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عنوان 
اصطلاحات و تركيبات و لغات 
رجال و طوايف 


فهرست آيات 

فهر ست احاديث 
فهرست اخبار و آثار 
سخنان بزر گان 
فهرست اشعار 
فهرست بلاد و اما كن 
فهرست اسامی کتب 
فهرست ما حذ و منابع 


ذخبرة ا لملوك 


بن He‏ ينا 


ناعم شید 


دد اددبهشت۱۳۵۲ ه . ش «تسحیح کتاب ذخيرةالملوك مرسد 
على همدانی و تحقيق و تحلیل سایر آثاد وی دا با تأید و صواب ‏ 
دس جناب استاد دکتر بدا لحسین زد ین کوب بعنوان پابان نامه دكترى 
زبان د أدبيات فادسی در دا نشکدء ادیات دانشگاه تهران انتخاب‌کردم. 
د به بردسی نسته‌های متیر آثاز مين سید على همدانی يرداختم. دد 
این مود بنوشتۀ فهرست نویسان فسخ خطی بسنهه نکردم و در نتیجه 
دو نسخه قدسى از ؤخيرةالملوك دا ددکتا بخانه ملك ترات بیدا کردم 
که هيجيك اذ فهرست نوسان داخلی و خادجی سخ خطی آنها دا باد 
نکرده بودند ؛ یکی از این دو نسخه در ۸۵۷ ه . ق سنی پنجام و په 
سال پیش از قدیمترین نسخه‌ای که فهر ست نو سان معر فى کر ده نوشته 
شده د ديكرعه در حوالی تادیخ کتابت نسخۀ قبلى د حداکش حدود 
ست سال پس از آث . 

سرانجام از هفت نسخه اصیل د معتس خطى ذخيرقالماوك د اذ 
چندین مجموعة خطی که هررکدام حلوی بيست سی با چندین دسلله از 
آثاد مير سید على همدانی‌بود عکس با فتوكيى بدستآددده بااطمذانه 


دد ذخیرةا لملو كك 


خاطر بكار پرداختم . کناب حاضر که ایناك تقديم اهل ادب می‌گردد 
بخش عمد همان کار است . 

استاد راهنمايم در پرداختن اين پایان نامه جناب آقای دکش 
عبدالحسین ذر ین کوب داستادان مشادرجناب آ قای دکترمهدی محقق 
و جناب أقاى دکتر مظاهر مصفا بودند . با صلاح ديد استادان عزیز 
قدیمی‌تر دن نسخيدها دا اصل قرار دادم و آن دا بر .سه نسخة دمكر : 
نسخه فرن‌نهم بادشده, نسخةٌ آ کادمیعلوم‌شوروی‌نوشته در ۵۳ هرق 
نسخۀ آستان قدس دضوی نوشته در ٩۲۸‏ عرضه‌کرده اختلاف نسخه‌ها 
را بطو کامل بادداشت کردم . دريانان فيز هتن دنسخه بدلها دا دوباده 
با سخه‌های چهاد كانه باد شده تطبیق کردم . البتّه در ضمن كار سه 
نسخةٌ دیگر دا نيز مطالعه می‌کردم ولی چون چهاد سخةٌ قدیمی‌تی 
تفرساً حاوی اختلافات سه نسخه دیگر نيز يود ذر حقيقت اذ تکرار 
علامت اختصاری سه تشه جدیدتر ددياورقى صرف نظرشد, دراستنساخ 
متن مقسيد به حفظ رسم الخط اصل بوده‌ام ذیرا که آن نه مخل معنی 

بود و نه با رسمالخط امروزی اختلاف فاحش داشت .. 

۰ یکی از کادهای مشکل در استساخ متن ضبط صحیح الفاظ و. 
اعر اب حدود (۳۵۰) حديث بود که در این کتاب آمده . اين مشکل دا 
به باری خدا با مزاجعۀ زياد به كتب حدیث ومتون عرفانی و تا | نچا 
که مقدود بود با دقّت فراوان انجام دادم . در ضبط احاديث » روات 


متن بیشتی مورد تو جه قرار گر فت و اختلافات فسح بطو د کامل حتی از 


پیشگفتاد سه 
نظر اعراب در یاودقی باد شد و اگر در مواردی احتمال تحر یف بنظر 
رسد با استناد به منابع معتس آن نیز بادآوری شد و بدون اغراق 
در مواردی به ده بانزده مجلد از كتب حديث و جز أن مراجمه شده 
و ضط هیچ کلمه حتی حرکه‌ای تا آ نجا که در حد توانائی بود يدون 
مراجعه به سای سخ و چندین کتاب حدیث صورت نگرفت . البته 
رودات‌های گو اگون از يك حديث را با نام راويان اصلى ددفيشهاى 
مر بوط نقل کرده بودم ولى چون ذکر همه آ نها بی نكه باد مبرمی 
ردان باشد جند صد صفحه بر حجم تعليقات می‌افزود باشارمٌ استاد محترم 
راهنما دد فهرست احادیث تنها به این نکته بسنده شد که هر بك از 
احاديث عيئاً در كتب حدیث آمده با با اختلاف اند . 
دد توضیحات متن نيز اعم" از لغات و اصطلاحات و اعلام تنها 
به بك منبع ولو خيلى معتبر مراجمه تشده بلکه تمام متابع دیده شده 
و در هرهورد به معتس ترردن هنا بع از لحاظ آن مورد استناد شده با أذ 
جند مأخن قسمتهاى اساسی نقل شده است . 
ابن کتاب كه ابذك به لطف استاد ارجمند جناب آقای دكتر 
منوچهر مرتضوی به زور طبع آداسته گردیده - واشتباه وسهو ولفزش 
درآن اندك نخواهد بود از ارباب تحقیق انتظار داردکه با بادآودی 
موارد اشتباه دآ گاهی‌های دیگر نگاد نده را بادی دهند تا درچاپ دیگر 


مورد استفاده داقع گردد ۲ 
فروددین ۱۳۵۸ هجری شمسی 


محمود انوادی 


نسخه‌های خطی که در تصحی حكتاب 
از آ نها استفاده.شده 


۱- اصل : نسخهٌ شماده ۴۶۸ كتابخانة ملی ملك طهران متعلق 
به آستان قدس دضوی . این نسخه بسال ۸۵۷ ه . ق بخط ميان نسخ 
د نستعليق بوسيلة ابراهیم بن فرج‌النه دد ۲۳۷۲ بر كك هر صفحه شامل 
۷ سطر نوشته شده و فاقد جدول و تذهيب است ولى سر فصلها د 
آبات قر آ نی دغالب احاديث باشنجر ف كتابت بافته وغالب کلمات آ یات 
و احادیث ولو بطورغیردقیق مشکول است. جنس کاغذ آن - چنانکه در 
دفتر کتا بغانهٌ مذکود شت‌شده - تی‌مهختائی‌است وهيحيك ازفهرست - 
نوس‌های ایرانی و غير ایرانی از اين نسخه ياد نکرده‌اند . 

أين نسخه در ميان حدود ببست نسخه از ذخيرة الملوك که هن 
دیده‌ام از همه قدیمی‌تر د أصيلتر است د از تمام نسخ مر فى شله در 
غيرستها نيز قديمىتر میباشد . اینجانب در آغاز کار که بدستور 
استادگر | قدرجناب أقاى د کتر زرين کوب مدت شثرماءكتابهاى عرفانی 


را مطالعه می‌تمودم ددضمن برای تحصيل يقين دبعنوان آزمایش نضة 


هشت. ذخيرةا لملوله 


دوم کتاسخاته ملك نوشته شده سال ٩۰۷‏ دا اصل قرار دادم و در حدود 
بك نك آ ترا نيز از دوی آن استنساخ نمودم ولی در ضمن کار کاملا" 
محرز شدكه نسخة ۸۵۷ اصیل‌تردن نسخه‌ها است. بنایراین نسخدها د 
موضوع دا بمحضر استادان محترم داهنما عرضه داشتم د بتأیید ايشان 
همان سخه ۸۵۲ اصل قرار داده شد . 

از مشخصات بارذ این سخه یکی نوشته شدن دير گول است‌که 
غالبا بطو ر صحيح ودرموارد ضرورى آمده واحیانا درمواردغير ضر وری» 
دیگر داده شدن نسخه بدل در حاشيةٌ متن آن . 

د 3 د 

۲ م: نسخخةٌ شمارعٌ ۱۱۳۴ كتابخانة ملی ملك طهران متعلق 
به آستان قدس رضوى . ابن نسخه بخط نستعليق خوب در ۱۴۸ ورق 
وهر صفحه شامل ۱٩‏ سطرنوشته شده وداراى يك پیشانی مذهب سياد 
عالىاست وتمام صفحاتآن مجدول وآ بات واحاديث در آن غير مشكول 
دقطم اوداق آن ١7#‏ × ۲۴,۳ وجنس کاغذ آن - جنانكه دد دفتی 
كتابخانةٌ من کودشت‌شده - ترهةسمر قندى است» جلدآن مشين قهوه‌ای 
نو دشمادة صضحات أن حکایت از آن‌داردکه جز دمجموعة بزدگتری‌بوده 
وان قسمت دا اؤآن جدا ساخته‌اند. نام تب وتاریخ‌کتابت أن درمتن 
من‌کود نیست لی بنظر جنابآ قای سلطا نالقرائى دتأیید؟ قاى شيرداتى 
در حوالی تاریخ کتابت نسخةٌ پیشین نگادش یافته . از اين نسخه نیز 
در قهر ست‌های کب خطی باد نشده ولي داراى اما خاص است . 


ی 


نسخه‌های نعطی که در تصحیح کناب از آنها استفاده شده یازده 


در این نسخه در نوشتن علامت اضافه در كلمات مختوم به های 
غير ملفوظ دقت نشده بعنی گاهی نوشته شده و گاهی ضبط نشده » باین 
جهت در تصحیح مئن فقط به مواددی که آن علامت دوجود دارد اعتنا 
شده است . عبادت « ا » در حملات فارسی نیز درآن بعد از کلمات : 
رسول » ثبی همه جا بوسيلة ناسخ بعداً به « عليه الصلوة د السلام » 
تصحيح شده باین معنی كه ميان «علیه» و «السلام» داوی در هتن افزوده 
شده و « الصلوة » مقابل سطر مر بوط درحاشیه قيد شده . يباين مطلب 
نیز دد تصحیح اعتنا نشده مگ در مواردى که در نسخة اصل بعد از 
کلمات دسول و جز آن با عبادتی بوده با إينكه عبادتی ؛ بجز « لا 
دوجود داشنه است . 
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۳ ق : فسخة د۲۲ اخلاق ٤۳۴۶۴‏ کتابخانة آستان قدس دضوی 
در مشهدکه عکس آن بشماده ۵۷۱۱-۱۲ در کتابخانۂ مر کزی موجود 
است. این نسخه نيز بخط ميان سخ دنستعلیق و درصفر سال 958 م . ق 
در ۲۳۵ بر كك هر صفحه شامل ۱۵ سطر نوشته شده و كانب آن شيخ 
على بن حمزه بن شيخ على نائینی میباشد . برگه اول آن و قسمتهایی 
از اوداق دیگر بکلی محو با حك شده است ولی تقریباً تمام آبات و 
احادیث در آن مشکول است (ولو بطود غیردقیق) . بنده به اصل نسخه 
دسترس نداشته و از عکس آن مود جستهام . سخه به نسشهٌ اصل 


جهارده ذخيرةالملوك 


مى توانكفت از روى نسخة اصل, بامأخذآنء با از روى نسخه‌ای هم 
مأخذ با اصل استنساخ شده است و هر چند خواندن بعضی از فسمتهاى 
آن بسيار مشكل ميباشد ولى در حد نسخة اصل » اصیل د در تصحيح 
مئن بيش از ساس نسخدها سودمند داقع شده است . 

از تفاوتهاى بادژ اين نسخه با اصل یکی آنست که در جملات 
فادسی نيز در آن بجای دی » بعد از کلمات رسول © نمی و جز آن 
مثل عبادات عربى «صلی الل عليه و سلم» نوشته شده و چون این مسأ له 
در تمام متن آن بهمین ترتیب بوده و در هر‌صفحه چندین بار تکراد 
شده از قيد آن در حاشیه صرف نظر شده مگر در مواددی‌که در متن 
بعد از کلمات مذ‌کود يا عبادتی نبوده و با عبادتی غير از د لا » نوشته 
شده است . ديكر 1 نكهدر آن احياناً کلمات مضاف با باء و باء ذكره 
با کسره نوشته شده مثلا” بجای « بر سر نام» نوشته شده «بر سری نام» 
و بجای «جمال ایمان» نوشته شده «جمالی ایمان» .00 

سوم آنكه بعد از نام راويان احادت از صحابه‌که مورد اعتماد 
واحترام اهل تسنن‌هستند عبادت «رضی العنه» در آن نوشته نشده است. 

در تقریباً سی ورق نخستین آن نیز نام روات حديث که مورد 
احترام اهل تسشن‌هستند محو با حك شده وكاهى بجای عمر د ابوبکر 
کلمةٌ «فلان» ثبت شده است و درتصحيح از قيد دومودد اخیر درحاشیه 
صرف نظر شده است . 

> > * 


سه‌های خطى که در تصحیح کتاب از آنها استفاده شده .هفده 


۴ ك: نسخة شمارءٌ ۴۵۲ .۸.۰ آکادمی علوم شوردی نوشته 
شده :در .زی قصده ٩۰۳‏ م . ق که عکس أن بشمانة ۴۷۳۹-۰۴۱ در 
كتابخانةٌ مر کزی تهران موجود است . ابن نسخه در ۲۵۰ برگت حر 
صفحه شامل ۱۵ سطر بخط تستعليق نوشته‌شده وکاب آن معلوم ثیست. 
آیات:واحادیث .دداين نسشه نز ولو بفلط - مشکول است. این نسخه 
بانفسخة.شماره ۱۱۳۴ ملك.قرابت دادد دتقريباً باآن هم ماخذ میباشد. 
و غالبا جای کلمات دعبادات : بیت ».نظم » ای:ءزیز › نقلست.در آنن 
خالی د سفید است و در حواشی متن تصحیح شده به خالی وسفید بودن 
تكتك موارد مذكود اشاده شده است . 

RF‏ لد 

۵- م ۲ : جزومجموعة شمادء ۰ ۴۲۵ كتا بشانةملكطهران متعلق 
به آستان قدس رضوىكه بخط ميات نسم و نستعلیق در صقر ٩۰۷‏ م . ق 
هر صفحه‌شامل۱ ۲سطر نو شتهشده. جنس كاغن [آن_جذا نکه‌دردفتر كما بخانة 
ملك ستشده ‏ قرمه است بقطم۱۷ ۲۴,۸ وجلد آن‌مشین‌سیاه رفكك 
و اداسط آن ( باب ۸ و ٩‏ و حدود يك صفحه از پایان باب ۷و آغاز 
باب ۱۰) نو ومس میباشد و فاقد جدول و تذهب است . 

> 2 

عب ل : جزو مجموعة ۲۰۹۶ لني نكراد که میکردفیلم وعكس 

آن در كتابخانة ملى تهران و كتا بخان مركزى دانشگاه تهران موجود 


هیجده ذخيرةا لملوله 


معلوم ثیست . این نسخه فيز با نسخة ۱۱۳۴ ملك قرابت دادد و تفر سا 
باآن هم مأخذ است. آ بات واحادیت آن .نيز ولو بغلط ‏ مثل نسخة 
ك مشکول میباشد . 
2# 
۷ نخا دانثسرای عالی تهران اهدائی قرب شماره ۴۸ كه 
بدخط نستعلیقزیبانوشته شده . نویسنده آن معلوم‌نیست دتاریخ‌کتابتش 


بطود تقريب حداقل اداخر قرن دهم هجری است . 


کیفیت استنساخ متن 


قدیمی‌تر بن فسخه (سشة شمارءٌ ۴۶۸ كتايخانة ملی ملك) اصل 
قرارداده‌شد وبا دعایت وحفظ دسم‌الخط ‏ خصوصاً درکلمات مر کب - 
استنساخ گردید و در صورت تغییر برحسب ضرودت كه موادد آن نيز 
اندك و نادر است در حاشيه بآن اشاده شد اختلافات سه نسخه دیگر: 
نسخةٌ ق »۰ م ۰ ك با اصل بطور کامل در حاشيه قید شد و جز در موارد 
سيار نادر و انگشت شماد ازا نها ددمتن استفاده نشد و اگرچه بظاهر 
عبارات آ تھا زیباتر بود . و چون قيد اختلاف این سه نسخه » خصوصاً 
م » ك ددعين حال تقريباً شامل قيد اختلافات سایر نسخ با اصل می‌شد 
از ايندو از تکراد علامت اختصاری ساير نسخه‌ها در حاشیه باصواب ب 
دید استادان ارجمند صرف نظرشد . ولی باز ددسه جهار مورد اختلاف 
سخه‌های دیگر بر حسب ضرودرت در حاشیه قيد شده است . 

همچنین در موارد ترجمه از احیاءالملوم غزالی از لحاظ ابهام 
عبادات » در سه چپار مورد عبادت احبا در حاشیه قل شده است . 

اگر در آ یات فرآنی تحریفی از نظر زائد با قاقص بودن حرف 


با کلمه‌ای , بان اعتنا نشدم و از دوی قرآن مجید نوشته شده است . 


بيست ذخيرة! لملوك 


همجنين اگر دد احاديث نبوی اغلاط صریح اذ لحاظ اعراب وجز آن 
دیده شد به جندين منيع معتبر هر اجعه شده و متن از روى آنها » با 
توجه به توجيهات ديكرىكه ازآن حديث شده » اصلاح و ددعين حال 
اخثلاف اصل د سه نسضة دیگ در حاشيه قيد شده است . 

غلطهاى اهلائى جز تی صر «ح تصحیح شده‌و در حاشیه نيز با نها اشاده 
نشدہ مثا كاتب غالياً در عبادتهای عر بی کلمات عائشه » سائرءكبائر دا 
مثل فادسی عایشه » ساس » كباس نوشته است . 

دسم الخطهائى اذ قبیل زكوة » صلوة » حيوةء ثلث » ابر هيم » 
قيمة در جملات عر بى بصورت ذكة » صلا » حياة » ثلاث » ابراهیم » 
قيامةد در جملات فارسى صورت زكات , صلات ... نوشته. شد . 

بای دحده که در کلمات مختوم. به‌های غير ملفوظ بسورت همزه 
کتابت بافته‌طایق دسما لخط امروز به الف و با توشته.شد. 

كك , پ» ج »3 همه جا برسم‌الخط امروز نوشته شد . 

جمع کلمات مختوم به های غير ملفوظ که به « ها » جمم بسته 
شده. همه جا سوا. نوشته شده مثل نخته‌ها بجای تختها (در اسل و سخ 
دیگر ) . 

فسل گذاشتن و صغه‌هىای مختلف آن غالبا و ذال‌های منقوط 
دیکر احیانا » در اصل بدون نقطه نوشته.شده دلی در متن تصحیح شده 
با نقطه برسما لخط متداول آمردزک.. 


شرح حال 
مير سيد على همدانی 


امیرسیدعلی بنشهاب مشهودبه سیدعلی با میررسیدعلی‌همدانی 
روز دوشنبه ۱۷ رجب ۷۱۴« . ق* در خانواده‌ای متمکن از سادات 
حسینی همدان** متولد شد . پدرش حاکم همدان و«ملتفت به‌سلاطین 
و اعوان » ودر عين حال اهل ایمان بود و از این لحاظ على همدانی 
دد نظر مریدان خود اذ امشال بودا و ابراهیم ادهم بوده است . جعفر 
بدخشی از او حکامت میکند که در یکی از سفرها چند سواری در دراه 
ديدم د یکی از ايشاث پیاده شد و سر بر قدم من نهاد وگرست . چون 
علتش را پرسیدم « كفت من فلان تر کم بندة شما كه حضرت امیر 
شهابالدین مرا بفلان امیر بخشیده بود» جعقر بدخشی و حیدد بدخشی 
شجره نس او دا تا على ا نقل کرده‌اند اد لی با پانزده داسطه و 


ه سال ولادت او را در ۷۱۳ نيز نوشته‌اند . 
و بعضی اورا ازخحانو اده:معروف_علویان همدان دانسته‌اند و لی هيچيك 
از منابع قدیم و نزديك به دورة او اين نظر را تأبيد نمیکند.. 


بيست ودو ذخيرةالملوك 


دومی با وزد" واسطة او دا بامام او ل منسوب ساخته است . شجرءٌ دوم 
شامل افراد شجرة او ل نيز هست و بقیای نزدیکتی . بنوشتهُ جعفر 
و ما يمن حساب از دیدگاه شیعه و دوستداران اهل بيت ازسزاواد ترین 
كه برای من معلوم نشد از كودكى زیر نظر دائيش سيد علاءالدين كه 
باظهار خود او از ادلیاء اله بوده برودش بافته است . ظاهراً دائى او 
نيز مثل يددش متمکن بود* و برای تعليم و تربيت أو معلمى استخدام 
كرده بود. جعفر بدخشی درأين مورد می‌نوسد: «حضرت سيادت فرمود 
قداس سره كه خال من یك مرد عالم مقی را محافظت مینمود تا من 
از وى فایده گیرم » و ظاهراً همین معلم او دا به حلقة ارشاد شيخ 
محمود مزدفالی هر دد» د جائشین عاؤءا (دو له سمثانی در سلسله کرد ده 
راهنمائی کر ده است چرا که او خود از مرددان مزدقانی بود . بحکایت 
«خلاصةالمناقب» امیر باشاده غیبی در ددازده سالگی بخدمت‌شیخ‌محمود 
ببوست . شيخ محمود در این زمان که علاءالدو له سمنانی حيات داشت 
در کجا اقامت داشت ؟ در همدان ؟ در مزدقان که بين راه همدان دساده 


واقع است ؟ با در سمذان؟ معلوم شد, بنوشتة جعفر بدخشی‌علی‌همداتی 


بن ممکن نبز هست که برای شان دادن ترك تعلق و اخحلاص امير در 
شريعت و طريقت جنين قلمداد شده . 


شرح حال مير سید على همدانی پیست‌وسه 


درهمدان بخانقاه دفته وقربه‌ای که نصفش ملك خود بوده ونصف دیگرش 
را از شر کا خر يدارى كرده بود همان خانقاه وقف كرده است . بعلت 
مجاورات مزدقان با همدان وسكونت درآن شهر مزدقانی با اقوام امیر 
آشنائی داشته است و عباداتى دا كه جعفر بدخشى از او تقل ميكند 
مشعر بر أين معنی است : « و چون بسحبت شریف شيخ ( مزدفانی ) 
مشر ف‌گشتم فرمود كه با سيد اگر از برای مخدومى درخانقاه آمدی 
من درخدمت از سر قدم میساذم که مرا بدان نبایدکه در خدمت تقصیر 
كنم د اگر . .. » بنوشتةٌ جعفر بدخشی محمود مزدقانی مجرد ذیسته و 
مجرد از دنيا رفته د امير در خانقاه او مراحل سلوك با لااقل مراحل 
اولیه آ ترا پیموده و بهنگام سماع که در هرهفته دو بار اجرا ميشده 
بسررقص‌کرده . جامی در نفحات آورده : «وى (مبر) هريد ... مزدقائی 
بود اما كسب طریفت پیش ... تقی‌الدین على دوستی کرد د چون شيخ 
تقى الدين على از دنيا برفت باز دجوع بشيخ شر فالدين محمودکرد» . 
خواندمير نيز همین مطلب دا در حبيبالسير نشل كرده است . 

على ددستی نیز ازمر يدان خاص علاءالدد له سمنانی بود و بکفتة 
جعفر بد خشى علاءالددله باچنان وان کمال درطر بقت متا نه خلوت او 
دا بوسدزد وبردات حافظ <سينكر بلائی‌تبریزی دد روضات‌الجنان او 
نیز «هجر د بود همجر د ازدئیاباً خرت‌دفت» . ازمیان‌مر بدان علاءالدوله 
علاده بر مزدفانی و دوستى, امس بيش اذ همه از نجم‌الدین محمد بن 
محمد أذکانی يا ادکانی (۷۷۸-۶۵۵ ه ) استاد خود دد طربقت وحديث 


بيست وجهار ذشعيزة! لملوك 


وفتوت سودجسته دبجزاینها اذفیض‌عده‌ای دیگر اذمی‌بدان علا*الدوله 
در طر یقت د سلوك بهره‌مند شده است . 

بهرصودت امیر بعد اذطی مراحل سلوك ددنزد خواس اصحاب 
علاءالددله سمنانی بفتوای سیو سه با سید چهار" تن اذشایخ حأمود 
ارشاد دغر باء دیاد» و د طالبان » و تبليغ اسلام شد د به سیر د سیاهت 
پرداخت و تا دم باذیسین باین کار ادامه داد . ظاهراً پیش :اذ فتوای 
مشایخ نيز دد جستجوی بزدگان صوفیه د .برای دیداد آ نان و .با عفر 
و سیر د سیاحت مانوس بوده است . 

فتوای‌مشایخ صوفیه ددموددسیاحت دادشاد امیر‌بعداز.ددگذشت 
علاءالدوله سمنانی صورت گرفته ذيرا نام علاءالدوله دد.میان سی د مته 
تن اذمشایخ که جعفر بدخشی نام برده است دجود ندادد. اذسو کهندیگر 
علاء‌الدو اه چنانکه عده‌ای گمان برد‌اد عم یا خال با.مستقیما استلد 
او نبوده د خود تریست او دا به مزدقانی محول نکرده است ذیرا دد 
۰ ساله وکتاب که از اد بردسی شدء و در خلاصةالمناف‌که ,مك سال 
بعد از دركذشت اد بوسيلةٌ یکی اذمربدان خاص اد :أليف بافته به‌این 
مطالب اشاده‌ای نرفته است و ظاهراً قرابت نام سسند.علاءالدین - که 
ممکن است در بعضی اذ نسخه‌هائی که در دسترس.محققان.ارجمند بوده 
وینده ازنوشته‌ها یشان فایده‌ها .يردام .و علامالددله.سمنانی ملية این 
تصوار گشته است ..برای ددشن شدن مظلب .نوشته جمفر بدخشی:دا 
بنقل. از خود امیر یسور د. حضور او:ددمجلسی که منلطانمحمه‌خداشده 


شرح حال مير سید على همدانی ببستو پنج 


(نام سلطان در خلاصةالمناقب من‌کود نيست) برای زيادت و ملاقات با 
اکابر عراق و خراسان ترتس داده بود و والد و خال او نيز در آن 
حصور داشتند نقل میگردد : « ...و والد و خالم قيز حاضر آمدند 
در آن مجمع دمرا باخودحاضر آدردند... يس چهادصد محقق بردست 
راست پادشاه ششستند و علماء نامدار سيار بر دست چپ دادشاه . .. 
و والدم دست من بگرفت و فاتحه التماس نمود د جميع علما و فقرا* 
مجلس از بر ای‌من فاتحه بخو اند ندپس دیگر بارا لتمای کر دکه بايدكههر مك 
ازفقراء مجلس از بر ای‌این فرز ندحدیثی‌فرماید تاازداه تبن #سماع‌نماید 
لاجرم او ل شیخ علاءالدولةٌ سمنانی برمن‌حدیت خواند و آخر خواجه 
قطب‌آلدین تیشابودی . پس چهادصد حديث با سعادات فوانح بهم دسید 
در آن مجمع‌الاکابر » . علاده برآ نکه حضود امیر در آن مجلس بعید 
بنظر هیآ بد - ذیرا که فاصلهٌ مابین ولادت امير و دركذشت محمد 
خدابنده (۷۱۶ ه . ق) دو سه سال بيش نیست - هيج يك از اجزای اين 
حکایت موهم برفرابت سببی يا نسبی امیر و والد وخال او باعلاءالدولة 
سمنانی نیست . از سوی دیگر چرا حعفر بددخشی که ده‌ها کرامت و 
صدها فضیلت - که بعضی از آنها در خود فهم عقلا هم نيست ‏ برای 
امیر شمرده , درمورد قرابت اد با والد وخال او با علاءالدوله سکوت 
نموده است و چرا امیر در دسالات خود باین نکنه اشاده نکرده است؟ 


وان اعلم بالسواب . 


بهر صورت امیر بعد از درگذشت على دوستى و در دور حیات 


بيست وشش ذخيرةالملوك 


مزدقانى رنج سفر د تبليغ اسلام دا يذيرفت د در راه نيل بمقصود بسى 
كوشيد و أقصى نقاط عالم شام و روم ( در مفهوم آن دوز ) و تركستان 
و كشمير و هندوستان تا سرافدیب دا پیمود* و بادها بزبارت خانة 
خدا مشر ف شد و سه يار به کشمس دقفت : 

اب در۷۷۴ ه . ق در دور حکمرا نی‌شهاب‌الدین بهمراه هفتصد 
تن از سادات . در این سفر اقامت او در کشمیر چهاد ماه طول كشيد 
وبعدء آتجارا بقصد حجاز ترك كفت . 

۲- در۷۸۱ هھ .ق در دور حكومت قطب‌الدین برادر وجانشين 
شهاب‌آلدین . در این سفن دو سال د نیم در آنجا ماند . 

۳ در ۷۸۵ ه . ق در دورءٌ قطبالدين كه نزديك بيك سال در 
1 نجا اقامت كرد و بعد از آن بقصد تركستان از آ نجا بيرون رفت و 
در راه تر کستان در گذشت**. 

مطلب مذکور علاوه بر آنکه متکی بر اسناد و مدادکی است 
با توجه باین مطلب مشهود که امیر سه باد دبع مسکون دا سیاحت 
کرده یذ برفتنی است . امیر در سفن و سياحت مورد حسد علما و امرا 
نیز داقع شد زيرا استقبال مردم از اوبرای آنها قابل تحمل نبود. دلی 


عله نك : اورادیه . 
#٭ بنوشتة تاريخ فرشته ( مقالاٌ يازدهم ) در اين مدت تنها يك بار در 
دورة سلطنت قطبا لدين به كشميررفت و بیش اذ چهل روز دد آنجا اقامت نكرد. 


شرح حال مير سيد على همدانى بيست وهفت 


با این همه برخلاف پدرش بهيجكس جز مردان راه حق متمابل نشد" 
د هیچ يك از آثارش را بنام امبری با يزدكى ‏ جز آنها که در سلك 
مریدان اوبودند - ننوشت. وبكفتَةٌ خود -گرچه خالى اذ اغراق بنظر 
نميرسد ‏ علاده بر چهادصدولی که درصغر سن درمجاس سلطان محمد 
خدا بنده زياد تكرده بود بزیارت هزادتن اذ ادلياء كه خض نيز یکی 
از آنها است نائل شد و ظاهراً تحت تأثير عقابد ملل دیگر واقع نشد 
زیراحعش بدخشی در مودد تصرف و کرامت شيخ تميمى هى كويد : 
«حضرت سیادت فرمودکه شيخ بر دجه سنت سلوك نکرده بلکه طریق 
جو کیان داشت» . 

سیاحت امیر اذلحاظ اشاعةٌ اسلام در کشمیر خصوصاً و در نواحی 
دیگی عموماً » دادای اهمیت است البته او علاده بر ايشکه خود مصمم 
بر این كاد بود پشتیبانی سی و سه چهاد تن از مشایخ بزركك دا نيز 
- بطودیکه پیش‌از ین گفتيم - جلب‌کرده بود. دبا نکه اسلام پیش اذ 
آغازمسافرت و ورود امیر به‌کشمیر در آن‌تواحی نفوذیبداکرده بود داز 
بست‌سی سال پیش بادشاهان مسلمان در آ نجا حکومت میکردند“ در 
عبن حال ودود اهس دد توسعه اسلام و افزایش تعداد مسلمانان آنجا 
موش واقع شد . در تاريخ فرشته (ج ۲ ص ۶۵۱-۲) آمده : «گونندکه 


در عهد شاه قطبالدين امیر کہیں هیر سيد على همدانى قد س سره بت 


*« نك : مكتو بات . 


بیست‌وهشت ذخیرةا لملو ك 


العز یز پنواحی کشمیر آعده كتابتى بسلطان قطب‌آلدین نوشت و شاه 
بتعظيم تمام جواب کتابت اوئوشته استدعای حضود فرمود وچون‌حضرت 
هیر بشرف قدوم» حوالی «سری نکن را هشر ف‌گردانیدند شاه استقبال 
کرده باعزاز و اكرام مالاکلام بشهر در آودد و خرد و بزدگ کشمیر 
بالتمام فسبت با تجناب عالیمقام ارادت صادق بهمرسانیدند » دد تادیخ 
اعظمی نيز آمده : «فروکش جناب آن حضرت درمحلة علاءالدین بوده 
در دیاطی که در آ نجا بود شد و برای خمس الاوقات بر لب دربای 
بهت صفةٌ مر بعی - که الحال خانقاه فيض يناه است - آداسته بودند و 
نجا نماژمی‌خواندند دسلطان بها خلاص‌درست بخدمت خدام عالی‌مقام 
میررسید وآ داب ارادت ومحبت بجای میآورد... چنانجه عقد دوخواهر 
که بثا بر جهاات معا به كاح درآ ورده بود برهم زد ... و سلطان هم 
لباس قوم کفره میپوشید آ را بام و نهی حضرت سيد ترك داد . .. 
جناب سیادت دستگاه . . . بشاه قطب‌الدین . . .كلاه مبارك عطا فرموده 
بودند. سلطان آداب قبول آن بجا آورده درتاج خود تعظيما وتکر يما 
نهاد . دایمن سنت و بر کت تا آخرسلطنت فتح شاه در اولاد ايشان بود 
وفتح شاه آ را در کفن خود يجيد و برد » . بايد درنظر داشت که ورود 
امیر به كشمير حداقل در شصت وشش هفت سالگی او و بعد از سيرد 
سیاحتهای طولاتی د طویل‌المدة و تبلیغات وسيع در نواحى مختلف و 
جلب نظرعموم مسلمانان وپیداکردن مريدان فراوان دداطراف واکناف 


بلاد اسلامی 0 «همحنین بعد از در گذشت محمود مزدقانى ( در ۱۷۶۶ ما 


شرح حال مير سيد على همدانى بيست ونه 


.ق( جانشين علاءالدوله و در دور خلافت خود اد درسلسلة 
کبردیه د با عنوان مغ شربعت ومرواج طریقت سورت گرفته بعلاده 
در اندك زمانی بيش از آن سلطنت کشمیر ,دست پادشاهان مسلمان 
افتاده بودکه برای استقراد حکومتشان طبعاً از وجود مبلغان اسلامی 
می‌بایست سود جویند » بنابراین استقبال پادشاه کشمیر ( قطبالدين با 
دیگری) و کشمیربان از او مستبعد فيست . 

یکی اذ عوامل دیک مقبوليت دیشرف كاد اد دنواحی دیکر 
رواج تصوف و فزونی تعداد خانقاههاست در فرن هشتم . ميدانيم که از 
فرن هفتم ببعد با تعلیمات و تأليفات ابن عربی د سهروردی و جزآنان 
تصوف حنبهٌ استدلالی وفلسفی و مددسی بيدا کرد و هر چند معادضانی 
نيز داشت در ددیف علوم دسمی حوزه‌های درس تيزدر آمده يود بعلاده 
سماع و رقص درخاقاهها عده‌ای از مردم دا - اكرجه درسلك متصوفه 
وخانقاهيان نبودئد ‏ به محفل صوفيان ومشايخ هىكشيد وعملا" متمايل 
بصوفيه با غيرمعارض باآنان تربيت ميكرد دتنها از اين لحاظ ميتوان 
كفتكه خانقاهها دداين دور, جای دبرهاى مسيحىقرون اوليه اسلامى 
را گرفته و باذاد دير نشيئان دا نيز احياناً كاسد كرده بود . 

جنانكه ازتاريخ اعظمى نقل شد درحيات امير صفةٌ مر بعی برای 
او در کشمیر آداسته بودند و خانقاهی‌که امروزه بام او در سرى نکر 
معروف است در محل همان صفه بدستور سلطان اسکنده يسر سلطان 


قطب‌الدین و در دودمٌ افامت ميرسيد محمد يسن امیر در عرض حدود 


سی ذخیرها لمل وه 


بك سال ۸٩۸-۹(‏ «. ق) بنا شده است" . هم اکنون نيزتصويرى از او 
در موز آن شهر نگاهدادی می‌شود" . 

مسافرت امير در گرماگرم حملات پیاپی تیمود به خوادزم د 
خراسان صودت گرفت د بنوشتة تادیخ اعظمی امير پیش اذ آنکه به 
کشمیر برود چند تن ازعموزادگان خود دا جهت بردسی وضع واحوال 
مردم آنجا روانه ساخت دچون بوسيلة آ نها ازوضح آن سرذمین آكاء 
شد و آنجا دا از تساف امس تيمود محفوظ يافت بهمراه عده‌ای زياد 
از سادات كه بعضی جزد اقوام اد بودند » و مریدان خاص بان ديار 
عزیمت کرد . با این ترتيب موقع شناسی اد نیز تا حدودى ايل توجه 
است . بعلاوه در ضمن شرح حال خواجه اسحاق دربارةٌ حضود او در 
مجلس تیمود و مشاجرات لفظی او باآن حکمران مطالبی‌هست " که 
لااقل از اعجاب اخلافش درباره نفون او در دودءٌ افتداد تیمود حکات 
مسکند . خلاصه عده‌ای از همراهان او در کشمیر ماندند د همانجا نيز 
درگ‌ذشتند . در شرح احوال اینان در تاديخ اعظمی مطالبی هست 
مشعر بر آنکه امیر مربدان خود دا در اطراف کشمیر برای تردیج 
اسلام ومبادژه باكفرد بت بر ستی بر | کندهساخته بود . البته‌پادشاهان] نجا 
نبز بعدها بعنوان مبادژه با کفر وو تيرستى بتخانه‌ها را غادت کر ده‌اند. 

امير بالاخره بهنگام می‌اجمت اذکشمیر د عزیمت به تر کستان 
نزديك کوناد (282نة) در كافرستان با تزديك ولايت کبردسواد 
پا سوادكبر ( بنوشتة ناريخ اعظمی ) در ششم ذیحجه ۷۸۶ د . ق در 


شرح حال مير سید على همدانی سي‌ويك 


۷۳ سالگی درگذشت و مر بدان او جسدش را محتملا بعد از متازعه 
با سلطان محمد حاکم پاخلی -که میخواست امير دد محل در گذشتش 
دفن گردد - به‌ختلان (موطن خواجه اسحاق ختلانی اذخواص مر بدان 
و جانشين امیر ددساسلةٌ کبروینه) حمل‌کردند . گنبد مدفن او اکنون 
در کولاب (601800) تاجیکستان ( ختلان) داقع است" «بنوشتةٌ دکتر 
صوفی برای بادبود او خانقاهی نيز در باخلی ساخته شد که نا کنون 
بر جاست . پسر ادشد او هیر سيد محمد نيز در کولاب درگذشت و 
درجوار پدد دفن‌گردید. بنوشتة تاريخ اعظمی او در ۲۲ سالگی بهمر اه 
سیصد تن به‌کشمیردارد شد وپادشاه‌آن سرزهين ‏ قطب‌الدین با پسرش 
اسکندد بت شکن ‏ مقدم او دا گرامی شمرد . او دساله‌ای در تصوف 
نوشت كه مورد پسند پادشاه واقع شد همچنین شرح شمسيةٌ منطق دا 
نيز بنام آآن پادشاه فوشت و مثل پدد بترویج اسلام پرداخت وخانقاهی 
برای اد بدستود آن پادشاه بنا گردید و سرانجام در سال ۸۰۰ هھ . ق 
از كشمس بقصد ذیادت خائة خدا مرون رفت و در مراجعت بطوریکه 
گفته شد در کولاب ددگذشت". 

امیر مورد احترام فوقالعاده پادشاهان و مردم‌کشمیر قرادگرفت 
و غالب شاعران و نوسندگان آن سرزمين او دا ستوده و با تکریم و 
تعظيم فرادان از او نام برده‌اند د باحترام او اعقاب د پاراش دا نيز 
گرامی شمرده‌اند . اكرام وبزرگی داشت کشمیر بان دا از این دباعی‌که 


در بشانی بای خانقاه اه در سری‌نگاد نقش شده می‌توان سدجید : 


سی‌ودو ذخیرةا لملو له 


هر فيض که در سابقةُ هر دو جهانست 
در بیردی حضرت شاه همدانست 
شاه همدان آنکه شهنشاه حهانست 
اىخاك بر آند بد هكددرر يب و كما فست 
أو در کار و عقيدمٌ خود صادق بوده و از لحاظ اشاعةٌ اسلام در كشمير و 
تر ست شاگردان زياد برای همین منظود نقش مهمی‌داشته است بعلاده 
دارای دسالات و آثاد فرادان است که همگی از احاطة أو به معسادف 
اسلامی و عرفانی حکایت میکند و اینکه نوشته‌اند در علوم ظاهری و 
باطنی‌دست‌داشته بخوبی از نوشته‌هایش استنباط می‌شود . در نوشتن نيز 
متفنن بوده چنانکه رسالةُ واردات اد مسجم و کاملا" شاعرانه میباشد . 
از سوی دیگر در شمن شرح حال او در خزينة الاصفیا از محمد کالم 
نامی ماد شده که حوالهداد كتابخانة او بوده و از فحوای سخن 
جعفر بدخشی نیز چنان برمی‌آبد که « حل فصوص » یعنی شرح 
فصوصالسکم محیی‌الدین عربی بوسيلةٌ خود اد با ذیر نظر او بوسيلة 
شاگردان برجستهُ اد تددیس ميشده است د با این ترتيب معلوم میشود 
که با درس و بحث نيز سرو کار داشته است . بعلاوه او داراى دو شخصیت 
مذهبی د عرفانی است که او لی در ذخيرةالملوك د دومی در ساس 
رسالات اد نشتر مشهود است . ضمناً همجنانکه از آثارش برمیآ بد 
سنی مذهب بوده و در هيج بك از آثارش به شيعه بودن خود تصریح 


نکرده» تنها دررساله اسراد دحی تمابل به‌تشیع بوضوح بجشمهى خورد 


که در صحت انساب آن نز باد لمی‌توانه بقين داشت*. 
سلسلةٌ مشایخ اد در رسالةُ داددبه دفقر به آمده » جعفر بدخشی 
نیز همان دا نقل‌کرده با امن فرق‌که درخلاصة‌المناقب بچای دافدطائی 
- شيخ معردف کرخی و اسلاف اه » على بن موسی الرضا ليه د 
ائمهاطهاد » مذكور است . و شاگرد هبر ز او ابواسحاق ختلانی هر بی 
سيد عبداينه برزش ۲ بلدى مشهدى دد ساسله ذهب اغتشاشه و سيد 
محصد وریخش در سلسلمة تنوريخشية است. د ممسومملى شاه هد 
طن اقا لحقای ۳" بعداز ذكرسلاسلى چهلردمگاناً معودفبه می‌نورسد::«و 
مخفی نماتت که گلهنی بعءضى سلاسلن جه اددهكانه. بناهبی دسگر خواتنده 
ميشود چون همدانیهکه به امبررسبد.علی‌همدانی‌متضوبست.2 درحقیقت 
همه نودبخشيه د ذهبيةٌ اغتشاشیه بوی منتهی میشود» . 
بگفتذ سید محّد نوربخش در مشنوت صحیفةالاولیا که ذيلا 
تقل میگردد ينجاه سال رباضت كشيده : 
دكر شيخ شيخم که او سه اسح 
۱ على نام 5 الوندی المولد است 
يكشت اد جهان را سراسن سه بار 
يدمد أولنا: چتادصه با هزار 


۴ اج ۷ صن ۷ وه ا 


سی‌وجهار ذخیرةا لملو کت 


نموده است ینجاه سال اختباد 
تجافی ( مضجع زهی هرد كار 
چنین كاملان ذ أوليا بودماند 
كه گوی رياضات بربودمانن"" 
اد دا «شاه همدان» ؛ «علي ثانی» د « امیر كبير» تيز خوانده‌اند و مددی 
تبر بزی در ريحانةالادب شرح حال او را ذي ل كلمة صوفى آودده و نوشته 
كه ملقب به « سياه پوش » بوده است . در لغت نامه دهشدا شرح حال 
اد ذيل «علىمسعودى» دبا شجرءٌ مغشوش بنق لاز حبیب‌السیر(چاپ خيام 
ج ۳ ص ۵۴۲) و الذريعةٌ آفا يزركك طهرانی ( ج ٩‏ ص ۷۶۵ ) من‌کود 
است ولى در حبیب‌السیر به آن شجره د نسيت «مسعودى» در مورد او » 
اشاده نشده به جزء ٩‏ الذریعه نيز دسترسی نيافتم در جزء ۱۰ الذدیعه 
(ص ۲۱) یز که اذ ذخيرةالماوك د على بن شهاب باد شده آن شجرء د 
نسمت دجو د ندارد” . 
2 26 
١‏ دکتر صوفی؛ بنقل حسام‌الدین داشدی؛ در تذکرء شمرای 
کشمیر» بخش۲ ص ۹۰۷ . 
٣‏ درمورد شجرة أو بردایت حيدر بدخشی نك : اصول‌تصوف» 
لوشتهٌ دکتر احسان‌ال استخری » ص ۳۸۳-۴ . 
۳ فرهنگ معين, ذیل مزدقان و نوبران . 
۴- روضات‌الجنان» بتصحيح آقای سلطان‌القرائی» ج۲ ص۲۷۶ 


شرح حال مير سيد على همدانی . . می‌وپنج 


۵- ادبعين عر بی وفتوت نامه اد اصول تصوف, دكثر استخرى» 
ص ۱۴۱ , روضات‌الجنان › ج ۲ ص ۲۵۳۲ . . 

عب روضات‌الجنان , ج ۲ ص ۲۵۲ . 

لا مقالةٌ آ فای حكمت در مجله بغما سال جهارم ( ۱۳۳۰ ) 
ص ۰۳۳۷-۳۴۳ نوشتةٌ استرن در دائرةالمعارف اسلام بزبان فرائسه . 

4 تاریخ فرشته» جاب بمبئى » مقالة بازدهم  »‏ 9 ۶۴۷ 
ساسله‌های اسلامی » نوشتةٌ كليفودد ادهوند بوسورث ء ترجمة فر بدون 
بدرماى . 

۹ تذكرةٌ شعر أ ىكشمير» بخش۲ ص ۸٩۱-۴‏ . درتاريخ فرشته 
نیز همین مطالب آمده . ْ 

۰ ردضات‌الجنان » ج ۲ ص ۲۸۲ و ۵۸۸-٩‏ . 

۱- تاريخ اعظمی » بنقل حسامالدين داشدی , تذکرة شعرای 
کشمیر » بخش ۳ ص ۱۴۵۳ . 

۲ روضات‌الجنان ‏ ج ۱ مقدمه ص ۱۰ . 

۳ روضات الجنان , ج ۲ ص ۲۴۴-۵ . 

۴- تذكرءٌ شعرای کشمیر» دبخش ۲ص ۸۰-۹۴ مخز بل ةالاصفياء 
جاب بمبنی » ج ۲ ص ۲۹۳-۲ . 

.. 18 هقالهٌ فوقالذکر آفای حکمت » عرفانی ب ابران صغير » 

صوفی بنقل تذكرءٌ شعرای‌کشمیر » بخش ۲ ص ٩‏ - ۹۰۸ مقاله فوقب 


الذکر استرن . 


۶- تاريخ اعظمی » بنقل داشدی , تذکرءشعرای کشمیس » 
بخش ۳ ص ۴ ب ۱۴۵۱ , تاریخ تظم و نثر» مرحوم سعید نفیسی »ج ۴ 
ص ۷۷۳ . ۱ 

۷ عقالةٌ فوقالذكر أقاى حکمت , مثنوى صحيفة الاو ليا 
مندرج در «محقیق دراحوال و آفادسدهسی‌دنو ريخش او سی قېسةانی» 
بکوشش ذکتر جعضر صدقيائلو » جاب ۱۳۵۱ شمسی تهران . 

۸.- پیش از تنظی مطالب فوق بجز منابع باد.شده درحتن و 
حواشی » کتابهای ديكرى نیز مطالعه شده كه برای مزيد اطلا یاد 


منم 
آثاد خود على بن شهاب . 
کشفا لظنون . 
اعلام نژر کنلی . 
تذكرةٌ علمای هند » تأليف علی‌دحمان ».چاپ ولکشودلکنهو . 
معجمالموؤلفين جزء.سايع ص ۲۳۵ . 
راهنمای هم‌دان » غشرية ذاثرء جغرافيابى ستناد ارش › 
دك ماه ۲۳۳۲ . 
مقالات داش آموزان مر کز و ولابات » اسفند ماه ۱۳۱۷ . 
جزيكان دسخن سر ابان‌همدان» تا لیف آقای دکتر مهدیدر خشان. 
مجالسالمومنین قاضی نود الله ششترى . 
اسلام در کشمیر » نوشتة آ ای مطهر كا . 


شرح حال مير سيد على همدانی سی‌وهفت 


تاريخ أدبيات » دكتر صفا , ج ۳ بخش ۲ . 

مجالس العشاق » تأليف امير با مير کمالالدین حسين طبسی 
گازدگاهی هروی » با سلطان حسین بایقراء از تأليفات اوائل قرن دهم 
یا پابان قرن نهم . 

مقالةُ آقاى محیط طباطبائی › درشماده ۲ سال نهم ( اردیبهشت 
ماه ۱۳۳۸) مجلةٌ آ موزش د پرودش . 

کاتا لو گ کنا بها ی خطى فادسی» ج۲ بخش ۱ص۳۴-۹»بلوشه نوشته. 

لغتنامة دهخدا » ذيل « امیرعلی» . 

اعیان‌الشیعه » سيد محسن امین » جز* ۴۲ , ص ۳۳۲-۲ , جاب 
بیردت » ۱۹۵۸-۱۳۳۷ 

ریاض‌المادفین » رضًا قلی خان هدات » ص ۱۰۹ جاب سنگی ۰ 
تهر ان ۱۳۰۵ ه . ق . 

هفت اقلیم » دباض‌الشعرا » مجمع النفائس » مجمع‌الفصحا » دوز 
روشن که مطالب مر بوط به‌علی بن شهاب را در آنها آقاى حسام‌الدین 


راشدی در بخش دوم تذكرةٌ شعراى کشم نقل کرده است . 


"ار مير سيد على همدانی" 


الف : فارسى (نثر) 
۱- ذخيرةالملوكك (كتاب حاضر) 


كتابى است شامل بك مقدمه د ده باب وخاتمداىكوتاءكه بكفتةٌ 
مولف باستدعای جمعى از هلوك و حكام و اماجد و اشراف نوشته شده 
و مفصل‌ترین آثار مسر سيد على همدانی است . نام مؤلف و كتاب در 
مقدمه بطور صر سح آمده د علت تسميةٌ آن به ذخيرةالماوكك جنين 
توجيه شده است : « د اين كتاب را بحكم باعثة اصلی ( استدعاى ملوك 
و حكام) ذخيرةالملوكك نام كرده شد» . 

اكثر مطالب این كتاب در حقيقت ترجمه د تلخيص كتابهائى از 
احیاء علومالدين ابوحامد محمد غز الى است‌که مؤلف خود نيزمطالب 
زیادی بر آ نها افزدده دلى در متن بهيج وجه بامن نكته اشاده نکرده 


۱- ددبارة تحلیل و تحقیق آثار مير سيد على همدانی نك : نشرية 
دانشکدة ادبيات و علوم انسانی تبریز » سال ۷۹ - شمارة مسلل ۰۱۲۳ « مير 
سید على همدانی و تحلیل آژار اوه نوشتة اینجانب . 


چهل ذخیرةا لمل و کث 


است و تنما در مك مورد از غزالی و احساءالعلوم نام برده كه آن نيز 
مشعر بمعنی تر جمه و اقتباس نيست (۲۷-۲۳) . 

این موضوع يجاب کردکه موادد متعددی از ذخيرةالملوكك با 
احبا و کیمیای سعادت غزالی - که غزالی خود در آن مقداد زيادى از 
احيا دا بفادسی ترجمه کرده - مقایسه شود و در نتيجه معلوم شد که 
امير قطعاً از احياءالعلوم متأ بوده مكر ددموادد بسیاد اندك وغیرقابل 
اعتنا بطوديكه يس اذ تفحص زياد فقط يك مورد بيدا شد که جملات 
وعرارات ذخیرءالملو کف به عبادا تكيمياى سعادت بيشتر از احيا نزديك 
است : 

ذخيرةالملوكك ۸۰,۲ : 

از ابودددا دضی ال عنه پرسیدند که فلان برادد تو بمعاصی 
مشغول است او دا دشمن میداری با نه ؟ كفت : آن فعل او دا دشمن 
ميدارم ولی اد همجنان برادر منست . 

احيا ج ۲ ص ۱۸۴ : 

فقال ابوالددداء : اذا تفسر أخوك و حال عما كان عليه فلاتدعه 
لا جل ذلك فان أخاك بموج مرة د ,ستقيم اخری . 

كيمياى سعادت ج ۱ ص ۳۲۲۳۲ : 

و ابودردا دا رضىاررّعنهكفتند : برادرت معصيث كرد ورا دشمن 
ندادی ؟ گفت : معصیت ورا دشمن دارم اما وى برادد منست . 


ولى عباراتی‌که بعد اذآن در ذخبوه آمده و در اجا د كيمياى 


آثار مير سيد على همدانی چهل ديك 


سعادت نيز هست از لحاظ تر كب به أحيا. نزديكتر است. : 

ذخيره ۸۰/۲ : 

و این طريق الطف و افقه از طريق أبوذد است 

احا ج ۲ ص ۱۸۴ : 

د ھی ألطف و أفقه هن طر دقة أبىذد دضی العنه . 

کیمیای سعادت ج ۱ ص ۳۲۳ : 

اما أبن طرق لطیف‌تر است و فقبه‌تر ست 

نکته دیگر در این مورد آست که تر جمة خود فرالی فصیح تر 
از رجمةٌ هُ امیر است . 

احجیا ج ۲ ص ۱۷۶ : 

( كان الحسن بقول : ) اخواننا أحب إلينا من اهلنا ۶ أولادنا ؛ 
لان أعلنا یذ کرو تنا بالدنيا د اخواننا بذ‌کروننا بالا خرد . 

" کیمیای سعادت ج ١‏ ص ۳۱۷ : ۱ 

براددان بر ما عزيزتر از اهل و فرزندان‌اند » که انشان دين 
باد میدهند » و فرژندان دیا ساد میدهند . ش 

ذخیره 74/١‏ : ۱ 
.0 براددان دشی عزیزقر و دوسترنه از فرزندان ها ذیرا که 
فررزندان ما دا دنیا بادمیدهند دیراددان دی ما راآخرت بادمیدهند. 

گاهی نيز ترحمة عبادات احا كسك و مبهم است 

فخیره ۱۳۷/۱ : 

و اجتناب ب سکوت از محذور: منکن و نهد یاه , (و) عئف 


چهل‌ودو حير ةا لملوك 


پیش از تلطف دعظ د نصیحت هم‌جنانست که شستن خون سول . 

احیا ج ۲ ص ۳۳۰ : 

ومن اجتنب محذور السکوت على المنكر داستبدل عنه محذود 
الابذاء فقد غسل الدم بالبول . 

برای اطلاع کامل از کیفیت توجه امیر به احیا «اقتباس او ازان 
خواننده می‌تواند در مورد بسیاری از ابواب ذخیره به کتابهای مر بوط 
در احيا مراجعه کند . د اينك موارد کلی آ ترا پاد می‌کنم : 

۱ ورق ۶ ذخره با آغاز فصل اول کتاب قواعدالعقائد (احبا 
ج ۱) مقاسه شود . 

۲ب مواردمتعدد از باب‌دهمبا کتاب اسر ارالز كةو کتاب‌اسر ادالصوم 
(احيا ج ۱) . 

۲ تقرماً همه مباحث قس‌پنجم اذیاب چپادم (۸۱ ۲۷۷۴, ۸۲) 
باکتاب آداب‌الالفة دالاخوة (احيا ج۷)» خصوصاً حفوق صحبت واخوت 
(۱, ۷۸) با باب ثانی همان کتاب از احیا . 

۴ باب هفتم خلاصه و برگزیده‌ای از کتاب الامر بالمعروف و 
الثهی عن المنکن (احيا ج؟) است ومنکرات نفقات دد باب هفتم ذخیره 
ترجمة بی‌ترئیبی است از منكرات ضیافت همین کتاب در احيا . 

ه باب هشتم با نيمه دوم کتاب صبر و شكر (احیا ج ۴) . 

عب باب نهم با نیمه اول کتاب صبر و شکر (احیا ج ۴) . 


۷ قسمت اول باب دهم (تا شرح هذمت قوت غضبی...) تر جمة 


آثار هیر سيد على همدانی چهل و سه 


قسمتهای مختلف از كتاب ذم الکبر و المجب (احيا ج ۳) است با تقدیم 
تا خرمطال شرح هذهت قوت شنبی فيز مقتبس است اذكتاب ذم لعضب 
و الحقد و الحسد ( احيا ج ۳) › بقيةٌ مطالب این باب نیز ترجمه شده 
از باب بيانالطريق فى معالجة الكبر ... كتاب ذم الكبر (احيا ج ۳ ) . 
ناكفته نمائد كه ده علامت اضمار تکبر ( ذخیره ۱ ۲۱۱ تا ۲۱۴/۲ ) 
ترجمةٌ كامل كو نداى است اذ بیان اخلاقالمتواضعين كتاب ذم الکبر و 
العجب (احيا ج ”) . 

در سه باب دیگر (۰۳ ۰۵ ۶) توجه نویسنده به احيا خيلىكم 
و در بسيادى از آنها اصلا از احیا اقتبای نکرده است . 

ازطرف دیگر در هربك از ابواب ذخیره مثل احیاءالعلوم ابتدا 
أيه با آ بات وسيس احادیث با ترجمه صحیح نقل می‌شود و بعداز آن 
مطالب دیگر غالبا با استناد به آيات و احادیث ديكن و اقوال مشایخ 
صوفیه و عرفا و زهنّاد و صحابه ذکر میگردد . 

بسیاری از احاديث هر يك از ابواب ذخیرةالملوك › دركتابهاى 
مر بوط به آن باب دد احيا نبزهست وبقيةٌ احادیث نیز اذ ابواب مشابه 
منابع دیگر از جمله‌کتب احادیت (صحاح ستّه وغیره) نقل شده است. 
حتی ترتیب توالی احادیث در بعضى از ابواب ذخيره ( باب هفتم ) با 
احیاءالعلوم (کتاب الامر بالمعروف د النهى عن المنکر) یکسان است . 

در يك مورد نيز (۲۱,۱-۲) مطلبی دا از قوتالقلوب تر جمه د 
نقل كرده د از ابوطالب مکي نام برده است , 


مطلب دیگری که دد بارء ذخیره بايد كفت اینست که براساس 
عقيدة اهل سنّت وجماعت و قر آن و احاديث تأليف شده فظاهر؟ هدف 
أو سنده دز تالف آن برخلاف دسالاتش سثتر متوجه دعظ و لرشاد: 
اهل سنیٹ وجماعت وامربمعروف دنهی ازمشکر است چناعکه خواننده 
نویسندم آن دا يك عالم عادف مقید بشریمت و متمسا بسنت ومتعصب: 
تصو د هسکند : 

و صحابةٌ کرام بعد اذد (پیامیر ) بهترین خلق بودند د بهترین 
امشان بود : 

ايو بكر و عمر د عثمان وعلی دضوان الله عليهم اجمعین (۸,۷). 

صوم يوم عاشوداء يكف السنة الماضية د صوم يوم عرفة يكفر 

السئتين الماضية والمستقيلة (۱, ۴۶). درمودد عقيدمٌ شيعه دربادءٌ روز 
عاشودا: ناه کنید زادالمعاد مجلسى » آغاز اعمال ماه هحرم . 

باب سيوم در مكارم اخلاق و حسن خلق و وجوب تمستك حاکم 
و رادشاء که پیشوای سلاطین اهل اسلام د مقتدای حکام د ملوكاند . 
(#, ۵۰) . ۱ 

بر هرمومتی واجیست که اهل خود را آ نجه معتقد اهل سنت 
انیت از امور دين » تعلیم کند ۰ ). نیز فك : )¥ (AF‏ . 

و ده عین حال از دو تن از امه شيعه » علاده بر على كلا . 

با احترام نام می‌برد و سخنانی از آثان و مطالبى ددبارة آنها دا ذکر 
میکند (نك: ۱ ۰۲۷ ۲/ ۰۷۷ كار ۲۰۵) «به موضوع ولابت د اولیاء الله 


آثار مير سيد علئ همدانی جهنو بنج 


درمواروی اشاده میکند (نك : ۸۱۰۱۷۳۸۱-۷ ۱۷۲-۳۰۱۷۴ ۲ ۱۷۴( 
وازعلما دمشايخ دروغین اتتقاد می‌کند (۲۹ ۵۸-۰ ۱ ۵۵ ۲ ۵٩‏ ارعى 
۲ ۱-۲ ۲۲۰۸۱۰۱۵۹ ) و قر آن دا قدیم هيدا ( تك : ۲ ۷ 
امن قسمت ازمواردی است که تقريباً کلمه یکلمه از احيا تر جمه شده 
است).و در صورت صحت چند نسخه , از فرآن بعنوان« کلام کدی » 
باد ميكند ( تك : ۱ ۱۸۸۱۲۰۸۷ ) در صورتیکه در ساله « در باب 
علماه دين »قر آن را مخلوق میداند. و بهرحال چیرگی خود دا در 
قرآن و سیر › احادت و اخباد , فقه و جز آنها باقمات میرسانه ٠:‏ 
این کتاب بعد از تألیف با استقبال عموم مسئمانان مواجه شده 
و در غالل مانخن در صدر تالیغات امبر از آن باد شده است و علاوه: 
بن نکه دد بعضی از دسالات خود ملف قسمتها و عباداتی از آن آمده. 
[ در دوضاتالجنان حافظ حسین‌عباداتی از آن‌نقل‌شدهو | يك صفحهو نیم 
از آن نيز (از پایان ۱۳,۲ تا اداسط ۸۷ ۱۴ ) که در توصیف تاعرانة. 
مان است در رسالة علية ( چاپ سید حلال میجد ث » دصل دوم از 
اصل اول ) كمالالدين حسين كاشفى بيهقى سبو واذى (:ستوفى سال 
۰ ق( عیتا و بدون آشاده بمأخذ نقل شده است. مر لنان دوروهاى 


بعد ثيل درتا لیف کتا بهای خود از آن سود حسته‌اتد چنانکه درفهر ست 


آ- ممکن است چنان تصور شود که (دز باب علماء دین» از امیر تست 


در صورتيكه بر رد انتساب آن باو هيج دليلى در دست نيست جز همین مورد . 
وا بر : هيج د جز همون 


چهل‌دشش ذغیرةا لملوك 


مخطوطات شفيع (به فارسى و اردد د ينجابى » تألیف دكتر محمد بشیر 
حسين » از انتشارات دانشكاه پنجاب لاهود » ص ۴۵۵) ابن کتاب امیر 
فيز در جزد منابع مورد استفادۂ کتاب خطى « كتاب فقه » ( ذبل شماره 
۶ ) معرفى شده است . مؤلف «كتاب فقه» بطوربکه در همان فهرست 
آمده از دانشمندان و فضلای فرن یازدهم هجر ی است . از سوی دیگر 
دد قرن دهم هبجرى کی أذ نويسندكان د مترجمان د شمراى ترک 
مصلحالدین مصطفی بن شعبان متخلص به شرودى ( متوفی بسال ٩۶٩‏ 
ه . ق) ذخبره دا بزبان تر کی‌ترحمه نموده است . امروده نيز نسخه‌های 
خطی زياد از آن در کتابخانه‌های عمومی تهران» آستان قدس دضوی» 
فرانسه » انگلستان» شوروی » کابل » هرات موحود است‌که همین نيز 
بنوبه خود گواه دیگری است بر استقبال مسلمانان از آن . سوشته 
فهرست کتابهای چاپی فادسی نیز این کتاب دد لاهود د بمبثی با جاب 
سنگی بطبع دسیده است . 

۲- مر آةالتائبين 

۲ سیرالطالبین 

عب رسالة اعتقاديه 

۵- مشارب الاذواق 

ع دساله ده قاعدم 

٠‏ الاب رسال مثاميه 


4 رسال حل مشكل, با مشكل حل" 


آثار مير سيد على همدانی چهلوهفت 


4 دسالة المشيئه 


5٠‏ واردات 

١‏ رسال دروشه 

ل دسالهٌ فتو تسه 

۳- دسالة ذکر يه 

۴ رسالةٌ عقل با عقلية أميريه 

ها رسالة داودیه 

۶ اسراد وحی 

۷- چهل حديث جواهر عقود ایمان 
۸- دسالةٌ اورادیه 

9 رسالهٌ چهل مقام صوفسه 

“٠‏ دساله حقيقت ایمان 

الات رسالهُ موجلكه. 

۲ رسالة حق‌الیقین 

۳ وريه 

۴- رسال فقربه 

۵- تلقينيه 

۴۶ رسالةٌ همدانيه 

۷- «سالهُ بهرامشاهیه با مخطو بات با مکتوب حضرت مير ... 
م دسالهٌ عقبات که...یا رسالة قد دسته 


جهل دهشت . ذخيرة| لملو 4 


۹ وجوديه 

غرك مکتوبات 

الت أأسائيه 

۳۲ رسال منهاحالعادفین 

ب : فارسی (فظم) 

۳ جهل اسراد با غز لیات . 
ج : عربی (نفر) 

۴ اسرار النقطه 

۵ دساله در باب علماء دين 

۳۶- رسالة صفةالفقراء 

۷ ادیعین امیر نه 

8 ذکر یه عر بيه 

هف رسالة اسان اكامل 

۴۰ أورادفه (عربى) 

اع دسالةٌ المودة فىالقربى' 

۷- حل" الفصوص با شرح قصوص الحكم أبن عربی 


ذخيرة المله کت 


۱ 


هو 
بسم الله الرحمن الر حیم و به نستعین 


حمد بسیار و ثناء بی شماد حضرت ملکی دا که اسباب مماش" 
خطَهٌ ملك دنبوی دا بتمهید قانون سیاست حكمى نظام داد » و حکیمی 
که عرصةٌ ملك معنوی را باستحکام قواعد مکارم اخلاق و محامد ادصاف 
بناء انتظام نهاد » قاهری که سطوت قهر او رقاب جباران ظالم را يست 
گرداند » عادلی که آ ماد رأفت عدلش ادعيةٌ مظلومان ضعیف دا باوج 
محل قبول دسانید . وصلوات ذاكيات وتحيئات” نامیات رصاح لواء 
اعظې داضع* شرع اکرم همهدّد” سياست اقوم »سید ملوك (و") انیا 
ومقتداى ادیاب سلوك و اصفيا', صل مصطفى" , وبراهل بیت اوكه مناد 
انوار ولامت و صحابةٌ كرام او که مثار آثار هدایت‌اند . 


١‏ - ق »۰ م » کك ؛ - هو 6-مء كك : + سکان 
۳ کک : _ و ۴ - م مكك :و درود ۵ - م » كك : و واضع 
8۶ م ء کث : و ممهد ۷- اصل » ق : - و ۸ = م : سید کاینات دملو کی 
- مء كك : و اولیا ۰ س كك : محمدا لمصطفی عليه افضلا لصلوات وا کمل 
التحيات ۱ : د صحابةٌ کرام او که 


۲ ذخیرةا لملو كك 


امور ولابت د سلطنئست . 

باب 3 : در مذمت ۳ د غضب وحققت آن و ختم کتاب . 
د أبن كتاب دا بحکم باعث اصلی" ذخيرة الملوكك نام کرده شد . امید 
بحضرت ذوا لجلال واثق است کهآ ترا ذخبرء سعادت ابدى ووسيلةُ حصول 
ملك سرمدی‌خواننده وتوسئده وعمل‌کننده گردا ند وبال او فيق '. 


۹ عم ؛ در معرفت كبن ء نسخة بدل # : در مذهت کبی 
۲ - م : باعثة اصلی ۳ هم : - و عمل كتيده 
۴ سم : و بالله التوفیق » كك : انه ولى الاجابة و التوفيق 


باب او ل 


در شرابط و احکام ا بمان و لوازم' | 

كمال آن که سبب نجات بنده است ازعذاب ابدی 

و وسيل وصول او بدوام لذات نعيم سرمدی 
قال الله قعانی: آسنوا الله ورسُوله ولور دی أكْرَنْنَ". 
آدثه صلی آنه هسلج وذ طلع منت رل دید بیتاض التو 
شدین سواد الشعر لاجری عليه أثر السفر و لابعر قه متا آحد حتىجاء* 
إلى التبی" صلی الذة له و سلم و ت رنه إلى رتیه 
و وضع مده على قعنه ققال : يا ملد آشربی عن الردمان . 
فقال : الإيمان آن تومن جالله و ملائکته و که و رسله و الیوم 


الآعر و تین" بالقدر خیره ورم من الله تعالی. فقال : صاافت. 


9 - كك : در شرایط ایمان و احکام آن از لوازم 
؟ - كك : + و الله بما تعملون خبیر ۴۳ -ق :و 
۴ - م : الثواب » ق : شدید بیاض الثياب الثوب ۵ مء كك : جلس 
۶ كك : الى دسول الله ۷ :و ان تومن 


۶ ذخیرةا لملو کث 


قال : فأ خسرنی عن الاسلام. قال: الإسلام أن قشهد أن نر اله الا الله 
و أن محمدآ رسول الله وققیم الصلاة وقؤقى الزكاة و قصوم رمضان 
قرام فإفه دراك . قال : فا خسردی عن الساعه ٠‏ قال : ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرنى عن آماراقها . قال : آن 
كلد الاب ربتها وآن ترى الحفاة العراة العالة' رعا الف" 
متناو نو فى تاو نج نی ینتم .همقل بى : 
ما عمر آتدری من السائل؟ قلت: الله و رسوله آعلم . قال : فیانه 
جرف هم تفر تن نت 

عمر بن خطاب ر ضی اله عنه دوایت میکندکه باجماعتی از اصحاب 
رسول صلی ۳۹ عليه و سم در حضرت؟ فشسته بودیم که ناگاه شخصی 
يبدأ شد با جامداى” بغاءت سقيد » و موی بغادت ستاو و بر وى هيج 
اثر سفر تمى نمود و از ما هيسكس او دا نمی‌شناخت . سيامد نزديك 
دسول عليه السلام بنشست و هرده ذانو بر ذانوی دسول علیه‌السلام" 
يوست و هردد دس بر دان دسول؟" نهاد » پس گفت : ای عل خبرده 


۹ - ق : - المالة ۲ م : فليث # د كك : عمرخطاب 
۴ = ق : - عم ... عنه ۵ - م » كك : با جماعتی از صدا به نزد 
حضرت دسالت صلی الله عليه و سام ۶ = رسم الخط اصل : جامة 
۷-ق » كك : ,ا جامة بغايت سفید و موی بغایت سياه 
۸ - ق : بيامد تا نزد دسول م : تا بيامد نزديك دسول » كك : بیامد تا نزديك 
رسول ٩‏ عق : + حضرت ۰ ۰ م ؛ - عليه السلام 
٩‏ -ق: + را ۴۳ ۰ م : بر دو زانوى او » كك : بر دو ران او » ق : 4 


صلم 


باب اول ۷ 


مرا از ایمان‌که ایمان چست ؟ دسول کا فرمودکه اسان آاشست که 


4 


بگروی بخداى عروجل”" وبفرشتگان اد وبکتابهای اد و به پیغمبران 
أو" و بروذ رستخیز ؟ و بدانی که تقدسر سکی وبدی از خداست .گفت: 
راست گفتی ۱ مس گفت : مرا خمر د از اسلامكه اسلام جست ؟ رسول 
علیه‌السلام فرمودكه اسلام آ نست‌که‌گواهی دهی که نیست هیچ خدایی" 
مگر ار و محمد فر سئادمٌ خداست" و نماد بياى” داری و زكات مال 
بدهى و رودم ماه رمضان بدارى و حج را' بگزادی | اكر توانای 
دارى .كفت: راست كفتى . دس گفت: خبرده را" از احسان که اسان 
چست"؟ فرمودكه احسانآ نست که حضرت صمديّت را چنان پرستی 
که‌گویا" آن حضرت دا می‌بینی, واگراذانهانستی که‌ترا دیده حق بين 
باشد بقین دانی"" که حضرت پروردگادی ترا مي‌بیند و بر سر ضمیر 
تومطلهءست , شرم دارى از حطرت خداو ندی که خاطر بغر اوملّوث 


r ۷ a. 
گردانی . پس گفت: خبرده مرا ازقیامت ووفت ان . فرمودکه درسیده‎ 


! = ۵ ؛ - عزوجل » كك : بخدای تعالی ۲ سم : - او 
۳ دق : و بر روز قيامت ۴ هس م : گفت ۵ م » كك : خبرده مرا 
۶ - ق : که نيوست هیچ خدای سزای پرستش » م : که نیست هیچ خدایی سزاوار 
پرستش » كلك : که نیست خدای سزاى پرستش لاد كك : + تعالی 
۸ م : اوست ء کک : خداست ۵ - کت : بر پای 
۰ مق ؛ م » کت : _ را ۹ سس م : مرا خبر ده 
۴۳ = م : + رسول صلعم ۳ هه ۵ : حضرت خدايرا 
۴ م » كك : که گویی ۵ - مع كك : بقین‌دان ۶۵۶ م ء كك : 


شرم دار که در حضرت خداوندی ۷۱۷ - ق + م :مرا خين ده 


۸ ذخیرةا لملو كك 


شده دافاتر تست بداك از پرسنده . يعنى چنانحه ترا بدان اطلاع 
ندادها ند مرا هم نداده‌اند . و ا" سرّست که آ نرا بمقتضاء حکمت در 
خزانةٌ غيب مو قوف گردانیدها ند . گفت : از نشاتهاء قيامت مرا خبرده . 
فرمودکه ازنانهاء قيامت مکی | ست که کنیز ك خواجة خود دا بزاید. 
بعنى بیشتر خلق بحظوظ نفسانی مشغول شوند و سر تان" گیر ند و 
ازيشان فرزندان آبند" و آن فرزندان مادران خود دا بچشم حقارت 
به‌بیشدن؟ و يدان سب عاق‌گر دند ". و نشانی دمكر ] نست که کسانی که از 
غامت حهل و نادانی دبی‌دىانتی لابق آن" باشند که درسابانها تن برهنه 
و پای برهنه ‏ ياده بانيی " ستوران" کنند" ابن چنین خلق دد ميان 
مردم بزدگی وسروری‌کنند وازتکبرقصر‌های بلند بر کشند ومنظرهاء : 
دفيع بنا کنند" . يس آن شخص برخاست و برفت . بعد از" ساعتی 
سول علیه‌السلام فرمود که اک عمر هیچ دانستی" که" این که بود که 


۹ = م ؛ مرا هم يران اطلاع نیست » كك : ما دا هم يدان اطلاع نیست 
۲ کک :و آن ۳ سم : گردانیدنه م هم » كت : پس گفت 


۵ = م ؛ سرتیان (بتقدیم تاء برياء) ۶ - م : وایشان را فرزندان شود »كك : 
و ایشان را فرزندان شوند ۷ - م ؛ كك : بیدند ( به) ۸ - م : شوند 


6-ق: آن © - ق : ويا برهنه ٩‏ -اصل »؛ ق : پیاده‌نگه‌بانی 
۳ د كك : و نشان دیگر آنست که برهنه تن و برهنه پای و گرسنه که چوپانی 
۳ - م : س‌برهنه و پای برهنه پاده با نیگاو و گوسفند کنند 

۴ = ۾ : اين جني نكسان در ميان خلق » كك : و ابن چنین کسان در ميان خلق 
۵ - كك : قصرهای بلند ب ركشيده و منظرهاى در فیع کندد ۵ -م: ل ان 
۷ - م » كك : هيج ميدانى ۸ - كك : _اكه 


باب اول ۹ 


سوال کرد؟ عمر گفت : خدای و رسول خدای بهتر داند". رسول فرمود 
که آن" جبرئيل بود که آمد" بشما تا دين شما دا بشما آموزه . 

يس بحکم این حدیث حقیقت ایمان مبنى بود بر شش اصل " : 
اول معرفت حضرت صمدیت عز شأنه , دوم معر فت د جود فرشتگان 
و اصتاف ددجات دطبقات ایشان» سیم معرفت کتابهای منز ل » چهادم 
معرفت انبیا 6 » پنجم معرفت حشر و فشس» ششم معرفت آنکه هرجه 
مىرود از تیکی و بدی همه بتقدس و قضاى اوست '. 
و حقيقت اسلام مبنی است بر ينج اصل'': اول" كلم شهادت » 
دوم نماز » سیم روز" > چهادم زكات » ينجم حج . و آذین بنج" دو 
اصل از درويش ساقط است وآ نزكات دحج است. وبك اصل ‏ (بحكم 
ضرورت ۷ از بادشاهان و حاکمان"" ساقط است اگر دددفتن - سم 
خلل ملک و رعايا بود . ۱ ۱ 

و باجماع علماء'' امّت اصل ايمان تصديق دلست . اما كمال 


إ - م: 4 دضع ۲ = لك : دانند ۳ «م » لك :که این 
۳ - ك : سل علیها لسلاء ۵ -ق : آمده بود # ه تسه يدل اصل؛ ق : 
هبنى برشش اصل است ۷ ۰ 2 : اصل اول م-م : حضرت حق 
۵ ه م ؛ ك : چهارم معرفت انبیا و دسل ۰ = م : همه از قضای اوست 
۱ عم » لك : میتی بر ينج اصل است  ۵-٩۳‏ : اصل اول 
۳ - ك : روره ماه رمضان ۳۴ م م ء 2 : + اصل 
۵ -ك : دیگی يك اصل ۶ - اصل » ۵ : - بحکم ضرودت 
۷ هم » ك : از پادشاه و حاکم » نسخه ودل م  :‏ بحکم ضرورت 
۸ = ك : لل ترك اولى است 8 - ق  :‏ علا 


۱۰ ذغیرةا لملوك 


اسان که آن مانم است از عذاب نيران' | د وسیلة بنده بوصول 
درجات جنانی" و فوذ ببساط قرب حضرت دبانی » موقوفست باستحکام 
چهاد اصل که هراصلی اذان" دکنی از ار کان‌کمال ایمانست وهر که بناء 
يمان بين" جهادركن محکم كردا نيد ازمقر بانست: اصل او ل تصدیق 
بدل » ددم افراد بزبان » سیم عمل بتن » چهادم متابعت سنت . هر که 
ازین چپاد اصل محردم است کافر مطلق است . و هرکه اقراد بز بان 
دارو وتصديق بدل" ندارد منافق است وحال" منافق از كاف * بترست" 
که ان المُنافقين فى الدر ک الإسفل من التّار. د هر که تصدیق دل ' 
واقراد بز بان دارد " وعمل"' نميكند فاسق است «بقدد قصور دربندگی 
در دوزخ عذاب‌کشد . واقل" آن يك ساعت است و اکثر آن هفت هزار 
سال " بود چنانك حدیث بدان ناطق است» پس بسيب نود ایمان نجات 
بابد . و هركه تصدیق دل" و اقراد بزبان" و عمل بدن دارد و وی" 


متابعت سنّت نبوی نميكند مبتدع است و مبتدعان سگان اهل دوزخ 


٩‏ - كءم: نیرانی ۳ -ق : جنان 

۳ - م : که هر اصلی بحقیقت ۴ - م 

۵-۵ : کرد ۶ م : تصدیق دل ۷-ق » مء 2 : + اين 

6-۸ : از حال کافر 8 - ك : بدترست ۰ سق ؛ تصدیق بدل ‏ , 
۱ د م : تصدیق دل دادد و اقراد بزبان ۳ - ق + م » 2 : + بتن 
۳ سم : هفتاد هزار سال ۴ سق ؛ تصدیق يدل » م : + دارد 
۵۰۵ ۰ ك : و اقرار زبان ۶ = م : ولیکن در عمل » ك : لیکن درعمل 


باب اول ۱۱ 


خواهند بود چنانك رسول لا می‌فرماید" که ١هل‏ الدع کلاب 
اهل النار. ا 
وچون معلوم کردی‌که حقیقت ایمان" برشش اصل است و" اصل 
اوال معرفت حضرت بروردگادست عنزشانه ۰ يدانكك این معرفت را 
نهابت نیست و داه متعطشان اين باديه غايت پذیر نيست". د مقصود از 
ابجاد جمیع کابنات د آفریخش جملهُ مخاوقات* تحقیق ظهود و اظهار 
ابن اصلست . دآ نجه افهام وعقول جميع مخلوقات ازملايكه , و دسل 
و ایا , و االیاء و حكما » و علماء دون » د جن و اس از حقایق 
این اصل فهمكردند و دبدند و دا ستند د در عبارت آوددند. نست این 
همه با عظمت (و ) جلال " معرفت آن حضرت'' نسبت قطره‌ایست"" با 
دربای بی‌کران" که ما" قدر والله حق قدره» واومحبطون به علما.. 
و هرفردی دا از افراد اکابر اولیا و عظماء انببا صنلوات ال 
دسلامه علیهم از شبوع این بحر ذاخر ۳" بر قدد د کوب رياضات"" و 
تحمل مجاهدات وتقلب اسرار دداطوار مقامات مشربی خاص بود. 


! - م : دوزخ باشند ؟ - م » ك فرمود ۳ هم : که 
۴ -ق ؛ - حقیقت ۵ دق ۰ م »۰ ۲:2 مبنى ۶ -م :و 
۷ ك : این بادیه دا غایت یدید‌نیست ۸ - ق ۰ م : جمله مخاوقات 
(یفک اضافه) ٩‏ - ل2 : آن ۰ - م : چلالت 
۹ -ق ؛ با عظمت و جلال حضرت ۲ د م : قطره است . 
۳ - ك : از دریای بیکران او ۴ اصل » ق » ك : که و ما 
۵ - اصل : + عليه ۶ -ك : زاخره ۷ - ق : دیاضت 
۸ - له : + چشمً  )(‏ ۱۹ - ق : مشرب 


۱۳ ذخیرةا لملوك 

و هرعادفى دا از مبارزان ميدان طريقت و سابقان عالم حقيقت' بحسب 
تز کی نفوس" و تصفيةٌ قلوب بررخزانه‌ای ازخزاين اسراد جنا بكبريابى 
اطلاع دهند . ولى نقود جواهر آن اسراد بر نظرعلیل عمیان عامه 
عرض" نتوان | كردء د سطوت اشراق انواد ( آن ) معانی ددحوصلهٌ 
کور دلان ععماء غفلت نكنجد , و باری که آسمان و زمين بر تتافت 
هركب ضعیف خسیس‌همتان جيفةٌ دنيا بر تابد . اما آن مقدار که 
بجهت " ابمان " عامّةٌ خلق را ازان چاده‌ای نيست آنست‌که بداند" که 
پروددگاد عالم یگانه‌است‌که او دا " شريك نیست» فردیست‌که او را" ۱ 
مشل نيست » صمدیست که او دا ضد ثبست » قدیمیست که او را اول 
نیست » قسنومیست‌که او دا آخرنیست » اذلی" که اوليّت او دا بدایت 
ثیست, ابدی‌که وجود او دا نهايت ليست » ظاهری‌که ادراك" ظهود 
هوت او دا جز عجز و حيرت مانم نيست » باطنی‌که بر کنه اسراد 
بطون اد هیچ مخلوق"" را اطلاع يست » حبی که حيات جمیم‌کاینات 
رفحه‌ای از فيض و" دحمت اوست » عالمی‌که حملهٌ معلومات نقطه‌ای 


از دايرةٌ علم ااست » هر بدی که مجموع مرادات" دقمی از کتاب مشت 


٩‏ -ق : علم حقيقت ١‏ ۲ -متن اصل : تز كيه نفس 


۳ - كدر ۴- م 2 : عرضه ۵ - ك ؛ عماء (بتشدید ميم) (؛) 
9؟- ق » ۵ ؛ ك :+ صحت 8م : + که لهم - م ع ك : چاره 
۵ ه ۵ » ك : که بدانند ۰ = م : ویرا ۱ - م :دبرا 


۲ - م : .از لیست ۴ د م * که آخر او را ۴ م : + در 
۵ - م : هيج مخلوفی ۶ هم » لك : _ و 


باب اول ۱۳ 


اوست » قادری که جمیع مقدودات مقهود قبِضْهُ قدرت اوست» سميعىكه 
اختلان لفات و اصناف خطرات پیش اذ ظهور ضمایر د بروز اصوات 
مسموع شئوایی ادست » بصبری که حر کت مودچه‌ای" ددتحت الشر"ی 
منظور ینای اوست » متکلمی که طوق امتثال ادامر د نواهی در گردن 
جميع مخلوقات ننيجةٌ سر گویایی ادست ۰ لطيفىكه ذات متعاليةُ او 
جسم نيست دجوهر " دعر ض لیست. د ذات مقداس او دا صودت نیست» 
و كيفيّت و مقداد و جهات و اقطاد" و چندی و چونی و چگونگی رأ 
بذات ياله” او داه ثیست ‏ و أو مانند هیچ موجود نیست و هیچ موجود 
مائد او نه وذات رفيع او برجاى نیست ودرجاى تست د میا حاطت 
علم و قدرت و ارادت او جای نیست . و جناب عنز او از تمکن" و 
استقراد » وحلول د استضرار » وقرب و بعد > ذمان ' ومکان ؛ ور 
و حدثان , و عوادض و زوال » و تول و انتقال منزه و مسرا است" . 


0 ۱۳ 1 ۴ ۱۵ 
ورفعت وكبريا وعظمت اد باعرش مجید همجنانست که نسبت ثريا 


٩‏ - ك : که خلاف اختلاف ۵-۳ ؛ مورچه 
۳ م لگ : عله فیست ۴ ك : واقطار ۵ - م : و اقطاد چیزی _ 
و چونی د چددی واس م : بات مقدس ۷ م :ك ؛ مانند او نیست 
۸ - ق » م : تمكون 4 - ق :- و استضراد » م : و اصتصراد . ظاهرا 
جناتكه در نسخه مجلس شورای ملى اهدائى آقاى طباطبائی آمده :و استسرار 
» ! سق » م » 2 :و دمان ۹ - ك : و تغيير ۳ مه ك: + وعرش 
زیر قددت اوست و او بقدرت و عظمت د استیلا فوق عرشست و عرش و غیرعرش 
همه برداشتةٌ لطف و قدرت اوست ۴۳ - م : و نسبت دفعت کبریای او وعلو 
عظمت او » ك : و نسبت دفعت و کبریائی او و علو عظمت او 
16س م » لك  :‏ محید ۵ - م ؛ - اسبت ثريا 


۱۳ ذخیر ةا لملوك 


باقر ی .و لست عرش خطير و تحت السری حقير با كمال احاطت 
فوقست ادهمجنان" مساو ست . ويا جلال" دفعت وكمال عظمت به بنده 
نزدیکتر است اذنفس او » وبدل تزدیکتر " ازخاطر» و بروح نزدیکتر * 
از عبان » د بدیده از بینایی » وبكوش از شنوایی » و بز بان اژگویایی . 
تقر بی" که سزاواد صفات مقد س اوست نه تقر بی که بافهام مکد ده 
و اوهام مدتسه آ نرا" تصواد توان || کرد . بلکه لم بنز ل ولاتزال 
ذات مقد ی اد موصوف بود بصفات كبر یا" وکمال »د معردف و 
بنعوت عظمت و جلال . د امروذ همجنانست‌که در اذل آذال بود د تا 
ابد همچنان خواهد بود . عظمت ذات (او) ظاهر نشود مكر در انوار 
صفات او و اشراق انواد صفات ادمتصو د نست مكر بتصاريف تجلیات 


ذات او . ساط قرب او توان رسيد مكر برحمت او » شناسای كمال 


٩‏ - ك : همچنانست که‌عرش تا ثری ”2# در اصل در بالای «همچنان» 
خ نوشته شده وظاهرا «همچنان» نسخه بدل است که ناسخ آنرا از نسخه‌ای یاحاشیه 
نسخه‌ای که از دوی آن استساخ میکرده به متن افزوده » م » ك : - همچنان 
۳ لك : مساوست + وعلم او همه اشيا محیط است و اذعرش تاثری هیچ جين 
بی‌دانش او نیست بلکه ذرات هوا وقطرات دریا و بر گ درختان وانقاس جانودان 
و دیک بيابان » کمیت اين جمله نزد او محقق و مقردس چنانکه عدد انگشتان 
نسبت با هركس ١١‏ #- م و با جلالت ۵ - ك ؛ و حضرت صمدیت با 
چلالت عظمت و کمال رفعت ۶ - م » 2 : از تن نفس او 
۷ سم * - نزدیکتر م -6 : - نزدیکتر 8- م: بقربی 
۰ هم 5 نه بقر بی ۵ - ك : نه بتقر بی که افهام ۳ - م : او را 
۳ - ك : بصفات کبریایی 1#سمياك: بود ۵ - ك : از لالازال 
1١‏ - قي : و تا اید آباد خواهد بود 


باب اول ۱۵ 


( او ) نتوان شد مکر بمشيّت اد » جمال تجلی ذات او مشاهده نتوان 
کرد هگر بنود او . اگر" خواهد حقیرترین خلق دا شناسای ذات 
مقد ی خودگرداند و ار تخواهد آسمان و زمين از تحمل بار معرفت 
أو فروماند . و هرجه از انواع عذاب د بليات و دنج و فحط و خوف و 
اندده و مشقّت" و خواری د مصیبت" و گر فتاری که در عالم میرود همه 
آثار عدل أن حضر تست . وهر چیز " از اصناف راحت وآسانی وفراخی 
وكامرانى و شادى و فراغت و امن وسعادت و عيش «عشرت" كه برخلق 
ميكذرن همه تامج فضل أوست . د هرجه هست د بود و خواهد بود از 
اندك و بسار » نهان" وآ شکار ,كفر ' و ایمان؛ عطا'' و حرمان » وسود 
و زيان» و زبادت و نقصان , و راحت و مشقت , و طاعت و معصست ؛ 
ودؤلت ومحذت همدبةضاى ارادت"' اوست. دحيج چىز ازحكمد مشت" 
او رون نست » هرجه خواست »کرد و بود » و هرچه خواهد »كند 
و باشد؟" لار اد" لقضاكه و لامعقب لحکمه . و چنا نک دانا و تواناست 


بعلم وقدرت همچنان شنوا وبینا وگو باست سمع دبصر دكلام بی‌گوش 


أ - 2 : و جمال ۲ -ق :+ را ۳ ام لگ :و اگر 
۴ - م ؛ و مضرت ۵ = م :و مضرت ۶ دم ؛ همه آثار عدل حضرت 
اوست ۷ مك : و هرجه ۸ = نسخه يدل اصل » ق ؛ م : راحت 
٩‏ -م » لك : و نهان ۰ سم ۵ » ك : و کف ۱ = , لك : وعطا 
۳۲ -ق : همه قضا و ارادت » م : همه بارادت و قضای » ك : همه بقضًا و ادادت 
۳ - م : از مشیت و حکم ۴ ك  :‏ و ۵ - ك: + و جزوی 
و کلی همه یادادت و فرمان حق جل و علاست ۶ ك : : ولاراد 
۷ = م  :‏ و ۸ - ق » م : چنا نچه 


۱۶ ذخیرةا لملوه 


د بی‌چشم د بی‌زبان . دودی" و نزدیکی و خردی و بزدگی د تادمکی 
و وف "در یورین و کان ات ور هه 
أعلام بندگان فرهود از اخباد غيب و وعد” و وعيد دحق و باظل وحلال 
و حرام د امر و نهى همه حقست .و جمیع‌کتابها كه بانبیا فرستاد همه 
حقست . و کلام او صفت اوست و صفات او" قدیم است" . و كلام او 
سق وتوت مات 5د مها کین شم سا تيا ع كور ورور 
دلپا محفوظ امك کتایت و قراعت وحفظ آن‌ همه معلوقست و 
مکتوب ومقروء ومحفوظ آن غیررمخلوق " . واين عالم را منزلگاه" 
مسافران عالم بقا د گذرگاه طالبان سعادت لقا گردانیدند" د هر کس 
وا درین مق ل مد نی فور ووا ازبن مترل دنا كدان حلت 


١‏ = ك : بىكوش و چشم و ذبان ۳ - م » لك : و دوری 

۳ ع ق : دوشنائی ۴ «م » لك : - وگویایی ۵ - ك : و هرچه اذ 

۶ - م : و وعده ۷ = نسخه بدل اصل » م : همه کلام ویست » ق : همه کلام 
ویست و حق است » لك : همه کلام اوست اس ۵ : وء مڭ : حل همه 
٩‏ - ك ؛ 4 وچنانکه شنوایی اوبگوش فیست بینائی او بچشم نیست و گویائی اد هم 
يكلام و دبان نيست ۰ - ق : وچنانچه شدوائى أو بگوش نیست وبينائى او 
بجشم نیست و گویائی او بلب و كام و دهان و زبان نیست کلام او 

الاك وو ماخ ۲ م : قراات ۳ : - آن همه 


۴ - اصل : مقرو (بتشديد واو) » م : مقرو ( بتخفيف) ۵ -۵:- أن 
۵ مه له : لل است ۷ د درسم الخط اصل تثبیت شد 
۸ ق »۵ » ك : گردانید ٩‏ = ك: اين ۰ - م : تا ازين 


منزلگاه دنیا 


باب اول ۱۷ 


و اوان فر صتست" و مزرعة آخرتست , زاد داه سعادت؟ ابدی برداو تن" 
و بی‌زاد و ددرقه قصد اديه قيامت تكنلد . || و هرجه بر السنه انیا 
6ا بخلق فرستاد از جال و ارذاق” و عذاب قبر و ديت حق و 
درحات بهشت و درکات دوزخ دهفاعت انبیا واولیا وعلماء دين ومومنان 
همه حق است و ایمان بهمه داجیست . 

وبهترين خلق سغميرات اند وأفضل اننبا دسل اند و افضل دسل 
اواوالعزم اند وآن' بنج كس | ند : توح و ابراهیم وهوسى دعسی و" 
صلوات الله عليهم اجمعين . د حضرت مصطفى'' سید و مهتر و بهت 
همه اننا است . و چون درج نيوت دوجود على يكمال رسد مراتب 
نبوات دا بوجود شریف اوختم کردند ". وصحابۂ کرام بعد ازدبهترین 
خلق بودند و بهتر ين ابشان خلفاء الاشدین بودند": ابوبکر و عمر 


و عثمان و على دضوان الله عليهم اجمعین . 


٩‏ .موكك:_ااست ۳ = م: ‏ سعادت » ولى بالای «راه» علامت 
سقط هست بدون آنکه در حاشیه نوشته باشد ۳ - کک : بردارد 
© كك : زکند ۵ -ق *- علیهم| لسلام ۶ عق :از آجال اعمال و 
ارزاق ¥ - ق › ك : + و سوال منكر و نكير و برانكيختن ازكور درروز 
قيامت و حش و نشر و ثرازو و حساب و صراط ۸ م : - است 
4 -م :واين 1١‏ -ق: + مصطفى ٩۱‏ -ق: + صلىالهعليەوسل» 
م »کک : و محمد علیها للام ۴۳ ك  :‏ و هتر ۳ کت ؛ گردانید 
۴ م کث : + او ۵ - ق : خلفاء داشدین بودند » م : خلفاء 
الر اشدین‌اند »كك : خلفاء راشدین‌اند ٩۶ ٠.‏ - كك : دضوان الله عليهم و على 
جممع المهاجرين و الانصار , در ق بجاى «ابویکن و عمر .. . اجمعين » أهده: 
خصوصاً على مرتضى عليه الصلاة والسلام » م : + وعلىجميع المهاجرين والانصاد 


۱۸ ذخیرةا لماو كك 


معرفت أبن مقدار ازاصولايمان بر‌سبیلاحمال برهمه مسلمانان 
واجیست وهر که این قدر از حقایق يمان نداند امان اد برخطرست . 

و چون معلوم شدکه عمل صالح رکنی از ار کان کمال ايمانست و 
ازین جپت است' که حق جل د علا هر جا که" در قرآن ذکر ایمان 
فرمود عمل صالح را بدان مفرون‌گردانید": ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وچون اقسام اعمال صالحه بسيارست دسول لا امت خود” 
را ازان آكاه گردانید و فرمودكه ايمان هفتاد و چند باست و در 
بیان این اقسام احادیت سيار واردست و هر حديثى اشادتست" بقسمی 
از اقسام اعمال و بعضی اذ ان" اعمال" امتثال ادامر اذ واجبات و 
مندوپاتت و بعضی اجتناب از محظودات و مکردهاتست - و" ددین 
مختصر بعضی از احادبت ‏ که مشیرست باهتهات آن" افسام ابرادکرده 
آ ید ان شاء ارم تعالی 7 . 

عن آجی هردرة رضی الله عنه"" قال » قال رسول الله صلی 


ساس هم 2 و0 6 


الله عليه وسلم : الردمان مضع و سبعون شعبة » فا فضئحا" قول 


١‏ - ق :و ازینجاست ۳ ب کا  :‏ هرجا که ۳ - 2 : وعمل 


#-م:بان ‏ ۵ -ق » :+ که 8 - م » لگ : - خود 

۵-۷ : کرد ۸ عم : اشادتیست ۵-۹ : - و 

۰ هم : ازان ۱ سم » کک : - است ۳ = دوه در کک خوانده 
نشد و ظاهرا زائد است ۳ مء کے : آزان احاديث 


م#أاداك: آن ۵ = م : بامهات و اقسام آن ذك ركرده آید 
۱۶ -م: ‏ تعالی ۱۷ دق ؛ - رضى... ۱ م افضلها ( دون «فاء ) 


باب اول 1۹ 


و إله إلا الله » و آدداها إماطة الأذَى عن الطريق'. و الحياء شعبته 
من الایمان . بضع' عددى را" گویشدکه ميان سه د ده بود . ابوهر یر" 
روایت‌کند که دسول صلی الله عليه وسلّم فرمود که ایمان هفتاد وچند 
قسمستء فاضلتر دن‌همهافسام قول شهادنست د قرو تردن" آن* ياك کردن 
راهست يعنى هرجه سيب مضرّت بندگان حق بود اک از نف ی أن كس 
بود اذان اجتناب كند و اگر از ديكرى بود درمنع آن'' بقدر"' طاقت 
بکوشد , | و آن راه که ميان او وحضرت صمدت است از خار موانع 
وخاشاك شواغل ياككردائد چنانجه " هیچ جيز اورا از بندگی حق 
مشغول نکند .يس فر‌مودکه حاقسمی از ايمانست بعنی‌هر که ازان 
حذرت شرم دارد مخالفت " رضاءةا آن حضرت روا ندارد . 

و“ عن فضاله دن عبيد رضی الله عنّهُ قال » قال رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلموت من لسافه ویده» 
و المؤمن من آمنه الناس على دمائهم و أموالهم » و المجاهد من 


جاهد نفسهفى طاعه الله عزوجل '. قضالةين عبيد دوات مىكند'' كه 


١‏ - متن اصل : عن طريق المسلمين ؟ - كك : و بضع 
۳ = ق : عدد را ۴ - م : باشد ۵ - كك : + دضی الله 
۶ م و كك : میکند ۷ - م : و فرودترين م-م: آن 
- کت : عد آن ۰ كك : + این ٩‏ آن 
۳ - كك : بمقداد ۳ ۰ م : چتانکه ۴ .م » کک : ویرا 
۵ - ق : مشئول نگرداند ۶۵ م : يعنى بای د که ۷ -م ؛ کت : 
و مخالفت ۸ م  :‏ رضاء ه ۵ :د 
۰ م » کت  :‏ عزوجل ٩‏ مق ؛ کت : رواو ت کرد 


۷ ذخيرة الملو كث 


رسول لا فرمودکه مسلمان آ ست که" مسلمانان از دست و ذباث او" 
بسلاعت باشند » ومؤهن KON‏ مر دم" از وی" دمن باشى” از قصد" 
خونها و مالهاء اشان > و غازی آاست که“ با نفس خود غزا کند در 
بندگی* حق . 

و" عواتی و مالع رت الث ۰۱۷۵ مق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الا قال : إجمان لمن لا آمانه له 
ولردین لمن لرعید له ۰ مراد از لفظ قلما پیش اهل حديث نفی‌کل ۳ 
است. يعتى انس مالک" دوایت میکندکه حضرت فرمودند ؛ وهر كر ۴" 
رف خطبه نکردی ا“ در اثناء سخن فرمودی که هر که امانت 
ندارد ابمان ندارد و هر که برعهد وفا نميكند دين ندارد . 

و" موان عباس رشي الله عله قال ال سول ال ی 
الله عليه وسلم: لادزدی الزانىحين دزفى و هومؤين ولایشرب الخمر 


۳ ۶ 4 
حين یشرب وهو مؤمن ووجقتل حین يتل“ وهو موّمن: فاجا کم 5 


= كك : آنکسی است که ٣‏ -م يكت : از بدی زباث و دست او 
۳ ك : آنکسی است‌که -متن اصل : مومن ۵- م2 كك : بروی 
و دق وىمء كك : باشده “اد كك : ہے قصد ۸ - كك : آنکسی است که 
٩‏ -ق3: ددنندگیء خق ٠1س‏ م ء کش :و ۱ -اصل: + قال 
دسول الله صلى الله عليه دسلم ۳ - م : کلی ۳ « ق : انس‌بن‌ما لك 
۴ - م : یعنیا نس بن ما لك گفت هر كن رسول عليه السلام »كك : یعنی انس‌بن‌ما لك 
دضع گفت هركن دسول ۵ كك ؛ در هنبر ۵ - كك : الا که 
۷ ۰ ۵ ؛ - و ۸ - اصل : تقدل ۹ - ق ؛ و ایا کم 


باب اول ۳۱ 


ایا گم ۰ این‌عباس روایت میکند که رسول لا فرمودکه زنا ثمیکند 
کسی که او مؤمن باشد در حالت زنا » و خمر نمیخوردکسی‌که اومومن 
باشد در حالت خمرخوردن" د نمی کشد شخصی دا بناحق کسی که اد 
مؤمن باشد در حالت كشئّن . يس فرمود كه" فایتاکم" ایناکم . و تکراد 
لفط ایاکم بجوت تأكيد دمبالغه است» يعنى برشما بادکه سبب ارتكاب 
امن افعال محظوده گوهر امان که آن سر مايه سعادت أيدست ساد 
ندهید و متعوض عذا ی" و گرفتاری سرمدی مش وید" . چون" در لفط 
این حددث آفتی دینی از آفتباى خمر ذکر کرده شد » چند حديث از 
احاديث ثبوی‌که درين باب واددست نوشته أبد .إن شاء ايل عا لی 

عن عاكشة رضى الله عنها قالت» كال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن آول مایکفاً اوسلام كما يعفا الإناء لفی ' الخمر . 
قيل: فكيف يا رسول الله و فد بين الله | فيها ما بين . قال : 


وم ا مه مرو ما مهس "۷ ۱ 
چسموفها بغي رآسمها فیشرجوفها . عاشه ‏ رداءت ميكندكه رسول" 


دكك: ل رضع ‏ # سا مء كك : روايتكرد 
۴ مء کک : در حالت خوددن خمں ۴ق که 
۵ - كك : ایا کم ( بدون فاء ) ۶ - م : + ابدى تگردید ( ؟) 
د كك : يعنى بر شما باد که اذین دذایل مهلکه احتر از کنید و بترسید که مبادا 
ظلمت این معاصی تود ایمان را از باطن منطمس گرداند و بعذاب جاودانیگرفتاد 


شوید نعوذ الله من قضب الله ۸ - از د چون » تا آخر سه حديث بعدی و 
ترجمهٌ آنها , در ك موجود نیست 89-م: تمالی ۰ م  :‏ لقی 


۹ م : + دضی الله عنها ۳ -ق : + صلی الله عليه وسلم »م : + 
عليه | لسلام ۱ ۱ 


۳۲ ذخیرة| لملو كك 


فررمودکه بددست که" او ل کبیره‌ای‌که نكو نسادگر داند اسلام خلق را 
هر ا ينه درخمر خوددن أست . گفتند : ای دسول‌خدای چگونه خور ند 
مسلمانان؟ خمر راد خدای تعالی؟ در فرآن بیان فی‌موده" و آنرا 
حرام گردانیده؟ پر" خواجه فرمودند" که آنرا نامهاء دیگر کنند" 
چون عرق » دسود ‏ و بگنی > د بوذه و تبین ‏ و آ نرا حلال دارند. 

وشن آذ تياده نه قال قال سول الله ىدنه 
عليه وسلم : کل مسكر خمر و کل مسكر حرام . این عمر دضى ا ع" 
روات میکند" که دسول ات فرهودكه هرجه مست کننده‌است خمر 
است و هرجه مست میگرداند حرامست . 

و” عي عائشة رضي الله نها قات" قال سول الله صلی 
الله عله سم : ما اسر الفرق" مثه قمر" العف منه حرام . 
عايشه " روات کرد که دسول ت42" فرمودکه هرچیزی‌که بك فرق 

٩‏ - ق  :‏ بددستی که ۲ س م : درخوردن خمى خواهد بود 


۳ - ق ؛ مسلمان ۵-۴ : و خدای عزوجل ۵ م : بيان آن فره‌ود 


۵-۵ : که آنها نامهای کنند ۰ د م : سوزمه ٩‏ - « و نبیذ » در 
م بعد از « عرق » آمده ۳ م : - و ۳ - م:- دضی... 
۴ د م : روایت کرد ۵ - ق : - د این عمر ... دوایت ... السلام » 


1 ۰ م -و ۷ - ق : قال ۸ - الفرق دراصل بفتح فا وكسرداء, 
و در ق بفتح فا و سكون دا ضبط شده است ۵ - اصل : فملاء 

۰ -م : + دضی الله عنها 1 ۰ م : دوایت میکند 

۴۳ - ق  :‏ د عايشه دوایت ... السلام» 


باب اول ۲۳ 


اذان كسى' بخودد ومست شود » بری بك کف اذان" حرامست . ويك 
فرق ازان" شانزده رطلست که هشت هن شرع است". 

8 “عن جابر” رضىاللهعدَه قال؛ قالرسولاللهصلىالاله عليه 
و سلم : کل مسر حرام و إن على الله عبداً لمن يشرب المسكرآن 
يسفيه من طينه الخبال” ٠‏ ففالوا": : چارسول الله وما طينةالخبال"؟ 
قال : عصارة آهل التار. جایں بن عدال انصاری دوات میکند" كه 
رسول ا فرمود كه هرجه مست ميكرداند حرامست و هر كه جيزى 
خوددكه اورا مست گرداند حق است برخداى'' کهآ تكس دا دردوزخ؟" 
از طينت خباله " بخوداند . گفتند : ای دسول خداى طينت خباله؟" 
چست ؟ فرموو" که ريم و زردابة دوزخياست . و در دوایتی دگ 7 
فرمود که بدان خدایی" که جان ل درقبِضَةٌ قددت ادست که اگر يك 
قطره اذان ديم و ذردابة دوزخيان در دنيا افند" , همه اهل" دنیا اذ 
گندگی " و مرداری آن هلاك شو ند" 


1- م :كس ۳- ۵ : - ازان ۳ م : ازان ۴ م : باشد 
هُ-م:د ۵ -م ‏ كك : + بن عيدالله ۷ - الخبال در اصل 
بکسر خ نوشته‌شده است هم = م : قالوا ( يدون فاع) . ٩‏ = «الخبال» در 
اصل بکسر خ نوشته شده ۰ -م : زوایت کرد ٩‏ -ق : ل تعالی» 
م : + عزوجل ۳ هم : در دودخ ۳ - م : خبال 
۴ -م : خبال ۵ - م » كك : دسول عليه السللام فرمود 
۶ - ميك : و در دوایت دیگی ۷ ق : که بدان خدای 
۸ = م : که اگر ازان ریم و زردابهٌ دوزخیان قطره در دنیا افتد 
۵ كك : اهل ۰ د کک : از گدد ۹ سا كك : + صدق رسولالله 


۱۱ 


۲۴ ۱ ذخیرةا لماو كك 


و عن عائشه رضى الله عنها قالت » قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : من آطعم شارب الخمر ثقمة سلط الله عليه حية 


و عقربا فى قبره »و من قضی حاجته فقّد آعان على هدم الرسلام » 


و من جاه حَمَرهُ الله جوم القيامة نی لحه لَه ٠‏ عايشه'روايت 


میکند" که رسول ا فرمودكه هر که يك لقمه در دهان || مُدامن” 


خمر نهد خداى تعالى” ماری و کژدمی در كور بر وی" گمارد تا ديرا 


می‌گز ند وعذاب می‌کنند» وهر که حاجت خمرخواده‌ای" را" برآورد"" 


۱۴ ۱۳ 1 1١ 
بووران کردن مسلمانی بار شده باشد » د هرکه يا وی تشيئد‎ 


خذاى عز وجل روز قيامت ويرأ از كود برانگیزد کور و نزدحق 


رف ۱۶ ۱۲ © هم ۱۸ 
جل وعلا ويرا هیچ حجت نباشد . 
و" عن أبى هرجرة رضی الله عنه قال؛ قال رسول الله صلم 


الله عليه وسلم : من سل عَلَى '' شارب الخمّر أو صافحَهٌ ا 


٩‏ -م ء کک : _ و ۲ - ق ؛ سلط عليه ۳ -م , كك : لد 
دضی الله عنها ۴ - م ۰ کک : روایت کرد ۵ - كك ؛ مذمن (؟) 
و -م » کک : خدای عزوجل ‏ ۷-م :برو ۸م : خس خواده 
مد را موادم ثا پر‌آرد عم کشا : برویران 


۳ هم : + دين 9( دكك:اسلام ‏ 18 سم » کشا : پنشیند 

۵ - م : خدای ... ویرا در دوز قيامت كود برانکیز اند » ك : خدای . . . ويرا 
روز قيامت كود برانگیزد ۶ - ق : حق تعالی » م : حق عزوعلا 

۷ = م : او را ۸ كك : او را حجتی « م : - و 

۰ ك :.- على 


باب اول ۲۵ 


الله" عمله أر بعين سه ۰ ابوهریرء دوایت کرد که دسول لا فرمود 
که هر که سللام کند تخت خوازهاف' نا مصافحه کند اورا خدای ا 
طاعت چهل سالهٌ او را ناچیز گرداند . این تهدیدها که شنیدی" ددحق 
کے ایک بر خمر خواده سللام‌کرده ناش با ديرا طعام داده باش + 
با حاچت اودا دواکرده باشد » با با ادفشته باشد. اینجا ادس اصاف 
نظ کن اال هار یت ن هراشا 

و "عن آمیر الممنین على "عليه السلا" قال» قال سول الله 
صلی الله عليه و سلم: ما منکم من آحد إلا و قد کتب مقعده" من 
النار و مقعده من الجنّه . قالوا : با رسول الله آفلاتتعل" على 
کتابنا و تدع العمل. قال: اعملوا فكل ميسر " لماخلق له آما من 


كان من آهل السعادة فسبيسر لعمل آهل السعادة وآمًا من كان من آهل 


(١‏ م : - الله ۵۲ + رضى الله عنه ۳ ق : دوایت کنه 
۴ مء ك : برخمرخواده ه ق » م : خداى عزوجل 
۶ ق ؛ ناچین كند ۷ ك : كه شتودى 4 م۰ ك: کسانی 
٩‏ مء ك : باشند -٠‏ هءك: 9 باشد ‏ ۱۱ م ؛ياحاجتى ازان وى 
گن ارده ۴۳ م للا که ۳ ق : خماره » ك : ب خماد 
۴- ق : چون ۵2۵ * - و ١‏ «علی» در اصل بالای سطر و با 
هركب سياه نوشته شده و مشخص نیست که بخط ناسخ است يا ديكرى 
۷- ق : ... عليه الصلاة و السلام » م * رضى الله عنه وكرم الله وجهه » ك : 
وعن على بن ابىطال بكر مالله وجهه ۸ أصل : متعده ( منصوبا ) 
48 ق : افلاتتکل ۰ - اصل : میس ( بكس سین مشدد) 


۳۶ ذعیرةا لملوله 


مسوم و و 


الشقاوةفسييسر لعمل آهل الشقاوة. امير المؤمئين' على" 4ا " دوایت 
میکند" که دسول ا فرمودکه نیست هیچکس اذ شما الا كه نوشته" 
شده است جایی" از آن او در دوزخ و جایبی" از آن او دد بهشت . 
گفتند : ای دسول خداى يس بر نجه تقدیر رفته" اعتمادکنیم دسعی 
و کوشش نکنيم ؟ فرمودکه " ددیندگی سعی‌کنیدکه مقادیر اذلى دا در 
دنيا نشانیست, هر که داآ نجا تقديرسعادت رفته است نشان‌آن" آنست 
كه در دشا رنج طاعت و مشقت بندگی بر وی آمان گردانند۳" وداه 
معام ۲" و مخالفت؟ بر وی مسدودکنند » و هر که دا در ازل شقاوت 
تقدبر کرده‌اند " نشان ‏ آ نست که اسباب طاعت بر وى متعذد شود و 
اداء حقوق عبودیت بامتثال" ادامر و اجتناب نواهی" بر وی دشواد 
يد » شیطان" و نفس و هوا ارتكاب مناهى و معاصى را" دد دل او 


١‏ ك : - أميرالمومنين ١١‏ # باذ هم در اصل « على » بالاى سطر 
نوشته شده و مشخص نهست که بخط ناسخ است يا دیگری » ق ؛ ‏ على 
۳ ك : رضى الله عنه » م : کرم وجهه ۴ ك : روایت کرد » ۵ : دوایت کند 
۵ م ؛ نوشده ۶ ق »2 : جای ۷ ق »م »2 : و جای 
۸ ك : ای پیغمبرخدای ۹ ق ۶ - تقدیر ۰ ۱ ۰ 2 : ل است 
۱ ق : که › مك : + شما ۳۲ ق ۰6۰ 2 : نشان او 
۳- ك : گردانه ۴ ۵ : عصیان ۵ 2 : و مخالفات 
۵-۶ : کردند لا ق »۰ م : + او » ۵ : ل آن 
2-۸ م ؛ بی‌امتثال 4 م ؛ مناحی ۰ ۲ م ؛ دشواد شود 
۱ ۰۵ 2 : و شیطان ۲ ۸ كرا 


باب اول ۳۷ 


شير ین گردانند تا مشقادت ابدی‌گرفتار شود . 
و عن عائشة رضی الله عنها قالت"» || قال رسول الله صلی 


8م orm‏ > مه 6 و و ها م 


الله عليه و سلم : سته لعتهم الله و لعنتهم و کل نبی, مجاب " 

الزاكد فى کتاب الله " و المکذ ب بقدرالله“ والمتسلظ بالجبروت 
لبعز من آذل الله و يدل من آعز ۴ الله » و المستحل لحرّم* ا لله 
و المستحل من عترقى “ ماحرم الله والتار ک لسنتى. عايشة' دوات 
كرد كه دسول لب فرمود که ث شش كس اند كه خداى تمالی ' برايشان 
لعنت كرد" دمن هم برایشان" العنت هيك" وهمةٌ پیغمبران" مستججاب 
الد عوہ برایشان لعنت میکند" : یکی آدکه در کتاب خدای تعالی 
زیادت کند نی چیزی که حضرت صمددت نفر موده باش" وی" خلق 
را گویدکه خداى " جنين فرموده است دعام خلق دا" بدان بفر یبد 


(١‏ م: گردد ۲ لك : و عن ابی سعید الخددی رضع قال 

۳ د مجاب » در ق مرفوع است و متن با ترجمةٌ فادسى مطابق است 

2-۴ : + تعالی ۵- م : بقدرة الله ۶- ك : اذله ۷- لك : اعزه 
۸ ق : لحرم (بفتم حاء وكسن داء) 9- اصل » ق : لعترتی 

۵-۰ : + رضى الله عنه » لك : ابوسعید خدرى دضع 1 م: تعالی 

۳۲ لك : لعنت کرده ۳ م: ‏ برایشان ۴ م ۰ لك : لعنت کردم 
۵۵ ۰ ك : و همه پینمبران (بفك اضافه) ۰ ۱۶-م » ك : لعنت کرده‌اند 

۷ م: تما لی ۸- ك : نکفته باشد 9 م :-وی 

۰ اك : + تعالی ۲- ق : و عامه خلق دا (بفک اضافه) » م » له : و 


عامه را 


۱ 


۲۸ ذخیرةا لمل وله 


و دران شهرت خود جوید » دیگر آنکک‌کسی" تقدیرات" الهی را بادد 
ندادد' و غیرحق دا تصرف اثات‌کنه » دیگرحاکمی که سبب تكبّر و 
ع ۵ 
بزد گی كر أهى كند کسی را که فرمان حقدا خوار ميدارد وخواركردائد 
کسی را که" فرهان حق دا عز یز میدارد" ۰ دمكر آنک حلال ميدارد 
آ نجه خدای تعالی" آثرا حرام گردانیده است » و" دیگر آنک ‏ در 
اهل بيت من خیانت روا داردء و" دیگر نك سنت مرا تر كككند 

و اظهاد بدعت کند . 
و قال رسول الله" صلی الله عليه وسلم : و الذی ففسى 
جمدم ارجمن عبد حتى يحب لابه" ماوحب لته ۰ رسول لا" 
فرمودکه " بدان خدای‌که " جان من در فَيِضْهُ قدرت ادست »که مؤمن 
فباشد هیچ شده‌ای "۲ تا آانگه‌که ‏ سرادد مسلمان " همان" خواهد که 
-١‏ م : و یکی آنکس که » لے : دیگر آنک س که ۵-۲ : تقدیر 
۳ م : باود نکند ۴ » لك : عل او ه-ق: دا ۱ 
ع م, ك: + او ۷ ترجمةٌ فادسی با عبادت عربی موافق نیست و ظاهراً 
مو لف كلمة « اللّه» را در هتن عر بی منصوب خوانده ۸ م2 ك : عزوجل 
4 ك :و 1٠‏ این کلمه در نسخه اصل مشخص نیست که د آنک » است 
ياه آنکه »  [‏ اصل » م : در اهل و بيت ۵۲ 2 : - و 
۳ ك : و قال النبی ۴ لك : + المسلم ۵ ۵ ۰ 2 : - رسول 
عليه السلام عاق ك :که ۵-۷ ؛ لكك : خدای یکه 
6-۸ : هیچ بشده ۹ ق ۵۰ : تا آنگاه که ۰ ۷۲- لك : تا آنکه از 
برای برادد مسلمات ۱ ك : آن 


باب اول ۳۹ 


بنفس خود میخواهد . 

و" عن آنس بن مالک رضی الله عنه قال » كال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : فرى المؤمنين' فى كر احميم و قواڈهم و 
تعاطفیم كمثل الجند" » إذا اشتکی عضو قداعى” له ساكر الجسد 
بالسیر و الحمى ۰ انس بن مالک روايت میکند که رسول لا فرمود 
كه مثال" مومنان در دحمت بر یکدیگر ' و دوستى وشفقت ميان 
همدیگر همجناست که اعضا و جوارح بك تن که چون بك عدو شخصى 
را دردی والمی دسد؛ جمله اعضاء ‏ دیگر به‌تب و بیدازی شب درژحمت 
با آن عضو شر يك گردند . همحنین نشان صحت ابمان | نست که 

۱۵ > ۱۴ 

چون بیندکه مؤمنى دا دنجی رسب الم و اندده دحزن ان درخود 
مشاهده كند || . 

عن " آمی هرجرة رضی الله عنه قال » قال رسول الله صلی 


الله عله وسلم : آي المُنافق ثلاث و إن صام وصلی" ورعم آنه 


مه ۵ 


7 الى شاي خم وم که و م امس 1 1 
مسلم : إذا حدث كذب » و إذا وعد آخلف" و إذا اكتمن خان . وفى 


١‏ ك : که نفس خود خواهد ۲ ق ۰ » 2 :و 
۳ ق : مغل المءومنین »م » ك : تری المومنین ۵۴ : کمعل جسد 
۵- ق : تراعی ۶ م › 2 : + رضع ۷ م : صلمم 
۵-۸ : - مخال 84 ۵ 2 - بر ۰ لگ : «مدیگر 
۱ - ق : جملهُ اعضاء (باضافه) ١‏ م : بان ۳ ۵ * میگردند 
۴ م ؛ عل يا مصییتی ۵ ھم : او ۶ ق و عن 


۷ م : وات صلی دصام 114 ك : خلف 


۱۳ 


4 ذخیر ةا لملو‎ ۳٠ 


روان اه بو عرو رفي اله لخا :و إذا عفر 
ابوهر یره دضی ای عن" روات کرد" که رسول لا فرمود که نشان 
منافق سه چیزست دهر که در وی این‌سه نشان باشد منافق است اگر چه 
روزه دارد د نماز گزارد" وگمان برد که مسلمانست : چون سخن‌گود 
درو غ‌گو ید ,و چون دعده‌کند" خلاف کند, دچون دبرا برچیزی امین 
گردانند خیانت کند . و بردایت" عبداله عمرو" چهارم آنکه چون 
خصومت کند درو غ‌گوید و درشت ىكند . 

عن ‏ آبی‌سعیدا لخدر ,ی رضیا لله‌عنه‌فال؛قال رسولالله‌صلی‌ادله 
05000 


علبهوسلم: ساط على العافر في قبره قسعة وقسعون قنينا قنهسه 


وقلدغه" حتی ققوم" الساعة لو أن قنیناً منها تفخ في الأرض ما 
بت ضرا" ۰ تین ماد پرذهر" دا گویندکه بغایت بزدكك دكلان 
باشد . ابوسعيد خر ی دوایت کند" که رسول صلی اله عليه وسلم 


فر مودکه نود و نه مار کلان پرزهر در گور بر کافر گماد ند» وير کسانی که 


۱- اصل » م » ك : عبدالله بن عمر ۵-۲ » لش ؛ - رضى .. 


۳ ق › موك :1 رضى ... ۴ م : روايت میکند 6 # : بود 

۶- م ؛ اگرچه نماز گز‌ارد و دوزه دادد ۷ م ؛ وعده دهد 

۸ » ك :و در دوایت ۰ 4 اصل » م ؛ عبدالله عمر» ق » ك ؟ عبداللهبنعمر 
۰ ك:وعن ۵-۱ : تنهشه 2-۲ تلذغه 


۳ ك : يقوم ۴ اصل » ك : خضرا ( بضم اول وسكون ثانی)؛ م ؛ خضراء 
۵- م: + کلان 6-۶ » ك : روایت کرد 


باب اول ۳۱ 


در دنيا خود 3 صلمان داشته باشند بزبان د خلاف فرمان حضرت 
کرده تفت و در آرتکاب معاصی امات ساد داده E‏ »تادر وی 
می‌بسحند وه ىكز ند و زهر دروى می‌دمند تا و قيامت »که ا كن 
ازان ماران نود دنه زعر در زمين دمیدی هركز در زمين” كياه سبز 
و 

ل TE‏ ا 
تسوس نر مو راان لعي E‏ 
لما جت به ٠‏ عبدالله بن عم" دوايت هيكند ' که دسول للق فرمود 
که مومن نباشد مکی از شما تا | نکه مراد او تابع آن شودكه من بدان 
سوام + تفای كنال یمان کا مل مود كد واا مرآدهای 
خود ' را دردضای حق تعالی"" درنبازد وهواى نفس را محكوم فرمان 
خفزتگر‌دانه که غا وا برسايدن ان خلى لرية اذه فك وش که 
در احکام شرع و اختلافات فقها طلب دخصتی ميكندكه موافق مراد او 


١‏ ك : و بر کسانی که خود را در دنیا ۲ م : و خلاف فرمان حق 
كرده » ك : و خلاف حق‌کرده ۳ م ولك : ب باشتد 
۴ ك : و اگر ه- م : یکی ازان نود و نه مار ذهر در روى زمين دمیدی» 
ك : یکی ازان ماد نفس در زمين دمیدی ۶ ك: - در مین 
۷ 2 :و عن ۰ م: روى ۵-۸ :ابن 14 ق > م : عبدالله عمن » 
ماوخیم ۱ » ك : روایت کرد ۱ - ك : تا مرادات خود 


۲۳ 2 :درا سرع موك : ب تعالى ۴ » ك : ل فرمان 


1١5 


۳۲ ذخيرةا لملوك 


بود د تر کف اصح" و احوط و اتفى' میکند اذین سعادت محروم است . 

ای ءز یز حقیقت ایمان" نورخورشید عالم جبر وتس ت که ازمشرق 
عنايت برجانهاء سالکان‌منازل اخلاص‌می‌تابد» فيض بحاراسر ادملکوتست 
كه | بواسطة سحاب‌هدات :ر ر ياض صدورمخلصان وادی صدق می‌بارد, 
لباب اسرار هوت تكه نقاشان‌عالم علوی‌باشادت او لک کتب‌فی 
قلو بهم وجمان باقلام الهام بر الواح افهام ملازمان مددسة تقوی 
می‌نگار یں" ۰ گوهردربای وحدتست که بواسطة تلاطم امواج توفيق از 
قعر بحر سیر بصور اعمال صالحه برسواحل جوارح و اعضا بظهود 
هیآ بده لمعه نار محتست که ازشجرءٌ دجود سوختكان بادية رياضت 
می‌افر وزد برق انواد ولارست که ازوادی ایمن‌قدس بر آ بین دلسايران 
بقين جلوه مسکند ,و این معانى کسی فهم کند كه چشم شیطان دهم را 
به تير توحيد دوخته باشد" , و خاشاكك حرص و حسد را" باتش شوق 
سوخته » و عقل معاش دا بمقراض اعراض ذبان فضول بيده » نفس 
رعنا را در ميدان غرت باىمال رياضت کرده » و ' سر هوا دا بردار 
ادب آد خت ,و لشکر شهوت ۲ دا بصولت عشق شکسته, و" ۳ 


۱- مقن م : صفت ایمان ۵-۲ : + طالبان و م م : کتاب 


۴ ق : مى نكادد ۵ م : صدور ۶ق :و برف 
3 نسخه بدل اصل » ق » م : قدوسی 8-4  :‏ باشد و كك : _ را 
٠د‏ كةو ۱ هتن م : کشته ۰ نسخه بدل م : كرده »لك ؛ برداد 


ار ادت کرده -٠١*‏ م : شهوات ۳ كو 


باب اول ۳۳ 


دل را به صيقل صدق ژدوده , و' روضةٌ روح دا بر و ح و ریحان معادف 
مزاین كرده , از ننگی أدبار نفس د طبع خسيس رسقه » شيلام وجودشس 
بحر احدیت پیوسته تردامنان مغرور را که" روح مشکتس ایشان 
بادناس زخار ف اموال فاني محجوب است » و عفل مكدر ایشان در 
هاويةٌ هوا مقيد دنفس مّدتس ایشان بلشکر عشوة غوایل دنیا آشفته, 
د تقليد ایمان‌نمای ایشان از کشا کش‌هواجس نفسانی و وساوس شیطانی 
دز اضطراب مانده , از جمال تجلّی انوار ایمان وكمال تجلی اسرار 
عرفان جه خر . رباعی" : 
تا باديةٌ درد پپایان تبرى اذهیچ‌طرفداه بددمان‌تبری 
تا برسرنام وكام گامی نزنی بوبیذنسیم دصل‌جانان نبری 
ای عزيزتوقيع این بت شرف که قل إن كان آباق کم وأجناؤكم 
و إخواتكهم و آرواجكم و عشترقلم و أموال افتر مها و قجارة 
فقون کمادها و مان قرضوّتها آخب لیم من الله و رسُوله و 
جهاد فىسبيله فعرجصوا حتی يأقى الله بأ مره والله لایهدی آلقوم 
الفاسقين سان مى فرها ید که مادر و يدر و بر ادد و زن و فرزند و مال 
وجاءه ومملكت وسلطنت همه خاد وخس راه سعادت ايدست . قا طالب 
این دولت بحكم جاهد وا فىالله حتق جهاده داه سعادت دا ازجملةٌ 


٩‏ لژ :و ۲ ۵ ۶ كه ۳ مء لك : امور فانی 
۴ م ولك : سکن ۵ ۰۵ لك : بيت ۶ مء لك : و جاهدوا 
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۳۴ ذخیرةا لملو كك 


این موانع ياك نکند » | نسیمی از نفحات لطايف' اسراد ایمان دبویی" 
از ددایح عطر عالم عرفان بمشام جان او رسد . و تا مشاطةٌ تجربد و 
مزن تفر ید نقاب علایق از جمال امان نگشاید »گفتار أ نام من" 
حفناً از قايل درست نايد . و من آظلم ممن كذب علی الله و کذب 
بالصدق إذجاده. 
از انس بن‌مالکت دضی‌الة عنه دواشست که دسول ا فرمودكه 
اربزال قول نو !له إلا الله درفع سخط الله عن العباد حتى 7 کز لو" 
بالمنزل الذى لوحالو" ماتقص من دنهم إِذَا سلمت لهم دقياهم 
و اذا كاوها عند ذالک » قال الله فمالی : كذبعم - کذجتم لسعم 


يندكان'' باز میداوه؟" تا از غفلت و حرص" کار اىشان بجایی دسدکه 


خداى تما لي" 


از نقصان و زيان دين خوك باکت ندارند و همه شادى د فرح اشان 


بسلامتی دنيا باشد. يس ددان حالت جو تكلمةٌ لا اله الا الله بكو ند 


١‏ م »2 : - لطايف ۲ ق :و بوى 
۳ ۵ و تا مشاطه تجرید و تفرید » ك : و تا مشاطة تفربد و تجرید 
۴ لك : و انس بن مالک ... دوایت می‌کند ۵- ق ۵۰ » لك : یدفع. مطابق 
ترجمه نين بايد « يدفع » باشد ۶ م ء ك : + اذا ۷ ۸ : رلوا 
۸- مء ك : لم یبا لوا ۹ مء ك : فاذا قالوا 
۰ اصل بالای سطر : + راء م : خدای عزوجل 11 # : از بنده 
۲و ك :+ ؤاما ۳ ق : بجای ۴ مك 
16 ۰۵ ك : چون‌کلمه يكوييد 


باب اول ۳۵ 


حضرت صمدیت جل جلاله" ددجواب ايشانكويد : ددوغ میگویید - 
دروغ میگویید که" در ایمان صادق نيستيد زيرا که " نود ایمان با 
ظلمت کبر دحرص وهوا در بيك جا" جمع نشود . و از خوف این خطر 
عظیم دلهای انبیا دصد بقان خون‌گشته است دهیجکس دا معلوم یست 
که امن ضاعت مزجات که آنرا ایمان تصو ر کرده‌اند شايستة” قبول 
1 تحضرت هست يأ نبست” . رواشت كه" حضرت رسالت عليه افضل 
الصلوات” بر جناذء طفلى نماز گزادد و“ اذقابلى شنيدكه ميكفت خنككه 
جان اين طفلكه بىكناه از دنيا برفت ' + هرغكى اذ مرغکان ' بهشت 
خواهد بود"'. دسول ا غضب كرد و كفت جه میدانی" كه باوى جه 
خواهندکرد ؟ بخداى كه من که پیغمبر خدايم ‏ نمیدام که با من 
جه خواهندکرد ابو د ر دا" دضی ال عنه سو گند میخوردی دمیگنتی۳ 


١‏ - مم2 ك : جل و علا ۲ ۵  :‏ دروغ میگویید که 
۳ م زیرا جه ۴ م در یکجای ۵ ك  :‏ شاستة 
ع- مء ك : یا نه ۷ م : در خبرست که » ك : رواست از 
۸ ق : صلی الله عليه وسلم » ك : + و اکمل التحیات ٠‏ 
و م ك: دو ۰ مء ك : از دنیا رقت ٩‏ - م : مرغی ازمرغان 


۲- لك : بهشت است ۳ لك : جه میدانید ۴ م که 
۵ لك : + من ۶ ك : که با وی ۷ م۸ : و ادوالدردا » لك : 
و ابودددا 4 ۵ ۰ ك : سوگدد خوددی وكفتيكه 8 ۵ : بایمان 


۲۰ م۵ ۶ که 
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۳۶ ذخيرةالملو كك 


ایمان او" باز ستدند و" در خبر است‌که عیسی* پیغمبر " لا " حواریان 
را ديدكه میگرستند, اژحال ایشان پرسید . گفتند اک پیغمبر خدای 
بر گناهان خودمی‌گریيم" . عیسی اا "فرمودکه شما ازگناه می‌گر بید"" 
و ما که ييغامبر انیم" از کفر می‌تر سیم . 

روایست که بحبیء پیفامبر " چندان‌گرسته بودکه دخسارهای 
مبارکھ ۳ || چون دوحوی که شد بود ودندائهای او می موو" 


۱۸ ردو‎ NT 
پدرش ذكريا تس گفت: ای فرزندء من ازخداى عر "وجل" فرذ ندی‎ 


1۹ 
طاب کردم که جشمهن بديدار أو دوشن شود توبدين نوحه كرست 


جهان بر چشم من من تاريكك کردی . كفت : ای ددر » ه را جبرثيل " 


كرده ات" که ميات بهشت و دوزخ عقمه‌است كه ازان خلاص نبا ید 


١‏ م» ك : ایمان وی ۲ مد و ۳ مك :ب پیغمبن 
# ق : صلوات الله وسلامه عليه 6 ك :كه 
۶ ق : + كه جرا ميكرئيد ۷- ق ؛ می كرشد 4- ق ؛ على نبينا 
و عليه الصلاة و السلام 9٩‏ ق ؛ كفت (بدون د كه » ) 
-٠‏ ق : هيكرئيد ۵۰ : می‌ترسید 1- ۴ : ييغمبرانيم 


“11 ۵: که يحيى ييغمير عليه السلام » م : اذ. يحيى عليه السلام 

۳ هم : كه رخسارةٌ مبار کش » ك : که دخساده‌های مباد کش 

۴ لك: ‏ شده ۵- ق ؛ بودی ۶ م : که دندانهای وی 
۷ مءك: + روزی 4- ق : + الصلاة د 

1 6 : گریستن و نوجه ۰۰- م » ك : جبرثيل هرا 

| لك : خب داده است 


باب اول ۳۷ 


مگر کسی‌که" پیوسته گربان" باشد . زكرينًا چ كفت“ : ای مسء 
بگری چندانکه توانی پیش اذان دوز که‌گریستن سود ندادد . دهمو 
فرمود که هرجيزى دا نشانسست و فشان ترس خدای" د اشتباق بهشت 
صبرست برمشقت طاعت . 

در" خبر است که أبرأهيم سا در عمر خود سه دروغ گفته 
بود بجپت مصلحت دين » هرگاه‌که | ترا بادکردی از خوف بيهوش 
شدى و سفتادی جنا نكك"' آواز طبيدن دل او از دور شنید فدى"" : 
" جبرئیل ‏ تم نزول کرده كفت : حضرت" حق جل و علا ترا" 
درود دساشد و فرمود"" که هركن دیدی که دوست از دوست ترسد؟ 
بكريست و گفت: الهی‌هر گاه‌که 'كناه خود بادميکنم خلت " ودوستی"" 


برهن بوشيده می‌شود . 


١‏ م: الا ۲_ م ء لك : + در دنيا از خوف حق تعالى 
 : ۵ (‏ تعالی ) ۳ الك :+ موده ۴- ق : على نبينا و عليه الصلاة 
و السلام ۵- م : يس زكريا كفت ۶- ۵ : چندان که توانی بگری » 
ك : . . + می‌توانی ۷ ۵ : بيش ازانکه ۸- ك : + تعالى 2 م: 
ترس خدا 9- ك : و در ۰ ق : که ابراهيم پیغمبی على نبینا و 
عليه الصلاة و السلام ۱ 0 - را ۳۲ ك: لد حق 
۳ لك : چندانکه ۴ مم2 ك : شنیدندی ۵ ك : جبریل 
۶ م حضرت .۰ ۰ ۰ 1۷ 6 2 :- ترا ۸ ك : می‌رساند و 
می‌فرما ید ۵۹ م : هرگاه که من » لگ : حروقتکه من 
۰ ۷ ق » م : خلت ( بتشدید ) ۱ لك : خلت دوستی » ظ : حلت دوستی 


( بتشدید ) 


۳۸ 020 ذئرة الملو کک ۱ 

قلست که عمر" كاه برگی" دید بر داه افتاده" » برگرفت و" 
بگریست و كفت : جه بودی که عمر اين كاه بركك بودی و از خوف" 
حساب امن شدی . ( د ابوعبيدة جرّاح دضع گر یستی و گفتی: چه‌بودی 
که من گوسفندی بودمی که مرا سر بر‌بدندی و بخوددندی و از عذاب 
گور دگرفتاری قیامت خلاص بافتمی .و قلست که عطاء سلمى ق دی" 
سره ازخوف حق تعالی چهل سال ددر آسمان نظر نکر دی و نخندیدی 
و طعام سیر تخوردی ' وهرگاه‌که قحطى با بلائی بخلق دسیدی‌گفتی ": 
امن همه ازشومیء من است" . ای‌کاشکی عطا بمردی تاخلق ازشومیء 
وی برستندی ). چون“ احوال انا دصحابه وتا مین‌باحلالت قرر ۴ 
و بزرگی ایشان ابن است که شنیدی" ءولی سنت الهی چنین" دفته 
است‌که اکابر دين د ارباب بقین پیوسته (بر ) مراقبهٌ اتفاس و ادقات و 


محاسبةٌ ایام و ساعات مواظبت نمابند د ادان عم دا" بانواع طاعات 


١‏ ق »م » 2 : + رضی الله عنه ۲ ك :لط را 
۳ الك : + بود ع م ك *- بر گرفت و ۵- اصل : + و 
؟_ مء ك : خلاص یافتی ۷- اين اقوال در پایان کتاب نين مذ کود است 
۸- ۵ -و 4 در « لك » م » این کلمه بتشديد هيم ضبط شده 
۰ م : نظن نکرد و نخندید د طعام سیر نخودد ۱ م : او گفتی که 
۲ م: عل وگفتی که -١‏ ھ : از شومی او ۴ اصل »ق * ب 
داخل پادانتز ۵ ۵ » 2 : - چون ۶- ق : باجلالت قدرت 
۷ ك : که شنودى 4- م: چنان 8 « بر » یا کلمه‌ای دیکر 
در اصل حك شده ۰ م : - را 


باب اول ۳۹ 


و اصناف عبادات معمور دارند و ابدان زاكيه و نقوس مرضبه رأ دربوتة 
محاهدات ورباضات گداز ند دبا این همه سبلاب حسرت؟ ازدیده رانند" 
وخود را بربن در گام ازعاصیان حافی کمتر دانند وهوا برستان مغرود 
و تيره دوزگاران مشبود همگی عمر در مخالفت حق آبِيئةُ دل دا" سياه 
کرده وکمر مطادعت نفس و شیطان برمیان" جان بسته د لذات دنیاء 
فانی مكدر" را قله دل خود ساخته و دواعی هواء نفس" را معنود 
خودگردانیده" و" خود را مسلمان حقيقى شمر ند و بنماز وروز دسمی 
مغر ود گردند و تقلید مزو"ر مباهات‌کنند ولاف " انا مؤمن حفا بفلك 
رسانند » حضرت " صمدیت | بجهت تنبیه غافلان خطاب میفرماید که 
الم آخب الناس أن بت رکوا أن يقو لوا آمنا وهم وجفتنون و لقد 
العاذهين . جناب حفر ت" جبثاری خطاب میفرمایدوقسمپادمیکند 
بعظمت د جلال ما که مردمكمان می بر ندکه ما ایشانرا بگذادیم بدین 
مقدار که ميكويند که ما مؤمتائيم و ایشانرا بر محکه امتحان نزن . 


١ء‏ ۵ : ریاضات و محاهدات ۳ هم : + و ندامت 
۳ ك : از دیده بادانته ۴ ق » 2 : بدين » م : ددین 
۵- ك ؛ دارند ۶ م , 2 : را ۷- الك : شیطان و نفس 


 -4‏ ؛ در ميات ٩‏ مم ك چان ۰ ك ؛ و لذات فانی دنیاء 


۱ ۵ : + مرداد ۲ ھم 2 : ب دل ۳ مك : - نفس 
۴ ك : ساخته ۵ م6 » 2 : - و ۶- هم ك : + تقليد 
۷- مك : و حضرت ۸- عم » ك : جناب عن ۹- م ء ك : دي 


۱۷ 


0 ذخيرة| لملو كك 


بدرستى كه آذمودیم آنکسانرا كه يبشتر ازين' بودند . و هراينه 
بيازماييم ایشانرا نیز تاصادقان محق دا" اذ کاذبان مبطل جداكردائيم". 

ای عزیز " اگر حاكم” بنده‌ای دا" امر کند که فلان كار يكن د 
فلان کار مکن و اگر مخالفت‌کنی ترا بکشم » و یکی دا بر وى موکئل 
گرداند تا تجسن احوال وى میکند“ چون آن" شدهء موككل ' را 
می‌بیند " و بسیاست حاکم متيقن است. بی‌شک تر كك مخالفت وامتثال 
فرمان کند . يس چون بامتثال فرمان حق دسد می‌شنود که حق تعالی 
امر‌کرده است": 

آقیموا الصلاة و آقوا الزكاة » و لتكن منکم امه جدهون إلى 
الخيرٍ و جأمرون بالمعروف وجنهون عن آلمنکر » و لآ كَأَكُلُوا آموالکم 
تكم جالباطل » نما الخمر و آلمیسر و التصاب و الإؤزلوم رجس من 
عمل الشيطان فاحتنبوه لعلم قفلخون ؛ و دو ملک را از ملاککه 
کرام بر وى موکل کردم باشد"" تا شاهد احوال او" می‌باشند و۷ 


-١‏ م » ك : که پیش اذیشان “ا م ین م مرا 
۴ ق + ك : جدا كنيم ۵ م :- ای عزين اع ق »2 : اگرحاکمی 
۷ م : بنده دا 4- م : تا تجسی احوال وی کد 9- 2 : - آن 
۰ ق : بنده مو کل ( باضافه ) ١‏ ك : موکل دا بیند 
۲ م2 ك : بود ۳ م: + که ۴ ھم ؛ ك : - باشد 
١‏ - ق ‏ حال اد ۶ ۵ : باشد ( هی ) + ك : باشند ( هى ) 


۷ م ؛ ك : + او 


باب اول ۳۱ 


این همه می‌شنود و با آن هیچ كار نمیکند" » اين ازانست كه علم او 
سياست حاکم هست" د علم بخدای" که آنرا ایسان خوانند نيست د 
آنجه بز بان میگوید دردغست و در دل او ازان هیچ" اش نيست . اگر" 
شن دانستی که حق تعالی" در وعد" و وعید صادفست و در أنقان حکم 
قادر » دهرچه فرموده خواهدکرد » وعذاب ‏ خرت سخترست ازعذاب 
دنیا "هلاک ابدی مشکلترازهلاکک دئبوست" » هرگزمخالفت فرمان 
حق نکردی . د چون ابن معنى محقق‌گردانی"" بدانی که بیشتر خلق 
دا ایمان نیست الا ماشاءالله. ومن‌آلناس‌من جقو لآمتابالله وباليوم 
الاخر و ما هم بموّمنین؛ و ما دؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون. 

نقاستكه شيخ ابوبكر کتانی دا قداس سره " بعداز وفات"" 
دیدند بر سر كورى”" استاده و۲ هيكر ومست > گفتند : ای بزدگوار" 
چرا می‌گربی ؟گفت جكونه فنگریم" که اذهزاد " جناه‌که بگودستان 

١‏ م : + را ۲ م :و با أن همه عمل نمیکند » لك : و بآن 


هیچ عمل نمیکند ۳ اصل » ق : نیست ۴ لك : بخدایی 
۵- مء ك : هیچ ازان ۶- م : چه‌اگر ۷ م ؛ ك ؛ حق جل و علا 


۸- م : در وعده 4 م ١‏ ك : فی‌مود +1 ۵ سحت كن از عذاب 
دنيا » ك ؛ سخت تر از عذاب دنياست ۱ ك:_است 

۲۳ ك: گردانیدی ۳ ق : قدس الله سره دا » ك : را قدس الله سره 
۴ ك: + بخواب ۵- ھ۰ بر سر گور ۶ له : - و 

۷ ھم » 2 : + دين ۸ ۴ : چرا كريان نباشم » لك : چگونه گریان 


نباشم 48 ۵ : که از هر هزار 


۱۸ 


۷۲ : ذخيرةا لملوك 


مسلمانان میآر ند" تهصد و نود ونه بی‌ایمانند . 
و از ابوسعید؟ حدرى رضى ار عنه روایست که رسول | فرهود 


و موی اس 


إلا ۲ که“ إذا كان وم القيامّه قول الله قَعَالّى: یاآدم آخرج بعث 
آلتار من ذريتى. قال: و ما جعت الثار. قال : منكل آلف كسعماقه 


و قسعه و تسعون* فعند الک شيب الصغیر و قضع" کل دات حمل 


حملها و شرى آلناس سکاری و ماهم بسکاری ٠‏ فرهود که روز قیامت 


حضرت صمدیّت خطاب فرماید که ای آدم فسم دوزخ" از فرزندان 


خود جدا كن" . كويد : الهی چند بیرون كنم . فرمان آید"" که از 
١‏ 3 ۳ چم ۱۲ 5 

هر هزاد » نهصد و نود و نه قسم دوذخست و این ان قومند که 

اشانرا بىحساب در دودخ اندازند زيرا که در دبا محاسبة نفس 

نکرده‌اند ۳ و هوای نفس دا بر رای حق" مقدم داشت ۶ لاجرم 

بشومی دسوخ هوای لفسائی آن بی دولتان ‏ در روز جرا بی حساب 


۱- ق ؛ می‌برند » ك :می آورند ۲- بر دوی «أبوسعيد» در اصل 
کاغذ الصاق شده ۳ م : روایتست از ابوسعيد خدری درضعه که دسول 
عليه السلام فر‌مود ۴ ق » لك : که رسول صلی الله عليه وسلم فرمود 
4 هرس هكلمه اخير در صحیح مسلم منصوب آمده ۶ حرف اول «يشيب > 
دز اصل نقطه ندارد ۷ حرف اول «تضع» در اصل نقطه ندارد » م : يضع 
4 ۵ : كديا آدم ٩‏ ك : +4 را ۰ ۰ ك : بیرون‌کن 
۱ مء لك ؛ فرمان شود ۲ ھم : هر ۰ ۱۳ م: أن 
۴ م ء لك نکردند ۵- 8 :؛ برضای ۶- ق ؛ داشته‌اند 
۷ اصل » م : + را ( د راء در اصل خارج از معن قرار دارد ) 


باب اول ۳۳ 


تفوس خبیثة ابشانر| بهاويةٌ أبدىكشند . 

از شيخ دادد طابی قدی سر" پرسیدند که ایمان چیست . 
گنت" : ما يوري الور بعد الظلمه' واللین بعد الفسوه والسئة 
بعدا لبدعه والتلدة بالعبادة جعدالمجاهده. فر مودكه ايمان 1 نست 
كه دل را ازتاریکی معصیت ياكك كردائد ويئور محبات ومعر فت آراشن 
سازد و سختى دل دا بنرمی رحمت د شفقت مبدال گرداند" د أذ بدعت 
سنت خواند» چنانکه" تفس د هوا معاصی رآ در چشم ( و" شیر ین 
ميك رداند نود أعماث طاعت و عبادت حق را در دل تو شبر ین گرداند . 


۱ لك : کشید ۲ قءلك : - قدس سره ۳ # 5 فرمودکه 
۴ ق : بعد ظلمته ۵- ك : + تاريك 9- ق » م : و بنود معرفت و 
محبت ۷ مء لك : مبدل کند ۸- م : و چنانک » ك :و چنانکه 
1 اصل » قي : - تو ۰ م : + و الله الموفق 


باب دوم 


دراداء حقوق عبوديت 


و أقسام این نوع بسادست و افضل همه نمازست كه آن ستون 
دینست دقر کف آن ويرانى دينست جنانكه لفظ حديث نبوى بدان اطق 
است که الصلاة عمد الدين فمن آقام‌ها فقد آقام الدين و من رکب 
فقد هده الدين ٠‏ بعد از نماذ زكات است و آذین جهت حضرت" حق 
جل و علا نماز دا بر همه طاعات مقدام داشت و هرجا که نماذ أمر 
فرمود" زكات دا قرين 5 نكردانيد” كه أقيموا الصلاة و آقوا آلزكاة. 
بعد ازان روذه” که سد مجاری شطان و سين آتش حرهاننت . يس 


Yr .‏ 
این باب بسه قسم أهد : 


١‏ م۵ :و لاك م۵ » ك : ب حضرت ۳ مء ق » ك : همه 
طاعات ( بفك اضافه ) ع م : امن فرموده » ك : آمر کرد 
۵ م : گردانیده ۶ ق + را لا ۵ : يس امن باب . 


سه قسم آهد 


۱۹ 


۳۶ ذخیرةا لملوك 


قسم اول نماز است! 


و درین قسم چند حدیث که متعلق است بوجوب > صت ؛ 
استحباب » وقت و سر و حقيقت نماز ايراد کرده شود د بجهت ایضاح 
هرقسمی آذین اقسام برسبیل ابجاز اشادتی" کردهآ ید تاطالبان سعادت 
اخروی را تذکره‌ای" بود و قاصدان مقاصد دبنی دا تمسكى گردد 
إن شاءآلله' العزیز. ۱ 

عن جابر بن عبدالله رضىاللة عة قال» قال || رسول الله 
یاد تنه و سم :قن بیجن انعفر فرق الشركة 
آلصلاه . رواه آبوداود ( و ) الترمنی ٠‏ جاین بن عبداله اتصادی* 
روات‌کردکه دسول لب فرمودكه نست صان بنده و ميا نكقر * فشانی 
۷۱ تر کت نماز . بمنی مواظبت بنده برتماژ » با محافظت اوقات واتمام 
ار کان وخشوع, نشاث ایمان ادست وتر كك امن معانی‌نشان بی‌ایمانیست. 

و عن بريد الأًسلمى رضی الله عَنْهُ قال » قال رسُول الله 


هام سا 


صلی الله له ونسَلم"": اعد الدى یتنا و سیم الصا فمن 


۱- ۵ » لك : قسم اول در نماز ۲ م : + آن 
۳ ق : استصحاب » م ؛ و استحباب ۴ لوقت ۵- ق : امارت 
۶ اصل »0م ؛ تذ کره 4۷ م ۲+ وحده ۸ م : الانصاری 
5- م : هيان بنده وكفي ؛ لك : ميان پنده مومن و کش ٠‏ موك : مكل 
۱ - م: بريدة بن الاسلم دضى ... گفت که رسول صلي ... فرمود 


باب دوم ¥ 


قرکها فقد كمر . العهدآی" الغرق . فرمودكدفرقىكه هران ما دمیان 
کافرانست , نمازست . پس هر که تركك نماز کرد" بدرستىكه کافر شدهء 
بعنی بکفر نزدك شد ونفس خود را متعرمن ؟ زوال ايمانكردائيد زيرا 
که شجرمٌ طب ایمان بتسقیۂ طاعت" قوت می‌بابد وجون شجرة ضعیف 
در زمين خشکه نهالی افتد د تسقيه نيابد' هر آینه" حبات نهالی" از 
وى منتفی " شود . 

و عن عبادة بن الصامت"" رضی الله عنّهُ قال » قال رسول 
من آحسن وضوة هن » وصلا هن لوفعهنء و آكم رکوعين وسجود هن 
و خشوعهن كان له على الله عبد" أن يغفر له و من لم جفعل ليس 
لَه على الله عهد: ان ماه غفر لَه و ذ شاء علجه. عبادةين سامت 
روايتكردكه رسول کا فرمودكه ينج نمازستكه فر ضكردا تيده است 
خدای تعالی " بر بشدگان , هر كه در طهادت آن نماذها احتياط كامل 


-١‏ د ای » در ۵ كاملا خوانده نشد ۲ اك : فرق ميان ما و کافران 
است ۳ لك » م : ترک کرد نماز را ۴- م : + خطر 
۵ ۵ : حسقيةٌ طاعات » ك : بتسقيه نماز وطاعت ع ك : خشک نهال » م : 
خشک نهاد ۷- م : افتاد و تسقیه نیافت ۸ م: + حرادت 
8 اصل : حیات نهانی » م : حیات نباتی » ك ؛ قوت نباتی 
٠‏ ق *منفی » م : متطفی 1 - م ؛ عن عيادة دن صامت 
۳۲ مء ك و سحودهن ۳ م : كان له عهد على الله 
۴- لك : ل رضع ۵- كع م : خدای عزوجل 


۴۸ ذعیر ةا لملوك 


کند و آن نمازها را در اوقات مستصه ادا کند وركوع و سجود آ نرا 
تمام بجای آرو! و بیجار کی و شکستکی خود را دران مراعات کند او 
را عهدی بود نزد خدای تعالی . «عنی آن طاعت, او را وسلهٌ آمرزش 
گردد بحضرت صمدیت »و هر که این" شرابط نماز دا" دعابت نکند 
ويرا تزد خدای تعالی هيج وسیله نبود اگر خواهد بفضل خود" او را 
بامرژد و اگر خواهد عقوت‌کند . 

عن ابن معو رضی الله عنه قال» سالت" رسول الله صلی 
الله عله وسلم: أ الإعْمال آفغر؟ قال ؟ السلاه لوقه . فذت: 
م آی ؟ قال : رال و الدتن . فلت : کم ای . قال: الجهاد فى سبیل 
الله ٠‏ عبدالٌ مسعود ' گفت ': پرسیدم از دسول ا كدكدام عمل ترد 
خدای تعالی بهتر و ددستر ا وكفت : نماز در أوال وقت . گفتم : 
مس از نماز کدام عمل فاضلتر ؟ كفت : سکی با مادر و يدر . گفتم : 
بعد از ان کدام قاضلتر ؟ كفت : غزا برای"" دضای حق تعالی . 


(- م : بجای آورد ۲ م : خدای عزوجل ۳ م : بحضرت 
صمدیت گی دد ۴- ق *- امن ۵- لكء م : اين شرايط را در نماز 


۶- ك : نزد الله تعالى ويرا » م : وى دا نزد حق تعالى ا الك ؛ زد خود 
۸- ۵6 : عن عبدالله بن مسعود 1- م : سفلت ٠‏ ك ضع 
۱ 6 : + که ۲- م : برخدای عزوجل دوستی‌ست 

۳ م کدام عمل بهتر » لك : کدام عمل بهت است ۴ ك از برای 


۵ ك : خدای تمالی » م : خدای عزوجل 


باب دوم ۳۹ 


عَنْ عائشة رضی الله نا | قالت: ماصلی رسولالله صلی 
عایشه" روامت کر دکه رسول ا در عمر خود دوباد نماز ددآ خر وون" 
نگزارد تا حق جل" د علا او را از دنبا سردن برد. 

عن أبى جرزة الأسلمى رضی الله عنهُ قال : كان سول الله 
ی الث عله و سم می الحجيرة" ال" فا او وى جن 
تن ال وتستی العم مم رت ی یه فى الى 
المدینه و الشمس حية ۰ ابوپرزة الاسلمی گفت" : دسول تا " نماذ 
پیشین که شما آ"نرا ال میخوانید وقتىكز اردى که آفتاب زوال کردی 
ونماز دمك ركز اددی» و يس اذان یکی از ما بخان خود دفتی در اقسای 
نخلستان مدینه و آن چهار میلست و آفتاب هنوز بلند بودی . 

عن آبنعمر رضی الله عنما" قال» قال رسول‌الله صلى الله 
عليه و سلم : الوقت الاو من الصلاة رضوان الله و الوقت الاخو 
عقو" الله ٠‏ عبدالله عم" دوات کرد كه رسول لب فرمود که نماز در 


0 ور ٩‏ 
او ل وقت موجب دضاء حق است و در آخر وقت موجب عفو . وشکه 


١‏ اصل : + قال ۲ كعم : رضعها ۴ ۵ آخر وقت 
در عمر خود دوبار نماز ۴ م : الهجرة ۵- ك ۵۰ : ابوبرزة اسلمى 
دضع گت که » لك : + که ۶- له : رسول صلعم » از اینجا تا د دسول 
عليه | لسلام» در آغاز ترجمةٌ حديث بعدی از لك افتاده ۷ ۵ : عن عبدالله عمر 


دضی الله عنه " ۸- 6 + عبدالله بن عمردضی الله عنهما ‏ 84 م: و در وقت آخر 


ye 


۵۰ ذخیرةا لملوك 


نبست که ظهور اثر عفو در محل" تقصير می‌باشد و ظهود اثر دضا در 
محل" احسان . و صاحب تقصر در محل" خطر مشتست . 

و عن آبی ذر ' رضی الله عنه قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : کیف بع إِذَا كان" علیک آمرا2 جمیتون الصلاة أو" 
مرو الطادة" ؟ كاذنا : يها وول ااذه فما ری *؟ كال : صل 
الصلاة لوفتهافان آدر كتا معهم فصل فادها دافله. ايوذد'غفارى* 
روايتكردكه دسول ا فرمود ' که" ای" اباند جكونه باشد حال 
تو در ان وقت که <اكمان غافل بر تو مسلط كردئد ونماز دا از" اول 
وقت تأخير كنند ؟ كفتم : ای رسول خداى جه فرمایی" مرا ؟ فرهود 
كه تو" نماز دا بوقت بگزاد " پس چون ابشائرا در نماذ دديابى"' با 
ادان یز بكرادكه آن ترا" ' تطوعكردد . 

ا رضى الله عنه قال » كال رسول الله صلى 

الله عليه و سلم : الصلاة " الخمس و الجمعة إلى الجمعه و رمضان 


۱- ق 6۰ *- و ۲ م: لل الغفارى ۳ 2 م : ک 


۴ ق : و ۵- م : + شک راو ؛ ك : عل شک داوست 

۶ م و ما تامردنی ۷ م e‏ ك : ل لک ۸ ۵ ابی ذد 
_ ك م ۲.۶+ رضم ٠‏ كم مرا كفت 1 ۵ : که 
۲ ك :- ای ۳ 2 : دد ...۰ ۱۴- لك م : جه هيفرهايى 


06 ك نو ۶ م ؛ بوقت گزاد ۷- ق ؛ در نماد یابی 
۸- م :که ترا آن 48 ق » 22 :و عن ۰ ك : الصلو ات » این 
کلمه هم مفرد روايت شده و هم جمع 


باب دوم اه 


إلى رمضان" معفرات لما بینین إذا آجتنب الكسائر. ابوهربره روایت 
کردکه دسول ي فرمودکه نماز پنج‌گانه ونماز آدینه تانماژ آدینه" 
و روز رمضان تا روز دمضاث؟ ياكككنندعٌ گناهان صفایرست که ددین 
ميان" از بنده صادر مي‌شود هر كاه که بنده" ازتکاب‌کبایر دوا ندارد . 
و أكابر صحابه و تایسن در عددگناهان کسره اختالاف کر ده‌اند . 
ابن مسعود || هميكويد": عد“ کبایر جهارست. و بعضی اذ اصحاب برأ تند 
كه عددکبایر نه است . د ابن عمر گفت که هفت است '. و عبدالله عباس 
كت : كياس بهفتاد نزدیکترست که بهفت . و شيخ ابوطالب مکی 
فس سره فرمودکه جمیم احادیث واروم"" ددسن معذى جم ع کردم 
عددكياس مف بافتم ء ازان چهاد در دلست » دچهار در زبان ٤‏ وسه 
در شکم » و دو دد فرح" > و دو در دست » د یکی دد بای » د یکی در 


جمیم اعضا . 


-١‏ لك : الى الرمضان ۲ 2 : + رضع 
۳ مك ل ديكر | ۴ مك + ديك - مء ك :که در ميانآن 
ع ك: ل از لظ م نزد ادن مسعود » لك : نزد أبن مسعود دضع 


۸- ۵ : - عدد 9- م » لك : صحابه -٠١‏ م و ادن عم گفت هفت است » 
ك : و ابن عم دضم گفته هفده است. مطابق قوت القلوب نیز «هفت» صحیح است 
01- م : و عبدالله بن عباس گفت عدد » ك : و عبدالله بن عباس دضع گفت که عدد 
۳ م: ‏ قدس سره » ك 2 قدست اسراده ۳ له : که و اردست 

۴- ق : هفت ده ۵- م : چهاد ازان دد دل و جهار اذان در ذبات 
۶ ك : + است 


۳۱ 


۵۴ ذخيرةالملوك 


اما آن جهار که در دلست اوال شر کست » دوم نيت اصرار 
برمعصیت » سیم نومیدی از دحمت حق » چهادم ايمن بودن اذ مکر 
الله تعالی . 

اما أن جهار که در زبافست او ل شهادت زور » دوم قذف 
محصن: مرد با زن و زن باشوهر ٥‏ سيم سو گند بددوغ » چهادم سحر. 

اما آن سه که در شکم است او ل شرب خمر » دوم اکل مال 
میم » سیم اکل مال ريا . 

اما" آن دو كه در فر جست اوال زنا , دوم لواطه . 

اما" آن دو که در دست است اوال قتل ناحق » ددم سر قه . 

اما آن یکی که" در پای است فراد نمودنست اذ غزا یکی از 
دو و ده از بست . 

فاما آ نکه شاملست بجمیم ' بدن عقوق والدين'' است. این" 
قول شيخ ابوطالب مکی است . 

وصحيح 1 ست که اسم کبیره لفظی‌هبهم است و در احادیث هأثوده 


١‏ - لك : از دحمت خدای تعالی » ق : از حضرت حق 
۷۲ ۵ : - تعالى » ك : خدای تعالی ۳ مك مرد با زن و زن 
با شوهر ۴ م2 : سوگند ددوغ ۵- م » ك : و اما 
ع م » كگ : و اما ۷ م: و اما انك » لك ؛ و اما آن يك که 
۸ م »ك : فرار نمودن در غزا 3 ep‏ كو اما ٠‏ ۵ : مجموع 
بدن » لك : جمیم بدن را ۱ - ك : الوالدین ۷۲ ك : و این 


۳ م: مکی 


باب دوم ar‏ 


لفظی‌قطعی درعددکبایر وارد فست بلکه اخبار دارده درين باب متعارض 
است. واذینجا معلوم می‌شود که قصد حضرت دسالت عليهافض ل الصّلوات' 
أبهام بوده است نه حصر » بجهت تحذير خلق › جنانكه ابهام شب قدر 
د اسم اعظم بجهت ترغیب" عامته , تا در طلب آن بقيام طاعات انجا؟ 
جد نمایند" و از خوف دسخط حق اینجا از انواع معاصی حذد کنند . 

و اصح وجوه آنست که هرجه نهی آن" پنس" کتاب ثابتست » 
با برالسنهٌ انیا 6ل" جزای آن باتش دوزخ دعده کرده شده است” » 
با ارتکاب أن سيب وجوب حد ست > ددشرع آن ازجملةٌ كباير است . 
و درجات كبام متفاو تست و شرح آن در کتاب مرآة التایبین ذکر ' 
کرده شده است '. 

عن" ایی هر رال نهآ راچد و ول 
الله صلی له و سم جايس فى هته نف فاضا 
صادنه شم جاء | قسلم عليه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
و الام ابجع فر فلع کل رتلیف جاه فلم 
عه فقال: وعَتي انلام آرجع فطل قى لم قصل. فقال: عَلْمْنى 


١‏ - ق : صلى الله عليه وسلم » لك » م : علم ۲- م : رغیت 
۳ ق  :‏ طاعات » م »ك : طاعت ۴ م : اينجا ۵- لك : نمايد 
9 م » ل : نهی ازان ۷- ق : + الصلاة و ۸- م ك : جزاى آن 
آتش وعده کرده شده است و- مء ك هم ۰ م ذکر 
11 مم: کرده شد ۲ له : و عن 


يف 


۵۳ ذخيرة| لملوله 


ها رسُول اللّه. فَعَالَ: إِذَا مت إلى الصلاه فاسع الوضوء كم استقبل 
القبله فكبر شم اقرأ ماقيسر من القرآن معى' شم ار کع حتی قطمتن 
راکعاً كم ارفع حتى قستوی" قائماً كم اسجد ختی نطمئن ساحداً كم 
اع ی کین ایا لاد حى لمث اجدا ‏ اراقع خی 
تن" قائما" ق افع یعا یدیع نفو" نحا ابعربرد 
رواوت کرد که" رسول بل در گوشۀ مسجد نشسته بود مردی در آمد و 
نمازكز ارد سسکه» و" دکوع وسجود تمام بجای نياودد » پس بیامد و" 
بر دسول ا سلامكرد . دسول ا فرمودکه ‏ علیکه"" السلام » باز 
گرد د نماز بگزار۳ که نماز نکردی . يس آن شخص باز گشت و 
نمازكز ارد عمجنان سبكك . يس بيامد د بر دسول " سلامكرد”'. دسول 
لقلا فرمود که" عليكك السلام . باز كرد و نماز گزاد" كه تو نماز 


-١‏ م » 2 : مک من القر آن ۲ اصل : يستوى 
۳ م : تستوی ` ۴- م : + ثم اسجد حتی تطمعن ساجدا ثم ارفع حتی 
تستوی ( حرف اول کلمه اخیر نقطه ندارد ) قائما ۵- ك ۰ م :- تستوی 
؟- ق : كلها ( محرودا ) تستوی ( منصوبا ) ۷ الك : + رضع 
۸- م2 2 : + روزی 4- مو ۰ مو 
۱ ق 6۰ :که ۳۲ م :و علیک ۳- ك و نما زگزاد 
۴ م » ك: + تو ۵- م : نگن‌اردی ۶- ۵ : - ین دسول » 
ق : بر‌سول ۷- ك: يس برفت و نماز گزارد و بيامد و سلام کرد 


( خلاصه تر از متن ) ۸- ق ۵۰ : که 8- متن » قي : _گزار . 
و با وجود علامت سقط در مقن اگر در حاشیه نوشته شده عکس ندادد » م : بگزاد 


باب دوم ۵۵ 


تكردى' . كفت : ای دسول خدا » هرا بباموز . دسول إلا فرمود که" 
چون بنماذ بر خاستی طهادت‌کامل‌کن» پس‌روی بقبله !ود » پس‌تکبیری 
كوى » پس آنجه اذقر آن می‌دانی بخوان» پس بركوع رو و در رکو ع 
آدام كين » فس بقیام باز ای تا داست ت استاده شوى » يس سجود رو و 
آدام‌گیر» پس سره برآر" و درهيان دو سجده بنشين و در وی آدامگین» 
پس سجدة دوم كن" و درو" آدام كير » پس بركعت دوم درخيز و در 
همه نماز همحنین ` کن ۰ أن حدمث ۷ قاطعست بر آنکه اطستان 
در دكوع وسجود واعتدال وجلسه مبان ' دوسجده از ارکان تمازست 
که نماز تارکگ ارکان باطل است . 
عن" آدن موه رضی الله عَنهٌ قال ؛ قال رمُول الله صلي 
الله عليه وس : بامجزی ۲ صلاة لاقم الرجلٌ فیها صلْبَهُ فی‌الر کوع 
و [ السجوه ۰ عیدالل دن مسعود؟ ` روایت كرد كه رسول کا فرمود که 
ددست نست نمازى كه شخص دران نماز يشت خود را راست ندارد در 


رکوع وسجود . عنی درباز آمدن از ركوع و نشستن ميان دو سجده . 


- ك : كه تو نماز نکردی ۲ ق :كه + لك ءم : آر 


ع- ق 2۰۰ : پس تكبو ر كوى ۵- م » ۵ : + در وی 
۶- م۵ ۶ ودار ۷ ۵ : يكن ۸- مك :و در وی 

9- ق » م : چنین -٠٠‏ ق ماك : جلسة ميان ( باضافه ) 6م : و جلسه 
در ميان ۱ 2 م : و ۲ 2 » م : و 


۳ - ك : مکسرذاء ۴ لك : عل رضع 


۳۳ 


۵۶ ذخیرة لملوك 


و مشکلتر‌اذین هر دوحد رت درتخو یف دتهدید || آ نست که‌امام 
اپوحامد غزالی ر حمَة" الله عله ' در كتاب احیاء العلوم آورده 
است که دسول تم فرمودکه من‌صلیااصلاة لوقتها فاسبغ” وضوء‌ها 
وم رعوعها ومجودها ونوعغها خرجت؟ وهی مضه مره" ول؛ 
ولم يتم ر کوعها و لاسجودها ولرخفوعها حرجت" و هی سودا مظدمة 
ققول ' : ضیعی الله كما ضیعتنی ختی إذا كانت حبت ما" شاءالله۱۳ 
كما بل الوب انب فيرب دحا وب" رسول لاي فرمود 
که هر که" نماز گزادد در اول وقت و وضوى آن نماز کامل سازد و 
ركوع و سجود آنرا تمام سای آورد" و بيجا ركى وعجز خود را" 
در أن نماد ضرت بروردگار"" عرضه کند» آن نماز بحضرت صمديئت 


۰ ۱ ۲ ۷۰ ۳ 1 
دهم شود روشن" و در خشنده و گو ید + خداى حافظطظ و هعين تو باد 


۱ ۵ ؛ - و ۲ لگ هن ۳ ق : قدس سره »۰ م : رحمهالله 
۴- احيا , صلی صلاة ۵- احیا : و اسبغ ۶- احيا , عرجت ‏ مقنی : 
عرضت ۷- مسفرة در اصل متصوب نوشته شده م- احيا ؛ ولم 
- احيا . عرجت 1 در اصل » م : حرف اول این کلمه نقطه ندادد 
۱۱ لك , م : احیا , ما ۲ ك: لدم ۳- این کلمه در لک 
بفتح خاء و لام آمده ۴- این کلمه در لگ متصوب است 
۵ .م : ( بلافاصله بعد از وجهه ) ؛ يعنى هر که ۶- م : بجای آدد 
۷- م » ل : - را ۸- م2 ك: پروددکادی ۹- م » ك : سفيد 


» ۷۲- م : خدا » ك : + عز‌وجل 


باب دوم لاه 


چنانک مرا محافظت کردی . د هر که نماز كزارد نه دد وقت هستحب" 
و درطهارت احتياط نکند وركوع وسجود وخشوعآنرا بجای نياورد'» 
آن نماز برمیشود سياه د تازيك و ميكويد : ضايع كردى مرا خداى 
ترا ضايع كناد » و هيرود تا أنجا که حق جل و علا خواسته باشد پس 
دزهم پیچیده شود چنانک جامۂ كهنه » پس پروی" او باذ" زنند 

ای عزيز بدانک نماز ازدوى تمثیل مثال آدمیی استد چنانکه 
اسان" مر کبست از اعضای باط " و جوارح ظاهر د روح د جسم و 
آدمی دا کامل نگویند آلا بسلامتی این جمله, و مراتب اعضا و جوارح 
متفاوتست جه بعضىازين اعضاآن است که بعدمآن آدمی‌منه‌دم ميكردد* 
چون أعضاء دلسه که آن دل و جكر و دماغست» و يعصبى ازین" نست 
کهآ دمى ‏ بعدمآن منعدم نمى شود ولى بفوتآ"نآدمی ناقض وبىقيمت"'" 
میگردد؟" ومقاصد حیات از وی فوت می‌شود چون چشم وكوش وزبان 
و دست و بای که اگر شخصی را چشم بر کنده شود وكوش و زبان و دست 
و پای بریده" » بعدم این اعضا حیات از وى" منقطم نمیشود و او دا 
آدمی خوانند اهنا" بی‌قدد و بی‌حاصل که نی کسی دا از وى حظى 


١‏ م › ك : نیارد ۲ ق 2ك م : بردوی 
۳ م ك باز ع م لك : آدمی ۵ 2 : - و 
۶ ق : آدمی ۷ ھم : اذ اجزای باطن 4- ق : منعدم گردد 
٩ ۰‏ مء ك:ازان -٠‏ ق آدم . ۱ ۵ : بی‌همت (؟) 


۲ لك : می‌شود ۳ لك : + شود ۴ م :از وی حيات 
۵ 2 : ولی »م : + آدمی ۶ م :که نه کس ؛ لك :که نه کسی 


۷ 


۵۸ ذخبرةا لملوك 


بشود! و نه او دا از حيات خود بهره‌ای باشد » همجنين نماز دا هیآت" 
معنوی است‌که صاحب شرع آنرا يامرحق و ددایت نود نبو" ت تصویر؟ 
کرده است وما دا باقامت و اکتساب تشخیص‌کمال آن فرموده .| پس 
نیت و اخلاص وحضور دل وخشوع, نماز دا بمثابة روح است د دکوع 
و سجود و تمامی ارکان بمثابُ دل و جکر و دماغ كه بعدم آن نماز 
منعدم می‌شود بعنی باطل ميكردد, وسنتهای نماز چون دعاء استفتاح" 
و" قنوت و تشهد اول و اذكار* بمثابةٌ چشم و كوش و زبان و دست و 
ياى . ومثالنمازكزار نده' که رعایت اركان وحضوردل وخشوع نميكند 
همچنانست كه يادشاهى قاهر با شوکت" شخصى دا بتجادت'' فرستد" 
و او دا امر كتد که غلامی هثرمئد با كمال با جمال" كه لابق مجلس 
پادشاهی۶ ما" باشد بجهت پادشاه ۲ بباودد" واين شخص برود دمرده‌ای 


۱۸ 5 8 ۱۹ : ۲۷۰ 
را چشم برکند وكوش و زبان د دست و پای بربده پیاودد ودر 


۱ مم2 ك : بود ۲- ق » ك : هیأت » م ؛ هیاتی 
مد ك ل نهم ۴ لك:تصور 800 م: فرمودء ك * فرموده است 
۶ ك :و اتمام اركان ۷ لك: + يعنى سبحانک اللهم 
4 م: + چون 9 م : و اركات (؟) ۰ 2 : + است 
۱ - م » ك : نماز کننده ۲ ك : با تجادت ۳- م : می‌فرستد 
۴ ك : هترمند و با جمال » م : هتر‌مند با جمال ۵ كما 
1١‏ م: ما باشد بجهت پادشاه ۷ ق » ۵ : بیاور » ك : بيارد . 
۸- ق : و مردی چشم بر کنده » 8 و مرده چشم بر کنده 


64- م » ك: و زبان ۰ الك : بريدةٌ بيادد 


باب دوم ۵۹ 


حضرت پادشاه بیندازد . در حقيقت' این شخص بدان" فعل بر پادشاه 
افسوس کرده باشد د با این همه از حضرت پادشاه چشم خلعت و انعام 
همى دار جكوثي" این برددلت بدین فعل*مستحيق” خلمت ونش ريف 
بود با ستحق ضرب وحبس «قتل؛ازین جهت‌بودکهدسول صلى ال عليه 
د سم فرمودكه مساق لتخماءوا )ده 
إلا بعدآ. فرمودکه‌ه رکه نماز اوباز نمىدارد اورا ازغفلتهوخاطرهای"" 
پریشان"' » او را ازان نماز" از حضرت صمدنت جز دوری و حرمان 
نیفزاید . 

و" عن عمرو بن العاس " قال : رآی رسُول الله صلی الله 
عليه و سلم رجلا صلی فاخف صلاقه » قال : آقرون هذا" ؟ لومات 
على هذا لمات على غير مله محمد ۰ عمردین العاص" روایت‌کرد که 
رسول ا شخصی دا دبدكه سنکه نماز" گزارد و رعايت ارکان کرو" 


) برین ( ظ : بدین‎ :  -# ۰. ميلك :ودر حقيقت‎ -١ 
مب ك : میدادد ۴- حرف چهادم این کلمه در اصل فاقد همزه و انقطه‎ ۳ 
است ۵ م : - فعل ع- م :و اذین ۷ م » لك : علیها لسلام‎ 
م : ( بلافاصله يعد از د بعدا » ) يعنى هر که‎ ٩ لك : تنهه‎ ۸ 
ك باز ندادد ۱ ك :و خطرهای ۲ ق : فرمودکه‎ ۰ 
1 ۱ هر نماز او او دا از غفلت و خاطی‌های پریشان باز تميدادد‎ 
0 ك : ازان نماز او دا ۴ ق * - و‎  م‎ ۳ 
م : + رضى اللاعنه ۶ م:- هذاء ل قال ۷ م : علی‌مله‎ -۵ 
۱ ين محمد 2۱۸ # : عمروین عاص »لك : عمرين عاص‎ 
ك :كه نماز سبئ ۰ همءلك: + رسول عليه السلام‎ » ۵ -۹ 


9 


۶۰ ذخيرة! لملوك 


فرمودكه می‌پینید اين را که" اگر ابن رد" برین حال بمیرد» برغیر 
دين محمد مرده باشد . 

هر که را" ذر ء‌ای ایمان بود ابن مقداد تهدید کافیست . 

ای عز یز نشان طالب سعادت اخروی آست که اذین تنبیهات 
غافل نباشد و درمراعات شرابط د اركان نماز اهمال جایز ندادد". چون 
آواز اذان مؤنان بشنود ازمنادی عر ض درمجمع قيامت یادکند دبقین 
داند که هر که در دئبا در أجابت این ۸۳ مسارعت مایب »دران روز 


بنداء لطف خوانده شود و از هول فزع اکبر امن گردد . و درطهارت 


. از تطهیر دل که منظود نظر حقست غافل نباشد و مدائد که طهارت را 


جهار مرتبه است : او ل طهادت تن است و جامه و مکان" از فضلات و 
احداث || و اخباث و ابن طهادت عامة خلق است » هر تبه دوم طهارت 
جوارح و اعءضاست از ادناس جرائم و معاصى د این طهارت ابرادست.» 
مرثبه سيوم طهادت نفس است از كدورات صفات ذمیمه و اين طهادت 


سا لكانستء مرتبهٌ چهارم طهادت دلست اذغیرحق داین طهادت صد بقان 


-١‏ م * که ۲- م » 2 :- این مرد ۳ ق + مء 2 : بدین 
۴ م: و هر که را ۵- م » ك : روا تدادد ۶ م » ك : + برغبت 
۷- كو ۸- 6 » ۰۵ : مر‌تبهٌ اول طهارت تن و جامه و مکان است 
-٩‏ م : + و ازينجا بودکه شيخ ابویزید قدس سره فرمودكه لوخطی بیالی الدنيا 
لتوضیت و لوخطر ببالی الاخره لافتسلت . يعني اگن دنيا در خاطرم خطور کند 
طهارت سازم و اگر آخرت در سرم آید و گذر کند برخود سل واجب‌گردانم 


باب دوم ۶۱ 


اما درا ستر عورت که پوشیدن فضایح عو رات ظاهر بدفست " 
و آن" منظود نظر خلفست » از دسواییها ( ی ) عودات باطن و فضايح 
سر" از حرص د حسد و بخل د عجب دکبر و ریا" و غير آن که منظور 
نظر حقست بیندرشد و غین داندکه فضایح و رسوایی" باطن دا اذ نظن 
حق بوشيدن ممکن نیست مگر بتوبه وندامت دخوف وحیا" و خجالت 
و شکستگی . يس در حضرت صمدیت چنان استد که بندة كريختة 
گنه کار . 

و در استقبال قبله که آن اعراضت از جهات مختلفه و روى 
آوردن بجپت کمبه » آیینهٌ دل دا از غبار ما سوک الله ياكك گرداند و 
جناب" حضرت صمدیت دا قبلهٌ دل سازد و دران حضرت نباز دمسکنت 
را شعار خود سازد '. 

ودرتكبير» اسنام هواهای نفس''دا بسطوت شهودکبی‌یاء احدیشت 
بشکند . 

و درسحانکت اللهم و محمد کی" اشراق سبحات تنزبه دیا کیء 


حضرت قد دسی مشاهده كندء و در ا عون" بالله از شرور مکاید و 


-١‏ ددر » در ق خط خورده » لك ؛ ‏ در ۲- م : فضایح عوداتست 
نسيت اهر بدن ۳ الك :و اين ۴ اصل » ق * - ی 
۵- ك : 4 و اضر اد ¢ ك : دسواییهاء 34 ۵ : پوشیدن از نظرحق 


4- ك: ‏ وحيا 4- م : + عن ۰ مء ك :كرداند 
۱ - ۾ ۰ك : هوای نفس “و١‏ ۵ : 2 : د بحمد که 


۳۹ 


3 ذخعیرةا لملواه 


اضللال اعلاء نفس و ہوا بحصن عصمت فاط ركاينات يناه كيرد . 

: :-. و درقراءت" اسم بسم اي ذات مقد س يمي كه قسوم كانئات 
است متجلی داند و جميع اشخاص و افراد و خود دا" بقوت فيض 
قيتوهى قائم بيند» و در الرحمن الرحیم عموم امطاد الطاف جمالى 
و خصوص آثاد" انوادکمالی برخواطر مظاهر "و سراثر مفاخر متوالی 
يايد , و در الحمد له" فيضان انعام و افضال و سربان" جود و نوال آن 
حضرت درجداولاعیاند جو دجاری‌بیند» ودرتکراد الر حمن الى حيم 
مشاهدمٌ تجد د امواج بحار دحمت برحقايق علویات و سفلیات او دا 
در دبای توحيد غرقه‌گرداند" و بدات دایرءٌ ازل: با" نهات نقطهٌ ابد 
پیوندد.. و" اینجاجمال طلعت " مالکه يوام الداین از منظرعرفان 
جلوه‌گری‌کند ‏ يس حقارت حدوث طالب دا در آستانهٌ نيا انداژد و 
ملازمت آداب عبودیت برخود واجب داند» إياكك نعبّد خلعت | 
وفت او شود . يس چون صولت خواطف" عزات سايةٌ هستی عابد دا وز 


اشعّة | نواد معبود محو گرداند و از مفادة فنا بدعين الحياة بقا دساند , 


-١‏ م : و اضلال اعدا از نفس و هوا 9-.مء لك ؛ و در مر‌آت 
“ساق وت أسم . ۴- ق ؛ ‏ و خود را ء م۵ ء ك : وجود دا 
۵- م: و حظوظ آثار ۶- مء لك : برظواهر مظاهر 
لا م.: + ربالعالمين 4- م : سيران 9- م » لك : غرقكرداند 
۰ - اصل : تا ۰ ۱ 2+ م :-و ۴ م : خلعت 
۳ لك : از منظرةٌ عرفان جلوه کند ۴ ۵ : خواطر 


باب دوم ۶۳ 


غير جناب احدیت را حولی د فو تی ثه‌یند و جز حضرت صمدیت دا 

١+ 5‏ س همه 7 ۳ و ۲ 
ناصرى و معینی نداند » حقيقت إباكك فستعین. اذ صفحةٌ صدق 
و شین برخواند . (يس') در آنه فاستقم كما امر'ت” أخطار 
دواعی او هام‌فاسده و آفات بواعث تصو رات باطله‌که مزاحم منهج صواب 
و موقد نىران حجاب‌اند مشاهده افتد € زبان اخلاص در طلب تاد 
دبانى بدعاى اهند نا الشّراط المستقیم كويا' گردد . يس افتقاد 
مبارزان؟ صفوف استقامت و سابقان منازل كرامت را كه مهتران بارگاه 


نبوأت وسرودان عرصه ولابتاند تمن ىكنده صراط اللذرین أنصمت" 
لهم بگوید. يس رقاب همم مردودان بساط قرب آرا بیندکه باغلال 
دواعی هوا قبد کرده د صدمات عواصف غیرت آقدام سعی مطرودان 
عرصةٌ کرامت دا به بند شهوات بسته د سطوات خواطف عزات جناح 
سير مخذولان تيه حرمان دا يبرق مشبت سوخته فير المفضوب 
لبهم دلا الین پترودت" گفته آید . 


لابق فهم قو باشد ولی ذبان دقت اين املا کرد د الله غالب على 


آمس و . جهد کن تابودکه از سعادت روایح ابن معانی بوبی بمشام جات 


(- مء ك :و اباك ۲- ك : از صحيفة صدق 
۳ اصل + ق * - يس م- م : كويان ۵- م » ك : يس اقتفاء آثاد 
مبارزان 4 ق » ك : قرت ¥ لك  :‏ بید که 


۸ اصل : ضروت 


۳۷ 


۶۲ ذحيرةا لملوك 


تو' دسد اگر ددیافتی" طوبی" لک وا گر نه مرغان فضای وحدت 
دد پس یپرد غساند که ابن حقایق قوت حوصلةٌ اشان خواهد بود . 
شم : 
بادشاهی وق هعنی بردست 
نی بزود و ظلم ديا خوردئست 
هر سكى را جيقة دنا دهند 
دولت انكس بافت کش عقبی" دهند 
ای عزبز اگر قوات آن نداری‌که امد سفای فهم مر موانع 
از خزانه اسراد برداری و از حقايق گنج عرفان غنیمت ابدی بدست 
آری » بادی در وقت نماز جهدکن تا در حضرت پروددگاد » حصور دل 
نگاه دادی وخواطرهای پرشان دا با پس‌گذاری » ودرظواهر " کلمات 
کلام" دبانی چشم بر فرمان دادی » و از قبايح افصال د فضایح احوال 
خود اذان حضرت شرم آری" »و نفس اماده را از راه جنا" يوقاو 
عذر آدی . وچون باوج ددجات " | اهل عرفان‌که ملوکه خط ابقان 


۱- ق *- تو ۲ لك ؛ برسد ۳ م :اگ یافتی 
ع م + ك : فطوبی ۵- ق »۰ م : نه ۶ م » لك : معنی 


۷ م : و از حقایق که گنج عرفان وغنیمت ابدیست ۸- م » لك : يروردكارى 
1- مه 2 : و خاطرهاى پریشان وا پس‌گذاری -٠‏ :و در ظهور 
1- لك :كلام ۳ ق ۰ » ك : شرم دادی ۳ ق : از راه 


حقايق ۴- ك : و چون بدرجات 


باب دوم : ۶۵ 


وسلاطين عرصة عیانند دسیدن نمی‌توانی» بادی جهد كن تا ازملاژمت" 
آستائهٌ عمودست محردم نمانی . فان لم جصبها وابل فطل. 

روایت است‌که" طلحة بن عبیدال دضى الله ( عنه) دد بوستان 
نماز ميكرد, بار ی دید که" قصد هرغى کرده بود و آن مرغ در ميان 
آن شاخهای" درختان می‌پرید " د خلاصى هىجست"'', خاطرش بدان 
مشغول شد" ندانست که چند ركعت نما کرده است ۰ بحطرت رسالت 
صلوات ال و سلامه علیه " آمد و اذان حالت شکایت" کرد و" گفت: 
با دسول ال من آن بوستان در داه خدای " صدقه‌کردم کارت آن 
نماز را" . رسول صلی‌اله عليه و سل آن " بوستان " دا بهزار ددم" 
بفروخت و بستحقان صرف‌کرد . 

تقلت که امام زين العابدين اين الحسین علیمها السلام" چون 


٩‏ مء ك :+ عالم ۲ ك : نميتوات م م ار ملازمان 


ع ۵ : از ۵- م » ك : طلحة بن عبدالله ۶ ۵ ۶ - دشی ... 
۷ م » 2 : در ستان نماز ميكزارد » م : 4 و ۸- م ۶ و بادی 

4 مء لك :و آن مرغک در ميان شاخهای -٠‏ اصل : می‌پزید ( بازاى 
نقطه دار ) ا١١-‏ ۵ : هدو ۲ همء ا ك کشت و 

۳ مء لك : نما زگ ارده ۴ اك ؛ - است ۵ مك 
صلوات . . . ۶ مك : حکایت ۷ ۵ :ددر 

16 مءك: آن ستانرا .۰ ١94‏ مك : در راه حق ۲۰ م : كفارة 
نماز را ۱ م آن ۰ ۲۲ مءاك: بستان ۳ ماك: 
بدو یست هزار درم ۴ م : نقلست که زین‌العایدین بن حسين على 


علیهم السلام » ك : و نقلست‌که زین‌العا بدین على بن الحسین 


عع ذخيرة الملو كك 


طهارت نماز کردی » دخسادء مبار کش زرد گشتی و حال بر وی متخ 
گشتی . گفتندی : ای فرزند رسول خدای این جه حالت است ؟ كفت : 
هيج ميد نید که در حضرت که | ستادوام ؟ 

و ددايت است از عامشه رضى الل عنها كه كفت" : کان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم مُحَدسنا و تحداثه و يُلاعينا و شلاعيه 
فا ذا حضرت الصلاة فکاخه لم جعرفنا و م تعرفه*. فرهودكهرسول 
جر يا ما 006 گفتی و مزاح كردى» چون وقت نماز در آمدی حال 
چنان"" بر وى متغير شدی که گویی هرگز ما دا نشناخته است . 

و درخبر ست که حق جل دعلا و حی کرد و که داموسی 
إذا ذکرقنی فاذکرنی وآفت تنتفض أعضادى "و كن عند ذكرى خاشعا 
E MOG o‏ 
یدی فقم کالعبه اللألیل "۰ فرمود که ای موسی چون یاد حضرت 


جناب ما" كن » چنان باش که دد حالت باد ما همه اعضای نو لرزان 


-١‏ نسخه بدل اصل + ق » م ؛ شدی ۲ ق » ك ؛ م : گفتند 
۳ م : ای امیر‌المومنین ۴ م : ایستاده خواهم شد » لگ : استاده خواهم 
شد هم مك -_ و ۶- ك : از عایشهُ صدیقه ۷ ق ۶ - 
رضى ... که كفت 4 ك: ‏ ولم‌تعرفه, + عايشه رضعها 4 لك : سخنى 


٠‏ مءك:جيان حال -١١‏ ق ۰ : -و ۳ ك : عل علیها لسلام 
۳- با توجه به ترجمةٌ فارسى و لازم بودن « تنتفض » , « اعضاء » بايد مرفوع 
باشد ۴- نسخه بدل اصل ؛ م » ك : فقم قيام العبد الذليل 

۵- هھ : جناب حضرت ما 


باب دوم ۶۷ 


باشد از هيبت جناب کبربای ما" » و بيجادكىء خود ببين" د با ياد ما 
آرام گیر. و در دوقت بادکردن حضرت جدارى مازبان را دريس دل دار 
يعنى غفلت وير شانی ازخود دور دار" و" اول بز بان‌دل سخن كوى يس 
بز بان سى . و چون بر بساط بندگی خواهی ایستاد" چون بنده ذليل 
ایستاده" شو . و این نوع" عىادت از کسی متصو ر شود که جمیع هموم 
خود را" 5 تدییر آخرت باز آرد , و از هرجه اندیشهٌ أن او را از 
حضرت صمدیّت " مشغول مبگرداند دل از اهتمام آن خالی‌گرداند" 
و جلال د عظمت حضر ت" جباری"" تصب ۴ عين خود" گرداند » و 
از هول قوف روز قيامت و | حساب آن يادكتد”'؛ ومجادى شهوات” 
را سد عفت به ددم و آتش حرص دا باب قناعت بنشاند . و يقن 
دائد که تا بك ذر ه ميل دل" او بمحبّت دنیا باقیست که زيادت از قدد 


(١‏ ق »۰ م » ك : کیریائی ۲ ۵ ٤‏ لك : در حالت باد کردن ما همه 
اعضاى تو از هيبت ( لك : + جناب ) کبریائی ما ردان شود 


۳- ق : و بیچاد گی خود بين ۴ مء لك : دود کن ۵- كرد 
۶ ك : خواهی استاد ۷ لك : استاده ۸- ك :و این انواع 

و لك :را ۰ ق :+ جل و علا ۱- ۵ : خالی کند 

۲ لك : - حضرت ۳ م: + را ۴- رسم الخط اصل تثبوت 
شد و گر نه « نصب » در لت يضم یا ضمتین آمده ۵ م ۰ ك  :‏ خوذ 


۶ ك : و از حول دوز حساب بادکند » م : و از وقوف روزحساب یادکند (در م 
بعد از د و از » علامت افتادگی هست ) ۷ لك : مجاری شهوت 
۸ للك : بي نسدد ۹- م » لك : خاطر 


YA 


۶۸ ذخیرةا لملو كك 


حاجت بود بابد بداا نك ' زود آخرت كند” > و طمم دارد که در 
نماز صفای لذت مناجات‌که آن؟ غايت نعیم اکایر اول ونهات آمال 
اقاضل اتقياست بيايد » در غلط است و حال او مثال کسی است که خود 
را به‌پلیدی می الايد ومیخواهد که مگس بروی ننشنند واین محالست. 

روك" من عا رف الله نب الت : الى شوج ی 
حَدیفة إلى رَسُول الله صلى الله ( عله وسلم ) نس شام لحا 
علم فشید فيها الصلاة فلما آخصرف قال : ری" هذه الخميصة إلى 
آبی جم فا نی فظرت |لی‌عله‌ها فی‌الصلاة فعادجفعننی ۰۱ عایشه؟" 
روايت میکند" که ابو جعم بن حذیقه ۳" جامهٌ صوف سیاه‌که بروی علم 
سفید؟! بود بهدبه تزد رسول تلا آدرد . بيوشيد و باوى نماز کرد . 


چون اذ نماز بازگشت آن حامه" اذ تن مبارك خود بر كشيد و گفت: 


۱ ظ : يا بدان (بجاى « يابد بدانک» ) ۲ متن اصل : زاد 
(«بجای ؛ تزود») ۳ ق »م » لك :كه زیادت از قدر حاجت بودکه (م : تا » 
لك : يا ) بدان تزود آخرت کند عر م: آن » ك:از 
۵- ق : اکابر انبیا ؟- م :وروی ۷ ق ؟ ‏ دضی .. 

4 ابوجهم در اصل يضم جيم نوشته شده 07 8 « ردی » در اصل بفتح راء 
نوشته شده ۰- ابىوجهم در اصل يضم جيم ثبت شده ١‏ « یفتننی » 
دد ق بفتح باء مضارع نوشته شده » م : تفتننی ۳۲ كء م : عه رضعها 
۳ ق ۰۵۰ 2 : روايت کرد 1١‏ ق : أبى جهم حذيفه 

۵- ۴ : علمى سفید ۶ م ‏ لگ : + رسول عليه السلام 

۷- م : و در وی نماز گز ارد » لك :و بر وى نماز گز ارد 

۸ م » لش : ل را 4- م : - خود 


باب دوم ۶۹ 


ای عايشه اين دا باز گردان بابوجهم که من ددنماذ نظربروی" افگندم 
مرا از حق مشفول خواهست. کود. 

روایتست؟ كه یکبار دوال نعلين مبارکش کهنه شده بود شخصی 
از صحابه آن؟ دوال نعلين” بيرون کرد" د دوالى نو" دركشيد.. چون 
دسول چ آن نعلین دا" دد پای کرد و ' نظرش بدان دوال افتاد, 
بفرمود تا آن دوال نو" بیرون کردند و آن" دوال کهنه" باز" 
كشيدند و گفت ": چون نظر بران انداختم دد نفس فرحی يديد آمد 
از خشم و غيرت حق ترسيدم . 

صاحب بصیرت بایدکه انجا" بنظر اتصاف تامّل کند که چون 
حال سيد انبا" با كمال نبوت ایشت که بيكك دوال از نقصان دين 
می‌تررسد و ووشیدن حامة يشمين او را از حق بازميدادد »> امرود هوا 
برستان مفرور" زد گی و حرمت در حامه‌هاء ابر شم د انگفتری 
زرين " می‌طلبند و ديو سیر تان مشایخ نام بکثرت اسناب و تجمّل 


-: بابی جهم ۲ م : بوی ۳ م: خواست ؛ لك‎ : ۵ (١ 
خواهست ۴ ك : و در خبرست م م: آن . . و ممك:‎ 
دوا لكهنه ۷ هم * كرد ۸ مءك : و دوال‌نو 4- م اك:‎ 
را ۰ مم :د 1 م » 2 : ران ۳۲ مه ك نو‎ 
م :و همان ۴ ق : + دا ۵- ۵ : باز‎ -۳ 


۶ م : 4 که ۷ م ؛ لك : + من ۸ ۵ لے : ایئجا بای د که 
6 لك : سيد کائنات ۰ ق : انکشترین زدین » م : انكشترين زد 


۹ 


۷۰ ذحيرةالملو كك 


مباهات می کنند وجاهلان عالم صورت عز" اسلام در اسبان" فاخر و 
غلامان فاجر ميجو ند ودره روزگاران طلمات حر صد هوا کیال 
و نورالد ین اند . يس نزد اریاب دصر ت معلوم است که دين ادن طايقة 
فين قاطن اسع نه[ مدهت ايان نهن : 

در خبرست" که أوحى الله قعالی إلىموسى :قل لعصاة امتى 
أن و یذ كرونى' فنافی آکتب" على نفسى آن من ذکرنی ذكركه فاذا 
ذکروتی ) جا لمع لمعصية ( ذکرقهم با للعته. فرمود که حدق جل" و علا 
وحی فرمود بموسی 4 ب گنه‌کاران امت خود را Rd‏ مرا 
باد نکنندکه ما بکرم ود واجب گردانیده‌ا ی" که هر که ما را ياد 
كند ما او دا ياد كنيم » و چون بالايش معصیت ما دا" ياد كند ما او 
را پلعشت ياد كنيم . 
این در حق عاصیانیست که" ذکر اد با غفلت نبود ؛ جه گویی 


در حقكسىكه نجاست معصيت باخبايث *" غفلت جمع كند وبا لايش این 


١‏ م :+ را “ا- ق ؛ دد أسباب ۳۴ م: + رااز 
- ق ؛ دين شیطان ۵- لك :ودر خبرست ۶ ۵ ك : + عليه السلام 
یا موسی ۷ اصل : ان لا تذکردنی ۸- دد ق اين فعل بصورت 
مجهول آمده »م » ك : آلیت 8 م ك : لل ای موسی 
۰ م 5 تا -١١‏ ۵ » 2 : بر کرم خود ۲ م ك : گردانيديم 
۳ ك مرا 1# ۵ : یاد کنند ما ایشانرا ۵- ق ؛ عاصیانست که» 


كك : عاصی ایست که » م : عاصی است که ۶- ھم لگ : با خیائت 


باب ددم 4 


دو مردارى در حضرت جباری خواهد که بیو اسطه سخن گو بد . و از 
خطر این معانی جهانهای" صد بقان بای مال حسرت گشته است و از 
دیده‌های مقر بان سیلاب حيرت" دبخته » ذيرا که هیچ آدمی اذ شايبةٌ 
ظلمت اينددصفت خالی نیست مكر مجذد بان جذيات عنایت ومخطوفان" 
خطفات هدات . 

و ازین جهت بودکه سایق‌میدان عنامت ازلى وهادى راه هدایت 
هر و لی امير المؤمنين على ا چون دوقت نماز در آمدی مضطرب گشتی 
و رخساد مباركش متغير شدی .گفتندی: با امیرالمو‌هنین جه رسيد 
ترأ ؟گفت: اوقت" امانتئی در آمدکه آسمان دذمین طاقت آن نداشت" . 

فى الجمله"" هركه را روشنابى چشم بديدار ذن د فرزند وحشم 
و رم نود وشادی دفرح او بسلامتی اساب مال وجام باشد» هر كز 
ذوق شربت انس طاعت بکام جانش" نرسد و بر ساط عبودیت " رواح 


مخاطبات ولذات مناحات <ضرت صمدت نيابد. د علاج این مر" 


١‏ ك : خواهد که در حضرت جبادی ۲ م ءلك ؛ اين معنی 
۳ مد همه ۴ مك : حيرت ۵ ك : ل همه 
۶- ۵ » ك : حسرت ۷ ك : و محفوظان ۸ ق ؛ علیه‌ا لصللاة وا لسلام» 
م : کرم الله وجهه 4- ق : و رخساره » م : وروی ؛ له :و رتك روی 
۰ مء ك: گفتند ای امیرالموهنین ۱ ك :+ ادا كردن 
۳- ك : نداشتتد ۳ م ؛ ك :و فى الجمله 


۴ م2 ك : وخدم وحشم ۵ 2 : جان او ۱۶ م »لك : ج لنت 
۷ مءك : ل مهلك 


f° 


۷۲ ذخیر ةا لملو كث 


که در مواطن" اهل روزكار مزه" شده اس" و اصول آن در دلي 
رسوخ بافته است » جز قطم" مادء ذن و فرزند وقلم" شجرء حب مال 
د جاه يست . د این علاج فات دشوادست" و داروم" سخت تلخست 
و.ناكوار, واز تلخىء ادن دارو و دشوارى امن علاج يوو که مسشتر 
بزرگان امت هر چند سعى کردند که دو ركعت نماز بگزادند؟ که دران 
غیرحق در خاطر نگذدانش , ازان عاحز گشتند و نتواستند . از امثال 
ما كجا این " سعادت تصوار توانكردء اما الم جصبها وابل فطل. 
اگر آن سعادت دست ندهد بادی جهدکن تا نصفی با ثلثی از نماز 
از دساوی بسلامت ماند تا ازان || جمله بودکه" خلطوا عملا صالحاً و 


آخر سا عسى الله آَذجتوب علنهم إن الله غفور رحیم . 


1 ك : س بواطن » م : در باطن ۲ اصل : مدمن » ك : مزین 
لا لد است ۴- مك : در دلهای خلق ۵- ۵ : دسوخ یافته جز 
بقطع ؟- م : وقطع ۷- م e‏ ك  :‏ است ۸ ق :ك :و 
داروى 14 ۵ : سخت تلخ گوار است » لك : بس تلخ است ' 

-٠‏ ق: اين 1١‏ « بود » در اصل بفتح واو ثبت شده 


۳ م 6ك : نماز گزادند ۳ AF. Aide‏ لش با 
ور مگ از ۶( ك: باهدکه 


باب دوم ۷۳ 


قشم دوم 
در شرايط و آداب زكات و احادیثیکه متعلق است 


بمعانی و حقایق و اسر ار آن 


عَنْ آبی هُرَيْرَةَ رف الله من فال » قال سول الله صَلَى 
الث عن و سل مام سب ويرو همغن 
إلا إذَا كان جوم القيامه صفحت له صفاح ( من ثار ) قاحمی علبها 
فی‌خار َعَم فیکوی" بحاجَبه وحن وظهره . كلما بردت )عدت 


ره - إلى 80 م 


له فى جوم كان مقداره خمسین آلف سنه حتی یقضی" بین العباد 
فیبری" له إلى الْجَنه و ما إلى التار ۰ ابوهرربرء" ددایت کرد که 
رسول تا فرمودکه نیست هیجکس که" او دا زد با نقره بود“ و ذکات 
آن ندهد الا" که روز قيامت آنرا تخته‌ها گردانند" و دد آتش دوزخ 
می‌تابند د بر " پهلو د پیشانی د يشت ( ویر" بدان داغ‌کنند". و" 
در خبر است که پیشانی ) ديرا چنان داغ کنند که از قفای اد یرون 


۱- ق * - دضی ... ۲ ك: ولایودی ۰ ۳ اصل » ق » 2 : 
فتکوی , در م حرف مضارع فاقد نقطه است ۴- «يقضى» در اصل بفتح اء 
مضارع نوشته شد ۵ 6 ؛ فتری 9ع لك : عل رضع 
ل م : هيجكسىكه ۸- م ؛ باش 8 م : سازند 
-٠‏ ق )مويك 3 - بر | ك : و پهلو و پیشانی او 


۳۲ م » ك : داغ می کنند ۳ م2 - و 


وی ذخیرةا لملوك 


می‌آید" و اذ يشت بسینه" و از پهلو بيهاوى دیگر می‌آید. و هرگاه 
كه آن لوحها سرد ميكردد” باز می‌تابند و داغ ميكنند در روزىكة 
درازی آن دوذ مقداد" پنجاه هزار سال دنیاست تا آنگاه که خلایق 
از حساب خلاص بابند" آنگاه بر ايشان حکم کنند اگر خواهد بفضل 
خود از شان‌عفو کند واگ خواهدبعدل خود انشائرا بدوذخ باذفرستد”. 

| عن آجی فر* رَضى الله عَنْهُ فال قال سول النّه صَلّی اه 
عليه و سلم : مامن رجل يعون له بل أو بقر او تم" ' لاجودى 
حتها ار اتی " ( بها" ) جوم القيامه آعظم ما جکون (و آسمنه" ). 
قطره" بأخفافها و تنطخه" بفرونها كلما جازت عله اخراها ردت 
عله اولاها حتی جتقضی بين الناس. ابوذرغفارى” روایت کرد كه 
دسول صلی الله عليه و سم" فرمود که نيست هيج شخصی" كه ویرا 
اشتران با كاوان با گوسفندان باشند"" و زكات مال ندهند ' الا" که" 


-١‏ ۰6 2: بيرون آید . ۲- م٤ك‏ : + بيرون آید 
۳ ق ء م : بیرون آید ۴ ۰۵ 2 : سرد می‌شود ۵- م : دران 
روری که له  :‏ مقدار ۷ لك : فارغ شوند 
۸- ء 2 : بدوزخ فرستد ۰ -٩‏ ك: + غفادی ٠‏ ك : اوفتم اوبقر 
1- اصل : اتی ( مملوما ) ۳۲ اصل ءق: بها »لك : به 
۳ اصل ء ق  :‏ و اسمنه ۴ اصل » ق : وتطؤه » ك : بطوّه 
۵- اصل : تنحطه. ۶ 2 : + رضع ۷ ۰۵ ك ::عليه: السلام 
۸- لك : هیچ كس ٩‏ م :که او را شتران باشد یا گاوان با گوسپندان 


۰ مءلك: و وی زکات آن ندهد ولد مء لگ : عل آورده شود. 


یاب دوم ۷۵ 


دوذ قامت‌آن حیوانات درغامت بزدگی وفربهى" ۳ لگدها میز نند 
دیای مال میکنند دشاخها می‌زنند دبر وی" مبگند ند. چون آخرین" 
أن حیوانات دیرا می‌زنند ۶ می‌گذرند" » اد لین بازگردد" و ديرا 
می‌زنند تا آ نگاه که خلایق از حساب خلاص بابند. 

و" عن آجی هْرَجْرَة رفی الله عَنْهُ قال» قال رسُول الله صلی 
الله عله و سلم :.من آقاه" الله تعالی مالا فلم سود ركاقه » مَل" 
ماله" جوم القيامه شجاعاً | آقرع له رجمبتان' يطوقه کم جأخد 
منه بدهز متیه‌گم يفول : أنا مالی » أنا كنرك . 

افرع مارى را گویندکه ازغاءت تيزى زهرء موی سر او ريخته 
باشد . ابوهره ددایت کرد كه دسول لا فرمودكه حو" تعالی هر كه 
دا مالى داده است يس اوذکات آن مال نمیدهد ءآن مال بسورت مادی 
يزركك گردانیده شود با زهر بسيارء بالای دو چش وی دونقطة سياه 


باشد و این گز نده ترین انواع مادانست » پس آن ماد طوق‌کرده شود" 


(١‏ م »2 : + را ۲ م ؛ + وء لك : عل تا ۳ مدرد 


۴ ك : چون آخر ۵ ۵ ؛ بزند و بگزدد »لك ؛ بزشد و بگذرنه 

۶ ق : باز گردند ۷ م : خلاص شوند ۸- ق :د 

4 ماك : اتاه ۰ م: ې له [ - « هاله » در اصل متصوب 
نوشته شده ۲ ھ : زیبتان » لك : زبیتان ۳ مع لك : ريخته بود 


۴ م +4 تبارک و ۵ ۵ء ك : ندهد ۶ لك : بصورت ماري 
شود دزد ک ۷ مء لك : طوق شود 


۳۱ 


۷۶ ذخیر ة لملوك 


درگردن وى و اعضای ویر بدندان؟ میگزد ومیگو ید : من آن مال 
توام » من آن گنج توا" که در دیا بدان بخیلی كردى” . يس دسول 
ا این أت بر خواند : و لا قحسن” الدين سحلون دما آقیرهم 
اده من فده هو حرا كحم ل هو تلهم سوت ما لوا يه 
جوم القيامة. 

حضرت حق جل و علا " مىفرمايد که گمان مبر ای محمد 
آنکسانر |" که بخیلی مسکنند برانجه؟" حضرت خداو ندى داده است 
ایشاترا و ازداه دضای حق ددیغ میداد ندکهآن بخیلی نیکست ایشا نرا 
با آن مالكه يران" بخیلی میکنند نیکست ایشانرا » بلكك آن مال 
و آن بخیلی سب گرفتادی اشان خواهد گشت . زود خواهد بود که 
آن مال و آن ‏ بخیلی امشانرا ماری‌گردانند روز قيامت و در گردنهای 
امشان طوق گردانند " تا عالمیان بدانند که مال دنيا دا" بجهت زاد 


۱ ھ » ك : او را ۲- اصل » ق : بدان ۳ م كان 
ع م :س من آن‌گنج توام » لك : و من گنج توام ۵ م » ك : میکردی 
ع ك:_عليهاسلام ‏ ۷ ك: که ۸- بعضى از قادیان اين فعل 
را يصيغهُ مخاطب , و غالب آنها آنرا يصيغةٌ غايب خواندماند و در قر آن مجيد 


يصيةة غایب ضبط شده است ۹- م » ك: حضرت ۰ ك حق 
تعالی ۱ ق » ك: آنکسانی را ۲- مه ك ؛ بدانچه 
۳ لك : + تعالی ۴ ك : با آن مال که بدات ۵ ۸۵ : خواهد 


بود او مك آن ۷- ۵ : انسانرا ۸ م لك : 
طوق سازند 9 م2 2 : را ۱ 


باب دوم 97 


آخرت آ فر يدام نه برای مباهات و بزدگی . 

و عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و 
الشح فان الشح أهتى'من كان قبلكم فحملیم على آن يكوا" دمَادَهُم 
و استحلوا محارمهم . وهی روامتكردكه دسول ليا فرمودکه 
يرهيز كنيد اذ سل که بدرستى كه بخل هلاکک‌کرد 1 فكسائرا که پیش 
از شما بودند » بخل ایشانرا بران" داشت که خونها بربختند وحرامپا 
حالال داشتند و بدان سبب بدوزخ دفتند . 

و نهآ رل فال" يبه ول انك یه نآ ۲ 
عا لمتشت" راثن ني یجان اف 
ای حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا و لفلان 

" و قدکان لغلان. ابوهر بره دضی ال عله" دوایت‌کرد که مردی 
از وول ا بشید که ای دیول دای كذاء مه انيت که توایت 


57 0 ۰ 9 35 © ۱۶ ۷ 
أن د كترست ؟ دسول لا فر‌مودکه‌ان صدقهكه يوقت تن درستى 


١‏ ك :هلک ۲ صحيح مسلم : ان فكوا ۳ ك2 :هم 
ابوهریره ۴ م » 2 :که ۵- ك: بوده‌اند 4 زيرا که 
۶ ك ؛ يدان ۷ م » ك : که خونها ريختند ۸- م2 ك :و عنه قال 
رجل 4 م + ك : ای الصدقة ٠١‏ مھ 22 : آن تصدق 
۱ ۰۵ 2 : - آشجع ۲ متن اصل : و لا تهمل » ك : و لا توهل 
۳ كك  :‏ ولفلانکذا ۴ ق۰ » کک : - رضى . 
۶-۵ يرسيد كفت ۶ كك ؛ که در وقت » م ؛ که وقت 
۷- دسم الخط اصل تثبيت شد 


۳۲ 


YA‏ ذخيرة! لملوك 


بدهىكه دران حال نفس تو || بدان" بخيلىميكند واز احتياج هىترسد 
و امال توانگری و بزدگی می‌جو ید" ونگذاری تا دقتی كه جان بحلق 
رسد .و بعد ازان وصیّت کند" که فلان دا چندین بدهید" و آن خود 
ازان فلان شده است ؛ ترا دران چه ثواب خواهد بود . 

و عن آبی ذر رضی الله عنه" قال : اختبيت إلى رسول الله 
نی الله لهو سمو هلجال فى عل الق .قاری 
قال: «هم الاخسرون» ورب البية». فقلت: فداکآبېو می من جم 
ما سول اهن" ؟ قال : وم اانترون امال از سل قال" هم 
و هعاذا ومين بين يديه" و من خالفه و عن دنه و عن شماه" » 
و کلیل "ماه ابوزرغفاری"" دوایت کرد" که" قصد زیادت دسول 
ا کردم تا بحضرت دسیدم" » در سایهٌ کعبه نشسته بود چون هیا 
بدید كفت : ابشان ذبان کارانند بخدای کعه . گنتم : پدر و مادد من 


فدای تو باد“ ای دسول خدای کدام قوم اند اشان ؟ دسول صلی الله 


(- مويكك  :‏ بدان ۲- م » كك : و مال و بزدگی و توانگری 
ميجويد ۳ م :او ۴- م » كك : وصيت کنی ه- مء كك : لب 
و.فلان دا چندین .بدهید ۶- كك : بنده است ۷ م 5 س رضى .. 
۸- م : - یا رسول الله 4- كك : هم الا خسرون اموالا -٠‏ ق : فعل 
۱ ق :من يديه ۲- ق : و عن شمائله ۳- م : و قلیلا 
۴ م : + دضی الله عنه ۵ ۵ ۰ کک :كفت ۶ کک : که 
۷ م : تا سضرت دسالت دسیدم » كك : و حضرت دسالت علم 
۸- كك : سا باد 


باب دوم ۷۹ 


عليه د سلم فرمود که آنا مال دارانند که مالهاء سيار داند" مگر 
آن کسان که همچنین کنند وهمچنین‌کنند" اذپیش واذپس"وازداست‌واذ 
چپ. یعنی‌توانگران همه ذبان‌کاد" خواهند بود درآ خرت مگ رآنکس 
که مال خود" چون خاک می‌افشاند اذپیش و از پس د از داست و از 
چپ" ودرهيج محل" از راه دضای حق تعالى' دربغ نداد و آنکس 
رستگاد بود. يس فرمودکه " و قلیل ماهم . يعنى این‌چنین کسان" 
اندكك باشند و در هر روزگار"" بیشتر مردم در دوستىء آن امان 
باد ده °" 

ای عز یز طالبان " سعادت اخروی راء درمعرفت دقايق”'وجوب 
صدقه وز کات" ومحافظت آداب باطن آن, دعابت" هشت چیزواجبست ": 

شرط او ل : فهم معنی* وجوب زكات . 

دوم : مبادرت اداى آن بيش از وقت (وجوب'") ۱ 


(- ىك : عليه السلام ۲- ۵ : فرهودكه آنها که هال سیاد دادند » 
كك : فرمود آنها که مالهای بسيار دادند م كك : + و همچتین کنند. 


۶ كك : از يس و از پیش ۵- م »کش :.زیان‌کاران ‏ ۶- كك:- خود 
۷ م: چون خاک افشاند ۸- م۵ » كك : از يس و پیش و رأست و چپ 
9- كك : ندارند ۰ - م کا :و 1 ۵ : که 

-١7‏ ق :اين چنین كس ۳ م :يار ]ام » کک : در هر 
روزكارى و: ۵- كك : در دوستی هال ايماك بياد ميدهتد 

21 كك.: طالب ۷ اصل » ق : در معرفت و حقايق 

۸ مک : زکات و صدقه 9 مو رعایت ۰ ۲ م : واچبآید. 


1 اصل »ق : - وجوب 


.۸ ذخیرةا لملوك 


سيم : دعایت سر از خوف دبا . 

چهارم : اظهاد بجهت دغبت خلق و اقتدا بدو . 

پنجم : احتراز از منت و ابذا . 

ششم : استصغار عطا . 

هفتم : اخراج احب و اجود و اطیب . 

هشتم : طلب اهل استحقاق (اذ اثقيا و صاحا) . 

شرط اول : : فهم معانی دجوب زكات د دانستن م أنكه از جه وجه 
اداء ز کات مک امتحان" صدق مومناست؟ و بحجه سيب از جملة مبانی 
اسلام‌گشت با آنک ذکات از عبادت بدنی نیست . 

بدانک اهل بصيرت دا در رعايت ابن شرط سه معني مفهوم 
گشته است : 

معنى اول : أرياب قلوب ظاهره” يصفاى فهم معلوم كردما ند که 
تلفّظ بكلمةٌ شهادت التزام توحيد است د اثبات و حدانيت معبود" و 
شهادت بفردانت محبوب . || جه هرجه محبو بست بحقيةت معبودست 
و ازينجا كفتهاند : دكه هرجه در بند آ تی » بندة 1نى > . وهمم اصناف 


خلایق " در قيد بندگی محبوبات صودی د معنوی متفااتست ت و بااين 


-١‏ ق + - از ۲- كك : محل امتدان ۳ م › کت : مومتان 
آمد ۴- م » كك ؛ از عبادات بدني ۵ اصل » ق : دو معنى 
۶- اصل » ق » كك : ظاحره (باظاء نقطه داد ) ۷- م : و توحید اثبات 
وحدانیت مءبودست ۸- ۵ : + است »كك : و شهادت فردانیت محبوب . 
4- اصل » ق : احسان خلایق ۰م : انصاف خلایق 


سیگ وا 


باب دوم ۸۱ 


علایق همه دعوی محبنت حق مسمکنند, وتفاوت درجات محبت ممفادقت 
محویات [حق | محقق میگردد بس حكمت ذات متمالیه آن اقتضا 
کردکه مال فانی دا محبوب خاق‌گرداند تا بواسطةٌ بذل وامساكك ان 
محقتقان صادق از مبطلان كاذب ممیز كردند » خسیس طبعان" هادية 
هواء جاه و مال مكد'ر فانی دا قبلهُ دل سازند د محبّان عالی‌همت 
محبوباب مجازی فائی دا درداه محبوب حقيقىدر بازند دعمل بمقتضای 
کن قنالوا ابر حتى قنفقوا مما قحبون غنیمت دارند و در مطالعةٌ 
اشارت إن الله آفنتری من‌المومنین آذفسه وآموالهم جان‌تهم‌الجنه 
دل از جان" و مال بردادند . واهل ایمان ددین معنى سه" قسماند : 
او ل": صادقان عرصةٌ تحقیق وسابقان خطهٌ توفیق اند که بادای 
حقوق عهد توحید دفا نمودند "و همم شریف دا" متعرّض وجوب زکات 
تكردند و از خساست حساب عشر حبوب و د بع عش نقود تنز یه 
کردیں'' و هرجه در دار فنا در دست همت داشتند تثار راہ دوست" 


ساختند . 
نقاست‌که چون ابوالقاسم جنید"" وابوالحسن" نوری دا قداست ‏ 


-١‏ ق :و با اين همه علایق ۲ م کت : ل حق 
۳ مء کت : محقق‌گردد ۴- ق :و امساک آن ۵- م » ك :و 
خسیس طبعان ۶- ق :جاه ۷- م» کک : برسه ۸- كك : قسم اول 
4- م : تدقيق -٠‏ ۵ : نموده‌اند -١١‏ ق :- را 
۲ مء كك : تنزه كردند ۳ م : نثار نقد رأه دوست 


۴- ۵ : نقلست که شيخ ابوالقاسم و شيخ چنید (؟) ۵ ق : ابوالحسین 


AY‏ ذخیرةا لمل و ك 


انوا لخن ی که در زکات ۷ ۳ : در ا 
از دوست درم ينج درم و در مذهب ما اگی همه دیا در ملک درو شی 
بود و آن" همه اا نعمت معرفت و محست" درك لحظه ایثاد 
نکند مقصر باشد" " . و اذینجا بود که چون ابن آمت نزول کرد که 
من ڌا الى يقرض الله قرضا حسناً ؛ ابوبکر دضى الله عنه'” جمیع 
هال خود دا" بحضرت دسالت"" آودد و عمردضی الله عنه نيمةٌ مال 
خود بياورد ورسول ا اذابوبکر يرسيدكه"' ماذا آبقیت لعیبالعت؟ 


س مت و ۳ 


بعنی " چه چیز اذبرای عبال خودگذاشتی ۲ گفت :الله و رسوله 


وازعمر يرسيد . گفت: ليا 0 ادن مقدار که آوردم " همچندین 


اا GEES‏ یت 


۲ متن ق : گرفتند ۳ ق : ابوالحسین ۴ مء کک : جه میکویی 


۵ كك : - و آن 0 ۷ مء كك : شکر انه نعمت 
معرفت ( بدوث د ,» ) 4 كك : + حضرت صمديت 9 ق ؛- و 
محبت در يك لحظه ١٠‏ مه كك : ايثار کند هنود مقصن باشد 

۱ ق 64 ؛- رشی ... ۲ م »کت :را مو ق : + صلىالله 
عليه وسلم ۴ موسو 06 ق 64 : - دی . 

5 ۵ : صلعم ۷- ۵ :که ۸ کک : - یعنی 

۹- ۵ : چه ماندی از برای عیال خود » کت جه گذاشته‌ای برای عیال خود 
۰ « الله و دسوله » دا متصوب نين می‌توان خواند 1 «مثلها» دا نیز 
می‌توان متصوب خواند ۲ م : كفت ( بجای « یعنی » ) 


۳ كك : آورده‌ام 


باب دوم ۸۳ 


مقدار بجهت‌عبالما ندم .سول 4 فرمود که‌الفرق‌بینتکما دكلمتيكما". 
كفت : فرق ميان شما هر دو همجنانست که ميان سخن شما . بعنى” 
ترا فزد حق جل وعلا نيمةٌ مرتبة ابوبکرست زيراكه || فا باتمام صدق 
محبّت آنست‌که محب" غير محبوب ذخره نسازد" مگ آنحه وسيلة 
أو شود بقرب محبوب . 

قسم دوم : دون این قوم اند که ایشان حوصلةٌ دفا باتماع صدق 
محبّت نداشتند و ذخرء اموال حلال بجهت فراغت طاعت روا دار ند 
وید خود را درمحافظت آن يد امانت دانند مراب مواسم دمواقم" 
خیرات باشند و اوقات أرباب حاجات جويند و" چون محل استحقاق 
بابند » صرف فاضل دا درمحل غنيمت دارند"' و برمقدار زكات اقتصاد 
يكنت"" وین فسم متوسطانست . 


0 ك : همین مقدار ۳۲ مع ك : مانده‌ام الل‎ +۵ -١ 
گفت » م *گفت دسول عليه | لسلام ۴- این عيارت در اصل داراى نسخه بدل‎ 
بوده لیکن بجهت پاده يا فاسد شدن کناده صفحه » پر دوی قسمت اول آن کاغذ‎ 
الصاق کرده‌اند و آنچه از نسخه بدل خوانده می‌شود اين است ؛: خ : . . . بهن‎ 


کلمتیکما, ق » م : الفرق بیشکما كما بین کلمتیکما, ك : ما بينكما ما بین کلمتکما» 


احیاء : بينكما ما بین کلمتیکما ۵- ق *- هر .دو ۶- ۴ يعنى 
۷ لك : محبت ۸- ۸ : تسارند 9- لك : تمام ( بجای « باتمام » ) 
۰ ك دادند ۱ ك :هراسم مواقع ۶۲ ھ9۴ 


۳- ۵ : غیت شمی‌ند ۴ ق ؛ اختصاد تكيند 


۳ 


Af‏ ذخيرةا لملوك 


اقتصار کنند" و زيادت ازانکک بر ایشان داجب گردانیداند» بنل 
نکردند و نقصان این هم" روا نداشتند . و اين ادنای مراتبست که 
حکمت حکیمی بواسطة غلب بخل و شدات ميل ايشان بمال و ضعف 
محبت (9') ایمان ایشان دا" بآخرت درحق" ايشان باین مقدار پسند 
کرد" و از داه مسامحت زبادت از تحصیل مر تبه ادنی» ایشان دا تکلیف 
تفر مودکه إن مستلکموها فیحفکم قبېخلوا و یخرج أضغاتكم. كجااوج 
سدم درجات عنقاصفتان قاف‌قر ب که بمقتضاى علوهمت وقوت عرفان 


و محست که" مامور بايثار حجان و مال گشتند و مش رف بتوقيع ؛ ان الله 


ممم 


آشترى من المؤمنين آنفسیم و آمواگهم جان لهم الجنة يُقاقلون 


فى سیل الله فیقتلون و قتلون » و دناءت مرتية بوم صفتان چاه 


طیعت که ازخساست همت اسان این حکایت کنند" کی ون سئلعمو ها 


ور 89 و 3 


فیحفعم قبخلوا ؟ و بدين سبب بود که خواجه لكا فرمود که" لیس 
شىء خير من آلف'' مله إلا نون ۰ 


١‏ م » ك : افتصاد کردند م 2 آن هم 
3 اصل ق ° و ۴ ق » م » ك:_ را ۵ م۵ ك : سنده کرده 
چ م لك : که ۷- مءاك: كه ۸- ك :اين حكايت باشد که 
ه یکنند 4 موك :که -٠‏ :و ۱ - ك : بدین 
سيب دسول عليه السلام فرمودکه ۳۲ ك : شىء من خير الف 
۳ خارج از متن اصل: المومنین» ك : المومن» ك »قك : + يعنى نیست هیچ 
چیزی بهتر از هزار ماننه خود (2 : مال خود) مگرمومن 


باب ددم ۸۵ 


معنی دوم : تطهي نآ مین دلست اذخبائت" بخل‌که آن" اذ علل 
مهلكه است ‏ جنانكك حضرت صمدیت فرمودکه؟ ومن دوق شح شفسه 
فاو نك هم المتلخون ۰ بعنى هر که ياكيزه گرداند نفس" خود دا از 
خبث بخل او از دستگادانست . 

و خواجه للا فرمودكه" ثلاث مخلعات : شح ماع ۰۰۰ فرمود 
كه سه چیز هلاكك كئندمٌ شخص است در آخرت و و بران‌کننده ایمانست: 
یکی اذان بخل غالیست ... چون بخل مرضى | معنوی است كه تأر ۳٩‏ 
هلاک آن در قيامت ظاهر خواهد شد د ابن شخص دا بهلاكك ابدی 
خواهد ‏ کشید" ؛ اذالت ابن مرش بمعالجه واجبست . وعلاج این 
مرض" بذل مالست . يس بقدد آنکه ببذل مال" و عطا و" اخراج 
آنجه در ملك ادست شاد مي‌شود , از خطر این خالاص می نايد . 

معنی سيوم : شکر نعمت مالیست". چون حضرت صمدیت یکی 


از بندگان دا" بمالى د نعمتى مخصوص می‌گرداند و آناکس همجون " 


-١‏ ق : از خبائث ۲ ق2م: أن ۳ م : + و 
۴- م: که ۵- ق:- نفس ؟- م » ك :و رسول 
۷ م :كە هم لو چون -١  .‏ قىءك : مرض معنوی 
۰ ق ؛ خواهید ۱ ك : بهلاک اددی کشد ۳ ك : از ازالت» 


م : از الم ۳- م ك : واج ب گشت ۴ مء :و علاج آن 
۵- ق ۰ م» ك :مال ۶ ۵: -_ و ۷- م 2 : + مرض 
۸ م مال است ۹- مء ك : یکی دا از بندگان 

۰ ۲- م 5 همچو 


۶ ذخيرة| لملوك 


خود ننده دمگردا ی که بقوت‌روزمحتاج‌است و سختی ميكذرا ند 
و انصاف متقاضىء او نمی‌شود که از فصل آن" نعمت كه ت حق 
ل وعللا بدو دادواست سد" فاقآن محتا جكند » درفت فیرشت 
که نسو وحن کرات نقيت گر داشت 

عن أبى هرجرة رضی الله عنه قالء قال رسول الله صلىالله 
علبه و سلم: يؤكى بالعبد يومالقيامه فیقول الله تعالى: عبدى 
قد استطعمتک في الدئا فلم تطعمني' و استكستك فلم قكسني*! 
فیقول : إلعي كيف لک > يول الله تعالي : مرمک فلان جاقع 
و فلا عار ۱ فلم شعده" من فلع و جلایعت" ادى مت به 


نع ۽ و عرقي و جلايي اننع الیو من فقي کم مت 


۱۳ 


ایوهریر» ' دوايت ت کرد كه رسول ڳا e‏ 
بنده‌ای و بت "اضر گردانند حضرت مت کرت که أ ای 


يندع ف در دنيا از تو طعام طلب کردم ا ندادی ! از و جامه 


-١‏ ق : نده‌ای را ٣‏ م: آن ۳ مءك: ب حضرت 
۴- ق تكد ۵۶ : يكثد ۵- 6 : بحقيقت ؟- لك : مدبرست 
۷- م٤‏ لك : + و مستحق خشم و سخط حق است ۰ م (علاوه برعيادت پیشین): + 
نموذ بالله ٠‏ ۸ اصل : فلم تطعمنى (بفتح تا وعین) 4 اصلء ۵ : فلم 
تکستی( بفتح تاو کسر‌سین) -٠‏ ق؛عادر ۱ - ك:فلمتفقده( بتشدیدقاف) 
۲ ۸۵ ءل : و جلالک ۳ مء ك : بها ۴- ك : + رضع 
۵ ۰۵ ك بنده را ۶- 2 : + عرصات ۷ م ك :که 
۸ ك: من» م ؛ ای بنده من ۱٩‏ مء ك + طعام ۷۰ ل واز تو 


باب دوم AY‏ 


طلب کردم ۳ ندادی ! بنده كويد : الهی تو اين همه" منز هی این 
چگونه باشد ؟ خطاب رسد" که فلان گرسنه؟ در دنيا سر تو بگذشت و 
از تو طعام خواست و ٿو او دا طعام” ندادی و فلان برهنه از تو جامه 
خواست. وتو ندادی ! بعز ت و جلال ما که" چنانکه بندگان ما دا از 
نعمت ما" محروم گردانیدی » ما ترا از دحمت خود محروم گردانیم . 

شرط دوم : سادرت اداء ز کات ات . و در تعجبل اداء ز کات 
چند فاده است : 

اول امات دغبت مووست" ‏ در امتثال فرمان . و آن علامت 
صحت ایمائست . 

دوم ادخال سردر در ول" مستحقان ازفقرا ومساكينكه آن" 
بهتر اذ عمل" ثقلين است چنانکه حديث نبوى بدان ناطق است كه" 
إدخال السرور في قلب المؤمن دوازى عمل القن . 


سیم || مباددت موانع د حوادث"" روژگار . ۳۹ 


(- مء اك : + جامه -٣‏ م » لك : ازين جمله م مك : 
این چگونه است خطاب شود ۴ لك : که گی‌سنه‌ای ۵- ۵ : برت و كذشت» 


لے : بتو گذشت ع م » لگ : _ او را طمام ۷- لك : ندادی و از تو 
جامه طلبید ۸ ۵ : که 8 لك :سا ۰ ك:كردانديم 
۱ لك:؛_است ۲۳- م : مرادیست ( با علامت نسخه بدل ولی نسخه 
یدل آن نوشته نشده ) ۳ م۰ ك: در دلهای ۴ ق : - آن 


۵ مءك: اعمال ۶ ك :که ۷ ۵۸ ؛ حوادث و موانع 


۸ ذخبرةا لملوك 


چهارم اجابت دعوت داعی خبر که آن, لم ' ملکی اذ ملامکهة 
کر امت؟ است . چون خاطر ابن خر در دل يديد آبدء طالب آخرت 
بایدکه اين وقت فرصت غنيمت داند" و از کسن‌گاء" الشيطان یعدکم 
الفقر و مر کم جالفحشاء يمن نباشد . و اگر بجهت” اداء ز کات وقتی 
تعيين خواهدکرد بابد که آن وقت در افضل ايام و شهور بود" چون 
ماه محر م که اول سالست و ماه دمسان و دجب و ذوالححه که در وی 
فضل ایام معلومات وحج اکبر و اینام معدودات جمم است . 

شرط سیم : رعات سر ست در وقت رسائيدن ز کات بمستحق . 
ورعامت سر در ايصال صدقه حصارست ازآفات“ ريا د سمعه» و دلیل ' 
بر اخلاص معطی, ووسيله بمحل" قبول. وددخبرست که" آفضلا لصدقه 
جحد المقل إلى فقییر فى سر . و هم دسول" فرمودکه إن العبد 
لیعمل عملا فى السر فیکتب الله" که سرا . فان آظهره » فمل ۲ 
من السر و کت" فى العلانيه. فان تحَدث بهاء شقل" من السر 


١‏ در اصل « لمه » بعنوان نسخه بدل « ملكى » در حاشيه نوشته شده 
۲ ھ لك : از ملایک كرام ۳ 6 2 : وقت اين فرصت غنیمت دارد 
۴- ك :كمين ( بدون « گاه » ) ۵- ق : از جهت ۶ 2 : - آن 
وقت ۷- م : باشد ۸ مم :از آفت 9 لك وو 
۰ (- م» ك :+ است ۱ لك :که ۳۲ 6 : في الس 
۳ م - و هم ۴ هم ولك : + عليه السلام ۵ م : فكتبالله» 
ق : + تمالی ۶ ق ء ك : نقل (معلوما) , اصل » م : فاقد حر که و 
اعراب است ۰ ۱۷ ق »كك :کتب (معلوما) ‏ ۱۸- ق »کک: نقل (معلوما) 


باب دوم ۸۹ 


و العلانيه و كتب " ر كاك ۰ فرمود که" بدرستى که بنده کار خیری" 
میکند و آ نرا نهان میداردحضرت حق جل وعلا آ ترا در ديوان سر" 
بعنى ددمحل‌قبول ثبت می‌فرماید . داگر ' آشکاراکند بنوعى اذعلامات, 
حضرت حق جل" وعلا" آن عمل از" دیوان سر" که محل قبولست نقل 
کند و در دبوان آشکارا که دبوان خطر هشیتست ثبت کند . يس چون 
معلی بدان حکات‌کند ‏ که م ن ينين گرد» از دبوان سر وعلانبه محو 
شود" " و در دبوان دبا شت شود . 

و درخس مشهود است که هف تكس در روز قيامت درسابة لطف 
حق باشند : یکی ازان هفت‌گر ده کسی بودکه در دیا صدقه جنان" 
داده باشد که [ نجه بدست داست میدهد دست چپ دا ازان خبی‌نباشد... 
وجمعى اذ اکابر من صدقه درصر ۰ ستندى وبر ده‌گند مساتحة ”7 
انداختندی که مستجق مستجق هم معطی را ندانستی ۳" .3 بعضى که" از دبا 


ایمن بودند" وکیل تیم نمودما ند و از مواجهه بمستحق" " از آفت 


۱ ق » کش کتب ( معلوما ) ۲ کڅا :که ۳ مك 
كار خیی . يي ۵- م » ك  :‏ حضرت 
۶- ۵ : ثبت فرماید ۷- م پس اگر 4 م2 لگ وت حضرت... 
وعلا 4- لك در ۰ ۵ ك یت شود ۱ کت : حکات کرد 
۲ ھم + ك : محوكردد ۳ مء ك : کروه 1١#‏ م : + نهان» 
ك : + نهان یکی ۵- ق ؛ ك : صرءاى ۶ ك : مستحقان 
۵-۷ » ك : تا مستحق هم معطی دا نداند ۸ ھ٨‏ 


٩‏ ۰1 م : بوده‌اند ۰ م ع لك : و از مواجهه مستحق 


۳۷ 


۹۰ ذخیرةا لملو کت 


منت احتراز کرده‌اند . و آن قومكه بر ده‌گذد" مستحق می‌انداختند" 
از آفت دیا تر سیده| ند" . 

و چون دانستی" که مقصود از" اداء زكات" اذالت مرض بخل 
است و اطهاد آن* مو جب دیاء » وبخل و ريا هر دو صفت مهلکه‌اتن ' 
که در آخرت سب عذاب خواهند بود" و" باخباد نبوی معلوم‌گشته 
است که صفت بخل در كود بصورت"" عقرب ظاهر شود" و صفت" دبا 
پصودت مارء و الم ذخم مار سختراز الم ذخم عقر بست "» لاجرم بجبت 
ازالت این دو صفت در اعطا و اخفا مبالغه کرده‌اند . || 

شرط چهادم : اظهارست بجهت اقتداء و ترغيب عامه . و انن 
وظيفةٌ اقو با واکابردشت که نفس اماره دا سالها دریوتهُ دباضتگداخته 
باشند و أبيئةٌ دل را از ادناس صفات ذميمه پاکث کرده و وجود و عدم 
خلق نزد ابشان مسادىكشته و از آقات ‏ عوارش عجب و دبا دسته . 
حق" جل" دعلا وجود ایشانرا به مقتدایی ددمیان خلق ظاهر كردانيده 


(- ۵ :انك ۲ ق : رامكذر ۳ م : انداختند ( بدون 
د می » ) » ك : انداخته‌اند م م » لك : ترسيدند ۵- مك : 
دانستها ند ۶ ق از ۷ م » ك : + و صدقه 
۸ ك آن 4 م ك:داهر ٠‏ م : مهلک‌اند 
1 مع ك : سبب عذاب او خواهد بود ۳۲ م2 - و ۳ ك 
«صفت ۴- ۵ء ك : ظاهر خواهد شد ۵- م : و صورت 
۶ ك : سخت تر از ذخم کژدم و عقريست ۷ م : و از ازالت 


۸ ۴د حق 


باب دوم ۱ 


و در اظهار خیرات و مبر ات ابن طايفه » بواسطهٌ ترغیب خلق و اقتداء 
عامته باعمال ایشان » اجر اعمال ایشان مضاعف ف میکرد که من‌سن سنه 
حسنةفله' آجرهاوآجرمن‌عمل‌بها. و اگر مستحو" ازان جمله بودکه از 
اظهاد معطی خجالت می‌بابد اخفا بهمه حال وجب بود . 

شرط پنجم : احتراز از" منّت". قال الله تعالی" : وتببنطلوا 
صدقاقتم یامن و الأقى ۰ حنرت‌سمدیت می‌فرمایدکه ایآ نکسانی 
که ایمان آوددماد صدقه‌هاء خود دا به منت و ایذا باطل مگردانید . 
و در حقیقت منت اختلافنت علما دا : بعضی‌گفته‌اند که منت آ لست 
که معطى مستحق ستحق دا خدمت فرماید يسبب عطاء دیف آنست که مستحو" 
دا عب‌کند" و از وی" عاد دارد يسبب ددويشى . و بعضی گفته‌اند که 
هنت 1 نست که با وی" تكب کند » و ایذا آست که با مستییق" سخن 
درشت‌گوید . و بعضى كفته! ندكه منت ۲ ست‌که در خاطر آردکه با وی 
نیکی کرده است" » و ایذا آنست که بزبان آرد" ,و اين اصح" اقوال 
است . و اين جمله عکس واجب است جه" وظيفةٌ معطی آ نست که از 


۱ اصل : فلها ۲ ق2)ك:_ان ۳ ق ك: عد 
و ایذا ۴ م : عل یا ايها الذين آمنوا ه- ك : + عن شانه 
ع مء لك : که ۷ م : و در حقیقت منت و ایذا اختلافست » ك : و در 
حقیقت منت علما دا اختلافست ۸- م :که ٩‏ اصل › ق » لك : 


غهبت کند » نکا: قوتا لقلوب ج ۲ ص ۷ ۰ احیا : ج ۱ ص ۲۱۶ س ۲۳ 


۰ لك: و ازو ۱ ھم ك :که بر وی 1١‏ م ؛ نیکی کردم 
۳ م ك : بزبان آنرا حکایت کند ۶۴ م : يس ( بجای « جه » ) 


۳۸ 


۱۲ ۱ ذخيرة الملو كك 
مستحق هنت فبول کند از وجوه : 

وجه" ال آنست که" مستحق بسبب اخذ ء ذمّهُ معطی دا از 
خطر گر فتارى منم خلاص میکند . ۱ 

دوم آنکه رسول ا فر‌مودکه الصدقة ققع" ميد الله قبل 
أن ققع؟ بيد السائل ۰ حضرت فرمودند که " صدقه پیش اذانکه بدست 

تحق دسد درقبضة قبول حق می‌افند. يس مستحق آنرا بنیابت حق 

قبول میکند . پس چون مستحق نائب حق است دد قبول صدقه و ابراء 
مه معطى از خطر مواخذهء دین" لازم آید» هراینه" معطی بمشت 
داشتن سزاوادتر . . 

سیم آنکه حق جل" دعلا می‌فرمایدکه ما عند کُم ینقد و ما 
عند الله باق ۰ یمن یآ نجه نزد شماست همه فانی است و تاجيز خواهد 
بود و آنجه بواسطهٌ احسان و خیرات در خزانةُ کرم ما می‌نهید باقی 
خواهد ماند '. 

وبحقيقت مستحق" || وکیلی مشفق است " كه بوکالت حق اموال 
معطی دا" که بر داه‌گذر " سيل فناست اذ راه شفقت قبض میکند و 


-١ ۱‏ مم لگ : - وجه ۲ مء لك : اول انکه ۳ اصل ؛ يتمع 
۴- اصل » ك : أن بقع ۵ م ٠ك‏ :- حضرت ۶ م » ك: فرمود 


كه ۷ ق »م : مواخذهٌ دين (باضافه) 4 م : لاجرم هراينه ( بجای 
د لازم آید هراينه » ) » ك : لازم هراينه  (‏ آید ) 8- م :همه فانی و 
ناچیز خواهد شد ٠١‏ م : خواهد بود ( - مء لك : وکیل ناصح 


مشفق أسثت ۰ ۱۲- 2 : -_ را ۱۳ م » 2 : ره‌گذد 


باب ددم ۳ 


در خزانة حفط پروردگار" ددعت می نهد" تا روز درماندگی فریادرس ` 
معطی گردد » شک نيست که او نمثت نهادن بر معطى سزاوادترست.. 

و بجهت این معانی؟ جماعتی از صلحاء سلف دحمهم الت" 
زکات را بر دست” نهادندی با تواضع و یاز ء و ددییش مستحق "عرضه 
كر دندى تا در اخذ دست مستحق بلندئر اذ دست معطی بود . عمر* و 


ام سلمه و عايشه رضى الله عنهم چون مستحق دعا كردى » اشان نبز 


مستحق" دا دعا کردندی و اخذ د قبول صدقه را از مستحة” 


منت 
داشتندی . 

شرط ششم : استصغادعطاست . ذبراکه ازاستعظام آن دذیلهً عجب 
متولد می‌گردد که آن محبط اعمالست و از جمله صفات مپلکه ' 
است . و علماء دين كفتها ندكه طاعت دا خاصیتی است‌که چندانکه نرا 
خرد داری يزدكك شود ومعصيت دا خاصیتی است‌که چندانکه او را" 
بزر گف داری"" خرد شود . و حق صاحب مال | ست که در اداء واجب 


خود را مقصر داند از سه وجه : 


-١‏ ق ۰6۰ ك : پروردگادی ۲ الك :هی کند ۳ م: 
بمعطی سزاوارئر ١‏ ۴- م » ك : اين معنى 6 م : - دحمهم الله ' 
۶ مك بدست ...۰ ۷ م » لك ؛ و با تواضع و نیاز پیش مستحق . 
۸- مك : و عمر , از 5 عم » تا شرط ششم در ق نيست 4- م : و یاخة 
و قبول صدقه از فقير » ك : و اخذ و قبول صدقه از. فقير ٠‏ مڭ 


صفات مهلکات ( (- ك: خاصیت آنست‌که . ۱۲- ق »م ؛ له : آنرا' 
۳ م : بزرگ دانی ۱ 


۹۴ ذخيرةا لملو كك 


وجه' او ل آنک او داین خانه ومسکن" و مال همه برهمر” 
سيل حوادث و فناست وخداوند عز شانه" او را خانة باقی محكم تعيين 
كرده است و فرموده است که" هرجه دارد" بدان خانه فرستد و 1 نجا 
ذخيره کند تا از خطرات" حوادث و فنا اسمن گردد و در وقت انتقال 
ابدالاً باد بشمر آن در نعیم و روح وداحت بود . و او از چهل یکی 
بيش نمی‌فرستد" هراینه در حق خود ظلم‌کرده باشد و بى شك ددشرط 
حقوق مقصر بود . ۱ 

وجه ددم آنکه بحکم اخباد الهى معطی بکی‌فانی ‏ بستحد" 
كه د کیل حق است تسليم میکند"" و در عوض‌آن ازحضرت صمد ت" 
حغصد '' بافی چشم میدارد . اگر معطى بعقد اين معامله ایمان درست 
داشتی » بایستی که این معامله " غنیمت شمردی و هرجه داشتی صرف 
امن عقد کردی . چون از دوست ينج د از چهل یکی بیش" ددين" 
معامله صرف نمی‌کند » بايد که تقصیر خود دا بداند و استعظام آن روا 


۱۸ 
ندارد . 


۱- ك :وجه ۲ « مسکن » در اصل فاسد است ۳ م 
او و خانه و مال و مسکن ۴ ك : عزوجل ۵- م » ك : و فرمودکه 
۴- ك : دارند ¥ م » ك : از خطر ۸“ رسم‌الخط اصل ‏ ق؛ م ك: 


از چهل 14 ۵ ؛ نمی‌دهد ٠‏ م ء له : 4 را ٩‏ ك: 
تسل مکند ۲- ۵ : از حضرت عزت ۳ قء ك : حفتصد » م : هفتاد 
۴ ك: + را ۵- م ؛ دادد ۶- ك بس ۷- م » 2 : 


در چنین ۸ ك: و اسععطظام آن دذیله اذان وجه 


باب دوم 56 


وجه سیم آنکه هرجه درعالم است از مال وتعمت همه بحقيقت 
ملک حقست و هیچکس دا" باستقلال ملکی" نيست د هرجه در دست 
بندكانست همه بوجه' عاريت و امانت است . يس حضرت خداوندى 
مستحقان را كه وكلاء حقاند به معطى می‌فرستد دطلب امانت میکند 
ومعطی" در اداء امامت از دوست ينج | بيش تسليم مستحق” "نمکند» 
بس بابدكه شرهندكى و خجالت و تقسير از فعل خود درخود بيابد و 
اگر نمی‌باید ازانستكه بحقيقت آمر جاهلست . 

شرط هفتم : اخراح احب و اجود د اطیب است . د در حديث 
نبو ی آعده که" ان الله طیب ارجقبل إلرطيباً ٠‏ رسول لقلا فرمودكه حق 
جل وعلا ياكستء قبول نمی کند الا" نجه" ازعيب و شبهه و ريا پا کف 
باشد".وحق جل وعلا مى فرمابدكه 'أذفقوا من طببات ماکستم ٠‏ يعنى 
ازان چیزهای داكيزءكه شما آئرا دوست ميداريد درراه رضاى ما ازاك 
سرف‌کنید . و" قال ال عالى و یا الب مه قود 
و کستم بآخديه إلا أن تغمضوا فمه. يعنى بقصدآنيمه فردترین مال" 


شماست در راه دضای ما صرف كردن روا مداريد وحال أنكه اگر ۳11 


۱ م ؛ وهیچکسی را ۲ م ٠‏ ك: ملک ۳ م ين وجه 
۴- م * ويبعضى ۵- قم » ك : + كه وکیل حق است ع مءك: 


آمده است که ۷ لك :که خداى عزوجل 4- م2 مگ آنچه 
4 مء لك : پاک باشد از عيب و دیا و شبهه ۰ ۵ :- که 


۱ ۵ : - و ۲۳ ھم 2 : مالهای 


۳۹ 


۶ ذخيرة! لملو كك 


شما دهند" آ نرا کاده باشد . 

و علامت صحت ایمان محبت حق است و نشان محبت حق 
آنست که حق نزد مؤمن از همه" عزیزتر باشد چنانک دسول ا 
فرمودکه" لزدؤمن آحدکم‌حتی‌جکونالله ورسو له آحب]ليه مماسواهما. 
بعنی كه" ایمان هیچکس کامل بود تا آنگاء که خداى” و دسول را" از 
همه دوستر نداد ند . وعلامت این معنی آنست که در وقت صدقه نجه 
بهتر وگز بده قر” باشو" در راو" خدای صرف کند . و در سفت منافقان 
میفو سید َو نه مرو . فرمود كه صفت منافو۳ 
آنست که در دقت صدفه آ نجه فروترين مالهای آبشانست نرا در داه 
حق صدقه کند". ۱ 

ای عزیز اگر کسی شخصى دا بمهمانی برد" آنچه بهترین 
طعامهاست ۳ در خانه ۳ آ نوا پیش مهمان۲ می أ ورد و شرم میدارد 


که نجه فروترين و باز مانده ترست"؟ پش رد" . و چون صدفه 


۱ ق :+ شما ۲ :+ جين ۳ م :که 
۴- م ۰ ك : فرمود که 6 ۵: + تعالى ؟- ۵ » ك : و رسول خدايرا 
۷ ق » مء 2 : از همه دوستر ( م » ك : دوست تر ) دارد ۸ مك 
و عزیزتر 1 م,ك : + آنرا ۰( لك : +4 رضای 
١‏ ۵ : + که ۲۳۲ ق »۵ , مدافتان ۳- ۵ » ك : صدقه کنتد 
۴ م + ك : میهمانی ميكند ۵- ميك : آنچه بهترین طمامست 
۶ ۸۵ : .در خانه ۷ ك :ل در خانه آترا ۸ ك؛در پیش 
میهمان 8 م » لك : که آنچه فروتر د بان يس مانده ترست 


۰ م : نزد او آورد 


باب دوم ۹۲۷ 


می‌دهد آ نچه فروتر د باذ پس عانده ترست آنرا بمستحق می‌دهدکه 
وکیل و ناب حق است و از حق شرم نمی‌دادد . چگویی ایمان چنین 
كس را که" از مخلوق" شرم می‌دارد و اذ خالق مخلوقات شرم نمی‌دادد 
و قدر مخلوقی نزد او از قدر خالق بشترست" ؟ اين چنین ابمان در 
آخرت هيج دست کیرد وین الاس من قول آنا ده ول 
رد ما یی 

شرط عشتم : طلب اهل استحقاق است اذ اتقيا و صاحا . برهعطى 
داجست که در وقت اداء ز کات حمعی از مستحقتان" طلب‌کند که به‌پنج 
صفت موصوف باشند: || اول تقوی» دوم علم» سیم عفت» چپادم‌ضر ورت 

صفت او ل تقویست. معطی بایدکه حق اله دا بمستحقی تسلیم 
کندکه پرهیز گار بود وتاركك صلات نباشد و ازمباشرت بدعت دمناهی 
محرد باشد . 

زيراكه مقصود از وجوب زكات سد" 'فاقةُ اباب قلوب وتحصیل 
فراغت اهل او است که مجموع اوقات خود بر مواظبت انواع طاعات 


۱ ك : و باز يس مانده تر مالست ۲ ۵ ؛ لك : این چنین ک س که 
۳ مء ك : ازمخلوقی ۴ م ٤‏ ك بيشتن بود ۵- ك: دست نگیرده 
م : + قال الله تمالى 2 ۶ ك : جمعى دا اذ استحقاق ١‏ #8 ق: ‏ صفت 
۸- ك :ارا 4- اصل › ك : بمستحق ۰ م + ك : محترز بود 
۱ ق ؛ سد( بضم سين ) 
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۹۸ ذخبرةا لمل وه 


از أذكار و اوراد مصروف داشته‌اند د ظاهر و باطن خود دا مستغرق 
عبادات گردانیده‌انن" و در اسباب كسب" و تجارت و اختلاط بر خود 
بت رخال ا نجنيم اه نش فر اه پى كت 
ذات متعالیه آن اقتضا کرد که بجهت فراغت بال و" بجمم هم" این قوم, 
بر ذمّةٌ ادباب اموال و" اهل دنيا ژکات" واجب گردانید" تا بهره‌ای از 
حق ۳ بدین‌فوم دسانند تا همم ایشان از پربشانی فاقه محفوظ ماند و 
بجمع هم وفراغت خاطر ‏ بحق مشغول‌گردند داصحاب ز کات درعبادات 
این قوم شربك‌گردند ‏ و آثار مشارکت " طاعات آن مقبولان سيب 
فجات ابن قوم" گردد . د اذین جهت بود که دسول " ا گفت " : 

أطعموا طعامکم الإتقياءة ۰ بعنی طعام خود بمردم برهیزگادان دهيد . 


زرا که طعام دادن قوات دادنست و هر كه شخصى را طعام می‌دهد"" 


۱ ك ؛گردانیده» م ؛کرده باشند ۲- ق » م : و دد اسپاب و کسب 
“الك : کسب و ۴ ق : -و ۵- در اصل حرف اول و دوم 
د بجمع» تنها يك نقطه در زین دادد وباین جهت ممکن است که «بجمع» با «تجمع» 


خوانده شود » م : وجمع هم» لك وجمع اهم ع ق و ۷ م ء 2 : 
+ را ۸- ۵ ؛ واج بكرداند -٩‏ ق ۵۰ : نا بهره از حق الله 

٠‏ لك : و بجمع اهم فراغت خاطر ۱ لك : شريك شوند 

۳۲ ك : مشارك ۳ # : طاعات و عبادات مقبولات ۴ ك 
سبب نجات آن قوم ۵- ق : که حضرت دسول ۶ مك 
فر‌مو دکه ۷ ك : يعنى طعام خود بپرهیز گادان دهيد » م : یعنی طعام 
خود دا پرهیز گاران دهید ۸ ق : طعامی می‌دهد » ۵ : طعامی دهد » لك : 


طعام دهد 


< باب ددم ۹۹ 


چندانک قوات آن طعام در وى است" هر عملی که اذان شخص صادد 
می‌شود ازطاعت دمعصست» این طعام دهنده درئواب وعقاب آن‌شر مكست. 
زيرا که طعام دهنده معاون او شده است بقو ت طعام .. 

و در اخباد" آمده اس تكه موسى ا از دنیایی هيج نداشتى " و 
بنى اسرائيل هر دوذ" بنوبت" او دا طعام دادندى” . روزى موسی لا 
آزین‌حالملول گشت,گفت: إذهي ما هده الذاثة أذْكنْتنى'بين عباه ک 
پغدینی هذا یله وجعشینی هدا كيته؟ فأوخی ۲ الله قعالي الیه: 
ب ان عثراد معدا قعل بالايبائي أتترق انم علي ابی 
البطالین" ۲ لبوجروا فيهم. موسی" گفت: الهى ابن جه خواری است 
که مرا خوارگردایدی ددميان بندگان"» این یکی مرا جاشتىميدهد 
و آن دیگری مرا شام میدهد" ؟ حطرت حق جل" وعلا وحی فرهود 
كه ای موسی" ما با دوستان خود چئین " ميکنيم» سنت ما جنين " 


۵۰.۱ : چندانکه قوت طعام او ددیدت اوست » ك : چنانك قوت آث طام 
دروست ۲ ك : + است ۳ الك : اد دنیا هیچ نداشتی 
ع م وت هن روز ۵ ك : بتوبت هی دوذ یکی ۶ ك : دادی 
۷ ق : اذلينى . .۰.۰ 2۸ م» ك وما 1- م و يغشينى 
-٠‏ م : ادحی (بدون فا) 1١‏ متن م: الطالبین ۲ idee‏ 
علیها لسلام ۳ قء ك : + خود» م :كه مرا در ميان بندگات خود خواد 


گردانیدی ۴- ك :و آن دگر مرا شامی میدهد » م : و آن دیگر شام 
می‌دهد ۵ م2)ك: -- حضرت ۶ م : حق تعالی 
۷ م » ك :که ای. پسر عمران ۸ م2 ك : همچنین 9 لك : 


دک ۲۰ م + چنان 
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۱۰۰ ذخيرةا لملوك 


رفته است که روزی دوستان خود دا در دست" بطالان و غافلان دیا" 
پراکنده می‌گردانيم تا آن بطالان تيره دوذگاد يسبب دسانیدن دوزی 
بدوستان ما بسعادت هشر ف گردند . ۱ 

صفت دوم علم است كنأ این مستحق" را با صلاح و تقوی علم هم 
باشد ۰ بی‌شك ثواب || صدقه مضاعف‌گردد. ومراد ازين عل» علم توحید 
است و معرفت حقایق آداب وصول بنده است بجناب قرب حضرت" 
صمدیت ء نه علوم رسمى” از مجادلات دخصومات که مترسمان دوذ گاد 
آ نرا علم نام کرده‌اند د تحصیل آنرا" ماد حرص و حسد وكين و عجب 
گردانیده . د علامت توحید موحد آنست‌که در وقت اخذ عطا مشاهدة 
الطاف و عنامت حق - درتسلط داعيهٌ خير بر باطن" دساننده" - سر" 
او را چنان مستفرق‌گرداندکه اسباب و وسابط دا فراموش‌کند زبان" 
وقت اد" همه" بحمد دثناء حق گویا" گردد . وباز چون تلاطم امواج 
حکمت سر" او را از لحه درياء دحدت ساحل صحو وتمیز اندازد, 
و چون " وسايط دا معتبر بابد » متقاضی " مجاذات زبان او دا بشکر 


-١‏ م ؛ که ما دوزی دوستان خود بر دست » لك : که ما دوزی دوستان 
خود بذست ۲ ق : و غافلان ايد دنیا ۳ ق »م ملك : + ابدی 
ع e۵‏ ك :اگ ۵ لگ :س حضرت ۶ م۵ : نه علم دسمی 
۷- لك : و تحصیل اثر ۸ م : در باطن ۹- الك : رساینده 
۰ م » لگ : و زبان ۱- ق : - او ۲- در اصل «همه» بصورت 
«نیمةٌ» ولی بدون دو نقطه باء نوشته شده ۳ م : گویان ۰ ۰ ۱۴- م: 
. تمین ۵- ۵ ؛ وجود » لك : و وجود ۶- م : - متقاضى 


باب دوم ۱۰۱ 


منعم مجازی که معطی است مشغول گرداند . 

دوایت است که (دسول 4 ( از وجه صدقه چیزی نزديك یکی 
ازفقراء احل صفه فز ستاد وآن دساننده دا فرمودکه درحالت" دساندن؟ 
هرجه آن درویش گوید" بادگیر . چون أن دروش عطای دسول بدید 
و بو کرد ,كفت" : له الى شیم ره و یم 
ر الي ونای" ابی یش تلا .نی حمدوتدا آن 
خداوندى دا که فراموش نميكند أن را كه بیاد او مشغو لست. وضايع 
نميكذارد آنرا که بشکر نعمت او قيام هى نمايد . خدايا تو فراموش 
نميكنى مرا ' » يس مرا اذان بندكان مخلص گردان كه ترا فراموش 
نمیکنند . آن شخص بيامد و دسول"" دا ازان خبر داد" '. دسول لا 
شاد شد" و گفت : دانست که او این سخ" خواهدگفت. وابن آشاد تست 
به فرح روح" نبوى د سرور قلب مسطفوی " باطّلاع بر حال مومنان 
موحد" از اولياء امت که بتصفيةٌ سر" از دوّبت شر کت" «سابط و 


-١‏ ق : صلی الله عليه وسلم » م : عليه الصلاة و السلام ۲ م ك 
سزديك فقر | ۳ الك :گفت که در وقت ۴- ق »۰م » 2 : رسانیدن 
۵ م »2 : بكويد ۶ م » ك : رسول عليه السلام بدید قبول کرد و گفت 
۷- الك: ولایضیع ( بتشديدياء) م مء ك: اللهم انک لم تنس (م: لم‌تدسی؟) 


4- ۵ : و ضايع نمی‌گرداند ٠‏ ۵ : تو مرا فراموش نمیکنی 
و مء ك : ل عليهالسلام 17 م2 ك : خبر كرد ۳ Ae‏ 
شاد گشت ۴- ك :اين چنین سنخن 1١8‏ ك:- روح 


۶- م : + عليه السلام» ق: + صلی الله عليه وسلم ۷ موك : برحال 
موحدی ۸ اصل ؛ ق ؛ شک : 
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۱۰۲ ذعیرةا لملوك 


اسیاب مبر | گشته‌اند , و النفات از ماسوىالله منقطع کرده‌ائد » وعقد 
توحید او از كدورت شرك و شواب شك صفا بافته , و روح مقد س او 
بولادت حقیقی از مادر طبیعت زاده » و از مضایق ظلمات آثار حوادث 
رشته » بر و" رياض انس بوسته ذیک فضل الله يؤقيه من جشائ*. 
صفت سيم عفنت است . د عفیف کسی دا گویند که حال خود را" 
از نظرجاهلان پوشیده دارد وهر تردامنی دا برحال خود اطلاع ندهد 
و پیش هر خسيس از فقر د فاق خود شکایت نکند و يردءٌ مروت از 
روی تحمل نگشاید" چنانکه حضرت صمدبت اذ حال ابن قوم | 
حکایت می فر ماد که رن احصروافى سيل الله لاحستطیهُون 
ضربا في‌ارض جح الْجَاهل آغناة من التعفف قعر فم ماهم 
لایستلون الحافاً ۰ میفرمایدکه اين زكاتىكه درذمة توانگران‌واجب 
گردانیده‌ايم حق درو بشانیست." که ابشان نفسهاء خود را بجهت‌طاعت 


حق محبوس‌گردا نيدأ ند وازجهت ‏ حظ" نفس بر ددهر خسیس تمی‌رد ند 


3 ۵ : - وسایط و اسیاب »+ لك : و اسباب ۲ م ‏ لك : گشعه 
است ۳ م + و العفات او از ماسوی الله متقطم شده » لك : و التفات او بما 
سوی ال منقطم شده عر م »2 :و بر ۵- ك :+ والله ذوالفضل 
العظيم ۶ م » لگ : - را ۷- لك : حكايت. نکند لم م )ك: 
ويردةٌ تحول از روى مروت نکشاید ۹- م : خير میفرماید ۰ ك 
بر ذمة ۱ 6 گردانيديم ۳ لك : درویشانست 


۳ م9۴ :و بجهت 


باب دوم ۱۰۳ 


و آب روی خوش ' پیش هر تااهلی" نمی دیز ند و چنان فقر و فاقه " و 
احتياج خود دا" يوشيده ميدارند که" فادانان جاهل ابشانرا توانگر 
تصو در مبکنند . يك درم در حق این طایفه صرف كردن فاضلتر ازانك 
صد هزار درام بگدابان بی‌دبانت دهند . 

صفت چهارم اهل اضطرار ندکه بواسطة ( تصادیف" ) روزكار و 
صولت أهراض واسقام و کثرت عبال و عدم قدرت بر اسباب (و ضبق ') 
معیشت مضطرب گشته .۲۶ بر حاکم و ادباب اموال داجبست که" 
هر سال مقدار حاجت از حق ال بدیشان رساندد " . در خبرست که 
كان رسُول الله صلعم جعطی العطاء على قدر '' الله . بعنیدسول 
تم بودکه "هر که را از وجه زكات چیزی دادی برقدرمو نت وعبال"" 
او دادی . ۱ 

صفت پنجم قرابتست . معطی بايد که در وقت اداء کات اقرب 
و احق را رعابت‌کند. جه اگر ددقرابت او باهسایگیء اومستحق "۲ 


-١‏ م :و آب روى خود ۲ مء ك : هن نااهل ۳ مب 
و فاقه ۴- لك :ارا ۵- م ونا ۶- ق2 م o‏ ك : درم 2 )م: 
+ که ۷- م: صدقه کند» لك صدقه كردن 4 در اصل بجای «تصاديف» 
خارج ازمئن نوشته شده : ظ : شدت 9- م :سدور ۰ اصل» ق : - 
دضیق | (- ۵  :‏ : مضطر گشهه‌اند ۳۲ ق ۰۵۰ #2 :و 


۴ ك و د در ۴ ك: بر ایشان برساند ۵- احیا : على مقداد 
۶ عم » 2 : - بودکه ۷ ۵ : عيأل و همونت ۸- ك جه اگرچه 
٩‏ ھم ك او ۰ ۵ : مستدقى 
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۱۰۳ ذخيرةالملوك 


باشد که بدین صفات موصوف باشد ويرا بر دیکران تقديمكند . ذيرا 
که درينمعنى بسبب صل دحم واداء حقوق جوادءثواب (صدقه) مضاعف 
میکنند" . و اگر معطی بمساعدت سعادت دینی مستحق" ؟ بابد که آن 
صفات مذکوره در وی جمم" بود هر جه بدو تسلیم کند آن » غنیمت 
ہی نها یت د ذخیرء بی‌غادت است که در دار آخرت دسلهٌ ملك ابدی و 
بادشاهی* دولت" سرمدی او" خواهد شن ' .چ" بر کات همم اریاب 
قلوب و اهل صلاح را درتحصیل سعادت دنيوى و اخروی اثری عظیم؟" 
است . ۱ 

فقلست که درزمان شيخ جند داس سره" ۳ عز بزی بود که 
صدقه بغیراز" اهل تصو"ف و کسانی که بتقوی و صلاح معروف بودند 
بکسی دیگر ندادی . وب ا" پر سید ند که سبب چیست که ابن طایفه دا 
به احسان مخضوص میگردانی ودیگرانرا محردم می‌مانی ؟گفت: این 
قومی‌اند که بجز حق هیچ مقصودی " ندادنه و همت خود دا بغير از 
رضای حضرت حق‌مصردف نمیگردانند دبسبب || فاقه خاطرهاء ايشا 


: ق : نسبت » کک : سیب ۲ ق »# : مضاعف میکردد › ق‎ -١ 
متضاعف میگر دد «- م قاو ۴ ۵ » كك : مستحقی‎ 
م : که این صفات » کک : که بدین صفات ۶_ کا : ب جمم‎ -۵ 
ق : + کرده‎ ٩ م: آن » کگ : از ۸- م کک : - دولت‎ ۷ 
م؛ خواهد بود ۱ كك : - چه ۳- كك : اثر عظیم‎ -.۰ 
كك : قدس الله سره ۱۴- کک :- أل ۵ م » كك : ازو‎ -۳ 


۶- م : این قوم‌اندکه بجز حق هیچ مقصود ۷ م۵ ؛ کت  :‏ حضرت 


باب دوم ۱۰۵ 


پربشان ميشود' » يس خاطر یکی اذ ايشان ( بسد" فاقه ) جمع كردن" 
تابحق مشغول گر دد فاضلتر ازانکه هزار دیناد بدیگر ان تصد ق‌کردن . 
این سخن بشيخ زسانید ند عجب داشت و گفت این ول ؟ از اولماء حق 


است . 


0 0 قسم سيوم 
در آداب و حقايق صوم و ذكر احاديثى؟ 
که متعلق است بمعانی۶ آن 


مو > همس 


عن آي هر رضي الله عَنْه" قال » قال رتسول انل صلی 


8 ور لاي . 


الله عليه و سَلم : إذا دخل* رمضان ۰ متحت" آبواب الجنه و غلقت 

آجواب الثار و صفدت ۲ مردةً' ' الشیاطین ٠‏ ابوهر بره" ` دوايت كرد" 

که رسول 4 فرمود كه چون ماه رمضان درآ بد » درهاى بهشت گشاده 
۱۴ . ۵ ۰ 

گردد و درهاء دوزخ سته‌گردد" و قدمهاء دیوان بند كرده شود . 
-١‏ مم » كك : يريشان هيكردد ۲ مء كك : جنع گردانیدن 

۳ .م + لك : صدقه دهند ۴ م» 2 : اين سخن ولی ه ق :د 

ذكرى احاديث . #- م» لك :+ و اسرار ۷ ق = رضى .. 

۸- مسلم : جاء . . 9 اصل » ق : فتحت ( بتخفيف حرف دوم ) 

-٠‏ اصل » ق : صقدت ( بتخفیف فا ) . ۱ مسلم  :‏ مردة 

۲ م ۰ 2 : ل رضع ۰٠‏ 6.۱۳ روات میکس ۴ موك کشاده 


شود ۰ ۱۵- م 5 بسته شود 


۱۰۶ ذخيرة الملوكك 


ای عز بزهر کسی دا هيدانى است وميدانىكه محل" جولان (و') 
تروّد" شیطانست در وجود آدمی » شهوانست . و قوت شهوات شکسته 
لمی‌شود هگر" بصولت گرسنگی » و مجادی هيدان شیطان" مسدوه 
نمی‌گردد" مگر بر باضت صوم . يس" طالب سعادت دی ( ی ) مدان 
صدر" راکه محل" خواطرملکی دالهامات دبانی است ازظلمات وساوس 
شطانی ونجاسات شه وات نفسانی بتصقيل ظما " هواجر و سهر؟" 
دیاجر ياك و صافی نگرداند » قابل تجلی؛ اسرار جناب حضرت 
صمدیت نگردد . و آنك حضرت رسال" فر‌موده باشد که" کول أن 
الشياطين جخومون" على لوب جني آدم كنظروا إلى ملعوت السماءه 
اشادت بدين معنی است . يعنى اگر نه آن بودی‌که ديوان گمراه‌کننده 
مستو لی‌گشته‌ا ند بردلهاء فرز ند آم“ اسر ارملکوتآسمانرا مشاهده 
کردندی . 

و خاصيت روذه آاست که داه شياطين که موانع ابن سمادئست"" 


۱ اصل ‏ ق » 2 :و ۲ # : محل تردد و جولان 

۳ م »لك : شياطين است ۴ م : الا ۵- م » ك : شیاطین 

۶ ۵ : نمی‌شود ۷ م : عل تا ء ك: مه با 4 د تا» در اين محل 
تنها در ق هست 4- الك : صور ۰ اصل ق» م» ك: ظماء (= ظما ) 
1١‏ اصل : سهر ( بفتح سين و سکون ها ) ۲ مء ك : مل عليه السلام 
۳ ق م۰ 2 : فرمود که ۴ م : لیحومون ۵ م : فرزندان 
آدم » ك : فرزندان بنی آدم ۶ ك اسرار ملكوت را ۷ م ك 
سماد تند 


باب دوم ۱۷ 


بر بنده می‌بندد » د افعى نفس اهّاده دا که دشمن دشت بمضر به 
جوع و عطش سرکوفته میدادد, و قواى غنبی و شهوانی دا که غولان 
ذاخر عقلنه' بقوات دیاضت مقهود می‌گرداند » وآ ينه دل دا" صفای" 
محاهده مستعد" قبول واردات غیبی میگرداند . و بدین جهتست که حق 
تعالى' " ابن دكن دا اذ جمیم ادکان اسلام بشرف اختصاص مخصوص 
گردانیده و بر دفاء حقوق آن ثواب بی‌نهایت وعده فرموده" چنانك 
در اخبار" واردست : 

عن آبي هربرة ۲ قال » قال رسول الله صلعم › يَمُولَ الله 
تق د عل حتت بتر" ای وقي سباق ی لس 
فاته لي و آنا آجز ی ډه . حضر ت۲۳ حق جل وعلا ميفر ماين" I:‏ 46 
هر ئیکی‌که از بندهٌ ما صادر میشود؟" عکی دا ده عوض خواهيم داد , د 
بعضیدا بحسب نیت واخلاص داصابت محل استحقاق یکی را حفص" 


١‏ ق : که غولان داخر نود عقلند » م » ك : که غولان نود عقلند 


۲ ق » م » (2: را ۳ مع لك : بواسطة صفاى ع مءك: 
میگردد ۵- ق :و انين ع م» ك : که حق جل وعلا 
۷ م » لك : مخحصوص گر‌دانید 4- ق » مءك : وعده فر‌مود 
4 م » ك : عل قدسی ۰ م۵ » ك + رضم ۱ اصل ‏ ق : 
بعشرة ( بسكون شين) » قیاسا : بمشر (بفتح شين) -١7 ١١‏ در اصل «الصيام» 
مرفوع است ۳ مءك: ب حضرت 1١‏ ۵ : ميفرمايدكه » ك : 


فر‌مود که ۵- م » ك : از بنده صادر مي‌شود ۶ ھم ك را 
۷ قي ۵ » ك : هفصب 


۰۸ ذخيرة| لملو كك 


عوض خواهیم داد مگر روزم دار را که خاصهٌ حضرت ماست و حزای 
بی‌منتهای روزه دار را امتناهی خواهیم‌داد . 

و قال لاله میالع وس کقلوی قمر الطائيم 
أطيب عند الله من رجح المسک ٠‏ فر‌مودکه‌هراینه‌بوی‌دهان روزمدار 
نزد حضرت صمدیست خوش وی ترست اذ بوى مشك . 0 

ای عزيز بدانك حق جل دعلا بكمال حكمت دو نوع ادراك 
در وجود انسان تسه فرهوده است : 

۱ 5 نوع را ادراك صوری خوانند؟ چون قوات سمع و بصر وشم 
ولمس وذوق. و این نوع" ادراك ثمرة لطایف عناصرست . ۹ 
نوع" دوم ادراك معنوست چون قواى عقلی و قلبی" و سر “ی و 
روحی وحقی که آن" نتیجة آثار حقايق قددت قاددست . و هر قو تی 
را" ارين قوی بحسب خاصيت وجوداو ازمشاهدة مدركات خود لذ فى 


۱ هتن ق » م : مک دوزه که » ك : مکی روزه را که 


۲ ق : وجزای بی‌منتهای روزه دا دیداد نامتناهی خواهيم داد ؛ م » ك وجزای 


بی‌منتهای روزه دار را ( ك: ‏ دا ) بذات نامتتاهی خود خواهیم فر‌مود 


۳ كو ۴- م * خوش بوی‌تر از بوی مشك است » ك : بهتر از بوی 
مشك است ۵- ق : يك نوع ادراك را ادراگ صوری خوانند » م » ك : يك 
نوع را ادراك صوری خواندد ۶ م » ك :و ذوق و لمس ۷ 2 : و 


اين ادراك . ۸ ق - نوع ٩‏ م2 ك : چون قوای قلبی و عقلی . 


۰- م »2 :و آن 1- م د هر قددتی را 


باب دوم ۱۰۹ 


و المی است . و در حديث نبوی آعده است‌که سا مَل الدثيًا في 
الاجر لد كما يفم آحَدْ كم ٍصبعه في اليم لیر يم جرجع . 
يعنى نسبت عالم صودى باعالم‌معنوی همچنانست که یکی ازشما انگشت 
در دريا زند . يس به بين" که ازان در با چه‌آب بانگشت أو باذهی آ فد" . 
يس چنانکه مضیق عالم صوری را با سعت؟ عالم معنوی" نسبتی فیست » 
همچنین" آثار لذ ات و آلام مدد کات ابن عالم دا بآثار لذ ات و آلام آن 
عالم هيج نسبت" نیست . ولذت والب باصره بحسب مشاهدة كمال حسن 


۲ 


و شبح صور و الوانست »و لذات و الم قوت" ساهعه بخسب حسن لو 


قبح اصواتست »و لذت و الم قو ات۳ شامه بحسب خوشی د ناخوشی 
ردایست" , و لذات و آلام" قواى معنوى دا همجنين ميدان که 
باضعاف | و ]آثا آنست . وجون قلب وسر" و روح که قواىمعنوىاتذن 


89 ...مر رر 


هر یکی" سر ی اند" از اسراد ذات متعالیه جلتت عظمته »يس 


١‏ ۰۵ لك : فا نظر ۲- م۵ » ك : با سعت عالم معنوی 
۳ م و پس به‌فین ۴ م » ك : که ازان ددیاچه مقداد آب بانگشت او 
برمی‌آید . ۰ ۵6 م۵ ۶ سعت 20 ۶- لك :عالم معنی ۷ مب ۵ : 
همچنان . الم 2 : هیچ نسبتی | ٩‏ ملگ : + قوت O‏ ۰ ۱۰ ق: 
حسن وقبح مبصر ا تست ١١‏ ق :قوت ۲- ق بحسب كمال حسن 
۳ مم ك :-است ۴ ق :قوت ۵ م2 ك ؛ - است 
۶- م :و لذت و الم » ك :و لذت و آلام ۱ ۷- ق : همچنین میدان 


باضعاف و آثاز آنست » م : همچنین میدان تا اضعاف آثاد » لك : همجنين هيدان 
باضعاف آثار ۸ ۰6 ك : هريك - ق : سراند ( بتشديد راء) 
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١٠٠١‏ ذتعيرة| لملو كك 


هرجه .از مدر کات معنوی مقبول آن حضرت آمد شهود آن سب لذات 
(اين ) فوی‌گشت" و هرجه" مردود حضرت صمدیت كشت" سبب تالم 
و عذاب ایشان آمد . و چون صفات صایم دد بوتةُ مجاهده بتصفيةٌ صوم 
مصفی گردد" + [ و ] تنز ء بانقطاع از لوث لد ات سر" سایر دا" از 
خا شهوات مطهر می‌گرداند , و آتش امساك کدودت عود وجود 
را" در مجمر دیاضت می‌سوزد» و فوایح عطر تخلقوا با علاق الله كه 
سر" مراد حضرت موجدیت " است | از بجاد موجودات » بجناب عز" 
کبردای داصل رود 1 

و خلاصةٌ ابن جمله , چنانچه " بفهم هركس رسد » آ ست که 
که ثار طاعات دا عطر ست که دابحهٌ آن عطر مرغوب ملائکه 
کرام است . هر چه مرغوب مقر بانست» مقبول ۲ تحضرت است . و آثار 
مغاس وا یت که از کت ان واه ی سك زود 
و هر طاعتی‌که آثاد صفای آن در باطن مطيع قوی‌تر » فوایج عطرآن 


١‏ اصل ؛ ق :اين “ا م : سيب این لذت قوی کشت 
۳ ك : + مقبول نیامد ع- 2 : + و ۵ م 2 ك ؛ مصفی میگردد 
۶ م + ك :و تنزه اتقطاع لا ۵ : سن سرایر دا ۸- م » 2 : از 
خبائت ذ- ق م 4 ك : عود دجود مومن دا ۰ اصل : موحدیت » 
ق : موجودیت ۱ 2 : چنانکه ۲ م + لك : که بداند که 
۳- م : كه از دایحه گند آن ‏ ك : که از رايحة آن ۴ م ؛ وجود 


ملايك ۰ ۱۵- ك متدفر مي‌شود 


باب دوم 111 


يطبقةٌ اعلا از ملائْکة مقر ب که حاجبان حضرت جلال اند نزدیکتر . 

و چون هیچ نوع از عبادات دا دد تنویر و تصفيةٌ باطن عابدان" 
آن اثر نست که صوم دا » جه اثر ابن عبادت | بته قلب عاید دا از 
زنگاد شهوات خلاص مبدهد و سر" او را از دؤيت وسايط اسباب و 
تکلف؟ باژمی‌رها ند واتصاف او صفت صمدنت حقیقت صايم دا ساط 


۷ و كر ۹ 


قرب د عقعد صدق می‌دساند " , يس بحقیقت تعبيق 
صایم که عبادت اذان بوی دهن ادست بحضرت صمدیت بهتر از بوی 
مشك باشد . د بدین سیب است که حمرت پروددگار " جمال حقیقت 
صایم دا در معرض مباهات بر ملايكة عالم علوی جلوه می‌فرماید : 

عن آنس بن مالک" رضی الله عنه قال » قال سول الله 
صلی الله عله و سلم : إن الله تعالی يبَاهِى الملائكة'' بالشاب 
العابد . و فی رروايه يمول الله تعالی : ياملائكتي اشظروا"" 


إلى عبْدى ابْتَلَيِتَه في الدنيا بالطعام و الشراب و الشهوات فترک 


١‏ م:ملايك ۲- مو لك : باطن عابد ۳۴ در بالای دوحرف 
آخر « هيدهد » ناسخ ق بعد از نوشتن آن د ند » افزوده ما مءاك: 
وسایط و تکالیف اسباب ۵ ق : + حضرت ع م ؛ می‌نشاند 
۷- الك : بشق ۸ ۵ 1 -_ و 4- از « ببساط قرب » تا « استعداد » 
در ك ميان « جمال حقیقت صایم دا » و «در معرض» در چند سطر بعد قر اد گرفته 
٠‏ مء لك : حضرت پروددگادی 6-۱ : ین مالك ۱۲ احیاه 
م » 2 : یباهی ملائکته ۳ احيا : + يا ملائكتى 
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۱۱ ذخیرةا لملو كك 


#اس سيم ساس 


شهوکه و طعامه و شَرَابَه و لَذَكَه من ' آجلي. انی‌مالك روایت‌کند" 
كه رسول ا فرمودكدحق جل" دعلا مباهات میکند باملایکه بجوانی" 
كه بعبادت مشغولست . و در روایتی دیگر ٣‏ حق تعالی بملایکه "خطاب 
میفر‌ماید که" ای فر يشتكان نظرفرما بيد ' به بندعٌ من که او را در دتا 
بخوردن و آشامیدن ميثلا گردانیدهام" و انواع شهوات ۳ وی مسلط 
كردا نيدهام" » پس |د بجهت‌دضای ما تر لآ رزوهای خودکرده "و خوردن 
و آشامیدن و لذت نفس را ناشت" ومطيع فُرمان ما رفته . 

عن آبي سعید الخدرى رضى الله عنه قال ۰ قال رَسُول الله 
صلي الله عله و سلم : « ما من عبد يموم جوم في سبيل الله ال 
باعد " الله بذیک النوم وجهه عن الثار سبعین خر یفاً » . 
۱ 00 أبوسعيد خدرى" رواب تكردكهة" رسول تب فزمود که ليست 
هیچ شده كه" بك روز از" بر ای خدای عز وجل روز دارد» | 


۱ :من ۲- ك : + رضم »م : انس دضی الله عنه 
۳ ق ۰ م 4 لك : روایت کرد ۴ م : با جوانی ۵ م » ك : بعبادت 
او مشغول باشد ۶ ق »م »2 :و در دوايت دیکر ۷- م » 2۵ : 
حق جلا وعلا ‏ م م: با ملایکه 4 الك : خطاب کرد که 


۰ ق2۰6۰ : ای فرشتکان من نظر كنيد ۱ هھ : میتلا گردانیدم 
۲ م : ملس طكردم ء لك : مسلط كردهام ۳ هع كلك : عل است 


۴ ك ۽ + است ۵ 1- نسخه بدل اصل » م : و مطيع فرمان ما گشته 


لگ - و مطيع ..: <٠‏ 9۶ ق بعد ۷ ۰۶ ك : + رضم 
۸ م ؛ دوایت کندکه ۰ ۰ -١9‏ ق » 22 .: هیچ بنده‌ا ی که » ۲ هم ك: نا از 


باب دوم ۱۱۳ 


مكركه' حق جل" وعلا او دا بدین یك روز هفتاد ساله راه از دوزخ 
دور گر داند . 

و" عن آبي آموب الإتصارى رضى الله عته" قال » قال رسول 
الله صلعم : من صام رمضان کم أَبعه بست من شوال" كان کصیام 
الدهر " ۰ ابوایتوب انصاری دوایت کرد که دسول ا فرمودكه هر که 
ماه رمضان روزه دارد يس شش روز ازشو ال دريىآن ' بدارده همحنان 


: ۱ 
بودکه همه سال ردزه داشته بود ١‏ 


و" عن آبی قتادة رضی الله عنه ۲ كال » قال رسول الله 


ا 6 و هه 


صلی الله عله و سلم : صوم جوم عاشوراء حفر السنه الماضية و 
صوم جوم عرفة يعفر السنتين'' الماضية و المستقبلة" . 
روایت‌کردکه " رسول لا فرمودكه روزء روز عاشودا گناه سال گذشته 


را باك می‌گرداند "و روز روز عرفه‌گناه دوساله دا "پاك می‌گرداند : 


۰ ابوقتاده 


(- م  :‏ که » ك مک ر که ۲ ھ@ 2 : بدان 
۳ ق ام له دس و ۴ ق :ا دشی ... ۵ صحیح مسلم : ستا 
( بتشدند تاء ) ۶- ك :من الشوال ۷ لك : کصائم الدهر 
۸ ۵ : ابوایوب الانصارى 8 ك : روزه بدادد ۰ م : از پی آن 
وو م » ك : روزه داشته باشد ۴۲ قم 2 : -و 
۳ ق : - رضی ... ۴ لك : السنین ۵ « الماضية » و 
« المستقبلة » هر دو در اصل مکسود است ۶ ك: كفت که 
۷ ھم :دا ۸ ك: روز؛ دوز عاشوداكفارت می‌شود گناهان يكسال را 


٩‏ - ق ؛ - روز » ۷ مڭ - را 


۱۱۳ ذخیرةا لملوك 


سال گذشنه و سال | ینده . 
عن" أبى هردرة رضى الله عنه' قال » قال رسول الله صلی 
الله علبه و سلم : جعرض" الإعمال على الله يوم الإكنين و يوم 
الخميس و احب أن عرض عمَلى و آنا صائْم ٠‏ ابوهر بره ددایت کرد 
که دسول ا فرمودكه عرضه کرده می‌شود عملهای بندگان دا بحضرت 
صمدیت در روز دوشنبه و در روز" بنجشنبه » دهن ميخو اهم‌که" دران 
روز که عمل عرضه‌کرده شود" دوذه دار باشم . 

0 وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال » قال رسول الله 
صلی الله عله و سلم : من كم يدع قول الزور و الْعمَلَ جه فيس 
یله حاجة فی آن هدع طعامه و شرابه ۰ قول زور سخن وروغ" و 
باطل؟" را كويند که قابل را بمعصيت كشد . سهل"" بن سعد ردات 
کردکه رسول لا فرهودكه هر که ترك نکند سخن دروغ دغست دهتان 
راء خدای تما حاحت ندارد روز و گذاشتن طعام وشراب وى . 


۱ مءك : وعن ۲- ق دضی ... ۳ مء ك : تعرض 
_ الك ؛ عل رضع 6 م۰۴ ق ؛ عرض کرده می‌شود ؟- مڭ 
در روز ۷ م :وو هن دوست ميدارمكه 4- ق ؛ عرض كرده شوده م : 
عرض كرده می‌شود من 9 لك :هن بی روزه تباشم' ٠‏ اصل : 
سهل بن سعيد -١١‏ ك : سخن بددوغ ۲ م: ‏ و باطل 
۳ مءك : و سهل ۴ اصل : سهل بن سعيد » م : سهل بن عبدالله 
رضی الله عنه » ك : + انصادی دضع ۵- مء»ك : خدای عزوجل 


۶ ۵ ۰ ك : بروذةٌ وی 


باب دوم ۱۱۵ 


و عن زیدبن خاد الجعنى رضی الله عنه قال؛ قال رسول 
الله صلی الله عليه و سلم : من فطر صاماً قله مثل أجره » غير 
آنه" لامتقص من | آجر الصاكم ". زیدین‌خا لد روایت‌کردکه دسول لقا 
فرمودکه هر که روزه داری دا طعام دهد در وقت افطار» او همجئدان 
ثواب داددکه آن روزه داد » پیآنکه ازئواب دوزه داد چیزی کم شود. 

عن" آتس بن مالک رضی الله عنه قال » قال سول الله 
صلعم : نخس بطرت الصائيم : لعب | و الغيبة و التميمةو 
الینین العاذب" و النظر جشهوة . انس مالك ' رضى أله عنه''دوايت 
کرد که دسول ا فرمود که ينج جيز دوژه دا باطل می‌کند"" : دروغ 
و غبدت و سخن چینی و سوگند درو غ و نظر بنامحرم. 

و طابر همت مفتی بدین درجه نمی‌دسد و (حکم") فقيه جز 
در ولات عموم که ادنی ددجاتست نفون ندادد . و ابن معان ؟ وقتى 


دریایی که بدانی که صوم دا سه درجه است 


۱ ا م۶ و ۲ م:غيران ۳- م :من اجر صائم شیء » لش 
نين ؟: + شيعا ۴ م » لك : + رضم ۵- م2 ك : .در وقت اقطاد 
طعام دهد ؟- م »ك : او را همچندان ثواب بود که روزه دار را 


۷- ك : و عن ۸ ك» مصیاح الهدایه: بنطرن (بتحفتف طا ازباب افعال) 
و- احیا » مصباح الهدابه : الکذية ۰ م ۰ ك : انس بن مالك 

1 ق * - دضی ... ۲ متن اصل : میکرداند » ك : کند ( همى ) 
۳ اصل ؛ ق  :‏ حکم ۴- ك و این معني 
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۱۶ ذخیرة لملوك 


ورام ة عا خلق امت و دين مه مت موم مرو 

امت شگاه داشت" بطن د فرج از خوردن و آشامیدن وشهوت راندن 

از دقت طلوع صبح تا غروب آفتاب . د این ادنی مرتبه‌ایست و نفون 
احكام فقيه د مفتی درين مرتبه بيش نيست . 

درجة دوم مر تبه اتقيا و صلحا و ابرارست. دصحت صوم ددين 

هر قبه مشروط است بنكاه داشتن جشم و كوش و زبان و دست و بای و 

شکم د فر.ج و دست و ياى قابع چشم و كوش و زبانست . هركه 

چشم دا از دیدن ناشایست و كوش را از شنیدن نابایست و زبان دا از 

گفتن دروغ وغيبت باز دارد, ازدست وياى اوهم خلاف شرع صادر نشود. 

د تيزئرين برربدى” شیطانر| در وجود آدمی" جشم است . ديرا 

که حواس" دیگر در محل" خود ساكن اند د تا چیزی بدیشان نمی‌دسد؛ 

باستدداك آن مشغول نمی‌تواند شد ولى چشم حاسه‌است که ابتلا و 

آثام از دور" صيد می‌کند و بجهت این بودکه دسول 02 فرمود که 


م مس اه © soc.‏ 


النظر سهم مسموم من سحام ادلیس فمن ترا خوفاً من الله آقاه" 


۱ م ء ك: درجةٌ اول ۲- ق : شکاشتن »۰ » لك : شكاه داشتن 


۳ م » لك ؛ و اين ادنی مراتبست ۴ مو ۵- ك ؛ باز دارد 
تا ازو ۶- ق بريد » 2 :مریدی ۰ م : و تیزتر بریدی 
۷ عم » لك : اسان ۰ ۸- ق ؛ ثميتوان شد ء» ع ء ك : نمی‌توانند شد 


8 م ؛ حاسه است که ۰ ممم لك : 4 ونزديك ! (- هرچهاد نسخه : 
اناه » متن مطابق احیا است 


باب دوم ۱۱۷ 


الله ٍیماداً جد حآروكه في قلبه ۰ فرمود خواجه و که نظر 
كردن بنامحرم تبررست" زهر] لود از تبرهاء شیطان" . هر که نظر" از 
نامحرم نگاه دارد از خوف حق جل" وعلاء خدای" او دا علمی بخشد" 
که لذت ثمرءٌ صفای آن در دل خود بيابد . 

و دون آن ذبانست‌که آن عاصی‌ترین عضویست بر عامةٌ خلق . 
و تگاه داشت" ذبان" از دروغ و غست و نميمه و فحش و خصومت و 
هذیان از آداب اهل صلاح و ادباب قلوبست . دوایتست از ابن عر 
دضی ال عنه ' که دسول للا فرمودکه من کف لساده ستر الله عورکه 
و من ملک غفبه وقاه | الله عذاجه ۰ بمنی هر که باز دارد زبان 
خود را ازكفتن ناشاست دناباست» حق جل" وعلا از زشتيها"" اورا" 
در دنيا وآخرت پوشیده دارد. وهر که خشم خود را فروخورد" خداى 
عز وجل" او را از عذاب خود ايم نكرداند . 


مناد هن بل رب ال مهافت یا سول اه 


 یناطیش‎ : ك : فرمود که نظ تمريست ۲ ك‎ » ۵ ١ 
م مد را ع ق : + تعالى » ۵ » ك:؛ 6 خدای ۵- ك : باشه‎ 
که لذت و ثمره آن ۷- ق » م 2 :و نگاه داشتن‎ : ۵ ۶ 
- ك :+ را 14- ك :و روایست ۰ ۵ : عنهما » ق ؛‎ -۸ 
رضى . . . 1 ۵ : + تعالی , ۲ ق : زشتیهای‎ 
مء لك , حق جل وعلا زشتيهاى او را ۴ ۵ : و هر که فروخودد‎ ۳ 


خشم خود را ۵ ك : و عن ۶ ق * - دضی .. 


A 


11۸ ذخيرةالملوك 


أخبرنى جعمل جدخلنی الجثة و يباعدتى من النار . فذكر رسول 
الله صلی الله عله و سم فتائل الأعْمَال کل ٠‏ کم قال : آنا 
ها ملاک ذلك کُله؟ قلت : جلی يا رسول الله . فاد بلساده 
و كال: کف علیعک هذا. فلت : يا رسول الله و إنا لمواخدون" 
دما تتکلم به ؟ قال : کعلتک" امک يا معا و هل يكب الئاس فى 
الثار 'على متاخر هماار حصاگد آلسنتیم» معان بن جبل” دوایت کرد" 
کہ" از حضرت دسالت" سوال کردم كفتم : ای دسول خدای مرا خرده 
از عملی‌که بدان از آ نش دوزخ نجات بابم . دسول ا فضيلتهاء اعمال 
را" شرح کرو" از نماز و روژه"" و حج" و را تن کف ا وا 
كنم بچیزی‌که محک‌کننده همه طاعتهاست و ازهمه فاضلتر و بهترست؟ 
گفتم : بلی با رسول الله" . دسول ا انگشت بر زبان"" مبارك خود" 
نهاد و كفت : این دا" اذ بسیادگفتن باذ داد" .گفتم با دسول ال" ما 


: م : 2 : ادلك ۲- م : لمو آخنهو نا ۳ اصل  م » ك‎ ١ 
بفتح حرف دوم ( كاف دوم ) ۴- لك : + على وجوههم أو‎ 
ق : معاذ جبل » م » ك : + رضم ۶ مء ك: كفت‎ 6 


۷ ق م » 2 :كه ۸ ق : + ضلی الله عليه وسلم » م : + عليه افضل 
الصلوات » ك : + علیه‌السلام 9- مالك : خلاص با دم ۰ ۵ را 


۱ م2 ك : شرح فرمود ۲ م » 2 : + و زکات ۳ مك : 
ای رسول خداى ۴- موك : بزبان 0 کک  :‏ خود 
۶ كك : این زبان دا ۷- م : باز آر ۸- مء كك : ای رسول 


خدا ( كك : خدای ) 


باب دوم ۱۹ 


را باز خواست خواهند کرد اذین سخنها که ميكوبيم ؟ دسول تال 
فررمود که ای معان هیچ بر روی؟ کشیده خواهند شد مردم در آتش 
دوزخ مگر " بشومی آ لجه بزبان کشت کرده باشند" ؟ 

و دون آن آفتكوش است . سايم بايد که (انجنانجه ) چشم د 
زبان دا از دیدن وگفتن ناشایست"نگاه ميدارد .كوش دا هم ازشنودن" 
دروغ و غيبت و بهوده باز دارد. وهرجه گفتن آن حرامست, شنودن 
آن نیز حرامست " و مستمم دوذ عقوبت"" با قايل برایر است چنانك 
دسول لا فرمود که المغتاب و السامع " شریعان فى الاشم ۰ یعنی 
غيبت كننى" و شنونده درگناه برابرند . بلک" اغلب احوال مستمع. 
غیبت " باعث قابل میگردد برسخن گفتن» يس بحقيقت مستمع استفتاح 


شر کرده باشد و بمواخذه و عقوبت" او سزاوارترست از قبل . 


ا- ق : که ۲ م2 لك : بر وی ۳- كت : الا 


۴- م: آنکه بر ذبات ۵- ۵ ؛ كك : کسب کرده باشدد و م ‏ کت : 
جنا نكه ۷- از این کلمه ببعد تا اول « ای ده خدا جه نام دارى » در 
داستان برخ (.يك وذق ) در ق خوانانیست ۸ م : عل و نابایست 
9 كك : از شنیدن » م : + بهتان ۰ م وا كنا : جه هرجه 


۱ ھ: شیدن آن هم حرامست » كك : شنیدن آن حرام است 

۲ ۵ : و مستمع در وزر و عقوبت » کک : و مستمع در قدر عقوبت 

۳ ۵ كك : و المستمع ۴- ۵ » كك : ینی غیبت گوینده 

۵ مي کک : + در ۶ ھم + رغبت مستمم ( از « مستمع غیبت » یا 
« رغيت مستمع » تا « مستمع © بعدی از کت افتاد ) 


۷ ۵ : او سر اوادتر از قايل بود › كت : او سزاوادتر از قايل باشد 
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۱۰ ذخيرةالملوك 


اما ددجهُ سيوم مرتبةٌ مقرّبان و صد یقانست . و صحت صوم این 
طایفه مشروطست بمحافظت آهينةٌ دل از غبار خواطر تفسانی و دداعی 
لذات جسمانی وهموم تصار یف آمود فانی, و بازكشيدت عنان التفات | 
۰ 8 0 م هی ۲ 8 5 8 
از هرجه غیرحقست , و سد طرق شواغل بددام مراقبه» و غييت 
سر" محقتق از دویت تفاصیل متفرّقات بملامت آداب محاضره » داقبال 
صیرت عادف بکنه همنت بجناب عز ذات متعالیه جلت عظمته . 
وا ملاحظه جدوث” شين جمال احوال این طایقه آ مد و روات وسا سط 
اسباب" نقصان‌کمال ایشان‌گشت » و التفات غير لوث دجود. این قوم 
شد » و تعلق الوان " جنابت سر اين فريق آمد . و اذینجا بود که 
اپویزید" قدص سره " میگفت : کوخظر ببایی الدئیّا لتوضیت 
وکوخطر ببتالی الآخرة لاغتسلت . بعنی‌اگر خاطردنیا درسرم كذرو'' 
وضو بر خود واجب دانم > د اگر آخرت بر دل ھر گذر کی" سل 


برخود واجب‌گردانم . 


١‏ ۔ كك : ازالت . ولی بالای « نفسانی » و « ازالت » علامتی بچشم 
میخودد که ظاهر | دلیل آنست که ناسخ خواسته چنین خوانده شود ؛ و اذالت دواعی 
جسمانی ۲ كك : طریق ۳ م : محاصره (؛) ۴ كك : آمده 
۵- م » كك : + و ۶ م : اکوان ۷ اصل : جنایت » م » كك : 
خبایث . لم مع كك : عل بسطامی ٩‏ كك : قدس الله سره 
۰ ۵ ؛ در سر من 1 (- مع کش : گذر کند ۲ كا : بدل من 
۳ م: گذرد 


باب دوم ۱۳۱ 


و در اخبار هده است که در زمان موسي تلم پنج سال بادان 
تیار ید خلق سیار يقحط هلاك شد ند » و موسی ا چندین نوبت" با 
بنی‌اسرایبل؟ باستسقا سردن آمد" احابت نشد » و بنی‌اسراسل شماتت 
مبکردند . موسی مناجات کرد و گت : الهی چه حکمتست که دعاهای 
يندكان مستجاب نميكردانى. حق جل" وعلا دحی فرمودکه ای موسی 
چگونه اجابت كنم دعاى فومی دا که ابدان خود دا بالواث معاصى 
آ لودماند, و ز ماني" بگند درو غ و غست دهان » و دسة 

انها : غ د غیبت نجس 
بناشاس تت کشیده , وشکم خزانة حرام" گردانیدهوولی‌مادابنده‌ایست که 
اگر يمن" انفای او را وسيلةٌ دعا كردافيد » شما دا اين سختى فرج 
دهي" . كفت : الهی آن شده جه فام دار و صفت او چگونه أست ؟ 
خطاب دسید که نام او مرخ است » ننده‌ای سياه ات با حامه کهنه 


وموى ژولیده" وروی‌گردآ لود . موسی لا دوزی درصحرا مبگذشت 


-١‏ ۵ :و ۲ م »2 : لدو ۳ م :او 
۴ م :س چندین نوت ۵ ك : با بنى اسرائیل چند نومت 
۶ ك : بیرون آمدند » ۵ : بیرون رفتند ۷- لك : اضطر اب کردند 
م م + ك : حل عليه السلام 4 ك : دعاء بندگان ٠‏ ك : بالوث » 
م : بالوان -١ (١‏ م : + را ۲ مء لك : كرده 
۳ ۰۵ ك : و شکمها خزینهُ حرام ۴ ك يمن ۵ مء ك: 
فرجی دهم ۶ م » ك جه نام دارد آن بتده ۷ م , لد : 
بشده سياه است ۸ ك : و مویی ژولیده 4 ۰ 2 :و روی 


كرد[ لوده ° ۳- ك : در صحر ایی 


۱۳ ذخيرة الملو كك 


آن شخص دا بديد و يشناخت ء پیش او" رفت وگفت : ای بندهٌ خدای 
چه نام داری ؟گفت : برخ . موسی لا كفت : ترا ھی جوب . كفت : اى 
كليم خرای؟ جه حاجت داری ؟ كفت : دعابی كن باشد که حق سبحانه 
و تعالى خلابق دا انین سختی باز رهاند .كفت : أ ىكليم 6 تو دور 
شو اذ میان" تا من با پروردگاد" سخنی گویم . موسی " بر یك طرف 
باسماد » برخ روى باآسمان کرد" و گفت : مک" خزانة توخالی گشته 
است با بادها مخالفت توکرده‌اند" با ابر از فرمان تو سردن دفته 
است یا ترسیدی که فرصت عقوبت فوت شود" که" تعجیل کردی در 
عقوبت" بندگان ؟ چون اذینها" منز هی روزی به بندگان " بفرست . 


سم To,‏ ۲۱ 
در حال ابر برآمد و باران باريد و در يك روز اب بزاتو دسید و 


 -١‏ ؛ دید بشناخت » لك : بدید بشناخت و ۲ مع ار 
مد ك : ترا ميخواهم ۴ ق : يا كليم الله ۵- م له  :‏ سبحانه و 
۶ م , 2 : ای كليم خدای ۷ م۵ : + ما ۸ ق : به پروردگاد » 
مء ك : عل خود 9 الك : سخنی يكويم ٠١‏ م » ك : حل علیها لسلام 
۱ مء ك او روى سوی أسما كرد ۳- ق : مگر که 
۳ - م » لك : خالی شده است ۴ مم » لك : كرده است 
۵ م : با ابرها ۶- اين جمله ( ترسیدی که . . . ) در له پیشتر 


( بعد از جمله « مکی خزانۀ تو خالی گشته است » ) اهمده 
۷ م : که » لگ : و ۸- ۵ ۶ عقوبت 49 ۰6 2 : ازين همه 
۰ ۲ ھ لك : روزى دكات ۱- بعد از د روز » در اصل « كياهها » 


نوشته شده و سپس خط خورده و بالای آن داب » نوشته شده » ق » م » ك :كياهها 


باب دوم ۱۳۳ 


۰ ۱ 1۳۹ 5 5 00 
دیگر روز گیاهها رست . موسی کم از عىرت | متغير شد » جبر یل 
نزول کرد وكفت : دا موسى ان الله قبارک و" قعالى يقر کک 
السلام و جقول : دعم | تعسدلی هذا ار آن فيه سا . قال : و 


۳ من آحننی 


عیببه یارب ؟ قال : جعجنه قسيم الإسحارٍ فیسکن الیه و من 


فلایسکن إلى شیءٍ ۰ وحى فرمود که نيك بنده‌ایست. اين ند ول و در 
وى بك عيسث. گفت: : الهى جه عيب دادد؟ * رمودکه نسيم صبح را دوست 
میدادد و با باد ( صبحگاهی ) اندکی اک مت 
ماه دد هر دلی كه سرا يردةٌ عز أت برکشد؟ هیچ چیز دا" ' دران جای 
نما ند" ' 


١‏ ق مك - و دیگر دوز گیادها رست ۲- م  :‏ علیها لسلام 


۳ م » 2 : - تبارك و ۴- ق › لك : يحب ه ق مك :+ 
ما را ۶ مء لك : و (م: ‏ و ) با باد صبح ۷ لك : آرام‌گرفته 
است یا هيكيرد ۸ مط را ٩‏ م : بر کشید » لك : بر کشیده 


و مرا 1. م : + و الله الموفق و المعين 


باب سيوم 


در مكارم اخلاق' و حسن خلق و دجوب تسکت حاکم 
و بادشاه بسبرت خلضاء داشد.ین" که ببشوای سلاطین ` 
اهل ۲ اسلام و مقتدای حکام و ملوكك انام اند 


قال لله‌تحالی: عد العفو وأمربالعرف وآغرض‌عنالجاهلین. 


از دسول 4 تفسير اسن آ بت مرسيدند" » فرمود كه هو أن قصل من 


عماس شام 0 


قطعک و قعطى من حرمك وقعفو عمن ظلمك. يعنى تفسير امن آبت 
سیم ۰ ۰ 6 
| نست که هر که به بی‌دحمی اذ نو بریده شود تو از داه شفقت بدو 
پیوندی » وهركه ترا از خير خود محروم کند آ نجه مقدود تو باشد 
ابثار او کنی » و هر که بر تو جفا کند تو بمهر و" وفا پیش آیی . 

و عن أبى الدرداه رضی الله عنه فال » سمعت رسول الله 
صلی الله عليه و سلم جقول: آول ما یوضع" فى الميزان حسن الخلق 


۱ ق : - اخلاق ۲ # : خلفاء الر اشدین م كهك:_اهل 
۴ ق »م ؛ پرسیدن » ك : يرسيدند تفسیر این آیت ۵ م: عل رحمت و 


= ۳ 


۶- م » ك : محردم‌گرداند ۷ ق - و /- ق : بوعض 


۱۳۶ ذخیرةا لملو كف 


و السخاء . و كما خلق الله الویمان قال : الحم قودی. فقواه بحسن 
الخلق والسخاء . وما خلق الله" العفرَ قال : اللهم قونی . فقواه 
بالبخل و سوء الخلق ۰ ابودردا دشی ار عنه دوات كرد كه رسول 
تلم فرمود که اول چیزی که در ترازوى اعمال بندگان نهاده شود 
روز قیامت» حسن خلق دسخاوت باشد . وچون حضرت حق جل وعلا 
ایمان دا بیافرید, ایمان‌گفت: الهی مرا فوی‌گردان. حق جلّت قدرته؟ 
ایمان دا به حسن خلق و سخاوت؟ قوی‌گردانید . دجو نكفر” افر ید 
کف كفت : خدايا” مرا قوی‌گردان . خدای عز وجل" کفر دا مخل 
و بد خلقی ' قوىكردانيد . 


عن ' آبی هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى 


م م 5 مم - بر و و م 6 رو 


الله عليه و سلم : کرم المرء ديمه و مروقه عقله و حسبَه خلقه . 


ابوهر یره" " روایت كرد كه دسول لا فرهود که کرم مرد بر قدر دمن 
۱۳ ۷۱۴ 
دیست » يعنى هر‌چند ديانت وی شمر بود ١‏ بود 


د مروت هركس مقدر*" عقل دست › هر چند عقل " کاملتر هر 1 


۱ مه ك : + عزوجل ۲ ۵؛ اعمال بنده ۳ def‏ 
حضرت ۴- م : جلت عظمته » ك : حق جل وعلا ۵ م » لگ : و سا 


و هك :+ را ۷- ق م » ك : -کفر #4 ق ‏ ك : الهى 
4 ك : حق عزوجل . م  :‏ خدای عزوجل -٠‏ م : بيد خلقی و بخل 
١د‏ م۰ 2 :و عن ۲ مءك: + رضم ۳ مم لك : - بود 


۴ ميك بود ۵ ۵ ؛ رقدر ۶- مك + وی 
۷- متن قي : بشتر 


باب ددم ۳۷ ۱ 


و احسان اد بيشتر . زبرا که بكمال قدرت و عقل میداندکه || هرجه 
برسبيل احسان بذل ميكندءآن در دبوان سعادت ابدى اوثيت می‌شود . 
و بزدگی د شرف هركس بقدر خلق ١‏ نكس است هر که بعلم و حلم د 
تقوى و وفا و عفشت آداسته‌تر » دردلهاى خلايق مقبولتر . 

و عى أسامة دن شر جک قال؛ شهدت الإعارجب ساود النيى 
صلی| لله‌علیه وسلم‌جقو لون :ماخیرم أعطی ‏ العبد؟فال: حسن الخلق . 
اسامة بن شريك دوات‌کرد که" جمعى اذ اعراب از دسول ا سوال 
مسکردند و من حاضر بودم . گفتند : ای دسول خدای هترین جيزى 
كه بندم را ازان حضرت داده شود چست ؟ رسول ا فرمودكه حسن 
خلق . 

عن " ابن عباس رضى الله عنه" قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: خلاث من لم یکن ۲ فی وَاحد' ' منهن فلا جعتد عد" 


دشىه من عمله : ققوی یحجزه ۳ عن معاصی الله عَوجل » آوحلم 


يكف به السفية ؛ أو عَلّق يعيش به فى الناس . 


١‏ م » ك : - قدرت و ۲- مء لك : میگردد ۳ ك: 
ما خیر اعطی ۴- لك : روایت می کند که ۵ لك : - و 
و م : که ازان حضرت ده را ۷- لك : رسول ...كفت حسن خلق 
4 موعن 9- ق : عنهما , ٠‏ احيا : تكن 


۱ ق 2۰0۰ احیا : واحده ۲ احيا : فلاتميدوا ۳ احیا: 


تححر ه 


5۱ 


۱۳۸ ذخیرةا لملو كك 


ابن عباس أ ددات کرد كه رسول 18۲ فر‌مودکه سه چمزست که 
هر که او دا یکی ازین سه چیزنباشد» هيج جيز" از اعمال اومصوب 
نیست" يعنى هيج عمل از اعمال خير او را سود ندادد : پرهیز گاری 
که او را از معصیت باز دارد ؛ با تحملی که سير جهل جاهل گردد » با 
خلقی نيك" که بدان در ميان خلق زندگانی توا ندکرد . 

و " عن آضس بن مالک" رضی الله عنه ۲ فال ء قال رسول 
الله صلى الله عليه و سم : إن خن الق ليذب الخطيتة كَمَا 
دیب" الشس الجلید ۰ انس" ردابت کرد كد دسول تلا فرمود که 
تبکوبیها " گناهان دا می‌گدازدچنانکهآفتاب برف ويخ دا می‌گدازد. 

و عنه قال ۰ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : ان 


لدع بحن خلفه عظیم دربنات الإخيرة و شرف" المتازل و 


١‏ م ء ك : سب رضع ۲ ۵ در وی ۳ الك :که هر که درو 
ازین سه جين یکی نياشد ۴- ك  :‏ جين ۵ م2 ك : محسوب نبود 
۶ م » لگ : هیچ على ۷ م : و با 4- ك : يا تحملىكه باز دادد 
جاهل دا یا خلق نيك 1- نسخه یدل اصل » م ؛ لك : زندگانی کند 
۰- ق - و ۱ ھ۳ : اسن مالك ۲ ق *- دضی .. 

۳ جامع صغیر : كما تذیب ۴ م : انس مالك » ك :انس بن مالك 
دضع ۵- ق : فرمودکه خلق خواش نیکو » م » ك : فرمودکه خوی نیکو 
۶- ك : برف راو يخ را ۷- « شرف » در اصل ؛ ۵ فاقد حر که است و 


در ق بشم اول و در ك بفتحتین . شرف ( بفتحتين ) بمعنی شر یف نين آمده 


باب سيوم ۱۳۹ 


که لضعيف فی العبادة' ۰ وي انس ردابت ميكند که رسول 4ا 
فرهود کی" بدرستى كه بنده سیب خلق فيك" در آخرت بدرجدهاء 
بز دگ هی دسد و درحطرت صمدت من زلتهاء شيف أهى يابد و" اگرچه 
عبادات" اد اندك باشد . 

عن عم بن وی ری الله نة" ال » قال رسو الله 
صلى الله عليه و سَلم : لايندخل الحئة الجواظ و ۱ الجعظر ی ۰ 
عکرمه دوایت کرد که دسول لا فرمود که در بهشت ددنباید هر" 
بخبل و بدخلة ۳" درشت گوی . 

عن آبی الذرداء۳ رضى الله عه قال قال سول لله صلعم: 
إن أخقل نیع وضع فی‌میزان الْمُؤمن جوم القيامه حن الق » وان 
الله يعض" الفاحش البدى ۰ ابودردا۴" روايت کرد که رسول لا 


١‏ ۰۵ ك ؛ لضعيف العبادة ۲( لك : - و هم ۳ م: ائی 
روايت کرد که »لك * انس رضع دوایت کرد که م لے : كه 
۵ م : خلق نیکو ۶ مءك : منزلهای شریف ۷ :سو 
۸ 2۰۵ :عباوت و- «دهب» در اصل فاقد حرکه است و در ك بفتحتین 
آمده ولى در ق » م بفتم اول و سكون ثانی 1 م وت دضى ... 
١١‏ ق ۶ - ولا ۲ در اصل در بالای د هر » ځ نوشته شده و ظاهرآ' 
نسخه بدل است که ناسخ آنرا وارد متن کرده ۰ق ۵۰ ۰ 2: - هر 
۳ م عق : ونه بدخلق » ك :و بدخوی ۴- م: و عن ایی‌الدرداء » 
ك : و عن ابى ذدر ۰ « يبنض » در اصل بفتح اول وسوم » و در ق »2 ك 


نهم اول و کسر سوم آمده ؟1- ك : ابوذد رضع 


۲ 


۱۳۰ ذخیرةا لملوله 


فرمودكه" بدرستى" | که" گر ان ت ' چیزی‌که در ترازوى مومن نهاده 
شود دوذ قيامت” » خلق نیکست . و بددستی که خداى تعالى” دشمن 
هيدارد درشت سخن" سباركوى را . 

عن" اة رض الله عدا قاکت » قال لول الله صَنْى 
الله عليه و سلم : إن المومی يدر ك بحسن خلقه ۲ درجة قائم 
الیل و صائم النهار ۰ عاشه ‏ روات كرد كه رسول ل فومودکه 
بدرستی که مومن بواسطهٌ خلق نيكو در مى بابد درجةٌ کسانی را" که 


۱۴ ۷۵ 8 8 0 
شب دا بسادت حق بای می‌دارند و روز بردزه می‌باشند 


عن" اجن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله 
۶ کے 


عه و سلم يكير فى دعا 


ع و و سم 


این ع عمر دضى ال عنه " ددايتكردكه دسول الل صلی الل عليه 


: اللیم إثى أسا'لئ الصحة والعافیته 


_ لک :که ۲- ق : که بددستی ۳ م :که بدرستى و 
راستی که ۴ م » ك :كران ترين ۵- م : در روز قيامت » ك : در 
قیامت بو مء لك ؛ خداى عزوجل ۰-۷ # : رشت سخحن 
4 م ذوعن 9- ق ٩‏ - رضی ... -٠‏ لك بحسن الخلق 
1 ك :+ رضعها ۳۲ لك :که ۳ ق ۰6۰ 2 :را 
۴ ق مك : ارا ۵- م ؛ ك: بر پای ۶ مءلك: و روز 
روژه میداد ند ۷ مك : و عن ۸ ك : تكش فى الدعاء 
48 م:- درضی .. 


باب سيوم ۱۳۱ 


وسل" در دعا بسیاد گفتی که ای بار خدای» من از تو تن ددستی و 
عافیت و خلق نیکو میخواهم . 

و نقلست که دوزی امیرالمومنین على تلم" بندم خود را چند 
نوبت" آواز داد » او" جواب نداد . على رضى اله عنه بر خیاست" ویرا 
دیدکه پروی افتاده بود وبازی میکرد .گفت: آواز مرا نمی‌شنوی"؟ 
كفت : بلی . كفت : چرا جواب ندادی؛ كفت : دانستم که مرا عفوبت 
تخواهی‌کرد , اذان " کاهلی‌کردم . على دضی ال عن" گفت: بروکه؟؟ 
ترا از جهت ۴ دضای حق آزادکردم . 

نقلست که روزى عمردضی لله عنه بر مثبر میگفت"" : لاتغالوا 
فى صداق النساء قاتا لو کادت مكرمة لكان" رسول الله ضلی 
الله عليه و سلم أولى بها ٠‏ يعن ىكابينزنان" گران مكنيدكه اگر ۲ 


۱ ۵ » لك : عليه ا للام ۲ ق ٤م ٢‏ که ۳- لك :ای 
خدايا » م : خدايا ۴ م لك وو ۵- ق : و نقلست ... ( خوانده 
نمی‌شود ) از ۶- ق ؛ عليه الصلاة د السلام » م : كرم الله وجهه , در ك 
عبادتی که بوده ياك شده ۷ ق ؛ چند بار » لك : چندکرت 
م م » 2 : او 4- ق » ك : امیرالهء‌ومنین ( ق : + عليه السلام ) 
برخاست » م : عل ىكرم الله دجهه بر‌خاست ۰ ۵ ك بن دوی 
٩‏ ھ :بود ` ۳ م : نمی‌شنودی ۳ م : - ازان »ك : ازان 
سیب ۴- ق : حضرت على عليه الصلاة و السلام » م : عل ىكرم الله وجهه » 
لك : امیرالمومنین ۵ م كه ۰ 18 م : بجهت » لك: جهت (- اذ) 
۷- ق : گفت ۸- ق : كان ٩‏ 1- م » ك : + را 


و ات م ك : که اگر آن 


رف 


۱۳۲ ذخیرةا لمل ول 


سیب شرف دبزدگی" بودی» دسول ا بدان اولیتر بودی. ذنی بررخاست 
و گفت : خطا کردی" با عم » نشنیدی که خدای عز وجل " فرهود : 
وان ۰ ۰۰ آقيعم احدیهن قنطارا قلاتأغدو امنه شيئا ٠‏ يعنى اگر 
زنى را هزار مثقال زر داده باشيدء ازان جيزى باذ مركير بد . عمر كفت 
سَبْحَانَ اللّه أصابت آمرآة و أخطا رجل- بعنی عجب اذانك زنى ددين 
منثله صواب کرد" وهردى مطا کرد . 0 ش 

و" قلست که" روزی عمر عبد العز ير * شخصى را بجهت آمری 
نامشردع "» که کرده بود » تعز بر فرمود . آن شخص او را ' دشنام داد. 
ع كفت"': بكذاريد .گفتند : با امیر او" باستحقاق تعزیر» ترا هم 
دشنام داد چکو نه مینگذاری اورا ؛گفت: من اودا اذبرای حقهىزدم". 
چون مرا" دشناغ داد» خب کردم می‌تر سم که اگر این ساعت او را“ 
بز نم » بهوای نفس خود" زده باشم . 

و دراخبارآ مده است" که فرز ند شمان حكيم ازیدر"" پر سید || 


۱- ق.؛ بزدگی وشرف ۲ ۵ : خطا گفتی م ك ای عمر 


۲ ق : خدای تعالی ۵ م » ك : زنى اين مسئله فهم کرد 

۶ ق مك :سو ۷ ق :که ۸- م : عل رحمه الله » ك : 
رحمة الله عليه ٩‏ ق : ام نامشروع ۰ م ؛ لش ؛ عمی را 

۲ ق 4۵۰ ك :عمش ۳ م لك: ۲ او را ۳ مك 
ای امیرالمومتین وی » ق:: ای ... اد ۴ م ؛ از برای حق تعزیزمیکردم 
۵- ق *- مرا: .۰ : 1۶ هھ :اگ او دا این زهان ۷ م » 2 :- 


خود ۸- م2 لك : و در اخیاد است ۹- م : ل خود 


باب سيوم ۱۳۳ 


که اگر بنده‌ای دا در يك نعمت مخیرکنند" » کدام نعمت اولیتر که 
اختبار کند ؟گفت : نعمت دين .كفت : اگر دو باشد ؟گفت : دهن و مال 
حلال تا دين خود دا" از آفت طمع نگاه دادد . كفت : اگر سه بود" ؟ 
كفت : دين ومال حلال و سخاوت تا بدان اسای سعادت محکم‌گرداند: 
كفت : اگر چهاد باشد" ؟ كفت : دين و مال حلال و سخادت و حبا تا 
بواسطةٌ ان" مال خود را در دبا و مخالفت حق صرف نکند . كفت : 
اگر ينج باشد؟ كفت : دين و مال حلال دسخادت وحيا و خلق نیکو. 
كفت : اگر شش باشد ؟گفت : ای فرزند هر که دا اين ينج چیز دادند» 
او از دوستان و برگزیدگان حق است . 

ای عز یز بدانك حق جل وعلا آدمی را از دوحققت '" آ قر يده 
است : یکی صودت ظاهر بو دوم سيردت" باطن . صودت دا خلق 
گویند » و سیرت"" دا خناق گویند" . و هریکی" دا اذين دوحقیقت 
حسنی ۶ قبحى اس . چنانك حسن صودت کامل نباشد مگر سناست 
جمييع اعضاء ظاهر ۳" از چشم و ابرو و دخسار"" و لب و دهان و دست 


۱- ق »م » لك : که اگر بده را ۳۲ ك ؛ مخیر گردانند 
۳ م : بكدام ع م » ك : عل بدان ۵- ك : اکر سه باشد 
ع- م » 2 : اگر چهاد بود ۷- لك : تا بواسطة حيا ۸- ك اگ 
ينج بود 4 لك : و خلق نيك ۰- ك :از دو صفت 
أ|أ ك: و ۲ م :سرت . ۳ مغ لگ : خوانند 
۴ ھم ك : و حريك ۵ كك ؛ هست ۶ ك : ظاهره 


1¥ ۵ › ك : و رخاده 


۱۳ ذخيرة| املوك 


و پای » همچنین حسن سیرت" دا" که آنرا حنسن خلق گویند" كمال 
نباشد* مگر باعتدال صفات حمیده چون علم وحکمت وتقوى دسخاوت 
و شجاعت و حل" دتواضع و اناعت وعفت و عدل . اين صفات” از حد" 
افراط و تفريط بايد که نگاء داشته آ بد . زيرا كه اذین صفات 
ه ركدام كه بحد' افراط وتفريط'' دسد" ؛ قبح و شين جمال سيرت"" 
گردد" . همجناتك طرف افراط سخادت دا اسراف و تبذیر خواتئد, 
همچنین‌طرف تفر بط دا امساك وتقتیر" گویند. وهرددطرف مذمومست 
و نقصان حسن سیرتست " . و كمال حسن سیرت" دد حد اعتدالست 
ميان افراط وتفر بط ودرهمه صفات همچنین هيدان. پس حسن سيرت”” 
که آ ترا حسن خنلق خوانند" عبادتست از هيأتى دد نفس که بواسطة 
آن تقرّب شخص بحد اعتدال آسان‌گردد . 

دجمعی ازجهال ملاحده د زنادقه ۲ از کلاات بصيرت این معنی 
فهم تکردند و ازغايت غبادت‌گمان بردندکه حسن خلق 1 نست که صفات 


-١‏ همع ك : عل وقامت ۳۲ هم سرت ۳ م.م ك .را 


۴- م : خوانند ۵ م : امل نياشد » ك : كمال نیا دد ع لك : - 
و حلم ۷- اناعت در ق بفتح اول نوشته شده . م ؛ - و اناعت » ك : وانأت 
۸- ك : + را 9- ك : _ باید که ۰ - ۵ : - بایدکه نگاه داشته 
آید ۱ ۰۵ ك با تفریط ۲ م :ريد › ك : + و 
۳- ۵ : جمال اين سرت ۴- كك : + و ۵- ق ؛ و تغییر 

۶ ۵ : سرتست ۷ م: سرت ۸- م : سرت 9- ق : 


گوشد ۰ هم : ملاحده زنادقه 


باب سيوم ۱۳۵ 


شهوانی" و غضی > که منشاً صفات ذميمه است و مصدر اخلاق ديه 
از باطن منقطع‌گردد - واين ممکن نیست (و اشتغال بدفع 1 نجه اذالت 
اباحت روا داشتند و اوامر احکام و حدود شرع دا پس يشت اندا ختند؟ 
و در تبه ضلالت گم گشتند | د خلقی از بی‌دولتان حاهل بر یگ خود 
كمراهكردند فضلوا و آضلوا کثی رآ. و فزد اهل سمش د ار باب صبرت 
امكان تغيير" صفات و دی آن از مهاوى افراط دتفربط به حد اعتدال 
بدلایل عقلى و نقلی مبرهن گشته است ‏ د اگر نه چنین بودى ؟ جميع 
تصایح و مواعظ باطل شدى و همه سناسات شرعى ذ تادسات نوی عىث 
بودی و دسول لاه می‌فر‌هاید : حستوا آخلافتم ٠‏ بعنی خلقهای خود" 
نیکوگردانید . ۱ 

قوات شهوت و غضب [ دا ' ] اگر جه از صفات مپلکه امت" 

د قوت شهوت و غنب [دا ] اگر جه اذ صفات مهلکه امت 

اما بقاء قاعدء نة انسافی دو جود اشان منوط است . جه اگر فوّت 
شهوت نباشد» جذب نا" که ماد حبات است آدمی را ازهيج قوات 


١‏ م : لل شیطانی ۲ ق » 2 : عل اند ۳- م : که منشا 
صفات ذمیمه و اخلاق رديه از باطن متقلع گردد ۴ مك : و حدود شرع 
وا يسكذاشند ۵ م ؛ جاهل دا در پی ۶- م : و نزد ارباب بینش و 
اهل ۷- م : تغیں 4- ك فرمودکه -٩‏ ميك + را 
۰- م ld‏ ۱ ۴ك : مهلکه‌اند ۳- متن م : خوردن 


غذا ۳- ك : که ماده حيات آدمی است » م  :‏ آدمی را 
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۱۳۶ ذخيرةا لملو له 


دیکر" متصواد نشود . د اگر قوت غضبی" تباشد » دفع اسباب هلاك 
بهیچ قوت دیگر" ممکن نگردد . دلی این دو قوت دا حسنی د قبحی 
وصلاحی وفسادیست . قبح وفساد این قوی افراط وتفريط است» وحسن 
وصلاح" امشان حد اعتدال است. و حد" اعتدال این دو صفت 1 نستكه 
بآداب شرع مؤب گردد"؛ و حر کت و سکون ابشان بموجب فرمان و 
رضای خداوندی باشد . 

و طالبان سعادت اخروی مامورئد که این صفات دا از مهلكةٌ 
افراط وتفر بط بدان مقام باز آودند نه بدان معنی‌که مادء آنرا يكلى 
ازباطن قلم‌کنند", و ازین‌معنی استكه حضرت حق‌جل" دعلا فرمود ': 
و الکاظمین الفيظ و۲ العافین عن الاس » ونفرمودکه وَالْمَالِعِينَ 
و الْفاقدین ۰ بیان فرمودکه کمال دد د5 این‌صفاتست. بحد" اعتدال"- 


سان فر مو دکه‌کمال و ادا نه قمع '. جنا نك "درحقیقت 


۱ ك : قوتی دیکر ۲ مءلك: قوت غضب "^ لك : قوتی 
دیگی ۴ لك : و حسن صلاح ۵- م » ك : مودبگردند 
ع م كك ؛ بدین ۷- كك : باز دارند » م : باز آرند ۸ کک : 
قلع کند » م » كك : + و اين معنی ممکن نیست ( كك : ممکن است ) 
9 م » كك : و ازيتحاست که حق جل وعلا ۰ کټ :ې که 


۰٥ 1١‏ ك : و العافين عين الناس ۲ ق  :‏ بیان فرمود ... ظاهراً 
این عبارت يا عبادت بعدى نسخه بدل است و وارد متن اصل شده 

۳ ق * - حد ۴ م ۰ کت  :‏ بیان فرهود که کمال در حد اعتدال است 
۵ قم کت :+ أن ۶ ق ء كك : و چنانکه » م :و چنانك 


باب سيوم ۱۳۷ 


دانةُ خرما د انگور قو تی تعبيه کرده‌اند که ممكنست که بتددیج و 
قر بیت آن دانه درخت مثمر" گردد » همچنین در دجود هر" مؤمن 
سر ی ودیعت نهاده‌اند که ممکنست که مومنان" بواسطةٌ تأبيد د عنامت 
و ملازمت تر ست بددجهٌ حکمت و ولابت" دسند”. وخلق درقبول تأئس 
تربيت د تعليم ' بر سه می‌تبه‌اند : 

مرتبۀ او ل طغلىكه هنوز حق دا" از باطل تمييز فكرده باشد و 
نيك از بد ندانسته » و آیینهٌ دل او بغباه | ی ]" آداء فاسده وظلمات 
عتقادات باطله تاد يك نگشنه » و نفس او بر هنابعت شهوات هستمر 
نشده . دل این چنین كس بنصيحت ناصح زودتر موت ۳ گردد وارشاد 
مرشد بآسانی دد باطن او دسوخ می‌ابد . 

مرتبةٌ دوم نك نيك از بد تمسز" کرده باشد اما بسبب غلبة 
شهوات بر کار خير هلازمت نمی‌تواندکرد و دنج طاعت نمىتواند كشيد 
ولى بتقصير خود معترفست . امر ابنكس بيك ددجه مشكلترست از 
اول*". ذيرا که " اين دا اول قلع مادم فساد از باطن" می‌بایدکرد» 


١‏ ق : آن دانة درخت (باضافه) ۲ م › لك : درختی مثمن 
۳ مد هی ۴ م›ك:كەمۇمن ‏ " ۵- ق : حكمت ولایت 
ع م ء ك :رسد ۷ مك : و تغییر م مك را 
٩‏ ق م لك ؛ بغياد ۰ ق : - او ۱ مك :زود 
۲ ق٤‏ م لك : متأ (بشدید ثاء ) .۰ ۱۳- م » لگ : رسوخ یابد 


۴ #: تمين ۵ م : - از اول » ك ؛ مشکلتر از اول است 
ا ۶ ك زيرا جه ۷ م : + او 
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۱۳۸ ذخیرةا لملو كك 


آنگاه غرس صفتی‌کردکه او دا برعبادت د صلاح مشفول" || كرداتد". 

هرتبةٌ سيوم آنکه" شخصی" بر دای" فاسد د اعتقادی باطل نشو 
یافته باشد و" آن باطل دا حق تصو رکرده" و آن بد دا نيك دانسته و 
باظهاد شرور' مباهات نموده . ام" این کس مشکلتر ين امودست و 
كوه بناخن کندن و آهن سرد کوفتن بعقل نزدیکترست از ارشاد و 
اصلاح " این چنین کس‌دا" . در" امثال‌عرب گفته اند که من‌آشند الععلریب 
تأدب" الدقب ٠‏ ,عنی‌سخترینعذابی ادیب دا ادبآموختن‌گر گست. 

ای عزيز نزد اهل تحقيق حسن خلق صحت روح و دلست . 
چنانکه "هرعضوی را از اعضای آدمی‌صحتی وهر ضی‌هست - علاهت ۴ 
مرض هرعضوی آنست‌که صدور أن فعل که مخصوصست بدان عضو از 
وی هتعذار شود چون چشم از دیدن وكوش اذشنیدن وذبان از گفتن - 
همحنین خاصیت و قوات دل معرفت ومحنت حق است و نشان مرض 
دل آ نست که ازخاصیت خود باز ماند د از قوت خود متنفر ومنتفی ۳ 


1- ك : غرس صفتی گیرد که ۲- نسخه بدل اصل : معول ( بفتح هيم 
و ضم عین) » ق : معود ( بتشدید واو) ۴ م : که او را در عبادت دارد و 
بصلاح معود ( بتشدود و او) گرداند ۴ م: آنکه ۵- ق : شخص » 
م : + که 2 : + را که ع م بر دایی ۷ كو 
۸ ق : كرده باشد و- ك : شرورات ٠١‏ ك :و امن 
۱ اصل : و صلاح ۲ ق »م » 2 :- را ۳ م :ودر 
۴ مك : تهذیب ۵ م : و چنانك » ك :و چنانکه 


۶ م و علامت ۷ ۵ ۰ لګ : ازو ۸- ۵ ؛ ك : - و مدعفی 


باب سيوم ۱۳۹ 


گردد ومحبت محبو بات دسمىوم ا لوفات صودى بر وى مستولی گردد". 
ومثال این كس چون بیمادست که بواسطه استبلاء مرض از طعام وشر اب 
متتفرگردد" و برخوددن كل و خاله که سیب هلاك است" حربص‌گردد . 
و" هر که این معنی محقق گرداند » بداندکه دلهای" سشتر خلق بدن 
سمادی گرفتادست ' ار ما شاع الله و اذان خبر ندادند تا چون این 
بيمارى بهلاك ابدی انجامد و کشف غطا ورود اجل ‏ حاصل شود آ نجا 
بداقند"" که این بيمارى بود که اشانرا بهلاك ابدی کشد و" خر 
نداشتند . و بعضی که ازين بيمارى خبر داد گشتند » طبیب حاذق ثیافتند. 
و اطباء امراض قلوب» علماء دين ومشايخ اهل بقین‌اند. وجون علما؟" 
و مشایخ این روزگار از همه بماد ترند» معالجهٌ دیگری چگونه۳ 
کنند؟ وچون آ ني که داهبران دین‌اند خود دا گم کرده‌اند» دیگری 
دا کی براه آدند" ؟ وبعضی اذخسیس همتان‌که حوصلةٌ دباضت وقو'ت 
مخالفت نفس نداشتند اگرچه طبیب بافتند اماطاقت تلخی دوا نداشتند» . 


۱- ك: شود ۲- م : مستولی شود ۳ م ۶ پیماریست 
۴- مء لك ؛ متفر شود ۵ ك : حلاكت » و پیداست که « هلاكت > تحريف 
شدةٌ « هلاكتست » است ۶ « كردد » در اصل فاسد است 
ب 42 : - و ۸ م: دلهای 4- « خلق » وه بدین » در اصل 
فاسد است ٠‏ هم: كرفتارند 1١‏ اصل : بورود و اجل 
۲ مءك : بداند ۳ الك : و ایشان ۴ ق :و علما (- جون) 
۵- ق : چون ۶- م : + را ۷- لك : و چون آنها که راه بران 


دين خود گم گردیده‌| ند دیگری دا کي بی آر زد 
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۱۷۰ ذخيرة ا لملو كك 


از معالجه دست بداشتند . بدين سیب طبيبان دين دامن همّت اذین 
تردامثان درجيد ند وروی" در قاب غيرت کشیدند د حقایق علوم دين 
از ميان خلق مندرس شد" و انوار ارشاد منطفی كشت” و اعلام آداب 
عبودیت اذمیان جپال بی‌ادب بر خاست وهوا پرستان ذمانه این مرض 
فراموش کردند و انکار این علم معنوی" دوا داشتند و برمحست" جاه و 
مال" تکالب‌کردند و در طلب شهوات و لذ ات دين خود ' باد دادند و 
این طایفه که صلحا وابراد وابتاء" دوذگادند سرمايةٌ عمر " برملاذمت 
اعما لی‌که بصودت عبادت ودر حققت رسم دیا" وعادنست درباختند . 
و این جمله از علامات مرض || معتوی است‌که علامات" ظهود صحت 
دل آنست که داعيةٌ معالجه بر باطن طالب سمادت غالب گردد و از سر 
انساف د شفقت در غلب علّت نظر کند و ماد ٤‏ هر علّت را سد" آن 
معالجه‌کند " چنانك مرض بخل دا به يذل دحرص دا بقناعت وکبر را 


-١‏ ك : دست برداشتند ۲ م : وزو ۳ م : از میانه حلق 
ع مء ك : مندرس کشت ۵ مك : منطفی شد ۶- ۵ : ارين 
۷ م: اين مرض علم معنوی » لك : این على ۸- ق :د در محبت 
3- م : مال و جاه ۰ م + را ۱ م2 :و آن 


۲ در اصل بالای د ابناء » د خ » نوشته شده و ظاهرا نسخه بدل « اپرار » 


است که وارد متن اصل شده . ق » م ء ك  :‏ و اسناء ۳ مم : لل عزين 
۴ م ؛ برملازمت اعمال که ۵ « دسم » در أصل فاشد است 
1 ق» ك : ريا » م : رسم دنیا ۷ #م؛ در باختن 14 م ك: 


د اما علامت » بجاى «که علامت » ۰ ١84‏ ۵ : معالجهكنند 


باب سيوم ۱۷۱ 


بتواضم د غضب را بحلم و جهل را بعلم و حسد را بنسبحت د دبارا 
باخلاص . ۱ ۱ 

و در معالجه از دعایت حد" اعتدال غافل نباشد جه همیینانك" 

این صفات مرض دل استء اضداد این‌صفات هم پیمادی دلست. وصحت : 
دل دداعتدالست ميان اين صفات داضداد اين . وتر جم آحدا لجادبين 

هو چب ميل داست ومیل دل حجابست اذحضرت صمدیت وهر چند این 
ميل بیشتر حجاب محکم‌تر . و صراط هستقیم که در فاتحه میخوانی 
حقیقت این اعتدال است دصراط جهنم روح اين صراط است. دحقیقت 

این اعتدال از موی باریکترست و از شمشیر تیزتر" . د هر که دد دنيا 

بربن صراط استقامت یافت فردا بران "صر اط چون برق‌خاطف بگذدد"» 

و هرکه امروذ طلب استقامت نکرد آنجا بر صراط داه یاب . شعن ': 


ای که در دنيا نرفتى بر صراط مستقیم 
در قیامت بر صر اطت جا كانشو بر ست وم 
قلب روى اندوده" نستانند در باژاد حشر 


0 خالصی بابد که از آتش بردن آ بد سلیم 


١‏ 2 ك : - رعایت ۲- م » ك : جه همچنا نجه ۳ مك 
و اضداد آن ع_ ك : و ۵- م, ك : ازموی باریکتر و ازشمشیر 
تهن تررست 9 لك : بدین ۷- و هر که در دنيا برصراط استقامت داه 
يافت 4 ك: بدان ۹- مء ك :كذرد (- + ) ۰ مك 
بيت ۱ ق : جاى تشويست بيم » م : جاى تشويش است و بيم 


۲ م2 ك : روى اندود 


۱۷۲ ذخیرةا لملو كك 


و سبب صعوبت و دقت و حدات ابن صراط در روزى' هفده بار بر 
جها نيان فرض‌گردانیدند" که دنا الصراط المستقیم گویند . چون" 
هيجكس دراستقامت" اين صراط ازمیلی خالى تيست, لاجر هیچکس 
را از ورود آ تش دوزخ جاره نست. و ازين جهت حضرت صمدیت در 
قر آن فرمود که" و ان منکم الا وار ذها کان على ربك ختماً مقضیاً 
كم تنجى الدین أَكُمَوا و َلرٌ الظالمین فیبا جثیاً ۰ فرمود که 
هيجكس يست که او دا در دوزخ ورود تخواهد بود بلکه همه را در 
دوزخ حاضركردائيم' . بعد اذان" اين" يرهيز گادانرا " » که آبینة دل 
دا" ازغباد ميل بغير نكاء داشته باشند » سعادت فلاح و نجات"'مشرّف 
كردانيم و هواپرستان تیره دوزگار دا در آ نجا بمائيم . 

قلست که ابوميسر» قندتس سرك" یکی" از اکابر تابعين 
بود سی و دوسال*" يهاو برزمین ننهاد. وچون شب در آمدى, تا روز" 


۰ ۱ 
نوحه کردی و دخساره مبادكش اذ بسیاری گریستن ریش گشته بود" 


۹ ق در روز 2 ۾ هرروزى ۲ ق :كردانيد » ك:كردانيدهاند 
۳ مع لك : يكويئد ۴ مك : و چون ۵- م : از استقامت 


؟- :که ۷ م : خواهيم كرد 4- # :و بعد ازان 
4 ممم ك :اين ` ۰ ق :- را -١١‏ 2 : را 
۲ ماك : فلاح و تجاح ۳ ك : رضع»2 ق : + که 
۴ ھ٤‏ ك :- یکی ۵ م : و سى سال + ك : سی سال 


۶ م » ل2 : عل برخود ۷ ۵ ؛ از سياد گر وستن دیش شده بود 


باب سيوم ۱۳۳ 


روزی مادرش‌گفت : ای فرزند از خردی تا این غات از تو هیج‌گناهی 
صادر تقد" و همه عمر در طاعت حق و داضت گذرانیدی" و حق جل" 
دعلا سر ترا بشرف أسلام و علم مش راف گردانیده است امن چنین؟ 
نوحه چرا میکنی ؟ كفت : ای مادر چون نوحه نکنم که حضرت حق 
جل وعلا مرا" خبر داده است كه همه" بدوزخ در خواهیم آمدن" و 
نمی‌دانم که من از آ نها خواهم بودن" كه اذان " نجات بابند " يا نه"؟ 
این " اذان گفت که || حقيقت استقامت بردفتن"" صراط عدالت مقدود 
نوع بشر نیست مک بتوفيق عنایت دبانی د تأميد هدایت یزدانی . 

فى الجمله هر که آبينةُ سر" خود دا از خبایت" اخلاق ذهیمه 
پاك گردانید و خلیفة روح دا بحلل صفات حمیده محلى كرد , بحد" 
استقامت نزديك شد و بقدر تحصیل ايبن كمال جواز برصراط آسان‌کرد . 
و مهات اوصاف کمالی " که اصول مكارم اخلاق انسائيست ده است و 


(- م2 ك : هيجكناء نيامد ۲ م » ك : در طاعت ودياضت گذاشتی 


۳ مك :سر ۴ لك : اين چندین ۵- م ك 
حضرت ۶ م » لك lli‏ ب_ ك + راء مهمه 
4- م : درخواهيم آمد » ك : درخواهيم آورد 9- ق » م » 2 ؛ خواحم بود 
۰ 1 ك: که ازانسا -١(١‏ ق 2 ؛ نحات یام ۲ ك يا نی 
۳ 22 و این سخن ۴ ۰۵ 2 : برمتن ۵ م » 2 : از خبائت 
۶- م * محلی‌گردانید » كك : مجلی (بتشدید لام)کرد ۱۷ ق : جواذ 


صراط برخود آسان‌گردانید » م » كك : جواز صراط برخود آسان کرد 
۸- م : ادصاف كمال 


لاه 


۱6۴ ذخیرة‌الملو كك 


مجموع صفات حميده اژین ده صفت متفر ع میگردد و آن علم است و 
حلم و حيا' و سخاوت د تقوی و شجاعت و عدل و صبر د صدق و بقين . 
وکمال ابن صفات جز ذات مطهتر محمّدی" دا نبوده" و هركس دا از 
انبيا و اوليا و صلحا و علماء دين بقدر حصول این حقايق با روحاننت 
احمدی دابطه معنوی ثابت میگردد' و آن رابطه وسیل قربت حضرت؟ 
صمدیت می‌شود . و هر که بحقایق‌کمال این صفات متصف‌گودد » ذات" 
شريف اه منظود نظر الهی وب ركشيدةٌ عنامت نامتناهى است ملکیست 
که در صورت شر" بکانة روزگار و مقتدای اهل دهور و اعصادست . 
و هر که وجود خست أو از فضايل این صفات عاری ' واحکام اضداد آن 
در نهاد او جادی است» شیطان لعين است‌که " در کسوت اسان" ظاهر 
شده و بمکاید اغرا و اغوا هفتن عباد و مخرب بلاد گشته مستحق "۳" 
طرد و بمدست چنانکه آن" او ل مستحق محبت و قر بست . 

ای عزیز نزد ار باب قلوب و اهل تحفیق حسن خلق عبادت از 
ایمافست وسوء خلق عرارت از نفاق . دهریکی را این دو صشت معیار"" 


١‏ ىك :و حیاو حلم ۲ حاشیه اصل » ق : + صلعم 
۳ ق »۵ کا نبود ١‏ # م ؛ رابطة ممنويست ١‏ 8- ۵ » كك : بحضرت 
۶. کک :و ذات ۷ م » کک : ل زات ۸ م٢‏ کګ :که 
9- ق: ملکی است ددصورت بشر ٠‏ ق + است ۱ م کک — 
که ۳ م + کک : انسانی ۳ م : اغوا و اغرا ۴- م کک 
و مستحق ۵ ميكك:- آن -١‏ م : قربت و محبت است »كك : 
محبت و قر بت است ۷ ۸ ؛ کت : و هريك را ۸ م کک معیادی 


باب سيوم . ۵ 


و محکست و حضرت! حق جل وعلا محنتهاء دشوى رأ مك امتحان 


حسن خلق محبان آن حضرت كردانيده است که ولنسلوشکم حتىتعلم 


المجاهدین منکم و الصابردن و نبلو آخبار كم" ۰ هر که در موقع 
محنت «جفا بر اثبات قد م وفا اقدام نماید دظهود سوایق قضا را بتزل" 
روح و دضا پیش آ بد ازمؤمئان صادق وموحندان " سایقست و خلعستر 
حسن خلق:د تشریف.مکارم اخلاق” قامت معنوعه آن مقبول مقبل" دا 
لابق . د بجهت تبيين " محك این امتحان بود" رسول. فرمود که 
ین تن على تیا مين نله » و متی لته" ۰و 
كافر یال » و شيطان .| مضل ونش يتزع ۰ فرمودکه مومن 
پیوسته میان " ينج سختی روذكاد می‌گنداند" : ادال مومنی که بر و" 
حك میکند « دوم منافقی که او دا دشمن میداد , سیم کافری که با 
او جنكك ميكند » چهادم شيطائى که ميشواهدكه او دا" گمراه كند و 
اد مخالفت او میکند" , پنجم نفسى که او دا هرلحظه" بهواء نفسانی 


۱- م »21  :‏ حضوت ۷۲ ۵ و ثیلو اخباركم. 
۳ « قدم » دد.ق بكسن. اول و فتح دوم نوشته شده 2.۴ : ببذل.. 
۵- ۵ : و محبان ۶ ۵ : و تشويف بمکارم اخلاق ۷ مءك: آن 
مقبل مقجول 4- ۾ تعيين 4 ق مك : لد که ۰ - د«یینضه» 
در ق بضم ياء و کسرغین آمده ۱ - ك: تنازعه ۲ م ك: درمیان 
۳ ۳ ميكزارد ‏ ۱۴ م2 : بر وی ۵- ق :و دم 
۶ ك2 : که او را میخواهه تا ۷ ق ؛ و او مخالفت او میکتد 
۸ ق » 2 : هر لحظه .او.را 


۸ 


۱۳۶ ذخیرةا لملوك 


ميكشد و او ناس را بمو جب فرمان حق باز هر | ود . د تحمل این 
سختیها وسيلت سعادت ایدی و پادشاهی سرمدی اد می‌گردد ۰ 
سان "الى فا« وكيم ع شا ی 
شيخ ابوبكروراق قد سس ر گفتی: منأر خی عنان) لجوار ح 
فى الشعوات” ۰ فقد غرس فى قله شجر” الندامات ٠‏ يعنى هر که 
عنان اعضا در دست شهوات" فره گذارد" » بحقيقت تخم درخت حسرت 
و ندامت در دل خود می کارد و دسوایی د گرفتادی که بر ست" در 
55206 ا 
مجمع قيامت برهيدأرد . 
و وفعت ”يق الى رادا" را غل ادا اش 
۱ 2 ما ت eé‏ همد و6 آل 
بود" است می‌فرماید " که" من‌آراد شهوات‌الدنیافلیتهیا" بلدل. 
عنی هر که شهوات دنیا مسخواهد » ق" وا" نفس خود را مها 


كردائد'" بکشیدن خوادی د رسوابى در دنيا د آخرت . 


١‏ م + ك : باز می‌دادد ۲ م :و شيخ م- لك : رواق 
( بتشديدواو) ۴- ك قدس اللاسره( بتشديد دال وراء) ۵ ھ: بالشهوات 
۶- م ؛ شجرة ۷- م ؛ هر که عدان اعضا بشهوات » لك : هر که عنان اعضا 
در شهو ات ۸ ق 6۰ : فرومیگذادد 4 ك : که بدانست 
* -6:بردادد | ۵-1 2:-و 21-۳ وهیب( بفتحو اوویاء) .و پیداست که 
محرف وهيب بصیغه تصفیر است ۳ ق : بن الوددی ۴ قە لد : 
قدس سره » ۵ : رحمه الله ۱۵ مه ك ۶ - بوده ۶- لك : میفرمود 
۷- م که «فلنيا» در افا لصون وز ترونو اندج ۱ 
48 ق » ك مكو ۰- لك : - تا 1 ۵ : آماده سازد 


باب سيوم ۱۳۷ 


و .روایتست که" عزيز مصر زليخا دا بسبب اظهاد محبت بوسف 
ا ۲ طلاق داد . هر که" نام بوسف ا * ر ذبان” رانری۲ » زلىخا 
هر چه حاضرداشتی يدو" دادی. تا چنان محتاج شد که برسرداه نشستی 
و گدایی‌کردی . چون" دوسف ا4 1 به پادشاهی دسید و او دا عقد 
کرد > كفت" : ای بوسف مرا ددین واقعه تجر م" عظیم افتاد . گفت : 
بگوی" .گفت: تحقیق کردم‌که شومی حرص وهوأ يادشاها نر | به‌بندگی 
می‌اندازد و یمن اقبال صبر د تقوی بندگانر! بیادشاهی می‌دساند . 

وتقوی اسمیست که جمیع صفات حميده راشاملست. ومتقی کسی 
را گویند که خود دا بجميع ادامر شرعی مامود گردانیده باشد " و از 
جميع نواهی" اجتناب کرده" و این چنین کس" اذ مقرّبان حضرت 
صمددت است ' که إن أكرمكم عند الله آتفیکم ۰ و از شحاستکه از 


ت حلیه 


عاشه رضی ال عنها' ' از خلق دسول؟" پر سید ند كفت : کان خلقه 


۰-۱ م :وك : و در i‏ م وت 
عليه السلام ۴- ق : که هر که ۵- م - عليه السلام 
۶ م بزبان ۷ ق ؛ درندی ۸- م ؛ باو 9٩‏ ك: و چون 


٠٠‏ ۵ ؛ بوسف علیه‌السلام چون ٩‏ م:دد ۲ م : و گفت 
۳ ظ: تجن به‌ای»م : تج به به( مدون‌علامت اضا فه) 1۴- م:بکو ۵- ك 


پادشاهی را ۶ ك + باشد ۷- ق : مناهی ۸ ك : ملد 
باشد 84 ك : کسی ۰ ۲- ك : + در قر آن يدان امن فر‌موده 


1 ق := رشی ...۰ ۲۳۲ ق : + صلعم »۵ : + عليه السلام 


٩ 


۱۸ ذخيرة! لملوك 


۶ و مر و 


ارت فرمود كه خلق دسول ا قرآن .بود . يعنى هرچه حشرت 
صمدیت در قرآن بدان' فرهوده است » دسول ا آنرا خلق. وعادت 
خود گردانده بود جنانك اذان" نمی‌شکیفتی . و هرچه حضرت اجق 
عز" اسمه در قر آن اذان" نهی. فرموده است » اذان,چنان بيكانه گشته 
بودکه آ نرا نمی‌توانست ديد . و ازين جهت بودکه حضرت دسالت عليه 
قصل السَدّو آت. دا (چون) اندوهی دسیدی؛ گفتی :جابادل‌آرختا 
جالصلاة ۰ || ای بلال ما دا ازين اندوه باز دهان و شماژ داحت ده . 
راحت خود" ددبندگی* حق جنتی و دوشنایی چشم در نماز یافتی . 
امر وز کسانی که خود دا مسلمان میخوانند» راحت ددمعاصی‌میجو ند 
و روشنایی چم" در محظورات می‌بابند د بز شتآ زنان؟؟ مباهات 


مسکنند ۰ 1" مخنئی را ددن محمندی نام کرده‌اند و لقلقة زیان 


۱۵ 


دا اسان داو“ و رسوم عوام کالا نعام دا اسلام تصو دکرده . انظم : 
سر" عشق از سر زبان دورست 


شرح این آیت از بيان ؛ دورست 


١‏ ك بدان 2م : + امن ۲- لك : چنانکه هركن اذان 
۳ م يالك : ب حضرت ۴- ق: ازان :۵ هم يلك + که. هر گاه كه 


حضوت: رسالت را عليه افضل الصلوات ۶ ك ۽ اندوه رسيدى 
۷ ق ؛ و راجت خود ۸- ۵ك :و امروز 4- م :عل خود 
٠‏ ۵ - چشم ۱ ك: و فزت نمانه ۰ ۵ و آبين 


۳ ق - را ۴ مم : ایمان داشتها ند ۵ ۰ 2 2 بيت 


باب.سیوم ۱۳۹ 


هر خسی :کی رسد ساوج كمال 
طالب كام" ازين شان دورست . 
ای .بجرص و هوأ کمر بسته 
این حکات ازان ميان دودست 
حطرت دسالت لا می‌فرمابدکه إِذَا آراد الله جعبد جيرا 
توب تفه فرمود که خداى عز "وجل" چون به بندماك" یکی 
خواهد » آن بنده دا بعيبهاء خود بينا گرداند . پس نشان سعادت بنده 
آ ست که بعیبهای خودکه آن نقصان دیست بینا گردد . زيرا که تاآن 
عيها را نداند و بيد » نفس خود دا اذان نقصان ياك نتواندكرد. وامن 
جني ن كسان در هر روزگاری اندك باشند و بيشترين خلق بعيب خود 
جاهلند د بعيب دیگران عادف . ازاتكه غلبةُ رمد شهوات و غمی" 
' لذات ديد بسيرت خلق دا يوشيده است و موائع مألوقات حسى و 
حواجز محبوبات نفسی" ميان عين اتصاف و دذائل اخلاق خود حايل 
و طالبان كه بقدم صدق قطع عقبات صفات نفسانی میکنند و 


:كeم م ؛ طالب نام ۲ م : عليه افضل الصلوات ع‎ ١ 
: فرمود که (۵: .كه) هر گاه که خدای عزوجل به نده ۴ رسمالخط اصل‎ 
تداند و نه‌بینه ۵ مك : و بیشتر خلق ۶ ق ؛ و سیب دیگر‎ 
۷-.ق ۰ »لك : عمش .«عمش » دد ق پکسر اول و فتح دوم آمده » ظ : غمص‎ 
بفتحتین ) ۸ ك : و خولطر حواجز بمحبوبات نفسی‎ ( 


۰ 


۱۵۰ ذخيرة| لملوك 


بمصاقل' تز كيه ينة دل" از خبا بث" ادصاف رديه پاك میگر دانند » 
متفاه تند : 

بعضی [ نند که وجود شيخ کامل ناصح راا سنه روز گادخودساذند؟ 
که هرجه شیخ بنظر تحقیق ایشانرا منم فرهايد » اذان اجتناب‌کنند". 
و این نوع تصرف شیخی دا رسد" که باحکام شر بعت عالم باشد و بآداب 
طریقت عادف" وبر اسرارحقیقت واقف'. د وجود این‌چنین شيخ ددین 
روزگار عزیز دکم بافتست » اين سبب ‏ بيشت طالبان'' در تیه غفلت 
و جهالت سر گشته‌اند و راه مطلوب گم کرده و از مقصود محروم مانده . 

دجمعی که" از ادداك وجودمقتداىعارفعاجز گشتند "دوستی ۴‏ 
بصیر متدین مشفق ناصح طلب کردند د او دا بر نفس خود نکه‌بان 
گر دانیدند » تا ملاحظه نقائص افعال و احوال* اشان میکند وايشائرا 
از آفات ادساف ذمیمه آ گاه میگرداند . چنانکه عم دضی الله عله 
پبوسته از حذ بفه دسلمان و آبوند و غيرهم از عيوب || صفات (خود) 


۱ 5 6 ر 80م 0ر ۲۲۳۲ ۱ 
پرسیدی و" گفتی : رحم الله امرءا آهدی إلى عيوبى" ۰ یعنی دحمت 


۱- ۴ و بمصاقيل ١‏ ۲- م : نزكيةٌ آینه دل ( باضافةُ تز كيه و بفك 
اضافة آینه ) » ك :و بمصاقل ذکن تنكيةٌ آینه دل ۳ م : از خیائت 


۴ لك : سازند ۵- ۵ :و هرچه » ك : و از هرجه ۶ 2 : كند 
۷ مع لك : شاید ۸ م : واقف 9- م ؛ عادف ۰ مه 
و ازيتنجهت ١‏ ك بيشعر خلق كه طالبان‌اند ۲ م :که 
١"‏ ك : عاجز گشته ۴ م: ودوستى ١6 ٠‏ ك: اقوال و احوال 


؟9؟- مكو ۷- ك ؛ عيوب نفسى 


خدای بران مردی باد كه عبهای مرا يمن هدیه آرد . و ابن چنین 
دوستان و براددان دشی که عيب ابن كس دا بی‌شایبه غرض و حسد و 
مداهنت کما هوحقّه ادا کنند › هم كم يافت و ناددست . شعن" : 
درسغ ابن درد را مرهم ديدم 
اميد وصل بودن هم نديدم 
ازان كار مرا سستست ناد 
كه عهد دوستان محكم ندید 
وقومی دمكر وجود عامةٌ خلق را آبيئةُ روزگار خود ساذندکه 
المؤمن مرآ المؤمن و هرقولى د فعلى” تامرضی که از خلق مشاهده 
کنند نفس خود را از آثار خبايث” آن ياك کنند" . و" در خبرست‌که 
از عيسى چ پرسیدند" که ادب دا" از که آموختی ؟ كفت : از 
بی‌ادبان .گفتند : چگونه ؟گفت : هرجه از جهنال درنظرم نایسندیده"" 
آمد ء ازان اجتناب کردم . 
و جمعی از طالمان صادق بده ۳" مقدار اکتفا نکردند بلکه 


۴ 
عداوت اعدا غنيمت شمردند » جه دانستند که نظر دوست عيب پوشد 


-١‏ ۵ : بران هرد ۲- م - هم ۳ م : نظم » ك : بيت 
۴ م ك : بود آن ۵- م ء ك : وهر فعل و قول ع مء)ك: 
خبائت ۷ م » كك : پاك گردانند 0 ۸ ك:دو 9- مك : 
صلوات الله عليه ۰ ق ؛ پرسودن ! (- م » ك :را 


۳ م : نایسد ۳ ك برین ۴ 2 ۰ م : + را 


ar‏ ذخیرةا لملو لد 


و دید دشمن همه در عيب كوشد . يس السنةٌ دشمئائر! شاهد افعال و 
احوال خود کردند" د نقایس دين خود را از ذبان اعدا بازیافتند" و در 
اذالت آن کوشیدند و اذ اهتمام بهم دين" بحقد دانتقام و عداوت.عدو 
نبرداختند . 

نقلست که شخصی سلمانرا دضی ال عنه” دشنام داد . گفت " : ای 
برادر اگر درموفف قيامت ترازوى من ببدى گران‌گردد من بدقن اذانم 
كه تو میگویی » د اگو ترازدی من به نیکی كران آبد بدانکه آنجه 
تو مسگوبی" مرا هیچ بان نخواهد داشت '' . و یکی ابوبکن" را" 
دشنام داد . كفت : ما سعر الله عنعك أكثر . عنی آنجه" حق. جل" 
وعلا بررتو يوشيده است از عیبها* هن» بیشتر اذانست" که تومیگویی . 
نقلست که یکی‌مالك دیناد داگفت‌که ای مرایی. مالك قندثس س ولو" 
گقت؛ در سره مرا هیچکس" شناخت جز ٿو. , آن اه تضصادان. 


-١‏ ق » ۵ » کشا : در عيب چوئی ۲ م : شاهد احوال و افعال 
كردا نيدند ۳ کک از زبان اعدا یافتند ۴- هه کک: بهم( بتشد يدميم) 
دینی ۵- م :که سلمانر! شخصی ۶- ۵ ؛ سلمان دضى الله عت ه گفّت » 
كك : سلمان گفت ۷- م »کل : گر ان گردد ۸- ق : با انکه تومیکوئی» 
م : انکه تو میکویی » کک : ازانك تو میکویی ۱ 
1٠‏ اين حکایت در كك بعد از حکایت بمدی ( حکایت ابویکن ) آمده 
1 كك : + رضع ۳ م : عل رضي الله عنه ۳ 6 : انکه » 
ككا: ‏ آنچه ۴- كك ؛ - از ۵- كك : بیش اذانست 
۶ ق » کک :که ۷ م :که ای ۸- م ككه : هیچکش‌مرا 


9- ۵ ؛ این طلینه » ككد: و آن طایفه 


باب سيوم Ya‏ 


نقو د اقوال و صرافان مصادف احوال بودند. که اهتمام امور دی ابن 
طایفه را چنان مشغول کرده بود که از دوستی اصدقا و عداوت اعدا 
خبر نداشتند و پیوسته در رزوی أن بودندکه کسی ايشائرا از عيوب 
اشان آكاء گرداند و آ ثرا" منت میداشتند . امروذ نوبت بامثال ما 
هواپرستان تیوه روز گاد دسیده است که دشمن تررین کسی" (نزد ما آن) 
بود که ما دا بعيب ما" بیثا گرداند.و خواهد | که ما را از گرفتادی" 
أن نقصان باز رهاند . د ابن » علامت ضعف ایمانست بلك نشان عدم 
ایماشت . جه در ظلءن من بيثيم که اگی مارى با عقربی در جامةٌ کسی 
خزبده باشد" و آن‌کس اذان خبرندارد چون شخصی او را ازان آگاه 
میکند آ نكس آ ثرا منت میدارد . و در حقيقت اوصاف ذمیمه و اخلاق 
سيه" چون کبر و حرص و بخل و علجب' ' و حسد و حقد و دبا 
همه ماران وکر دمان معنوی‌اند که | بدالا باد ون كس دا در گور وروز" 
عذاب خواهندکرد . پس شخصی ابن کس دا ازآ فات ابن صفات آگاه 
کند و این كس آثرا منت ارو" بلکه بجفا و مخاصمت و عداوت 


-١ ٠‏ نه پدل اصل ء م » كك : اين قوم را ۲ كك : و این را 
۳ مء كك :و امروذ ۴ م :کسی ۵ م: انكس است که » م : 
آنست که ۶ م » ك : بمیوب ما ۷ م : از آفاتكرقتارى » ك : 
از آفات وكرفتارى ۸- م : خيزيده ( ياء اول نقطه ندادد ) است » ك : 
خزیده است 9 ق ۰ م » ك : و اخلاق. شکیمه ۰ لك + و عجب 
٩‏ ك:- و دوزخ ۲ مء ك : يس چون شخصی 
۳ ك : منت نداند 


5١ 


۱۵۲ ذخیرةا لملوك 


مشغول شود » دلیل آ ست که" ايمان ندارد . جه اگر چنانجه بمرت 
مار و کژدم صودىكه (نتیجۂ ان سبب" ) زدال حیات فانی است هتين 
است اگر" بمضرات ماران و کژدمان معنوی‌که ترجه آن زوال حیات 
أبدى وهلاك و گرفتادی سر هدى است هتين دودی» ازان شت رمهنت 


داشتى . و ازينجاستكه حضرت صمدبت عز شأنه در حق اين طايفه" 
فرمود كه ِعلَمُون ظاهراً من الحيوة الدثيًا و هم عن الرخرة هم 


. . 


غافلون . 
جعتا الله ممن حقق ٍیماته فعمل بمقتضاه و حسن" سلامه" 


-- هم و م ه ۱۱۳ 


فتاز درضاء ' مولاه اه قريب مجیب"" . 


۱- نسخه بدل اصل » ق » م » ك : پیش آید ۲- م » لك : ازانست 
که ( بجای « دلیل آنست که » ) ۳ مك : وکزدم صوری‌که آن 
ع م » ك :باكر ۵- 2 ؛ - و ع م:- عزشانه ١‏ 
۷ م لك : این قوم 4- سين «حسن» در اصل فاقد حر که و تشدید است 
ودر ق مضموم 4- « اسلامه » در ق مرفوع است -٠‏ ق » ك برضى 


-1١‏ لك : - أنه قريب مجيب 


باب چپاد؟ 


در حقوق والدین و زوج و زوجه 


و اولاد و عبيد و اقارب و اصدقا 


قال‌الله‌تعالی: وقضی رمک اجنوا الا ناه وبالوایدین 
إحساكا . حضرث صمددت عز"شأنه می‌فر‌ماید که ما که خداوندیم حکم 
كرديم بر شما بندگان‌که " غير جناب كبريابى ما را" بندكى نكنيد د در 
حق مادر و يدد نيكو باشيد . 
عن أبى الدرداء رضى الله عنه" قال» سمعت رسول الله صلى 
الله علبه و سلم يفول : إن رضا" آلواید أوسط' آبواب الجنه فان 
شتت فحافظ علىا لباب أو ضیع ۰ ابودردا ددایت كرد که" از دسول 
ا ششدم که میگفت : بددستی؟ كه رضاى ودر" بزدگترین درست 


ر 

١‏ _ له : و زوچه و زوج ۲- لك : که ما خداو ندیم و پروردگاریم 
۳ ۵ » لك : برشما که بندگانید که ۴ م » ك : كبرياى ما را 
۵- ق ۶ - دضی ... ۶- م» ك :- ان دضا » رسمالخط اصل : أن رضاً 


۷- م » لك : اقسط ۸- م : ابودددا دضی الله (عنه) دوای ت کرد وگفت » ك: 
ابودرداگفت ۰4 ل2 : - بدرستي  ٠١١‏ م: که میگفت که‌پددیمتی دضای يدر 
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۱۵۶ ذخیرةا لملوك 


از درهای بهشت" » أكر بهشت مبخواهی درو" در محافظت نمای و اگر 
میخواهی" آ ثرا فروگذار . 

و عن حكدم دن حزام رضی الله عَنه" قال » قلت : بارسول 
الله من آبر" ؟ قال : أمعك . قلت : کم من ؟ قال : أمك . قلت : 
كم من ؟ قال: ات . قلت: کم من؟ فال : أجاكك . حکیم بن حز ام" 
گفت : اذ دسول .ا پرسیدم‌که با که یکی‌کنم #گفت : با مادر. گفتم: 
پس ازان" ؟ كفت : با ماد . گفتم : يس ازان" ؟ كفت : با مادد . گفتم : 
پس ازان '؟ كفت : با يدر . 

جون بدلايل شرعى حقوققرابت و رحم متأ كندست» بضرورت"'' 
هرجند أبن نسبت باختصاص || تزدیکترست " حقوق متا کندتر. واخص" 


فسعت نسبت ولادئست › لاجرم رجحان حقوق او از همنه بشتی 


۰ مءك : بزر گترین ددهای بهشتست ؟ الك م بدین 
۳ م یو اگر نخواهى » ك : و اگی دوزخ میخواهی ۴ ق س رضى ... 


0۵ « ابر » در ق ؛ ك بفتح همزه و باء د ضم داء مشدد آمده . و مصدر آن که 

«بز» (بکسرباء وتشديدراء) انت اذبابسمع وضرب ونصر هرسه آمده (نك ؛ المنهاية 
ابن ائيى , منتهی الارب , اقرب الموادد ) و چون فعل ام آن نين در ورق ۶۹ 
( حدیت اول « قسم سيوم اذین ياب » ) « بر » بكسن اول آمده ناگزیر « ابر » 
را نين بکس‌باء قید کردیم ع 2 : + دضع ۷- م : +4 که 

۸ مه : عل باکه 8 مء ك ,+ باکه ۰ 1 هو لگ : عل باکه 


مد ۲ م بصورت ۳ موك :لاست 


۴ ك ر اخس آن ۵- ق »م ».2 : حتوق آن 


باب چهارم ۱۵۷ 


[مدست ۲ . و چون با وجود ضعف و عجز والده مشقت حمل و دضاعت 
و ترست و شفقت و محبّت از جهت او مسششر ست ».هرآ شه حقوق او 
برحمق: والد:متضاعف .بود . 

وعن مالک بن ريمعة رى النَمُعَنه" قال جين" عند 
رول الله صلی الله عليه و سلم إذ جاعه" رجل من مى سلمه* 
فقال" : يا رسول الله هل بھی من بر آموی شی آبرهما" به جعد 
و فائهما؟ قال: ذعما لصلاءعلمیماو الوستغقا ر لخما ]اد عطدهماو] كرام 
صبیتیما ۰ مالك ین د بیمه ددایت کرد که "نز ددسول نشسته‌بودم ا 
با جمعى از صحابه » شخمی" از بنى سلمه بحضرت دسالت مد" و 
وسول را گفت" : ای دسول خدای هيج حقی اذان مادد" و پدد من 
فر من ما فده ات بعد اژاننکه وفات بافته‌اند ؟ رسول لالا فرمودکه 


۱- ق : بیشتر آمده است » م : بیشعر است » ك : بیشتر آمد 


۲ ق 2+۵ دضى ... ۳ الك : بيننا ۴ اصل » ق : اذاجاء 


۵_ اصل » ك : سلمه ( بفتح سين و لام ) ۶ ك : قال ۷ م 
سس ۸“ در ق » ك «ابر» بفتح همزه وباء آمده » نك ؛ حديث 
آخر از ودق پیشین (۶۱) 9 ك كفت -٠‏ ۵ » 2 : + هن 


-١١‏ در م ؛ ك « علیه‌السلام » و درق د صلی . . . » بعد از دسول آمده 

۲ م ك که شخصی ۳- اصل: آمدند ۴ اصل: گفعند» م؛ ك: 
آمد و سوال کرد و گفت ۵- ق : حقی از مادد ۶ ك : مانده 
است بر من ۷- ق : که 


۱۵۸ ذخیرةا لملوك 


بلی دعاء خبر بر ایشان"» و آمرزش خواستن امشان ٠‏ و وصیّت ابشان 
بجای آوددن و ددستان ایشانرا گرامی داشتن . 

قال" رسول الله صلی الله عليه و سلم : دعا الوایدة أسرع 
اجابة ۱ قيل : و لم ذاک یا رسول الله ؟ قال : هی ) آرحم من الاب 
و دعوم الرحبم لوقه ٠‏ فرمود که دعاء مادر زودتس مستجات 
میگردد؟ از دعاء يدر .گفتند : چرا بارسول ال »گفت : زيرا که مادر 
ههر بان ترست و دعای مهر بان رد نمی‌شود . 

و" سول دل‌سلی للع سابع مرف اوه 
آصبح که جاجان مَمَمُوحان الى الج و من اى مغل ذ یکت ۰ و إن 
توا لیر رن نی مث لعف وب رادقم 
فرمود که هر که بامداد برخیزد و بر حالی بود که مادد و پدر از 


ا ری 2 ۱۱۰ 1 ۷۲۳ ۱۳ 
وی خشنود باشندان روز ده در از بیشت برروی أو بگشانند 


۱- ق : دعاگی خر ۲ لك : برایشان‌کردن ۳ م : ایشانر | 


۴ ق » 2 : و قال ۵- م : لاسقط © م : اجابت میگردد 
لا م : با رسول الله ۸- كو 4 م:- 
٠٠‏ ۵ ؛ ازو ١(-م2)ك:-‏ آن روز ۲ ق ؛ دو در بهشت 


۳- ھم 2 ؛ بر وی 


باب چهارم ۱۵٩‏ 


و اگر از مادر ديدر او یکی ژزنده باشند یکی در" كشا ند وهر که 
بامداد يريزد وير <الى بود که" مادر و بدر؟ ازو " ناخشنود باشند دو 
در از دوزخ بر روى او بگهایشد و اكر یکی از ابشان زنده بود" بك 
در بگشایند . 

وَقَالَ رول الله صلعم : له وه ربا من میرم 
خمس مائ عام ولزدجد ریخا عاق و اد قاطع رحم ٠‏ فرمودكه بوى 
بهشت را خاصیتی است که از پانصد ساله داه آن بوی ' شنوده شود" 
وعاق هركز آن بوى ٠‏ نشنود . بعئى عاق چنان باشد که از دحمت 
حق دور باشد ‏ درقيامت که بانصد ساله راه به پیرامن بهشت داه تیا بد 

و فى الختر آوخی الله تعالی" إلى موسی عليه السلام : 


g02‏ ت 


با موسی من تن جر وابدیه و عقنى کتبته بارا ومن جرنى وعق والديه 


ل ۳ 


کتبته عافا . در خبر ست ۴ که حق جر" دعلا وح ی فرمود بموسی ليه 


که ای موسی | هركه باداء حقوق مادر و يدر قيام ثماید و در اداء 


: :وى ۲ لگ :و اگر یکی از ايشات ۳ ق م4‎ (١ 
يك دد ۴ م » لك : باشد که ۵ م : که يدر و مادد‎ 
بر وی ۸- ق » لگ : زنده باشند‎ e ۵-۷ ع- م » لك : از وی‎ 
ك شنیده‎ » ۵ -١( متن اصل : دیحانه ۰ ۵ : بوی آن‎ - 
می‌شود: ۲ ق - باشد که ۳ مءلك : يعنى چنان از دخمت حق‎ 
ك خود ) دود باشد ۰ ۱۴ لك : راه به ۵- م » ك : إن الله‎ ( 
تعالى اوحی ۶ م » كك : در اخبادست‎ 


1۳ 


۶۰ ذخبرةا لملوك 


حقوق بندگیء ما بجای آرد" و در حقوق" مادر 2 يدر تقصر کند . ما 
او را از بدکرداران" نو سیم . 

آوردرایرک؟ در فرون ماضه درمصر عادت بودی که هر یادشاهی 
که بجهت” احترام کسی بر خاستی گفتندی اه از سر ملك بر.خاست › او 
را از سلطنت معزول کردندی . چون سقوب لا دیدن بوسف آمد 
لض ۷ خواستکه" بر‌خنزد 6 نگذاشتدد که بررخیزد" 2 گنتنن : ددن 

8 5 : وه 8 7 ۷۱۹ . 

بر خاستن خطر ملكدت . بوسف كلها بر خاست . حضرت حق جل 
وعلا ببوسف" وحى فرستاد که" ای بوسف بجهت مصلحت ملك فانی 
هیچ بيغمس بیردن فياريم . 

و از ینجاست" که علماگفته‌اندکه احتساب دا ينج مر تبه است: 


اول تعر یف 4 ددم نصحت بوعل سیم منم بفعل» جهارم عنف وس 


(١‏ م : بجای آورد ۲ م :و در حق ۳ ق مك 
از بدکاران ۴- مب لك : و آوردماندکه ۵- ك : جهت 
۶ مك : و او را از سلطتت عزل‌کردندی ۷ ق » ك ؛ بدیدن یوسف. 
عليه السلام امد ۱ ۸- لگ : بوسف خواست که » م2 بدیدن. یوسقد آهد.بوسفة 
عليه ال لام خاست (غلط نویسی كاتبي) که 1- مء ك : سمكهابرخيزد 
۰ ك لتا ۱ مء)ك:- حضرت ۲ :ب بیوسفت 


۳ ملگ : وحی فرمود که ۴- ق : و از انجاست ۵ ل ب 
بوعظ 


باب جهارم اغا 


پنجم ضرب. وفرزندان را در دوهر تبه برمادر ويدر احتساب جایزست. 
هر ثمةٌ چهارم" و پنجم‌که دشنام و زدنست از فرز ندان" روا نست» اما" 
در" مرتبۂ سيم كه آن منم است بفعل علما دا نظرست که" اذ فرزند 
فعلی صادر شود که آن؟ سبب ایذاء اشان گردد چنانك عود و دبای و 
آلات معاصی" ایشان را بشکند ء با خمر ایشان دا بریزد» با جامة 
حرام ازيشان بر کشد و بخداه ند دهد » ياهال غصب ازخانة ایشان بیرون 
آ ورد وبستحق دساند اگرچه ایشان برین افعال خشمگین شوند. 
اس" آنست که فرز ندان" بدین افعال عاق نشو ن" و خشم ایشانرا 
اعتباد نمافد. زيراكه وجوب اداء حقوق فرمان حضرت صمدیت برحقوق 
اشان مقد ماست وا نجاست که حق‌جل دعلا درقر أن میفر ما یدک ۶ 
جا آبها الذمن آمتوا وتتخنواآجاء كم وإخواتكم آولباء إن سبوا 
الکفر على الودمان. قرمودکه ای فکسانی‌که ‏ امان ودده‌ابد بددستی 


مگیرید ماددان و پددان و برادران خود دا" چون باطل دا بر حق 


ا ؛ 2 : و فرزند را ۲ م ك : و مر تيه چهادم 


۳ م ك : از فرزند ۴ م2 : و اما ۵ ۵ : - در 
۶ مك : چە اگر با 2 :- آن ۸ ك : متاهی 
9- ق ؛ - را ۰ م»ك : بیرون آدد ۱ ق » ك : باون + م : 


بدین 1# متن اصل : اصلح + ك: و اصح ۳- لك : که فرزند. 
۳۴ ك: نشود 6م : اصح آنست که بدین افعال فرذند عاق نشود 

۵ م :- در قرآن ۶ ك :که ۷- م ؛ ای کسانی که 

۸ م : + که »ك : ای آنکسانی که ایمان آودده‌اید بدرستی که نگیرید ماددان 
و پدران و برادران خود دا بدوستی انك دوست دادندکفی دا بر ایمان 


1 


۱۶۲ ذحيرةالملو كك 


اختیار کنند و از فرمان حق كردن برتابند " اما والدین دا" چون 
مطیم فرمان حق باشند ومخالفت شرع روا ندادنده طلب دضای ایشان 
افضل عباداتست . چنانکه حضرت‌دسالت لا فرمودند که*جرّالوالدین 
آفضل من الصلاة” و الصوم والحج والعمرة و الجهاد فى سبیل الله 
تعاکی" ٠‏ بعنی نیکویی‌کردن" با مادر و يدد فاضلتر از نماز و دوژه و 
- وعمرم و غزاست در راه خداى عز وجل" '. 

د چون ذات والدين در سسّت وجود'' فرزند اول مصدرست 
كه وحود حسى فرژ ند ازان مصدر بعالم محسوس صادر میگردد, اوو" 
مظهری که ذات دصفات فرزند-که اثری از[ ثارصفات و ذات حضرت 
صمدیت || و" ربو بيست بواسطة تربيت ايشان بظهودمیآ ید » ودر 
حالت صفغرمولودکه از غايت اضطرار »> ضعف و عحز او دا از خود هیچ 
حرکتی و قددتی و اختیاری نيست آثار مهر و شنقت و دأفت و رحمت 


اشان جاين کسر و ضیف او هى شوذ؛ بس د جود اشان أوال مظور ست 


» ق :و اما ۲ م  ك: _ را ۳ م : افضل طاعانست‎ ١ 
عليه السلام ۵- ق م ك : فرمود که‎  : ك ؛ افضل عبادتست ۴ م‎ 
ك: من الصلوات ۷ ق › مك : - تعالی ۸ مك :كرون‎ ۶ 


4- م : فاضلترست از نماز و ... ۰ ك : خدای تعالی ۱ ك: 
در سیب وجود ۳۲ م :در اول » لك : و اول ۳ م ؛ ذات وصفات 
۱ ۴ ھم ك : - صمدیت و ۵ م2 ك : بظهود می‌پیو ندد 


۶ ق :د 


باب چهارم ۱۶۳ 


که آ ثارصفات موجدیت و د بو بيت و رحمت د رفت حضرت صمدیت 
در آنه ذات انان" بظهود می‌دسد و نتایج این صفات وجود مولود 
را از در کۀ نقصان بدرجه كمال مير ساند» لاجرم‌حضرت‌صمدیت عز شا نه 
طاعت ایشانرا فر ین طاعات خودگردانند و بعد از اداء شکر نعمت آن 


حضرت‌شکر ایشانرا برفرند داجب‌گردانید؟: أنأشعر لیو لوا لدیت. 


اما نسم ددم اذين باب 


در آداب تكاح” و حقوق زوج بر زوجه 
و حقوق زوجه بر زوج" 


قال الله قعالى : و لقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم 


آرواجا و ده . قال" رسول الله صلى الله علنه و سلم : من تكح 


یله و آقح لله استحق وار" الله ۰ فرمود كه هركه زن خواهد 


١‏ اصل » ق : موجودیت ۲ ق 2 مك ؛ ورأفت و ردحمت 
۳ قم ك : ایشان ۴- اك : بر فرذندان ۵- ق » مك : 4 که 
۶ ق ؛ در اداء ناح ۷ ۵ » ك ؛ و حقوق زوجه یر زوج و حقوق زوج 
بى زوجه ( و از نظی تیتیب مطالب در متن صحيح است ) 4 مك : 
و قال 8- حرف اول « ولايت » در اصل » م فاقد حر که است و در ك 


مفتوح 


۱۶۴ ۱ ذخیرةا لملو كك 


برای خدای تا دین خود دا درحصاد آرد ونقس خود را از ادتکاب حرام 
محفوظ دارو با دختر وخواهر خود دا بمسلمانی هتد" دهد برای 
خدای - تا دین اشان محفوظ ماند آنکس مستحق" قر بت و ددستی* 
حصرت صمدیت گر دد ١‏ 

و قال ی ال عله وله : من وتا منتى فلين 
ی ادتقح تب هت یفن" بش سول لا فرموه 
که هر که ازسنتت من ردىكرداند” از من نیست ونکاح سنت من است» 
هر که مرا دوست دارد گوبرسنت من ثابت" باش . 

و قال رل الله صلی الل مه و سنج : إذا أقائم م“ 
ترضون دنه و آسانته قزوخوه إن ارقتعلواا تكن فة فى ار 
و فساه کر ٠‏ فرمود که هرگاه که کسی » بردین ‏ امانت وی شما را 
اعتماد بود , نزد شما آ ید و طلب نکاح كند او را نکاح كنيد . یعنی اگر 
این" چنین کس دروش بود از درویشی نگ مداز ید دتقوى ودءانت 


او را غنیمت شمرید د اگر نکنید فتنه‌ای در ذهین" انگیخته باش" 


١‏ ك محفوظ ماند ۲- ق : بسلمان متدین » ك : بمسلمان 
(-هتدين ) ۳ م + ك : و قال علیهالسلام ۴ م : فلیستن 2 لك : 
فليسن (يسكون لام ونون مشدد و فتح سایر حروف ) ه ك : روى تابد 
۶- ك: دوست هىدادد ٠‏ ۷ لكة ‏ ثابت 4 اصل: ممن (بتشديدسيم) 
9- ق : وان لا يفعلواء ك : الا تفملوا -٠‏ ق : = این 
۱- ق ۵ : + او هك : + وی ۳ ۵ : فتله در دوی زمين ٤ك‏ : 
فتنه در دمن ۳ 6 ؛ برانگیخته با شین 


باب چهارم ۱۶2۵ 


و فساد بز ر كك كرده . 

و چون امر نکاح اذمحاسن امور دشست دصارف جند شیاطین 
و سیب ابقاء وجود انام و تک" سواد اسلام است» برجميم متأعلان 
اهل اسلام معرفت شرابط وحقوق احكام مقاصد و آداب آن واجست . 
و أنجه طالب حق را در رعات حقوق نكاح از دانستن و عمل كردن 
بدان چاده‌ای‌نیست حفت شرط است: شرط او ل معاشرت» دوم سیاست» 
سيم غيرت » چهادم نفقه » پنجم || تعليم » ششم قسمت » هفتم تأدب . 

شر ط او ل معاشر نست. قالالله تعاکی: وعاشرو هن جا لمعروف. 
حذرت" حق جل" وع می‌فر‌مادد که باز نان زندگانی كنيد به یکی و 
خلق خوش .و آخرين دصیتی که رسول تا فرمود در حالت وفات” 
این بود که" گفت": الصلاة ' و ما ملعت آجمانکم و آقوا الله فى 
النساء فا نين عوان فى آیدیکم" ۰ یعنی برشمابادکه تمازبياى داريد 
و بر بندگان شفقت كنيد و از خدای بترسيد د حقوق زدان را رعايت 


كنيد که اشان أسيرانئد در دستهاء شما . يس از حقوق معاشرت هرد 


-١‏ ھم كو ۲ هما لك : _ است ۳ الك ؛ تكثير 
۴- مه لگ : + است ۵ م 2 : بد و ۶- ق » م »2 : چاده نیست 
۷- م » اك : ب حضرت ۸- م : و آخرین وصیتی که دسول عليه السلام دد 
حالت وفات کرد این که 4 قم ك:_كفت ٠‏ « الصلاة > در 
اصل » ق ء ك مرفوع و در م فاقد اعر اب است ۱ - اصل: عون فى دسک» 
ق : عورد فى دیشکم ۰ < عوان » در ك بتشديد واو و مرفوع آهده 
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۱۶۶ ذخیرةالملو ک 


بر اهل آنست‌که اهل خود دا بخشونت قول و فعل ابذا نرساند" بلکه 
بدخویی و سیکی و افعال ناقصةٌ ایشانرا بقو'ت حلم و صبر تحمل کند 
و ترش‌روی نباشد . 

روایشت که دسول ج عايشه داگفت‌که ای عايشه من دضای 
قراو غضب و" میدانم" . عايشه كفت : از کجا میدانی ؟ دسول ع 
فرمودکه حرگاه" كه ازمن راضى ميك ر دى؛ درسوكند هيكو فى: بخدای 
محمد. وهر گاه که از من در خشم باشی '» میگویی : بخدای ابر اهیم . 
غاشه رص ی الله عنها” بخند بد و كفت : راست گفتی . 


١ 
و در خبرست كه عايشه يكبار در خشم شد دست بن سین‎ 


مبارك رسول ا زد" و كفت : تووبىكه دعوى ۳ | ييغميرى |" میکنی 
که من ييغمبر* خدايم ؟ دسول تبسشمكرد و از غايتكرم د وحمت 
آئرا تحمل كرد . يس مؤمن بابد كه در معاشرت وموّانست اهل, افتدا 


بدان حصرت بزرگوار ۴" کی و خود را بحل" عقول اسان بازآرو"" 


٩‏ مم2 ك : يس از حقوق معاشرت اهل بر هرد یکی آ نست که 
۲- م ؛ ایذا نکند ۳ م » 2 : _ که ۴- لك : و غضب ترا 
۵- م : من دضای ترا از غضب میدانم ۶ م » 2 : كفت هر گاه 
/ا- مء له : بخش می‌باشی ۸ ق؛ ‏ دضی ... 4 ۵ :د رضى..: 
بخندید و ۰ مو ۱ لك : + رضعها ۲ له :زد 
۳ ق : دعوت ۴- ھل ؛ ‏ پیغمیری ٠‏ 18 م۵ : ييفاهين 
۶ م » 2 : - بزركوار ۷ اصل » ق + م ؛ کنند ۸ اصل : 


داز آرند » لك : بازدارد 


باب چهادم ۱۶۷ 


و ملاععه" و مزاح خاطر اشانرا خوش میگردا ند . تقاست" از 
لقمان حکیم" كه كفت : یتبغی للعاقل آن بون فى آهله كالصيى 
قا ذا" کان فی القوم وجد رجلا . يمنى عاقل بایدکه بيش اهل خود 
چون كودكى باشد در مزاح و ملا عبه و چون در مجاسی حاضر شود" 
اثر وقاد " مردى بروی ظاهر شود. 

د عايشه دوایت‌کردکه دسول چ خوش خلق ترین بود با 
زنان خود. روزى مرا" كفت که ای عارش" بيا تا بدويم تا معلوم 
شودکه که‌بهترمیدود . چون دویدیم" من از دسول " در پیش رفت . 
بعد از مداتی فرمود" که" بيا تا بددیم دسول ا درييش شد فرمود 
که همه بعلعک ٠‏ پعن برابر شدیم . 

شرط دوم سیاست است . موّمن غيود بایدکه در احتمال و حسن 
خلق » متایعت هوای ایشان نکند و اتساط با ایشان بحدی نرساند ؟ 


١‏ ق ۰۵۰ لك : و بملاعبه ۲ ك :و نقاست م لگ : د 
علیه| للام ۴ احيا : و اذا ۵- ق ۰م » 2 : در مجلس 
ع- ك : حاضر گردد ۷ م + و ۸ ۵ : ظاهر گردد 
4- م ولك : + رضعها ۰ ۵ ك : خوش خوى ترين خلق بود 
۱ ۵ مرا ۱۲ :که ۳ لك : که ای عايشه 
۴ مء لك ؛ چون بدویدیم ۵- ق : + صلی الله عليه وسلم » ك : + 
عليه السلام ١‏ ۱۶ ك : درپیش شدم » ۵: پیش درفتم 1۷ م پعدازان 
مدتی باذ فرمود ‏ 14 ق :كه وله ق :+ وم ۵: + چون 


ددع يديم * ۲- ق : و انبساط فايشاك بسدی رساند 
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FA‏ ذخيرة| املو كك 


که بفساد انجامد و هيبت اذ دل ايشان بیفتد و ابشانرا بكستاخ ىكشد . 
هر كاءكه جيرى نامشروع ازيشان | به بيئك درذجر و تهد ید و تهذيب" 
و ادب تقصس تكند" وايشائرا بقوأت سیاست و صولت حمیت ذ بر دست. 
خود گرداند و مأمود اشان نگردد , خاصه در امور دين بمشاورت” 
ایشان کار نکند جه در خبرست که و" شاو روهن وخالفوهن فان فى 
خحلافهن البركة ۰ بعنی که با ابشان مشاودت" كنيد تا داهای ابشان 
بورآن” خوش شود » پس مخالفت دای ایشان‌کنید که بر کت در خلاف 
رای اشانست . 

تفلست که عمر دضی الل عنه عزم کاری‌کرد ؛ ضعيفةٌ اوه او را" 
منع‌کرد . بانكك بر وی زد و" گفت : ما آذت إلا له ۲ فىالبيت" 
إن کات نا حاجنه" و الا جلست كما آت. يعنى تو آلت بای "بیش 
نستی در خانه” . هر كاه كه مارا“ حاجت باشد با و بازی كيم و 


-١‏ ك :سه ۲ مء ك :و تهذیب ۳ مه ك : تقصین 
روا ندارد ۴ ق › م ك : + مقهور و ۵ م ؛ بمشورت 
۶ ق » م » 2 : -و ۷- ق » م اك :كه 9 م : مشودت 
14 ق: برآن » م :ك : بدان ۰ مه ك: خوش گردد 


۱ مء گك : + ازان ۲ ق :و ۳ « لمية » در اصل بفتم 
اول آمده ۴ احيا : فى جانب البيت ۵- احيا : لنا اليلك. حاجة 
۶ م ککد: آلت بازی ۷ م: - در خانه ۸ م : - ما را 
۹ ۵ : بتو 


باب چهارم ۱۶۹ 


اگر نه در خانه همچنان هىباش'. 

ودسول لا فرمودکه" لح" قوم مدیم امرأة ۰ بمنی‌عرگز 
نجات نیابند" آن قوم که بحکم زن کار کنند . فى الجمله قيام جمیع 
مکو نات" بررعدلست ومجاوزت هر چىز از حد" اعتدال موجب فاد و 

شرط سيم غیرتست . قال سول الله عليه و سلم : إن الله 
بغار" والمومين يغار" و عيرم الله أن جأتی المومن" ما حرم علیه. 
يعنى بددستی که خدای تعالی غيرت میکند و مؤهن غيرت ميكند و 
غیرت حق جل" وعلا بر انكس است که فعلی‌کند که آن قعل بر وی" 
حرام گرداننده شده است. 

و قال رول اد میا هو سل : إتلى كقتوراو 
ما من امری ارجغار ۲ إلا منکوس قلبه. مراد اذقلب اینجا عقل است. 
فرمودکه من غیورم دهرمردی‌که اورا غیرت‌تباشد عقل از نگونسادست. 

وشرط غبرت موّمن آ نست‌که دخول غیرمحرم درحرم روا ندادد 


٠‏ موكك : و اکر نه همچتان در خائه افتاده می‌باش 


۲ ۵ : که ۳ م : لاتفلح ۴ م : تیا ید ۵- ك: د 
میتی ۶ ولا « یغار » در اصل » ك بضم یا ( مجهولا ) آمده 
م < اليؤمن » در اصل متصوب آمده _ 4- م + ك : خدای عزوجل 


٠‏ م :برو ۱ م ك: حرام كردانيده است ۳ م 2 : وقال 
عليه السلام ۳ د یناد د در اصل » ق » ك : يضم يا آمده 


۷ 


می‌شود . ۶ م ؛ - و نصيحت . . ۷ م داب کید .: 


۱۷۰ ۱ ذخیرةا لملوك 


و حرم خود دا از زبارت گودستان ومساجد ومجالس ' دلائم ' ومعازی" 
که مردان و زنان” در بك مجلس جمع شو ند هنع کند . و مع ذلك 
بدگمانی دز حق ایشان از حد در نگنراند و در تجسس اخباد نهانی 
اشان مبالغه نکند و عبهاء ایشا نوا" تجو ید" . رسول لقلا فرمود که 
المرآة كالضلع ۲ إن آستمتعت بها استمتعت و بهاعوج وان آقونته 
کنرفهاا ٠‏ فرمود که ذن چون " استخوان بهاوست اگر خواهی‌که از 
دی" تمشم‌گیری باکژی او" ازو تمتشم‌گیر و اگر خواهی‌که او دا 
داست کنی شکسته شود.. اشادنست بدانك عاقل بابد که از" نقصان 
افمال و افوال ايشان شدد || امکان تغافل نماید" و بتلطف و مدارا و 
تصیحت ۴ اشانرا بحق داغب‌گرداند . وچنانعه از گرفنادک آ خرت 


در خلاض نفس خوش هى كوشد درخلاص اشان هم ' كوه شش نماد 


١‏ مك  :‏ مچالس ۲ ق :ولائم ۳ م : مغازى» ظ: 


تمازی ( جمع تمزیه ) نك ؛ نخه يدل همین کلمه در سطر 7 خر ودق ۱۴۶ 
م مر : که زنان و مزدان” ۵- ق » ۵ : ۲ 


ع لك :د عيبها نجويدكه الات ۳۳0 


4- م » 2 : و ان قومتها , در لك د و » مشدد است 0 35 ققى» ك : كسرتها 
( بتخقيف ) ٠ ٠‏ مءدك:همجون ‏ . ۰۱۱ م2 ك: که ازد 
۲ م ۰ ك با کی وی 2-۳ : اشارت بدانست که 


۴ ق :از . ۱۵ مءك : تفافل‌کند., «کند» دراك د کنښډ» نیخوانده 


۸ لگ : در . ۹-: ۰ 2 : خود ۰ ۷- لك 


و ابشانرا از خطرهای آن جهانی آ گاه گرداند . ۱ 
شرط چهارم بفقه است . قال الله قعاکی: و الذدن إذا آدققوا 
کہ يسر قوا و لم جقترواو كان بين ذلك قواما" ۰ بعنی اهل نجات 
و ادباب درجات آن کسانند که در نفقه حد اعتدال دعايت کنند" و 
چنان تنگ نگیر ند که بخست و بخل انجاهد وچنان اسراف نکننی؟ 
که بحد تبذير د بطر و طغیان‌کشد . د در تحصيل نفقه و کسوت عبال 
از جمع حرام و شبهات” احتراز کند ؛ و هرجه زيادت از قدد حاجت 
بود" بمستحقئان و محتاجان دساند" . و اكر در تحصيل نفقه د كسوت 
بعضى از حلال ميسّر گردد" د بعضی ‏ از شبهاث متلا شود'' » و ازان 
چاره ثباشد, حلال را در دجدقوت صرف کند دشبهه را دروجه‌کسوت . 
جه”'هركوشتكه اذحرام وشبهات "ر سته شود مستحق آتش شود". 
شرط پنجم تعلیم است . قال الله تعالی: ایب الذین آمنوا 
هاش ایغ قار حق جل" دعلا مفزمايدكهاكآ نک 


۱ 2 : آن جهان ۲ م او کان بين 
۳- ك : آنکسانی‌اندکه ۴- لك : رعایت کند ۵- ك : اسراف نکند.. 
#۶ .م : از .چمیع حرام وشیهتِ ۷- م : زیادت از کفایت بود » لك : زیادت 
ازکفاف بود ۸ م »اك ايثاركند ٩ ٠.‏ لك.: میسن شود 
۰ ك و دد بعضى 1 ك : مبتلا کردد » م : از شبهات زاغ مبتلا 
شود ۱۲ م :+ نهد ۱۳ :چە 2۱۴ از وجه 


شبهات و حرام » ك : از شبهات و حرام 1۵ 266 : بود, 


۱۷۲ ذخيرةا لملوك 


که يمان آورده‌اید چنانك نفپای خود دا از آتش دوذخ مي‌دهانید 
تضهای آهل خود دا هم برهائید . برهن مؤمئى واجبست‌که اهل خود 
۳ | نجه معتقدٍ اهل ستست است ت از امود دين تعلیم کتد و ایشانوا از 
عذاب وگرفتادی آخرت" بترساند و از خطر تساهل ددبندگی وعقومت؟ 
مخالفت. آكاء کند د احکام طهادت ول ونماز و دوذه وحيض ونفای 
و استحاضه ايشائرا تعليم کند . و اگر درين ممانی " تقصیر کند عاصی د 
آثم باشد و این" ضعيقه دا داجب باشد" که بی‌اذن او از خانه بيردت 
يد و اذ اهل علم سؤال کند . 

شرط ششم قسمتست . و" این شرط ہر کسی است " که او دا 
زیادت از بك دن باشد . بر وی داجست که در محافظت د عجاملت 
رغایت عد" كند و درنفقه وكسوت ومضاجعت دبيتوتت ميان" اشان 
سويت نگام‌دارد" . 

عن‌آبی‌هریرهرضیالله عنه ۳ قال» قال رسول الله صلی‌الله 


عله و سلم : إِذَا كان عند الرجل آمرآتان فلم معدل بیتهما جاء 


وم انامه و شئ" ساق ۰ ابوهربرء" دوایت‌کرد که دسول ا 


-١‏ ۵ : 2 : - دوزخ لا“ م : پس يرهن ۳ : وگرفتاری 
درز . ۲ اصل »ق :+ و هم ملد + حق e‏ مگ 


ددین معني ۷ م » 2 :و آن ۸ هھ واجب بود 1 :و 
٠‏ ثم : بركسى واجب بود (- م:- عدل ١‏ ۱۲- ق : دد میان 
۳ ك: 6 ومشاچعت... تكاءدارد 1 ق: ب رضى... ۵ «شقه» 


دراصل بفتح اول آمده ۶ ك لله رضم 


باب چهارم ۱۷۳ 


فرمود که هر گام که مردى دا دو زن باشد و میان.ابشان عدل نکند" » 
روز قيامت هیآ مد دنيمة او" افتاده باشد . و دسول لا در قسمت شب 
و نفقه و || كسوت ميان" ازواج سودت نگاه داشتى و عايشه را از همه 
دوستر داشتى وكفتى : للم هذا جبدی فيما میا قلا یی فيمًا 
تملك و لا أملك ٠‏ بعنی خدابا آنچه" بجهد من میس هى شود اشست 
که" در بودن شب و نفقه و کسوت رعايت میکنم ولى دل درقبضة قدرت 
تست و محبات دل باختياد من نيست و” اگر یکی دا دوستر دارم" هرا 
بدان مكير . 

شرط هفتم تأديب است . قال الله تعالی : و آللاتى قختافون 
شوه تون وخر هن فى آفنتاجم راکو فان نت 
فاقوا علیهن سیا : حضرت”حق جل" وعلامیفرمایدکه آن زنانی 
که زيادتى و بزرگه نشینی میکنند با شماء او ل ابشانرا دعظ گویید 
و تصیحت كنيد و" اگر نصیحت " سود ندارد » ایشانرا از جای خواب 
دودکنید"" واگر آن هم فایده تكن" ایشانرا بز نید وادب‌کنید چنا نجه 


۱ : عدل نگاه ندارد ۲ م ك : ويك نیمه او 
۳ م : در ميان ۴- م :یی بانچه ۵- م : آنستکه 
۶ :و ۷- الك : دوستر ميدارم 4 6 » ك حشرت 
۹“ م الك : و بزرک منشى كنيد ٠‏ مم ك وسو -١‏ ك3 
نصیحت ۲ م »ك : از جاى خواب اشانرا دود كنيد ۳ ك 


4و 


۱۷۴ ذخیرةا لملوك 


(از' ) اعضاى امشان" چیزی شکند و ناقص نشود" و چون بطاعت و 
صلاح باز بند برايشان زیادتی مكنيد. واگ ر کسی بجهت مصلحت دین" 
ده روذه با بك ماهه" با زوجۀ خود سخن نگوید د اد دا مهجود کنده 
روا باشد" که" در خبررست که دسول لا در خانة یکی از ازواج بود 
طعام آوردنه دسول ا اذان" چیزی پیش ذینب فرستاد . ذیشب"" 
غیرت‌کرد و آنرا'' باز فرستاد . آن زن دسول دا ا" كفت : ذینب 
ترا اهانت کرد بدین رد كردن" . دسول للك در خشم شد و گفت : 
شما نزد حق تعالی" اذان خوادترید که مرا اهانت توانید کرد" . يس 
يك ماه همه زنان " دا مهجود كردانيد"' د با هیچکس اذ ازواج سخن 
نكفت .ان حقوق زوحه است بر زوج. 

اما حقوق زوج بر زوجه بسیادست .و در حقيقت نکاح نوعى 
از رقتست“ جه در شرع ملك دو نوع است : یکی ملك عمين است؛ 


دوم ملك كاح و" جنائجه طاعت سیف بر شده واجب است » طاعت 


۱- اصل »2 ق  :‏ از ۲ م : جنانك از اعضای او ۳ ك: 
و نقصان شود ۴- لك : لس بجهت مصلحت دين » م : ... دینی 
۵ مء 2 : یکماه ۶ لك : بر زوجةٌ خود ۷ الك : + بجهت 
مصلحت دين م مك :که ٩‏ لك : ازان طعام 
٠‏ لك :و دينب ۱- ق :و آش را ۳ لك : عليه السلام 
۳ الك : بدين ددکردن طمام ۴- ق : - تعالی ۵- ق ؛ توانید 
کردن ۶ ل 2‏ _ زنان ۷- لك : مهجود کرد ۸ ك : 


نوعي از دقبه است ٩‏ م۵ : - و 


باب چهارم ۱۷۵ 


زوج بر ذوجه نیز واجبست و ازينجابود' كه حضرت" دسول "تلا 
فرمود كدلو امت آخدا اذه رنه مر المرأة آذ تنج یره 
من عظم " حقّه علا ٠‏ یعنی اگر یکی دا فرمودمی‌که سجدمٌ کسی کند» 
هراشه دترا فرمودم ی" نا سجده شوهر خود کردی اذ بزرگی* حق 
شوهر" در وی . 

و در خبرست که شخصی سفركرد و زوجۀ خود دا فرمود"" 
که" تا آمدن او از خانة بالا بخانۀ زر فر نايد . و مادر*" دودر 
ابن زن دد خانۀ زیر بود" و پددش بيمار شد . آن زن نزديك 
رسول کسی فرستاد؟" و احجازت خواست که از بالا بعادت يدر فردد 
آید . سول تکام فرمود که | فرمان شوهر "۲ بحای آر. پس آن 


شخص دفات بافت . آن زن باز اجاذت خواست که فرود آ ید » دسول 


" 1 لك: وازيتحاست ۲ م2 5 حضرت م ك 
رسول الله ۴ م که ۵- ك : لامرت ان بسجد ۶- «عظم» 
در ق بضم اذل و سكون ثانی آمده ۷ الك : + که ۸- م 5 تا سحده 
شوی ... حق شوی . -٩‏ ق برو ۰ - مك :و 
۱ ك : ام ر کرد ۲ م :که ۳ ك :اا آمدن من 
۴ م : بخانه ذیردن فرود نیاید ۵ ۵ »؛ لك : - مادر ۶۰ oP‏ 
در خانة: ذیرین ۷- ق ؛ بودند ۸ ۵ ك : و پدرش 
8 ق : آن زنكسى نزد دسول صلی . . . فرستاد ‏ م ۰ ك :و (م :- و) آن 
زن نزد دسول علم فرستاد ٠‏ ۳۲۰- م: که از بالا بدر بزیر آيد» لك : که فرود 


آبد از خانهٌ بالا مدیدن يدر ۱ همع لك :شوى 


1۹ 


۱۷۶ ذخعيرة| لملوله 


چ فرمود که فرمان شوهر" بجای آد . پس آن شخص دا دفن 
کردند و ذن" از خانةٌ بالا فردد نیامد" . حضرت" دسول ا فرمودند 
كه ان الله تعالى قد عفر لأبيها بطاعتها لزوجها ٠‏ يعنى بددستی 
که خدای تعالى آمرزید یدد اورا ببر کت طاعت داشتن آن زن شوعد* 
خود را . 

و از حقوق زوج بر زوجه یکی آنست که هرگاه که" زوج را 
رضت او باشد بهر حال که باشد ' ملم نکند مگر در وفت"" حیض . 

دوم 1 نكه زن در خانه شوی چیزی بىاذن او بکسی ند‌هد. 

سيوم آنکه روز تطو ع بی‌فرمان شوی ندادد . 

چهارم آنکه بىاجازت شوی بای از خانه بيردت ننهد . 

پنجم آنکه عيب" شوی پیش خویشان" نگوید . 

ششم نكه زیادت از قدد " حاجت اذ شوی طلب نکند . 

هنتم آ نکه بشادی‌شوی شادباشد و باندوه او اندوهکن " باشد '. 


۱- م ؛ گنت ۷۲- كك : شوى ۳ م ورك :و آن زن 
۴ م : فرونيامد » کت : بزیر نيامد ۵ م2 کشا : - حضرت 
۶ ق »م » كك : فرمودکه ۷ م : خدای عزوجل » كك : حق جل وعلا 
م مع كك : هوی و كك :كه -٠٠‏ كك  :‏ پهرحال که باشد 
9- كك : درحال ۲ ۵ - مگر در دقت حيض ۳ م کا 
زن ۴ ھک : از 186 - متن ق ؛ بىاذن شوى » كك ؛ بی‌اذن او 
چیزی ۶- م: بىفرمان شوی از خانه بیرون نرود ۷- ۵ : غیبت 


4 مويك : + خود ۶۵-۱٩‏ قدر ۲۰١‏ ق » كك : اندوهگین 
۱- م : گردد 


باب چهارم ۱۷۷ 


هشتم آ نکه سيار برشوی غبرت نکند . 
نهم آ نکه خود دا پاکیزه دارد دفعلی‌که شوی اذان کاد ه باشد 
نکند . 


دهم آنکه بر فرز تدان دعای بد نکند . 


قسم سيوم ازرين باب 


در حقوق فرز ندان 
عن أَبِىهْرَيْرَة رضی اللّهُ عَنْهُ" قال: جاء رجل إلى رسُولٍ الله 
صلی الله عله و سم فَمَالَ : یا سول الله من آبِر” ؟ قال: جر" 
والدنك. فقال: ليس لى والدان. فقال: بر" و ند کما آن لوالدجك 
هب وم سس 7 عم وحم 7 ٠١6‏ ۱۱ 
عليك حقاً" فكذلك لو لدك عليك حق ۰ ابوهربره دوایت‌کرد که 


شخصی پیش دسول؟" آمد و كفت : ای دسول خداى نيكى با كه كلم ؟ 


1 م » لك : بر شوی سيار غيرت تيرد ۲ ۵: نهم آنکه پیوسته 
خودد » ك : نهم آنکه خود دا پیوسته ۳ مءك: آنرا ۴- ق ° 
دضی ... 6 «ابر» در ق » ك بفتح باء آمده , نك ؛ ورق ۶۱ ح ( حدیث 
مروی اذ حكيم بن حزام ) ۶ و ۷- لك ؛ شماد؛ پيشين ۸ م حق 
1 ك :- لولدك ۰ ك: حتا 1 2 : + رضع 
۲ ق : + صلی ...»عم » لك : + علیهالسلام 


۱۷۸ ذخیرةا لملو كك 


كفت : با مادر و يدر خود" . كفت : مادر و يدر ندارم . كفت : با فرزند 
خود , چنانکه مادر و پدد دا ہر تو حقست فرژنه دا هم" بر تو حق 
است . 

و عن آتس بن مالك" رضی الله عنه" قال » قال رسول الله 


6 م‎ Al 


صلی الله عليه و سلم: الغلام م و عنه جوم السابع" و جماط عنه 
الى قاذ" تلع ست سنین أدب قاذا جلغ سبح سنین" عرزل عة" 
فراشه فَاذا ملغ خلاث عثرة'' سنه ظرب على الصلاه فاذا بلع 
سته عشر" سنة زوجه"" شم آعذ بيده وقال قد آدمتت ۲ وعلمتاك 
و آنعَحتك مود بالله من فتنتك فى الدثیا و عَذَابِك فى الإخرة. 
انس بن مالك" دوایت كرد" كه دسول كا فرمود که فرزندان را 
رور هفتم" عقیقه کنید" و موی او ياك کنید" » وجون بشش سالگی " 


١‏ ك:- خود ۳۲ م + ك : همچنان فرزنه را ۳ ك 
عن انس ۴ قك رضى... ۵ مءك : للغلام 
۶- ديعق» دراصل بفتح با وعين آمده» 6: يعقق (بتشدیدسوم) ۷ احیا: + 
ویسمی ۸ : و اذا 9- احیا : تسم سنین ٠١‏ احیا؛ - عنه 
1١‏ اصل » ق » 2 : ثلاث عش ( بفتح شین ) ۳ ۵ .: سته عشر 2 ك : 
ست عشر » احیا : ست عشرة ( مثل ثلاث عشرة ) ۳ احیا : + ابوه 
۴- ك : + و ادبتك ۵ ك :+ رضع ء م : انس مالك 
۶ ك : گفت 6م : روایت میکنه ۰ ۱۷- ق روز عقيقه ۱۸ م: 
فرژند دا روز هفتم عقیقه كند ۹- م : پاك کند ۰ م : شش سالکی 


(-ب) 


باب چهارم 1۷۹4 


رسد او را ادب كنيد' » و چون هفت ساله شود جای خواب او جدا 
کنید د چون سيزده ساله شود بجهت ترك نماز او دا بز نید و چون 
شانزده ساله شود برای | او زن خواهید پر دست او بگیر ید" و 
گویید: ترا ادب‌کردم د تعلیم کردم و تزویج کردم يناه می گیر م بخدای 
عز وجل" از فتنه تو در دنيا و عذاب تو در آخرت”. 

ای عز یز بدانك فرذند امانت حقست نزد مادر ويدر ».ومطالبة 
حقوق" این امانت در مجمع قيامت خواهد بود. و چون ' این امانت 
آینه است'' که صود جمیم نقایس و کمالات دا" قابلست و جوهر 
حقيقت او دا هر جه ميل دهند بدان مابل گردد ۰ اگر مادر و يدرو 
استاد" و معام او از اهل خير دصلاح باشند آثار صلاح ایشان در وى 
راسخ كردد و ازدیاد عام وتقوى سج أو شو ونسكبخت دوجهان" 
شود" و مادر و يدر و استاد و معلم در ثواب او شريك شوند" »و اگر 
مادر و پدر و استاد و معط" فاسق وغافل و جاهل"' باشند آ ثاد ظلم 


۱ م : ادب کند ۲- م ۶ جدا کند مئك 


ع م: بخواهد ‏ 8- ك: + بدو ع م : بكيردءك: كيرد 

۷ م ء ك و گوید 4 ك : و از عذاب آخرت 8 ك : و مطالب 
تو در حقوق م  :‏ حقوق ۰ م :وجود » ك :و وجود 

۱ ق ۰۵۰ ك آینه‌ایست ۲ م ؛ نقصان و کمال دا 

۳ م ون و استاد ۴- لك ؛ و از اثاد علم و تقوی نتيجة او شود 

۵- م : دو جهانی ۶ ق 2م ك : گردد ۷ م . لك : شريك 


باشند ۸- م :ك : + او 4 ك : - و غافل و چاهل : 


Yo 


۱۸۰ ذخیرةا لملو کث 


وفسق' و غفلت و جهل اشان در تهاد فرزند مستحک گر دد و مباشرت 
فسق و ظلم و فتنه و عچب و كبر" طبع أو شود و بدبخت دو جهان؟ 
گردد و مادر و پدد و استاد و معلم جمله" در آم 8 شر یك باشند . و 
ازینجا بودکه حضرت دسالت عليه افضل المتلاع و النحية "گەت که" 
كل موه وله على الفطرهفا جواه بخوداده تاه ومجنایه*. 
بعنی هرفرژندی‌که :ولد ميكند درحالت ولادت برآفرینش پاکست؛ 
و دين دمذهب وسيرت'' نيك و بد از مادز و يدر میگوود؟" اگر ایشان 
جهوداند " او دا جهود میگردانند و اگر ترسا اند ترسا میگردانند 


۶ ۵ 


و اگر مغ اند او دا" مغ میگردانشد . 

و چون مادد د يدر بحکم شفقت فرزند دا در حالت صغر اذ 
آفات آب وآتش تگاه ميدارند تا هلاك نشود , از هلاکت " آتش آن 
جهانی دقات‌کردن تا بهلاکت ابدی‌گرفتاد نود اولیتر . د ابن دقات 


١‏ م : آثار طلمت و فسق » ك : آثار ظلمت فسق 

۲ م : + و طمع ۳ م : دو جهانی ۴ م چمله 

۵ ق :- او ۶ ق :و ازنجا ۷- ق + 2 : صلى . . . » م : عليه 
افضل الصلوات ‏ ۸ مع لك : فرمودکه » ق : كه 8- م ؛ یمجسانه 
وينصرائه ( بعشد‌بدچیم‌وصاد) -٠٠‏ ق یعنی که هرفرز ندى 18645 يعنى قرز ند که 
۱ م؛ و سرت ۳ - ق » مء ك : میگیرد ۳ لك : جهودانند 
۴ م : و اگی ایشان ترسااند او دا ۵ م: - او را ك أن فرزند را 
۶ م : - هلاکت » لك : و از هلاك 


باب چهارم ۱۸۱ 


آن باشد که فرزند دا از خردی بمحاسن" اخلاق تعليم کنند" و از 
مخالطت قرناء سنوء نگاه دادند ؛ د بزینت دئیا او دا نفریبند و تنم 
را عادت اوسازنده و در اول نشأت" رضاعت اورا بشير ذنىكه بى نماذ 
و حرام خواره باشد نکنند » و لقمةٌ حرام دا غذاى او سازند که 
هر طفلى که" بدن او در خردی" بلقمه و بشیر" حرام تربيت إدافت" » 
ظلمت خبايث'' آن حرام طبع او را تاريك ومکد دگرداند و درحالت 
جوانی ميل او" بشرود و معاصی باشد . 

وچون طفل بحد تمیزدسد بابدکه مراقب حال او" باشند؟! 
كه اول نشاف ف از آثار سعادت در طفل " حباست » چون در حال" 
تمس طفل شرمگن بود این فشان سعادت دا غنيمت شمر ند و در 
تر بيت أو سعی * نمایند . و || او ل صفتی از صفات ذميمدكه درفرزیں" 


طفل ظاهر مشود شر ه است بر خوردن » با مد که آداب طعام خوردن" 


-١‏ مع ك : محاسن ٠‏ # اصل : تعلیم کند العامة 
نگاه دارد ۴ :را ۵- م ك : حرام خوار ع م 
جه هرطفل که » ل : جه هرطفل ۷- م : درطنلی ۸- ق : بلقمه وشور» 
م ولك : بشير و لقمه 1- ق : تربیت يافته » م » لك : تر بیت یا بد 


0۰ ۵ : ظلمت و خبائت » ك : ظلمت خبائت 1 ۵ » لك 2 + همه , 

۲ ك : + کل ۳- ق : - او »م : حال وى ۶۴ اصل ‏ ق : 
باشد ۵- اصل : نشاتی ,۶ مم: در طفل ۷ ك: 
در حالت 4- م : و چون در حالت تمين 8 : شرهكين باش 
۰ الك  :‏ يلوخ [ ۲- ميك ؛ - فرزند 


ف 


A۲‏ ذخيرةا لملو کف 


اورا تعلیم کنند" دسماد خوزدن دا ددچشم او زشت‌گردانند" داز ذخسه 
كردن طعام منم کنند" و باثار فرمایند و کودکان سیادخواد دا پیش 
او . سرذنش کنند به بسار خوددن » تا آن صفت در وى شکسته شود . 
و از پوشیدن جامه‌های دنگین د ابر بشمین منع‌کنند د اورا آ گاه‌کنند 
كه این پوشش زنان و مخنثان است » «فرزندان دا" اذصحبت‌کودکان 
که حامه‌های رنكين يوشيدن” و تنم كردن عادت کرده باشند البته 
البته نگاه دادند که فساد اخلاق بیشترین اطفال ' ازیشت و بدین 
سب" بیشتر صفات مهلکه از درو غ د نمیمه د حسد و عجب و كبر د 
حرص و پل و مكر و غدد در نپاد كودك دسوخ مىيايد"'. 

چون" بحد" تعليم رسد بجهت تعليم قرآنن استادى طلب كند"" 
كه سلاح وتقوی موصوف باشد و ددعلم محتاج" ۳" استاد بود ويعد از 
فرآن به تمل أحاديث و مواعظ و حکابات مشایخ و صلحاه اولیا 


مشغول گردا ند۲" تا محست اهل صلاح در باطن اد منغری شود" و از 


-١‏ اصل : تعطيمكند ۲- ق ۵4 ؛ - را م :عدت 
گودانند ۴ م : و از ذخیره کردن او را هشع کنند ۵- م ؛ درييش او 
۶ مك :که آن ۷- م » لك : و فرزند دا 4 ك : از صحبت 
کودکانی که جامه‌های دنگین و ابریشمین پوشیدن 4 م 2 : - ألبعه 
٠‏ ق + بیشتری نکودکان » م » ك : پیشتی اطقال ۱ ق :و بدین صفت 
۲ لك : رسوخ يايد ۳ مك :و چون -١‏ لك : طلب کندد 
۵ م » لك : و در علم مخارج ۶ مءك : ل اخبار و 


۷- ۰۵ ك : مشغول گردانده 4- مءك : متغرس كودد 


باب چهارم ۱۸۳ 


خواندن غزلها که" ددان ذکرعشق است و ذلف وخالء منم‌کند که آن 
تخم فاد را" در دل اطفال دسته ميكرداند .و در اوان؟ تعليم هر روز 
بك ساعت طفل دا در لعب د بازی رخصت می‌دهند. تا عيش برد منص 
نگردد وطبع او بر اعتدال بود" دقوات ذکا* او باطل نشود . و از دشنام 
دادن و فحش ولعنت؟ بسیادگفتن و خبو انداختر '' و سيار خندیدن؟ 
منم کنند. ودرحرمت ‏ پیران وبزدكان ودر ادب نشستن ‏ وخاستن؟! 
و داه رفتن تأكيد كنند . و در هفت سالگی او دا بترك نماز د ظهارت ۴ 
مسامحه تکنند دآ نچه بدان محتاج است اژحدود احکام " بیاموزند . 

و چون بحد بلوغ رسد او دا تسه کنند که طعام داروييست 
چون داروهای كر و جنا نے" هر ددایی برای دنجى خاص "۲ 


است » همحنین طعام داروی۲ دنج گرسنکی است . و أبن دوا از برای 


-١‏ ق » م : غز‌لهایی که ۲- م » ك : ذکی عشق و زلف و خال باشد 


هنع كتزد م م ك: ارا ۴ ق : و در اول ه م 2)ك: 
رخصت دهند ۶ م » ك: بر وی ۷- # : بر اعتدال بماند » ك : در 
اععدال بما ند ۸ ك : باطل نکردد 4- م: دب و  »‏ ك 
و انداختن خیو ۱ م: + او را ۲ اصل » ق: منم کند 

۳ ۵ : و بخنمت ۴- هم: و ادب در نشستن ۵- م2 ك: 


و برخاستن ۶ م ك : طهارت و نماز ۷ م : بکنند 

۸ م : از حدود احکام شرع » ك : از حدود و احکام شرع 

٩‏ م۰ ك : دواییست چون دواهای دیکر ۰ ق - و 

۰۱ م: و چنانکه ۲ ق : برای دنج خاص » ك : بران دنجی خاص 
۰-۳ م : همچنین طعام دواى ... » ك : همچون طمام دوای‌گرسنگی است 


۷ 


۱۸۴ ذخیرةا لملو كك 


آن! آفسریدها ند که" تا رنج" گرسنىگی را" از مر کب دن بردارد 
تا دوح بقوت مركب بدن بار طاعت حق تواندکشیدن" و صد معرفت 
و محنت " <ضرت صمدیت تواندکرد وتخم سعادت ابدی درمز رعة دنيا 
تواند انداخت و" دثبا ر باطست برس باراد قیامت" نهاده وخا نها ست 
كه قرا" هبج قدرى و اصلى ' و بقایی"" نيست » دهمه نعمت و دولت* 
این خانه خاشاکیست بر رهكذر (فنا) افتاده "و آن جمله بيك اجل” ۳ 
فانی و تاجيز خواهد شد و در هرساعتی ممکنست که اجل در رسد" ء 
د عاقل آنست كه از دنيا || توشة آخرت بردارد د نعمت فانی دا تخم 
دولت باقی‌گرداند . 

چون طفل دا از اول نشاءت برین ترتیب‌که گفته آمد تر بیت 
کند , چون بحد بلوغ دسد بر کات آثاد آن برظاهی د باطن او ظهود 
کند وجز با اهل خی دصلاح | نس نگیرد و از صحبت اهل شر دفساد 


۱ 9*۵ این دوا دا برای آن » ك : و این دوا دا از برای أن 
۲ ق مك :که م م ملك : + ضف ۴ مم 2 : ارا 
۵- م » 2 : تواند کشید ۶- اك ؛ محبت و معرفت ۷- لك : - و 
۸ م 4ك : اديه قيامت 59 ك : که ویر ا ۰ م : هیچ اصلی 
و قدرى -١١‏ ك :د بقائى و اصلى ۲۳۲ مءك ؛ بر رهكذر سيل فا 
۳ مءك : بباد اجل ۴ م :و اجل آدمى در هرساعت ممكن است که 
در رسد » ك ؛ و أجل آدمی در هرساعتی ممکن است که در رسد 
1 م : در اول نشات بدين » ك : از اول نشأت بدين 


باب جهارم ۱۸۵ 


متنفتر شود . و اگر نشو اد بررخلاف این بود که گفته شد" و" از اوان 
صبی" با اهل غفلت و جهالت انس‌گیرد و بازی" و فحش د بی‌شرمی و 
مکر و حرص دشره خوردن و ذشت يوشيدن و تفاخر عادت او گرد 
در سن بلوغ ازقبول حق بسگانه شود" و وعظ و نصحت در دل اوجای 
نگیرد و " کار نکند و همه همت او برفسق و شرود و معاصی بود" و 
بشقادت ابدی‌گرفتاد شود" و اثم و وبال آن همه بدیوان مادر ويدر'' 
باژگر دد . 

قلت ازشین سهلپنعد ال ستری قدا سر" که‌گفت: 
سه ساله بودم و خال من محمد بن سار شبها عبادت کردی و من 
برخاستمی و او را می‌دیدمی " که جه میکند . روژی مرا كفت : ای 
سهل أن خدای را که ترا آفربده است باد كن . گفتم : چگونه ياد 
كنم ؟ كفت" : هركاء که از خواب بیداد شوی " » سه بار در دل خود 


-١‏ در م بجاى « أو » « بر » نوشته شده كه هر دو حرف آن فاقد نقطه 
است ۷۲ لگ : که‌گفته شد ٣‏ م :که گفته شد و ا 
۴ م : در باذی ۵- ك : بیکانه كردد ۶ م ك جای نگیرد و 
۷- م :و همه همت پر فسق و فجود و معاصی بود » ك : و همت او برفسق وفجود 
باشد و شرور و معاصی ۸- مم » ك : گرفتاد گردد ٩‏ م :- همه 


۰ م۰ لك : يدر و مادد ( - مم2)ك: شیخ ‏ ۲ ق ۵۰ وت 
قدس سره » ك : قنست اسراده ۳ م : برخاستمی او دا دیدمی 
مو لك : آن خدای یکه ۵ ك: 1 که ۶ ميك : + 


در شب 


۱۸۶ ذخیرةا لملوك 


بگوی‌که خدای با منست وعرا" می‌بیند چنانك زبان" حر کت فکند . 
كفت : چند شب سه بار" بکفم" و او را خبر کردم . ۳ بعد ازان" : 
هرشب هفت باد بگوی . بعد از جند دوذ"فرمودکه هرشب" پانزده بار 
بكوى . بعد از" چند روز حلاوت'' در دل من يبدا شد و خاطر»'" 
از صحبت خلق متنفس شد" و بيوسته جابى خلوت" جستمى تا مرا 
پمکتب فرستادنده ترسيدم که يسبب صحبت " کودکان خاطرم " پربشان 
گردد » یددم را گفتم که معلّم دا بگوی تا هرروز بك ساعت مرا تعلیم 
کند" و بگذارد . و چون تعلیم گرفتمی باذگشتمی و جابی خلوت" 
بذكر مشفول گشتمی"" . چون شش ساله شدم قر آن ياد گرفتم و دوذه 
داشتمى''. و۲" چون سيزده ساله شدم مرا مشکلی افتاد از مادد و يدر 


درخواست كردم" 1:۳ ده نصره فررستادند ¢ از مل“ بر‌سندم حو اب 


١‏ مء»ك : خدای با منست خداى مرا ٣‏ مع لك :+ تو 
۳ م : ح رک تکند ع مء ك ۶ سه بار ۵- ۵ : گفتم 
۶ # ؛ خب ر کردم و گفت ۷ م ك : بعد اذين ۸- ق : بعد از چند 
شب » لگ : - ديكر ٠‏ 4 م : س هرشب ۰ م : بعد ازان ` 
۱ لك : حلاوت آن “و١‏ مك : و خاطر من 6-۱۳ : متتش 
می‌شد ۱۴ ق۰م» 2 :جای خلوت 18 م: که سبب صحبت ‏ 
۶ مالك :خاطن من ۱۷- م ك: كه ۸ ماك : تعليم 
من کند 9 ق »22۰ : و جای خلوت » م : و در جايى خلوت 
۰ م » ك : مشغول شدمی ۱ ك * میداشتم چا لك :و 
۳ م : درخواست گر فتم ۴ موك  :‏ مرا ۵ م ء ك : از 


باب چهارم ۱۸۷ 


شافی نيافتم ببادان دفتم د اذ حمزه ابن عبدالله عبسادانی پررسیدم" 
حواب شافی داد . مد تی درصحبت أو بمائدم و آنه دل دا سخنهاى 
اد ردشن كردم وآداب طريقت ازد كسب میکردم . پس بشهر خویش" 
باز آمدم دهرسال بيكددم جو می‌خریدم وآس" هیکردم تا سال دیک 
آنرا قوت می‌ساختم " قا بيست سال بدين نوع بس‌می‌بردم". 
غرض[ نكهكودك در" اول نشأت آینه‌است فابل» هر " صودت 
که در برابر آن می‌دادی عکس آن صودت در وی 'ظاهر كردد . || ۷۳۴ 
و اگر در صحبت عادفی کامل محفق تریت بابد امید بودکه دلبی 
از اولیاء ال" وقت‌گردده و اگر ددصحبت فاس" جاهل شریر ترییت 


بابد شیطانی مر يدك ردد' "كه المر# على دين خلیله . 


-١‏ « عيادان » در ق بضم عين آمده ۲- لك : بورسيدم » م : از 
حمزه عبادانی برسدم مد مءك :-شافى ` ع كو 
۰۵ م ۰ 2 : جلا می‌دادم ۶- لك : - می ۷ م » 2 : - خویش 
4- ق : و اش -٩‏ ق : تاسالی دیگر » م : و تا سال دیگر 
٠‏ ۵ ؛ میکردم 1 م 2 ك بسر بردم ۰ ۲ كدر 
۳ موك که هر ۴- م :در ۵ م »2 2 : بدادی 
۶- ك : درو ۷ كدو ۸ مء ك الله 
8- .م ۰ 2 : فاسقی ‏ ۲۰۹ ق : جاهل فاسق شرین <٠‏ شرير » در ق » ك 


بتشدید راء نخستین آمده ۱ م » لك : شود 


۱۸۸ ذخبرةا لملوله 


قسم جهارم' اذرين باب 


در حقوق خادم و بنده و۲ زیر دستان۲ 


عن عاکشه رضی الذه عُنها " قالت» آخر ما آوصی به * رسول 


6 . کم 


الله صلی الله عليه و سلم : الصلاة” و ما ملكت آیمانکم ۰ يعنى 
آخرین چیزی که دسول ا بدان وصیت فرمود ابن بود که نماز دا 
بپای داريد و ذیردستانرا تيكو دادید" . و قال عليه السلام : اققوا 
الله فیما ملكت آدمانكم آطعموهم مما كأ کون وآکنوهم مماتکنون* 
و لوتعلموهم من العمل ما لامطیقون فما آحجستم مسستم فأمسعوا وما کر هتم 
فببيعوا و لا تَعَدَبُوا خلق الله فان الله ملكتم" إداهم و لوشاء 
لملعهم ' إناكم ٠‏ فرهود كه بترسيد از خدای عز وجل" در حق 
آ نکساتی که درملك دتصرف شمااند یعنی شدگان؟" » بخودانید ایشانرا 


۱- ك؛ قسمی چهادم ۲ م۵ سدور ۳ ق :+ و شده و 
زیردستان ۴ ق: ‏ دضی ۵- ۵: - به ۶- د | لصلاة » در اصل» 
ق » لك مرفوع و در م فاقد حر که و اعراب است ۷ ترجمه حدیت درام 
ثيامده ۸- «تکسون» در اصل » ق » ك بفتے تاء و سکون كاف و ضم سین 


آمده » احيا : تلبسون , التاج ( ج ۵ ص ۱۲ ) در حديثى قريب همین مفهوم , 
تكتسون 9- «ملکک» در اصل» م بتخفيف لام آمده» ك: ملکهم( بتشديدلام) 
۰ « لملکهم » در اصل + م بتخفیف لام آهده 1 ۵ : - عزوجل 
۲- ق ؛ + خود دا نیکو داريد ۱ 


باب چهادم ۱۸۹ 


از انجه شما ميخوريد و پپوشانید ایشانر!" اذ" انجه شما می‌پوشيد و 
ایشانرا کاری میفر‌ماید" كه شما طاقت آن ندادید » آنجه" ازيشان 
میخواهید نگاه دارید و آ نچه از ابشان نمی‌خواهید بفروشید د بندگان 
حق را عذاب مكنيد . بدرستی‌که خدای عز وجل” ایشانرا ملك شما 
گردانیده است اگر خواهد شما را ملك ایشان‌گرداند , قاددست. هرجه 
خواست‌کرد »و هررچه خواهد ,کند"" . و" قال عليه السلام"" : 
ترمدخل | اجه خب" ولا خائن* ۲ ولاسبىة الْمَلكَه . ٠‏ دسول لب فرمود 
که در بهشت ددنيايد فریبندۀ مردم مکی و نه" خیانت‌کننده د نه کسی 

که جورکند بر بندگان و ذیردستان خود" . 
. و" یت ی مق ال جه فرش 


۷۲۲ - وا مر مر o.‏ و 


فم رو الك" ف قن : اعف عنه کل جوم سعین مرة . 


(١‏ ك:_ از ۲- م:سايشائرا "م لك: از ۴ ك كارمفرماييد 
۵ مء ك که طاقت آن نداد ند و ك. و آنچه ۷ م: ‏ از ايشان 


۸ ك : خدای تعالی 8 مء ك :و اگر ٠‏ لگ :ديو 

۱ م : هرجه خواهد کند و هرجه خواست کند ۷۲ 2 :و 

۳ ق : صلى ... ۴ دخب » در ق بكس خاء آمده ۵ ك 

ولا خائب ۶- ك : ونی ۷ م خود ۸ م2 ك: وعن 
- ق *- رضى °“ د نمفو » در اصل متصوب است 


_ ق »م2۰ + صلی .. ۲ مء ك : اعفوا 


۷ 


1۹۰۰ ذخيرة الملوك 


ابن عم ردات‌کردکه" شخصی. نزو" رسول اا آمد وگفت: ای رسول 
خداى جند بار عفوکنم :از بندكان” ؟ رسول ع خاموش كشت » پس 
فرمود كه هن روز”.هفتاد بار ازیشان عفوكن': 

أعن' آبی مسعود" الرتصار و" رضی الله عنة قال» بیتا " آن"" 
آضرب تلا بی فسمعت صوتاً من خلفيى: «یا آب" اموي . فالعفت 
ف" O‏ عليه و نتم انیت اللو کال : 


Oem ۵ 


و الله الثة آقتر نك منك عَلَى هَن ى : ا سول الله 
هوحر لوجة الله ۰ فقا تو لم قعل لفحت" وجك الثار . 
ار اتصاری" گفتکه 0 دوزى” بندعٌ خود را می‌زدم آوازی 


0 اين خود که دايا مود 3 . يون نظر کرد » وسول 5 


1 


الك : + رضع »6 : + دضی الله عنهها ¥ ۾ ۽ گفت 
۳ ك : پیش ۴ م » لك : عفوکنيم ‏ . ه ك : از ده 
۶- ثم : كه در هن روز ك : که هر روزى ۷ ھم لك : عفو كنيد 


۸ اصل : عن این مسعود » م : و عن ابی سعید » ك : و عن أبن مسعود . 

4 ك: ‏ الانصارى. ٠‏ قءعك: يسا . ۱ مم:_ انا 

“ا -١‏ اصل »عق : يا ابن مسعود ؛ م ؛ يا بأمسعود ۳ م : + نظرت: 
1ه لسفعت » در اصل یکسر فاع آمده ۱ ۵- ق : ابن مسعود 2ك : 
ابا مضود ' ۱۶- ق افصاری » م : الانصارق دضی الله عنه 

۷ ۵ ك : كفت من دوزی ۸ ك : آواز شنیدم 94 م — 


باب چهارم ۱۱ 


بود" ( پس انداختم تاذیانه دا ء پس )" فرمود که بخداى که خدای" 
قاددترست برتو" اذ تو بر وی .گفتم : ای دسول خدای من" او را آزاد 
کردم برای خدای . فرمودکه اگر چنین نمی کردی» آتش دوزخ دوی 
ترا سياه می‌گرداشد . 

. . رواشت که ابودردا" را كنيز کی بود كه بخدمت او كردى . 
روژی ابودددا را" كفتكه بك سال شد که من ترا ذهر ادا و در 
آثر تميكند . گے" : : جر | جنين كردى 0 كفت : :نوا f‏ ۳ از ذل" 
بندگی تو" خلاص ابم . كفت : هر جا که خواهی برو" ' که من ترا 
آذاد کردم از برای دضای خدای تعالی ۶ 

نقلست که عوف"" عبدالم غلامى داشت بدسیرت ¢ بی‌ادبی* 
سياد کردی . و هر گام‌که عونق" را خشم آمدی » گفتی که ' این غلام 
مانند خواجةٌ خودست . چنانچه خواجۀ او در خدای تعالی"" عاصی 


۱ .۰ ۱ م»ك: رسول بود علیه‌السلام ‏ ۲- اصل» ك: ‏ يس انداختم تازیانه 


را پس ۳ م: فرمودکه بخدابىكه خداى > ك : * فرمود ۳ 

۴ ك : بر تو قاددترست ۵- ق : برد وم ` 
+d ep -‏ دضع ۸- ق : ابوذر دا" 4 ق ابوذر نا 

ىلب م دادم ٠.‏ 1۱ مك اش نکرد ۳۰ م لگ .: ابودددا كقت 
۳ ۰۵ 2 : که . ۴ وك :باتو ۵ قدو س 
۶- ۵ : برای دضای خداى عزوجل اد  :‏ اذ برای دضای خدای 
مالی" ۰ . ۰۱۷ ق:عنو» م4 ك :عون 2 2۱۸ م:... عبدالله دا غلامی 
بد سمرت بودکه » ك : . الله ذا لاقي بود بد سیر تک و ق: 


عنو » م ىلك :اعون ٠‏ اذل ق ۱ مل تعالی» ك 


در خداوند 


۱۹۲ ذخيرةالملوك 


میشود, ادنیز در خواجه خود عاصی میشود . وچون اد دا ملامت‌کردند" 
که چرا این غلام دا" نمی‌فروشی , كفتى' : من میخواهم که نفس خود 
را به بدخویی این" غلام سركوفته دارم . 

فی‌الجمله هر که دا شده‌است باجاربه‌ای ؛ اورا درموقف عرض 

از حقوق ايشان خواهند پرسد . و بنده ذا بر خواجه هفت حقست : 

او ل نك او دا درخوردن ویوشدن" با خود براسر دارد» دوم “GT‏ 

زیادت از طاعت کار نفرمايد » سیومآلکه آ نجه ازحدود احکلم شرع" 
بر وى واجب است او را تعلیم کند » چهارم"" چون در" روز وظيغة 

خدس ت۱۳ بجای آورده باشو" شب او را کار نفرمايد » پنجم آنکه 

او را پنظ حقادت " نبیند » ششم آنکه در دقت اداء فرض " او دا كار 


تفر ماید چنانجه سیب آن کار فرض از وي" قتا شود" هقفتم aS‏ 


-١‏ م »لك : عاصى میگردد ۲ م » ك : ملام تكردندى 
۳ ق :ازا ۴ م كفت 6 م :- این عم لد 
شده‌ای يا جادبه‌ایست ۷- ق : و هر بنده‌ای را ۸- ك : درخوردن 
و پوشیدن او دا ٩‏ م ك :+ او را ۰ در م بعد از داول آنك» 


موضوع حق ددم (زیادت از ... ) و بعد از « دوم آنکه » موضوع حق اول ( او دا 
درخوردن ...) آمده | 1- م : از حدود واحکام شرع » ك: از حدود و احکام 
شرعی ۲ م 2 : + انکه ...۰ ۱۳ ق »لگ :- در ۴ 
+ خود ۱۵ ك: بجا آورده باشد ۶- م: يشب او دا كادى دیگر 
۷ م : بچشم حقارت ۸ م : ادای فریضه » ك : اداء فرایض 


69 ۵ : - از وى » لك : فرض او ۰ ق : قضا نشود 


باب چهارم ۱۳ 


هر زلتی که در وى نقصان دين نباشد از وى عفو کند . 


قسم پنجم! آزین باب 
در حقوق صحبت و اخوت و شرایظ صداقت 


ور ور رام هليه 


قَالَ الله قَعَالَى: فأصبحتم بنعمته إخواناً. و عن أي فريرة 


رضی الله عَنْهُ "قال » قال سول الله صَلَّى الله عليه و سم : 


مم م a‏ 6 > مم مش 


حول العرش نتابر من كور عليها قوم لبناسیم شور و وجوهیم 
فور لوا بافبياة و لآ شهداء فطعم البيون و الشبدا* . 
ققائو*: نا جا رسُول الله صفْيُمْ تا .ل : المتحادون فى الله و 
المتجالسون فى الله و المتزاوروت فى الله. ۰ ابوهربره" روات کرد 
که دسول لا فرهوذكه گرد ` بركرد عرش منبرهاست ت اذنود . دوزقيامت 
يران مثبرها قومی باشند از نوز , جامه‌های ایشان از نود" و اشان 


۱۳ ۱ 1۲ NN. 
| . بیغمبران نباشند و شهیدان . نباشند ولی ييغمبران و شهيدان‎ 


.. اصل : شرط پنجم ۲- له : دو ۳ ق :ع رضی‎ ١ 
. ق » م : + علیها قوم ۵- ق ؛ ب ینبطهم .. #- م قال‎ -۴ 
م: گرد‎ ٩ م » ك » احیا : + هم ۸ ك رشع‎ ۷ 
م : و جامه‌های ايدان از نور » ك : و لباس ايشان از نود و دویهای ایشان‎ - ۰ 


ازنور ۰ - ۱۱:۰ لك :- نباشند ۰ ۱۲- م: و شهدا ۳ كو 


شهیدان » م : د شهدا 


۷۵ 


۱۴ ذخيرة| لمل وله 


برهرتبةٌ ایشان رشك بر ند .گفتند: ای دسول خدای صفت‌کن ایشانرا. 
كفت : ایشان [ نکساني‌اندکه با صلحا و اتقيا دوستی‌کنند برای خداى 
تعالی ‏ » وبا ایشان نشیتنه برای خدای تعالی" »و ایشائرا زبارت‌کنند 
برای خدای تعالى”. و قال عليه السلام' : من آراد الله به خيرا 
رزقه خ خلیلا صالحاً إن سی کره" و إن ذکر آعانه ٠‏ دسول ليلا 
فر مودکه هر که را" خدای عز وجل" يدوا" كي" خواسته باشده» او 
. ۵ ۱ 

دا دوستیء مودم " صالح"" روزی کند" نا هركاء که او دا كاري" اذ 
کار های دن فراموش شود" بادش دی" 5و چون باد کند € أو را دران 
بادی دی“ تا كار دين او رات گرداند:. 

و۲ فى الاختار أن الله قعالی آوحی إلى داود عليه السام 

-١‏ ۵ » ك : آنکساند که ۲ الك : از برای 
۳ و ۴ و ۵ م تعالى ۶ ق + رسول الله » لك : عل العبى 
۷- ق » 2 : صلی . . . ۸ « ذکره » در لك بتشدید كاف آمده 
ف ق :و ان تكر ۰ 2 : - را ١‏ ۵ : - بدو 
۲ مم نيك ۳- در اصل بالای كلمة « مردم » دځ » نوشته شده 
و ظاهراً نسخه بدل است و بوسيلهُ ناسخ اصل وارد متن آن شده 
۴- ق ؛ دوست صالحى » م » لك : دوستى صالح ۵ م: روز ىكرداند 
1۶ م : تا هر كاءكه او کار کند » لگ : تا هر گاه که كارى 
۷- م » ك : فر اموش کند ۸ ق * دهند ۹- ك : یادی کند 
۰ م ولك : آر استه گرداند ۱ ق :و 


باب چهارم ۱۹۵ 


فقال : يا داود مالی أراك منتسلا وحدادا" ؟ قال : لهی قليت 
الخلق من أجلك". فقال": باداود كن قطان وارکد لنفسك آخدانا؟ 

ر o‏ ماس ماس مس مم ام سدسم > و و مس اس حم 
( فكل خدن" ) ل وافقك على مسرقی' فلاقصحبة فان لك عدوا 
ری ۳۹ ساي لس ام 


و و لما ۰ 
یقسی كلبك و يباعدك منى'. در اخادست که حضر ت" 


حق جل 
دعلا دحى فی‌مود به داود لب که ای دادد چونست‌که ما ترا می‌بيشیم 
در گوشه‌ای"" تنها افتاده با کسی" نمی‌آمیزی؟ كفت :الهی خلق را 
دشمن داشتم " ازبرای دضای تو . خطاب آمد" که ای داود هشیاد باش 
و از برای خلاص"" نفس خود را“ در روز ددماندگی » براددان دینی 
و ددستان حقيقى كسب كن د هر ددستی که در رضاى ما با تو موافقت 
نكند با ادصحبت مدار که آ نكس دشمن تست دصحبت او دل ترا سياه 


(- حرف سوم (تاء) منتبذا در م قاف نوشته شد وحرف جهارم آن (باء) 
فاقد نقطه است ۲- وحدان يضم اول جمع دواحد» است» احيا : وحيدا » ظ: 
وحدانیا , ولی در قوتالقلوب ( ص ۴۴۴ ج ۲) نين « وحدانا » آمده‌که ظاهراً 
غلط چاپی است ۳ م : لاجلك ۴ ك : قال ۵- این کلمه در 
اصل ابتدا د اخدان » نوشته شده و سپس به د اخوان » تبدیل شده » م : اخوانا 
۶- خارج از مين اصل با اشاده به متن آمده: ظ : کل اخوان 
۷- لك : على شدتی 4- « يقسى » در اصل لك بفتح یای مضادعت آمده 
4 ك :متي ۰ ك :و دد -١‏ ۵ »2 : حضرت 
۳۲ م : ۲ که ۱۳ ق ؛ در گوشه ۴ ك: وبا کسی 
06 م ؛ دشمنگرفتم ۰ ۱۶ 6: خطاب رسيد ١‏ ۱۷- ق : خلاصى 
۷ م » لش ؛ - را" 


۱۹۶ ذخيرة| املوله 


و مسبت هيك رداند و ترا از دحمت ها دود میدادد . 

أوحى " الله تعالی" إلى عيسى عليه السلام: جا عیسی لو ات 
دی بعتاده آهل السماوات و آهل الرض " ولم كن فيه حب فى 
الله وجغض فی‌الله ماآغتی عنك [من]* ذ لك" شيئاء بعنی‌حضرت" 
حق جل وعلا وحی فرمود بعيسى ت که اک عيسى اگر تو حضرت ما 
را چندان بند گی کنی که ہی“ اهل | سمان وزمین» و دران همه ددستی 
مردم صالح ' نباشد برای دضای ما و دشمنی فاسق"" يا مبتدعی برای 
رضاى ما » آن همه ۳ سود ندارد . 

و قال عل عه الام" ۰ عَلَيْهُمْ بارضران فا هم ده 
فى الدتیا و الؤخرة أ رمعون" إلى قول آهل الثار : فما لَنَا من 


شافعین و ار صدیق حميم. امير المؤمنين علی " فرمود که بر شما باد 


-١‏ م : دود می‌کند » ك : دود می‌اندازد ۲ م » ك : واوحی 
۳ م: ب تعالى ۴- م 5 لوعيدتنى عبادة اهل السماء و الارض 
۵ م ء 2 : - من ۶ ۵ :من ذلك ۷- م ك حضرت 
۸ همه 9- در اصل بالای د مردم » « خ » نوشته شده و ظاهرا 
نسخه بدل أست و بوسیله تاخ اصل وارد متن آن شده ۰ -١‏ ق : دوستی 
صالح » م » ك : دوستی صا لحی ۱ « نباشد » در م ء» لك بعد از « با 
مبتدعی براق دضا ما » آمده ۲ ۵ ؛ لك ؛ و دشمتی فاسقی ‏ 
۳ مء لك : عل هیچ ۴- ق : على عليه الصلاه و السلام » م : على بن 
ابی طال بكرم الله وجهه» لك : عل ىكرم الله وجهه ۵ مء احيا : :ألا تسمع 
۶- ق : + عليه الصلاة و السلام » م » لك : + كرم الله وجهه 


باب جهارم ۱۹۷ 


که بر ادران دینی و" كسب. کنید كه اشان باری ده دینند؟ در دشاو 
فر بادرس |نں" در آخرت ٠‏ فمی‌بینید كه حضزت" حق جل" وعلا از حال 
دوزخیان خبر هی کند که" چون اذیشان پرسند كه چرا" از عذاب 
خلاص نمی‌تابید و در كرفتارى ابدی مانده‌اید » ابشان در" جواب 
گونند: ازانك ها در دنيا دوستی صالح وبرادری دینی کسب نکردیم 


که امروز شفاعیت مها IK‏ و مارا ازین عذاب خلاص ده" 


نقاست که | هادون الرشید پیش اذ خلافت پیوسته ‏ باصلحا 


و ارباب قلوب صحبت داشتی د خدمت اهل د کردی و با سفیان 
ٹوری عقد مؤاخات بسته بود . و چون" موسی بن محمد الهادى د 
وفات بافت او دا خلافت بنشاند ند جبیم" علما دمشایخ غر اق بتهنیت 
خلافت آمدند مگر سفيان"'. دوزی هادون ' مکتوبی نوشته بود" و 
مضمون آن ابن بودکه" برادد - سفیان - معلوم کند" که مرا هرگز 


(- م را ۲ لك : بازی دهندةٌ دیتند ۳ م » لك : - اند 
۴ م » 2 : - حضرت ۵ ۵6 »2 : حكايت میکند ۶ لك : که 
۷ ۵ » ك : که چونست که شما" ۸- ق » ك : گر فتادی ابد 
۹ ك: ور ل مزب ما ۱ ق :و برادد دینی » لا ؛ و 
«راددان دینی ۰ ۳۲ ك : کنده ۳ ك ۽ دهند ۰ 2 
هارون دشید ۵- ل : هميشه . ۸.۰۱۶ : ومذمت اهل دنيا » ك : + 
و مذمت اهل دنو . ۷ ق : جوت 0 ۶۸ م جمم , 
9 2 : + كه نيامد 02 ۲۰- ك: + رشيد ۱ - مي : مکتوبی 
نوشت ۳۲ لك : مضمون این بو دکه ۳ م : معلوم داند 


۴ م » 2 : که ما را 


۷۹ 


۱۹۸ ذخيرة!| لملوك 


رفبت ملك و خلافت نبود ولی حضرت' حق جل وعلا بی‌سعی و اختیاد , 
ما ولايت اهل اسلام دا بما تفویض فرمود وماميخواهيمکه بادای حقوق 
این معنی قیام مایم د این بی‌معاونت" علماء دين ميس نمی‌شود" بايد 
که آن برادد حق براددی دعات‌کند د ددین كار خر هدد ما گردد. 
سقیان در جواب نوشتكه ما عقد براددی با تو بشرطی " بسته بودیم‌که 
هوا دا معبود خود نساژی وجيف دنيادا قبلهُ دل خود تگردانی دخدمت 
شبطانرا برطاعت حق نگزینی . چون تو" ابن شرایط" ضايع كردى ما 
هم قطع براددی" كرديم و در دنيا و آخرت اذ تو بيزاد گشتیم بابد 
که بيش اذین ما را باد نکنی و نام ما بر زبان نرانی . چون هارون آن 
مکتوب بخواند" » بکر یست.«" چون‌شې دد آمده جامةكهنه درپوشید؟ 
و يدر" خانة سفيان رفت و ششست تا وت" نماز صبح . چون سفیان 
از خانه ببرون آمد » هارون؟ برخاست و سلام كرد . سفياث روی 
بگردانید و كفت : من از تو بیزادم . هاددن بگریست و كفت : ترا از 


-١‏ م2 ك حضرت ۲- م ؛ تفویض فر‌موده ما میخو اهیم که 
۳ م : بىاعانت ١١‏ ۴- ك :هيسر(بتشديدياء) نيست ۵- م۰ 2 :همد 
۶ ك بشرط ۷ موك .دل ۸ ۵ :- تو 
و ك , د را ۰ ك : قطم عقد براددی 1 م : چون هارون 
اين بخواند » ك : چون هارون دشید اين بخواند ۲ م كو 
وک م » ك : جامةٌ کهنه پوشید ۴ م2 لك : و بردر ۵ 


تا يوقت ۶ م: هارون 


باب چهارم ۱۹۹ 


من بیزاد شدن آساست زيرا که ترا از دنيا گزیر هست" ولى مرا از 
تو بيزار شدن بهيج روى ممكن نيت" بجهت آ نك" مرا از آخرت 
گزیں نیست . 

و آوددم‌اند که ملک صالح‌که" از صلحاء پادشاهان" شام بود 
شبها با بك غلام بیرون آمدی و در مساجد و مقابر د بازادها" گشتی 
واحوال هر كس تفحص كردى. شبى ددسرماء سرد هی كشت أ بمسجدی 
رسيو" > درومشی دا ديدكه از برهشگی د سرها می‌لرزید و ميكفت : 
الهى اگر دد قيامت اين پادشاه غافل را كه نعمت ترا سرماية حظوظ 
نفس و هوا ساخته " و دولت فانی را تخم تكبر د تجبر؟" كردا تيده و 
از احوال ضعيفان غافل شده به بهشت داه دهی › بعزت و جلال توكه 
من قدم در بهشت ننهم : ملك صالح جامه‌ای" با يك بدره زر پیش 
درویش بنهاد " و بگریست وگفت : شنیدم که" دسول لا فرموده است 
که " پادشاهان بهشت کسانی باشند که ابشانرا در دنيا قوتی د پوششی 


(١‏ ك 4 کن‌یرست ۰-۲ 2# هیچ وجه ممکن نیست » ك : حيس دی 


يست ۳ م 2ك : زیر | که ۴ و ۰۵ ۵ : كه ۶ ق : از 
صلحا و پادشاه ۷ م :و هزارها 4 م» ك : و از احوال 

5 م » ك : در سرماى زمستان ٠‏ م : ميكلشت ۱ لك دسیده 
بود -١‏ ۾ » ك :اين وادشاهات ۳ # : ساختدد !| ۴ م: 
تم تجبر و هواو تکبن ؛ لك ؛ تجبر و تکیں ۵ ك : غافل شدهء‌اند 
۶ م : جامه ۷- م : پیش ددویش نهاد» ك : پیش نهاد 


۸ لك : شدودم که ٩‏ ۸ : قررمود که 


۳۰۰ ذخیرةا لملو 


نباشد و ایشان بدان از حق داضی باشند, امروذ که نوبت یادشاهی 
ماست من بر. در صلح أمدهام" فردا که نوبت بادشاهی شما خواهد. بود 
در خصومت بر ما مكشاى و سايةُ همای حمایت از حال ما باز مگیر 
و فيض فضلن شفاعت" از ما ددیغ مداد . | 
ای عزبز چون شرف دتبت اخوات و صحبت دانستى » بدانك 
نه هر که خود دا برادد خواند براددی دين دا شاید ونه” خلعت حلب" 
فی.اله برقامت هرمصاحب داستآید. اسراد سابهٌ همای المتحابون 
فى ظلی جز ديدم محقق متوزع نه‌بیند" و عنقباء مواصلت معذوکه بر 
جيفةٌ مکدد هن فاسق جاهل ندنشيند. و ازين سبب اکایں دين گفته‌اند 
که عاقل بابد که با پنج کس صحبت ندارد : ال احمق جاهل »دوم 
بد خوى متَکبن, سيوم فاسق مصن ..چپادم مبتدع مماند» پنجم حرص 
...و" فرق ميان جاهل و احمق آنست که جاهل کسی دا گویند 
( که داه بمقصود نداند"" و احمق کسی دا گویشد ) که عکس مقصود 
را مقصود تصوار کند ۰ يس هر که با احمق صحیت.دارد » هر روز از حق 
۱ وم ك وامروز ۲ م : آمدم ۳ 2 : فتل و شقاعت» 
م : - از حال ما ... شفاعت ع م وصحيث 0 ۵ م » 2 : +4 تو 


ع كانه ۷ لگ ندید 4 لگ :همه : . ۹- م بن جيفة 
هرفاسق و جاهل 0۰ لك : بخيل حریص ۰۰ ۱۱ مهد و 


۲ ك : ندارد 


باب چهارم ۰1 


دودتر افتد. واذین سیب بودكه شيخ حسن بصری قد س سره فرهود 
که مقاط احق قران" إلى اله" ٠‏ يعنى بر يد ناذاحمق بيوستنست 
بحق . وأسفيان تورى رحمّة ال عليه فرهود كه النّظرٌ إلى وجه 
الاحمق خطبتة ٠‏ بعنى نظر كردن بر دوی" احمق گناهست . 

اما بدخلق ۱ درباب سایق ذكر شدم که حقيقت خلق نيك حسن 
سيرت است . د بد خلق کسی دا گویند که صفات ذميمه بر وی غالب 
03 و این چنین‌کس هرگاه که خواهد که" تدبیر امری کند از امور 
دیون" > چون صقتی از صفات ذمیمه بر دی غلبه کند ظلمت اثر آن 
صفت ٠”‏ دیدم تديس عقل او را تاريك گرداند و از مقصود محروم ماند . 

و اما صحبت فاسق مصر اعتماد را شاد دآخر بفضيحت کشد . 
جه هركه از حق نترسد د بر مخالفت اسرار تمايد'' » در دين و دنيا 
صحست ۲ نشادد . 


و هدم همه 


اما - صحست "مبتدع دا خطرسرایت بدءة تست که دحشرالمرء 


١‏ م : قدست اسراده » ك؛ قدس الله سره ۲ کاتب اصل ابتدا 
ای نکلمه دا « قربان» نوشته سپس آنرا « قربات »كرده ١‏ « ا لك : + تمالی 
۴ ك: _ و ۵- م : رحمه الله ۶ ق ۵۰ : بروی 
۷ ق ۵۰ ك:ذكركرده شد ۸ ميك :که 4 ك: امری اذ 
آمود دين کند * - ك: صفت 19 مءك : جه هرعه از حق 
ترسد بر مخالفت اضراد تنمايد و اگر اذ حق نترسد » ق : هرکه از حق ترسك 
بر مخالفت اصر‌اد نتماید و هر که از حق نترسد و ۲ م » لد : و 
۳ لك : - صحبت 


۳۰۲ ذخیرةا لملو كث 


على دين خلیله ۰ و چون صاحب‌شرع مؤمن‌دا باهانت مبتدع فرموده 
است" , چگونه صحبت او اختياد کند . ۱ 

و امام" جعفر صادق عليه و على آبائه السلام فرمود که با 
پنج کس صحبت مدازید: او ل با درو غ‌گوی صحبت مدارید که دروغ‌گوی 
چون سرابست که چیزی می‌نماید د ترا ددان؟ می‌فر مد و در حقیقت 
هیچ نیست » دوم صحبت احمق که بحماقت خود" هرچند که خواهد که 
ترا سودکند 1 خر ' ترا در زبان اندازد» سیم بخیل‌که" اگر سالها بدد 
پیو ندی در حال" احتیاج دوی از تو بگرداند» چهادم مردم بددل ' 
که در حادئه"" بجهت خاس خود نوا بدشمن سپادد » پنجم فاسق که 
ترا بلقمه‌ای بفروشد" . 

وعبدادٌ بنهادوت | 5 مأمون"" كه خن ع هفتم بود ازبنیعبای 
گفتی کد۳ خلق برسه" اقساد : اول ‏ يمثابةٌ غذا اند که" از ز صحبت 
اشان چارہ‌ای نيست واو" " ار یاب قلوب‌اند که دحود شیف شان" 


١‏ مو ۲ ق + - است ۳ مء 2 : عل مومن 
م م  :‏ امام ۵- م : ان ۶ م :که بحماقت خود 
۷ ك : و آخر ۸ ك : که ۱ 9 م : در حالت ۰ م ك 
چهادم بی‌زهرة ترسنده ٠‏ ۱۱- ق 2 که در حادئه‌ای » ك : که در حال حادثه 
۲ م : بلقمه بفروشد ۳ م :- بن هادون ۴ ك:- مأمون 
۵ ك : - که ۶ لك : سه ۷ لك : قسم اول 


۸- م : .بمتابهٌ غذاکه 9۹ م : چاره نیست و آن » ك : چاره نباشد و آن 
۰ م 5 شریف ۱ اصل : + که 


باب چهارم ° 


مجموعةٌ علم وتفوى است ددلها* مرد غافلان به || تسقیة نصیحت ایشان ۷۸ 
زنده میگردد قسمددم بمثابة دواا ند که درحالت عارضة مرض بدیشان؟ 
احتباج می‌افند , قسم سيوم بمثابةٌ مرض‌اند که هرگز بدان" احتیاج 
نمی‌افتد ولی گاه‌گاه بدان مبتلا می گر دند . و چون عقد اخوات دصحبت 
دینی شریف‌ترین دابطه‌یست" ميان ممنان » معرفت حقوق آن شيوة 
اهل وفا و قبام باداء حقوق آن نتيجة” اهل صفاست . و حقوق صحبت 
و اخوت هفت است 

حق اوأل در" مال است . 7 الله قعالی : و دوكرون على 
آتشهم ولو کان دهم خصاصه ۰ حضرت‌صمدیت جل وعلا ثنا میکوید؟ 
بران‌کسانی که "با وجود احتیاج ‏ نجه دادند ايثاد میکنند بر برادران 
دیشی . و دسول تلم فرمود که مغل الأحوين مثل الیدین سل 
احدیهما الوخحری. يعنى دو برادد دینی از روی مثل ۲۳ چون دو دست‌اند 
كه هر يك دیگری دا" می‌شویند . همچنین حق برادد دینی آنست؟" 
كه مهم" برادد را بر مهم" خود تقدیم نهد . 


١‏ ك : زنده شود ۲ م : بايشان ۳ مء لك : بدیشان 
۴- م » ك : رابطه است ۵- م : شيمة » ك سجية ب م وت در 


۷ ق : - ولو ... ۸- م2 ك : - جل و علا 4- م : ثنا می‌کند 

۰ - ك : بران‌کسان که ۱ احيا : تسل ۳۲ مءك : از روى 
مثال ۳ قي: راء م ديكر را ۴ م : حق برادد حقيقی 
آست » ق : حق براددی آنست ۵- م : که مهم براددان 


۶ م2 ك : تقدیم کند 


۳.۴ ذخیر ةا لملو کث 


نقلست که حیشمه ر حمه الله" از اكابر تابعين بود د بفایت 
سخی بود. سالى درصره فحط افتاد هفتاد هزار درم دين كرد دیمساکین 
داد و با مسردق برادرى داشت و" مسروق هم دينى كر أن كرده بود . 
آخر حیشمه پیش اذ اداء دين خود دين مسروق دا قضا کرد چنانکه" 
مسروق را اذان خبر نبود ومسردق هم پیش اذ اداء دين خود دین‌حیشمه" 
را قضا کرد" چنانکه ' او دا ازان خبر نبود. 

نقلست که شخصی بیش ابوهر یره آمد و گفت" : میخواهم که با 
قو براددی كنم . ابوهربره " كفت : می‌دانی که حق براددی چیست ؟ 


كفت : بگوی" . كفت : حق براددی 1 نست كه تصرّف من در مال تو از 


س 010 3 واه 4 
تصرف فو مشر فاسل ۰ 


و حکماء عرب در مثل گفته‌اند که مقادجر التفقه"٠‏ موازین 


المحبة ۰ یعنی بذل‌کردن مجب" مال خود دا دردضای محبوب» ميزان 


مت أوست . ديرا که حق جل وعلا دنب را محبوب خلق گردانیده 


-١‏ ق : خثيمه ( مصفرا ) » ك : خيثيه ۲ لك : رحمة الله عليه 
۳ ق » ك : او هفتاد هزار درم » م : و هفتاد هناد ددم «- م :د 
۵ ك و مسروق دا هم دینی‌گرانه بود 9 ق ؛ خثيمه ( مصفرا ) » ك : 
خیشمه ۷- ق : جنا نجه ۸ ق : خثيمه ( مصنرا ) » ك ؛ خیشمه 
4 م : ادا کرد ۰- ق ؛ چنانچه 1١‏ كه 
۲ ك + کەمن ۱۳ ق:-ابوهريرء ‏ ۱۴ م: كفت بكو 
۵ ك : - تصرف ۶ ۵ : يود ۷- اصل ؛ مقادس الفعة 


باب چهارم ۲۰۵ 


ج00 ۱ ۲ ا اق 
است و ادمى ها این علایق دعوی محست فی ال ميكند . يس مان 
صدق او این و که محبوب فانی را" فدای محبوب باقی‌کنند . 

حق دوم معاد نتست بنفس در قضای حاجات با بشاشت و استبشاد 

ل اك 6م م 5 

د قبول منت . امیرالمومنین" على ا فرمودكه أحب القلوب إلى 
الله آرفها علی اوخو ان ٠‏ ؤرهودند كه" ددستر ین دلها نزد خدای 

سم ۹ ٠.٠‏ 15 
تعالی" آنست که بر براددان ترم‌تر د مشفق‌تر باشد .و ایوالحسن 
هی E‏ هی املیت 
و آولژدت" ( لأن آولادتا ) مدکرون" الدتیا | و إخواتنا مدكرون" 
سم . ۷۹ Os‏ ۳ 
الدخرة ۰ عنی براددان دی عزيزئر و دوسترند ‏ از فرزندان ما . 


زبراكه فرذندان» ما را دنا باد می‌دهند وبراددان و ما راآخرت 


۱ اصل : + را ۲ م بدین ۳ م بل : يس شان صدق 
اين محبت آنست که محبوبات فانی را ۴- م : محبوباث باقی کند » ك : 
محبوب باقی گرداند ۵- م: ‏ امیرااموهنین ۶ ق : عليه الصلاة 
و اللام » م : دشی الله عنه » لك : کرم الله وجهه ۷- ق : - فرمودند 
که » م : فرمودکه » ك : يعنى ۸ ك : حق تعالی 9 كك : و مشفق 
۰ - ق ؛ باشند» ۵ ؛ بود -١١5‏ لك ؛ و شيخ حسن ۳۲ م: 


قدست اسراده » ك قدس الله سره ۳ م ؛ گفتی » ك : گفتی که 

۴ ق :و اخواندا ۵- ك ؛ الیتا احب ۶- ق : - و اولادنا 
۷ و8١‏ لك : یذ کرو ننا (بعشدید ذال) 8 :ك : + بر ما 

۰ - ق : دوست‌تر و عزیز تر ند ٢‏ ۳۱- ك : عزیزتر و دوستر از فرزندان 
مااند ۲ ميلك : - دینی 


۷۹ 


۶ ذخيرةا لملو كك 


باد مي‌دهند . و درزمان تابعين بعضی از اکابر بعد از وفات برادد ديني" 
چهل سال بر درخانةٌ برادر دینی تردد می‌کرده‌اند" ومؤنت اهل و اولاد 
او را کفابت کردندی د آنرا واجب دانستندى . 

حق سيوم ارات ان ات كه بور غ و و ور ادر 
ذكر عيبهاى او نکند و سرّهاى اد فاش نکند" و هر خلل" و خطا که 
درسخن برادر واقف قوذ ات ومجادله پیش نايد و ذکرمساوی" 
از زبان مردم بدو نرسائد د محاسن او دا نيوشد . و در خبرست که 
عیسی چ حواربان دا كفت که" چون برادر شما خفته باشد و نید 
که باد جامةٌ او دا دور ميكند و عورت او را برهنه میکند كلد 
گفتند : باز پوشیم" و اد دا بیدا گردانیم ۳ . كفت : نه بلکه عودت 
او را کشف‌کنید . گفتند : سبحان ا این دا کسی چگونه" روا دارد ! 
كفت : یکی ان شما عیبی دارد ی وآنرا آشکادا 4 اذين 


1م ك ادي ۲- م » لك : تردد كرد ندى # م 
۳۳ ۴ م: و اسرار او راافشا نکند» ك : و سرهاى (بتشديد راء) 
او :دا افشا تكند ۵- م2 لك :و در خلل ۶ ق + م » ك : واقم شود 
۷ ق : بمیادات ۸ ق » ك :+ او م: + او دا 
4- م )ك: سو ۰ هھ که ۱ ۵ : و عودت او دا میگشاید » 
لك : و عورت ويرا هم ىكشايد ۳ ۵ : باز به يوشيم ۳ لك : بيدار 
کنیم ۴ م : چگونه کسی ۵- ق ؛ یکی از شما عيبى از برادد 
دینی می‌بیند و می‌شنوید » م * یکی از شما که عیبی از برادد می‌بیند و می‌شنود » 
لك : یکی از شما عیبی از براددی مي‌بیند و يا می‌شنود ۶ ق : میکنید 


باب چهارم ¥ 


زشتر د بزد گترست . 

حق چهادم نصرت و حمایت است علامات' صمت" محسّت 
دسی ومودت حقیفی آ نست که مومن لابزال مراقب ومراعی غست برادر 
دی باشد د چون جمعى صد غت او كناد بر آ نجه" ممکن بود از 
تعر نض د تصر بح و تفلیظ" منم کند و در مخالفت د رد تقصیر نکند و 
سکوت و تحمل در جنين محل" روا ندارد . ومثال کسی که غيبت برادر 
دینی " ازدیگری می‌شنود و خاموش می‌باشد» همحناتست که یکی بر ادر 
خود را هی‌بسند که در مبان گان آدمی‌خواد افتاده است و أن سکان 
او را می‌خایشد" و يوست و گوشت او را می‌در ند و او استاده است" و 
هيج نمی كو مد و شفقت براددی باعث او نمی‌شودکه ۳1 ازان برادد 
منم كلد . وشك ثسست که تمز بق‌عرض وآب دوی بر نفس دشوادئرست 
از نمزيق گوشت و يوست . و از نجاست که حضرت" حق جل وعلا 


غسمت را با کل ميته تشسه فرموده است" که آجحب آحدکم آن اكل 


١‏ مك : علامت ۲ اصل : صحيت ۳ مء لك ۶ و محبت 
۴ م ك : بدانچه ۵- ك :و تغلیط ۶- م » ك : برادد دين 
۷- م : او را میدرند و میخایند 4 ۵ : وكوشت و يوست او دا از هم 
میکنند و او استاده است» ك ۰۲ و هى بيند 5 ق ۰6۰ 2 : - نمی‌گوید د 
۰ م : که آن سگانرا» ك :ارا ۱ ق ؛ ازات برادد دفعکند دهیچ 
نمی كويد ۲ م2 ك ؛ دشوادتن اذ تمزیق گوشت و پوستست 
۳ هك : حضرت ۴- : تشبیه کرده فرموده » ك تشبیه کرده است 


د فرمود 


Ao 


۷۰۸ ذخیرةالملو کک 


ري ۵ و و و 


تم اجه معا فرشمو . 
١ ۰ 3 ۰ -‏ هة ۲ 

حق پنجم تعليم د نسيحت دینی أست . بر مؤمن شفيق واجب 
است که چنانك مواسات درمال (ب؟) برادر دشی بر خود واجب میدازد؛ 
همحنان تعلیم و ارشاد برادر در امور اخروی و نصحت " بر خود لازم 
داند و او را از عيوب نفسانی آگاه گرداند و از اقوال شنیعه و افعال 
قسحه باز دارد و از اكتساب مخالفات || و اركاب" شپوات مهلکات مضع 
کند . و در حالت نصحت و ارشاد" وظيفة | سراد و تاطف را رعات 
کند داز افضاح برادر" برملا خلق اجتر ارو اجب داد '. عمرد ضی ال" 


تس و و 
۰ 


عنه كفت" : رحمت خداک بر آنکس باد که عيب مرا يم" هد به 


r ~ 
ارد‎ 


يعنى عيب مرا بم" نماید و هر مؤمئىكه از برادد عيبى بيثد 
كه أن بدین تعلق دارد و او را ازان | گاه نكندء در دين او خخيانت 
کرده باشد و روز قمامت بدان مؤاخن باشد . 


حق ششم عفو از هفوات و ذلات . و ابن معنی از دو حال خالی 


۱ م لك : - دينى ۲ ه ؛ شفقت ۳ الك : چنیا نجه 
۴ اصل » ق  :‏ با ۵- ك : واجب میداند ۶ م » لك : و نصیحت 
دینی ۷ م : و انکیات (؟) ۸- لك :د 9- ق : + خود 


۰ لک : احتراژ کده » در ق نیز بعد از « احعراز » « کند » نوشته شده و خط 


خورده و بعد از أن د واجب داند » نوشته شده ۱ ھم ك گفتی 


وك متن ق ۽ با من ۳ له : هديه آورد ۴- ق ؛ با من 


باب چهادم ۲۰۹ 


تنود :نا مسب تقصير بود دد حقوق اخوت » با بواسطةٌ تساهل آمور 
۱ از قسم اد ل بهمه جال عفو اولی » امنا ددقسم دوم اکابر صحابه 
و تايغين را دران خلاف است . ابو زغفادی د ضی الله عنه " گفتی 
إذا الب أخوه عما .كان عليه فابفضه من حیث آحیبته ۰ يعنى جون 
براددی دا بجهت صلاخ و علم برای خدای" دوست گرفتی چون اذان 
خال برگردد و بمخالفت حق مشغول گردد» برای خذای او دا دشمن 
كير تا ددستی و دشمنی تو اذ" برای خدای بود . و امیر المومنین على 
لفل * و ابودردا" ذ اکثر بزرگان امنت خلاف این اختساد کرد‌اند : 
ار ا 3-9 اة اى عليه بر کی لاجر أخاك عند اذب 


كه ی و فردا توبه‌کند : و حطرت حق 


-١‏ مء ك : خالی نباشد ‏ ۲- م : عفو اولیتر » ك  :‏ يود 
- م : اما قسم دوم م مك : اختلافست ف ۵ رضی 5 

ع ك : + تعالى Se‏ : مشغول شود ۸ 6 : - از ۱ 
4 ق :د امیرالمومنین دضى الله عنه ( بر دوى آن خطكشيده شده ). 
-٠‏ هم + ك : و عمی و .علی و ابوالدردا ( ك ابودردا ) 
! (- ك :و ابراهيم نجفى ۲- ق قدس سره » مم اب رحمة .. 
۰-۳ كنت ۴ ك ير تكبه ۵- ك : سبب 
۶ ۵ ؛ 2 : ګناه کرد . 


۳۱۰ ذخیر ةا لملوك 


جل دعلا بجهت تلبيه امت بر‌سول علیه‌افضل" الصلوات «التحية ' 
خطاب می‌فرماید که" فنان عصوك فقل نی جَرىة مما تعمدون ۰ يمنى 
اگر در فرمان" و نصیحت تو عاصی شو ند" > بکوی من بيزارم اذافحه 
شما هی كنيد . و نفرسود که اذیشان ببزاد شو . و ازشجا بود که از 
ابودددا" ر ضی الله عه پرسیدندکه فلان برادد و" بمعاصی مشغول 
است او دا دشمن میدادی با نه ؛ كفت : آن قعل او را" دشمن میدادم 
ولى اد همچنان برادد منست . د این طریق الطف و افقه اذ طرق 
ابوند " است" ذيرا که بسبب استمالت » تلطف و دفق"" و شفقت و 
نصيحت برادری غالبا اد دا بخجالت د حيا بتوبه کشد" و مقاطعت او 
سیب اصرار اد گردد بی فعل مذموم و بهلاکت"" انجامد . دیگر آ نك 
چون عهد" اخوت" قرابت معنوینت يس اداء حقوقآن متأكدست و 


وفا بموجب عقن" واجب . و شرط وفا آنست که در حالت " فقر و 


» ق : صلی الله عليه دسلم ۲ م : و حق جل وعلا می‌فرماید‎ ١ 


ع مء ك : عاص یگردند ۵- ق : که ابودردا را ۶ ق » 22 :- 
دشی ... ۷ لك : - تو ۸- ۵ : گفت که آن فعل او دا » ك : گفت 


ازفعل بد او . او دا 9- لك : واين طربقه ۰ ك: + ققارى 

| - م : الطف و افقه است از طریق ابوذد (بتشدید داء ) 

۲ م : بلطف و دفق : ك : تلطف رفق ۳ م ء ك بخجالت و حيا 
و توبه كشد ۰ ۴ »2 : وبهلاك ۱۵- ق2م: ‏ عهد » ل : عقد 
۶ اصل » ق ؛* + و ۷ ق : عهد ۸- م» ك : در حال 


باب جهارم ۴۹ 


حاجت برادر دینی را فرونگذار ند . و سد احتیاج اخروی' اولیتر" 
از سد" احتياج دنيوى؛ د مصيبت دینی سختر از مصيبت مالی د بدنى . 
پس بابد که" اهمال مراعات درين باب" روا ندارد د معاونت || او بر 
خلاص" ازیو دو" حال برخود لازم داند. 

حق هنتم دفاست بحقوق أخوات بدعا» خير در حيات د بعد از 
ممات" »> د احسان در حق اهل و اولاد او .و" شرط اخوات آنست 
كه هردعاکه بجهت نفس خود کنده برادران را" ددآن شري ككردانه” 
د بعد از وفات"" أو دا بدعاء خير د استغفار* مخصوص گر دا ند ,و 
رسول عليه الملا و الستلام فرمودكه إذا دعا الرجل لزخیه في‌ظهر 
الفيب » قال الْملك : و لَك مشل ذلك ۰ فرمودی كه چون شخسی" 


۲۰ 


دد غیبت برادد دینی دا دعا کند » فر يشتكان گویند " : ترا نیز 


١‏ # ؛ بی سد احتياج اخروی وى ۲ لك :+ است 
۳ م که ۴- م + ك : درين حال از برادد ۵- اصل » ق ؛ خلاف. 
متن مطابق نسخ دیکر و احیاء العلوم ( ج ۲ ص ۱۸۴ س ۲۳ ) است » عبادت 
احیا اين است ٠‏ ليدان على الخلاص من تلك الوقعة التی المت به 
۶ در اصل كاتب د ازين » نوشته و بعد خود يا دیگری « ز » را خط زده 
۷ م » 2: - دو ۸- ك :لازم دان 4 ك : و بعد همات 


۰ 6 :- او ۱ ال و ۲ م : برادر دا 
۰.۳ ك : برادران را شريك خود گرداند “1F‏ ۵ عل او 
۵ م » ك : بدعا و استففاد ۰ مس و ۷ م * الملاة و 


۸ ۰۵ ك : فرمودكه چون شخص 4 ق ؛ فرشتگان گویند » م » لك : 
فرشته گوید که ٠‏ نيز ۱ ١‏ 


۸۱ 


۳۹۹ ذغحیرةا لملوك 


همحنین باد که در حق او" دعا كردى .و محمد بن بوسف اصفهانی" 
گفتی : کجاست همجون برادد صالح که يعد .از ٿو اهل و اولاد تو مالهاء 
ترا قسمت ميكنئد وبدان" تنعم میکنند و برادر دبنى" روز و شب در 
احوال توتفکی مسکند و اندوه تو میدارد و درشبهاء تاريك دعای خير 
بتو" هدنه می‌فرستد و ترا در زبرخاك ازان رواح و داحت مىافزايد. 
و اگر برادد ازان جمله بودکه درحال حنات سد فاقۀ او برخود لازم 
میداشت؛ بعد از وفات" اهمال سي" فاقه اهل و اولاد او وا روا ندارد . 
وأ بعضى از علماء سلف ر حمهم ال" بعد وفات " برادد دینی چهل 
سال بر در خانةٌ دوست" ترود کرده‌اند " و تفهند اولاد و اهل" او بر 


خود واجب داشتندى. تقس که سفيان بن عه سس عیسینه" دا" از يدر خوذ 
پنجاء هزار دیناز میراث دسید" او همه دا بر دوستان و برادران دين 


نفقه کرد" » گفتند : بجهت عيال خود چرا چیزی" ازان مال ذخیره 


-١ ۱‏ مه ك:كه درحق برادد ۲ م + رحمه‌الله ك: : رحمةاللدعليه 


۳ لك : و يران ۴ م اك : و برادر دين ۵- م : نزد توء ك : 
بنزد تو ۶ م ٤ك‏ ؛سد فاقه بر خود ۱ ادام :+ او . 

م م 2)ك:-_ را وم :سدق ۰ ق »م » ك : بس از وفات 
1 م2 ك : برادد دين ۱ ۲- نسخه بدل اصل ءق : بر در خانةٌ او» 
۵ » ك : بر در خانة برادد ۳ م اك : كرذندى ۴ ميك 
اهل و اولاد ۵- ك : سفیان بن علينه ( مصغرا ) ۶ م : + 
رحمهم الله ك : + رحمة الله عليه ۷ # : دسیده بود 


۸ م كو 4 ك بدوستان و .برادران دینی نثار كرد 
۰ م : چیزی چرا ا : 


باب چهارم 2 


نكردى؟كفت : ازحق تعالى ' از برای براددان بشت میخواستم صر" 


دنا دا چرا:ازشان درغ دادم : ين تشان ضدق محبت است‌که بقول 
و فعل تنبیه غافلان و ترغیب طالبان هیکند . 
د درخبرست که عیسی ‏ فرمودكه' با ی ال لش 
آهل المعاضى. و کقربوا إلى الله جالتناعد متمم و التمسوارضه” .و 
الله بنخطیم . قالوا : ناروح الله فمن فجالس ؟ قال : حالسو" 
من هذ کرم" الله روه“ و جزید فى عملعم کلامهُ و مر 
فى '' الؤخرة عله" ۰ فرمودکه دوست‌گردانید خوذرا نزد خی تعالین ' 
بدشمنی عاصیان د نزديك گردانند خود را بحق بدورى ازشان 5 طلب 
رضای حقكنيد بخشم يشان .گفتند: ای روح الله با که نشیئیم؟ فرمود 
که با کسی" که دیدن او" لطف د فهر حق جل وعلا" شما دا يناد 
دهد و از تحت سخنها+ او عمل شما -زيادت شود و عمل او شما زا در 


۱ ۰6 ك :كفت من از حق جل وعلا ۰۰ 3۵-۲۰ محقن 2 ك * وعحش 


۳ مء ك : ازیشان چکونه دريغ ( لك : - دريغ ) دادم ۴ مد و 
۵- ۵ :که 5 دسم‌الخط أصل » ق : رضأ معن اصل » ق : 


اجلو : حافيه اصل : ظ : جا لسوا" مس ای ۱ 

۸- « يذكركم » در اصل بدون تشديد است ؛ احیا : تک ر کم 

4 « رویته » در اصل منصوب أست ۰۰ ۱۰- «يرشيكم 4 در اضل تشديد نداژد 
1 مس فى ١۲١٠١‏ اصل ٤ء‏ ق : عله , متن مطابق احها نیز اهنت 2 : 
۳ ك: ننزد خدای » م:: نزد خدای تعالی ۴ ق ۰۵۰ 2 : + نشینید 
۵ م : + از ۶ ك : حق تعالق 


۸۲ 


1۴ ذخیرةا لملوله 


آخرت راغب گرداند . 

ای عزيز' , نزد اهل تحقیق" محبت حقیقی آست که مرون 
بنصیحت د تقوى بو د د هر مووّت كه مقر ون بتقوی باشب» آخر آن 
بمذاوت کفن که" الإخلاة جومند بعضهم لبءض عدو إلا المتقين . 
وخاضل ".|| مصاحبت اشر اددمجالست فجار درموقف فزع اکبر جز فرياد 
حمسو ت وندامت يا ودلا لیتنی لم آخد فاانا خلملا فر یادری‌بود. ‏ 
دنشان صدق محبت اهل ال آ فست که مصاحبت دموّانست بحليةٌ نصيحت 
دين محلى' باشد. وشرط آ نست که ادشاد راه سعادت ابدی برادد دینی" 
پر خود داجب داند واهمال اعلام اسباب نجات روا ندارد . دچون نوع 
اسان دا" در اکتساب مطالب داجتلاب مآرب داستیفاء لذ ات واستبقاء 
خیرات.اژ فصاحب جاده نیست- خاصه حاکم دپادشاه‌که امور مملکت 
و ولات بی نو اب ماو ن و حجاب معاون" و عمال متدین د کتاب 
متفطتن میسر نمی‌شود - پس برحاکم وپادشاه " واجب است‌که بجهت 


۱- موك : + بدانکه ٣‏ م : اهل حقیقت ۳ مد که 
م ك :+ آن ۵- ك - و در محش روز قيامت ‏ ۶ م : که در 


مصاحبت و مواصلت بحیلة نصيحت دينى » ك : که مصاحبت و مجالست و مواسلت 
بحلل نصيحت دیتی. ‏ ۷ ك : بسمادت ابدی بر آودد يعنى ۸ مك 
نوع انسان را 1 م : بی‌نواب ممارف و حجاب مهادن » ك : بی‌نواب معادن 
و حجاب مهاون ٠١ ٠‏ م: پس حاكم و پادشاه دا 


باب چهارم ۳۱۵ 


تدبیر امود معاش و استصلاح احوال معادکسانی دا اختیار کند که ظاهر 
ابشان اذ شین افعال نامحمود و باطن از کدودت اعمال نامقبول" مر "ا 
بود تا در عموم احوال از هجوم اهوال امن نود . و بیقن دای که از 
اشتغال بمضاست حهال و محالست اهل فسق و ضلال قواعد امور دين 
مختل ومراسم ملك وملك دادی مهمل بماند" وبشومی مخالطت اشر ار 
اصول دين و دنا خلل بذ‌یرد . نظم" : 

شاخ امل بژن که چراغست زودمس 

بخ هوس بکن که درختست بی با" 
از كوى رمزنات طبيعت در دده شو" 


وز خوی ده روان طر بقت طلب صفا "" 


١‏ م : اختیار کنند ۲ اصل : نامقبول محمود ۳ مك 
کدورات ۴- م : نامقصود ۵ م ؛ 2 و يقين داند ۶ اصل: 
مهمل نماند » ۵ » ك : مهمل ما ند ۷ ك بيت ۸- نسخه يدل اصل» 
متن ق : کم بها . نسخه بدل ق » م ء دیوان خاقانی : کم بقا » ك : کم لقا 
5 دیوان خاقانی : ببر قدم » ق : + مصرع ۰ دیوان خاقانی : طلب 
وفا » م : عل و السلام 


امک 


باب پنجم 


در احكام ولارت و سلطنت و امارت و حقوق 
رعابا و شرابط حکومت و خطر عهده آن' و 
وجوب عدل و احسان 


قال الله تعالی : إن الله جأمر بالعدل و الرخسان و ابتاء 


ذى القرجى و جنهی عن الفحفاء و المتگر و البغی يعظكم لعلکم 


قق ر 


كَدَكْرُودَ ۰ مضمون" خطاب این آبت شربف آنست كه حضرت" حق 
جل" وعلا بندگان خود را از داه ستم وجود و طلم" بمنهج ذفقت وعدل 
و احسان میخواند و از قبایح اقوال و فضايح منكرات افعال منع 
میکند" خاصه ملوك و حكام دا که ايشان بدين عبادت مخصوص و 
مامورند و از اداء حقوق مسئول . 


م 


عن" سلمان رضى الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله 


, ) اصل » ق : عدهٌ آن (بتشديد دال) », نك ؛ ورق ۲ ( مقدمة كتاب‎ ١ 
فهرست ابواب , عنوان همین پاپ . لاا م: و مضمون ۳ موك وت‎ 
حضرت ۴ ثمء لك : از راه ستم و ظلم و جود ۵ م2 ك: مهنع‎ 
می‌فرها ید ۶ مك ل آن ۷- مء لك : و عن‎ 


Af 


۳۸ ذخیرةا لملوك 


م > © 


عليه و سلم : مامن وال جلى" شيئا من آمور المسلمين إلا آتی 
(به)" يوم القيامه و يداه مغلو لتان ۳ عتفه یفن اد عَدْل ؟ 
إذ بتوقف على جسر من النار قینتفض جه | ذلك الجر ادتقاضا؟ 
رن عا عقو من" ماصمه تاه قاس فان الا ما 
باخاده وا مدنا ترق" به ذلك الجترقیغری فى الثار 
سبعین خر یفاً ۰ سلمان فادسی" دوایت کرد که دسول کا فرمود که . 
تست هیچ حاکمی که عهدةٌ حكومت جز ىكند از امور مسلماتان ال“ 
آورده شود روز قيامت و هر دو دست » او دا در كردن" سته بود و 
هيجكس دهيج چیز دستهای او نگشاید مگر عدل او. يس او دا بر 
يلى از اش بدادئد » يس آن بل او دا شاد" افشاندنی که" همه 
اعضای او از هم حدا كردد, دس اعضاهاء او را۴" باز بجای خود برند» 
پس او دا حساب کنند اگر نيكوكاد بوده باشد به ثیکی خود خلاص 
يايد , و اگر بدكار و ظالم د عاصی د فاسق بوده باشد آن پل دزیده 


۱ ك : ولی ( بتشديدلام » صینه معلوم) ۲ اصل» ق؛ م ك - 


به , المغنی , اتی الله م م ك احیا : الا عدله ۴ م : فینتعض 
به ... انتماضا ۵ ۰۵ 2 :عن ۶- ق ؛ فیتخرق » ك : حرق 
۷ الك :+ رضع ۸ م الا که او راء ك : الا او را 8- مه 
وه دو دست أو بر‌گردن » ك : وهر دو دست أو دد گردت ٠٠‏ مھ لد را 
١ل‏ مءك : بیفشاند او دا ۳۲ ق : افشاند ن که ۳ ك 
اعضاهای او ۴ م : ہس اعضای او راء ك :و او دا  (‏ يس اعضاء) 


۵ م : و اگی بدکردار و ظالم و فاسق و عاصی » ك :و اگ بد کردار و فاسق 
و ظالم د عاصی 


باب پنجم ۳۹ 


شود و او در چاهی افتد که هفتاد سال بايد که بقعر آن چاه برسد". 

و عن ) آبی سعید الخدرى رضی الله عنه قال » قال رسول 
الله : آجما راع ثم جرحم رعيته حرم الله عليه الجنة ٠‏ اپوسعید 
خدرى" روایت کرد که دسول لب فرمود که هر حاکمی که بر دعست 
خود دحم نند خدای عز وجل يهشت و" بروى حرام گرداند . 

عن ادن مر رضی الله نها" قال قال رول اله صلی 
الله عليه و سلم : من ولی آمرا من آمور المسلمين کم أغلق باجه 
دون ا لضعیف و ذوی الحاحة 4 أغلق الله دونه باب رحمته عند 
حاجته و فقره ۰ این عم روات کردکه دسول تلم فر‌مودکه هر که 
حاکم گردد بر كارى از كارهاى مسلمانان يس د د خانةٌ خود دا" 
روى ضعيفان ومحتاجان به بندد » حق جل" وعلا در رحمت خو درا" 
بر روی او به بندد در روز احتیاح و درماندگی او" 


و عن عندالله بن المغقل ۲ رضی الله عنه۳ قال » قال 


١‏ م : که تا بقعر آن چاه دسد » لك : تا بقعر آن چاه رسد 


۲ ق مك :رو ۳ الك و عل دضع ۴ م ؛ لك : رحمت نکند 
۵- ك : - را ۶ ق * - دضی ... » ك : دضع ۷- م : + رضی‌الله 
عنهما » ك 1 دضم ۸- م » ل: - را ٩‏ م ؛ - خود را » ك را 
۰ - م » لك :وی ۱ م - او ۲۳۲ م : ... بن معقل 


۳ ق * - دضي .. 


85 


°( ذخیرةا لملوك 


رسول الله صلعم : مابات راع غاشا' درعیعه ليله حتی جصبح 
إلا حرم الله عليه الجنة ۰ عبدالك بن المغفتل" دوايت کرد که دسول 
ا فرمود که هیچ حاکمی يك شب با ظلم دعت خواب نکن" الا 
که" خدای عز وجل" بهشت را" بر وى حرام كرداند . 

و" عن آبی موسى الإشعرى رضی الله عنه قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم : إن أهون الخلق على الله من و لی 
( من ) أمور المسدمين" شيئا فلم جعدل فییم ٠‏ ابوموسى اشعرى” 
روات كرد كه دسول لبلا فرمود که بددستی که خوادترین خاق نزد 
خدای عز وجل کسی است که حاکم گردد | برچیزی ازامود مسلمانان 
يس در ميان اشان عدل نکند : 

و عن على عنیه السلام ' قال » قال سول الله صَلَى الله 
عليه و سل : إن لى على قرش حقاو لهم على الئاس حق ما 


مر ©م 6 و ما و و و و و e‏ م مره و م مه - ٩‏ مه 
آستر حموا فرحموا و استحكموا فعدلوا و آفتمنوا فأدوا. ومن ۲ لم 


۳ ق ؛ ... با ظلم رعيت خود کار نکند» م » لك ؛ هيج حاکمی نیست که يك شب 


با ظلم دعیت خواب‌کند ۴ ق :که ۵ 2۰ ؛ - دا 
۶ كاو ¥ اصل» ق ولی ( بتشديدلام «صيغة معلوم) امور السلمین» 
م وك : ولی من امن المسلمین ۸- م : ابوموسی الاشعری ٩‏ ق: 


خدای تعالى ۰ - ق :عليه الصلاة و السلام »م + کرم الله وجهه » لك : 
دضع وکرم الله وجهه زلء ۵ » 2 : فمن 


۱ باب پنجم ۳۲۱ 


شا ة قوسم 


يفعل ذلك فعليه لعنة الله و الْمَلائْكه و الناس أجمعين ارجقمل 
اله یه صرفا و لا اميرالمؤهنين على 'دوايتكردكه سول 
فرهود که" بدرستى كه مرا بر قررش حق است و قريش دا بر مردم 
حقست » یعنی‌کسانی که حاكم باشند ایشانرا بر هردم حقست » مادامكه 
چون از شان دحمت حو ند رحمت كنند د چون اإشائرا حاکم كردا نشد 
عدل کنند وجون ايشان ذا امین گردانند حق بمستحق دسانند. هر که 
همجنين' فکند لعنت خدای د لعنت فریشتگان" و آدمیان بروی باد" 
(و قبول نکند خدای عزوجل ازد فر ضه و افله ) . 

و عَنه علیه السلام" قال ۰ قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ 
سم + ول من ال اجه تعبلاء و عبد مود ی مه 
رجه و قصح ليده ؛ و رجل عفیف مُتعقف ذُوعيال . و آول من جدخل 
الثار أمير مسلط لم جعدل » و ذُوثروة من المال لم معط من 
الْمَالٍ حَمَهُ ٠‏ امير المؤهنين علی" دوايت كرد كه دسول ا فرمودکه 


اوال کسی که در بهشت درآ بد شهید بوت 2 و بنده که عبادت خداى" 


١‏ ق : + عليه الصلاة و السلام » م » لك : + كرم الله وجهه 


۲ م لگ :که ۳ لك : بر‌سانتد ۴ ۵ : چئین 
۵-.ق : لست فرشتکان » م : لعنت همه فرشتگان ۶- ك : لعنت خدای 
بروی باد و لست همه فرشتگان و آدمیان ۷ داخل پادانتر از ك است 


۸ ق : عليه الصلاة و السلام » م » ك ؛ کرم الله وجهه 9- ق : - على » 
ك ۽ + کرم الله وجهه » م : دعلی کرم الله وجهه ۰ ق ؛ در هشت آید 
-١١‏ ق ؛ شهید بود و بنده‌ای که » لك * شهیدی بود د بنده‌ای که ۱۲- م ك حق 


۳۳۲ ذحیرةا لماوك 


بجای آورو" و درخدمت خواجة خود" تقصیر نکند» و درووش صاحب 
عيال پر هز گار 0 الال کسی که در دوزخ درآ ید حاکمی بودکه شسلط 
اش از مال خود تدهد . 


© م9 و 6 ۵ ۱ 


وعن عمدا لرحمن من سمرة رضی اللدعنه آقال قال رسولالله 
صلعم : ما" استرعی الله عبدا عل“ رعیته فلم جحفظیا دتصیحه 
إلإحرم الله عليه اجه ۰ عبدالر حمن سمرم دوایت کرد که دسول لها 
فرمود که " حاکم نگردانید خدای عز وجل" بنده‌ای دا بر جمعی از 
دعت وحال آنکه أن حاکم نکاہ داشت آن رعشت نکرد بنصحت 
دين و شفقت در امور دنبا , مگرکه؟" حرام كردانيد خدای عز وجل" 
بهشت دا" بر وک  .‏ 


وغن على رضی الله عنه" قالء قال رسول الله صلى الله 


۱ ق ؛ آودده » ك : آودده باشد ۲ ۵ :- خود ۳ ام 
و توانگر که ۴ م » لك : حق خدای ۵- م ك: ‏ خود 
۶ ق » 2 .ب رضى ... ¥ در لك پیش از این حديث , حديث مروی از 


ابوهریر» ( چهادمین حدیت بعد از اين حديث ) بروایت عیدالرحمن بن سمره 
آمده و بعد از آن همین حديث بروايت ابوهريره (وعن أبى هريرة دضع قال » 
قال رسول الله صلى ...) نوشته شده ۸ م: على 4- لك : ابوهریره 
دضع » نك ؛ دومین حاشیه پیش از اين ۰ ۵ :که 1 ك 
رعيت ۲ مع لك : الا که ۳ ھ وب را ۴- ق › م ك : 
کرم الله وجهه 


باب پنجم ۳۳۳ 


یه سل : يات ينم ینت بالإنام الجائير ۰ و تس مه 
جرقبط" فى تعر ها ۰ على ر ضیی الله عله" روابت‌کردکه دسول لد 
فرمودکه أ وردهشود روزقيامت بادشاه ظالم را ونا أوهيج نصر ت کننده‌ای 
و عذر خواهندمای" ثباشد » دس در جاه دوز خ أنداخته شود حجنانك از 
سختی آن عذاب سرگردان" شود چون آسیا .یی" در قعر چاه" بسته 
شود . 

و عن أبى هريرة رضی الله عه“ قال » قال | رسول الله 
صلی الله یه و سلم: ويل ذلأمَراء لنتمتین آقوام تون ذو قسَهُمْ 
تان عة فى رن تبون تن اه و ای و" 
لم يلوا" عملا ۰ ابوهر یره دوات‌کردکه دسول ا فرمودکه وای 
برحاکمان" هراینه آرژو کندد جمعی از حکام‌که کاشکی امشات یموی 


7 ۵ سم ما ۰ 1 ۷۱۳ 
سر از ثرا او بخته بودندی مبان اسمان و زسن و دران عذاب 


-١‏ ق :يوم القيامة ۲ ك: نصر ٣‏ ك :ثم یربط 
( بصيغة مجهول) ۴ ق : امير المومتين عليه الصلاة و السلام » م » لك : 


امیرالمومنین على کرم الله وجهه ۵ ق ؛ نصرت‌کنده وعذر خواهنده » م : 
نصرت کننده و عذر آرنده » لك ؛ نصرت کننده‌ای و عذر آرنده‌ای 


۶- م : بسر گردان ۷ ق : لايس ۸- ك : در قعر آن چاه 
4- ق ° دضی .. . ° اصل » لك : و انهم ( بفتح همزه ) 
۱ : لم عملوا ۲ م : ملد که ۳ ۵ ك :و میان آسمان و 


مین دران عذاب 


۸ 


Y۴‏ ذحيرة! لماوك 


می‌طیید ندی و ایشانر! برهيجكس حکم نمودی . 

اشرق ارف ری" عَ یه" ال » ال رتسول 
الله صلی الله عليه و سلم : إن" أخوف ما آخاف على أمتى جعدی 
من أعمال" لات ٠‏ الوا : يا رسول الله و ما هذه ؟ قال :له 
عالم : وحاکم جاكر ۰ و هوی متببع ٠‏ عمربن‌عوف از يدر خود دوایت 
كرد كه و ا فرمود كه سخترین ترسی مرا بر امت من پس اد 
مش یه دش فاد قدام امت تفت : گناه عالم » 
ات 0 

عن آبی هرجرة رضی الله عنه ۲ قال » قال رسول الله 

0 الله عليه و سلم : إن'' أحب الناس إلى الله یوم القيامه 


و آفرجیم مته مجلسا اٍمام عادل » و ان أبعض الناس ألَى الله جوم 


القيامه و آشدهم عداباً نام جار ۰ ابو هر یره دوایت کرد که رسول 


َْتَايهٌ فر هود که دوست ر ین‌هر دم نز دخدای تعالىروزقيامت SS‏ 
-١‏ ۵ :و عن عمرو بن عوف المری » ك ؛ و عن عمرو بن عوف المدنی 

-٣‏ م + + رحمه الله م م :ان ۴ ك : على امة بعدی من 

الاعمال ۵- م » لك : ثلاثة ع م :و ۷ مء لك : عمرد بدن 

عوف 4 مءك سه 8 مء لك :+ ای رسول خدای 

٠‏ ق رضى ۱- اين حديث در ك پیش اذ سه حدیشی که قبل از اين 


حديث روایت شده اهمده ۲ م : خداى عزوجل 


باب پنجم ۲۲۳۵ 


ایشان حاکم عادلست ؛ د دشمن‌ترین مردم! نزد خدای عز وجل" روز 
قیامت و گرفتادترین خلق' در عذاب سخت پادشاه ظالم است . 

ای عزيز نزد ارياب بصائر و علما دحکما" مقر د ومحةاة * است 
که تفوس و طبايع نوع انسان” در اوأل خلقت" و بدامت فطرت سیب 
تذوأاع خصوصيات واختلاف استعدادات ددقابليّت فيضان انوار تجليّات 
جمالى و جلالى متفادت افتاده است » و بدمن سب مطالب و مقاصد و 
اغراض خلایق مختلف گشته" د تباین دد اقوال و افعال د عقايد امم" 
ظاهر شده و صفات رديه و اخلاق خبيثه چون جود و ظلم و بغى وحقد 
وحسد دبخل در جبلّت آدمی مرکوذگشته . پس‌کمال (حكمت ) ذات 
متعالیه آن افتضا کرد که در ميان خلایق حاکم " عادل"" و مصلحى" 
کامل باشد که اعمال عمال" ادلاد آدم د احکام اشتفال" اهل عال دا 
بر نهج صواب " بقوت فصل خطاب محفوظ و مسلوك دارد , و در تنقيذ 
احکام شر ع غایةالامکان سعی تماید » د بجهت حفظ حدود" قواعد اسلام 


١‏ ۵ : مردمان ۲- قء مء ك : خدای تمالی ۳ ق : خلقی 
۴ مك نزد اكابر و ( لك  :‏ و ) علما و إرباب صایر از حکما 


۵ ك : - و محقق ۶- ق : نوع انسانی » ك : انواع انساث 
۷ اصل : خدمت . ۰۰ ۸ ۵ : معفاوت گشته 8 م : و افعال دم 
۰ لك ؛ مر کوز شده ۱ م » 2 : حاکمی ۲ ك : عادلی 


۱۳ ق :و مصلی ۴ ك:- عمال. هر قى » م » 2 ؛ اشغال 
۶ م ۷ ميك : + و 


A" 


عم ذخيرةالملوك 


ميان خاص و عام سوت نكاء دارد , و يزواجر سیاستی" و موائع 
حکمی || دست تعد ی اقويا از ضعفاء مظلومكوتاه گرداند تا نظام عالم 


حسی برقراد مائد ع وخلل ظلم' وبدع بحماء حجدود شرعيه' رام قيايد» 


. و طبیعت بها د انعام در ميان خاص و عام ظاهر نگردد .و ال کسی 


که منصب سلطنت قبول کرد و باداء حقوق ابن امر دفیع قيام نمودء آدم 
بود صلوات الل عليه .  .‏ 

' و" درخبزست که در ایام حيات آدم ا " اولاد و احفاد ادبچهل 
هزار دسیده بودند و أو فرمان حق بدیشان دسانیدی و ضبط قانون 


معاش ابشان کردی و تسویه" ميان ابشان نگاه داشتی" و از طعام سیر 


7 ۱ ۱۰ : 
نخوردى و جامه ذدخته نيوشيدى و نخندیدی و سخن جز بضرورت 


دگفتی و ازغات ضعف دهزال استخوانپاء بهلوی اوچون د د ج سم 
گشته بود و اکثر ادقات مراقب نشستی و اولاد" او از مردو ذن 
هی أ مدندی و بای بر بهلوهای او نوادندی" و بردوش"" أو هى شد ندى 


r. 8 ۰ ۱۵‏ 1 
و برس او می نستندى و از طرف دیک فرد آمدندی و اوسر بر 


١‏ م ء ك *سیاسی ۲ م ؛ ظلمی ۳ م » لك : حدود شرع 
ع م۵ :سو ه- ق : صلوات الله عليه ۶- م 5 رسيده يود 
۷ م » لك : و سويت ( بتشديد ياء) ۸- ك : نکه‌داشتی و ك :واو 
-١٠‏ م : و جامه دوخته ( يفك اضافه) ۱ ق : چون درج نردبان جوبين» 
م چون درخت سلم ۲ ك :+ و احفاد ۳- م ك می‌نهاد ندی 
۴ م و بدوش ۵ 6 - می ۶ ك : فرومی آمدندی » م : 
و از طرفی دیگر فرود آمدندی 


باب پنجم ¥ 


نمىداشتى' و سخن تمی‌گفت . بعضى او دا ازان معنی ملامت‌کردندی" ٠‏ 
گفتی : ای فرزندان آنچه من دده‌ام» شما ندید‌اید. مرا بيك جرکت 
از مناصب نعیم جنان بمعاطب دار هوان انداختند » می‌ترسم که اگی يك . 
حر کت دیک بکنم" در اسفل سافلینم اندازند" . و وجود شریف" آدم 
ا جامع دو منصب بود : یکی منصب نبوأت » دوم منصب" سلطنت . .. 
و حکومت د تصر فات نفس وهوا وغضب" را بمنصب نبوت داه نیست, . 
لاجرم حقیقت أبن منصب هرگز ظهور تكرد'' مگر در اجسام ذاكيه د 
ابدان طاهره " صلوات الله د سلامه عليهم اجمعین" . اما مناه منصب 
ساطنت و جکومت چون لكدكوب تصر" فات نفس و هواست و این دوا . 
حقیقت ذميمه دا كه داسطةٌ اضلال و اغواء خلایق‌اند؟" ان منصب. 
حظى دافرست » بدین سبب این " منصب در اغلب اژمنه و دهور در 
مظاهر مکد ده و ابدان مده از جبايره د أشقيا د طلمه و ایا 
ظهود میکند . و از مان" آدم یا الى الآن چند كس معددد بيش 


: م ؛ س بر نمی‌داشت ۲ الك : نمى كفتى ۳ م ؛ ملامت‎ ١ 
کردند . ۴ مك : كفت ۵- م » ك : که اكر ح ركتى ديك ركنم‎ 
م : در اسقل السافلین مرا بند کنند » ك : در اسفل سافلون در بند‌گر‌دانندم.‎ -9 
ميك : و فضب‎ ٩ شریف ۸- ك : + خلافت و‎  : لا م‎ 
ك : هركن ظهود کرده ۱ ق » م : و ايدان طاهرةٌ انبا‎ ۰ 
ك : صلوات الله علیهم اجمعين » م ؛ عليهم السلام ۳ و این‎ ۲ 
. دو صفت ۴ م : خلایق است ۵- ۾ ؛ و سين سبب این‎ 
ق م » ك : و اغنیا ۷ لے :و از ایام (بتشدید ياء)‎ - ۶ 


NM 


۲۳۸ ذخيرةاأملوك 


ودند از اکایر اا چون" «وسف و موسی و داود و سلیمان و محمد 
علیمم الستالام ؛ د از خلفاء داشدین چون ابوبکر و عمر و عثمان د على 


۰ ۴ diel o 
رضواناله علیهم اجمعین که سر أبن منصب در دجود شر بف ایذان‎ 


ظهود کرد" و ابشان باداء حقوق آن چنانکه می باست قیام نمودند و 
سیر تعا ء اشان 47 بر ظالمان جافى و حاهلان عاصی حجدت گر دا نید ند. 
فس مسجت تسه طالمان فاحر وو فاسقان جاس که حكومت و سامل" 
اهل اسلام دا سرمابة تحبر و تكس || ساخته‌اند و امارت و“ ولات دا 
دام شهوت نفس‌گردانیده‌اند دظلم وشرود راآ بین سلطنت ينداشتهاند'” 
و فسق و فجور دا دسم بندگی دانسته , حكاءتى چند از احوال سلطنت 
و ولابت انبیا و آثار حکومت و خلافت اتقياء"' خلفاء داشدین درین 
باب" ایرادکرده آ ید تا تذکره‌ای بود" طالبان سعادت آن جهانی دا 


و حجت گردد" بر تابعان وساوس شیطانی و عاکفان" مهاوی نفسانی 


» ك: حون ۲ ق : و محمد مصطفی عليهم الصللاة و | لسلام‎ ١ 
ك : و سليمات علیهمالسلام و محمد صلى الله عليه وسلم مد م : خلفاء‎ 
الراشدين ۴ ق : و از خلفاء راشدين جوت اميرالمؤمئين على عليه الصلاة‎ 
و السلام ۵ م : ظاهر شد »ع لك :بت را ۷ م » 2 : که‎ 
سلطنت و حکومت ۸ مو 9 ق »م » لك : دام شهوت نفس و‎ 
ق م2 : پنداشته | (- ق » ك دسم مز در كى»‎ -١٠ هوا كردانيده.‎ 
م : دسمی از بزدگی ۳ ق :+ د ۳ ك: _ راشدين‎ 
م : و آثار حکومت خلفا درین باب ۵- م : تا تذکره بود‎ ۴ 
م ؛ و حجتیگردد ۷ م : و عالمان‎ ۶ 


باب پنجم ۳۳۹ 


إن شاء ال . 

در خبرست که موسی را" مش بعد از هلاك فرعون سلطنت و 
نبو ٴٿ بدو" جمم گے 3 حفرت" حق حل" وحى فرمود که لشکر 
بنی أسرائيل دا بطرف ارجا" برد و با عمالقه حر بكند و ولایت بست 
المقدس را از شان خالی گر داند . چون لشكر عرض شد دوازده فوج 

۱ Neo ol . ٩ 

بودند هرفوجی صد دبیست هزار مرد بود غير از زنان وکودکان . 
ونقيبان اشكر دوازده ثقيب بودند؟" وهر نقسی دا برصد د بيست هزار 


مردحاکم کرد جنا نك حق جل دعلا در کلام قديم خود ميفر ما يد كه" 


ود عد الله متاق نی اسرآفیل وَبَعَدنَا مهم آئنی غقرتقیبا. 
5 ۱ ۱۸ 
هوسی" 4 بردایتی سی و شش" سال و بروامی سی د نه سال درفن 
لشکر حاکم بود و ددین مدات او دا نه هر کمی بود و نه جامه‌ای ۲ 
بلکه درون مدات مالك فوت هم نكشت 1 بوستینی ‏ باژگونه يوشيدى 


١‏ ك + صالى ' ۲+ ق لگ :را ۳ م :س بعد از 
هلاك فرعون ۴ م :يدر ۵- ك : برو جمع شد 
؟- م » ك : - حضرت ۷ م : لل ردو 4- : أرنسا 
4- م : بود» ك : بود و ۰ م ؟ - بود ۱ - م» ك : غير زنان 
۲ ميك :+ او ۳ لك : دوازده بود ۴ ق : حا كمكرده 
بود » م » لك : و هر نقیبی بر صد و بيست هزار مرد حا کم بود 
۵- مع ك ؛ در قرآن فرمود که ۶ م » 2 : و موسی ۷ م : 
سى و سه ۸ ك : بران ۹ ك :و ۰ ق كر نه 
خانه‌اي » م : و نه خانه ١‏ م: يوستين ۲ رسمالخط اصلء ك : 
باز گونه » م : باشگونه 


۷۳۰ ذخیرةا لملوك 


دكلاهى نمدا بر سر نهادی د نعلین جرم خام" در پای کردی و عصای 
دوشاخ بدست گرفتی و هرجا که شب رسيدى هم آنجا" مقام کردی و 
نی اسرائیل او دا بنوبت طعام دادندى”. ددخبرست که دوزی در سبط 
لاوى” بود و نوت طعام بشخص ی" دسنده بود و آن شخص در آوردن 
طعام ساعتى تقصیر کرد" » گرسنگی بر موسی" غالب شد ' كفت : الهى 
ابن جه مذلّت است که مرا بدان'' مبتلا کرده‌ای" ؟ یکی مرا چاشت 
دهد ودیگری شام . حق جل وعلا بدو وحی‌کردکه ای سرعمران 
دل تنك مدار "که ما دوزی دوستان خود دا بردست بطالان پراگنده 
كردا نيدمايم” تاآن مدبران بطال يسيب رسانيدنآن دوزى بدوستان 
ما سعادت أندى رسند. 


و رواشت که چون بو سف اا در مصر بيادشاهى بنشست ‏ 


۱- ق ۵۰ : و كلاه نمد » ك : و کلاهی از نمد ۲ ك : و نعلون 


از چرم خام ١‏ ۳ لك: هم برانجا ۴- لك : و بنی‌اس‌ائیل ينوبت او دا 
۵- ق » م »2 : + یکی ( ك : + طعام ) چاشت دادی ( م » 2 : + و ) 

دیگری شام دادى . 9و ق : لاواء ك : آلاوی ۷- م : طعام شخصی 
م م: + و 4 ك : + علیها لسلام ۰ م + ك : غالب گشت 
ناليد و ۱ ك: بآن ۲- ۵ : مبتلا كردى ۳ مء كك : 
دحی فر‌مود که ۴ لك : دلتنک ( در م نين « دل تنگ » سرهم نوشته 
شده ) مکن ۵ ۵ :را ۶- م ؛ ك : پراگنده می گر دانیم 


۷ ك : مديران بطالان ۸ ھم :- وء 2 : + در 48 ۵ ؛ 2 


بپادشاهی نشست 


باب پنجم ۳۳۱ 


هر روز ضعیف‌تر و نزارتر شدی . اين حال ازو سؤال کردند هیچ 
نگفت . روزی الحاح‌کردند وگفتند : این ضعف اگر" اذ جهت مرضی 
نهانى؟ است ‏ حکما بمعا لحه مشغول گردند . گفت : ee‏ مرض ها 
حاض رست . گفتند : چگونه كفت : هفده سالست که در پادشاهی » نفس 
من در آرزوی آنست که يك شكم نان جو او را" سیر دهم وندادم". 
گفتند :ان همه مشقت بر نفس خود چرا می نهى” ؟ گفت : موافقت 
گرسنگان ومحتاجان میکنم ' دمی‌تررسم که کی گر سنه باشد در ولات 
مصر'' و مرا دد موقف || قیامت گرفتاد کنند که بملك مشفول گشتی 
و از حال ضعيقات و محتاحان خس نداشتی ۱ 

" و" در خبرست که" دیوان بجوت مطبخ سلیمان ا دیگها از 
سنك تراشیده بودند که در هر یك دیک" ده شتر فرورفتی چنانکه 
در" قر آن اذان خبر داد" که و جفان کالجواب و قدور راسيات . 


۱۲ "۳ 0 14 15 ۲° 
و هرروز ازان هزار دیگه در مطبخ سلیمان پر بار شدی و بخلق 


۱ ق *-حال ۲ ھم : و گفتند اگر ضعف ۳ ق :داز 
۴- م ؛ پنهانی ۵ م: + این ۶ ك: در پادشاهی‌ام 
۷ م » ك که او دا از نان جو ۸- ك ب و نداده‌ام -٩‏ م 5 می‌نوید 
۰ 2 :و [ (- ۵ » ك : که یکی در ولایت مصر گرسته باشد 
۲ م ؛ 2 : _ و ۳ لك ؛ در روایتست که ۴ ۵ که درهریکی» 
ك : که در هر يك ۵ م » لگ :در ۶ ق : + و فرمود 
۷ مكو ۸ ك + علم 9 م ؛ دد پار 
۰ لك :و شلقاق ۱ 


۳۳۲ ذخيرةالملوك 


دادى و خود روزه داشقى و همه روز بر تخت ' زنسل بافتی" و چون 
شب درآمدی آن" زنبیل بفروختی و اذبهای آن دوقرص جو خر بدی؟ 
و سر در كليم كشيدى” و در گودستان می گشتی نا مسكينى بیافتی 
و با او آن فرص جو" افطار كردى . و آودده‌اند که ديوان ' مجهت 
او میدانی از نقره ريختة بودند كه طول د عرض آن'"' مك فرسنكك 
بودى" د تختی از زر در ميان آن" نهاده دس راست؟* او شش هزار 
كرسى از زد و بر دست چپ اد شش هزاد كرسى” اذ نقره و برابر آن 
شش هزاد محراب ساخته بود" . چون سلیمان لا بران تخت نشستی » 
[و |" ادلاد انبيا بران کرسیهای ذدین " نشستندی وعلما بركرسيهاء 
سيمين و عاد شی اسر ائیل دران محرابها شماز استادندی " و آدمیان 
و پربان و وحوش و طیور" یں قن تیب صفها زدندى"" وهرغان در هوا 
بالای هيدان صف کشید ندى و بر سر خلق” سایه افکندندی وباد اين 


۱- ق »۰ م * + نشسته »لك : + نشسته بود ۲ ك و زنبيل 
بافى كردى ۳ م: آن ۴- م بخريدى ۵ م 2 ك: 
و گلیمی در سر كشيدى ۶ مڭ : - هی ۷ لك : + را 
۸ مك :و 9 ۵ - جو -٠١‏ ھم : - دیوان 
۱ (- م ء ك + میدات ۳ ق » 2 : بود »۵  :‏ بودی 
26-۳ - در ۴ 2 : - آن ۵- م + ك : و بر دست داست 
۶ ۵ ؛ + دیگر ۷- مءلك: ‏ بود ۸ ماك :سو 


۹- م : کرسیهای زر ۰ ق » لك : استادندی | ۷- ۵ : - وطیود 
۲ مه ك : صف زدندی ۰ ۰۲۳ م :و بر خلق 


باب پنجم ۳۳۳ 


همه دا هر بامداد برداشتی و اذ بیت‌المقدس بملك فادس" بردی » يك 
ماهه دای و شب از آوردی چنانك در" قر آن اذان خبردادکه غدوها 
شر و رواخبا شظر ۰ روزی سلیمان ا" ازشخصی شنیدکه میکفت : 
حق جل" دعلا سليمائرا ملکی عظیم داده است‌که هیچ آفریده دا نبود" 
و نخواهد بود . سلیمان ا كفت : ای نادان بخدای که" يك تسبیح 
از سرصدق و" اخلاص دد دبوان مؤمن ' موحد بهتر انين ملك که 
سليمان داده‌اند" » زيرا كه ابن ملك فاننست و سعادت ثواب" آن 
تسبیح"" باقی خواهد بود . 

و در خبرست که دسول لا و السحية ٠‏ دو لشکر بطرف 
نجد فرستاد . على دا بر يك" لشکر امير کرد و خالد بن ولید دا بر 
ده ری فرمودکه اگر هر دد لشکر جمع شو ند" على ۳ بر هر دو" 


امیر بود" ' وچون هش رق‌گردند هر, بك برلشكر خود امیر باشند. ودران 


(- مم: ‏ هن بامداد ۲ ك يارس م موك :در 
۴ م  :‏ عليه اللام ۵- ۵ ؛ شنیده که ۶ ق : ملك عظیم 
۷ ۵ : نبوده ۸ ۵ 5 بخدایی که ٩‏ ك: ‏ صدق و 
۰ ۵ : موّمنی ۱ م »لگ : موحد ۲ ۵ :اند 
۳ هم :و ثواب سعادت ۴ لك : - تسبيح ۵- 2 ؛ - و 


۶ لك : و التحية ء ق » م : صلى الله عليه وسلم ۷- ق ؛ امير!لمؤمتين 
على عليه الملاة و السلام بر یك ۱۸- ۵ ين ديكن و » ك ؟ بن دیگر 

٩‏ - م ؛ جمع شود ۲ ق : + عليه السلام ۱ ۴ك برهمه 
۲۳۲ ۵ » ك باش 
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۳۴ ذنخيرةالملوك 


مدات فاطمه" سماد شد. دسول عات عمران بن حصین را كفت بسا 
تا بعيادت فاطمه دویم . عمران كفت با دسول لق به در " خانهٌ فاطمه" 
شدیم » دسول لا دست بر در زد". فاطمه گفت کیست ؟ كفت يدرتت . 
كفت دراى پانبی الله" . گفت عمرات هم درآ بد ؟گفت : بانبی الل عمران 
جكونه درآ يدكه برهمةٌ تن من بك كليم || كهنه بيش نيست اگر ' 
سر بدان يبوشم' ' يا ىكشادءهى شود واكرياى می‌پوش‌سر كشاده هى شود . 
دسول کک ر دای مبارله ۳" که" بردوش داشت پیش فاطمة”'انداخت 
گەت" : بدان‌گلیم قن خود بيوش د أبن را در سر کش . پس دسول 
ا در آهد و پنشست و من نیز درآهدم د نزرد دسول ڳا بنشىتم " 


وه ۱ 


۲ له ۲ ۲ YF‏ ۲۷ ۲۹۵ 
فاطمه را ر ضی الله عنها دیدم‌که زرد شده و بر سر و روی او 


-١‏ ق : عل علیها السلام ۲- ك : برويم ۳ م »2 : بر در 
چون بر در خانهٌ فاطمه شدند ۶ لك : رسول علم در بزد 


۷ م ىلك :- یا نبی الله ۸- م » 2 : يا دسول الله ٩‏ ق مك 


همه تن (بفك اضافه) ۰ ۵ که اک ۱ ۰6 ك می‌پوشم 
۲ ۵ :میکردد .۰ ۰۱۳ م : ردای مرقع › ك : رداى مرقع مبارك 

۴ مو :که 06- م: در دوش ۶ م : عل دضی الله عنها 
۷ 6 2 : و كفت ۸ ك: لد را 484 مك : - را 


۰ الك : عمران میگوید من نیز بنشمتم نزد دسول علیهالسلام 
۱ ۵ : دضی ... الله عنها ۲ :که ۳ لك : فاطمه دا ديدم 


رضعهأ زرد شده ۴ ق :ودر ۵- م: ‏ وروی او 


باب پنجم ۲۳۵ 


خاك لشسته د درخانة اد غیر كليمكهنه' که در خود ببجيده بود دیگر 
هیچ" لبود . يس دسول يل كفت : ای فرزند چگونه‌ای ؟ كفت : ای 
دسول خداى برهن حال“ سختست » یکی ازهرض دیگر" اذكو ستكى » 

سه روزست كه هيج طعام نيافتدام” . دسول لا بكر يست و من نسل 
بکرستم . پس" دسول ت كفت : بخداى ای فرذندكه سه دوزست 
كه هیچ طعام دنیا ' بحلق من نرسیده است"" د من نزد خدای تعالی" 
از توكراهى ترم . اگر‌خواستمی بدادی دبراددم جبرئيل یل لق کلیدهای 
جمله" گنجهای "روی ذمین پیش من آورد و گفت : حضرت" (ح)۹" 

جل” جلاله"" می‌فررمابد که اگر میخواهی > همه گنها را" درفرمان 
تو كنم'' تا هركجا تو" باشی" با تو ددانه دود" . من از حق تعالى 


١‏ م : و در خانة او ۲ م ° یفیر از ۳ ك : كليم 
کهنه‌ای ۴- ق ؛ هيج دیگر ۵- م : حال بر هن ع- ك : كفت 
ای دسول خدای بر حالت سحت ۷ ق »6 : و دیگر ۸ ۵ : نیافتم 
48 ۴ پس ۰ ۵ : گفت که بخداىكه » ك :كفت بخدای که 
۱ م ؛ که هیچ از طعام دنيا » ك : که هيج از طعام ۲- متن اصل : که 


هیچ طعام دنیا نیافتهام ۳ ق > ھ۵  :‏ تمالى » لك : خدای عزوجل 
۴ مءك:. براددم ۵ ك : جملهٌ کلیدهای ‏ . ۶- م : كليه 
گنجهای جمله ۷ ۵ : - حضرت. ۸ 2 : بيش آوددکه حق 
4 م۰ 2 : جل وعلا ۰ ق :ارا ۵-1 : اين «مه کنجها را 


فرمان کنیم » ك ؛ اين همه گنجهای دوی زمين دا فرمان تو کم ۱ 
۲ قي تو ٠‏ ۲۳ م : که هرجا که تو باشي » ك : تا هرجا که روی 
۴ م : روان شونه 


۳۶ ذخیرةا لملوك 


درخواستم" که يىغمىرى درويش" باشم > روزی گر‌سنه باشم و دوزی 


سير . 
ضع م ممع , û‏ ت ۰ تا ا تم 2 
ابوهر برم" ر ضبى الله عه ممكفت :و الله ما شبع رسول 


الله صلی الله عليه و سلم : یومین متتادعين من خبز شعيرٍ 
ختی قيض ۰ سوگند خورد "که هرکز" رسو ل دو روز پبایی سير 
نخورد ازنان جو تا وفات كرد”. و انس بن مالك ' دضی ال ع" 
كفت : گام" دودی که" دك ماه و چهل روز بگذشتی که درححر وهای 
دسول ا دود فکردندی و ديك درآ تش‌دان؟ ننهادندی و درحسرم‌ها 
ازطعام هيج نبودی مكر آ نجه اذخانه‌هاء انصاركسى طعام فرستادی » 
بدان گذدانبدندی و کس را ازان۲" حال خبر نودی . 


Ar or 2م‎ 


ابن عباس" د ضی ال عه روایت كردكه مات رسول الله 


u»‏ 8م سس و ی ل يلنب 7 ٍ< 0 2 ol‏ 8م سا 
صلى الله عليه و سلم ' فى قميص من صوف عليه آكناعشر'" 


١‏ ك: و من از حق جل وعلا درخواست کردم ۲ ق 6 ؛ پیغمیر 
درویش ۳ م ولك : و ابوهریره ۴ ق 6: - دضی . 
6 م: كفت . ۶ ق : ابوهریره سوگند خورد ۷ م: ‏ هر گز 
۸- م »ك : تا وفات يافت ٩‏ ك: دو -٠‏ م : و انس مالك 


۱ م۰ لش : - رضى... ۳۲ ۵ : كامكاه ۳ مك كه 
۴ مابس آتش » ك: بر آتش دان ۵- ق : و در حجره‌های او طعام 
۶ ك : مگ آنچه از انصاد کسی طعام میفرستادندی ۷- ق : ادین 
۸ ۵ ك: و ابن عياس 48 ۵: سس رضى ... ۰ م: ب رسول .. 


۱ م : اشاعشرة 


باب پنجم ‏ ۳۳۷ 


مس هس 6 


مولس ا موه ۰ 
3 


رقمه بعضها من 


و يُتفق على الْفْتراء قضاها عئهُ على رضی الله عله" ۰ ابن عباس 
داضى ال عن" ردابت كند که" آن روز كه رسول ل وفات بافت" 
بر تن مبارك او بير هنى * دشمين بود و بر دی ددانده پنوند دوخته 
بود ۰ بعضی '" ازان پبوندها اذ بوست‌گوسفند بود .و هفتاد هزار ددم 
دين داشت كه دين كرده بود" و درو دشان و مجان" داو 
آن دين دا على يقلا ادا كرد . 
و نقلست که چون ابویک ۶ را بخلافت منشا ند نید" روز دوم 
سبد کرباس" بركرفت و ببازار رفت و | بنشست » د پیش" ازان ٩۰‏ 
كر باس فروشى كردى د قوت عبال " ازان حاصل کردی » صحابه دا 


ازان ناخوش آمدی . گفتند : ابن کار لامق منصب خلافت نيست .كفت : 


: لك : + ای من الدراهم ۲ همع لك :هما ۳ ق‎ -١ 
عليه الصلاة و السلام » م 4 كرم الله وجهه ۴ ق ؛ سا رضى.‎ 
لك : اين عباس دضع كفت › م فقط ؛ يعنى ؟. م : وفات‌کرد‎ -۵ 
ك : بتن 4- ق » م ؛ ييرعن » ك : پیراهن  5- م2 ك : بود‎ -۷ 
۱ ق :و بعضى‎ ٠ دوازده پيوند بر وی ( ك : بدان ) دوخته‎ 
مءك : دين گذاشت ۱۲ ھم که گرفته بود ۳ ق ؛ و‎ -١١ 
: دمسعدقان ددويش ۱۴ لك :و بمستحقان دسانیده 106 م : له‎ 
: كرم الله وجهه ۰ لك : + صديق رضع ۷ ق ؛ بنشاندن » ك‎ 
ك : که پیش ۰ ق‎ -١8 0 نشا ندند 4 ك : سبدىكرياس‎ 


عیالان ۱ ق م ك : ناخوش آمد 


۷۳,۸ ذخيرةا لملوك 


تحصیل قوت عیالان بر من داجیست اگر در اداء حفوق يشان تقصیر 
۳ ۲ ۳ 
روا دارم يس نفس من بتقصيى اداء حقوق عادت کند و در اداء حقوق 
ابوبكر از بت‌المال بدهند تا او بفراغت بقضا دحکومت مشغول تواند 
بود » هو روز ب درم و نيم بجهت نفقةٌ عیال او" تعیین‌کردند . چون 
وقات او نزديك شد مردعه‌ای" داشت فرزند خود دا - عبدالر حمن"- 
دصت کرد که ب" آن مزرعه را بفروخت د حساب کرد هرجه از 
بیت‌الصال بجهت عيال نفقه کرده بود" باز گردانید . 
قلست که چون عمرداء د ضی الله عنه ۳ بخلافت نشا ند نده 
اتفاف‌کر دند که نفقة عبال او از بست‌المال بدهند. قبول کرد وگفت ": 
قوت کسب دارم مرا بدان حاجت نیست . چون نماذ اشراق بگزاددی» 


بدبوان نشستی وميان مسلمانان حکومت‌کردی تاچاشت بلند"'. چون" 


۱ م » ك : عیال ۴۲- ك : يس نفس من باداء حقوق تقصیر عبادت 
کند ۳ م : بقضای. حکومت ۴ م » ك : توانب شد 
۵- مء ك دو ۶ ماو ۷ م : مزرعه ۸ مك 
فرز ند خود عبدالرحمن دا 8 ك :که 1°- ۵ :۱ 
۱ 0.: - را ۰ "1 : بجهت ننقه‌گرفته بود » ك : بجهت نفقه عیال 
گر فته بود ۳ م : و نقلست ۴ : که چون عمر دضی ... دا 
04 مه 2 : + اور ۶ م: + من ۷ م : + بر آمدی 


66 ۵ » 2 : و چون 


باب پنجم ۲۳۹ 


از دبواث برخاستى كلئد' برداشتی وبسوی بقیم بیرون شدی" وآنجا 
خشت زدی . چون" دقت نماز طهر شدی" 2 طهارت کردی و بمسحد 
آمدی و امامت مسلما نانكردى” و بار سر خشت زدن* رفتی تا نماز 
دك و قوت خود و عبالان ' ازان حال کرد | 

روزی" ابوموسی لافس ی خزانة بست الال را جاروب 
منکرد بك درم" بافت . كودكى” " دید از فرذندان عمر ء بدو داو 


له مس مامه 


عمر د ضی الله عه ' آن درم در دست كودك دید ' 2 كفت : : از کسا 
آودده‌ای " #كفت : ابوموسی بمن داد . ابوموسی دا طلب‌کرد وگفت : 


درمیان خلق ازفرزندان عمر "دشمن قن کسی ود ترا که این‌درم بدو" 


.- ل ل ۲۶۰ 
دادی ؟ هرشو استی 2 که درقیامت همه مستحقان" امت محمند د ۳۷ 


-١‏ ك : کلنکگ ۲ ۵ لك : و بطرف بقيع بيرون دفتی 
م ھم e‏ ك :و جوت ۴- ۵ : در آمدی ۵- ك :و امامت‌کردی 
مسلمانان دا = ۵ :و ۷ ۵ 22 : بر سر ۸ م:-ازدث 
14- م » ك : تا نماز عصر . ۱۰ ك :و قوت عیال خود ۱ م: 
و قوت خود و عيال خود ازان كردى ۳۲ ق: روزى ۳ م اك: 
ابوموسی اشعری ۴ لك : خزينة ۵- ق : یکی درم 
۶ ق مك م : + را ۷ لك : + رضع ۸ ق مك : 
آن درم ( لك : ند را ) پدست (م : + آن ) كودك داد ۹- ق *- 
رضى ... ۰ م ٤ك‏ : بدید ۱ م: آورده » لك : آوردی 
۲ م : + آشعری ۳ ق : از فرزندان من ۴ م ,كك : 
بدیشان ۵- ق : همه مسعسقان ( باضافه ) عم الك : اد صلم 
¥ مك : - دست 


۳۴۰ ذخيرة| لملوك 


درعمرز ند" برای بك درم ؟و آن درم را ازان طفل باز گرفت" و به 
ببتالمال باذ فرستاد . بعد ازچند سال سببكير سن ضعیف گشت » 
بر منبر شد و كفت : ای مسلمانان من ضعيف گشتم و دیگر طافت كار 
ندارم » اگر مصلحت می بينيد مقدار کفایت عيال من از بيت المال” 
تعيين كنيد » مثل‌کقایت مکی از مسلمانان نه ' ذیادت از حال ايشان 
و نوكم تاعیال عم از ست‌المال مسلمانان میشور ند؟" رعمر بمصلحت 

و تقلست که" عم ابودردا دا ر ضی اله عنهما » بحکومت 
بشر " حیمص فرستاد و ابودددا"" مداتی دران شهر حکومت کرد و" 
درين هدت درخانه او غير حصير کهنه وشمشیری دمصحفی أو کاسه‌ای 
خزف چبزی دیگر تنود . و هر دوز أن شهر ببرون؟" رفتى ودر صحرا 


-١‏ ماك : در عمر آویزند ۲ م : اذان طفل سعد ء ك : ازان 
طفل بگرفت ۳ لك : ب باز ۴ م 2 : + و چون 
3 ذ جين بال , م ذبن اك 9- لگ سیب كين سن 
۷ مى ۸- مء لك : -ل مسلمانان 9 مء لك : یکی ازجملة 
مسلما نان ۰ له نی ۱ ق تا عیال من ۳۲ م ؛ میخورد 
۳ ملك و ۴ ھم :+ چون ۵- ق :- دضی ...+ لك : 
نقلست که عمر رضع ابودردا را ۶- ق » م ؛ «حکومت شهر 
۷ مء لك ؛ + رضع ۸ م » 2 :و ۹- م : دران 
۰ ۲ الك : حصیری کهنه ۱ ۵ ؛ غيل شمشيرى و مصحفی و حصیر کهنه » 


ق م » ك : عل و مطهره‌ای ۲ ق : بردن 


باب پنجم ۰ ۱ 


طهادت کردی' و باز بجاى خود" | آمدی و زان معنى در دنج بود . 
رمزی؟ بفرمود تا از ست‌المال بکددم و نیم نی خ ریدند و "و بكدرم 
اجرت مزدوری دادند" تا در بی خانهٌ اد طهادت جابی ساختند. عم 


r‏ سه عملم مث 6م مو 


ر ضی الله عنه آن بشند" و ' تام" أنوشت” بابودردا که جاعويم 


= OO عت‎ 


بلعنی آذك جنيت کنیفا وأنفقت فیها در همین وتصفامن جیتا لمال 


0 ر 5 


للمسلمين' . أماكان يعفيك بَمَايَاعمران*' الرومحتى شيل ل بیند؟ 
اليا . فاذا أَنَاكَ كتابى فاعلم أتى سبرقك إلى دمشق" فعن 
( بها ) إلى أن يأتيك آلموت ٠‏ گفت : ای عویم ۷ يمن رسد که ٿو 
طهادت جاب ةا شا کروی و" دو ددم و نیم از ست المال مسلمانان 


بران " خرح‌کردی . آن عمادتهابی که" اذجباران دوم مانده است ترا 


۱ ك و در صحرا كار خود ساختی ۲ ھم ك ؛ و باز جای خود 


۳ ك: می دود ۴ م ايك روز ۵- ك ؛ خرید ۶- م 


داد » ك : میداد ۷ ق ؛ ك : طهارت جاى ۸ ق:- رضى 

9- ق ؛ شنید ۰ مكو ۱ ك : نامه‌ای 

۲ ق ؛ نو پشت ۳ مء ك ؛ یا عويمر , در اصل حرف آخر عويم 
مفتوح است ۴ مھ 2 : من بيت مال المسلمين ۵ « عمران » در 
اصل » ك بيكس عين أهده ۶ هيم « دمشق » در اصل حر که ندارد و در 
ك بفتیم اول و کسر دوم آمده ۷ مع لك : ای عويمس ۸ ك 
طهارت جای ۹- ق ؛ بنا کرده‌ای ۰ م1 + درو 

۱ م :س بر ان ۲ ھم 2 : آن عمادتها که 


۹۱ 


۲ ذخیرةا لملو كك 


بسنده" نکرد که تو بعسادت دنیا مشغول میشوی ؟ چون این مکتوب 


بتو رسد بدانك من ترا عزل کردم و فرمان کرد که بدمشق روى 
وهم آنجا ساکن گردی؟ تا اجات در دسد . ابودردا د ضی ايل عه" 
چون مكتوب بخواند » بر خاست و پیاده بدمشق شد ”و هم آنجا وفات 
بافت . 


21 چ 


و از ابن عاس" دوایتست که چون على ر ضی الله عنهما" 
بخلافت بنشست, حسن وحسين دا ازصحبت خود" جدا کرد بدان سب 
که حسن و حسين "ماننده‌ترین خلق بودند برسول" 2 درسيرت 
و صورت" و على 1۲ ابشانرا بدان سبب" حرمت داشتی و سخن 
ایشان " دد نکردی » ترسید" که در کاری از امور احکام شفاعت کنند 


۱ اصل » ق ؛ ك پسنده ۲- ۵ 4 برد ۳ مء لك : معزول 
کردم ۴ م ؛ ساکن باشی » لك : ساکن شوی ۵- ق 6۰ : - رضى... 
۶ م ك : رفت ۷- ق »ك : + دضع ۵۰ * + دضعهما 
۸- ق : که چون امیرالمومنین على عليه الصلاة و السلام » م : که چون على 
کرم الله وجهه » لك : که كفت چون امیرالمومنین على علیه‌السلام ( بعد دوی 
د على علیه‌السلام » خط كشيده شده و در حاشیه نوشته شده ,<« . .. کرم الله 
وجهه » و کلمه‌ای که پیش از « کرم الله وجهه » در حاشیه نوشته شده د ظ : 
على » عکس ندارد ) 9- ق : و حسین دا دضی الله عنهما از خود 
۰ ميك :- و حسین ۱- ك بود . اين کلمه از .م افتاده 
۲ همءلك : بن دسول ۵-۳ : در صورت و سیرت ۴ ق 
و اهيرالمؤمئين » م » ك : و على ( ك : + رضع و ) كرم الله وجهه 
۵ ۸۵ : بدات سیب ایشانرا ۶ مو اك :عل را ۷ ال : بترسيد 


باب پنجم ۳۳۳ 


۴ ۳ ۷+, ١ 

و او ننواند رد کردن". و خدق بخدمت او سيار دغت‌کردندی و 

ملوك و" اشراف از اطراف نزد او" هدابا و اموال فرستادندی و على 

للم " در يك هفته" يك صاع جو آرد کردی د درکدویی" کردی وس 

حم ۱۰ ۱ .۰ . ۱ 

| نرا ببستی د مهر كردى و گاه‌گاه ازان يك قرص جو يختى د در 

وقت روذه گشادن" افطار کردی و گاه بودی که در وقت افطار يك 

کف ازان آرده)"" در دهان کردی و باز مستى د مهر کردی » د جامة 

0 0 

کهنه بر‌ببوند یوشیدی و تعلیثی ازليف خرما در بای کردی ‏ گفتند : 
۶ ء .۱۷ 

ای امیرالمومنین چر ا ین مهرمیکنی ؟گفت : هی ثر سم که فرز ندافم 

حسن و حسين چیزی بدان" سامیزند . روزى شخصی از ملوك عرب 

بز بادت حسن آمد, بعد از نماز شام رسيد مردم فرض ادا کرده ودند 

ومتفرق شده بمسجد درآ هد تا اداء فررض کند » على " فرض ادا کرده 

بوده و لشسته"" و آن كدو پیش خود نهاده و باده‌ای اذان جو که بدان 

(- ۵ : - او ۲ ق » مء لك : نتوانه که آثرا! رد کند 

۳ م :سد ۴ ك : و خلق سیاد بخدمت او ۵- م و 

۶ لك : نزد او از اطراف ۷ ق : و حضرت على عليه الصلاة و السلام » 

م »2 : و على كرم الله وجهه ۸ لگ : در هفده‌ای » م : در هفته 

۹ ك: و در كدوى ۰ و م2 ك؛ عل خود 1 م :و گاه 

۲ مت جو ۳ ق : دوزه گذاشتن ۴ م:ازان آرد 

۵ م۰ 2 ؛ ونملین ۶ ك: + کدو را ۷ م۵ ؛ ك : - فرزندانم 

۸- : بآن » ۵ : با آن -.م ملك : و متفرگ گشته ۰ ق 


امیرالمومنین على هرتضى عليه الصلاة و السلام ۱- ۰۵ 2 : عليكرم الله 
وجهه نشسته دود 


۹۳ 


رقو ذخیرةا لملو کک 


افطاد میکرد . چون" آن شخص اذنماز فارخ شد » على" او دا بخواند 
و مشتى ازان آرد بدان شخص داد. أن آرد را در گوشه دستاد ,ست 
و على را شناخت . چون دصحت خسن" رسف ¢ الوان نعمت نعمت پیش او 
بتهادند , آن شخص | قرری؟ ازان طعام" " برداشت و كفت : درو شى 
در کوش مسجد و از گرسنگی آرد جو میخورد مرا وروی 
رحمت آمد" اگر اجاذت باشد این‌طعام دا بدو دسانم. امير المؤهنين”' 
حسن سك رست و گفت : آن دروش که تو دددی خلفة وقست ۲ 
امیرالمومنین است »و او آنرا اختباد كرده اسست* 
F1‏ م ۱۹۶ 


۴ أبن عباس د ضی لله عه رواءت کرد که روز جمعه 


۳۲ ۳۳ 
بمسچل" 7 در آمدم 0 على را ديده'" سن مدر در خطبه بود جامة 


-١‏ ق » م : و پاده‌ای ازان آرد جو افطاد میکرد» ك :و بارد جو 
افطاد می کرد ۲ م : وچون ۳ ق على هرتضى عليه الصلاة والسلام 


۴- بدو داد آن شخص ۵ ق : و امیر دا ۶ قي : + دضی الله عنه 
۷ مء ك : الوان طعام ۸ م؛ پیش او 14- م : پاده‌ای » ك : 
لختى ۰ م :باطعام 1١‏ م » ك کوشه ۲ 6 : در 
هسجد نشسته است ۳ م: + و ۴ ۵ » لك : رحم آمد 

۵ م لگ : - را ۶ ھ + لگ ؛ - امیرالمومتین 

۷ مويك :امت ۸ م :- است - ق ؛ عنهما » م * - 
دضی ... ۰- م 1 + آدینه ۰ ق : على مر تضی کرم الله وجهه 


ديدم » م » ك : على دا ( ك : + دضع و ) کرم الله وجهه ديدم 
۲ م که در مثين ۳ موك :+ 


باب پنجم ۳۵ 


۳ 8 TT ۲ ١ 
كهنة یر و ند دوشده و شمشری حمايل أن بند ليف خر ما تافته‎ 
در دست ؛ و مسگفت ۽ لقد رقعت مرقعتی هد حتی کشت بن‎ 


راقعهاء ما لعلى وزيته “ الدنياء كيف آفرح بلدة قفتى” و شعيم 
لاإسفى" و كيف شيع و حول الحجاز لون عرتی و یف أراضى با 
المؤمنين ولا أشار كم" یشوه العش و شاه لضر 


ای ی 
و الملوی ۰ یمنی چندان " پیوند برین " کهنه ددختن فرمودم"" که" 

از دوزندگان" شرم داشتم » على دا جه كار با ذینت " دنا » چگونه 
شاد باشم بلن تی که " باندك زمانی ناچیز خواهد شد با بنعمتی که" 
آن باقی نخواهد ماند و چگونه سیر خورم و در ولایت حجاذ شکمها 


گرسنه" باشد با جكونه " داضی باشم که مرا مومنان امس خوانند" 


١‏ ك: کهنة ۲- م * و شم‌شیر ۳ موك : حمایل 
( ك : + آن ) از ليف خرما بافته ۴ م ء ك :هذا 
۵ م » ك وزهرة 9- < تفنى » در اصل بصینهُ مجهول آمده » ك ؛ يفنى 


¥ لك : و شعيم که ياء مضارع 0 لاببقی € در اصل فاقد حر که است 
4- ك : بأن ( مخففا ) أسمى ( معکلم از تسمیه ) امیں ( متصوبا ) المژمنین که 


مطایق ترجمه فادسی نين هست -٠‏ 2 : چندانك ۱ ك : بر تن 
۳ م : يعنى چندان کهنه دوختن فرمودم ظذ| ۱۳ له : که 

۴ م : دوزنده آن ۵ ك بزیست ۶ ۵ :+ آن 

۷- ق: یا نعمتی که » ۵ : يا تبعمی که ( ظ : يا نمی که ) ؛ ك : و با نعمتی که 
۸ م : - حجاز 4 ق ۰۵.۰ ك : شکمهای گرسنه 

۲۰ هيك :و چگونه ۱ ق : که مرا مومنان اهيرالمؤمئين خوانند » 


لك : که مرا آمیر‌مومنان خوانند 


۶ ذحیر ةا لملو کک 


و در دشواريهاء زندگانی يشان شريك نباشم و در گرسنگی و سختی" 
با ابشان" موافقت نكنم . ابن عباس" كفت خلق بسیاد بگریستند" دمن 
فيز بگریستم.گفتم دای‌امیرالمهنین جه شود اگر جامةٌ نویپوشی #گفت: 
إن الله آحد العبد على ولاه الزمر أن وفوا فى زى ( أذتى )" هل 
آلرعيه لیقتدی جهم الاقوياء ایحا سف الضعتا. فر هودكه بدرستى 
كه خداى عز وجل امر 'فرهوده است هريادشاهان اهل اسلام دا كه 
خوردن و پوشدن اشان ماش خوردن د يوشيدن فروترین کسی از 
دعبت بايد که" باشد تا توانگران در زندكانى اقتدا بديشان كنند و 
ضعيفان و محتاجان" سبب فقر و فاقه اندوهگن ‏ نباشند . 

و" روایتست كه ابو مامّة الباهلی" دا بعکومت ببصرءه” 


فرستاد» بعد اذمد تی شخصی دا اذاهل بصرء اذاحوال ابوآمامه يرسيد» 


۱ 


كفت : او را درضيافتى ديدم . مكتويب" ينزد او نوشت* که ای حنیف 


(١‏ 6 :و سختيها (ى) زندكانى ۲ م : ایشانرا 
م ك :+ رضع ۴- م: بگرست ۵ ۵ : گفت ۶ م 


جه شاید ۷- م : اگر جامه نو پوشی ۸ اصل » ق ؛ - ادئی 

4 ك : خدای تعالى ۰ م آمن ١‏ م » ك : - باید که 
۲ م: ‏ ومحتاجان ۳- لك اندوهکین ۴ ۵: - و » ك در 
۵- م » ك : ابوامامةٌ باهلی , نك ؛ توضیحات آخر کتاب ۶ م » 2 : 
بحکومت بصره ۷- لك ؛ مكتوبى 4- م2 لك : نوشت نزد 


ابوامامه 


باب بنجم يفف 


شنیدم که تو درضيافتهاء اهل بصره حاضر می‌شوی د الوان نعمت پیش 
تو می آر ند کسی كله" طعام قومی خورد که اشان توانگرانر | بتكاف" 
میخوانند و محتاجان دا بجفا میرانند , حق" اذ باطل تمییز نتوانن" 
کرد . و او دا بعد اذان" از ولابت عزل کرد . 

ابوهربره دضی الم" عه " روایت کرد که روز عيد ضعفا د 
مساكين د د خانه على " جمع كشتند على" سرون آمد وابوموسی دا ۱ 
بفرمود تا د ر خزانة ببت‌المال را " كشود وسيصد هز اردرم بردرو یشان 
نفقه کرد يس بعید‌گاه رفت و نماد گزارد . چون خانه باز گردید ۴" 
با اوبخانه دفتيم, درخائه"' آرد هاله" پخته بودند اذآدد جو بی‌دوغن. 
كنتم : اگر فرمودب"" نا ازین مال بك درم نان می‌خر ددندی جه 


مىشدى”' ؟ كفت : با ابا هربره ' ميخواهى كه در مجمع قيامت مرا 


١‏ هم » ك : و الوان طعام ۲ م : می‌آود ند م ك: + او 


۴ م ؛ بتکلیف ۵ م :+ را ۶ اصل » لك : نتوانند 

۷ ۵ : نمىتواند کرد , « کرد » و جمله بعدی از ك افتاده ۸ م 
بعد ازان 8 م2 ك : و ابودر یره ٠‏ ق ۵۰ :- دشی .. 

١‏ ق : در خانة على مرتضى عليه الصلاة و السلام » م » لك : بر در على 

۲ ق :امير » ۵ » ك : على کرم الله وجهه ١#‏ ك: ارا 

۴- ھ » ك : بدرویشان تفرقه کرد ۵ ق :و نماز كرد 

۶ م۵ » 2 : و(م: و )چون باز گشت ۷ م : + او 

۸ اصل : آددها که » ق : نانها ۹ ق ۰ م2 ك: اسن فرمودی 

"٠‏ الك : جه می‌شد , د شد » يا د شدی » از م افتاده ۰۱ مم ای 


ابوهريره »اك : ای ابا هر دنه 


۹۳ 


۲۳۸ ذخیرةا لملو كك 


شرمنده گردانی و داغ خيانت بر ئاصيةٌ على كشىء د اله که على را هيج 
نعمتى ازان بزدگتر ' تست که در موقف قسامت از خجالت و رسوایی" 
ایمن گردد . 

و نقلست که عمر عبدالعز یز از میراث يدر مال سيار بافته 
بود و دراینام امادت درتنعم افراط کردی . چون خلافت یافت؛ بفرمود 
تا اشام و مساکین بغداد دا جمع کردند و جمیع اموال خود بريشان 
قسمت کرد . يس اذعمال شهر پرسیدکه مزدورى دا در بفداد" هرروز" 
جه مقداد اجرت میدهند ‏ گفتند : چهار درم .كفت : مرا هر روز چهاد 
درم اجرت مزدودی از بيت المال مسلمانان بدهید تا عبال من بدان 
زندگانی میکنند" و من بمساحت مسلمانان مشغول می‌باشم . و در 
روایست که" او را نوژده فرزند بود » آن روز که دفات میکرد بغیواذ 
مصحفی و شمشری در خانةٌ او" نبود » شخصی از افر بای او برخاست و 
كفت : ای امير ' کاری کردی که هیچکس نکرد. كفت : چگونه"؟ 
كفت : اموال خود" تلف کردی و فرزندان خود دا محتاج گذاشتی . 


كفت : من روزی‌کسی بفرزندان خود نتوانم داد و روزى فرزندان خود 


١‏ م » ك بزر گتر اذان ۲- مع لك : + خیانت 
و ۳۳۹ ۲ ۴ لك : + بن ۵- ك در بفداد 
ع ۵ : در بفداد روزی ۷ م : می‌کند 4 م٤ك‏ : و نقلست که 
۹ م2 ك : + هیچ ۰ ميك : ای امي رالمؤمنين ۱ مك 
گفت چه کردم ۲ م : + راءك : اموال را 


باب پنجم ۳۴۹ 


بکسی ندادءام' و فرزندان من يس از [ حال ]" من از ده حال بیردن 
نباشند : با صالح باشند با فاسق . اگر صالح باشند حضرت خداوند 
جل" جلاله" بندگان صالح خود دا فرونگذادد و اگرفاسق باشند خود 
دشمن حق‌اند من غم دشمنان خدا" چرا خورم . 

نقاست که مکتوبی می"نوشت نزد حسن بصری قدس س راو" 
که مرا از سیر " عمرخطاب خبرکن " که" میخواهم که بر سيرت 
او بام . شيخ جواب نوشت‌که تو در زمان عمر نیستی وکسان نو چون 
كسان عمر یستند" ولی" اگر تو درین مان" ددمیان ابن خلق چون 
عمر باشی و آن کنی که عمر کرد تو از عمر توا باشی . 

ای عز یز چون ازین جمله که گذشت معلوم کردی که انیا و 
خلفاء داشدین "- صلوات الله عليهم اجمعین "- در سلطنت د پادشاهی 
چگونه زندگانی کردند و با وجود قدرت و پادشاهی و خزاین چگونه 
بر نفس خود تنك می گر فتند ودرمحنت دنبا صبر ذندگائی میکردند"" 


۱ م2 ك : ندادم ۷۲ ھم 2 : _ حال ۳ مو له ات 
حضرت ۴ م : خداى عزوجل » ك : خدای تعالى م م ك: 
دشمتان حق ؟- ك :و نقلست ۷- ق »۰ » لك : - مى ۱ 
۸- ۵ ؛ قدست اسراده 9- م» ك : از سیرت ٠‏ م: خبری ده 
۱ ۵ : 4 هن ۲ ك : نیند ۳ ك :و لیکن 
۴- م » ك : زمانه ۵ ۰۵ 2 وتو بهتی از عمر ۶ م : 
خلفاء الراشدين ‏ ۱۷- ق :- صلوات ٠...‏ م: ‏ اجمعین » ك : صلوات الله 
علیهم و دضی الله عنهم ۸ ميك :و بر محنت دنيا صبر هی کردند 
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۳۵۰ ذخیرةا لملوك 


و در دشر آثار معدلت و احسان و شفقت؟ بر خاق می‌کوشیدند" و با 
أبن همه از خطر ولات | و حکومت ایمن شودند» بدا ئی كه" مباشرت 
ولابت مسامانان‌کاری عظيم عظيماست واشتفال بسکومت امری خطیر" 
و حاکم " و پادشاه چون بر تهج عدل و احسان بو ده در اقامت حدود 
شرع د تفا" احکام ددن کوشد"» وی“ در رمن نايب و بركزيدةٌ و" 
و سای | له'' و خليفةٌ دحمن است . و چون طريق معدلت" و احسان 
مگذارد و بر بندگات حق شفقت نکند ومتابعت نفس دهوا كلد واهمال 
افامت حدود شرع روا دارد» وی بحقیقت ناب دحال و دشمن ںا 
و رسول و خليفةٌ شيطانست .و گوی سعادت ابدی از هيدان کسی بر د 
که حکومت و ساطنت از سر انصاف و" تأمتل کند و بداندکه" از 
کجا آمده است و" بکجا خواهد رفت و از آمدن او بدین" عالم 


مقصود چیست . يس از شواهد کتاب و سنت معلوم‌کندکه هر کس که" 


-١‏ ۵ ؛ ودر بیشتر ۲ م » ك : و شفقت و احسان 
۳ 6 لك : م ی گشودند ۴ ق ؛ اینجا بدانىكه ه ق : امرخطیر » 
م » ك : کاری عظیم و اشتفال بحکومت امری خطیر است ۶ م وحاكم 
۷- اصل » ق : نفاد ۸- م ؛ كوشيد -٩‏ ك: وى 
۰ ۵ : + است ۱ م۰ ك : وسايةُ الهى ۲- م :+ عدل' 
۳ ك :وی ۴ م » ك : از میدان سلطنت و حکومت کسی برد که 
۵ مكو ۶ ۵ :و نيك بداند که ۷- م : و باز لك : 
و آخر ۸- ق :؛ باین » م2 ك : ددين ۹- م » ك : که هر که 


باب پنجم ۲۵۱ 


درين عالم است مسافرست د این سفر دا منادل معدود است : منزل 
اوال يشت درست" ٠‏ منزل دوم رحم مادرست » سيوم" فضاى دبا 
چهارم لحد ۱ پنجم" موقف قیامت » شش بهشت با دوز .و ه رکسی" 
كسب سعادت منزل بهشت و شقاوت منزل دوزخ در منزل دنيا میکند» 
ومر کب عمر ددین منزل علی‌الد وام در سيرست د این كس خبر ندارد » 
و هر نفس" چون قدمی است و هر روزی"" چون میدانی و هر ماهی 
چون میلی و هرسالی چون فرسنگی »و هر نفسی که این كس هيز ند 
خشتی از خانة عمرشی ۳ وران میشود و قدمی بآخرت نز دك مشود 
و از دنیا دود میگردد . يس بحقيقت دنا بلی است بر داه‌گذر آخرت 
و دباطیست بر سر بادیه قيامت نهاده و عاقل کسی بود که بر سر پل 
بعمادت مشغول نشود و دل در وی" نه بندد و از رباط دی" زاد بادية 
قیاهت بردادد و بزیشت آن فر فته نشود و زیادت از قدر حاجن" 


زهر قاتل داند و يقبن داند که همه بادشاهان دوی زمين فردا خاك 


١‏ و ۲ م »لگ : - است ۳ م + منزل سوم » ك : مدزل سيوم 
۴ م » لك منزل چهادم ۵ م » ك : منزل پنجم ع مك 
منزل ششم ۰۷ - و ۸ كم که 9 ك : پدین 
۰ لك و هر نفس ۱ لك : و هر روز ۲ م ‏ لك : فر‌ستحی 


۳ م2 لك : عمن او ۶۴ م: درو ؛ ك : در ویرانه ۵ لك 
دنيا ۶ و زاد دراه ايد » لك : زاد بادیهٌ آخرت ۷ م . 2 : 


و هرجه زيادت از قدر جاحت است 


۹9 


ar‏ ذخيرة| لملوك 


حسرت بر سر خواهند بيخت د فرباد خواهند کرد که کاشکی ' همه 
خزاین دنيا' خاك بودی و در وى هیچ زد د سیم نبودی . 

تقلست که چون عمردبن عاص" در مصر بپادشاهی بنشست؟ ¢ بسن 
اد دار ضی الله عه از صلحاء* صحابه بود" ترك صحبت يدد کرد 
و بعبادت مشغول شد . چون عمرو بن عاص وفات میکرد سر دا طلب 
كرد و گفت : ای عذال آن* صندوق؟ برادر که پر زدست " . عداله 
كفت : مرا بدان حاجت تست" . عمرد بن عناص بگرست د كفت : 
کشک آن صندوق يرخاك بودع . 

چون ازيه" هقد مه خطر حکومت د ولایت دانستی » بدانکه 
پادشاهی || دا شرایط است" که بی‌آن شرايط امور سلطنت در دين و 
دنيا نظام تكيرد » و دعایای مملکت دا بر بادشاه حقوق " است که 
بىاداء آن حقوق پادشاه ازعذاب اخردى نجات نیابد د آن جمله ددین 
باب برسبيل ایجاز ذکر " کرده شود" و بحقیقت هر یك اشادتی‌کرده شود. 


۱ اصل : + که » ق : کاچکی ۲ م ؛ خزاین دنیا همه 


۳ الك : عمس بن عاص ۴ م٤‏ 2 ؛ نشت ( - ب) ۵ ك: 
أز صالحات ¢ ك: لدو 54 لك : چون يدر او وقات مىيافت 
۸ ك این 9 م: 1 را م٠‏ م » ك: که پر زرست 


٩ ٩‏ م »لگ : + كفت بر‌گین که پر زد است كفت مرا بدان حاجت نيست 

۲- ق : کاچکی ۳- ق :انين ۴ مءك ؛ ش‌ایطی است 
6- م: و دعایت | ۱۶ م» 2 : حقوقی ۷ اصل ءق : + آن 
۸ مغ ك : ذکر کرده آید 


باب پنجم Yar‏ 


. اما شرابط سلطنت د بادشاهی ده چیزست : 
شرط او ل آنستكه' در داقعه‌ای‌که بيش بد پادشاه دحاکم" 
خود را دران واقعه یکی از دعايا تصوار كند د ديكرى را" بر خود 
حاکم بیند و دران حال هر حکم که از دبگری بر خود دوا نمی‌دارد 
مثل آن از خود بر ديكرى دوا ندادد د هرجه بخود” نمی‌بسندد بر 
هیچ" مسلمات* ليسندد . 
شرط دومآنکه فضای حاجت ‏ مسامانانر! افضل طاعات شمرد 


عمل" آلثقلین ۰ عنیدسول لا ۵ فرمودکه شادکردن دل موعنی ۳ 


11 ۲ و ION O r,‏ 
جه در خبرست که إدخال السرور فی قلب المومن جوازی 


برأبرست باهمة طاعات پریان وآدميان. يس شرطة نادشاه مسلمان 
آ نست که پیوسته منتظر حاجات محتاجان باشد و "چون‌دا ند که مسلمانى 
بر در او "منتظردمحتاج است تا حاجت او کفات نکند هیچ عبادتی ۳" 


(- ۵ : ده است ۲- م : انکه ۳ # :در هر واقعه که » ك : 
در هر واقعه‌ای که ۴- لك : حاکم و پادشاه هه ك : - را 
۶ ۵ :بر خود لا- 2۰8 : بهيج 40 م كس 8 كوب 
آنکه . . ۱۰ ملگ :حاجات ۰ ١ل‏ ۵ چه ۲ ۵ :- که 
۳ م » ك : ادخال سرود فى قلب مؤمن ۴- ق » م : عمل 
۵- ق ۸۰ : صلعم ۶ ك:مؤمن ۷ ۸۵ ؛ بر همه طاعتهای» 
ك : با همه طاعات » در هن دو يفك اضافه , ۸- م: - شرط 
48 لك : پادشاهی مسلمانان ۰ مد ۱ق :- او 


۲۳۲ # : عبادت 


۵۴ ذخيرة| لملوله 
مشغول نشود د بجهت داحت نفس خود اهمال حانجت مسلمانان روا 
ندارد . 

شرط سيوم آنکه در خوددن و پوشدن افتدا سبرت خلفاء 
داشدین کند و نفس دا بطعامپای خوش خوردن د جامه‌هاء يكلف 
پوشیدن عادت نکند . دواشت که آن روز که امیرالمومنین على 
رت ١‏ بخلافت پنشست أ پباذاد رفت دپیراهنی خر بد بسه درم" و آستین 
و دامن آن أنجه از دست“ و شتالنكن"' فرود'" بود بکارو۳" مر ید" . 
كفتند : چرا جنين كردى ؟ فرمود كه این بطهادت دزدیکترست و 
بتواضع لایقتر د باقتداء مؤمئان سزاوادتر . 

شرط چهارم آ نکه درحکم‌سخن بمدارا كود د بی مو جب ددشتی 
نکند و از شنیدن حجت" بسیاد ملول نگردد و از" سخن گفتن با 
ضعیفان و مسکیثان " ننكك ندادد . و نقلست‌که یکی دد ايام مأمون 


۱ ۳ - خود ۲ مء لك : حاجات ۳ ق : + حضرت 
۴- م ؛ ك : - اميرالمؤمنين ‏ 8 ق :عليه الصلاة و السلام »م * كرم الله 
وجهه , در له علیه‌السلام خط خورده و بخاشيه ادجاع شده ولى حاشیه عکس ندارد 
۶ ۵ » ك نشست ۷ م۰ لك ؛ و پیرهنی ۸- ك ؛ سه درهم 
9- م مك :از سر دست ۰ يك نقطه حرف دوم « شتالنگ » ( تاء ) در 
اصل خط خورده » ق : شبا لنگ ۱ ق : فزوده » م : فزون » ك : فرو 
 : ۸ ۲‏ بکارد ۳- ق » ك : ببريد ( بتشديد داء) ۴ ۵ :- 
" حجت ۵ م : ملول نشود و در ۶ ك : با مسکیتان و ضعيفان 
۷- ميك :دو 


باب پنجم ۲۵۵ 


گناهی‌کرده بود و فراد نموده » برادر او دا پیش مأمون حاضر کر دند . 
مأمون' بفرهود که برادر خود را حاضر كن" وكرنه" او دا فتل كنيد" . 
آن شخص كفت : ای امير اگر عامل تو خواهدکه مرا بكشد تو بدد 
نشانى فرستی ” كه فلائرا بكذار ؛ آن عامل مرا يكذارد 8 فی ؟ كفت : 
بلی" بكذارد . كفت : من حکمی آورده‌ام از حضرت ‏ خداوندى كه 
ترا بر جهانیان حاکم گردانیده است كه ولاقزر وازرة وزر أخرى . 
مأمون گفت : او را مگذار ید که ححّت خود بافت . 
شرط پنجم ا نکه بجهت دضاء | خلق درحکم‌سستی ومداهنت"' ٩٩‏ 

نکند و برای خشنودی هركس مخالفت حق د شرع روا ندارد و بداند 
که خاصیت حکومت آنست که پیوسته نیمه خلق از حاكم ناخشنود 
باشند ديرأ که دو" خصم دا بحق خشنود نتوان کرد و حصول دضای 
جميع خلق از حاکم عادل ممکن نیست . و چون حکم حاکم بی‌غرض 


-١‏ م: ‏ مأمون ۲ مء لك : حاضر کند ٣‏ ق رم لك 


و اگن نه. ۴ م : قتل کنند ۵ ق »م2 ك : ای امير المؤمنين 
وا 


۶ م : نشانی بفرستی ۷ ق + م : يانه ۸- ك  :‏ بلی 
8 م : حکم آوردم » ك : حکم آوددهام ۰ - ك :+ آن 
1١١‏ مء ك : بافته است ۳۲ ك : - و مداهتت ۳ Hep‏ 
دو ۴- ك : بىهيل و غرض ۵- ك ؛ نينديشد , از د حكم حاک » 


تا دنه آندیشد » در ۵ نیست 


7 ذخيرة| لملواه 


حق جل" دعلا از وی داضى كردد و" خلق را هم از وى داضى گرداند 
جنانك دسول للا فرمود که" من طلب ر ضاء" الله بسخط الناس 
رضی الله عده و أرضى الناس عنه . 
شرط ششم آنك از خطر حکومت و ولايث غافل نباشد و بقين 
داند كه منصب حکومت و امارت" آلتى است كه بدان آ لت هم سعادت 
و نيك امیا خرت ا وهم شقاوت و بدنامی وكرفتارى" 
ابدی بدان حاصل مشود . د سشتر ملو له" روزگار اذین قبیل‌اند که 
بدولت مکد د فانی مفرود شده‌اند و از ۷ هواء نفس دين و 
ویران‌کرده‌اند" واذ برای‌ناموس ایمان‌بیاد داده‌اند"" ا 
دس امروز که زمام اختبار در دست ادست » جهد کند تا دولت دنیوی 
را تخم كرفتارى اخروی"" تاره و هساو منهج صواب د ملازمت 
راه معدلت دا غنیمت شمرد 3 درخبر ست که هرروز عدل حاکم عادل 
را باطاعات " مجموع دعابا مواذنه کنند برابر بود" » بکوشد تا خود 


(- الك : ازو ۲ مم :داق ۳ ق - که 
۴ دس‌العط اصل : رضأ ء ق : دضی ۵ م » ك : امادت و حکومت 
۶- م: بجاى « می‌توان كسب كرد » : گردد » ك ؛ كسب هيتوان كرد 
۷ مء لك : و گرفتادی و يدنامى ۸ م؛ + و حكم ابن » لك : + و حكام 


9- ك : شد.و پی » - 2 : - را 1 م : کردند » ك : كرده 
۳۲ ۵ : بباد دادند » ك : بباد داده ۳ ق  :‏ اخروی 
۴ ق : مصادعت ۵ لكو ۶ م ؛ عدل حاکم را باطاعت 


۷- ق : برابر شود » م » ك ؛ برابر آيد 


باب پنجم ۱۵۷ 


را ازین سعادت محروم نگرداند . 

شرط هفتم آنکه در زيارت' دصحبت صلحا وعلماء دين" داغب 
بود. اگرچه این قوم درين روزكاركم یافت وعزیز نه خاصه ددین دیاده 
اگر بمساعدت توفیق اتفاق افتد بر دیدن ایشان حریص باشد ونصیحت 
ابن قوم دا سمادت روزكار خود داند و از صحبت جاهلان دجال- 
سيرت و فاسقان صالح صورت که درین زمان خود دا بصورت علما و 
مشايخ بخلق می‌نمایند وهر خسيس ظالم دا بطمع حطام دنا دعا و" نا 
ميكو يندب احتر از كندجها بن طابفه ديرا نكنندةٌ دين اند اكر چه‌صورت 
علما و مشایخ دارند . نقاست که هارون الى شید شقيق بلخى دا طلب 
کرد" »كفت : مرا پندی ده . شقيقكفت : ای امیرالمومنین" خداى دا 
سرایی است‌که آ نرا دوزخ خوانند و" ترا ددبانآن سراى ‏ كردانيده 
است و ترا سه جيز داده است"' تا بدان سه جيز خلق دا از دوزخ باز 
دارى : مال و شمشير و تازيانه . بايد كه بمال سد" فاقهٌ محتاجان كنى 
تا بسب اضطرار ء اقتحام شبهات تكنئد و ظالمان دا بشمشیر قمع كنى 
و فاسقان دا بتازيانه ادب کنی . اگر همچنین کردی هم خود نجات 


۱١‏ م بزيارت ۲ ك : علما وصلحاء دين مل الك : + ديو 


۴ ق »2م : زمانه ۵- ۵ :- دعاو 9- م :اگ 
۷ م ياك : + و ۸ ق : ای امیر 9 ك : سرای 
۰ ك میخواننه ( كر ۲+ 2 : آن سرا 


۳ همه ك:_است 


۹۷ 


۳۵۸ ذخیرة لملوك 


یافتی و هم خلق دا نجات دادی || و اگر بخلاف ابن باشی توپیش آذهمه 
بدوزخ خواهی رفت و دیگران در ی تو 

شرط هشتم آنکه سيب تجبی وتكبرخلق دا ازخود مستوحش 
نگردانه بلکه بعدل و احسان و شفقت بر ضعفا و زیردستان" خود را 
محبوب" دعايا گرداند . دسول ا فرمود که خير تم لين 
فرمودکه بهتر بن بادشاهان شما" 1 فكسانئد که" شما دا دوست میدارند 
وشماهم 'ايشائرا دوس تميدار يد ,و بدتر بن يادشاهان" شما نکسانیاند 
که" شما دا دشمن هىدارند و شما ھا أيشائرا دشمن میدازید . 

شرط نهم آنکه از تجسس خبانت نو اب و ظلم عمسال غافل 
نباشد و كركك سیرتان ظالم دا بر دعاباء مظلوم مسلط نکند . وچون 
ظلم و خيانت یکی آذیشان ظاهر شود" او دا بمؤاخذ. دعقوبت عبرت 
دیگران گرداند . و در سباست بادشاهی مساهلت روا نداد و ازیاب 


١‏ ۵ اذ پی ۲ 2 : - تو ۳ م : و شفقت برضعيغان 
۴- اصل : مجبود ۵- اصل » ق ؛ و يحبونهم ع اصل + ك : 


پینضونکم ( بفتح ياء و ضم غين ) ۷ اصل : و ببنضونهم ( بفتح ياء و ضم 


غين ) ۸- ميك : شما ٩‏ م : آنکسانی‌اند که 


1°“ ق م هم 1 - ق : دوست میداری ۳۲ يرال لك : حاکمان 
۳ - لك : آنکسانندکه ۴ موك م ۵ م » ك : و خیانت 
یکی ظاهر شد ۶- لك : سازد 


ناب پنجم 5 1۵۹ 


دولت دا بنصحت و سیاست مهذ ب گرداند . 

شرط دهم فراستست . بر حاکم د پادشاه واجبست که ددمبانی" 
حدوث حوادث و معانی" وفوع دقایع بامعان" ° نظر کند د در محضر 
فم د عقل حقیقت هرحکم دا مشخص گرداند و بعين بصيرت درلوازم 
و حقاريق” و عوارش آن نظر کند . يس اگر آن" از داضحات جليّه بود 
بمسایل شرعی فصل‌کند و اگر ( از ) معضلات خفيه باشد" سر" آ نرا 
پنور فراست درك کند . و درین معنی اعتماد بر قول ناقلان نکند 
زیرا که حدوث حوادث غرمتذاهیست وصور مسائل مذ‌کوده" امتناهی» 
و متناهى و بان غير متناهی وفا نتواند نمود . و در خبرست که 
دو ضعيفه پیش سلیمان"" لقلا " در کودکی دعوى كردند و هر دو از 
اثبات عاج ز گشتند. سليمان ا فرمود"" تا طفل دأ بشمشیر ددني 


۹ ۰ ۲۱ ۲ 
کنند و هرضصفه را يك يمه بدهند . چون شمشیں بر کشمدند 


(- لك ؛ و سياست ۲ ق » م : كه در مياث ۳ م 
مبانی 2 ع- مك : امعان م- م › ك: و لواحق ع م: آن 
اگر » ك  :‏ آن ۷ اصل » ق  :‏ از ۸ ك بود 
9- لك ؛ ناقل ۰ ك: حدوث حادث 1 هم : مد کود 
۱۲ م : - و متناهی به ۳ ل و ۴ ك نبى 
 : 6 -۵‏ رفتتد و » ك : + آمدند و ۶ م : - علیهالسلام 
۷- ك ؛ بفرمود ۸ 6 ك دونیمه 4 كو 
۰ ۲- ق » ك : و هرضعيفهاى را » م : د بهرضعيفه ` الب م :يك 


۲ م : کشیدند 


۹۸ 


۲۶۰ ذخیرةا لمل و ك 


ازان دد ضعفه یکی قر اد كشت و كرست د گفت : ويرا مکشید 
که من ' از حق خود گذشت» و دران دیگرهیچ اثر دا نیام , سلیمان" 
بفرمود" تن طفل را بدو دادند. دحق جل دعلا حکوهت ویادشاهی 
را واستذياط حقایق كه آنه تمه فهم درا کست ونور فراست »مشروط 
گر دا نیده است و و زهوده است کی و لوردوه إلى آلرسول وإلى أو لی 
آلزمر متهم لعلمه الذین يستتبطوته متعم" ٠‏ و چون معاشرت و 
مخالطت خلق حاكم و یادشاه را از امود ضر ور ست » مس تفرس احوال 
خلق از لواذم احوال " ادان باش" . و [ چون ] فراست دد قسم است : 
فر است شرعی و فراست حکمی 

فراست شرعی عبارنست از نود بقين که بواسطة تزكيةٌ نفس از 
اخلاق دده وتصفيةٌ قلب از صفات ذمیمه » غطاء جهالت وحجاب غفلت 
0 مر نا ی قله 0 ۵ 
اذعين بصيرت مرتفع میگرداند تا مؤمن حقيقى بئود الله بينا كردد', 
بلکه اا حق عز اسمه عين سمع و يصر بندمٌ محبوب مقبول”" مسكردد 
إن الله لإيخفى عليه شىء فى آلذرض و لا فى السماء ۰ وان معانی 


-١‏ م ك : بيةرار شد ۲ ك :امن ۳ م » 2 : يديد 
نيامد ع قى الك : عله عليه السلام ۵- م : فر‌مود ۶- م : باول 
۷ ق : كه ۸۰ ق:- آن 9- ق  :‏ است ١‏ ۴ فهم 
دراك و نود فراعت »2 : فهم اورا م نور فر استست که ۱ وفرموده 
که » ك : و فرمودکه ۳۲ ك  :‏ لعلمه .. ۳ dee‏ ؛ حال 
۴ ثم : ایشانست 06 ك : می‌گردد ۶ ك: + محبوب 


باب پنجم ۲۶۱ 


شوه سیمررغان! قاف قربت و شیمه شاهباژان عالم وحدتست" و حناب 
عز این درجةٌ علا اذان دفيع تر ست که دست تمناى هر تيره روزگاد 
باب قدس" آن دسد و منهج اد سعادت اذان خطبر تر است‌ که لاش 
هر کج" بحول حماء آن داه يا بد . ۱ 

قسم دوم فراست حکمی است . و آن آنست که حكما بشجو به؟ 
آ ترا در بافته‌اند و ادل آنرا در نفس متفوس" مشاهده کرده و كسب 
معرفت اين نوع هر كس را ممکنست . ودرین باب از علامات وخواص 
خلقت آدمى از اقوال حكما آن مقدار که عقل فطین ‏ بواسطة 
مشاهدءٌ آن برسر برت" هر كس بقدرفهم وفوف بايد, أبرادكرده شود : 

ای عز یز بدافك حكما ددمقالات خود گفته‌اندکه اون بياض ۳" 
با کنودی و سبزی چشم دلیلست در سخت‌دویی د بی‌شرمی د خیانت؟" 
و فسق و خفت عقل . و۲ اگر با ابن علامات باريك زنخ و کوسج"" 


۸ 


۱ 
و تىز نظر و پىشا نی يهن و دن سر موی سيار دارد ¢ حكما گفتهاند 


۱ ق »؛ له : سیمرغ ۲ لك : - است ع- ك قدس 
۴ مك : آن ۵- م ؛: هر کے رفتار » ك : هركن رفتاد ۱ 
«- م :س بتجر به ۷ اصل : مفترس ۸ ك : ممکن ليست 
ف ماز ۰ لگ :را ( بجای « از ) ۱ ق :عقل فطن » 
م » ك : عاقل فطن ۲ ل : بر سیرت 1# م : - خود 
۴ مء ك: +4 مقرط ۵ ك: وخيائت ۶ لك :- و 


-١ 7‏ ك باريك دنخ باشد و 5وسج دود -١4‏ م: لس دود 


۶۲ ذخیرةا لملوك 


كه نگاه داشت و حذر كردن از جنين كس اولیتر که" از صحبت ماد 
افمی . 

موی : حکما گفته‌اند که موی یکوی معتدل نشان شجاعت و 
صحت دماغ است" موی* فرم فشان بی‌دلی د تر سندكى أست” وكم - 
فهمی د بسیاری موی بر کتفها دگردن نشان حماقتست » دبسيارى موی 
بر سینه وشک" نشان وحشت طبع د کم فهمی وجورست“ زردی ' موی 
نشان حماقتست د سلط و زود خشم بودن" » د موی سياه نشان عقل 
دأمانت بود" » و موی متوسط ميان سرخی و سباهی نشان اعتدال 
صفات بود . 

حکما"' گفته‌اند"" : پیشابی فراخ که بر وى خطوط و غصون"" 
باشد نشان خصومت ولاف ذنی " بود » پیشانی باريك و فحیف نشان 


فرومایگی وخساست و عاجزی بوده پیشائی متوسط که‌بر وی غصون 


-١‏ م: + جنس ۲ 2 :که ۳ ق » ك : نیکو معتدل 


۴ #: نشان شجاعتست و صحت دماغ ۵- م2»ك: وموى ع ك: 
بی‌دلیست و ترسند کی ۷- ۵ : و ترسندكى وكم فهمى است ۸- ك: 
بر شکم و سینه 9- لك : و خردست ۰ م » 2 :و زردى 


1١‏ ق : و زودختمی» ۵» ك : نشان حماقت و تسلط (ك : و تسلیط) و زود خشم 
بود ۲۳ لك : عقل است وامانت ۳ پیش از « حکما » در م 2 لك 
دپیشانی » اضافه هست ۴ ھم لگ : + که ۵- ۵ : غصون و 
خطوط ۶ لك : لاف زدن ۷ و ۰۱۸ م۰ 2 :و پیشانی 
8 لك : عل نشان ش 


باب پنجم ۶۳ 


باشد نشان صدق و محبت و فهم بود و علم و هشیادی" و تدییر". 
كوش بزركك نشان حفظ دفهم است و" ليكن غالبا تندخو" بودء 
گوش خرد نشان احمقی و دزدی بود گوش متوسط نشان فهم و 
۶ 
ادراك بود . 
۷ ۸ 
ابروی يزركك سيار موی نشان درشتى بود در سخن » ابردی 
كشيده تا صدغ نشان لاف وتکسر ود ابروی سياه متوسط در كو تاهی 
و درازی نشان فهم د دیات است 
دربن ۲ چشمها ازرق است» 7 كلان تيز نر ا فشان حسودی 
و خایفی" و کاهلی مود » و خمودت" " چشم د فلت حرکت آن نشان 
نادانى دكند طبعی بوده دسرعت حر کت چشم و تیزی نظر نشان حيات 
د مکر د دزدی بود » سرخی" چشم نشان شجاعت د دلیری ۱ «و د » 


١‏ ق : دوشيارى ۲ م : نان صدق محبت د فهم و علم و تدبور 
بود » ك : نشان صدق و محبت و فهم و علم و هشیاری د تدییر بود 


ام :و ۴- م ك : تندخوی ۵- اين جمله در ك بمد اذ 
جملهٌ بعدی و بصورت ۰ « كوش خرد نشان احمقی بود و دژدی © آهده 

۶- این جمله ( كوش متوسط . . . ) در م نیامده لا پیش از « ابروی » 
در م < ابرو» اضافه است ۸ مه ك: وابروى 8 ك : نشان 
دناءت بود و لاف تکبر -٠‏ ھ ك : وابروى -١١‏ پیش أذ 
« بدترین » در م ١‏ چشم » اضافه هست ۲- م : خائشی » اصل »ق : + 
است ( در اصل د است » خط خودده ) ۱ ۳ مه ك : و جمودت 


5# مك :و سرخی 


۹۹ 


۷۶۴ ذخیرةا لملوله 


نقطهاء' زرد بر گردا گرد" حدق چشم" نشان شر دفتنه انگیختن بود 
جشمى كه متوسّط بود" ميان بزدكى و خبردی و سیاهی و سرخى و 
زردى سنی شهلا نشان فهم وهشيارى و داستى و ديانت ومحبت" بود. 

بیتی باريك نشان نرمی د مداهنت بود » بینی کج نشان شحاعت 
بود بینی يهن نشان شهوت ددستی بود » فراخی سوداخ پیشسی نشان” 
حسودی بود » سطبری ميان بینی با بهنی سرپینی " نشان سيار سخنی 
و دردغ كوبى بود » بين" متوسط در سطبری"" و باریکی و درازی 
د دهنی نشان فهم د عقل بود . 

دهن فراخ نشان شجاعت بود. 

سطبری " لب نشان حماقت بود » اعتدال " لب با سرخی نشان 
رای صواب بود . 

دندائهاى"" کج و ناهموار فشان مکر و حلت و خبانت بود» 


-١‏ رسمالغخط سخ تثبيت شد زيرا «نقطها» ممكن است جمعالجمع باش 


مء لك :و نقطهاى ۲ ۵+ بر كرد ۳ ھم ك جشم 

۴ ۵ ك : نشان فعنه و شر انگیختن ۵- م: و چشم متوسط » لك : و 
چشمی که متوسط بود ۶ « و زددى يعنى شهلا » تنها در حاشیه اصل بعنوان 
نسخه ندل افزوده شده و سایر سخه‌ها فاقد آن است ۷- در بالای محبت در 
اصل علامت شخه بدل هست › م ؛ ك * - و محبت ۸- ق * - بود 

-٩‏ ۵؛ فراخ بینی دلیل ۰ ٥‏ سر بینی» ۵ و ستبری بینی هيان پهنی 
۱- لك : و بینی ۲ م ؛ستبری ۰ ۳۰ ۰ ۱۳ مي كو سطبری 
۴ مء 2 :و اعتدال . ۵ پیش از « دندانهای » در م « دندان » 


اضافه هست #۶ مود 


باب پنجم ۲۶۵ 


دندانهای گشادء هموار' نشان عدالت و امانت؟ و تدیس بود . 

رخسادةٌ در گوشت منتفخ" نشان جهل وددشتی خو ی بو ده نز ارى* 
و زردی دخساده بی‌علتی نشان خبث باطن بود وقبح سبرت » دمتوسط 
ميان" این معانی نشان اعتدال بود. 

آواز بلند نشان شجاعت بود, آواذ” باديك فشان بدگمانی و 
توهم دود , آواز' معتدل نشان حسن كفا بت" ' د تدییر بود فته" در 
آواز نشان حماقت د کبر د کم فهمی بود و دقار در سخن و فشستن 
و تدارك لفط و حر کت دست در سخن نشان زور کی د تدس بود . 

گردن‌کوتاه نشان مکر وحيث بود كرون" وراز" باد ىڭ نشان 
بی‌دلی د حماقت بود, كرون" سطس نشان جهل د حمق بود و جبن د 


A ۳ ۰ ۱۸ ۱۷‏ 
بر خوردن > كردن متوسط شان صدق و عدل و تدییر بود . 


(١‏ - ۵ »2 : و دندانها ی گشاده و همواره ۷۲ ك :- و امائت 
۳ اصل : منتقح ( با حاء مهمله ؟ ) » م : متنفح ( ؟ ) 


۴ م ؛ نشان درشت خويي ۵- م » لد : و نزارى ۶ مك : زهان 
خبث باطن و قبح سريرت ( لك : سیرت ) بود ۷ م» 2 ؛ - ميان 

۸ و -٩‏ م » ك: و آواز ۰ :و آواز حسن نشانكفايت 

۱ ق:عنه 20م اك : و غنه ۳۲ م نشان حماقت بود و كبن و کم 
فهمی واتوهم نين » لك : نشان حماقت و کیر يود و کم فهمى ۳ كك : و 
۴- م :و گردن ۵ ۵ : + و ۶- م :و كردن 

۷- م ؛ نشان جهل و پرخوددن بود ٠‏ ۸ م : و گردن 


8 پاداگراف اخير در لے دد پایان مبحث فراست و پیش از حقوق دعایا قراد 


داد » لك ؛ و عدل مود با تدبیر 


۲۶۶ ذخیرةا لمل و كف 


شي بزرگك نشان جهل و حمق د جبن بود , لطافت" شکم و 
سینه در اعتدال شان حسن رای" و صفای عقل بود. 

عرض" کتفین و يشت نشان شجاعت و خفت عقل بود , بزاری؟ 
کتفن نشان قبح سيرت” و سوء هذهب بود . 

كف و انگشتان دراز نشان زیر کی ددصنمتها ودب کارها بود . 

غلا" ساق نشان فاداني و سخت ددبى بود . 

ين مقداد از علامات فراست حكمىء فاقل را" ددتفری احوال 
خلقكفاءت بود. 

اما حقوق دعابا ده نوع است ذیرا که دعت از دو نوع يردن 
انباشند"': مومن و كافر »و ا<كام'' حقوقایشان بحسب کفر و ایمان"" 
مختلف میگردد » اما دعیت مسلمانان" دا برحاکم و پادشاه" بيست 


حق است و قيام باداء ا حقوق برحاکم و بادشاه۳" واحب است . 


۱ مء لك » و لطافت ۲ لك : دان جستن دای صواب يود 
۳ پیش از د عرض » در م كلمةُ « كتف » اضافه هت .۰ ۰ ثم لك : و نزادی 
۵- م:سريرت ۰ 9. م : و سوثی مذهب أست ۷- پیش از « غلظ » 
در ۵ کلمه « ساق » اضافه هست ` ۸ ك : و این 9- ق : عاقل داد 
( ظاهرا سهوالقلم کاتب است که حرف اول « در » دا مکرد ثوشته ) 
۰ ق : نباشد » م» ك : از دو قسم بيرون نبود 0 ۱۱ م: طاو 
۲ كك : و اسلام ۳ م : مسلمان ۴ مء ك5 بر پادشاه 


و حاکم ۵- م: این ۶ م ؛ بي پادشاه و حاکم 


باب پنجم ۱۶۷ 


و ولایت برهیچ مسلم‌ان تکيس فکند و بقين داند که حق جل" وعلا 


دشمن ميدارد متکبران را" و جباران را .و" رسول ت فرمود که" 


إن الله عزوجل آوحی إلى أن قواضعوا حتی لایفخر أحد على آحد .. 


بعنی " بددستی‌که خدای عز وجل | بمن وحی کرد که بگوی امت 
خود را تا فروتنی کنند و هیچ کس در دیگری فخر نکند . و درخبر‌ست 
ك" اج فى همقل ذه نت ۰ دول 
کک فرهود که در بهشت ور“ بايد هر که در دل او بك ذره كبر 
باشد '. 8 ۱ : ۱ 0 

حق دوم‌آنکه سخن عوام دا درحق بکدیگ نشنود چهآ خر 
آن بفتنه و ندامت کشد خاصه سخن فاسقان را و صاحب غرضان دا" . 
ذيرا که طمّاع خلقی دا بطمع لقمه‌ای بر نجاند وحسود جملة هنرها 


را" عس داند". قال الله تحالی:ان جاء کم فاسق جنباو فقتس توا" . 


١‏ مء ك و سيب ۲ ق مك :ا ۳ ق :سس و 


۴ م که ۵- ك يعنى ۶ مء ؛ كسد . ۷مس 
که ۸ ق »6 : صلعم ۹- ق *- در ۰ م » ك : بود 

۱ ۵ ك : عامه دا ۲ لك ؛ جه در آخر ۳ ۰۵ ك : خاضه 
سخن فاسقان و صاحب غرضان و حنودان و طماعان ( ك : طامعان ) ۱ 
۴ م : بطمع لقمه » ك : بلمقه‌ای ٠‏ ۱۵- ك: و حسودان ۶ م: 


جمله هثرها را ۷ ك ۽ دانیه ۸- ك : + أن تصیبوا قوما 


١ 


۲۶۸ ذخیرةا لملو ف 


حکماگفته‌اند : من تقل إليك تقل عنك ۰ بعني‌هر که عيب دیگرا نرا" 
بتو رسائد ۽ دى شك" عیب" قرا" بدیگران دساند . نقلست که شخصی 
پیش" على تلا" سد گفتن مسلمانی" مشغول كشت . على' كفت ' : ای 
مرد ما ابن سخن دا" خواهیم" يرسيد اگر داس تكفتى يسبب سخن - 
چینی ترا دشمن خواهیم كرفت د اگر دردغ كفتى "عقوبت خواهيم” 
کرد ,و اگر تو . توبه خواهی‌کرد " عفوكنيم''. كفت : توبه کردم ای 
ام امین ".و محمد کلب قلر ی(" دحمه ان" پرسیدند 
که از" خصلتهاى پادشاهان کدام تکوهیده‌تر ؟ كفت : بسیاد گفتن » و 
سر مملکت با هركس در ميان نهادن » د سخن هركس شنیدن . 


حق سيوم آنکه چون بجهت ذلْتی با تقصیری برهسلمائى غضب 


۱ #ة:غيبت ۲ قم » :را ۳ ق - بىشك 
۴ م : فیبت ۵- لك : - را ۶ ق : + حضرت امیرالمو‌منین 
۷ ق : عليه الصلاة و السلام » م : رضى الله عنه . در ك «علیها لسلام » ياك شده 
و خارج از سطی « دضی الله عنه » نوشته شده ۸ م : ین بد گفتن مسلمانی» 
لے : آمد و بر يد گفتن مسلمانان 4 م :+ کرم الله وجهه » ك : + 
علیه‌السلام ( که خط خورده و خارج از سطر « دضی الله عده » نوشته شده ) 
٠‏ ق أمين فرمود 1 مم :دما ۳ م »2 :را 
۳ و ۴ ۵ ۶ خواهم ۵ م ۶ + ترا ۶ م: خواهم 
۷- ھ4 :تو ۱۸ م : توبه‌کنی 0 ۰۱۹ م:عفو خواهیم کرد 


۷ الك : + بخشيد 1 - ق ۰م» ك : قرطی ( با طاء بی‌نقطه ) ٠‏ 
۲ ۵ : س رحمه الله » ق : قدس سره » لك : رحمة الله عليه ۲ 
۳ لک : که از 


باب پنجم ۳۶۹ 


کند » وجه" امکان عفو باشد » از سه دوز تأخس عقو نکند مگر غضب 
بجهت آن" کرده باشد که دران نقصان دين بود جه ددین معنی اگر" 
همه عمر او دا مهجودگرداند روا بوده امتا در امور دنیاوی عفو اولیتر. 
دسول لا فرمود : من آقال " مسلماً' عثرقه آقاله الله جوم القيامه. 
بمنی هر که عفوکند گناه برادر مؤمن دا ء خدای عز وجل عفو کند 
گناهان او دا روز قیامت '. در خبرست که آوحی الله تعاتی (الی ) 
وف" علیهالسلام: جا جوسف بعفولا على" إخوتك رفعت ذكرك . 
بعنی حدق جل" وعلا وح ىكرد سوسف" که ای پوسف بدانکه تو" از 
براددان خود عفو کردی » نام ترا بلند گردانیديم ". 

حق چهادم آآنکه فيض عدل داحسان برجميع دعایا عام گرداند 
و در نشر آثاد احسان ميان اهل و ااهل تمییز نکند . زيرا که پادشاه 
سای حقستء چنانکه دحمت حق عر اسده کافر ومؤمن دا شامل است 
همجنين عدل واحسان حاکم بایدکه نيك وبد دا شامل بود". حسین- 


-١‏ ق ۵۰ 2 :و وجه . ۲ م + ك : بجهت امری 
۳ ق : +4 را ۴ مء لك : دنیوی ۵- اك : + که ۶ ك قال 
۷ م :مۇم ۸- ك : ۲- برای خداى تعالى 5 ك ناه 
۰ - لے : خدای تمالی عفو کند او دا در رور قيامت ۱ هھ و در 


“اا «يوسف » در أصل بفتح سين بی‌نقطه آمده ؛ و این کلمه بهن سه حر که سين 
مهمله آمده و مشهوراً يضم آن است ( آنمدراح ) ۳ ه,ك :عن 

۴ مء ك : + علم ۵ م۵ » 2 :- تو ۶ ك : گردانیدم 
۷- م : باشد 


۳۷۰ ذخيرةالمل و كف 


ابن على علیهما الستلام دوایت کرد که دسول ی فرمود كه رس 
العمل بعد الدین التودد إلى الئاس » و آصطتاع آذمعروف إلى کل 
جر" و فاجر ۰ یعنی فاضلترین عقل بعد ایمسان" دوستی کردنست با 
خلق | و نیکی‌کردست." با نیکان و بدان . 

حق ينجم آنکه وسيب تج حکومت و یادشاهی - باسثیلا - 
نظر در حرم مسلمانان تكند و بىاستيذان در منازل و مخازن دعايا 
نرود . رسول” 4ا با جلالت حك" نبوّت چون بر در خانةُ مسلمانان" 
شدی » سه باد آواز دادی اگر اجازت" دادزدی در آمدی و اگر نه 
باز گشتی و تر نجیدی . ابوهربره داضی ال عه" رودات کرد که 
رسول تم فرهود که الوستتدان خلافت» : فالوو لی بستنصتون ¢ 
و الثانية ستصلخون » و الثالثة دون أو چردون ٠‏ بعنى كه" 
سه بار اجاذت بايد خواست : بار" او ل بشنوند» بار دوم خود را و 


جاى را داست سازند » بار سيوم بجهت مصلحت با اجازت دهند یا 


-١‏ م» ك : حسین دضع ۲ « ين » در أصلء ك يكسى باء آهده 
و در ق » ۵ حرف اول آن حر که ندارد ۳ مك : بعد از ايمان ` 
۴ ھم لگ : - است ۵ ك : + و ۶ م : و رسول 
۷ م » ك: + و ۸ ك ؛ مسلمانی 4- م : اجابت 
۰ لك : و ابوهريره -١١‏ ق -دضى ... ۲ ك :که 


۳ م : یستتبطون ۴- ۰ 22 : فرعودكه ۵ م بار 
۶- ۵ » لك * بحسب 


باب پنجم ۳۷۱ 


حق ششم آنکه مخاطبه د معامله باصناف خلق بر قدد مرائب 
و درجات هركس بود از آجلاف و ادباش عبارت لطیف چشم ندارد و 
از جهال عامه فصاحت و بلاغت تجويد و از کوهی و بیابانی آداب 
مجلس اشراف تطليد د تکلیف هركس بقدر حال او كلد و هر قوم را 
در مرتبۀ او" معذور داد و از مواجرت هیچکس" استنکاف تکند . در" 
خبرست که داود” تسم مناجات کرد و كفت : الهی " جه کار كلم که 
خلق مرا دوست دار ند و از جواد فرب تومحروم نمانم. حق جل وعلا" 
وحى فرمود که خالق الاس جلف واضین فنا نى وا 
ععنی زندكانى با خلق باندازةٌ عقل ايشان كن د نجه ميان من و تست 
تبکو دعایت كن . ۱ 
حق هفتم ] نك درمجالسی * ومیحاضر * ببرانرا محترم دارد خاصه 
يران متدین دا وطغلاثر | بجشم شفقت نگرد. رسول 12 و ال 
فرمودکه یمام م بر یرت و تم رخ متا نی 


از ها ست آنکه پیران امت" مرا حرمت ندارد و ,طفلان" امت 


۱- ق : محاظیه ؛ ( با حاء بی‌نقطه ) ۲ م ولك ؛ در هرتبةٌ خود 
۳ الك ؛ هر كس م ق + ك : و در 6 ك + نبی 
۶ م : _الهى ۷ ق : + بدو » لك : + برو ۸ ك : مجلس 
4- م ومحاش 2 ۱۰ مگ :را ۱ هك : - و العحيت 


ق : صلی الله عليه و سلم + 2: + من ۳ ك :امت 


۱۰۲ 


۳۷۲ 0 ذخیرةا لملو کک 


هر ن' دحم تكند" 1-5 در کہ رست که ما آکرم شاب شیخا من أجل سنه 
إلا قيض “الذه له عند سنه من چکر مه ۰ , بعنی هیچ جوا نی" پیری دا 
کو يسرى او حرمت ندارد الا" که" yy‏ وعلا کسی 


دا برو كمارد تا او را" حرمت دارد. و درين حديث اشارتست بدانکه 


۲ ۱ 
هر که پبران دا ۱ حرمت دارد غالبا به ع م 


١ ۱۵ ۳۰‏ ۷ 
ق هشم | نکه هرمسلمانی را که بز ی وعدم 0 6 ا" 
د ۲ عر ۰ ۱ 

أن وعده وفا کند و خلاف أن لكان روا ندارد . و رت رسول 
: ا . اكارى 

قا فرمود كه العدة دين ٠‏ يعنى وعده از مژمن دين لازم است 

دیگر " فرمود که ية آلمتافق ثلاث" : إواحدث كب و إذا وعد 


أخلف » و ذا ذا آمن ۳" خان ٠‏ وعنسی نشان منافق سه جيزست : چون | 


۱ م - من » ك :مرا ۲ م » 2 : رحمت نکد 
۳ كك :دو م- اصل : من اهل سنه ؛ م : من اجل شیبه 
۵ اصل ٠‏ ك : قيض » م : فيض ۴ م :عند كبن سنه ۷- م ك: 
هيج جوان ۸- ك بحرمت 9 ك :که ٠‏ م: کسی را 
و گمادد » ك : کسی بر گمادد (١‏ م - او را ۲- ق پیری دا 
۳ ك بسن ( بتشديد نون) پیری ۴- م : غالب آنست که به پیری برسد 
۵ م : هر مسلمانانرا» ك : هرمسلمان را ۶ مو ك : وعده کند 
۷- ق ھم )لك : با ۸- م : - البعه 9 ۾  :‏ و حضرت » 
لك ؛ - حضرث ۷۰- اصل » ق : السة (بتشدید ذال بی‌نقطه) 
۱ م: دینی ۲ م2 كر ۳- الك : قلاثة 


۴ ق › م4ك ) جامع صغیر : ائ 


باب پنجم ۳۷۳ 


سخن كويد دروغ كويد , د چون دعده دهد خلاف‌کند » و چون امین 
گردانند" خيانتكند . و در آثارست که" إن ذاالقرتين أعطى ماأعطى 
شلات" خصال : : یه" کان إا تکلم صدق ٠‏ »و اذا وعد و ويه »و لم 
دخرن " شیثاً لغد ۰ بعنى. بددستی که ذوالقر نین آن پادشاهی که بافت 
سه " خصات بافت : او ل که چون مخن گفتی داست گفتی» وچون" 
وعده دادی" خلاف تكردى »و هر مال که پیش او آوردندی در وقت 
۳ صرف کردی'' و بقردا نگذاشتی و در خزانه۳ ننهادى . 

۱ حق در حکم سخن بعثف نگوید وبا دضيع و شر يف روی 
كشاده دارد و نا ضعيفان سخن برفق كويد" کب رسول جا فررمودکه 
إن فى اجه عرفا جری جطوتها من ظهورها . قبل : لمن هی 
جارسول الله ؟ فقال" : لمن" طيب آلْکلام و أطعم آلطعام و صلی 


8ه ت و را سنن ۷۱۹ ۰ وه 
باللیل و الناس ذیام ۰ عثی در بهشت کوشکهاست از جواهضر 


-١‏ ك ؛ گر‌انندش برچیزی ۲ م » ك : و در اثرست که 
۳ ك : رثلائة ع ك : أنه ( بفتح همزء ) 8 دسمالخط اصل : 
و فا ۶ د یخزن » در ق » ك بفتح خاء آمده ۷- م : سیب سه 
۸- م: + کسی را 1 مع ك : وعده کردی ۰ لگ - آنرا 
۱ - م : در حال صدقه كردى ۲ م2 لك : و خزینه ۳ م۵ : اد 
آنکه » ك : + آنك ۴ ۵ : و با ضعيفان ... 16 كو که » 
۵ : و ۶ ك : اغرفا ۷- لك : قیل لمن هی قال 
۸ ۵ : + به ۹- لك : بددستی که #٠‏ م : کوشکهاست 


۷۴ ذخیرةا لملو له 


كه ازغایت صفا اندرون أن اذ بیرون آن می‌نماید . گفتند : ای دسول 
خدای اذان کیست آن کوشکها؟ كفت : ازان‌کسی که سخن با بندگان 
خداى خوش گو ید وكرسشكائرا طعامدهد و یشب نماذگز ارد وقتی که مردم 
خفته باشند . 
حق دهم آنکه در منصب حکومت دعایت انصاف‌کند و چنانکه 
انصاف خود از خلق طلب ميكند انصاف خلق نیز" از نفس خود طلب 
کند» و با مسلمانان چنان معامله کند که اگر آن معامله با او کنند 
بپسندد . دسول كا فرمود که" من سره أن جزحزح" عن الثار و 
جدخل" الجنه فلیأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى اه . نی رکه 
٠‏ خواهد که از آتش دوزخ" خلاص بابد و بکرامت بهشت برسد" ‏ با 
خلق همان کند که دوست دارو“ که با او کنند . 
حق بازدهم نكه مبادرت اصلاح ذات‌البین بر خود واجب دا ند 
و تأخير در فصل خصومت مسلمانان دوا ندارد , و در حکم مخاصمات 
جليه' توقكف تكند أكه آن مادم حقد وعداوت كردد د بقساد انجامد . 
دسول ا فرمود که ألا آخبرکم با فضل من درجه الصيام و الصلاه 


“١‏ م: سه ور ۲- م 5 بت نين ۳ : و دسول ... فرمود 
۴- « پزحزح » در اصل ؛ ك بكس ذاى دوم ( بصينة معلوم ) آمده 
۵- د«یدخل» در اصل يضم ياء مضادع و کسرخاء و در ك بفتح ياء و ضم خاء آمده 
؟- مك : س دوزخ ۷ م » لك : رسد ۸ م : دادند 
8 ك : حليه ٠‏ ۵ : توقف روا ندادد 


باب پنجم ۳۷۵ 


و الصدقه ؟ قالوا : جلی يا رسول الله" . قال : إصلاح ذات آلبین. 
یعنی 


است ؟ گفتند : : بل . كفت : صلح كردن ميان دو مسلمان . 
حق دد اندها آ که در است‌کشاف گذاهان ھلما نان سعی نکند» 


' خب ركنم شما دا اذ عملى که آن بهتر از دوزه و نماذ و صدقه" 


و بهر ذلتى دعست ضعيف دا نر نجاند » د از هفوات خلق بقدد امكان 


تجاوذ کند» وعيبهاى خلق دا یوشیده داردکه؟ رسول تلا فرمودکه ۱ ۱۰۳ 


من سر مُسلما سترّه اللهفی‌الدنیا و الآخرة ٠‏ على هر که عیب و 
گناه مسلمانی" بيو شد» خدای عز وجل " گناهان اورا در دنا و خرت؟ 
يوشيده دارد , قلس که عمر دشي اله عه شبی دد مدینه میکشت: 
ازخانه‌ای؟ آواز سرودی ' شنود ء از دیوادخانه بالادفت» نظر کر و" ۰ 
شخصی دا دید با رز ی اجنبی" و خمر يىش نهاده” ڳو : ای دشمن 
خدای گمان بردی که خدای عز وجل " توا رسوا نکند" ؟ گفت : ای 
امیرالموّمنین شتاب مکن » اگر هن دك گناه کردم تو سه گناه کردی . 
۱ مع ك : يا رسول الله ۲ م » ك : فرمود که 

۳ م ؛ و صدقه و نماز ۴- م : له يا رسول الله ۵ ماك :كه 
و لك : عي بكناهان مسلمانی را ۷ ق ؛ ‏ در دنیا و آخرت 2 ك : 
خداى تمالى دد دنا د خوت كامات ار ر ۸ مع ك : میگذشت 

9 ك  ,‏ از خانه‌ای ۰ ق ع لك : آواز سرود ۱ ق مك 
شنید ۲ ل2:- نظر کرد » م : و نظ کرد ۳ ق ءم › ك :+ 
نشسته ۴- م : نهاد ۵- ۵ ؛ عمي‌گفت ۰ ۱۶ - م:رسوا 


نگرداند 


۳۷۶ ذخيرة! لملو له 


كفت چکو له ؟گفت خدای عز وجل فرمودکه و لاتجسوا دتوتجسس 
کر دی » و گفت" :و آقوا لنوت من آبوابها و رو از دبوار خاف" 
در آمدى , و فرمود که لاتدخلوا بیوقاً غير بوتکم حتی تستادنوا 
و نو بىاجازت درآ مدى . عم ركفت : داست‌گفتی اگر ترا عفوکنم اذین 
کار" توبه کنی ؟ كفت : ملی . عمر ازد عفوكرد . 
حق سیزدهم انك بادتکان؟ شهات؟ ° خلق دا بررمعاصی دلیر 

نگرداند" و بجهت دفم" رمت “اذ مواضم تهمت احتراز کند" و اگر 
احبانا بمعصیتی '" مبتلا گردد آ نرا مستود د ووشيده دارد . جه عامة 
خلق در صلاح د فساد تابع حاکم و پادشاه‌اند اگر حاکم دا بر هج 
صلاح بینند"" همه در صلاح دغبت نمایند و ثواب آن همه بدبوان او 
راجم شود" و اگر ازو فاد داقع شود" همه در فسق وفجود" وفساد 
کوشند وآن اثم همه " بدیوان او باز گرددکه " دسول تلا فرمود که" 


ع © gg»‏ م8 * عمج # e‏ ۵ و م - جد هم O”‏ ص ص ت g~‏ مر ۵ كي 4 
من سن سنه حسنه قله أجرها و آجر من عمل باه و من سن سنه 


-١‏ ق : او کقت » م : و فرمودكه ۲ م e‏ لے : ب خانه 
۳ ل ازین گناه ۴- لك : + مناهی و شهوات و 6 ۵ : شهوات 
۶ ك : نسازد ۷ ق : رقم ۸ ك دیب 84 م : حذر كرد 
٠‏ لكو 1١‏ م؛ بمعصيت ۲ لل بیند ۳ ق: 
جمع شود » م : راج عكردد ۴ م ؛ ك : مشاهده کید ۵ م: 
همه در فجور و شرور » كك : همه در شرود و فجود ۶ م : و اثم 
آن همه . . ۱۷ م: - که لك :و ۸ ۵ :که 


9 م: - سنة 


باب پنجم ‏ _ ۷۷ 


0ق © ما سس 


سه فله و زرها و و زر من عمل جها . ۰ یعنی هر که دسمی" نيك نهد" 
ثواب آن او دا بود و ثواب هر که بآن دسم ناك" کار کند» د هر که 
دسم" بد ينهد" وبال آن بدی او دا بود د وبال هر که بدان" بدی كار 
كند در ديوان اد نوسند". 

حق جهاردهم آ نكه چون قضاء حاجت مسلمانی بكلمةٌ شفاعت 
حاکم موقوف بود » بشفاعت آن مهم دا" کفایت کند و اهمال آن روا 
ندادد. و ازخاصيت حکومت یکی آ تست که کارهای خطير دمهمات 
يزركك: بيك سخن ابشان کفایت شود و سعادت این ثواب دا" غنيمت 
شمرد که" رسول ا د لح" فردود كه ام مت ۴ 
من صدفته لان یل : و یت یت ؟ ال آلتفاعه خن ۲ با 


4 و و‎ ٩ 


آلدماء و قجر ۳ بها المنفعة إلى آلزعر" و يدقع بها آلمکروه 


2 


۱- لك : دسم ۳۰ امه 2 : نهد ۳ لك : بدان نیکی 
۴- م : دسمی 6 ك : نهد ع م » ك :اورا بود 
۷ م: بان ۸ م: بنویسند .۰ ٩‏ م» 2 :دا ۰ :+ 
حاکم - ۵+ ك: عل سيار ١١‏ - ك : آن ۳ مھ :دا 


۴ مك که ۵- ۰ ك : - و التحیه » ق مغل سایر موادد: صلی... 
۶ پتایی لفت حجاز و نجد و تهامه لام « افضل ». بايد مفتوح (منصوب ) خواندم 
شود ذیرا خبر ماء مشبه به ليس است . ولى در لغت تميم باود مضموم ( مرفوع ) 
باشد ذیرا در آن لفت د ما » ناقيةٌ مهمله و ما بعد آن مبتدا و خبر است . نك ٠‏ 
جامع الدروس شيخ مصطفی الغلایینی جاب دوم ج ۲ ص ۲۹۸ 

۷- اصل » ق ؛ تحصن ( بفتح تاء و ضم صاد ) ۸ اصل » ق : و تجر 
( بفتح تاء و ضم جيم )190 ك:الى آخر 


۱۰ 


۷4 ذخيرة| لملوك 


عن آلزخر ۰ فرمود كه ( هیچ )" صدقه فاضلتر اذ صدقةٌ ذبان ثیست . 
گفتند : چگونه ؟ كفت : آن شغاعتیست " که خونها بدان محفوظ ماند 
و منفعت بديكرى دساند و بدى اذ دیگری باز دازد . 

حق پانزدهم آنکه جانب مساکین و ضفا دا" | بر جانب اهل 
دنيا از افوبا و اغنيا راجح دارد و بیشتر مجالست با فقرا و اهل الل 
دارد و هر روز يكبار آبينةٌ دل خود دا بمواعظ دتصایح صلحا جلا دهد 
جه مباشرت حکوهت و اختالاط خلق دل را ارىك میگرداند" . چون 
این دو تادیکی بر دل مستمرٌ گردد خوف و خطر دين بودکه موجب 
گرفتادی ابدی وحرمان سرمدی‌است چنانکه حق جل دعلا میفرماید 
كلا جل ران على نومیم ما كَانوا وخوت ۰ يعنى ابن بدبختان که 
گر فتاد عذاب ابدی‌گشته‌اند سبب ‏ آن تاريكيهاستكه'' از ارتكاب"" 
غفلت و غبار محبنت دنيا ومصاحبت غافلان جاهل ‏ آ بین دل ایشات؟" 


تارك و" سیاه " گردانیده , وظلمت اصراد” استعداد " ایمان ایشانرا 


۱- « الاخ » در ق بكس خاء آمده + اصل اق : - هیچ 
۳ م لك ؛ شفاعست ع :را ۵- م : + و محالست اغنیا و 
آهل دئيا هم. دل دا تاديك می گرداند و م دو ۷ م : می‌گردد 
4 مات و 3- م : فساده 1١ ١‏ اصل + ق ؛ سیب 
1 م :که ۲ ك: از زنگاد ۳ م : غافلان و جاهلان 
ع١‏ م » لك : + را ۵- ك : - تاديك و ۶ ق »م : سياه و 
تاريك ۷ ك: گرداند ۸ م : استمدادات 


باب پنجم ۳۷۹ 


باطل کرده , وادخنة تقلید دسوم و عادات" دبده دل اشانرا كور 
گردا تيده » لاجرم در دار آخرت ازمر دمان مطرود و منهومان مردود 
گشتند که سعادت لقا ار‌سدند و لن ات تعیم دار بقا نجشیدند . د ازین 


حلم ام 


جهت بودکه دسول للبلا و التحسه فررمودکه اداکم ومجالسه" آلموقی. 
کیل : ومن آلموقی یا رسول الله ؟ قال : انا ۰ يعنى بامردگان 
منشینید .گفتند: ای دسول خدای مردگان‌کستند ؟ گفت : توانگران . 
در خبرست که سليمان بن داود" پا" چون از تخت برخاستی» بمسجد 
درآ مدی د نظر کردی هرجا که مسکینی نشسته بودی پیش او دفتی و 
پنشستی د گفتنی : مسکینی با مسکینی دسته . 

حق شانزدهم آنك از احوال اهل فاقه غافل نباشد و در سد" 
فاقةُ ضعيفان و فروماندگان تقصیر روا ندارد ' , و تفقد احوال ایتا" 
برخود داجب داند و از بازخواست دوز" قيامت بیندیشد" که روزی 


که مال و ملك فر بادرس نباشد این همه مستحقان از حاکم طلب حقوق 


۱ درك از کلمه د عادات » ينج ورق بخط ديكر است 
۳- م : كور کرده » لك ؛ ‏ ديدة دل ایشانر | كور گردانیده 
۳ مء ك : - و التحية , ق مثل موادد دیگر ۰ صلی ... 


۴ «مجالسة » در اصل » ق مر فوع است ۵ م » 2 : کدامند 
۶ م : فرمودکه ۷ ق » م۰ 2 : - بن داود ۸ ق : علیهما السلام 
-٩‏ م : نشیند ۰- م : و فرومايكات تقصیر نکند ۱ م ؛ و تفقد 
احوال ادامل و ايتام » ك : و نفقة ايتام ۲ مء ك :روز 


۳ م » 2 : + در 


۱۳۸۰ ذخيرة| لملوك 


خود خواهند کرد » امروذ که می‌تواند در خلاص ذمّت خود کوشد . 
ابوهر بره د ضی ابن عه ' دواست کرد که دسول 022 فرمود که 
جوّقی بالعند يوم القيامه فيقول الله قعالی" : استطعمتك فى 
ذلك يا رب ؟ فقول : قلان كان فى جوارد جائعا" و فان عار یاه 


مهم رص 


فلم تعد عليهم من فضلك ۰ فوعزتی" و جلالی لأمنعتك آليوم 


ror” 


من فضلیکما منعتهم ۰ ٠"‏ فرمودکه شده‌ای را" حاضر‌کنند در قيامت' ' ۰ 
حضرت جباری خطاب کند که ای يندم من در دئيا از تو نان د جامه 
خواستم مرا طعام دجامه ندادی .كويد : الهی این چگونه است؟ گوبد: 
قلان کس در همسایگی تو گرسنه بود د فلانکس برهنه بود" و تو 
تعهلد و" تفقتد ‏ حال ابشان نکردی » بعز "ت و جلال ما که امروذ ترا 
محروم گردانيم چنانکه ابشانرا محردم گردانیدی. 


حق هفده" آنکه راههای مسلمانو | | از خوف راه زنان د 


-١‏ قٍ» 8؛ - دضی ... ۲ ثم: ‏ تعالى و 6 فىالدنما 
ع اصل » ق » م : جائع ۵ اصل ء ق » م: عاد ع- ظ : فلم بعد 
( بصيغةٌ غايب ) » نك , ص ۸۶ س ٩‏ ۷ م ؛ فيعزتى 4 م: 
كما منعته 89 م » ك : بنده را -٠‏ ۵ : روز قيامت 
۱ م » لگ ۶ - ود ۴۲ مھ : - نهد و ۰ ۰ ۱۳ ق 5- و تفقد 


۴- م » ك : محروم گذاشتی ۵- ق : هفددهم ۶ كرا 


باب پتجم ۲۸۱ 


دزدان بسطوت سیاست ایمن دارد وهر که درداهی بایذا وتعد ی متعرّض 
مسلمانی گشته باشد' نكال و عقو بٿ أو را عبرت دیگران کند؟ »و در 
ولات هرجا که محل" خوف وخطر بود اگر امکان عمادت بود عمارت 
کند و اگر محل عمادت نود تگهبانان" باز دارد . و در آثارست که 
آجما وال آهتنه* (؟ ) أمن طرقات الْمُسْلمِينَ مدفع " آلردی و رقع 
آلإذى تام و سييفه يستغفر له » و من لم يفعل لته سيق ۰ بعنی‌حاکم 
که همّت بران دارد که داههاء مسلمانان" ایمن گرداند از دزدی و 
بدی» او درخواب باشد و شمشیر او آمرزش میخواهد برای او . و" 
هر که ازین مصلحت غافل باشد" "و درین مهم تقصیر کند» شمشیر اويعنى 
امرسیاست که سر حكومتست بردی لعنت کند. نفلستكه عمرد ضی ند" 
عنّه" ابوذر دا طلب‌کرد وكفت : ای اباذد جه میگویی ددحق من د 
آتکه مردم مرا خليقه ميكويند"؟ اون گفت :اك به سفدد ی" 


۱ ك : متعرض مسلما نی شود ۲ مك كرداند. 
۳ م ك وخطر اع موك : نگهبان ۵ م ك: همته » ظ : 
اهمه يا اهمته (بتشديدميم درهردو کلمه) ‏ ۶ ق م: يدقع ۷ ك: هرحاکمی که 
۸ :+ دا كوايمن دادد 0 (١‏ ك:سو 
۱ مم:غافل گردد .۰ ۱۲- ق2م؛- رضى ... ۳ مءمك: 
میخوانند ۴ م : ابوذد دا » ك :+ رض ۰-14 ك:-اكر 
۶- قك :. برءگوسنددی, در اصل نین ظاهر؟ باضافه بوده و علامت اضافه محو 


شده » م 5 بره يأ گوسفندی 


4 ذخيرةالملوكك 


برکناد فرات ضايع شود و تو اذان غافل مانى' » ترا خليفه تتوان 
كفت .. 
جق هجدهم" آنکه در ولایت هرجا كه به يل د رباط حاجت 


بود در عمارت آن خر" بقدر امکان بکوشد و اهمال روا تدارد وه 


6 م ار تك مغ مم 


در خبرست که من جنی فنطرة لينل عبور المسلمين > » سل الله 
جوازه على آلصراط . سنی هر که بلی ' شا کند یں دام" تا مسلمانان 
بران آسان بگندند » خدای تعالی‌جل" جلاله "۲ آسان‌گرداند بر وى 
گذشتن بر صراط . ۱ ۱ 
حق نوزدهم آنکه درهر بقعه‌ای از قمه‌های؟ "مسلمادان مسیحدی 
ينا کند و امام و من آن را تعيين کند و اسبان؟ ` معیشت ایشانرا 
مهيا گرداند تا . فراغت مواظبت اوقات نماز تواند کرد » بجهت 
طلب فوت اقامت ت این امر براشان متعذار نشودکد" " دسول 36 فرمود 


۱ م » ك : غافل باشى ل جام © +2 حلم 
۳ 6 ربالا د بل حاجت پا - ۵ : این خيرات » ك ؛ اين خير 
۵ مد ۱ 8 + لول »دق يتفيف و اذ باب امال و در اضل 
شع ياء متا د ا آمده ‏ ۷ ق :پل ۸- م۵ : براه 


٩‏ م: بر وی ۰ - ك بر داه مسلمانان که آسان بر وی بگذر ند 
Se‏ : خداى عزوجل Icar‏ ؛ گذشتن صراط دا 

۳ م : در هر بقمه از بقاع » ك : در هر بقعه از بقمههای 

۴ اق :طاو ۵ ك: که ۶ ق ؛ تزاند کرد » ك : بتوانتد 
كرد و ۷ م ك: 1 


باب پنجم YAY‏ 


on‏ مه ار 


که من جنی‌سجدا لله تی الله له بیع فى الجن ۰ بعنی‌ه رکه 
مسجدی برای خدای تعالی بنا كندء خدای تعالی " در بهشت خانه‌ای او 
را" بنا کند . 

حق یسنم آنك امر معروف و تھی منکر ترك نکند د تصيحت 
در دين “از خاص و عام ددرنغ ندارد و دعابای مملکت خود را بطاعت " ۱ 
فرماید و از معاصی باز دارد" و از“ مناهی سیاست هنع کند رور 
يم فرمود كه من رآی منم منعرا قلیفیره بیندم.فان لم جستطع 
فبينابه . فان تم جع قیقلبه . لش وراء ذلك ايلام" . 
فرمودکه هر که از شما منکری دا" بیند که مخالفت ‏ شریعت" باشد 
بایدکه ن دا بدست دور کند بعنی بسیاست و شمشير » و این هی تيه 
بر حکام و ملوك داجبست . ( يس اگر بدست منم نتواند كبرد بزبان 
منم کند» و این مرتبه بر علما واجبست . يس اگر بزبان منع توا ند 
كرد يدل آ نرا دشمن دارد » و این مرتبه بر ضیفان عات" داجب 


۰ ۱ م 3 لله مسجدا ۲ م : - تمالی » ك ؛ خدای عزوجل 
۳- مء ك : عزوجل ۴- م » الك خانه برای او ۵- مك و 
نصیحت دینی ۶ م » ك حق: ۷ م + ك :ب باز دارد 
۸ م 2 : از 5 ك: و رسول: ۰ (- ق ۰ » ك : اسلام »در 


اصل نیز ابتدا « اسلام » بوده و بعد بصورت مشن اصلاح شده 
( مه كرا ۲ا قءعمءك:مخالف ‏ 1# م؛ شرع . 
#ايام: دمو ۱۵ ك :بي ضعيفان عامة خلق 


۱۰۹ 


۴ ذخيرةا لملو كك 


حن 


است ۰)" يس فرمودکه لیس وراء ذلك آلوسلام ۰ بعنی هرکه از هنع 
كردن بدست و ذبان عاجز گردد د بدل آ ترا دشمن ندادد ».۲ نكس | 

از مسلمانی هیچ نصيب ندادد . ایوهر بر" دضی الع" روات‌کرد 
که دسول اه فرمودکه الدین آلتصيحة ‏ ثلاث مرات - قیمل: لمن 
يا رسول الله ؟ قال: لله و" لعتاده و لأكمه مه آلمنلمین وعامتيم. 

لا" بمعنىه على است . یعنی" دسول لاي سه باد فرمود که" ديين 
نصحتسن . گفتند : نصحت بر که واچست ` ای دسول خدای ؟ كفت : 
ابا ید که بجهت اطاعت حق باشد د بجهت فرمان برداذىكتاب خدای 
عز وجل" » اول برحاکمان و پادشاهان واجیست يس برعامةٌ خلق . 


- or لكين‎ ۱۲ 


و در خبرستكه ما من عبد یسترعیه الله رعيه فلم ه 
جتصیحه ۳" إلا ١‏ لم يجد رائحة آلجنة . ٠‏ ی يست ياج شده‌ای که" 
حق جل" وعلا اورا بر دعتي *" حاکم كرداند و ۲ اشاتر | بطاعت حق 


قفر ما يد و درمصالح معاش امشان" نکوشد» ۷۱ که بوی دهشت نشنود. 


-١‏ اصل » ق : - عبارت داخل پادانتز ۲- ق ؛ م e‏ ك ؛ اسلام 
۳ م : و ایوهریره ۴- ق »۵ :ب دضى :.. هم م: صلم باق نين 
مثل سای موادد ؛: صلی ... ١‏ ء ك : - لله و ۷ مراد لام « لمن » 
است ۸ ۾ پس ` ۹ ك :كفتكه ` ۰ - مء ك : نصيحت:واجب 


سس کیست ۱ نك: اواخر ودق ۱۲۹ متن‌اصل 1۲ دو ۱۳ ق : 
« بنصيحة »از ق افتاده ۴- ۵ 5 هیچ بنده که ۵- ك:: برعیتی 
۶- م : + او ۷ ق : ودر نصایح ایشان » ك ؛ و در مصالح ایشان ` 


باب پنجم AO‏ 


این همه حقوق غیت ' است که از اهل اسلام باشد . 
9 دعیت کفار و اهل ذمت دا جکمی دیگرست و آن دعایت 


س و ره ده 


آن شرایط است که عمر (د ضی. الله عنه " بجهت)" تقرس مجوس 
واهل‌کتاب درعهدنامهٌ خود ثت‌کرده است داهل ذمت ذا بدان شرابط 
امان داده است. . بر" حاکم د وال" داجب است‌که اهل دم ديار خود 
را بران "شرایط تکلیف‌کند "و دماء داموال ایشان‌دا بوفاء آن منوط 
٠‏ گردانه د آن بنست شرط است : 
'' اول آنکه در ولابتىكه ر ان ولات اک 
مسلمان"" باشدء ديس و بقعه " و بتخانة جديد بنا نکنند . 
دوم[ نکه اذین‌نوع عمارتهاء قدیم که‌دیران شود, تجدید نکنند. 
سيوم آ نك مسافران اهل " اسلام دا از نزول دس و بتخانه منم . 
چهادم آ که .هر مسامان که" در متاذل ایشان ارول کند اگر 


۱ م : و این جمله » ك : و اینهمه ۲ لك : رعيت 
۳ م : باشند ' ۴- ق : آن شرایطیست که ۵- ق * - دشی . 
۶- غبارت داخل پادانتز دراصل محو شده ١‏ ۰۷ م » 2 : - است 
لم- مم »لا و بن 9 م » 2 : ل هر ولایت  ٠‏ ھم : بدان 
۱ لك کندد ۰ ۱۲ ك ادر 1# م ولایت 
۴ مء ك حاکم مشلمان ۱۵- م۵ ؛و یمه ۱۶ 6 اهل 
۷ مءك : هرمسلمانی که » ق : هرمسلمانان که ٠‏ 


AF‏ ذخیرةا لملو کف 


او را اتفاق مكث بود, سه روز در ضافت او تقصیر نكنند . 
 ..‏ پنجم آنکه جاسوسی دياز اهل" اسلام نکنند وجاسوی دا دا" 


ششم آبکه اگر خویشان ابشان در اسلام دغبت کنند » ایشا قرا" 
مدع 05 


هتم آنك مسلمانان دا حرمت داز 
مت 1 تك چون در مجلمی ل سته شد .جوت سلمانان 
حا شو ند مجلس بایشان . گذاد ند .: تک 

نهم نك در لباس بمسلمانان ت رک 

".دهم آنکه نامهای مسلمانان بر یکدیگر ننهند. 
: بازدهم آ نك بر اسب ب باذین و لجا“ سواد.نشو ند . 
ددازدهم آنکه شمشير د تیر پر ندادند . 

٠ ۱‏ سیزدهم ' انگیتری " با تكين و هر دد نكشت نکنند. 
چهاردهم آ نکه خم نفروشند و آشکارا نخورند . 


۱ ق ۵۰ ك :د اهل .۲ نسخه بدل اصل و م » ك : جلى. 


۳ ق ‏ - ایشانرا ۰۰۰ ۴ ق۰م» 2 + چون دد مجلس 00 ه قم 
با ایشان .. <١‏ 9- مك : تشبه بمسلما نان تکنند ۷ م ؟ دهم نامها 


بس یکدیگی نتتهنب ` . الم مء ك بر ۰ 4 #:لقامءك :لكام 
-٠‏ ق»م» ك + آنكه ۰ ۱۱- مه ك انکشترین, ولى درق هم «انكشترى» 


خوانده مىشود و هم «انگشترین» 


باب پنجم YAY‏ 


پانزدهم آ نك لباسهایی که" در دسم جاهلیت داشته باشند"» ترك 
نکنند تا از مسلمانان ممییتز " باشند . 

شاتزدهم" رسوم و عادات مشر کانرا درمیان اهل اسلام ظاهر | ۱۰۷ 
نکنند" . 

هفدهم آنکه درهمسایگی مسلمانان خائه بنا نکنند . 

هجدهم" آنکه مردگانر |" بنزديك* مقابر مسلمانان نبر ند . 

نوزدهم آ نکه در عزاهای مردگان آواز بلند نکنند . 

بیستم آنکه بندة مسلمان نخر ند . 

و در آخر عهد نامه نوشته ' است که فان خالفوا شین هما 
شرطوه فلا ذمه لحم و كد حل ل ¿ منم ما يحل من هل 
آلْمعاتده و الشقاق ۰۲ يعنى اگر ددچیزی اذین شرابط مخالفت‌کنند, 
اشاثرا امان ثست و خونها و مالهاء يشان بر مسلمانان حلال است 
چنانك خون و مال کافران محارب . و السلام . 


۵ ره 9 
رخ 
ت 


-١‏ ق : لباسهای که ۲ م : داشتند » ك : داشته‌اند 
م- مء لك ؛ متمون ۳ مء ك + آنکه ۵ اصل : نکند 
۶ م ك :دەم ۷ م + خود دا » ك : + خود 
م4 لك : نزديك 4 ق + ك : مسلمانان ٠‏ ك:- نوشته 


۱ ۵ : - که ۲ م : و الشقاوة ۳ م - و السلام » ك :+ 
على من اتبع الهدی 


باپ ششم 


در شرح سلطنت معنوی و اسرار خالافت انسائی » 

و کیفیت سیاست دوحانی » و اطلاع بر صلاح و 

شاد مملکت جسمانی » و مشابهت تصاد بف ولاربت 
حسی با مقاد بر اسر ارا خلافت نی 


قال الله قعالی : هو آلذی جعلکم خلائف فى آلارض فمن 
کر فعتنه کثره ودره العاف رهئ عَثرهُمْ عند ريحم وتا 
حضرت صمدیت جلت قدرته ازشان متعالية خود خبررمیدهد که اوست 
أن خداوندی که شما را هريك در مملکت بدن خود خليقه كردانيد 
و هرچه در اسراب مملکت مجازی؟ در عالم آفرید » تموداد آن" در 
شور " دوجود شما مها کرد . دس هر که در کفران ادن نعمت کوشد و 


آ فتاب دو لت دين را" بکلیم ادیاد و جهل و غفلت بيوشد » آخر وبال 


۱ ۵ : - اسراد ۲ مء ك: جلت عظمته ۳ م 5 می‌فر‌ماید 
ازشأن متعالیه خود ۴ م :- مچازی ه ك : نمودادی اذان 
5 ۵ بت شهن ۷ م » نسخه بدل لگ و آفتاب اين دولت را 
۸ م » 2 : و ۱ 


۳۹۰ ذخیرةا لملوك 


ا ۳ . 
كف او بدو بازگردد . 


عن ابن عمر رضی الله عنه"قال» قال رسول الله صلی‌الله 
or»‏ 82> ومو را ره ت مره ۶9 ان ~~ و 
عليه و سلم : ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعييته ۰ ابن عم 


2( تس ملا 


ر ضی الله عنه دوات کرد كه دسول کا فرمودکه هراننه شما 
يعلى هر بت از شما - حاکم د پادشاه شهر" وجود خوديد وهر بك دا از 
حقوق رعاياء مملکت وجود خود" خواهند يرسيد. 

ای عزيز بدانكه دجودآدمی سخة آفرينش است و اذین جهت 
حکما آ نرا عالم صغير میخوا نند '. يرا كه حق جل" دعلا هرچه"" اذ 
عرش تا ثرى آفریده است » نموداد آن در وجود آدمی تعسه فرموده 
است . بلکه آ نجه در عرش و فرش و آسمان و زمين نی" »در 
عرسة دل افاي" گنجانید" که ما وسعنی آرضی وای و ونی 
لب عندی آلمؤمن آلنقى آلْتَقِى "۰ حق‌جل دعلامی‌فرمامدکه‌عظمت 


اسراد معيت و معرفت ما در آسمان و زمين نکنجیں" و در دل ياك 


-١‏ ۵ : کفران ۲ ق :سناد ۳ م : باو ع مء ك: 


و عن ۵- ق - دضی ...86 : رضى الله عنهما ع مس إلا 
۷- ق  :‏ دشی . . . » م : دضی الله عنهما 4- م عل همه 

4 م: شهن ٠‏ م28 خود ۱ ق : عالم صغرا خوانند 

۳۲ مء ك : زيرا که هرجه حق جلا وعلا 1 م : نگنجید 

۴ ك: آدمی ۵- م: كتجيد ؛ ك : كنجا نيده ۶ Ac‏ 


العقي النقى ۷ ك : نکنجد 


باب ششم | للا 


مومن پرهیزگار گنجید" . يس هملكت وجود اسانی اگر جه بصودت. 
ظاهر عالم صغير است » اما از جهت حقيةت و معنی جهان || كبيرست . 
دسعت عرصةٌ عالم انسانی کامل" و جلاات اسرار تصادیف" روح قدسى 
را که خلیفه و پادشاه این عالم است ددچنین مختص شرح نتوان‌کرد » 
اما غرض ما درین باب شرح مضاهات" سلطنت صوری و معنویست و 
دانستن آنکه چنانجه بادشاهی راندن 0 شخصی در ولایت ی" محدودر 
منقرض" فانی بىتهية اسباب و ارکان دولت از وزی و تاب و دبير د 
شحنه و جابی" د بريد د عاملی" و مشرف و قاضی میستر نمی‌شود » 
همجنين خلافت راندن" روح قدسی را در مملکت بدن که آ ثار سعادت 
و شقاوت آن ابدى و باقيست بی‌این اسباب و اعوان ممكن نيست . و 
طالب سعادت ادى" را" دانستن‌حفایق ادن جمله و کیفیت صلاح دفساد 
هريبك بضردرت داجبست . جه دالى ولات تانصح مصلحاثر | از مکر 
مفسدان تمييز " تكندء خطهٌ ملك دا از آفات غوغا و فتن اعدا رعايت 
نتواندکرد . يس بجهت ايضاح این معنی" بحقیقت هرصنف اذ اصناف 


قوای حيوانى و" دوحانی که" انصار و اعوان"" جوارح و اعضا _كه 


۳۹ لك : کنجد ۲ م : اسان کامل ۳ ك ۽ س تصاريف 


۴- ق : مضافات 6 در ك باز از کلمه « هر » بخط نخستين است 
۶ ك : ولایت ۷- م: ‏ و جابی ۸ ق مك :و عامل 

9- م : ابدی ۰ م ۶ د از . ۱ لك : تمین ( بتشدید باء) 
۲ مءك:اين معانى ‏ 26-۱۳ - حيواتي و ۴ ك: مد از 


۵ م » 2 : + و 


۱۰۸ 


۳۹۲ ذخيرة ا لملوك 


سدئةٌ دعایا و خليفةٌ روح افسانی‌اند » بحسب مقتضاء فقت" اشادتی‌کرده 
خواهد شد ان شاء الله العز یز . 

ای عز فز ب وققك الله لدرك آآزسرار و ألحقنا و إناك 
بالصالحين آلعار فين الأخبار ‏ بدانك؟ حق جل" وعلا لطيفةٌ روح 
أسانى راء که ی از اسراد دبانیست , درخطه مملکت بدن خاكى 
حاکم و خلیفه كردانيد و در وسط ابن مملكت موضعی بجوت استقراد 
این خلیفه تعيين فرهود بر ذ عم" آن‌کسانی که اد دا متحیتز میخوانند 
با خود يجهت ودود اوامر و نواهى و تصرفات احكام او بقول 1 تكساتى 
که او دا غير متحیز می‌دانند . و دران محل اختلافست د اظهر از 
جهت تنبيه شرعی آنست كه آن" محل دلست و لفظ نبوی شاهد ا ين 
معنیست که إن الله لومنظر إلى صور كم و او إلى" أعمالكم و لعن 
منظر إلى دوبعم و اق ۰ فرمود كه بددستی كه حق جل دعلا 
بصود نها وكارهاء شما نظر نمی‌کند دلی بدلا دنيتهاى شمان ‌می‌کند . 


۰ أ ۵ * تساه 
زيرا مس تاف را دیو شته نظر ۳ مدل تصرفات خلفهٌ خود باشد 8 


١‏ م 2 : كه سدنه و رعاياى ( ك : + خليفةُ ) دوح 
"ا مس بحسب ...° "د لك : الله تعالى © ۴ م: ل جون/ لك :+ 
كجون 0 ه- م2 برغم ٤ك‏ بر رغم 8- م4ك آتکسکه ' 
۷ م ۰ ۵ : ميداند » ق : که او دا متحیز نمید | ند A‏ م آن 
14- ق :لا الى ٠١٠‏ ك : ونیتها نظرمی کدد ۱ ك : - پیوسته 


باب ششم ۳۹۳ 


و تجا هر ادازدل‌نه نكو شث یادها ست" که‌دریهلوی‌چب بودچه‌آن 


جملهحیوانات دا هست. بلکه‌مراد ازدل لطیفه‌است که آن لطیفه جامع. 


اسرار ملك دملکو تست وحامل اخباد غيب وشهادتست و این گوشت - 
اده محل تصرف و تدبیر آن لطیفه || است . و اين لطیفه از ازدواج 


نفس و روح ناطقه متولد شده اس" و او را بجهت مشاکلت عادضی ما 


مادد نفس مشا بيست" د بجهت مجانست اصلی با يدر روح موانستی:. 


3 ليا 5 4 
چون‌توجه بجهت روح قدسی‌کند نسمات انوار روحانی و نفحات اسراد 


ربانی حقيقت او را منو ار و معطتر گر دا ند و احکام و"تصر فات روحانی 


دا بر وجه صواب قبود‌کند و آثار آن معاتی برصفحات جوارح واعجا 
بظهور ديو ندد ومجموع اعمال عمال مملكت جسم صلاخ آ ید » چون 


بطرف مادر نفس التفات کند ظلمات قوای حيوانى و کدورات هوای 
نفسائی این استعداد ' او را مظلم و تیره گرداند تا سبب حجب 
تغيير د تدیسی صفای قابلست ازو" زایل شود و از استفاضه انواد 


روحاتی محر وم ماند د تصر فات سر ی و دفحى را برعکس تصو ر کند 


و اثر اعوجاج آن بر دعایاء بدن ظاهر شود د جميع عمال جوارح و 


اعضا بدان سبب پفساد آبند, چنانك" دسول لقلا فرمود که اافی) لجند. 


١‏ ق :و اذينجا اه 
۲ م :وشت پاده است #- ممء ك : جمله حيوانات (بفك اضافه) : 


۴ ق : - آن لطيقه » ۵  :‏ ايستكه ... ۵ م : و جامع اسراد . 
# و ۷ و ۸- م:_است 9- اصل» ق: نفخات ۱۰۰ # : استعدادات 


1١‏ م :از وی ٩‏ م: چنانك » م : و آنکه 


۱۰۹ 


ينف ذخيرة1لملوك 


متا إِذَا سَنْحَْ سلح بها" سار لجته وَإِذَافَسَدتْ فد بهااساگر 
آلجند آو و هی آفقلب اشادت بدان" معنی است . فرمود که بددستی 
که در" تن گوشت باد‌است که هرگاه" آنن بصلاح آ ید همه تن صلاح 
آید وهر كامكة آن ساد آ مد مجموع ین بفساد آید و آن دلست . 

د چون مملکت"" بادشاه۳ بی‌دای صواب و تديين وذين لیب 
نظام تكيرد و حاکم دا در پادشاهی" از وذير مدير" جاده نبود" » 
همحنین خليفةٌ روح دا درمملکت بدن دزیر يست که[ ترا عقل خوانتن" 
و ملکه كويند" و او مصليم " اسباب دولت ابدی و مدير امور" 
عي" سر هدوست و حدق جل" وعلا بر اعلا منازل " هملکت بدن بجهت 
قراد این وذیر " دوشن‌دای قصری بناکرده است‌که را دماغ خواشد. 


و © ام 


وجوت اقسام موجودات عالم شهادی ی يلج تسم است : ممصرات 


1 در أصل » ق « مضغة » مرفوع است ووم ك : - بها 
م مء ك بدین ۵ ق : + صلی ... ۶ ك  :‏ بددست ی که در 
۷ م : کوشت پاده است ۸- قم ايك :+ که 9 م: آن 
۰ م :- آن ۱ ۵ : همه تن ۲ م :+ و 
۳ ك :و چون هيج مملکت ‏ 18 ك: + رانين ۱۵- م: وذیری 
مد ين ۶ لك : جاره نیست ۷ ۵ ءلك :كويند 4- دملکه» 
در اصل بعنوان كلمةٌ ساقط مقایل سطر و با علامت « ط > نوشته شده 
8 م؛ 2 : - و ملکه گوینه ۰ مء ك : محصل 
۱ مك امور ۲ ق نعم ۳ الك : بر اعلای مناذل 
۴ ك: + که » ظ : وذیر آگاه ۵ م: حسي 


باب ششم ۳۹۵ 


ومسموعات ومشمومات ومذوقات دملموسات , و آذعرش تا ثری هرجه 
هست آذین ينج قسم سرون نيست » يس حکمت ذات متعاليه آن اقتضا 
کردکه درقصردماغ ينج منظرمهیا گرداند (و)' «ذیرعقل اذهرمنظری 
ازین مناظر بر" اسراد ولابتی از ولایات اقسام پنج‌گانه استشراف‌کند 
و بر اخباد جمله ولابات واقفكردد . چنانك ملوك و سلاطین صوری 
دا بر هردلابتی مشرفی‌خاص باشدکه اموال آن ولابت جبامت ميكند” 
د بخزانة خاص میرساند , همجنین حذرت خلافت روح قدسی را ينج 
مشرف خاصندکه هرمشرفی دا بر ولابتى از ولايات عالم حسى موکنل 
گردانیدم || و حل و عقد آن عالم" دا بدو مقوع داشته و هر ولایقی 
ازین ولابات پنجگانه عالمی فامتناهیست که غرایب دعجایب محصولات 
آن عالم نهایت يذير نیست . يس بحفيقت هر مشرفی اذين مشرفان" 
پادشاه ' عالم بی‌نهایتست دحس" مشترك دا .که دد پیشگاه دهلیز دماغ 
ساکنست » برین " ينج" مشرف حاکم كردائيد, است " تا اخباد و 


اموال۳ مجموع این عالمها دا حضرت او میرساند؟ و آنرا ازشان 


-١‏ م » 2 : تا لا ۵ سا ين ۳ رسمالخط اصل تثبیت شد 
۴- م ‏ ك : و چنانکه ۵- ك : صیانت ۶ م : که اموال آن ولایت 
را خيانت نکند ۷ م : + است 4 ك : - عالم ٩‏ مك 
عالم ۰ - + را ۱- كَ: بدين ۲ لك : عل حس » از 
كلمة « حس » باز در ك بخط دیگر است ۳ م:است 
۴- ك : نا احوال ۵ لك : ميرسا نند 


ليل 


۳۹۶ ذخیرةا لملو كك 


قبض میکند و در خزانه خبال که در هرتبةٌ دوم دماغ است مخزون 
مسكرداند . و قوات حافظه كه در منزل سیم از دهلیز دماغ متوطن 
است - امین حضرت است كه نجه در خزانة خبال مخزه نست قوات 
حفظ از آفت زوال و نسیان محافظه ميكند . و قوت ذاکره که" نازل 
ممزل جهادم است - حاجب دیوان وذ سر عقاست که | نجه درضيط حافظد 
ست دافته است بر‌حضرت ولاس عقل عرضه مسکند .و وزس عقل قاضی 
عدل ۳ مسفر‌ماید ی آن حمله را قوت قسف دك و تا مید درمز ان کا 
و دی , می نهد و يكمال قطنت نقود حق را از ديف باطل اقعال۲ 
تمنیز ميكند و صفاى اموال" مقبوله" ذا از کدودت افعال مردوده 
جدا.هى كردا ند وخلاصة أن معاي ٠"‏ بر طبق اخلاص نهاده بر حضرت 
خلافت عرض" ميكند. سس روح بزرگوارآن هیا بای اعمال را جناب 
حضرت صمدیت وسیله قريت" می‌ساژد . و چون در محل قبول ثبت 


شودء خازنان خزانة غيب که حاجبان" اعمااند-آن تحفةٌ مقبول”” 


(- ك : میگردانده ۲ م :که ۳ ق : حاجيان ؛ ۵ : 
صاحب ۴ م:. تا ۵- ك : تسدیل (حرف اولوچهارم فاقد نقطه) 
"است بدو نائید : ۶- م :در ميزان دهی و زنکی (ناسخ نون را در کلمه اخير 
بدا الحاق‌کرده ) » ظ : ذر ميزان دها و ذکی ۷ مك : - افمال 
۸- م: سل اعمال 4 ك ؛ مقبول ۰ ق هم ك : کدورات 
۸ م :+ راء ك : ان هنی را ۲ ق: عرض ۳ لك :قرب 


۴ م ؛ ك : جابیان ۵ ك : مقبوله 


باب ششم ۳۹۷ 


را قيض کنند و در خزانه علم قدم كه غيب مجهولست وديعت لهند تا 
در روز لقع مال ولا مون سبب نجات و تجاح وسرمايةٌ فوز د فلاح 
عامل كردد . ۱ 

اک عزيز هر عملى' از اعمال صالحه كه از بشده صادد ميشود از 
بدو فطرت" ظهود تا حد" وصول بمحل" قبول برده عالم از عوالم غيب 
وشهادت‌گذد ميكند و در" عبود هرعالمی ازين عالمها ددتصوّف سلطنت 
ملکی اذ ملائکه مقر ب که حاکم و پادشاه آن عالمست ددمی‌آید و 
بداحكام تصر"فات آن عالم مُنصبغ میگردد و ازآثار" آن احکام صفتی 
كسب میکند و بحسب آن صفت؟ خلعت اسمی از اسما" می با بد . و 
شرح بعط ی" ادون معانی بر سبیل اسحاژ نت که حقایق اعمال چون 
در ولامت حواس خمسه آ ین" چون قوای ' سامعه و باصره و ذایقه و 
شامّه ولامسه -که آنرا متفر قات خوانند ذیراکه این‌قوای پنجکانه 
هريك مدرك اخباد عالم خود" اند و هیچ کدام كاد دیگری نتوانتد؟ 
جه نزد اهل تحقیق هر یك اذین قوی ملكيست اذ ملكوت سفلی و 
خاصیت ملائكة آ نست که هر یکی دا بجهت کاری كه آفربده‌انن ۷ 


-١‏ ق ؛ هر عمل ۲ م + ك فطرت ۳ لك :و از 


عام م ,و + صفت ۵- ۵ ۶ صفت ۶- م : از اسامی 

۷ ك : و ۸ ك: بعض 4 ك : خمسه‌اند ۰ م :قوت 
۱ - م: كه ۲ ق: خود' ۳- ق : کادی دیگری 

۴ م ؛ نتواندد‌کرد » ك : نتواندکرد 6 مءك :که 


1%“ ك : آفریده است 


۳۹۸ ذخیرةا لملوك 


غير آن تتوانند کرد و ندانند" مثلا؟ چنانك چشم کار كوش نتواند || 


کردگوش" هم کار چشم نتواند کرد سیه بائى که و ما متا إلا له مقام 


مه 6 و 


معلوم اشارت بدین منیست - و چون موکلان حواس" از اعمال 
جبایت" خود فارغ گشتند و آن بر حس مشترككه مشرف ابشان است 
رسانیدند » ددین عالم آنرا محسوسات خوانند .و او را" حس مشتئرك 
ازان جهت‌گویند که در ادراك اعمال ينج حواس" شریکست . و چون 
از فش حس" مشترك درخزانةٌ خبال مخزون‌گشت , متخسلات گوشد . 
و این هر دو ملك از ملکوت برزخ‌اند" که آن'' عالم واسطه است 
ميان غيب دشهادت . يس چون قو ت حافظه اين اعمال دا که درخزانة 
خبالست ضبطكردائد" » محفوظات خوانند . و چون قوت ذاکره آ نرا 
بحصرت وذور عقل رفع‌گرداند » آنرا مذکودات گوشد" . و چون در 
قيض وزور عقل قرار یافت » آ ثرا معقولات نامند . و چون قاضی عدل 
حق آن اعمال دا از باطل جدا گرداند" , آنرا ذاکیات خوانند" .و 
این چهار ملك از ملکوت علوی‌اند . يس چون" آن اعمال زاکیه۳ 


١‏ م : و غیر آن نتوانند و ندانند » لك : و غير آن ندانند و نتواننه 


۲ م: مثال آن م ك : وكوش ۴- م » لله : و تنبیه 
۵- م : خاصه ۶- م: و آنرا ۷ م:- اعمال ۸ اصل : 
فيض »© ۵: قيض ۹- مء ك + آنرا ٠‏ م اند 1١‏ :اسن 
۲ ك كرد »م » ك: + آنرا ۳ م : رفعكرد » ك : رفع کید 
۴ م: خوانند ۵- م ؛ ك : جدا كرد ١9‏ ك : نامتد 


۷ ك: - چون  -4‏ : يس آن اعمال زاكيه چون 


باب ششم ۳۹۹ 


از دبوان وذير عقل بحضرت خليفةٌ دوح قدسی دسدا آثرا دوحانيات 
گویند . پس درمحل عرض عبودیت ملائكةكرام -که حاجبان حضرت 
صمدیت‌اند - قیض‌گردند" » آ ترا ملکوتسات‌گویند . وچون درخز اه 
غيب احذیت مخزون كشتء آ نرا اسراد نامر ذلك تقدیر آلعز یز 
آلعيم . و این ترفی در اعمال ” بود که ميان بنده و حق باشد و در 
وى حق غير كا نباشد . 

اما اعمالی که بحقوق عباد متعدّق باشد هرجه بمظلمةُ غيرى 
مشوب باشد" أكرجه همه" كلمداى با خطره‌ای 'بود''ء آن اعمال را" 
درخزانة خمال که فاك اثيرست ‏ محبوش گر دانند وابواب‌ملکوت بر 
وى سته‌گردد"" وراه ترفی‌تیا ود چنانکه حضرت صمدیت جل جلاله ۳" 
هيفرهايد که لاقفتح لهم أنواب السماء ولويدخلون الجنه حتى بلج 
آلْجمل فىسم الخياط ۰ این" حكم اعمال است . 

اما علوم دا حکمی دیگرست ۳ جه علم ازسه حال خالی ثباشد 


|3 ثم : روح قدس ۲ م » ك رسيد ۳ م خوانند 
۴- م : قب ض كرد » ك : قبض كردن ۵ مء ك : خوانند 
۶ م » ك : در اعمال ۷- م ولك : نبود 4- ك : آمیخته باشد 
4 ك: همه ۰ لك ؛ قطره‌ای » م : کلمه يا خطره‌ای 
۱ م ؛ باشد ۲ م ك آن عمل را ۳ م 5 مسدودگردد 
۴ م لك : چنانکه حق جل دعلا ۵ ك :و این 


1۶ ق۰ ۵ » ك : حکم دیگرست 


¥ 


۳۰۰ ذخحيرةالملوك 


با متعلّق آن معلومات عالم سفلی باشد ».با لطایف" ملکوتی» باحقایق 
ذات و صفات عالم لاهو تی و هرقسمی ازين علوم بمعلومات خود منتهى 
می‌شود" . علوم متفر قات عالم حسی دا بمعلومات ملکوتی داه نیست 
جه هرعلمی بمعلوم خود مقيد است د ترقی هر علمی اذ علوم لطایف 
ملکوتی درمنازل علوی مر تة حقيقت معلوم آن منتهی میگردد؟ 1 1 
عل باللّه كه هيج هرتبه اذ مراتب علوبات وسفليات مانع عروج آن 
نتواند شد وصعود آن جر يجناب حضرت كير بای منتهی بگردد . ورا 
که مجموع علوم کلسات و جزئيات عالم ملكى و ملکوتی از شاسة 
حدوث و امكان خالی فست و جز علم مقداس از شواب نقا ص ۰ 
بجناب قد وسی واصل نگردد . د چون هر عالم” بمرتبهُ علم | خود 
هقبدست ۰ يس علم اسراد ذات و صفات حطرت" که از شوایب حدثان 
منز ء و ( از ۷ نقایص امکان مقدس است هراینه آن عالم را که مصدد 
اوست بصفت خود موصوف گرداند و از ذل در کات تقیيد ' باوج د 
درحات اطلاق دساند که و ما جستو ی آلزعمی وآلبصیر و و آلظلمات 
شیر و و ال و انور . كل هل بنتوی اندي تلور 


۱ ۵ : بود ۲ ق : لطایفی ۳ مء لك : منتهی شود 
ع مءك:منتهىكردد ‏ ۵- ك: نفایظ (؛) 2 #9 ق: هر عالمی 
۷- مشن ق ؛ بمرتيةٌ علوم ۸ مع لك : ۲- صمديت 
9- اصل » ق » ك * - اذ ۰ 6 : تقيد 1 - م: دعن 


۲ درق ۲ م هله بجای « وها ء د لا » آمده 


" باب ششم ۳.۹ 


لین با جَعلَمون تما حتدكر أوثواً لباب . و اذینجا بودکه بحيى 
بن منعان دازی" فرمودکه إن للتوحيد شوراً كما آن للشرك نار و إن 
تور التوحيد آخرق " للسيئات من تار" آلشرك للحستات. فرموه" 
بدرستىكه توحيد دا نوريست چنانك شرك را [تشى است دنود توحيد ' 
تقایص" موحد را سسکتر می‌سوزد از اتش شرك" محامد مشرك دا . 
و بحقیقت مقصود از ایجاد خليفة روح انسانی تحصیل این علمست مراد 
ازآ فر ینش آدمی اکتساب اين سعادتست که و ما خلقت الجن و آلرئس 

و در تورات آمده است" : با ادن آدم خلقت الوشياء لك و 
ميفرهايد که ای فرزند آدم ما همه عالم دا برای نزل و آ فر یدیم و 
همه ا" را مجهت نثار راه تو مهيا ساخته‌ايم و" وجود ترا خاص 
مجهت خود فر يدهايم تا عرش و فرش و هرجه دروست؟" خادم تو 


باشند؟" و تو خلا ملاژم در گاه ما باشی د در دولتخانة محبت 


(- ق : يحيى ممعاذ ۲ م : + قدس سره » ك : + قدس الله سره 
۳ ق : اخف حرقا ۴- ق  :‏ ناد ۵- مء ك : + که ۱ 
۶ م : نقایض ۷ م :- است ۸ م : + که 9- م : فلاتبهك 
۰ م: لاجلى 1 ك :از برای تو ۲ ق » 2 :و همه اشيا 
( بفك اضافه ) ۳ لگ واو | ۱۴ ك: درويست»6م: عل تا 


۵ لك ؛ باشد ۶ ق م » ك : خاصه 


رز 


۳۰۲ ذخبرةا لملوله 


ما زنى و در اكتساب خلعت معرفت حضرت ماکوشی. يس ترا ما بجهت 
حضرت خاص خود آفربده‌ايم در طلب آ نچه طفیل تو گردانیده‌ايم 
صرف مکن و جوهر عمرشریف دا" در تحصیل بضاعت مزجات فانی 
ضايع مگردان و منصب اهليت مقد س خود را از ظلمت غاد غير وت" 
صيا نت كن د دامن همت روح مطهردا که خليفةٌ ممالك عالم ملكوتست 
به نتن جيفةٌ مزبلةٌ دنياميالاى وآ بينةٌ دل دا بظلمات هوا تاريك مكن 
د اسان عين بسيرت دا از مشاهدءٌ جمال حضرت ما" محروم مگردان 
و بافسوس و افسانة” نفس مکار فريفته مشو و مکی دوستىء دشمنان 
ما" بر مبان جان مبند و در مهاوى تيه غفلت سر گشته مباش د از ظهور 
سطوات آتش حرمان بیندیش . 

از کمب الا حار“ رواشت که إن الله تعالیذکرفیا لتور او 
ا این آدم إن رضیت بما مت لك آرخت فبك و بدك و آفت 
محمود عند وان لم قرض يما سمت لك سَلطت" عَلَنَكَ آلدتیا حتی 
ترش" هینبا رض آذوځی فى البرك كنم و عزتی و جَلالى تال 
متها الا ما قدرت" | لك و أنت مدموم عندى ۰ بعنیحق جل وعلا 


ا م : پس برانچه » ك : يس تو انچه ۲ م۵ » لك :و جوهر 
شر یف عمر را ۳ مك غيرت ۴ لژ :ما ۵- م :و 
بافسوس و بافسانة ۶- ك : نفس لعن مکاره ۷ 2 : + حق 


۸ اصل » ق » ك : کعب الاخباد 8 ك : ساط ۰ « تركض » در 
اصل » ق بفتح كاف آمد ۱ د قدرت » در اصل م » ك بتخفیف آمده 


باب ششم ۳۰۳ 


درتورات میفرمایدکه ای فرزند آدم اگرداضی شدی بآ نجه" ما سمت 
تو کردم » ما ابواب دحمت و روح وراحت بر دل و جشم تو بكشابيم 
و ترا ازمقبولان حضرت خودگردانيم و اگر بمقسوم ما خرسند تباشی ۰ 
حوادث دوذگاد" بر تو كماريم تا از خوف" صولت صواعق فقد" ( و )" 
الم آتش حرص در مجادی مکاید دنیا می‌طبی " چنانك وحوش در 
بيابانها و " داغ ندامت"" وخسران" و رقم شقادت وحرمان" برناصية 
روزكاد تو کشیم " . يس فرمودکه بعزأت د جلال ما که با این همه 
کوشش " ازحظوظ دنیوی نخواهی بافت مگرآ نجه ما مقد د کردهايم . 
زيراكه عالم اجسام ظل عالم ارواحست «محبوبات حسی‌ظلال محبو بات 
عفلی‌اند که " بواسطة عكوس تجلّی وجودى بر بساطكون بحركت اغرا 
تحربك عزايم اعيان میکنند چنانك خطاب دبانى سيد امیا را" اذان 


مس و 


وق مس اس #ة صن > > قر ۳۳ ۳ ۰ 
خبر می‌دهد که ألم قر إلى رج ككيف مد آلظلو لوشآء لجعله ساکناً '. 


-١‏ موءك: بد[ چه و ك : قسمت کرده‌ايم ۰ ۳- م » ك 
رحمت د ۴ مء لك : نيستى ه م ك: ل را ع م: نا 
از فوق ۷- م : فقر ۸ اصل ق : اد 9 ك : و مجارى 


۰- ق : دنیا که میطلبی ۱ قد ۲ مم : مذمت » كّ, 
ذمت ۳ م: و حرمان ۴ م : و خسران ۵- م : کشم 
۶ ك: آن ۷- مك : + و فقاوت ۸ م + ذیرا که عالم 
اجسام ظلال مطلوبات حسی‌اند که 8 ك : بر سید أنبيا 


3 ولوشاء‎  : م‎ ۰١ 


فرمود که نمی‌نی ای محمد بروددگاد خود را که چگونه لال" 
مرائب اکوان دا بر ساط عرص عالم امکان يكستر انيد د دشاش امطاد 
وجودی را" پر اداضی قابلسات و استعدادات بادانید و مطالب ومدارج 
معقول و موسوس وا محر ك دواعى نفوس” گردانید و اگر خو استی همه 
را درخزانة غيب ساکن گرداتبدی" و دركتم عدم بقدرت" مستور داشتی 
ولى حكمت اذلی آن اقتضا کرد که اعيان مظاهر ارادات" در منازل 
و ما لم يشا لم يكن. 

و چون معلوم شد که أمور شهادى ظلال حقایق غسی‌اند» بدا نك 
خاصت ظل_آ نست که چون بر اثرآن روان شوی هر چند سعی پیش 
کنی ازان زبادت از مقداد قدم در زین قدم نتوانی آورد"" و چون روی 
اذان بگردانی چندانکه اذان دودی جوبی همان مقداد ازد ددذیرقدم 


“<o 


۳ ۱ ا ۴ 
حاصل بود وا نکه در احادیت؟ قدسی وادد گشته است" که" يا دیا 


مر هم و اش عمس مر وه شه اس ما ۱۵ 
اخدمی من خدمنى و أشعببى من خدمك اشارت دين معئيست كه 


١‏ ك : که ۲- اصل : طلال ( به طاء بی‌نقطه) » ق : ضلال 


3 


۳ ق : -عرصه ۴ ۵ :- امکان م مك را 


6: 


۶ ق دواعی نفسانى ۷ لك : ساکن کردی 4- م  :‏ بقدرت 
9- ق » م :ك : ارادت 1١‏ م بیشتر ١‏ لك : نتوان آورد 
۲ لك : در حديث ۴ م: ااست ۴ لك :اكه 
106 م » لد :که 


باب ششم ۳۰۵ 


حق جل دعلا بدئيا خطاب میکند" که ای دنيا هر که خدمت درگاه ما 
کند" تو خادم او باش وهر که خدمت تو کند پسوسته او دا رنجه دار , 

ای عز یز بدانکه جوهر جود" مفتاح خزانهة" «جودست د هرجه 
در عرصةٌ وجود خلعت هستی بافت د هئ بابد* از آثار فيض ” سلطنت 
جودست وتو فطل اله عم وَرَحمَمَهُ ما رک متعم من آحد دا 
بعنی أكر نه فيض تم واج بحاد کرم ما بودی هیچکس ازشما خلعت وجود 
نبافتی و | اكرنه در عرصةٌ وجود تجد د رشحات جود ما" دستگیرشما ۱1 
گشتی هیجکس شرف سمادت مکادم اخلاق مشرف نگشتی . و چون 
مرتبةٌ خلافت دسلطنت" ظل حضرت" پروددگادیست, يس این خلعت * 
خاص از لوازم خلیفه و بادشاه بود . 

چون " ابن مقد مه معلوم شد" » بدانك خلفا و سلاطین صودى 
از چهار حال خالی نباشند جه پادشاء و حاکم با بخیل بود در حق نفس 
خود و درحقدعیتیا سخی بود بهر دوطرف» یا بخيل بود ددحقرعياتو 


8 یز ۲۴ . 1 N,‏ 8 ا ۱ 50 [ 2 
سخى بودددحق نفس خود با سخی درحقرعيت: بخيل درق نفس خود . 


١‏ م : خطاب کرد ۲ لك : ميكند ۳۴ الك : رنجه داری 
۴ لك : خزاین ۵- م ك: + همه ۶ م: + رحمت 
لا م :ناما ۸ ۵ : - و سلطنت 9 م : ظل مر تبه 
۰ (- م » 2 :صقت (١‏ م » 2 : و چون "ا -١‏ م : معلوم کردی 
۳ موك : + بخیل © ھ۵ :- نفس ۵ م ۲ بود 
۶ ك : از جهار حال خالی نباشد جه پادشاه وحه‌کم يا بخيل بود دد حق نفس 
خود دا وبخيل بود درحق دعیت يا سخى بود ددحق نفس خود با سخى ددحق رعيت 


ع.م ذحیر ةا لملوك 


و افضل خلفا و ملوك 1 نستكه آثار سخا و احسان او طرفين دا" شامل 
بود" و اخس" و ادذل سلاطين نك برعکس اين معنى بود" چنانك در 
حددث ديائى و اردست که إن الله قعالی بقول ای جواد کریم و 
بجاو رنی ئيم ۰ هبقر ماید که صفت خداوندى ما" کرم و احسانست 
يس هر که ذیل همت خود دا باوث بخل و خست آلوده گرداند فر" 
همای لطف حضرت ما هرگز نهبيئد و ددسايةٌ حمای دحمت ما ننشیند. 
همجنين روح قدسی‌که خليفة عالم معنویست ازين چهاد حال خالی 
ئست. علم وعمل " که دو مقام جمع دتفرقه است" جود واحسائست ‏ . 
جه زینت ظاه او عملست و صفای" سيرت باطو" او علم . و دعیت 
ممالك این خلیفه همچون دعبت هملكت " صوری دوقسم است: بادی"» 
وحاضر ". و بادی این مملکت دو قسم است : مثفصل » دمتصل . بادی 
منفصل عالم شهادت خادجی است وبادی متصل عالم جسم او که تصرف 
او پی‌داسطه ۲ در وی جادیست و بواسطةٌ او در عالم شهادت که تاديةٌ 


١‏ ك : هی دو طرف دا ۲- اك :- بود ۳ 2 : آقست که 
۴ ۵ : باشد » لك : باشند 6 ۵ ٩‏ د ؟- م :- ما 
۷ م »2 2 هركن 4 ك : حمایت ٩‏ م :و علم 
۰ ك : و عمل و علم [ (- م » 2 : در ۲ آمده است 
۳ م هك : جود و احسان اين خلیفه است ۴ م ؛ - صفنای 


۵- ق : - باطن:, ولی دد بالا ىكلمه قبلی (سيرت) علامت افتادگی هست 
۶- مء ك: ملوك ۷ ك : + غايب ۸ م : و حاضری 
9 ك : خارج ۰ ق ؛ بواسطه 


باب ششم ۳۰۷ 


منفصل اوست؛ تصرف میکند . كاه احکام سلطنت معنوی در اطراف 
مملکت بدن می‌راند و كاه آ بات اسراد الي" بر صفحات الواح آفاق 
میخواند و در مقام جمع هر دد را آبینهٌ جمال مطلق" میداند که 
ستریهم آمایتا فىالزفاق و فى اققحم حتى تین لحم أنه الحق 
و چون نظر بلندتر مبکند خود دا از قد ملاحظةٌ خود وغير مبر‌هائد 
و حق را" بحق میداند . نظم : 
تو مرا مونس روان بودی 
ليكك اذ چشم من نهان بودی 
| اذ تو می‌بافتم خبر بگمان 
چون شدم پیخبر عبان بودی 
جانم اندر جهان ترا می‌جست 
تو خود اندر ميان جان بودی 
من خود اندر حجاب خود بودم 
دورنه با من تو در ميان بودی 
و دعيتت حاض هم بردوقسمست : قواى روحانى چون عقل دفهم وحفظ 


۰ ۱ 5 ۰ . 4 
و ذکر و عدل و دشد د حزم و حاو صدق و وفاء د قوای نسالی‌چون 


۱ لك : كه يادى متصل است ۲ م :اق م ك: + را 
۴ ك: مطلق 0 ۵- م :- را ۶ م » ك : + و میکوید 
۷- 2 ؛ ‏ نظم »م : شعن ۸ م - چون 


۱1۹ 


۰ ۳ ذغیرةا لملوك 


جهل و بلادت و سيان و غفلت د جور د حمق و كسل و وقاحت | و 
کذب وخيانتء واهل این‌قوی اصحاب الشمال‌اند . داهل قوای دوحانی 
دو قسم‌اند : اصحاب یمین » و سابقان . اصحاب یمین ادباب مناصب 
و مقامات‌اند" » و سابةان مجذه بان خواطف محبت و مسلوبان هواتف 
غیرت‌اند که كشتى دجود اشان در درباى قدم غرق" گشته است و از 
ننگ ادباد حدوث ر سته" » در سیر الى الله قدم عزم برسر ما سوعت 
الله زده؛ دست همت بجناب کبر یا دسائیده » چشم غيرت از دوّبت 
اغيار بردوخته, دخت هستىء موهوم باتش فنا سوخته» بروجوم اوداق 
وجود جز نام دوست نخواندث و" درعرصةٌ شهود داه جز بکوی" دوست 
نداند''. لاجرم دست غيرت دیده‌های عميان عامه" از ملاحظة آثاد 
آن محبوبان حضرت بحکم كما قدین " قدان بردوخت و راه جناب" 
آن سلاطین عالم حقیقت بر تابهان باديةٌ غفات مسدود گردانید تا غير 
آنحضرت جمال حال آن*" پا کان ثه‌بیند د غبار نظر هر تاپا بر چپره 


. م : اصحاب الیمین ۲ ةناد ۳- ك : و مقلات‌اند‎ ١ 
م » لك ؛ غرفه ۵- لك : 4 است ۶ م:_الله‎ -۴ 
: اصل ؛ بر وجود » ق ؛ - وجوه » ك : و بر وجوه م م لگ‎ ۷ 
: م لك‎ -١١ تخوانند 9- ق :و ۰ لك : بجز کوی‎ 
ندا نند ۲ م ء لك : + را ۳ « تدین » در اصل ؛ ق يضم اول‎ 
از باب افعال ) آهده ۴ - ك : و راه خيانت و داهی جناب ( ظاهراً‎ ( 
) و راه جاب » در نسخه مأخذ لك مکرد نوشته بوده است‎ « 
م:- آن ۶ ك : نظر غیر و هر نايا كى‎ ۵ 


باب ششم ۳۰۹ 


كمال ايشان ننشیند كه آولیسائی قحت فنابى' لا يعر قحم غیری". 
ای عز یز چون معلوم کردی که ملوك در سخا و لوم بر چهاد 
قسماند و دانستى كه سخا و لوم خليفة ردح بحسب علم د عمل د عدم 
علم و عمل" است , بدانکه اين خليفه از چهار حال غالى نبود": / 
او ل آنکه عالم الله بود بنفسه و عامل لله بود یوار .د 
این اکمل خلفاء معنوست و در هر عصر و زهان وجود شرف جنين” 
کس کم بافت و نادر بود د هر که بدولت نظر او هشرف كردد" سعادت 
ابدی با ید . ۳ 5 
دوع" آنکه ازين هر دوحال بکلی عادی بود ذاين جنين كس 
یمان روذگاد بود درصودت آدمی وهر که بدو پیوندد"" بشقادت ابدی 


سیم ۱ 


بنفسه هزين بود بزينت علم" د ليسكن 
رای را اس رأ بقصور اهمال ازتاشر ثمرءٌ اعمال منج" "عاری 


(١‏ « قبابى » در اصل » ك بضم قاف آمده و در م حرف چهارم آن فاقد 


نقطه و احيانا همزه است ۲ ك : 4 يعنى دوستان من دد ذير قباي متند 
نمی‌شناسد ایشان دا کسی غير من ۳ مء ك ؛ - وعدم علم و عمل 

۴ ۵ : خالی نيست » ك : بيرون نبود ۵- ق » م + ك *. بود 

۶ ك : اینچنین ۷ ك :هشرف شود ۸- ك : حال دویم 

4 ۵ :- بکلی ۰ ك : پیو ندت 1 - ك : حال سیوم ‏ 
۲ اصل » ق : چون ۱۳- ك مزین بزینت علم بود 


1F‏ ك  :‏ نحات دهند ( ظ : د نجات دهنده »كه معنى < منجیه » است و وارد 


متن شده ) 


۱۹۹ 


۳۱۰ ذخیرةا لملو کک 


ميدارد د اهل باديةٌ هملكت دا باكتساب سعادت ابدی دلالت نميكند و 


© و و و0 


ابن خليفه جوم قشبد علیهم آئسنتیم و آندجهم و آرخلهم بحقوق 
زعايا در محل" باذخواست د خطر عقاب خواهد بود که إن آلسمع و 
آلبصر و آلْمَوَاد كل أو تئك كان عنه مسوا . 
جهارم' آنك درتسدید" و ارشاد دعایای ملك ساعى و ناصح بود 
دلى بنفس خود از نور" جواهر حشایق علمى خالی باشد" و اذ مسابقةٌ 
صفوف مبارزان عرصةٌ علم" بالله عاجز. وابن خليفه ظالم نفس خودست 
چه سخاوت او دعایا دا شاملست" و او در حق نفس‌خود لیم » و از 
خطر تشویرحرمان قر بت وتقصیر خذلان غفلت ایمن نبود إلا آذجتدار که 
يس اين جمله معلوم شدکه افصْل صفات این خلیفه وفا وسخاست 


که آثار آن مشعل انوار صفا و شيمةٌ انبيا || و اولياست و اين جهت 


5 1 ۰ ۳ 9 سه د »امام BO‏ 
بود كه دسول 12 فرمود که إن جدلرع" أمتى لم يدخلوا" آلجنه 
78 ساس الس دم اس چ شام لس > س ت صلع 60م م مر م 6 م 
بصلاة و لا صيام و لكن دخلوها بسخاوة الأتفس و سلامه الصدور . 


فرمود که بددستی كه اولياء امت من بنماذ بسیاد و بروزء؟ سيار در 


١ط‏ م :- چهارم » ك : حال چهارم ۲ اصل » ق : تشدید 
۳ م » لك : از زيور ۴ # ۽ خالى نباشه ۵- ك : شامل يود 
۶- ك : که حضرت رسالت ۷- م : اولياء ۸- ق : لم یدخل 2م : 
لايدخلون 9- لك , و روزةٌ» م : بنماز و روز 


باب ششم ش ۳۱ 


بهشت نمیروند لیکن بسخاوت دسلامت باطن بفوز ددجات هی‌دسند . 
و افضل سخاوت این خليفه (آن) است که هرجه نه در ملك و تصرف 
اوست ازان كويد و صفات ملك جلیل اذ عبد ذليل نجويد و بحقیقت 
بداند که او را از خود وجود تست (و)" در" عرصةٌ هستی او را اختبار 
تابود و بود ثیست . 
چیز ی که و جود او بخود تست 
" هستیش نهادن از خرد نيست 
هستی که بحق قيام دارد 
او تست و ليكك نام دارو" 
و" در اخباد آمدم است که إن هذا آلدین آرتضيته لتفسى و لن 
نیمز مه و خن الى فافر موه" يجنا" مس 
حق جل" دعلا میفررمای که بددستی که ابن دين را که" ما بحضرت خود 


مخصوصكردا نيديمءرعايتحماى حدود ‏ ننمى توا نكرد الا بسخاوت؟" 


-١‏ لك : و لکن بسخاوت نفس ۲ اصل » ق 
م م ء لك : و در ۴- م ءا ك : بود و نابود ۵- م : نه ء ق ل 
نظم » م » ك : + شعر ع م : آن ۷- در اصل بعد از این بيت 
مصراع اول بيت نخست و مصراع دوم بيت دوم ( همین مصراع ) بعنوان بيت سوم 
ددج شده و در يايان آن « الى » نين نوشته شده است ۸ م :و 
9 مك : ل دیانی ۰ ( .اصل » ق › م » 2 : فا کرموا 
۱ اصل : بها ۲ م »لك : که ۳ ۰۵ + مکر 


۴ ق : سخاوت 


۳۹۲ ذخيرةالملوك 


8 3 0 تس ۱ 
وسبرت‌تبك. زیراکه سخ اوت مو نمست زمیحست مو جت مودت و 


موذت مو جب قر بت وقر بت‌منتج وصلت و وصات مقتصى جمع وح هس 

معادن‌تصر تدين.و حقيقتسخاوترادوطر فستووسطى که‌آن حد اعتدال 
سځاوتست وآ ن‌ازمو ی باد , مر ستو از شمشير تيز تر .هر كس حقيقت 1 نرأ 
تداند و بسشتر اغبار" در وى افراط کنند تا بحد تبذیر رساتند" و آن 
مذموم است و خلاف فرمان حقست که حق جل وعلا حديب* خود را 
می‌فرما مدکه" ولوتبدر كبديرا إن آلمبذرین کادوا إخوانا لشناطین. 
یعنی در عطایی که نه برای حق يود اسراف مکن جه آتکسان ' که در 
سا" بموجب هوای تقسانى در دبا و سمعه میکوشند ایشا براددان 
شطانند . و حققت سخا بذل فضلست در محل استحقاق بقدر حاجت 

مستحق » و بخل عکس این معنیست و ذیادت از" ان افراط است که 
آنرا تيذر خوانند و نقصان آن " تفريط است که آ نرا تقتیر‌گویند و. 
هر دو طرف مذموم است و خس در اعتدالست که آن حد وسط است 


۱- ثم : و محبت مودث قربت ۲ م۴ : - و مودت موجب قر بت 
۳ لك : ديرا که اوت موجب محیت است و محبت پیدا کننده هورث قدیم (قدیم 


فاقد نقطه است ) قربت ( حرف اول کلمه اخیر فاقد نقطه است ) و قر بت 


۴ م:- حقیقت ۵- م » لك : ہے و ازشمشیر تیزتر ؛ سه چهاد سطر امن 
در ك مشوش ومقدم و موخر است ۶ مءك : اغنیا ۷ لك : برسانتد 
۸ ۵ : پیغمبر » ك ؛ ييغامير 1- م :که ۰ م: آنکسانی ‏ 


۸ ھم :سخاوت ۰ ۱۲ ق :- از ۳ لك : + طریق ظفر 


باب ششم ۳۳ 


و ازینچا" گفته‌اند . الشعر : 


قوسط إِذَا ما شنت آمرا فافه 


سات سام و > # ۰ eo‏ 
كلا طرفى قصد آآزمور ذميم 


و انك رسول لا فرمود که خير امور آوسطها" اشارت بدينست” . 
و از جار بن عبدالنه اتصاری" دوایست که دینادجن‌عند رسولالله‌صلی 
الله عليه و سلم إذ" جاءه" صبى فقال : إن أمى قستکسياک درعاً . 
إلى امه فال" أمه : قل إن آمی تکیت" | آلدرع النى عَلینك. ‏ ۱۷ 


+ ماس مت وم 


قدخل رسول الله صلعم داره فنزع قميصه و آعطاه و قعد عرياناً 
" يلال و آقام و ذم يستطع أن " جرج من العرى فتزلت * 
قوله تعالی : و لا تجعل يداك 0 له إلى نفك و ل بسطا کل 


هر 0-9 


البسط فتقعد ملوباً محسورا ٠‏ جار ددات ميكند"” که ما نزد 


اس اونا 


فاذن 


۱- ق :و انحا ۲ ق : -گفته‌اند » لك : که ع كدت 
الشعر »ءق» م ؛ شس ۴ در اصل مصراع اخیں پیش از مصراع قبلی نوشته 
شده است ۵- م : اوساطها ع ك : بدین معنى است 
۷ م : الانصادی » ٠۵‏ لك : + دضی الله عبه ۸- اصل » م ء ك : اذا 
1 م ؛ جاء ٠‏ ق ؛ فقال صلی الله عليه و سلم ۱ ق 2 : 
فقا لت ۳۲ ستكسيك ۳ « فاذن » در اصل بكسن همزه و 
متخفیف ذال آمده ۴ ك :- ان ۵ م2 ك : فبرل 
۶ در ۵ » ك بعد از « عنقك » نوشته شده ؛ الایه . و قسمت اخیر آبه در آن 
نوشته نشده ۷ لك : روایت کرد ۸ در م بجای « جاب روايت 
ممكتدكه » آمده : يعتى 


۳۱۴ ذخیرة| لملوك 


رسول ا E‏ بودم کو د کی بیامد و گفت : ما رسول اد مادر من 
از تو پیرهن ی" مبخواهد ۲ رسول ار فرهود که ساعتی صبر كن و 
a 0 A. T €‏ ۰ 
دازا ى ۳5 ان كودك برقت . مادرش كفت" : بگوی که مادر من از 
تو پیراهن ی" مي‌طلبد که خود" یوشیده‌ای . رسول کا در خانه شد و 
ماه om‏ ۷۱ ۱۳ 

پیراهن خود بيرون کرد د بيرون أورد د بدوداد و برهنه 
بنشست د بلال اذان و قامت" كفت" و رسول لا از برهنکی 
سم وا ۱۲ ۱۸ مر سم با 
بيروت نتوانست امد . جبرئیل لب نزول کرد داین ات اودد : 
7 5 3 - يدك ون ر 78 إلى عنقك 7 ل ق 67 مر کل آل : وت 7م 
ملوماً مور" ۰ ۳ ای محمد در دالت غاهود استحقاق » فضل 
تعمت ما۲ از شدگان مستحق" ملع مکن و دست همت را.بحجيل مخل 


بر كردن حرص مبند" و کف" عطا دا چنان گشاده مداد که نجه بر 


-١‏ م: ايا دسول الله ۲ م : پیر‌اهنی ۳ مك 
يس ۴ ك :لايس ه م : يس آن ۶- ق ؛ يبرهنى 
۷ م : مادد من ييراهنى میخواهد که تو » ك : و مادرش كفت برو و بگوی که 
مادد من آن پیر اهن میخواهد که تو 4- ق :د پیرهن ٩‏ م » 2 : - 
خود ٠‏ م » 2 : و بیرون آودد ۱ ق : -و بدو داد 
۲ لش :و ۳ ھ@ء ك : و اقامت ۴ ھم :كفت 
۵ م ك: - و ۶ م؛ ك : بیرون نتوانست آمدن ۷ ۵ * پس 
جبرئیل » ك ؛ و جبرئیل ۸- لك : نزول فرمود 48 م :+ که 
لك : بیاور که ( ظ : بیاوددکه ) ۰ ۲- ق : - و لا تبسطها ... 
۱ م » لك : حق جل وعلا می‌فرماید که ۲ م لك :+ را 


° 4 5 ۵ » ك : سته هدار 


باب ششم ۳۵ 


وی بود بيكبار دبخته شود - بعنی‌چنانکه مالابد" غود بدیگری دهی 
ودراندوء دفاقه متیر كردى و ازفراغت طاعت" محر وم مانی ب وحن" 
اعتدال را كه منز لكه سلامت است ملاذم باشى . 

ای عزيز سنت الهى جنين رفته أستكه هر نعمتى دا ازنعمتهاى 
[ اخردی و دنیوی" فرین محنتی سازد و هر دولتی دا مشوب بآفتى 
گرداند تا مدیران جاهل بدوام نعمت طاغی نشو ند و مغرودان غافل 
بامتداد” دولت باغی تكردئد . جه غنا و استغنا غالبا موجب ظلم و 
طغیانست و مورث حفا و عصیان" جنا نك حضرت صمدیت میفرمایدکه 
د قوت اه دززق ينادم تا فى الأراض» بط ند تيت 


أن رءاه آستغتی ٠١‏ ٠دد‏ آبت اوال میفر‌ماید که اگر حق جل وعلا 

روزى بندكان خود پوسته؟" فراخ گردانسدی »> همه در روي زمين 
r ۱۴ ۰ r 1 ۰‏ 

طاغی د ياغ گشتندی . و در یت دوم فرمود که بددستی که ادمی 


طاغی و گر دن کش گردد چون بیوسته خود دا از دمكرى مستغنی بیند . 


(- ك, + را ۲ م : و ازفراعت ما ء ك : و ارفراغت طاقت ما 
۳ م » لك : منزل سلامت ۴- م » ك : ملازم ياش ۵- مك : 
چنان ع ق »م »2 :_اخردى د ۷- ك دنیایی» م: چنان دفته که 
هر نعمتی اد نعمتهاى دنیوی دا ۸- ق : باتداد ء م ؛ بامداد 
٩‏ ق »م » 2 : بافی ٠‏ مءك:هوجب ظلم و طفیان و مودث جفا و 
عصيا نست 1 م : + الى دبك الرجمی ۳ ل دوزی پیوسته بر 


بندگان ۳ ق ۰ ۰ ك : و باغی ۴- لك : میفرماید 


11۸ 


۳۶ ذخيرةالملوك 


يس يحقيقت بلا و عنا و محنت اعدا تازيا نها ست أ که حضرت جباری 
بهیمه صفتان غافل دا بدان مورب میدادد و دیوسیر تان جاهل دا بدان 
از رام جفا ساط وفا میرد" وقفل انس دنيوى دا" که ماد شقاو تست 
از دل مومنان صادق برمیدادد . چنانچه" هیچ مملکتی ازممالك صوری 
از دشمن مفسد ایمن نیست و هیچ سلطنتی اذ منازعی" قاصد خالی نه , 
همحنین خليفةُ روح دا درمملکت جسمانی دشمئيست فاصد و مناذعی" 
فاهر که او را هوا خوانند . و چنانك || خلیفهٌ روح دا وذیر بست که او 
را" عقل خوانتد و ناسی که او دا حزم خوانتد"" و حاجبىكه او دا عزم 
خوانند و قاضى'' که او دا عدل خوانند و مشرفی‌که ( او دا ) فکر 
خوانند د کاتبی‌که او دا حفظ خواننه و جاسم" که او را ذكر خوانند 
و بریدی که او دا صدق خوانند و ندیمی که اه دا قلب خوانند د 
لشکری‌که ايشائرا”” فوای دوحانی خوانند» همچنین امير هوی دا 
كه" منازع خليغة روحست دذیریست که او را وهم خوانند؟" و نایبی 
که او دا مکر‌گویند" و حاجبی‌که او دا تسويف خوانند" و قاض *" 


-١‏ ك: تازبانه است ۵۰ : تازیانة آنست ۲ 2 : + مال 
۳ م ؛ می‌آدرد ۴- م :ارا ۵- مء ك : و چنانکه 
ع- ۵ » ك : دشمنی ۷ ق ؛ از منازعت ۸ م : عل است 
84 م: که آنرا ۰ ۵ نامنه ۱ ق :و قاضییء 
۲ اصل » ق : و حاجبی ٠‏ ك : و جائی ۳ ھم : که او را 
۴ م: + او را ۵- ك : گوبند ۶ ۵ : خوانند 


۷ م » ك : گویند ۸ ق ۰ م »2 : و قاضی 


باب ششم ۳۷ 


که او دا کید خوانند" و مشرفی‌که او دا غّدر خوانند و جابی" که 
او دا حرص‌گویند" و کاتبی‌که او دا امل‌گویند و برربدی‌که او دا کذب 
كو يند و ندیمی که او دا عجب‌گویند ولشکری که ایشانرا قوای حیوانی 
كو ند . ونزد اهل کشف د تحقیق ملایکه و شياطين بحقیقت این دو 
لشكر ند و ابن دو لشكر دد شهر وجود انسانی از اوان بلوغ تا بحد" 
لحد پیوسته درمحاريت و منازعتاند و هريك ازين دد لشكر نفان اهر 
بادشاه خود می‌طلبند" و قمع" دیگری میخواهت " و خلق در غالبييت 
2 مغلوبیت این دو لشکر بر يج فسمند : مؤمن محفوظ » و کافر مشرك, 
و منافق غادد » و عاصی مصر › د فاسق متلون . 

اما مؤمن محفوظ بتأییه د عنایت دبنانی از جهاد لشکر نفس 
د هوا" پرداخته۳" و بر اعداء شهر وجود ظفر بافته و روح و عقل دا 
كه پادشاه و وذير مطلق‌اند حاكم حاضر و بادی ‏ مملکت" ساخته د 
قوای دوحانی" که حز بال د بدرقهٌ راه سعادتند مظفّرومنصور گردا نیده 


و اعداء شهر وجود دا که حدد شاطین ۳ و داعي" راه شقاه تند مذهزم 


-١‏ ق : حرص ۲ م4 لك : گویدد . در ق جملهٌ بمدی مقدم بر 
اين جمله ( و قاضيى ... ) است م مك گویدد ۴- اصل : و 
حاجبى » ك : و جهانی ۵ ق :- و جابيى ... ۶ ق : خوانده 
۷ ق : نناد ۸ م : مىطليد 9 ك :+ شكست ۰ م: 
ميخو اهد ۱ - م: نفس خود ۲ م » ك : + است ۳ مه 
و پادشاه ۴ م: + بدن ۱۵ ميك :لط را ۶ م: 


شیطان ۷ ق + ك :و دواعى 


۳۱۸ ذخيرةا لملوك 


و مقهود گردانیده دصولت هوا دا که باغى' حضرت خلافتست بای مال 
غيرت کرده و" دادالملك بدن دا بعدل و علم و طاعت د احسان" معمود 
كردانيد. ذ لك فضل الله يؤتيه من يشاغ*. 

و اسا كافر مشرك | كه ]” قمع حزب الله" كرده است" د عقل و 
روح دا اسير و مسخر هوا گردانیده و اطراف ممالك جسم دا بجهت 
قصاد یف احکلم" لشكر شياطين مها ساخته د نفس خست را مجارى'' 
اسباب شقادت گردانیده و ابواب سعادت ابدی دا بخاد خذلان ‏ مسدود 
کرده ذلك هو الخسران المبين . 

و اما منافق " جاحد هوا دا بر عمال قلبی د سرّی و دوحی 
که حاض " ملث‌اند حاکن گردانیده است و جوادح ظاهر" دا که بادیة 
مملکت و منظود نظر خلقند بقل " سپرده د بتدئیس"" تلبیس خود دا 
قرین لیس" گرداند هه این فى الدرك لاقل من الثار . 


-١‏ م » ك : و مقهود کرده ۲ قي » ك :یاغی ۳ 2 : و 
۴ م ك :+ و طاعت ۵- م : + والله ذوالفشل العظیم 
ع- م » لك :که ۷ مء ك : جنداله ۸ م:- است 


4- ق ؛ تصادیف حکام ٠‏ ق » لك : محادی ۱ م2 ك : ضلالت 


۲ مو كك :ور ۳ لك : + عادر ( ظ : غادر ) ۴- در 
اصل بعد از «حاضر» حرفی بشكل ميمكوجك هست و ظاهرا ناسخ ابتدا «حاضره » 
توشته سپس هاء را خط زده است » م ؛ حاضرءٌ ۵ ۵ : ظاهره 


۶ م : بفعل ۷- م » 2 و تدنیس ۸- ك : + لعین 


باب ششم ۳۹ 


واما عاصی مصر عقل و روح را بردادالملك دل که اصل ولاشست 
حا 5 م گردانیده است و باديةٌ ملك را بهوا تسليم كردء' وجوارح و اعضا 


مامه 


را در مراتع لذ ات نفسانى و تمتّعات جسمانی مهمل ' كذاشته ذرهم 
جأكنوا و يتمتعوا و . لبهم الزمل فسوف جعلمون . 

و امنا عاصی متلوأن كه اغلب اقسام است دایم ميان غالبست و 
مغاو ببست این دو لشکر ۱ متر ودستکه؟ وءاخرون آعتر وا بذخوبهم ۱۹۹ 
خلطوا عملا صالحاً و #اخرسيئا. و |شارت عسى آلله أن جتوب عليهم 
درخت امید این قوم را موید میگرداند و بدرقه عنامت جانهای تائهان 
بادبهٌ معصیت دا بددیای عضو میرساند د حاجب کرم بیمادان علّت" 
غفلت ۲ را بدازوخانه لطف میخواند . 

از ابوهر بره د ضی الله عه روایتست که رسول ا فرمود که" 
جترل الله تنارد و" قخالی كل نله ول آلسماء الدئیا حين 
ی لت ادنیل ۳ یر فیتول من اعون اتیب ته ؟ 
و تنالب فا ؟ نن متي ري" اه ؟ فرمود که مر 


-١‏ لك :+ است ۲ ك :مهلك ۳ م : فاسق , نك , آغاز 


این مطا لب ۴ لك :سك ۵- م : مويه . در ك حرف سوم این کلمه 
فاقد نقطه است ۶ ق: ‏ علت ۷ اصل : محبت 4 ق *- 
دضی ... م ۰ لك - ئبارك و -1١‏ مك 


كل ليلة ۳ ۵ : - اللیل ۳ مسلم ؛ و من ۴- اصل : 
من یستغفر لی 


° ذخيرةا لملوك 


شب چون دد ياس ازشب بگندد در اوآل ياس خ رکه مجموع مخلوفات 
در خواب غفلت ساکن گردند مکر زنده دلان بیداد و عاشقان بيقراد 
كه از شوق حضرت جبادی متاه و ببدار و در معرض واردات اسرار 
بسركردان جو پر گار باشند, دحمت و الطاف حضرت پروردگاد" جلت 
عظمته از افق اعلی بآسمان دنيا نزول فرماید خطاب" لطف و عنایت" 
تشر یف سر گشتگان طلمت"باد مه خاككرداند و ازحضرت قدم تداء 
کرم میفرماید که ای خاکیان مهجور د ای غافلان مفرود اپوابدحمت 
گشاده‌ايم کت که بز بان حال و صدق مقال حاجتى خواهد تا حاحت 
او را روا كردانيم ؟کیست که از خزانةكرم ما تمنا کند تا او را بخلعت 
عطاء بی‌منتها مسرو دكردائيم ؟ کیست که از تشویر فضایح اعمال و قبایج 
احوال خود در يناه ستّادی ما گریزد تا ما دسوابى افعال او دا پیردة 
حلم پیوشیم ؟ 

از ددويشى اذ مراقبان ددگاه نقلست که شبی ددحضرت بادیافتم 
خطاب بيجو در رسيدكه بدر گام ما جه تحقه آوردی ؟ بعضی از اعمال 
در خاطر من بگذشت عتاب کردند که ای مسکین آتجا که جناب 

أ- مء 2 : هشیاد ۲ ۵ ك : حضرت جار ۳ مك 
پروردگادی ۴ م , لك : و خطاب ۵ اصل : + و » لك  :‏ وعتایت 
۶- م ؛ نداء کدم فرمايد + ك : نداء کرم فرمايد ۷ ك : و قيايح اقوال » 


م : کیست که از نشودر فضایح اقوال ۸- م : نقلست از درویشی از مراقبان 
در گاه که گفت 4 مء لك : در خاطرم ۰ 1 لگ : آمد 


باب ششم ۳۱ 


بادگاه كبر ياست بضاعت مز جات بس" بی‌بهاست وآ نجد اندیشیده‌ای؟ 
خطاست . تحفةٌ این درگاه آه سردست وهديةٌ ابن بارگاه دخسارة زرد" 
و قوشة ین راه دل پرددد". عر ایس ابكار انواد روحانیان درین حضرت 
بسيارست و نفاسی آآثاد کروسان بی‌شماں اما شر بت عنامت ماخستگان 
بادیٌ هجران دا می‌طلبد و مرحم حمایت ما شکستگان زخم عصیانرا 
می جو دد (و) داروی لطف ما سوختگان تیه حرمانرا مرش وأهد. نظم : 
هرسحر کاتش شوقم ره بالا كيرد 

قوت جانم همه از نور تجلا كيرد 
موز اومجلس سکان فلك‌گرم کند 

نور او مملکت عالم بالا" كيرد 

گر چها نوارفلك ازهمهبالاست وليك" 

سوز دردم ده بالاقر بالا كيرد 
جه اثر بابد آخر" دل هر بیخبری 

زانچه‌انعکس تجلی*توددها كيرد 


۱ ك: کبریایست ۲- م » لك : بضاعت. مزجات تو 

م ك: است ۴ ك :+ توء ق : انديشة ۵ وه له :+ است 
۷ م م لك : + اسراد ۸- ق : - اما 4- اصل » ق : س و 

۰ - اصلد بیت» ك: -- نظم » ۴ : شر | (- م2 ك : و الا . کلمه قافیه 
بيت بعدى نين « بالا » است + ك : ملك ۳ نسخه بدل اصل ؛ 
ولى 2 لف مم: جه اش يابدو آخر » ك :جه اثر يابد ازان سر 

۵ م » معن ك : برما 


۳۳۲ ذخيرةا لملو كك 


ای عزيز هلوك و سلاطنن صودی را دسمست که جهد الامکان 
در استمداد بقاء صودی سعی نمایند و (از ) اسباب اسقام و آلام بدنی 
احتر از کنند د ددمحافظت صحت جسمانی دعابت قانون حکمت برخود 
لازم دادند" (و) درهرفصلی از فصول || ادبعه در دقع امراض برغذایی" 
كه درین" فصل مناسب مزاج و موافق علاج بود مواظبت نمایند" 
عمجنين علامت تسديد و رشد خليفةٌ روح که بادشاء معنوست آنست 
که در هر فصلی اين فصول در" تحصیل غذایی از اغذیة" روحانی که 
مز کی و مطهر ذات. شر یف و مزاج لطیف او گردد از ادناس امراض 
جهاات و ارجای غفلت غافل ناش . 
: ثلا طبع فصل 'د بنع گرم د قرست و این معنی طبيعت حیاتست و 
زمان این فصل در جميع حیوانات د نباتات اقتضاء حرکت طبیعی کند 
(و)" دد نفس حیوانی اهتزاز حرکت دطلب سير دتفرج دیاض و انهاد 
و دیاحین و ازهار يديد آید بايد ' که ژمام اختیاد بدست هوای 
غافل و نفس مکناده ندهد'' و وذیر عقل را خطاب فرماید تا مشرف 


مقکر ۳ را ام کند تا در معانی هرهوزات تبوى و تنبيهات الهی که در 


دیوان‌کاتت حافظه ثبت شده ‏ است تأمل‌کند وجواهرحقایق آن معانی 


۴ مء ك :دران ۵ مءك : مواظب باشند ۶- م :- این فصول 


۷ م۵2 : از ۸- م : - از اغذية 9- اصل ء ق :- د 
۰۶ 6 :- بايد ۰۱۱ 86 ندهند ١١‏ ۱۲- ۵ : معلومات 
06- م: ‏ شده 


باب ششم ۳۳ 


را مقو ی قواء روحانی ومصفی صفاء تجلیات ریا نى كردا ند و درميدان 
افكاز" بقوت نظر اعتبار مر کب همست ازمصاید زخار ف کثرت درمقاصد 
معادف وحدت راند و دواعی نفسى وحشی" را از دؤيت غرات مصنوع 
بشهود قددت صانم خواند چنانکه حق جل وعلا بجهت تعلیم طالبان 
د تفهيم داغبان مناذل اعلی میفرماید" ما مت آلحنوة الدتيا ماع 
آخزلتاه من الساء فاختلط به نبات الؤرض مما يأكل آلناس و 
مخت إذا نت رز زر و اوتنا وتلا اب انا 
قایرون نها تیب مرت تلا أو تهارا فَجَمَدْنَاها حصيدا كان تم 
تن بان غداين تل نت قرم رو ميغرمايد كه 
بددستی كه سكون” مغروران غافل بلذ ات" ذندگانی دئياى عدار 
همچنانست که سکون احمقان عاطلء باطرادت سبزی فصل" پهارکه ما 


۱ ۹ و 4 سم ۰ . 
بقددت خود | چون | ذمین‌مرده منظلم بآب دحمت روزی چند مزن 
ص ۲ ۱ . ١‏ ۷۱۱ ۲ : 
و خر م میگر‌دانيم و خاك بیءاقت دا خلعت عادیت می‌پوشانيم و 


مواید ارزاق عام و انعام بر ساط کون هى نهيم و هر ۳ وفاجر دا 


- : كردد ۳ در ك در بالای « افکار » دو کلم اضافی نوشته 
شده كه قسمتى از آن دو عكس ندادد و تقريبا « عنان تفکی » خوانده می‌شود 
۳ اصل » ق , لك :و حسی ۴ مء ك : + که ۵- مء ك :رکون 
۶ م: با لذات» ك : با لذت ۷ ۵ :- ذندگانی 0 مم 2 : - فصل 
3 ۵ : + راء ك : مظلمه را ۰ ق : نی عاقبت ۱ قرا 
۲ اصل » ق : بد ۱ ا 


19١ 


۳۳۴ ذخيرةًا لملوك 


از خوان کرم نواله" می‌دهیم تا از خايت" تتابع کرم و کثرت سوایخ خعم 
بنداشتند که ذخایر" این خزاین هلك اوشانست د ندانستند که آن" 
همه بيك صاعقةٌ فهر چون خاك يريشانست . بر" امثال این تصاریف که 
ما بکمال حکمت بلاغ قددت بر بساط ازمنه وامكنه بظهودهیرسانيم 
ادیاب ممنایر و افکار و غو اصان" دریای حقایق و اسراد (دا )" دلالائی 
واضح و هبرهن د علاماتی" هویدا و روشنست . پس بر طالب" صادق 
واچب آفست که" درمطالعة آ ثار رياح بهاری وتشمیم"" روائح سمات 
اسحادی"" که طبع || حیات داد اذ" ددام‌عیم‌دادالحیوان‌که" و فیها 
ما کشتهیه الإنفس.و تلد الزعين و آختم فیها خالدون بادآرد" و 
دخت الفت آمال کاذبه از مجارى سيل فنا بردارد و مردارى مز بله 
دنا دا با سکان حرص د جسد بگذارد و از متزل چفا" دوی همست 
مساط ؟" وفا آرد . غذاى'" ردحانی خلىفة معئوی ددفصل بهار اشست . 

اما فصل صيفكه آ نرا تاستان خوانند طبيعت آتش دادد و آن 


1- ۸ : نواله‌ای ۲ ق : عابت ۳ اصل : زخایر (بازاء)» 


ق : دخایر ۴ لك : که این ۵ م2 ل2 :ودر ۶- م : وبلاعت 


¥ ق و عواصات #- اصل » ق : - را ۹~ م : دلالات و اضح ... 
و علامات ۰ لك : بن طالبان ۱١‏ ۵ : واچبست که 


۲ م و نسیم ۳ : تسیمات اشجای ۴- ق * - از » م ؛ واد 
۵- م : - دادالحیوان‌که ۶ ۵ : ياد آورد ۷ ۵ : و درخت 
۸ م:ننا ۹- ق ؛ + هوا ۰ ق : و غذای 


باب ششم ۳۲۵ 


گرم و خشکست . و ددين فصل زمام اهتمام وزير عقل و پلاشاه روح 
سامل احوال پیری د عاجزی وغلبة ضعف وعدم قدرت بر اتيان اعمال 
صالحه مصردف بود و در اهوال درکات جهنم د اشتعال نيران غضب 
جبازی و كرعا' وتشنگیء قيامت" و الجام خلایق دد عرق د رد اشقما 
و هنع اهل .شرك و نفاق.از ورود حو ضكوثرو ذفير دوذخ تفکر کند و 
از ساختگی* ورود آن احوال" غافل نباشد . 

اما طبع قصل خریف که آن تس ماهست" سرد و خشکست د 
این طبع مر‌گنت . غالبا تفک سعید" مقبل ددین فصل در احوال 
مزكك و اهوال سکرات بود و از تلخی" جان كندن و روت ملكالموت 
وخوف خاتمت دنزول ملانکه دحمت بشادت دضوان ناءزدد ملاشکه 
عذاب بشقاوت گرفتاری و خسران (ایمن نگردد". 

امنا طبع شتا که آن زمستانست سرد و قرست د این برزخست 
كه آن مد تی است که متوستط ميان" دفن و حشرست . تال عافل 


: و گرها ۲- الك : + انديشد ۳ اصل  ق‎  :#م‎ -١ 
وانجام ( در اصل « انجام » بكسر اول نوشته شده ) » ك :و الحام‎ 
ك : اهوال ۵- ق : که آن پائیز است ۶ مء ك :غالب‎ -۴ 
اصل : و حوف‎ ٩ م: + و ۸- دسم‌الخط اصل » ق : طلخ‎ ۷ 
ابمن نگردد‎  : با حاء بی‌نقطه ) ۰ م : د و ۱ اصل » ق‎ ( 
لك : و اما طبع فصل شتا ود از د سرد و ترست » تا این کلمه از‎ ۲ 
م افتاده ۴ لك : و این طبع برزخست زيرا که ایتفصل هدتيست متوسط‎ 
است ۵ م + ك : و تأمل‎  : ميان دفن و حشر 6م‎ 


۳۲۶ ذخیرةا لملوك 


لبيب' درین فصل همه در احوال بزرخ بود كه آن منزل بی‌ذاد و بادیة 
بی فر بادست" و جندين دهور و اعصاد و حوادث روزكار خواهدكذشت 
که جسم لطيف اد اسيرطبقات خاك ومحبوس ظلمات لحد مغاك خواهد 
بود 7 مخلوقات دا از نام او خبری و نه در دفتر کاینات از فشان او 
اثری . اگر ددابام حيات از اخلاق حسنه و اعمال صالحه حظی بافته 
است که هر ساعت " بسب مصاحبت و مؤانست آن مسرود و متعم" 
گردد" فطوجی له , و اگر جامةٌ وجوددا بناوساخ ااصاف خبیثه و 
افعال رديه ملو ث دمدنس گردانیده است‌که آ ثاد ظلمت‌آن هر لحظه 
آتش حسرت «عذاب " از درون جان او" مشتعل میگرداند که « النار 
رود متا نوا و یبا ٠»‏ فول له کم ول له نظا" 

ای ه‌نقان تا اجل آمد بس هن 

ازیای درافتادم و" خون شد جگرمن 
٠‏ دفتم نه چنان کامدني دا بود اميد" 5 


ته هست امیدم ۴ که‌کس آید بر من 


1- لك : + آنست‌که ۲ ۵ : بی‌فریاد بود ۳ لگ :و 
۴ م: ‏ لحد 6 م : و نه ۶ لك : که هر ساعتی 
۷ ق ؛ منعم ( بتشديد عين ) 4- مء لك : ميكردد 9 مم: لك 
۰ م : _ أن -١١‏ ك و عذابی ۲ م: - او 
۳ لك ۶ب نظم »۵ 4 شعر ۴- ك :د ۵ م : دفتم بچنان 


جای که باذ آمدذم نیست 1 لك : نی هست امیدی 


باب ششم ۳۳۷ 


كرخاك ذمين جمله بغر بال به بیز ند" 
يك ذداء ایند نشان و" اثر من 
از خون‌کفتم تر شد وازخاك تنم‌خشك 
اینست‌کنون ذیرذمین خشك وترمن؟ 
دردا و دريغا که درين درد نداريد 
كد ء دوا از من و از خیروشرمی* 
در بادیه‌ای" تا شامت شدم رشك 
نی مر کب و "نی ذاد" ددیفا سفرمن | ۱۳۲ 
ای عز یز سعت مملکت معنوى وسلطنت دوحانی اذان بشترست 
كه درچنین مختصر شرح آن" توان داد" ولى ابن مقداد بجهت تنبیه 
عاقلان " طالب و زیر كان راغب" نوشته شد تا مركب عزم ‏ برمسالك 
امور فانی مقصور ندارند "و از سعادت ابدی میحروم نمائند . واگرچه 


جمعی از احمقان جاهل و کوردلان غافل انکاد این معاني " روا دادند 


-١‏ الك : بویز ند ۲ ق 2 : -و ۳ این بيت در مع لك 


نیامده ۴ اصل ‏ و وز ۵- م » ك : دردا و ددیفا که بيك آء ( ك : 


باد ) جهان سوز درخاك لحد ریخته شد خشك و ( ك  :‏ و ) تر من 
۶- ق ؟ در بادیه خود ۷ ك :و 4- 8 : بی‌م رکب و بی‌زاد 

-٩‏ ك : - آن ٠‏ م۰ 2 : توان‌کرد ۱ اصل : غافلان 
۲ ۵ :داهب ۱۳ م: عزم ۴- لك : مقصود ندانند 


۵ مء ك: + طلب > ۱- لگ :ممه 


ی 


۳۳۸ ذخيرةا لملوه 


و از غايت ادباد این حقایق دا اءتبار نکنند» همان به که آن مدبران 
کج رفتار دران بی‌دولتی جان میکنند وخاك ادباد بر فرق دوزكار خود 
مسکنند. جدنزد اکابر اولبا وفحول علما ابن حمله از آفتاب دوشنتررست 
اما کوردلان در هر دو سرای کودند" و من کان فى هده آعم فهو 
فى الؤخرة أعمى و َل سَبيلاً . و" اگرمیخواهی‌که از عظمت سلطنت 
معنوی و سعت مملکت روحانی چیز ی فهم‌کنی > بدانك حق جل وعلا 
ملكى از جملۀ ملابکه كه جنود ملك دوحانی‌اند بر زمين موکل 
گردانیده است و رگهاء اقاليم' ذمین را ددقيضةٌ اد نهاده . چون خواهد 
که قومی را از خواب غفلت بدادکند, آن ملك دا فرمان شود تا رگ 
آن اقلیم" را" بجنباند و آشوب و" ذازله در آن قوم اناد" اکنون 
اتديشه کن که چون آن ملك را باشادت تحو يك" ۳ فومی‌گمادد ' و 
كوم وصحراء آن اقلیم را" بيك اشارت در زلز له می آ رد اگر همه 
سلاطین‌جهان " بامجموع لشكرهاى روى زمين بكوشند تاي ككوشة" 
اران نگاء دار ند تا نجشد نتوانند و همه عحز و بیجار گی درمانند .و 


۱ م :+ که ۲ م :و ٣‏ م : ملائك 
۴ لك : اقليم 6 ك : ل از اقاليم ع ماك :را 
#۷ م لگ :و ۸- م : بیندازد 9- م » ك : که چون آن ملك 
اشادت تحريك ۰ : بر قومی هی گمادد » لگ : بر قوم گذادد 
-١١‏ ك : آن قومرا ٠‏ ۱۲ م : می‌آودد ۳ ك : که اگر 


۴ م۴ :- جهان ۵ ك : تا بك گوشه‌ای 


باب ششم ۳۳۹ 


امن بك ملکست از ملائکه سفلی‌که" در قوّت و سطوت بايك ملك" 
از ملايكةٌ علوی مقادمت نمی‌تواند کرد" و عدد اشا نرا نهات قرست 
که و ما جعلم جنوه ربك إلا هو ٠‏ چون ددین معانی نيك تأملکنی» 
ترا قي ن گرددکه همه سلطنتهاء صودى و ممالك خیال, فان دد جنب 
سلطنت معنوی و مملکت روحانی چون ۳ در جنب آفتاب رخشان 
و قطرء" در جنب ددیای بی‌کران بيش ثبست . و اذشجا يود که دسول 
لضي فرمود که ما مَل الدثيًا فى آلاحره إلا مل ما یجعل آحد کم 
إصبعه فى آلیم فلینظر جم چرجع ۰ دنبا اشارتست بامور جسمانی د 
آخرت عبادتست از عالم دوحانى . فرمود كه مثال ' حقارت دنيا با 
جلالت آخرتكه مملكت معنوست همجنانستكه یکی اذشما انگشت 
در دریای سكران زند د بردادد و گمان برد كه بدان قدر آب که 
بانگشت برمیدادد " نقصانی" دد سعت ددیا پدید می‌آرد با آن قطرءٌ 
مرفوع دا در جنب دریا وجودی"" می‌شمادد . مثنوی" : 
ای تن آخر که عين تقصری 
وقت ناهد که یند بیذیری 


١‏ ق »2۰ : و اين يك ملكيست ۲ 2 :که م م: 
از ملايك سفلی و جمیع ملايك سفلی بقوت ۴- ق : با یکی » ك : با يك 
ملکی ۵- م : نتواندکرد ع م : ار ۷- لك : فانی شیالی 
۸ ق : ذره‌ای ۹ ق : و قطره‌ای ۰ لك + فرمود مغل 


۶ - ك:هىبردادد ۳ ق : نقصان ۳ م : تا آن قطره ددجتب 
دریا وجود ۴ ۵ : نظم ؛ لك : شعن 


1۳۳ 


۳۳۰ ذخیرةا لملو كك 


. خیز این خاکدان جسماتی 
۱ تا دسی در رهاض ددحانی | 
اهل دبا بجمله معرودنه 
زانکه ازسر" حرف س وي 
بهر این خاکدان بی‌هعنی 
داده بسر باد ملکت؟ عقبی 
چکنی اين جهان ويران را 
این لکد کوب دحش وحيوان را 
خبره‌منشین که هر كك بی باکست 
مر کت باد ومنز لت خا ك اسع" 
از چهان" زود زاد خود برگیر 
تون که کرادت از كس + 
ای عز یز بدا نك برهر صنف از اصناف موجودات صفتی اذصفات 
حمیده يا ذمیمه غالبست د هر نوع از انواع حيوانات ل مخصوص 
و هرفردی از افراد وجود سب كمال و نقصان خصوصست او در 


دسا مستحق" مدح با نم" ميكردد ودر آخرت مستوجب وال با كال 


BE Î‏ ك این يٽ پیش از ديت قبلی آمده 32 م : مملکت 


۳ این بيت در م نيست ۴ م 2 : زین جهان ۵- اصل » ق : 
کار و نيت ۶ ق ؛ بهر » ك : از هن ۷ ق : + از صفاتی» م: عل 


از صفات م4 لک است 


باب ششم ۳۳۱ 


ميشود و آن ضفت غالبه دا در داد بقا صورت او میگردانند . و چون: 
بيشت خلق از صفت غالبةٌ خود بیخب ند » تزیل دبسانی بجهت تنبیه 
سخبر ان شیف ماندکه و دنشتکم فیما ار قعلمون ٠‏ ععنی‌شمائمیدانید 
كه شما را در آخرت" در. چه صودت حشر خواهيم كرد زوا که در 
دیا از خود و صفات خود شک بوده‌اید . 

اکنون بدانك چنانکه برعلائكه صفت طهادت ونزاهت غالمست 
و" بر ابيا عليهم الستلام صفت اختثال د ابلاغ اوامى و نواهی غالبست و 
بر أوليا صفت محبت وشوق دثبوت" ودضا وتوحيد غالن‌است؛ همحنین 
عن حنوا تن ادا راع کا نات سف موه اس هرن الک ر 
وی" صفت فتك و تهنك غالست » و بر شین استيلا وبی‌باکی ه 3 در. 
روباه حبله و مکی ؛ و بر 'سكك آذاد و وقاحت» و بن خوك شرمء د بر 
مور و موش حرص .و ين ماد دياء و بر کژدم ایذا » و بر كاد خورد 
9 خواب و بر خر بلادت و حمق . ومجموع ' این .صفات وغیر او 
در طنت آدمی معجونست و درجبلت اثسانست أو مر کوز وجملهٌ ا 


١‏ م كه ۲ لك : و در آخرت شما. را ۳- ق »م ؛و از 
صفات خود » له : و صفادت خود > عت م:-ونزأهت 0 ۵ كو 
۶ مك :ووت . ۷ م : که در وی » لك : که بر وی . 


۸- در ك کلمه‌ای که در محل 2 فتك ٩‏ نوشته شده كاملا خوانده نشد 
و 2 : -و ۰ م و جميع 1١‏ م و غيران ` 


و ۹ لک :اين 


۱۳ 


۳۳۲ ۱ ذخيرةالملوكك 


صفات را درشهر وجود او تسه‌کرده‌اند و او دا در همه حاکم و پادشاء ' 
گردانیده د فرموده" که هر يك اين صفات دا" در مرتبۀ خود بررحد"" 
اعتدال بدارد و از آفات افراط وتفربط احتراز کند و از اثمار” اشجاد 
این صفات” زاد سفر آ خرت بردادد ونتایج حاصل آنرا وسيلت تحصیل 
سعادت ابدی ساذد و آثار حقایق آنرا آلات وادوات داه مقصودگرداند 
و بضاء دعابت اعتدال آن ؛ راه سوى" گنج حقیقی برد . اگر بدین 
شراط قيام نمایت آ ار حقایق آن حمله در وار“ آخرت وسيلة کمال 
و استکمال او گردد و در ديوان جزا سبب فوز و فلاح اد شود» و اكر 
ازین جمله يك صفت بر وى غالب گشته است ددموقف اخروی تصار یف 
و احکام آن صفت در شهر وجود او جاری شود و آثاد حسن دقبح آن 
برصحيفةٌ صودت او بظهود پیوندد . تا اگر صفت ایذا د استیلا بر وى 
غالب بود دد نشأت حشر ' بصودت || گرگی با سكى حشر شود د اگر 


بهيمى غالب بود در صورت؟" كاوى با خری برانكيخته شود › 


۰ ۰ ۱۳ ۱۴ 
و اگر صفت شره د حرص غالب بود صورت خو کی با موشى گرد 4 


۱ 
صفت. 


١‏ ك : پادشاهه و حاکم ۲ ملك : و فرمود ۳ مء ل 


که هر يك دا ازين صفات ۴ ق : در مرفیۀ خود در حد 
۵- اصلء ق : +4 و . ۶- م : آن صفات » لك  :‏ اين صفات 
۷ ك سوى الم م: داد 9 م + ك : در موطن 


: ۳ ق : دد نشاء حشر ۱ اصل » ق : و اگں بصفت‎ ٠ 


بصودت ۳ م۵ عل يا مودی ۴ ك بصودت خوکی يا موشی گردد 


باب ششم ۳۳۳ 


و اگر صفت طهادت و نزاهت و محبّت و شوق و رضا وتوحيد بر وی 
غالبست آثار کمال" ابن صفات کامله زيب حال و نود جمال او گردد . 
ونور روى مبتديان امن طايفه درعر صةٌ شود چون نود ستاده درفعان؟ 
بود» و فور متوسطان چون ماه تابان » و نور كاملان چون آفتاب تابد 
و نور كاملان مکل از صد بقان د مقر بان نود آفتاب دا خيره کند . 

چون ابن معانى مقرّر شد بدا نكه بعضى از مردم اكرجه بصورت 
آدمی‌نمایند" اما بحقیقت سك با خوك با مود باموش باشند و حقيقت 
آن بر عام خلق جوم قبلی آلسرائر آ شکارا شود اما ادباب قلوب 
این معانی دا" هم در دنا درشخص موصوف بنود فراست مشاهده کنند 
جه معرفت و شهود ابن قوم از قيد ماضی و مستقبل رسته است و در 
فضاء احدیت بمعاينةٌ سرهدى پیوسته. اينطايفه را دداستكشاف احوال 
اسراد» حاجت' بقيام' فیامت نیست"" لوكثف آلغطاء ما آزددت يقينا. 
يس هر آدمی داکه كمال این صفات حاصل شود" آ تكس منظور نظر 
الهی و بر کشیدۂ حضرت امتناهی است و مجموع آسمانیان و ذمینیان 


» ك : + و شفقت ۲ م : س كمال ۳ م : این گروه‎ -١ 


ك  :‏ اين طایفه ۴ ق : درخشان » م : چون نود ستادءٌ ددفشات (باضافه)» 
ك : چون نور ستارةٌ تابان ( باضافه ) و درخشان ۵- م » ك : تیره‌گرداند 
۶ لك : هیتمایند ۷ م : آن A‏ 2 : - را 4 ھم لك :در 


استكشاف اسراد › احتیاج ٠‏ ۵ : بر قیام ۱ ماك : + که 
۳۲ ۰۵ 2 : پس هر آدمی که کمال این صفات حاصل کرد 


۳۳۲ ذخیرةا لمل و كك 


“oe اج‎ # 


محكوم احکام سلطنت و مقهود تصاد دف حلالت اوشد؟ و سخر لكم ما 
فى آلسماوات و ما فى آلورض جميعا منه ٠‏ وهر که کسوت وحود خود 
را يخاو" نقاص ادن صفات ملو ث کردانید ‏ از سگ و خوك و 
جمیم " حبوانات کمترستکه" لهم قلوب ل فقون بحاو لحم أعيين 


ار بصرون بها و لهم عاذان لا جسمعون بها أو لئك کاترخعام جل هم 
أضل * . 
جعلناالله من الشاکر ین رفضاله ونحامها لفاگزین درحمته 


م #» مر و .۰ 


و رضوانه إذه قر یب مجیب . 


1١‏ م اواند » ك : اواند که ۲ الك : بخیانت ۳ ك :و از 
جميع . از ذ و ازجمیم » در ك باز بخط نخستین است ۴ م که 
۵- ق » م : + و اولك هم الفافلون 


باب هفتم 


در بیان وجوب امر معروف و هی منکر و فضا.بل 

و شرابط و آداب آن » و بان تفاصیل عادات 

مألوفه و دسوم معتاده که در ميان خلق متدادل 

و متعارف آشته و آن جمله از منکرات است و منع 
ازان جمله داجب! 


ما اسه > © " 7~ مر ون سا gj”.‏ - مم هر 8م » 


امرون جالمعروف و جنهون عن المتعر و أولئك هم المفلحوت. 

حق جل وعلا بندگان مومن دا درین بت ازسه امر از امود دين خبر 
میدهد : اول وجوب امرمعردف و نهى منکر'» دوم بیان 1 نكه اقامت 
ابن امر از فروض کفاشست اكر در شهری بك کس بدان قيام نماید 
حرج" از ديكران ساقط شود" و اكرهمه درين امر اهمال کنند و " دوا 


١‏ ك :+ است ۲ م» لك :ا و نهی مشكن ۳ مار 
فروض کفایا تست ۴ ماك :+ آن ۵- م »ك : ساقط كردد 
۶ م » لگ ۶ - کندد و 


۱۳۹۰ 


وس ذخيرةا لملو 4 


دار ند در مجمع عرض" اکر و مدل" بازخواست حصرت جباری ۱ 
همه در انم وگرفتادی حق با" داخل باشند وسطوات" عقاب فهاری 
همه دا شامل كردد ؛ سيوم بياث آنکه حصول سعادت خلاص و نجاح و 
وصول بدرجات فوز د فلاح باقامت این امر شریف" و استحکام ارکان 
۱ ۵ ۰ 
هن حصن ديع هنو طست ۰ 

عن آبی بكر رضى الله عنه " قال» قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : ما من قوم عمدُو) بالمعاصى و فيهم ' من جقدر أن 
ابوبكر ' رضع'' ددایت‌کردکه دسول ا فرمودکه نیست هیچ قومی 
که مخالفت حق روا دارند د ارتکاب معاصی و مناهی کنند , و در ميان 
ابشان کسی باشدکه بر افعال ابشان انکار تواندکرد و ايشان دا" اذان 
معاصی باز تواند داشت و" انکار نکند و اهل شرور دا اذان معاصی"" 
مام نکند 6 له که حق جل" وعلا نيكان 2 دان آن فوم را بعذاب 


گرفتار کدد و عذاب خود را بر ۶ عام گرداند 


۱ ك: عرض ۲ مء ك : و كرفتارى بحق آن 
۳ ق )م : و سطوت ۴ اصل » ق : + است ه لك :اين 
حصنى ۶ ق:- رفى ... /ا- الك : و متهم 4 م: عل ان 
9- الك : يوشك ( بصینه مجهول ) -٠‏ ك : + صدیق ۱ قى 


رصم ”1 3 ۵ : و در میات ایشان کسی باشند که این افعال ایشا نرا 
۳- ق :اد ۴ ۰۵ 2 : معاصى ۵ ۸ ء لگ :را 
۶- لك : بهمه 


باب هفتم ۳۳۷ 


- مر #ه ر 


و عن حذيقة رضى الله عنه أ قال » قال رسول الله صلعم : 


مڭ وو ما ماو و ۳ آل 


و الذى ففسى بيده لامرن" بالمعروف و لتنہون ۲ 


مهمه ۰ م f‏ ۶ 


آ توش له مس لتقا مانا مه مث ف كم لتدعنه 


خر وا 


فلایستجاب لكم * ٠‏ حذيفة بن اليمان” رضع " روات‌کردکه دسول لا 
فرهود که بدان خدایی که" حان میجمن در یه قدرت ادست که شما را 
از دو چیز آگاه‌گردانم کی" البتته " خواهد بود: باآ نکه امرمعروف 
كنيد واهل معاصی دا ازمتکرات باژدارید» با[ نكه حق‌جلت عظمته"" 
عذابی از نزد خود بر شما گمارد و هرچند " دعا كنيد اجابت تكند '. 

و عن آبی سعد آنخدری ۳ فال: قال رسول الذه صلی الله 


ساس لت ۵ و ۵ موس - ۵ و لا و و 


عليه و سلم : من رآی منكم منکرا فلیفیره يده فان لم جستطع 


۱- ق دضی .. ۲ اصل » ق »۰ ۵ : لتامرون 
۳ الك : و تنهون: EM.‏ ۵- این حدیث در اصل فاقد شکل 
و اعراب است ۶ اصل ؛ حذيفة بن الیمانی » ق » م : حذيفة الیمانی» ك: 
حذیفه یمانی ۷ ق :دضع ۸- ق : بدان خدای که 


4- م ء ك :- آگاه گردانم -٠٠‏ د کی » در اصل ابتدا د یکی » نوشته 
موده و بعد حرف اول آن حك شده و بجای آن در ساین نسخ « بكى » آمده ظ: 
که شما دا آگاه گردانم اذ دوچیز یکی البته خواهدبود, يا ,که شما دا از دودچین 
یکی البته خواهد بود آگاه گردانم 1 - لك : البته یکی ( « البته » بر 
د یکی » مقدم است ) ۳۲ ل حق جل وعلا ۳ م :+ که 
1 م ؛ مستجاب نشود ۵ مءك :+ رضع 


۳۳ ۱ ذخيرة| لمل و كك 


يناده فان تم جنتطع قبقلبه و ذلك آضف آوجمان ٠‏ ابوسعيد 
خدری روات کرد که دسول لا فرمودکه هر که" ازشما منکری دا" 
به‌بیند" » بایدکه بدست آ ثرا من کند . پس اگر بدست نتواند » بز بان 
۴ ۵ ۶ 8 8 41 ۷ 
.منم کذه . پس اگر بزبان نتوانست بسپب وقوع فتنهء آ نرا بدل 
ارد و ای“ ضعفة و ی أه 7“ 
دسمن دارد و این صعب ا فن ان هر اتب ایماست. ذمهپوم سحد دث ۱ تست 
که اگر از" هنع کردن بدست و زان عاجز گردد و بدل؟" دشمن 
ندارد » آنکس را از امان هیچ تصيب ليست . 
eg ANO, , ۵ oO TF r >‏ 
و عن عرس بن عميرة رضع قال » قال رسول الله 
صلعم: إذا عملت لته فى آپازش من نها قارحا فان 
غاب نها ومن غاب عَنْخَا قرضیتها انك حضرهاء عرس" بن عميرة 
ردات کرد که رسول لا فرمود که چون در روی زمين گناهی کرده 


شود هر که حاضر باشد د ران" انکار کند همحنان ود كه ب 


إ- مءك ؛ + دضع ۲- الك : ھر کس ۳ مء ك : مشكرى 


دونك ع ك پس ۵- م عل هم ۶ م » ك : نتواند 


۷ م » ك : بدل آنرا 4- ۵ + دشمن كيرد 4 ك :و اين اضعف 
-1- ق :- از ۱ م: بزبان و دست ۲ موك : لد هم 

۳ - « عرس » در ق بفتح عين و سکون راء نوشته شده » لك : غرس ( بفتح غين 
و سکون راء ) ۴- « عميره » در أصل » م فاقد شکل است » ظ : عمیره 
بر وز نكريمه (بفتح اول وکس ثانی) ۰ نك ١‏ اعلام ۵- ق 6۰ - رضم 
۶- ك : فرس ۷ ك ورا ۸ لك : باش ٩‏ م : + 


آنرا» ك : + آن 


باب هفتم ۳۳۹ 


ندیده است و هر که ازان غاب بود وبدان راضى باشد” همئان باشد 
كه | آن نا معي او كرد ده ات : ۱۳۹ 


لتأمرن ۶ 


م مه 


بالمعروف و لتنهون ۲ ن امقر أو ليسلطن الله علیکم شرار کم 
كم یدعوا خيبار كم " فلإيستجاب لهم ٠‏ دسول فی‌مودکه هراننه 
فرهایید" مردم دا بکارهاء خين دیاز دادید" ' ايشا ترا ازمخالفت فرمان 
حق» اگ نی حق جل" وعلا بدان شما را 07 تیکان مسلط گرداند"" 
تا بظلم و جور شما دا عذاب میکنند بعد اذان چون نیکان شما" دعا 
کنند دعاء ابشانرا اجابت نکنند . 

و قال رول الله صلعم : ما أَعْمَالَ آثبر ۲ عمد آنجیاد فى 


۶ پ۱ 6 لصا لل 6 TN 3 2 OS‏ 1۳ ۱۰۷ 
سبيل الله "ار کنفبه " فى بحر لجى + وماجمیع ‏ أعمال البير 


-١‏ ك : باشد ۲ الك ؛ بود ۳ م ؛ كه أبن معصيت را 
۴ ۵ : کرده باش ۵- ك : - و ۶- اصل ؛ م : لتامرون 
۷- « لتنهون » در اصل ء لك پسکون واو و تخثیف نون آمده » ۵ : و تنهون 
۸- ك: ثم تدعوا اخیار كم ٩‏ ق * بفرمایند ١١‏ ق : باز دارند 
۱ قم 2 ؛ اگر نه. ۳ ك :بر شما ۰ ۱۳ ۵ ۶ مسلط کند 
۳۴ ك, + را ۵ لك : - دعاء ایشانرا ۶ « البر > در اصل 
بفتح باع آمده ۷ لك : + عند الامر بالمعروف ۸- اصل : 
کنفیه » ق * كسقية » ۵ ؛ لنغبه » لك : كنغية (بتشدین غين)  ١94‏ لك ؛ 7ب جميع 
۰- « البر » در اصل باز بفتح باء آمده 


وم ذخيرةالملوك 

(و آلْحعَاه)' فى سپیل اله عند الور مِالْمَئرُوف از کت" فى 
بحر لجی " . فرمودکه مجموع طاعات فزد غرا در راه خدایعز وجل" 
همجنا نست که جرعه‌ای" در دریای بی‌کران . ومجمو ع طاعات با ۳ 
نزد امر معردف همجنان که" جرعه‌ای" در در بای بی‌با بان ۰ 


وال رسو لاله صن اتب" وم :اف توس 
فى الطرقات ۲ ۰ الوا ما نا منه مدا" تما" هی مجالستا تعحدت 
فيبًا. قال : فاذا آبیتم ابر ذ لك " فاعطوا آلطر یق حقها. قالوا: 
و ما حق الظريق ؟ قال + غض آلبصر و كف آلإْفى و رد السلام و 
لمر بالمعروف و آلتهی عن آلمنگر ٠‏ رسول عليه افضل الستلوات؟" 
صحابه را دصیّت ‏ فرهود که بر شما باد كه بر سر راهها نتشيئيد . 
گفتند : ما را از كز سر فست نشستگاه ماست که آنجا حكابتى 


میگوییم"" ۰ فرمود که اگر چنانست بو" راه را حق نگزارین ؟ ۰ 


-١‏ الجهاد » از ك بمتن افزوده شده ۲ اصل : كنفيه » ك كنغية 
(سندیدفین) ۳- ق» ۵: - وما جمیع... ۴ هھ ك: دسول علیه| لسلام فررمود که 
۵ م ؛ جرعه ۶- م : عل در راه خدای عزوجل ۷ م ء 2 : 
جنا تست که ۸- اصل » م ؛ جرعه 9 در اصل بعد از این کلمه (علیه) 
خارج از سطر « واله » نوشته شده و كاملا هعلوم نشدكه از کاتب است با دیگری 
۰ 6 ؛ فی طرقات ۱ ق بدة ۲ اصل ؛ م : لما » ق ؛ الما 
( بكسي لام) ۳ م : فاذا اتيتم ذلك ۴ ق : صلی‌الله عليه دسلم» 
ك : علیها لسلام ۵ م۵ »2 : + کرد و ۶- مء ك ازان 
۷ ۵ : حکایتی ميكنيم ۸ ۵  :‏ که 84 لك س پس 
۰ مء لك : حق راه بگذارید 


باب هفتم ۳۳۱ 


گفتند : راه دا حق چیست ؛ كفت که چشم از امحرم نگاه داشتن و 
اڌار خلق ناحستن و جواب سلام دادن و امرمعروف كردن و مردم دا 
از منکرات بازداشتن . 

و فال رسول الله صلعم : کلام ان آدم کله عليه ونه 


o. رم‎ 


71 ۳۳ با لمعروف ' أو ہی عن منکر آو ذكْرٌ الله تعالی" ٠‏ فرهود 
که سخن فرژند آدم همه بر وی وبالست و او با دران هیچ فایده‌ای" 
نمست مگر امرمعروف و هی منکر با ذکر ان تعالی"" 

كالول الله صدعم : الب تا قوب 
العامة حلی رى آنملتر ین آنفرمم ۳ و هم ادرو عتی أن 
جنعروه قلا جنعروخه ۲ فاذا فعلوا ذلك علب الله العامة و 
آلخاصة . ٠‏ فرمودکه حق جل" وعلا عذاب تمسکند عامةٌ خاق را بگناه 
قومی خاص تا آنگاه که معصيت دد ميان به بینند و ایشان توانندکه 


۲ . ۱۵ . 
عاصی را از معصىت باز دار ند و قدار ئد » دس چول بران تقصیر مالاد م 


إ- د راء در اصل خارج از سطر نوشته شده و خط خورده 
۲ مك : حق راه ۳ م + لك ؛ فردود که ۴ م : باز آوردن 
ه ك : عليه وبال ۶ م: الا ۷ م ؛ احیا : امن بمعروف 
۸- مويك : - تعالی 9- ق م۵ , ك : فایده ۰ م :با » لگ : و با 
۱ م يا ذکر حق عزشانه  »‏ : يا ذکر حق جل وعلا ۲ لك : بينهم 
۳ م : ب فلاینکرونه ۴ لك :ابه ۵ ۰6 2 : بدین 


۱۳۷ 


۳۷۲ ذخیر ةا لملوك 


گشتند حضرت" حق جل وعلا خاص و عام را سلا" ميتلا گرداند . 

و عن آبی أمامة ۲ رضی الله عَنه ' قال ؛ قال رول الله 
یال همه ید تم إذا نی وخ و فان 
و قركْعم جهادکم ؟ قالوا : و إن" ذلك لکائن چا رسُول الله ؟ 
قال : نعم والذی فى بيده و آشد متّه ۰ | قالوا : و ما أشن مته 
جا رسول الله ؟ قال : كيف آعم إِذَا رآیتم ذم قأمروا باامعروف و 
لم ' کنهوا عن المتكر ؟ قالوا : و کائن ' ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : فعم و الذی قفسى بيده و اشد ۲ منّه . الوا :و ما أشن ' 
مته دا رسول الله ؟ قال : كيف أضتم إذا رأيتم آلمعروف منکرآو 
رتم مت مَعْرُوفا ؟ قالوا : و ان ۲ ذلك " ؟ قال : عم 

مه ده 


و الذی تشی بيده فعند ذلك بقول الله فعالی" : حلفت 


بی لأتيحن ۳ لیم فة يضر الْحَليم ۷ فیهم " حیرانا" . 


+: ۳ م » ك : - حفرت ۲ م» 2 : بعذاب‎ ١ 
الياهلى ۴- ق * - دشی ... ۵ لك : شیانکم . ۶ ك:-و‎ 
«اشد»‎ ١9٠٠ ۱ ك : فکائن‎ ٩ ق : او ان ۸- ك لم‎ ۷ 
در ك مرفوع است ۲ ك : فکائن ۳ مءك : + يا رسول الله‎ 
م:عزوجل ۵ ق » م »2ك : خلقت ۶ ق» م: لابيحن‎ -١# 
ك : الحکيم 4- حاشيه اصل » م » ك : فيها‎ ٠م‎ -١۷ (يعشديد نون)‎ 
لك : حيرانا‎ 8 


باب هفتم ۳۷۳ 


اپوامامه د ضی اله عه " دوایت‌کردکه دسول لا فرمودکه چگو نه 
اة شما آن ذمان که دان گردن‌کشی کنند" و بر شما فرمان‌دهی 
كنئد” و جوانان شما فق و فجور ميثلا شوند و شما ترك غرا كنيد و 
بلذ ات نفسانی‌مشغول و ؟ گفتند: این خواهد بود ای رسول خداى؟ 
كنك بل رجو او لاف که سان مو دبك وی اس یش : 
كفتند : جه باشد ازین بدتر؟ كفت : چگونه eT‏ آن زمان‌که ترك 
امر معروف کنبد و مردم دا از منکرات مضع تکیت گفتند ؛ امن 
خواهد هر" ای دسول خدای ؟ گفت : بلی بدان خدای که جان هن 
a‏ ادست و ارين بدتر و ماش گفتند : ادن ا ا 
Teas ۷۱۹‏ 5 5 لف 
باشد ؟ گفت : چگونه باشد حال شما آن زمان که " معروف دا 
منکر دانيد و منکن دا معروف خوانید ؟ گفتند : این خواهد شد ای 


r ۲‏ 
دسول خدای ؟ كفت ؛ بلی بدان خدای كه حان من بدست اوست . 


-١‏ مء ك : + باهلی ۲ ق وه رشی ... ۳ م : باشد 
ع قم له : عل شما ۵ ۵ ۰ ك :گردن کش گردند ۶- اصل : 
نکنند ( ظ : بكنند ) » ق : سو وى شما ... ۷ ك : مبتلا گردنه 
4- مه ك : مشغولكرديد ‏ 8 ق » ك بدان خدائ ی که ۰ ق: 
در دست ؛ ۵ ۶ در قبطةٌ ١ل-‏ ھم که ۳۲ ۸۵ : باشد ۳ ك: 
خواهد بود ۱۵ لك : عل قدرت ۶ 6 : - بدتن و 
۷ ك؛ ‏ و مشکلتر  -4‏ : مشکلتر 8 م : چگونه 
۰- ق 5 باشید ( ك لامر ۲ م 2 تن | 


۳ الك ؛ بدان خدایی که ۴ ق؛ در دست 


۳۳۲ ذخيرة! لملوله 


دس حضرت" حق جل" دعلا قسم باد كند" بعزآت و جلال خود که آن 
قوم دا ببلاها مبتلا كردانم' كه نيكان و دانايان ايشان دران بلیتات 
متحير گردند . ۱ 

و عن آبن عباس رضی الله عه" قال ۰ قال رسول | له 
نی ادل ننه وَس ونی ری جد مامح 
به" فاه تیم" أنه و تن جخرمه "رزها وله ابن ماس" 
روات کر دکه دسول لا فر مود که شا ید که کسی حاضر شود درمقامی که ' 
درانمقامحقى بود ونگوید بلکه حق‌گفتن‌لازم بود. جه حق‌گفتن اجل 
او دا فزديك نمیدارد" و او را دوزيىكه مقدار کرده‌اند محردم 
نمی گر داند . 

و عن جادر بن عبْدالله"" رضع" قال ۰ قال رسُول الله 


صلعم : آوخی الله تعالی إلى ملك أن آقلب ۲ مدمتة عَذَا و کذا 


| 2۰6 : حضرت ۲ م : اد کرد که ع مك 
مبتلا كردا نهم ۴ ق *- دضی ... ۵- «مقاما » در ق » لك ؛ بفتح 
ميم آمده 0 ع م لایتکلم به ۷ احیا : لنيقدم م مگ 
د لم يحرمه ( بتشديدراء) ٩‏ م لك: + رضع ٠١‏ ش2؛ که کسی در مقامی 
حاضر شود که 1١‏ ك باشد 1 -١‏ #: نزدبك نمی آورد » ك : نزديك 
نمی آرد ۳ م ؛ از روزی که مقدر کردند ۴- م : + الاتصاری 


۸۵ ق» ك : - دضع ۶ موك : أن قلب (بتشديد لام) 


باب هفتم ۳۷۵ 


عَنَىْ ادها . فال : مارب إن فينه' مب کاردا نجل [فى]" 
تراه علو قال : ینت" عن تلع قان وخ لم تمر 
فئ ° ساعَةٌ قط ٠‏ جایں بن عبدارل انصارى” دوات‌کردکه دسود تا 
فرمود كه حق جل دعلا دحى فرمود بملکی از ملائكةٌ ادضی‌که فلان 
شهر را با اهل أن بر‌گردان . كفت : الهى فلان‌کس از نندگان خاص 
تو" دران شهرست كه مكدم دد تو عاصی نگشته است ..فرمود که" أن 
شهر دا با او د اشاترا همه" بر || گردان که هرگز بك ساعت نا آن 
فاسقان عاصی بجهت دضای ما روى ترش فکرده است"" 

و عن عائشة رضی الله عنها"" الت » قال رول الله :صلی 


و > جم 


الله عليه و سدم : عدب الله قريّة فييها كنائية عفر الا 


سم مم # 


عمل الونبيَاءِ . قالوا : كيف ' ذلك یا رسول الله ؟ قال : لم 
وفوا مَعْصُوْدَ الله و تعن " «بآمرون بالمتروف و لا جنهود من 


OO ص‎ 


آلمنکر ٠‏ عانق" دوات‌کردکه دسول کا فرمود که حق حل" دعلا 


۱ ۰۵ ك : آن قيهم ۲ « فى » در ق » م » ك و احيا نیست 
۳ م ك قليها( يتشديدلام) ۴- معن مطابق احیا است. متن‌اصل:لم‌ینمم.خادي 
از هتن اصل : لم يتعمر » ق : لم یتعبس »لك ؛ لم يتغين ۵ م : لم یتمغرنی 
ع © : الانماری › م ك : + رضعه ۷ ۵ : فلان منده خاص تو 
۸ م : گفت 4- ۵ » :دا . ۱۰ كش نط دم همه 
1 م: نکرد ۲ ق ؛ - رضى ... ۳ مءك : قالوا و كيف 
۴ م: لکن ۵ م2 ك :+ رضعها 


۱۳۸ 


۳۴۶ ذخیرةا لملو كك 


شهری را بعذاب" هلاك گردانید که دران شهر هژده" هزار مردم صالح" 
ودی" که عمل ایشان چون عمل بغمبران بود گفتاں : 8 رسول ا 
باآن عملهاء صالح چگونه هلاك شد ند؟ فر‌مود که عملهای صالح داشتند 
ولی امر معردف نمی کر دند و ديكرائرا از کار هاء ین" باز نمی‌داشتند 

و عن عروة " عن آبيد رضی الله عنهماا قال ۲ » قال موسی 


سے رو 


علي الام از : إلحى آی عبادك أحب لك ؟ قال جلّت عة 


جه مسن 


يعلف " جعبادی الصالحين كما يعلف " ال الهف" »ای 


6 ت 9 ۰ ۱۸ و 


یغض * ۲ إذا آرقعب ۲ ` محارمى كما جغضب النمر لنفسه. عروة بن 


=١ ۱‏ ۵ : سه بعذاب ۲- ق : هحده » ل : هیجده ۳ مك : 
هرد صالح ع ق ۰ م : بود . در اصل » ك نیز در قلم اول د بود » نوشته 
شده ۵- م 2 : ای دسول خدای ع ل2 :با آن عملهاء صا لح 
۷ م : از کر بد لم ك:ط بن زبين اق» م2 - رضى.. 
۰ :قال 1١‏ م : صلى الله عليه وسلم » ك : صلوات الله عليه 
۲ احیا : ۳- اصل : يكلف ( بصیغهُ مضارع معلوم از تفعيل ) » 
ق * يكلف ( يتتقيف و کسر لام ) 4 ك : يكيف ( بصيغةٌ مضارع مملوم اذ افعال ) 
۴ نك . حاشية قبلی ۵- احیا : بالغدی ۶- « یذشب » دد 


اصل » ق » ك پکسن ضاد آمده 1¥- دارتكب » در اصل » ق » لك دصینة 
لازم آمده » احیا ؛ أتيت ۸ [- نك . يغضب قبلی 


باب هفتم ¥ 


ذبمر ' روايت کرد از يدر خود که موسى ا كفت : الهی‌کدام بنده" 
ددستر فزد تو ؟ حق جل دعلا فرمود كه آنکس که در تحصل دضای 
ما چنان کوشد که دیگران در تحصیل [رزوى خود کوشند » دیگر 
آنك در هر مهمی و حادثه‌ای؟ در" بندگان صالح ما می گر یز ند و از 
انفای مبارك اتقیا استمداد همت میکنند چنانکه طفل رضيع در مادر 
گر یزد د مراد خو" از وی" ميجو ین" ۰ دیگر ( آنکه ۷ در وقت۲ 
دیدن معت" عضب بر وی مسقو لی میگردد مجهت رضاى ما چنانك 
پلنگ بجهت نفس خود غضب میکند . بعنی خاصيت پلنگ [ نست که 
چون غضب کند از اندك و بسبار خلق نه اندیشد" و از زدن و کشتن 
باك ندادد . وس مؤمن بایدکه در حال معاينة معاصی و مناهی و اهر 
معردف و در رد و رفع منکرات دجهت تحصیل رضای"" حضرت* 
جارى , ( از )۹ غيرت دين » غضب د حمیت " چنان بر وى مسمولی 
كردد که ازكثرت و قوت مخالفان حق نه أنديشد وبمهايت'” وسطوت 


-١‏ م : عروة بن ذهیر ۲ م :ا تو ۳ م : و حادثه 


۴ م » 2 : + یناه ۵ مءك: كريزد( ‏ می ) ۶- م: طلید _ 
۷- ۳ + را ۸ م : ازو ۹- لك ؛ در يناه ندكان صالح ما گریزد 
و مراد خود از وى میجوید جنا نكه طفل دضیع در مادد ۰- اصل» ق  :‏ 
آنکه 0 0 - دوقت ۲ مش : معاصى ۴ م۵ :+ 
رضای ۴ ك نیندیشد ۵- ك از ۶ ۵ 2 :و ردو 


دفع ۷ ك :+ جناب ۸- 6 : - حضرت . 9 م 2 


1۹ 


يغ بهو ذخير. ةا لملوك 


ملوك وسلاطين التفات تكند و در نصرت" حق و ابطال باطل مال وجان 
شکرانه داند . 

عن ' أبىعبيدة (بن )" آلجراح ' رضی الله عنه * قال » قلت 
یا رسول الله آی ‏ الشهداء آکرم على الله عزوجل ؟ قال : رجل 
قام إلى وال جار فامره با لمعروف ونهاه عن آلمنکر فقعله فان 
تم جفتنه فان آنلم ارججری عليه جع ديك" وان عاش" ما عاش. 
ابوعبیدم جا گفت ‏ : پرسیدم از دسول ا " که ای دسول خدای 
از شهیدان کدامی" گرامی‌تر نزد خدای تعالی ؟ فرمود که" مردمی 
که" ددييش حاکم جایر " || ظالم سخن حق" كويد" و او دا بطاعت 


حق بخو انی؟! و ازعذاب آخرت بترساند"؟ و ازظلم دمعاصی باذ دارد . 


۱ ۱ ك :و تصرف ۲ قم 2 :و عن 
۳ اصل » ق ۰ ۵ » ك : - بن . ولی اعراب عبيدة در همه آنها مطابق متن است 


یعتی تای گرد مفتوح است ‏ ۴ ك جراح ( بدون حرف تعریف ) 

۵- ق س دضى ... ۶ م اا ل م2 بعد ذلك 

۸ - « عاش » در ق نيست يا عكس ندادد يرا « وان » دد انتهای حاشیه قرار 
دادد 9- ق: جراح »)م ك : + دضم ۰ م : + که 
۱- ق : -علیه‌السلام .۰ ۱۲- م :کدام ۱۳ ك :از شهیدان گرامیتی 
نزد خدای تما لی که باشد ۴ ۰6 ل2 :اكه ۵ ك : ۲+ انکس 


۶ موك :س چایر ۷ له  :‏ حق ۸ م ۰ 2 : بکوید 
۹- م + لك : خواند. ۰ 5 ترساند 


باب هفتم ۳۴۹ 


يس اگر" آن ظالم اد را بکشد آنکس فاضلترین" شهیدانست نزد 
خداى عز وجل" " و اگر" نکشد يس اذان قلم بر وى نرود د اگر چه. 
بسيار عم" بابد . 
عن ۲ آنن عباس رضی الله عنه نه * 
هتك الفريّة ' و فيها آلصالحون ؟ قال: نعم. تيل بم يا رسول 


الله ؟ قال : بتباوميم ۲ و سوقم عن "۲ معاصى الله عزوجل . 


قال: قيل " يا رسول الله 


عبدال ن عاس" روات کردکه از دسول للا بررسید ند که 
شهری كه دران" صالحان باشند حضرت " حق جل وعلا" آن شهر 
را هلاك كرداند ؟ گفت : بلى . گفتند" : بجه سيب ؟ فرهودكه سرمي 


خوار داشتن معاصی و خاموش ودل برمنكرات 8 


عن" أن عُمرَ و آبی هَرَيْرَةَ رضي الله نما ۲ قار تال 


رم اگر ۲ م : فاضلتر . در ق جهار حرف آخر 
د فاضلترین » عکس ندارد ۳ ق : - نزد خدای عزوجل ».2 : خدای 
تعا لی ۴- لك و پس اک 6 : عم سیاد ؟ ك : باشد 
۷ ق2۰۴۰ : وعن ۸ ق؛- دضى ... و ك: قلت 
-٠‏ « اتهلك » در اصل صینهٌ معلوم آمده و « القرية » در آن متصوب است 


۱ ق : بتهادرهم ۲- احيا : على ۳ ك : عبدالله عباس دضع 
۴- ق » ك : پرسیدم . در م در قلم اول , « پرسیدم » و در قلم دوم : «پرسیده 
شد » ۵ ۰ 2 : + شهر . ۶ م » 2 * - حضرت 
۷ لك : حق تعالی ۸- م : گفتم ۹- ق ۰ م۰ 2 :دعن 


۶ - ق  :‏ دضی 


۳۵۰ 3 ذخيرةالملوك 


رسول الله صلی الله عليه و سلم : الدین تصيحة ! ۰ ثلاث مرات 
قنَانوا من يا ول الله ؟ قال : لله و لعتابه و که امین 
و عَامُتهم ۰ عبدال عمر" و ابوهربره دواد تكردند که دسول ال سه 
نوبت فرمودند" که دين نصیحت است .گفتند: ای پیغمبر" خدای برای 
که فرمود که بجهت رضاء حو" وبجهت نفان فرمان او و بجهت اصلاح 
حكام” اهل اسلام و عامَةٌ خلق" . د قيام باقامت نصیحت دبتی‌که" از 
کلام الهی و اخباد نبوی مستفادست اول بر علماء دين واجست وچون 
اکثر علما* این روزگار" خود در تیه غفلت گم گشته‌انه و زمام اختیار 
بدست نفس و هوا دادماند و غبار حقد و حسد آبينةٌ دلهاء ابشائر ۳۱ 
تبره‌گردا نیده وبواطن بظلمات حرص وآمال کذبه مظلم شده و زخارف 
امور فانی دا قبلهٌ خود ساخته و علوم دسمی دا وسیلهُ شهرت و دباست 
كردا تيده » این طایفه بنصحت دیگران محتاجاند دیگرانرا چکو نه 
نصیحت کنند . ۱ 


عن آدن مسعود رضی الله عنه كال»قال رسُول الله صلا لله 


9412 صفحة‎ ١ ق » 2 : النصيحة ( چنانکه پیش اذ اين آمده ), نك‎ (١ 
م ء لك : عبدالله بن عمر م- م2 لك : فرمود ع- لك : رسول‎ -۲ 


۵- م » ك : رضاى حضرت پروردگادی ۶ کم /ا- این 
حديث و ترجمة آن پیش اذ این آمد » نك ؛ صفحةٌ ۸۴ ۲ 4 ۵+ آن 
4- م : و چون اکثر اين علمای دوز کاد ۰ ۵ : در هرتبة 


١١‏ - م ؛ داده » لك * باز داده ۲ ق * - را ۳ م ‏ 2 کرده 


باب هفتم ۳۵۱ 


2a 9‏ ا ور مور ۶ 


عليه و سلم': ما بعث الله " با 7 وله حواری " فیمکت 
النبى ) بين آظیر هم ما" شاء الله يَعْمَل فيهم تاب الله و بأمره 
( حتى إذا قبض الله فيه مث الحوار دون مَعْمَلُونَ بعتاب الله و 
جامره)" وبسته دبیم ۲ فاذاآفقرضوا کان قوم ' جرکنون 2 
جولون مایعر فون ' و جعملون ما نعرون ' فاذا رآیتم ذلك 


۱ 


0 ۳ “© سم را ر س رر ۳ 5 م۵ مهس‎ ir 
فحق عل یکل مؤمن جهادهم بدو فان لم جستطع فسلسانه فان‎ 
6 525 ام‎ ۳ 


لم جستطع فيقلببه لیس وراء ذلك إسلام ٠‏ ار این مسعود دوايتست 
۱۲ 5 ۹ . ع1 

كه رسول ل فرهود كه حق حل دعلا هيج بيغامسرى نفر ستاد 

هگر که" اورا خواص اصحاب بودند . يس أن سفامیر ۲۷ 5 درميان ۱ 

اصحاب خود زنده بود » بکتاب و فرمان حق عمل هيكرد . حون او 

وفات بافت آن خواص ۳" اصحاب در‌سسرات پیغامیر "خود بودند. چون 


-١‏ مءك: و از ابن مسعود ( ك : از ابن مسعود دضع ) دوایست که 
دسول عليه السلام فرمود كه و م » كء احيا : + عزوجل 


۳ ك : حواریون ۴- اصل ء ق : بما ه- اصل » ق  :‏ داخل 


پادا نیز ۴ ثم 5 و سلة نبیه ۷ ۵ : کانوا قوما 4 كك :ما 
تعر‌فون 9 مم :ها تتکرون ۰ ك حق ۱ ك:وان 


۳۲ مءك: ‏ از این مسعود روایعت که ۳- م : عليه اقضل الصلوات 
۴ م » ك ؛ پیفمبری ٠‏ ق : پیه‌مبریر | ۵ ۾ 2 : - که 

۶ ك: بود ۷ ق 2م ك : ييغمبى 14 م: تا در ميان ایشان 
8- م:- آن خواص ۰ ق » 6 » ك پیغمیی 


۱۳۰ 


۳۵۲ ذخيرةا لملوكك 


ابشان منقرض‌گشتند » قومی سخنهای ابشان يادكر فتند و بر سرمنمر‌ها 
بر آ مدند دسخنهای پسندیده؟ گفتند و کارهای ناشاسته‌کردند . پس از" 
من نیز همونين باشد؟ . بس هر که ایشانرا به بيلك » بر وی واحست 
که با ایشان بدست بیردن آید" . یعنی غزا کند و قتل کند" .و اگر 
بدست نتواند > بز بان براشان انکاژ کند . و اگر دز دان هم نو اند » 
بدل ایشانرا دشمن دارد. و هر که بدل دشمن ندارد, او را از اسلام هیچ 
تصیب يست . 

ای عزیز چون‌بدلابل آ بات واخبار دجوب امر معردفد لهی‌منکر 
معلوم شد » اکنون بدانك هر شخص که" خود دا در ميان خلق باقامت 
ابن امر شریف مشهود گردانید ‏ او دا محتس خوانند .و آن۲ 
عمل را که از وی" صادر میشود احتساب نامند و آن شخص مأمود دا 
که ستحق احتساست" محشتب عليه گوبند و آن عمل دا که آن 


5 . ۵ 50" 
شخص سب أن مستحق احتسابكشته است محتسب فيه خوانند. 


١‏ م۸ : مد را ۲ م > لك : نایسندیده ۳- م » لك :و پس‌اذ 


۴ شخه يدل اصل ؛ ق » م : خواهد شد » لك : خواهد بود 


۵ ق »م » لگ :س ره ؟- م : که با ایشان غزا کند » ك : که ایشان را 
بدست غا کند لا م » ك : یعتی ایشانر | قتل کند ۸ ك ؛ هرشخصی 
که 4 م » ك منوب و ٠١‏ ق ؛ گرداند ۱ م:ويرا 
۲ لك ۶و این م١‏ مك : كه ازو ۴ م » 2 : که مستحق 


احتساب گشته است ۵ م ء لگ :س كشته 


باب هفتم Yar‏ 


پس امرمعردف دا جهار دكن باشد : او ل محتسب » دوم احتساب » سيم 
مح سب" عليه , چهارم محتسب فيه . و صحّت هر ركنى اذین ارکان 
موقوفست بحصول شرايط و آداب آن . 

دكن ادل محتسب است . و شرايط و آداب اين دكن آنست که 
ابن شخص موصوف باشد. باسلام و تكليف و قدرت . زيرا که کافر را 
اهلیّت احتساب نیست و بر کودك اقامت امود شرعی واجب نست . دلی 
اگر کودکی ممیز" , انار منكرى کند آن" ازو جایزست و بر آن” 
مثاب بود د دیگری را رسد که منع او کند و دیوانه و عاجز دا بر 
افامت أن قدرت ثست . ۱ 

و بعضی از اهل علم اذن حاکم د عدالت دا" از شرايط* احتداب 
داشته‌اند د اين فاسدست . جه در احاديث نبوى آمده است که أفضل 
آلجهاد كَلِمَهُ حق عند سام جائير ٠‏ يعنى فاضلترین غزا آنست‌که سخن 
حق نزد پادشاء ظالم گفته شود . و استمراد عادات علماء دين و صحابه 
برانکار ملوك دحکام و" اجماع سلف بران » دلیل قاطع است براستغناء 


اذن حاکم در آمر معروف . بلکه هر که بتصیحت دين مشغول شود و 


١‏ ۵ » ك : و شرايط وجوب ۲ م بود ۳ م : واجب نه 
۴ ق »م » لك ؛ كودك همين ۵- م 2 :- آن ؟ مء لك : و بدان 
۷- م : اذن حاکم برعدالت ۸ ك : اذن حاکم وعادل وعدالت آن شرایط 
9- لك :و ۰ ۵ : بدان ۱ 1 ۵ : مشغول می‌شود » لك : مشغول 


گردد 


rar‏ ذخيرةا لملوك 


بندكان حق دا ازمعاصى ومناهی منم کند' و" اگرحاکم و پادشاه داضی 

باشد" دد ثواب آن شربك بود و اگر" كاده آن" بود آن کراهیت" از 

جملهُ منكراتست و انکر بر حاکم داجبست . پس چون در" مباشرت" 

۱ منکرات انکاد بر || نفس حاکم واجبست اذن او چگونه شرط ياشد . 
د در صحیح اخباد آست‌که از زمان دسول لش تا بزمان "مروان 


۷ . , 

در عیدگاه مئس بود د رسول لا دد صحرا نماز كردى دس برخاستی 

8 . ۱۴ 
وردی‌بقوم کردی وخطه خواندی. بعداز ان " خلفاء راشدين هم جنين 

گردندی . جون دوبت هلك بمردآن ديد در مصلّی مثبر شا کرد و 

ll,"‏ ماو وه 

چون ۲ دوذ عيد بر متیر" شس" ' ابوسعید خدری د ضی اه عله 
ها ۰ ۰ ييا ۶ ۱۹ ۰ ۳ 
برخاست و كفت : ها مروان ما هذه آلبدعة ؟ قال : ما هذا" 

ببدعه آردت أن أجلغ الوم صوت آلخبه. فقال: و الله «أصلی"" 

۳ زو م 6م ۳۳ 
وراك ۰ ایوسعید خددی د ضی الله عنه كفت" : ای مردان ادن جه 


: ؛ منع ميكند ۲ ق 2 مك : و ع ق )اك‎ ۵ (١ 
باشند ۴- ق مك : عل حاکم ه م + - آن ع ك که‎ 
کی اهیت او ۷ لك : از ۸ - م : مباشرات 84 »2 : بود‎ 
:تازمان ۲ ق م ك : نما ذگزاددی‎ ۵ ١١ ك آمده‎ ۰ 
م ؛ و بعد ازو » ك :و بعد ازان ۴- رسمالخحط اصل و نسخه‌های‎ -۳ 
+ دیگی ؛ همجنين ۵- 6 *- چون ۶ ص بمثين ۷ كء‎ 
كه خطبه كند ۸- ق 2 ك : - رضى ... 9۹ م : عل قال ما هذه‎ 
البدعة ۰ م هذه (/#«- م :هااصلى ۲ م : بجاى‎ 
ابوسعید ... كفت » ؛ یعنی ۳ از « ابوسعید » اخير تا < مرو آن » در‎ « 
ق عکس ندارد و احیانا افتاده‎ 


باب هفتم ۳۵۵ 


بدعتست که يبدا کر دی ؟ مروان‌گفت: ادن بدعت نبست این بدان جهت 
کردم تا آواز خطبه بخلق برسانم . ابوسمید برخاست و برفت وكفت: 
وال كه از يس تو نماز نگزارم . 

نقاستكه شي ابوالحسن نوری قنداس سره " باخلق مخالطت 
نکردی و هرجه نه از امور دين بودی اذان نير سيدى و هرگاه که 
منکری بدیدی ازان منع کردی اگر چ ب کشتن بودی . روزى 


بر كنار" دحله رفت بحهت طهارت نماز » زودقى بر کنار دجله" ديد 
دران" زورق سی خم بمهر كرده ' و بر هر بك نوشته که لطف . 
شيخ ازان عجب داشت جه در مبایعات و تجارات هیچ چىز نمی‌دانست 
که آنرا لطف " خوانند" . از ملاح سؤالكردكه ددين خمها چیست؟ 


IA ل‎ 


ملا e‏ گفت: تو دروشی خود را دان جدكار دارى" . شيخ را مراد 0 


۱ ق م ك : بخلق دسانم ۲ م : أبوالحسين ع رفن 
قدس الله اسرازه ۴ م : _ و ۵ م :واگر چه ٤ق‏ :- چه 
وم توق يكارم: بركار, 0 م مءك: بركار 
دجله ١‏ 4- ك : و دران ۰ ق 2م ؛ سی خم مه ر کرده » ك : سه خم 
سر يمه ر کرده ۱ كود ۲۳۲ ق : نویشته .۰ ۱۳ ك :که 
۴ م : - که لطف . ولی بالای « نوشته » علامت حذف هست . « لطت » در ق 
بضم لام و فتح طا نوشته شده ۵ ۰۵ 3 * ب جين ۶ ۱ لطف » در 
ق ضم لام و فتح طا نوشته شده » لك : لطیف ۷ م: خواندندی 
۸- ۵ : - ملاح 8- 6 »2 : جه کار دادی تو دردیشی خود دا دان 
۰ م : تءطش شيخ 


۳۵۶ ذخیرةا لملوك 


بمعر فت آن زيادت ا ۲ ملاح را كفت : میخواهم که مرا بگویی 
که درين خمها چیست ؟ ملاح كفت : تو دردويشى فضو لى إددين خمها 
خمرست که بجهت خلیفه آورده‌اند وامیرالمژمشین میخواهدکه مجلس 
خود دا بدان پیاداین" . چو بى كران" در زورق افتادم بود شيخ ملاح را 
كفت : أن چوب" بدست من ده . ملاح در خشم شد شاگرد خود را 
كفت : آن" بدست او دم تا به بینم" جه خواهدکرد . شاكرد ملاح 
برخاست و أن چوب بدست شيخ" داد . شيخ آن چوب " بدست مارك 
كرفت" و آن خمها را" بك بك می شكست"" و ملاح فرباد میکرد 
تا دو نس بن افاے“' كه شحنه جسر بود با کسان خود رسد د شيخ 
دا بگرفت " و پیش خلیفه برد" . و خليغة وقت معتضد بود و او" 
بغات غبود بود : شمشير أو دشتر از سخن بودی . وجميع اهل بغداد 
ازان انددهگین " كشتند' "جه شك داشتتد که البته شيخ دا شهيد 


١‏ م : زیادت شد ۲ م » لگ :كه ش ۳ م بیالاید 


۴- ق : چوب گران ۵ م ؛ شیخ گنت ملاح دا که آن چوب را 

۶ ق : + چوب دا ءم » ك : + چوب ۷ كر بده م- م که 
٩‏ ق : پدست او ٠‏ 2 : + را -١١‏ ك؛ بگرفت 

۲ كرا ۳ الك : بشكست ۴ مء لك ؛ يونس افلح 

۵ لك : در دسید با كسان خود ۶- ك ؛ بگرفتند ۷ ك: 
بر‌دند ۸ ك : - او 1- م2 2 : بیش از ۰ ق 
اندو گین » م : اندهگن ۱ ق : كشتن » لے ؛ شدند ۲ م که 


بي‌شاك دانستند ۳ م : ب البته 


۳۵۲ باب هفتم‎ ٠ 


خواهدكرد. چون شيخ دا بیاوددند معتضد بركرسى آهن نشسته || بود 
.و گرذ در دست میگردانید بانگ بر شيخ ژد" و كفت : تو كيستى که 
ان" چنین گستاخی میکنی ؟ شيخ" فرمودکه من محتسیم . گفت : بامر 
که احتساب میکنی ؟ كفت : بامر خدا و دسول . گفت: ترا که محتسب 
گردانید ؟ شيخ فرمود که آنکه ترا پادشاهی داد مرا محتسبی داد" 
معتضد ساعتی سر در پیش کرد . يس سر بر آودد د كفت ترا جه جيز 
برين داشت كه ابن خمها " شکستی ؟ شيخ كفت ” : شفقت ' درحق توكردم 
که مشکتری‌که" در اذالت آن ۳ روا داشتی " آنرا اتو منع 
کردم و" ترا از كر فتارى آن در" قيامت خلاصی "دادم . معتضدگفت: 
ترا اجازت دادم بعد اذین هرمنکری‌که بینی تغيير کن و هیچکس 
ترا اذان منم نکند. شيخ فرمودکه ما این معنی بامرحق میکردیم ۲ ۱ 


1 ق بياوردن » م : در آوردند » ك ؛ حاضس آوردنه 


۲ ق *ب بانگ بر شيخ زد ل ك:۔ این ۴ ك: شيخ ` 
۵ ۸ : + خدا ع مداد ۷- م: د را ۸ ك : كفت 
شيخ 9- 2 ؛ شفقتى -٠‏ ق ؛ م » 2 ؛- کردم که . «کردم که » در 


اصل نيز در قلم اول نوشته نشده و بعد در حاشيه افزوده شده 

۱ ق »م :ك : له تو . «١‏ تو » در اصل نيز در قلم اول نوشته شده سپس حك 
شده ۴۲ لك : - تقصیر ۳ لك : روا تداشتی ۴ م و 
۵ ك: ب آن در ۰ ۱۶ م2 : خلاص ۷ ۵ : دادیم » لے : + 


که ۸ للك ؛ تعزین کنی ٩‏ 2 :من ۰ لك : میکردم 


۱۳۲ 


۳۵۸ ذخيرة| لمل و کث 


چون فرمان توشد بعد اذین" یکی از عمال توخواهم بود که بفرمان 
تو خلق دا می‌رنجانند » این" نتوانم‌کرد . 

و امثال ابن حکابات از صحابه و تابعين د علما و مشایخ سلف 
رضوان الله علیهم اجمعین" که بر خلفا و سلاطین انکر کرده‌اند بسياد 
نقلست” و آن جمله دلیل است برانك در اقامت امرمعروف اذن حاکم 
وپادشاه شرط نیست مگرجایی که این معنی بفتنه خواهدکشید » آ نجا 
محل" نظر ست . 

و کشف غطا از تحقیق این مسئله آنست‌که بداند که محتسب 
را در احتساب ينج حالتبت : او ل حالت تمریف » دوم وعظ بتلطف و 
سخن دليذير » سيم درشتی و عنف و دشنام چنانچه كويد ای جاهل » 
ای احمق , ای بی‌شرم » چهادم منم از منکر" بر سبیل مباشرت فعل 
چون شکستن اوانی خمره ]لات ملاهی و کشیدن جامه‌های ابریشمین" 
از تن مردان د دبودن اشا* مقصوب"" و باز گردانیدن بصاحب آن » 
پنجم تهدید و تخويف بزدن با" مباشرت ضرب . اینجا و " اگر داندکه 
در زجر و نصيحت و ابلاغ » از طرفين بمعاانت و نصرات محتاجست و 


(١‏ م *- بعد ازين ۲ م : خواهيم بود » ك : باشم 
۳ ك ؛ می‌دنجانم ۴ ك : من این ۵ م: اجمعين 
۶ # ؛ سیادست ۷ م : خواهد انجامید ۸ ك ؛ - این 


14 م 2ك : از منکرات ٠‏ م : جامه ابریشم » ك : جامة ابریشمین 
۱ قي ؛ معضوب ۳۲ ك ويا ۳ ميك :در 


باب هفتم ۳۵۹ 


این" معنی بغوغا د فتنه خواهد کشید » بىاذن حاکم د پادشاه" نشاید . 
زيرا که امررحاکم در انفان امثال این امور سد" فثنه و تسکین غلیان؟ 
تعصبات عامه است . 

اما شبهةٌ آن قوم که عدالت را" شرط احتساب داشته‌اند از دو 
وجه خاسته است : نقلی» و عقلى". نقلی" چنانك قوله تعالی : آأمرون 
آلناس بالبر و كنسون آذفستم» و با عیسی عظ ذغاک فان آتعظت 
فعظ آلناس . و این تئبيه است كه ترك اهم" '' و اشتغال بمهم علامت 
حماقتست . و امثال اين " آيات و اخباد وادده دالست"" بر افضليت 
احکام احتساب و اولوت احوال محتسي نه براسقاط وجوب . وآنجه 
بطر دسق قباس استدلال کرده‌انه که اصلاح و استصلاح زكات نصاب 
صلاحست"" و تقویم غير" فرع استفامت: مقو"م است | [ د ]" اين 
(همه ) " خيالات بی‌حاصلست و جواب ابن جمله آنست که اذين قابل 
سوال‌کنيم که عصمت از شرابط احتساب هست با نی ؟ اگر گوید هست» 

۱ ۵ و اذین ۲ م : بی‌اذن پادشاه و حاکم ۳ ق ' 
انفاد » م : + و ۴- ك : غلیات ۵ م : - را ۶ <«است » 
در ك « اینست » ضبط شده » ق » م : خواسته است ۷ ك : عقلی و نقلی 


4 م 2 : - نقلی ف ممك :دو ۰ مد كردن 
۱ 6 2 : + از ۲ م: وارده است ۳ م: + است ‏ 
۴- ك : فلاح است 1۵- مو ؟1- اصل » ق : - همه 


۷ ق لك : يا نه 


۱۳۳ 


»$ ذخیرةا لملوك 


امن قایل بدين' قول مخالفت اجماع امت ميكند و باب احتساب دا 
بجهل مسدود میگرداند . جه صحابة کرام دا که افضل امت‌اند باتفاق 


عصمت نست ی فضلا عمن دودهم» خطای" دبانی که وعصی ادم رجه فغوی 
دليل صر «عضدتكت در تسمت متا دم ٍلا لا که او ل انسا بو ود بسسیت * همچنین 
شرط احتساب دودی 0 احتساب كردت 3 

۳ میداد" كه فاسقى ددش * را از فق منکن مثالا 0500007 را 
می‌شاید "که بر شارب خمر و ژانی‌انکار کند جه شرب خمر د ذنا سبت ۳ 
با جام حرو ر کبیره است . و شارب و زانی دا می‌شا ید" که فاتل 
نفس دا از قتل منع کند بلکه بر شارب خر" واجب. است که خدم 
از معصست واجبست برأسه و نهی كردن دیگری" اذان واجبى دیگر. 


(١‏ م این ١‏ ۲ مك :و خطاب ۳ ق :- که اول 
انبیا بود ۴ مم: بزلت . هم مكو همچنین ع مك 
أجمعين مرد ۸ ق» ك فاسق دییگی ۱ 8- ۵ ؛ ميرسد 
1 م سیت مه :+ خەر ۳۲ # 3 هيورسد 
۳ ك خمر ۴- م؛ زيرا که احتساب انها » ك : زير! كه احساب 


اينها ۱۵ مءك ؛ واجی است ۶- ۵ : دنهی دیگری» لك ؛ ود اهی 
دیگر ان م5 لد : واجب ديكر 


باب هفتم ۳۶۱ 


و اذترك واجبی»تر كوا جبیدبگر لازم نمى 1 ود و بارتکات معصتّی» معصستی 
دییگر مباح نمىشود'وباقتحامحر|م» واجب حرام نمىشود. وليكن بسبب 
ما لوفات رسمی و مقاولات؟ عادتی" تصوارات باطله” و خيالات فاسده بر 
نفوس عامةٌ خلق مستولی گشته است د ديدم بصایر جهال دا از مطالعة 
دقایق شرع بر" دوخته و طبایع" کور دلان عماء شقاوت دا از قبول 
اوامں متفر گردانیده . چنانجه شخصی از شخصی اسبی با لجام غصب 
کرده است أن شخص از غاصب لجام فى طليد و ذکر أسب تميكند 0 5 
شخسى از ] حاد خلق دقع ظلم مسکند و بدر خود را در ميان مظلومان 
مهمل ميكذارد و نفوس عامة خلق از امثال این افعال متنفس هيشودو 
این نفرت و استبعاد كه در نفوس جهال عامة خلاو" راسخ گشته است 
دلیل نیست برانکه ترك اهم علّت نفی وجوب مهم" است . 

بلى مرتبة وعظ'' که مرتبة دوم احتسابست اذفاسق ساقط است 


١‏ لك : معصيت دیگر ۲ م » 2 : مباح نمى كردد 

۳- در اصل در بالاى « واجب » خ و در بالاى « حرام » م نوشتة شده و نساسخ 
خواسته بگوید که در نوشتن اشتباه کرده و صديح عبارت جنين است ٠‏ « و باقتحام 
حرام » حرام واجب نميدود» ددصورتیکه معن مطابق ساير نسخ و ترجمه عبادت 
«ومن الغريب أن يصيى الواجب حراما سبب ارئكاب حرام آخر» از احياء العلوم 
استكه اين فصل ملخصى اذ آنست , نك , احيا ج ۲ ص ۳۱۳ س ۵ - ۲۴ 

۴ لك ؛ و مقالات ۵- م ؛ عادی ۶ م : - باطله ۷ 6 - 
ب ۸ كه طبايع »م : طباع 4 مء ك :- خلق 

) ك : دیک وعظ ( بجاى ؛ بلى مرتبةٌ وعظ‎ ٠ 


۱۳ 


۳۶۲ ذخیرةا لمل وله 


زيرا که وعظ فاسق غالبا در دیگری اثررتکند و بزبان انکار آب روى 
و عرض او ربخته شود" . يس عدالت در هرتيةٌ داعظی شرط بود فقط 
بخلاف مراتب دیگر ۱ ۱ 

چون این‌مسائل معلوم‌کردی » بدانك احتساب برسه نوع است: 

نوع او ل احتساب امثال برامثال چون احتساب عوام برعوام د | 
خواص بر خواص . و كيفيت آن از بحث سایق معلوم است . 

نوع دوم احتساب اعلی بر ادنی چون احتساب سلطان بر دعایا 
و وال" برفرزند و زوج بر زوجه وساد بربنده . داين نوع احتساب 
را مجالة و سمت تمام است و احکام آن در مراتب خمسه" جادی و 
اسلاح مستصلح بهر نوع كه خواهد" غالبا ميسرست . 

نوع سيم احتساب ادنی بر اعلی چون احتساب آحاد دعايا بر 
سلطان" و تلمين بر استاد و فرزند بر يدر د زوجه بر زوج و بنده بر 
سید .و این قوع احتساب" درمر تب سیم د پنجم که دشنام و زدنست ' 
ساقط است و درهرتبةٌ اول و دوم واجب و درمرتبهٌ چپادم اختلافست . 


چ فرزند صالح دا بر پدد فاسق در هرتبةٌ أول و ددم كه تعر یف و 


-١‏ م » ك : ریخته گردد ۲ مء ك معلوم شد . ۳- ك: وخاص 
بر خاص ۴ م : و والدین ۵- م : محال ۶ م :در مرتبة 
خمسه ۷ م : + بود 4- ۵ : بن سلاطین ٩‏ ق: ‏ احتساب 
۰ (- م » لگ :س که دشنام و زداست 1 ۵ : - چە 


باب هفتم ۳۶۳ 


وعظ است احتساب واجبست» و درم تبة سیم که تهدید و سب" وعنفست" 
و درهرتبة پنجم‌که ضر بست حرام بود » د در مرتبةٌ چهادم که مباشرت" 
تغسيرست چون شکستن مزامیر و دیختن خمر د کشیدن جامهة ابریشم" 
از تن يدر و دبودن ماع غصب و رد كردن بخداد ند آن؟ و ستردن 
ضودت از دیوارخائه و شکستن اوانی ذهب و فته و امثال این که يدر 
بسب آن متأذى و متام خواهد شد اختلافست داظهر داصح" آنست 
که فرزند دا درامثال ان احتسای دخصت است بلکه بر وى و اچست. 
جه فعل فرزند در مباشرت ابن نوع احتساب طاعت است و تألم دخشم 
يدر سبب محبت. باطل د حرام كه در نفس امادء او راسخ گشته است 
معصيتست د آ نرا در حقيقت اعتباد تست . ۰ 

اما احتساب فرزند يدر دا بعنف و سپ ومباشرت ضرب حرام 
است. ذیراکه درحقوق والدين بتخصيص آ بات داخباد ل واردست 
که" آن جمله موجب استثناء عموم حکم میگردد . و جمهود اهل علم 
برانندکه جلا د دا نمىشايد ' که يدر خود دا قتل‌کند درحق قساص"؛ 


-١‏ ك : + است ل م :اكه تهديدست و سب و علف 
۳ ك : + است ۴- م : ابريشمين ۵ اصلء ق » ك : بخداوندان 
۶ م زر وتمره ۷ ق: - احتساب 4- أصل: پدرا 84 ۾ كَ: واخباري 
که وارد استكه ( م : اكه ) ۰ م نميرسد ۱ مكدر 
حد و قصاص ٤‏ احیا : ( ج ۲ ص ۳۱۸ س ۱۶-۱۹ ) لاخلاف فى ان الجلاد ليس 
له أن یقتل أباه فى الزنا حدا , و لا له أن يباشر اقامة الحد عليه » بل لایباش 
قعل ابيه الكافرء بل لوقطع يده لم يلزمه قصاص و لم يكن له أن یوذیه فی‌مقا بلته 


۱۳۹ 


۳۶۲ ذخيرة! لملو له 


اگر چه كافر بود . يس چون ابذا دسانیدن فرزند يدر دا بعقوبتی‌که 
آن حق جنات سایق" است جایز نیست » منع جواز" ایذا د عقوبتی‌که 
مانع جنایت متوقع است ددمستقبل بطریق اولی . و حكم زدجه و 
عبد در احتساب زوج د سيد بحکم ولد و والد نزدیکست .د حکم 
احتساب احاد دعّت با سلطان سختر از همه . جه جرأت آحاد خلق 
در احتساب حاکم وپادشاه بغیر تعريف وتلطف و دعظ ونصيحت ممکن 
نگردد . 

اما قدرت که از شرایط محتسبست چنانك در او ل باب ذکر 
کرده شد » بر هیچ عاقل پوشیده نماند که بر عاجز احشاب داجب 
نيست | گی کراهیت نکر بدل چنانك در حديث نبوی ذک ر کرده 
شد . و ددين محل محتسب دا بحسب عجز وقدرت چهار حالست : اوال 
وجوب » دوم سقوط ذجوب » سیم استحباب » چهازم تخییر . 

حالت او لقددت مطلقست و انا نستکه بيقيندا ند که باحتساب 
اد تغيير مشک خواهد شد و بدان سبب هیچ ذیان از عرضی د مالى 
و نفسی بدو نخواهد دسید . اینجا احتساب داجبست باتفاق علما . 

حالت ددم آنکه داند که احتساب" مفید نخواهد بود و" او دا 

-١‏ ك :و اګ جه ۲ م سابقه ۳ ق : منم جون اذ 
۴ ق » م » لك : چهاد حالعست ۵- ك ؛ تخبیر ۶ ق : + او 
۷ ك : - او 


باب هفتم ۳۶۵ 


يدان سبب منات' خواهد دسید و أبن حالت سقوط وجويست . 
حالت سيم | نکه داند که احتساب مفيد نشواهد بود د لیکن 
خوف ضررنبود. اینجا اكرجه احتساب داجب نیست ولى بجهت اظهار" 
شعاد اسلام مستحبست . و محتسي" چون بعلم و ورع موصوف باشد و 
داندکه احتساب او دا در دفع منکر" با ددكسرجاء فاسق با ددتقویت 
قلوب" اهل دين اثرست » بابدکه از زوال مالو چاه اندشه نکند و 
از ضرب د قتل نترسد د اهمال نصحت دين روا ندارد . مگر داندکه 
سبب* احتساب او دیگری دا از اصحاب و اقارب او ضررى خواهد 
دسيد آنگاه نشاید كه احتساب كند ذیرا كه احتساب او در دقع منکر 
بمنکری دیگر مبکشد فیح و افحش اذ او ل . داين همچنانست که" 
ظالمى متغلب كوسفئدى"" بظلم ذب" میکند و اگررمحتسب آن ظالم 
دا ازان منع میکند"" درخشم ميشود وبدان سبب آذمى دا ذبح خواهد 
کرد" امثال این احتساب حرام است . اما اگر شخسی‌خواهدکه عضوى 
سلیم را از اعضاى خود قطع کند و اد دا اذان منع نمیتوان‌کرد مگر 


١‏ م؛سبب ضرد 0 + ك:+ و ۳ م: - اظهار 
۴ ۵ 5 و مستحب ۵ ۵ : منكرات ع ك:_قلوب ٠‏ 
۷ ۵ : و اهمال نصیحت دين نکند ۸- ق بحسب 14- ك : بردیکری 
٠‏ - ق ؛ بشکر دیکر » ك : در دقع مشکری بمنكرى دیکری 
1 لك :ل از 1- م : گوسپندی ۳ لك : دقع 
۴ب لك : ممع کند 0 ۱۵- م :و بدان سیب آدمی ذيح خواهد شد 
۶ م : ممع نمی‌توات کردن 


۱۳۹ 


۳۶۶ ذخیرةا لمل و 


بقتل د ممکنست که آن بقتل اوکشد اصح" آ نست که او را اذان منم 
كزدن واجست و اگرچه آن بتلف او و عضو او" می‌کشد . جه غرض 
حفط نفس" او ننست.غرض سد" ۴ سبیل منکرات و معاصی است و قتل 
اد بدین سبب معصيت نيست و قطع کردن" او عضو خود دا معصيتست . 
و این همچنانست که" وجوب دقع صايل بر مال مسلمانی و اگر جه 
بيك درم بود و این" دفع بتلف صايل كشد . نه بدان معنى که" نفس 
مسلمانی دد هقابل یك ددم داشته ميشود » جه آن محالست بلکه بدان 
معنی که قصد مال مسلمانان معصیتست و تلف قاصد. مال بسبب دقع از 
معصیت » معصیت نیست " و مقصود شادع دفع معاصی است 

وجمله معام "' به سه نوع باذ گردد؟" : معضیت ۲ گذشته , 
وجال و اند متوقلم. 200010 ۱ 
تک ور " معصیت گذشته چون زنا د خمركهكذه شته باشد" و آثار 
آن منقطع شده باشد, عقوبت آن بحد ˆ دتعزيرمتعلقست"" | ممضلحت 


حکاء" و ولات ار ۱ حا“ دعست را دران مدخل تست . 


۱ مك :کر بقتال ۲- ۵ + - او م مك د و 
عضو ۴- ق :ہے سد ۵- م : و قتل‌کردن ۶ لک که 
۷ مءك دو آن ۸ م که - 9 م فعصيت أ 
- ك نیست (1- ق » ك : و جملة معاصی ( باضافه ) 
۲ ممءك : باز ميكردد ۳ ق ؛ امعصيت ۴ مك3 


اول ۱۵ 4۵ ؟- باشد ' 1۶ مد و ۷ لك حکام 
۸ اصل ؛ ق ؟ حکام ولایت آمر . احیا ( ج ۲ ص ۳۲۴ س ¥ _ ۶ ) ؛ فالمقوبة 
على ما تصرم متها حد أو تعزیر و هو الى الولاة لا الی الاحاد 414 ق 
آحاد »م :و آحاد ۱ ١‏ 


ناب هفتم ۳۶۷ 


دوم معصت حال و آن آ نست که صاحب ا0اک تفع 
بود چون داشتن او تار و مز امس دخمر ویوشدن جام حرس . و ابطال 
این نوع ا ون جه کت و اجست وتارك آن‌آثم و حاد اهل 
اسلام دران مشتر اند مادام که آن بمعصیتی اقبح د افحش نکشد . 


سيوم آنکه عين معصیت متوقع بود چون تر من مجلس بجوش 
شرب خمر دنهس | سباب زا وہ ر اورک و راف . این امری 
مشكذوك" است و و عبن معصت مسر سر نگردد «حسب 


عایقی با مانعی .کس را وان ان فر سك ۳ كه" انحر 
حرام بود که حکم حرام بان ا کد چون أن 

اجلاف واوباش بر درحمامات زنان با برراه‌گند اشان: مجهت نظارء*” 
زان و خلوت اجنين با اجنییه"" که آن مظن دقوع معضیت . است 


۷۸ 


و تحصیل 9 وفوع معصٿ » معصعّست و دفع آن ای 


 : ۵ ١‏ معاصی ۲ م او ره که و 
ممکن بود م- م: + رعیت ۴- م ب اند ۵- ق  :‏ خمر و 
ع- م » ك :و زانیین ۷- الك : امر مشكوك 4- م : كه حصول 
8- م : يسبب عانقي ( حرف چهادم کلمه دوم در ۵ نقطه ندارد » ظ : عایقی , ينا 


عانقی ) » ك بسبب قاطعی  1١٠‏ ك بدان © 6-۱۱ له :هسل 
سیبی که ۲ لك ؛ بدان » م؛ ‏ حکم حرام بران. ‏ ۰-۱۳ 6 2 منصحت 
(بصاد) » ك : مستحب ۴ ك : استادن ۵ لك : نظارة (بتخفیف) 


۶- ۵ : اجنبی باجنبیء » ك ؛ اجتبى با اجنبیه ۷ 9 ۵.۱۸ : - معصیت 


۳۶۸ ذخیرقا لملوك 


١ و ۵ سا‎ 
°٠ +: 


معصیت ژآهنه د معصت منتظر . 

دكن دوم : نفس احتساب است". و ادب اون دكن را هنت درجه 
است : او ل معرقت مشکر » دوم تعر یف بوعظ و نصيحت » سيم عنف» 
چهادم تغییر» پنجم تهديد بضرب » ششم مباشرت ضرب » هفتم استظهاد 
باعوان د مقابله . 

درج او ل معرفت منکر: و أدب این ددجه 7 نستكه تجسی" 
طلب‌منتکر نکند وبر در و روزن وخاندهاء مر دم گوش ندارد و سكلف" 
استنشاق روائح خمر نكند و اگر کسی چیزی از مز امیر در زیر جامه 
گرفته باشد" چنانك شکل آن نمی‌نماید بدست استکشاف آن نکند 
و از همسایه و دفقاء فاسق استخباد فسق او نکند .و اگر دو بنده با 
يك مرد عدل‌گواهی دهند" که در خانهٌ فلانکس خمر میخورند اصح" 
آنست‌که بی‌اذن او هجوم كردن برمسکن او تشاید ذیرا که حق ثابت 
مسلمان جز ' بشهادت دو عدل " ساقط نمیگردد . و در اخباد آمده 
است که نقش خاتم لقمان ع این بود : الستر لما عاینت أحسن 5 


١‏ ۵ ك : متتظره ۲ ق *- است ۳ م كو آداب 
۴- ق :دا ۵- م ؛ که محتسب ۶ ك: كرفته بود ۷ ك 
می نمأ بف ۸ ك :گواعی دهد 9 م :که در خانه فلانکس خمرمیخورد 
-٠٠‏ اصل : حر ( بضم حاء و داء بدون نقطه ) » احیا : و لا سقط حق المسلم 
عما ثیت عليه حقه الا بشاهدین 1 - لك : دوكواه عدل ۲ ك: 


احستت ( مصینه مفرد مذ کر مخاطب معلوم ) 


باب هفتم ۳۶۹ 


من ذاعه ما ظننت. یعنی يوشيدن آنحه مشاهده کردی بهتر اذ فاش 
كردن آ نچه بگمان دانستی . 

درج دوم تعر بف است . وآ داب محتسب ددین درجه آ ست که 
ابتداه تعريف پوچه احسن کند و دد موعظه و تسيحت" بلطف حق ” 
شفقت اخوات" بجای آرد. جه علّت اکثر اقدام عامةٌ خلق برمنکرات 
جهلست بحقیقت آن ,و غالب آن بود که چون بر حقیقت أن منک 
واقف گردند ترك کنند مادام که بسبب ایذاء تحمیق د تجهیل پلجاج 
و ستيزه نکشد . و چون باجاح د تعصب کشید دعظ و صیحت سود 
ندارد . ۱ 

و" خاصيّت جبلّی اسان" | چنان افتاده است که از قصان و 
زشتى و کشف عورت خود استنکاف کند . د جهل و حمافت عورت 
باطئست ودسوایی عورت باطن ذشتر اذءودت ظاهرست و زین جهتست 
که طبايع خلق بر ستر عورت جهل حریص ترست از مشر بر عورت 
ظاهر . و ازینجاست که ارباب نقوس از طلبه عام چون" در مجلس 
تخطبة مکی کنند , غضب بر آنکس مسئولی گردد و با وجود معرفت 
حقيقت آن در ابطال حق دخول کل" مدخل میکند تا عورت جهل او 


١ذ‏ ۵ : آنستکه ابعدای آداب تعریف است بوچه حسن کند 
۲ ك :و در موعظهٌ نصیحت ۳ ۵ : آخرت ۴ ۵ : يسبب اذای 
تحمیق و جهل ۵ مد 9 لك: + آنست که آن 


۷ ك : + سخت‌تر ۸- لك :سو ۹ م: دجون 


۱۳۷ 


۳۷۹ ذخيرةا لملوك 


اين مرص غالا" بحن نصحت د تاطف مر و و" دیگر آنکه 
تحمسق و تال ابذاست و چنانك 0 مسلمانی بر os‏ 


١ ۹ ۲ ۸ ۲ 8 a 
( ۰ مود دل ژر سرك 6 این!* مومن بی‌صر درت هم حرام و محل رست‎ 


و اجتئاب سکوت ازمحذور ''مشكر واظهاد ایذاء محذود" » عنف"" 
وك ا و و ھی تواست كه سيت حون ول + 
محتسب بابدكه ددين عل سفن بموعءظه و تخورف از عذاب آخرت 
كويد و اخبادی که درين باب واددست برو" اراد كند و او را" از 
سیرتهاء سلف و اکابر امت آگاه کند و اظهار شغقت و صیحت" د 
تلطّف را در ايراد سخن رعایت کند و جنایت جانى دا جنایت خود 


شمرد"". چه اهل اسلام همه چون يك نفس‌اند نا نك رول تا 


١ ۰‏ لك : بفضيحت : ۲ ك جن ۳ م ولك : میس 
نشود ۴ م »لگ ؛-و ۵ م2 ك : تجهيل و تحموق 
۶ اصل ؛ تعزیر ۷- مء ك : محظور ابش ۸ ك همه 
4- م ٢‏ ك : و محظور است . احيا ( ج ۲ ص ۳۳۳ س ۴ ) : فان ابذاء المسلم 
حرام محذور كما أن تقریره على المتکن محذود ٩ء‏ داخل پادانتز از 
اصل » ق افتاده ۱ م : محظود ١.‏ ۱۲ م :و اظهاد و ایذای محظور 
۳ م۵ وعنف ۴ م: + و ۵ احيا ( ج ۲ ص ۳۲۰ 
س ۵-۶ ) : و من اجتنب محذود السکوت على المتکر و استبدل عنه محذود 
الانذاء للمسلم مع الاستفناء عنه فقد غسل الدم بالبول  ١۶‏ م: که ددین 
مجلس ۷- ۵ : ين وی ۸- م: او دا 9 م :و 


نصيحت ۰ م: و جنایت جانی را خرد شمرد 


ياب هفتم ۳۷۹ 


فزمود كه المؤمئون ١‏ كسد و احد إذا آشتکی عضو متها تداعى " 
له ساكر آلجند جالحمی و السبر ۰ فرمود که مومنان همه چون يك 
تن‌اند و خاصیت تن آنست که چون بك عضو اذان الم بابد همه اعضا 
در ب و بيدارى شب ما آن۲ عمو" شر يك گردند؟ ۲ همحنین" علامت 
صحت ایمان آ ئست که چون مومنی دا دنجی دمصیبتی" دسد» هرموّمن 
كه ازان شين يايد بايد كه اش ال“ آن درخود ساید . ومعصیت مصيبت 
دين است و آن سختر از هصييت دنيورست . 

درحه سيوم تعثیف وتغاظ" سخن درشت" و دشنام غير فحش. 
و آدن درین درحه آنستکه چون از منم فاسق دعاصی بطر يق تلطف. 
و نصحت و وعظ عاجزگردد و هی بیندکه؟" در حال" فصیحت برمعاصی 
اصرار می‌نمناید د بر مواعظ د نصابح استهزا ميكلد واجب گردد كه 
او دا بسیون درشت و تهدید د دشنام ازان منع‌کند و در دشنام از فحش 
احثراز کند و لفظی كويد که آن" در داقع کذب نباشد چنانك ای 


فاسق »ای جاهل » ای احمق* . جه هر که در متا بعت وای نفس 


١‏ ق ؛ المؤمن»م: المنون : ۲ قم تراعى ‏ ۴0 م: 
بان "اق : ا با آن عضو 6 ۵ : شریك‌اند ع ل : و 
همچنین .۰ ۷- ك : و ضيحتى ‏ ۸ م :الم 4 م ؛ + است 
٠‏ اصل ءق :و تغلیظ سخن ۱ ك درشت ۲ م بو 
۳- لك : در حالت ۰ ك آن ۵ م ؛ و ای جاهل و ای 


احمق ‏ ۱۶ ك:ب هواى: 


۱۳۸ 


۳۷ ذخیرةا لملوك . 


مخالفت حق دوا دارد او احمق‌است چنانکه حضرت رسالت عليه افضل 
الستلوات" فرمودکه الإحمق من آثبع شنهٌ هواها | و قمتی على 
الله المغفرة ٠‏ بعتى احمق أنكس است‌که در بی هوای نفس می رود 
و از حق جل وعلا عفو و آمرزش آرزو میکند . 

ادب دوم أ نکه نجه كويد حق‌گوید" و برقدر ضر ورت اختصار 
کند" و درشتى از قدر حاجت در نگنداند . و اگر داند كه عنف در 
وى اثر نمی‌کند و بآزار د استحقار" و غضب منز جر خواهد شد , 
غب و استحقار لازم شود . د اگر میداند كه سیب استحقار و غض* 
او را خواهند زو" و از روی ترش کردن او را ضررى نیست » روق 
قرش کردن'' واجیست . 

درج جهادم تغییرهنکر است بدست چون‌کسر آلات ملاع" 
از طنبور د عود و دوتاره وچنگ و رياب وغیره» و ديختن خمر وخلم 
جامةٌ حریر و غصب » و کشیدن غاصب دا از خانة مفصوب" و خامة 


مقصوب اذتن غاصب دامثال آن . و احتساب این درجه دا دد ادب است: 


: ق * - او ۲ ق : صلی الله عليه و سلم ۳ مڭ‎ ١ 


که بر پی ۴ م 5 - نفس ۵ م۰ ك : + و برای حقكويد 

۶- م » ك : اقتصاد کند ۷ م : و بآزار و باستحقار »لك : و باستحقار 
( - آزاد و ) ۸ م » ك : خواهد كشت 8 م :و فضب 
٠١‏ م : خواهد زد ۱ ق *- کردن ۶ ۵ ؛ + بر وى 


۲ هم : - بدست ۳ ق ؛ مناهی ۴ # : متصو به 


باب هفتم ۳۷۳ 


اول آنکه تا از تکلیف محتّب عليه بر اذالت آن عاجز 
نگردد ددست" خود مباشرت آن نکند . 

دوم آنکه در" تفيس بر قدر حاجت اکتفا کند" . دون تواند 
كه دست غاصب بگیرد و از خاتةُ مغصوب بيرون آرد" دست در ديش و 
گریبان اد ترند » وچون آلات ملاهی دا" بشکستن باطل می‌توان‌کره" 
آ ثرا سوزد . و حد" شکستن آلات ملاهی آست که تعب اصلاح آن 
با تعب استیناف مساوی باشد. و در دیختن خمر اگر ادانی دا صلاحیت 
غير خمر بود و امکان داردکه صاحب آن آ نرا وعاى چیزی دیگرسازد 
تشاید که مشکند" « اگرمیداندکه بعد از ریختن باز وعاى خمر خواهد 
ساخت شکستن داجب بود . جه در عهد دسول ا ادانی خمرشکسته 
شد وآن حک منسوخ نكشت . چون دد زجر و افطام فساق احتیاج 
بدان موکد گردد امضای حکم لازم شود . و دمگر آنکه در نمان 
دسول ل اوانى خمر سیب" شدات حاجت بجهت ذجر و افطام 
شکسته شد و بعد ازان بسب عدم احتیاح متردك ماند باز چون احتیاح 
افتد تجدید حکم مقرّر شود" جه هر حكم که بزدال علّت ذائل گرده 


UP 1.‏ لا ك :ر بدست ۳ م در 
۴- ق :.اكتفا نکد م ك ؛ بیرون آدرد ۴ مه : _ را 
۷ م » ك : می‌نواند کرد ۸- م » ك : نشايد شکستن 8 :+ 
بدان ۰ م 4 2 و ۱ ۱ 6 ۰ 2 : + چون ۲ م: 


بجهت ۳ 6 : . شود 


۱۳۹ 


۳۷۳ ذخیرة| لمل ول 


بی‌شاك سبب عود علت غود کند .و اگر انا* خمر ضیق‌الرّان بود و 
در اداقت خمر اذان زمانی خواهد كشيد و امکان بود که فسّاق او را 
دریابند د ازان منع کنتد با خود روزكار اد بدان سبب" ضايع می‌شود 
و آشغال" اد معطّل مي‌ساند دواست که آنرا بشکند ذیرا که ابطال؟ 
منک بر وی واجبست و برو لازم نیست که جپت محافظت ظرف 
خمر منقعث و مصلحت نفس خود دا ضايع كذارد . و اگر ظرف خمر 
بر جایی بود که دست محتسب بدان نمی‌دسد د می‌نواند که سکف 
بیندازد و آ ثرا بشكند شکستن واجب بود د فیمت ظرف ساقطكردد | 
بسبب آنکه حایل گشته است ميان ما و ميان وصول بزیختن خمر . 
جه اگر شادب خمر پیدن خود ميان محتسب و خمر حائل شدی" دفع 
وى بضرب وجرح واجب" آمدی . چون نفس‌صاحب طرف سبب من" 
مستحق" زدن وکشتن می‌گردد حرمت ظرف خمر برحرمت نفس صاخب 
طرف 'زيادت نیست. واين مسائل ازجملهٌ دقایق فقهی است‌که محتسب 
را از دانستن أن كزس نمست . 

درج ينجم تهدبد د تخويف"' فاسق. است:. چنانکه محتسب 


١‏ - الك : و امكان دادد ۷۲ م : - سبب » ق : روز كار :او سیب 
۳ م :و اشتفال ۴ ق : ابطا 6ه ق ۵۰ » كّ: که بجهت ٠‏ ` 
۶- ق 5 بر جای بود ۰ ۷- ق » لك ؛ ولی میتواند » م ولی تواند . 
۰6۰۸ 2: + قصد و ۰ ٩‏ م:لازم ٠١ ٠‏ م حرمت ظرف خم بر 
صاحب خمر ۰۱ لگ : درجة پنجم تهدید و تهدید. 


باب هفتم ۳۷۵ 


محتسّب..علیه را گوید. این‌کار بگذار د اگر نه سرت بشکنم با ترا 
تعز بر کنم با حد بن تو برأنم. (د ادب) أبندرجه آنست" که محتسب ت 
عليه دا بوعیدی که تخویف آن" در شرع جايز نباشد تهدید نکند 
چنانکه كويد خانهٌ ترا خراب كنم با ذن و فرزندان ترا" اسیر كنم و 
امثال اين . جه امشال ابن تهدید اگر اذ سر عزم كويد این حراهست" 
واگر در" تهدید غير عازم بود درو غ گفته باشد و دروغ .حرام است.. 
اما اكز در دعید صرب و استحقار" تعراض کند و او بران.عازم بود 
نا حدی معلوم"' بحسب ‏ مقتضاء حال و وقت" روا بود . د اگر داند 
كه فاسق. بن مباشرت فسق مصرّست و شدات زجر مانع اد خواهد شد" 
و مبالغةٌ تهدید او را از فسق بان خواهد داشت » شاید که" دد.دعید 
از حد" معلوم زبادت كند''. و این از جملهُ کذب محذور” ست" 
جه مبالقه درمثل :اين حال همچانست‌که مبالفه " در اصلاح ذاتالبين 


مك :عل که ۲ م : اين كار دا گذار ٠‏ ۱ 
۳ اصل »ق : - و ادب ۴ اصل » ق ؛ اين درجة آنست . متن مطابق 
احيا نیز هست » نك ؛ ج ۲ ص ۳۳۲ ۵ ك : که تحقیق آن 
۶: ق » م » 2 : و فرزند ترا ١‏ ۷ م » 2 :اين حرام بود 
۸- ق مكدر : ه- ملك :ل در شرع ۰ ق : ب اگ 


۱ م :د استخقاف ۲- ق ؛ تا حد معلوم » م : يا بحدی معلوم که 
۳ ك سیب ۴ م : + است ,۵ ك : نافع او نخواهد شد 


۶ م : + او را ۷ ۵ * - کند 4 م : محظود 
84 ك : از جملة کذب محبو ست ۰ ق اين چنین حال 


۱ ۸۵ : د هيالمه 


۳۷۶ ذخیرةا لملو كك 


د تألیف زوجین د این معنی بجهت شدات حاجت از مرختصاتست و 
علماء سلف پیوسته آنرا مندوب داشته‌اند و يران منواظب" بوده‌اند . 

درجةٌ ششم مباشرت ضر بست بدست و پای و غير آن د ددین 
درجه دو شر طست : 

یکی آنكه زدن بحسب ضرورت بود د آن آنست كه اصرار 
فاسق و ظالم بمثابتى باشد که تعر یف و دعط و صیحت و علف و زجر 
مائع اد اذ فسق د ظلم نمی‌گردد و" بضرودت دد دفع منکر ذدن داجب 
شود . ۱ 

شرط دوم آنکه زدن از حد در نگذراند و بر قدد حاجت 
اقتصاد کند" و چون اذ مباشرت منكر دست بداشت در دنجانیدن او 
نکوشد . و چنانجه بر قاضی الزام مدیون میسود بر اداء حق واجبست 
به حبس و شرب » همچنین بر محتسب دعابت این تدبیر" وأجبست . 
و اگر در دفع منکن بساح“ حاجت افتد » تشهیر سلاح "داجب شود . 


چنانحه فاسق آذنی اجنسه را گرفته باشد با" مزماری در دست دارد 


: ق :از جهت ۲ ق : مواظیت ۳ م : بوده » لك‎ ١ 


می‌بوده ۴- ق ۰ م :ك :دو ۵- م :از حد نگزرانه 

؟ ق : اختصار کند ۷ 2 : ب تدبير ٤‏ م : تدريج ۸ اصل 2 ق : 
بصلاح 14 ك :بن ۰ ۱۰ اصل »عق : صلاح ۱ مك 
فاسقی ۲ اصل : با . متن مطابق احیا نیز هت . نك ؛ ج ۲ ص ۳۳۲ 


س آخر 


باب هفتم ۳۷۷ 


وهيز ندومیان او و محتسسب ا بی" دا سقفى حايل يود تیر و کمان برداردو گو ین" 

این منكر دا بكذاد وگرنه ترا تیر “خواهم زد و اگر دست ازان باز 

ندارد یز ند وليكن دست بر ساق بای و ران دارد و قصد اعضاء با خطر 

نکند . «معتزله میگوبندکه‌هرچه متعلق || حقوق ال" است احتساب ۱4۰ 

آحاد دد وی جز بوعظ و تعریف و نصحت جایز ثیست و مباشرت 

ضرب د جرح جز حاکم را نى رسد . و ليكن تزديك جمهور علماد 

اهل سنت آلست كه هيج فرق نيست هيان احتساب درائجه'' متعلق 

است بحقوق ال با متعلق بحقوق العباد'', جه احتساب درهمه بر همه 

واچست؟؟ 
درجةٌ هفتم آ ست که محتسب ضعیف بود و فاسق قوی » در" 

تغییر مذکر بحمل " سلاح و اعوان و انصاد" محتاح بود و باشد که 

فاسق فيز بامداد و اعوان و انصاد مقابله کنر . و این درجه محل" 


اختلاف است: ع ازعلما گفته‌اند که آحاد دعست دا درین درجه 


١‏ - ق ؛ بابی ۲ لك : + که ۳ ق م۵ :و اګ نه 


۴- م ؛ ترا به تیر ۵- اگر دست ازات باز دادد نزند ۶ م 
حدود الله ۷- م *- و 4- « جرح » در ق بضم اول نوشته شده 

1 ك ؛ علماء اهل سنت ۰ ق ؛ در احتساب ميان آنچه 

۱ ۸ ك ؛ دحقوق عباد ١‏ ك : در همه أمور واجيست 

۳ ھ2 :ودر ۴ لك ؛ بتحمل ۵- م؛ + مقاتل 

۶ مءك : متا ئله کند ۷- « درجه » تنها در اصل علامت اضافه دارد . 


۸ م2 لك : و بعضى 84 لك : + احدياج باذن که 


۳۷۸ ذخيرةالملوك 


استقلال نیست د بىاذن حاکم مباشرت این امرنشاید کرد جه این امر 
بتحر بك فتنه «تهییج فساد وتخر یب بلاد کشد» د بعضی اذ علما گفته‌اند 
که احتیاج باذن حاکم نیست د این قول بقیاس نزدبکترست . ذزيرا که 
چون باتفاق » از آ حاد دعیت امررمعروف جايز داشته‌اند بلکه وجوب 
آن؟ بت کتاب ثابت كشت , شك نست که اوايل درجات أن يدؤم 
کشد و ددم بسيم تا منتهی شود بدین درجه که اقتضاء معاو نت ومقابله* 
میکند . و این از لواذم امرمعروفست اذهر که دين طاعت قيام نماید" 
بايد که از لوازم آن باك فدادد و یجید“ چنود در دضاى حق د دفع 
معاصی بجهت نصرت اسللام داقامت شرع از افضل طاعات و احب قربات 
دا ند . و چون ما" آحاد دعت با جائز ميداديم که اجتماع کنند و 
بجهت قمع اهل کفر با هر فرقه " از فرق‌کفتارکه خواهد حرب‌کند" 
مقتول" کفار "هدر" دمقتول اهل‌اسلام را حکم شهادتست» همچنین" 


از آحاد دعست قمع اهل" فساد جایزست و اگر فاسقمعلن و“ هص 


۱ 


١‏ م :بان ۲ م : نزديك است ۳ ھم داشته شد 
۴ م : اين ۵- م : عل ومقائله . ۶ م » 2 : پس هر که . 
۷ م » لك : می‌نماید ۸- 6 ك : تحييد (؛) 4- م » لگ :اما 
۰- ۵ : یا هرفرقی و (- ۵ ؛ 2 : که خواهند حرب‌کنند . در آاخیا نين 
این دو قعل بصيغه جمع آمده , نك , ج ۲ ص ۳۳۳ ۳۲ م ك :و مقتول 
۳ م6 : لط را ۴ اصل : دهد » ق ؛ شود » م ؛ ‏ نود 


۵- ۰۵ ك حكم ۶ م: يس همچنین ۷- ك :اهل 
۸ م۵ ؛ لگ : - و 


باب هفتم ۳۷۹ 


در مقا رلة دافم منک کشته‌گردد هدرست نزد اکثرعلما" ولربأس‌بفتله 
عند آلجمغور و اگر محتسب مو" كشته شود مظلوم د شهیدست . د 
چون انتهاء" امر‌معردف تااین حد از نواددست و نادر ازمحادی حربان 
احکام خادج است » پس قانون قياس شرعى سيب تصویں نوادد تسر 
۵ . 2 

نيذيرد . د هر که بر تغبين منکن قادد بود بزبان و دست و نفس د 
سلاح و اعوان » جایزست که دفعكند و اين مسئّله از محتملات فقهی 
است بايد که دفایق آنرا نيك" فهم کند . 

ترك مأمور با ارتكاب هنهی هسدو جب عقاب احتساب گشته است . وشرط 
ان دکن نست که هحتسب عليه «صفعی باشد که قعل همنوع مه در 
حق || او منکر بود . و اسم انسائيت ددين هعنی كافيست و شرط شست 
که مكلف داشد » و همیحفین عقل د حرست د أسلام دددن معتی شرط 
نيست . جه اگر طفلی خمر خودد با دموانه‌ای" زذا کند هنع ار ازاك 
واجیست . واگر چه منع بهیمه که افساد زرع مسلماثی میکند هم" 
واجست چنانکه منع دیوانه از ذنا ء دلسکن آ ثرا احتساب تخواشد. 


-١‏ ثم ؛ نزديك اكثرعلما ۲ ق » 2 : بحق ۲ م : آيتهاى 
۴- ۵ ؛ لك : تغين 0 اه مم لگ دد تغییں و مه و نفس ۰ 
۷ م : مجملات مك : + إحكام ٠‏ ۸ م : نیکو ۰ 48 6 : دیوانه 
٠‏ لڪ : اگرچه » ق و اگ ۱ ۴ هم 


۱۹ 


۳۸۰ ذخيرةا لملوك 


و احتساب عبارتست اذمنع منكرىكه متعلّق آن حق الله باشد بجهت 
صيانت ممنوع از افتران" منكركه آن در حق او معصیتست . 

و سسب وجوب احتساب دد حقست: یکی" حق الله که تضییع آن 
معصیتست » دوم تييع حقوق عاد که‌آن مظالمست . يس در منع بعضی 
از منكرات دد حق مرعی بود د ددبعضی یکی . چنانك شخصی" اتلاف 
مال غیری میکند اینجا ده حق مرعیست: یکی حق اله که خلاف 
فرماست و در حق فاعل معصیت » دوم حفظ مال غير . د اگر عضو" 
غیری" باذن او قطع ميكند" حق” مجشی" عليه سبب اذن اد" ساقط 
شود ' و لیکن فعل چانی هعصيت بود كه تضييع حق الل است د حكم 
احتساب أينجا ایتست و منعكودك و ديواته از شرب خمر و زنا اين 
قبيل است. و اخراج بهیمه دا از ذرع مسلم این حکم نيست ذبرا که 
ممع بهیمه نه اذان جهت اس ت کهآ ن فعل درحقآن بهیمه معصیعست 
بل که بجهت محافظت مال مسلمانست" , فقط اين" سببآنرا احتساب 


نمی‌خوانند » چه اگر آن بهدمة نجاست 1 8 خم ۶ بجاى أب خوزد 


أ مك :چە لا م : افتراق ۳ م : اول 


۴ م : - شخصی ۵ ق »+ م : عضوى ۶ ۵ :- فیری 
۷ الك : ميكنند ۸- ۾ 2 چون 9- ق  :‏ او ۰ م 
ساقط می‌شود 1 -_ آن ۲ مك آن 


۳ م وك : مسلمانانست ۴ م۰ 2 : ازان 06 لك : نجاست 


۶ ۵ : يا خمرى 


باب هفتم ۳۸۱ 


منع کرده نشود . و هنع دیوانه و کودك از شرب خمر و اتبان بهیمه 
نه ازجهت ضنّت است بخمر وبهيمه بل که بجهت صبانت نفس واحترام 
انسائیت ایشانست و اين معنی" ازلطایف احکام احتسابست که جز اهل 
۱ فطنت برحقایق آن داقف نگردند. 

چون این مسائل معلوم کردی" بدانك حقظ مال غیں بر دو" 
نوعست : یکی" آنکه بسیب آن تعبی و نقصانی و خسرانی" بتن ومال 
و جاه اد ملحق نمی‌گردد و اين مقدار در دعایت حقوق مسلمانان" از 
اقل" درجات وجو بست و كثرت ادلّهاى که واردست در اساب دعات 
حقوق اهل اسلام » درين معنى كافيست . د اين معنى بایجاب اولیتر از 
رو جواب ' سلا زيرا که ايذا درترك دعابت حقوق بيشترست از ابذا 
در ترك رو سلام . و علما دا اتفاقستكه چون مال مسلمانی سبب ظلم 
ظالمى در محل تلف افتد و نزد شخصى شهادتی باشد که بشهادت او" 


آن حق بستحق داجم شود" , اداء شهادت | 
ل حق بمسحق راجع شود » اداء شهادت بر وی واجب | شود و 


در کتمان آن‌عاصی‌بود. وترك دفع هرمنکر یکه سیب مباشرت دقع آن 


١‏ ك: ‏ است ۵4 : انسانست ۲ م2 لك :ب ممنى 
۳ م :اين ۴- لك : معلوم شد ۵ 6 ؛ بدو ع م :اول 
لا- م : تعبى و خرابی و نقصانی » لك : تعبى و خسرانی و نقصى 
۸ ك ؛ مسلمانی آن 5 ق 2 م » ك : ادله که ( ۵ *- كه) 
۰ ك : - جواب ۱ م: که بآن شهادت » ك : که با شهاد: 


۲ # : راج عكردد 
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۳۸۲ ذخیر ةا لملوك 


ضرری بدافع نمی‌دسد همین حكم دارد . و اگر سبب دقع هشكر تعبی 
با خسرانی بتن و مال وجاء او ملحق خواهد شد , احتساب لازم تبو د 
ذيرا که حق او نيز در منفعت بدن و' مال و جاه مرعی است چنانك 
حق غير اد" . برد" لازم نيست كه حق خود دا" فداى حق غيرى كند 
ولى اگر بر سبيل ايثار حق خود دا ايثار حق برادر مسلمان” كند این 
از جملةٌ مستحبات و مندوبانست . و نظر بر تفاوت فلت د کشرت 
خسران از جانبین مرعی نیست . چنانکه اگر کسی‌گوبدکه چون دافع 
را در مدت اشتغال اخراج بهایم بك ددم نقصان منفعت بيش يست د 
بترك آن صاحب زرع دا مال سیاد تلف می‌شود يس جانب کثرت 
خسران" راجح بود د دفع لازم ونه چنین است . بل که. صاحب بکددم 
مستحق حفظ بكدرم خودست چنانك صاحب مال کر مستحق حفظ 
مال خودست" .و جهت لزوم و وجوب دفم را هیچ وجهی" بنصّی" و 
قیاسی ثابت نیست. . ۱ 


و" اما اگر " فوت مال بطریق معصيت باشد چون" غصب د 


۱- م؛ - بدن و ۲ مك او ۳ م : و مرد 
۴ مرا ۵ ك :ناض ۶ ق »م ؛ ك : برادر مسلمانی 
۷ م : کشت نقصان ۸- ك ؛ مستحق حفظ کثرت مال خود » م : بلکه 
صاحب یکدرم مستحق حفظ کثیره مال خود است 4- م : هيج جهتی نیست 
٠‏ 6و نصى › ك * بنص ۱ م : نه ۲ من و 
۳ قىي: اگر ۴- م: چون 


باب هفتم ۳۸۳ 


نهب وظلم » منع أن واجبست - اگ رجه بی‌احتمال مشقت دتعب مسر 
شود . چه أينجبا مقصود حق شرع و نصرت دشت د بر هر مؤمنى ' 
واجست که در دفع معاصی احتمال هشقت‌کند جنانكه درترك معاصی. 
د مجموع ترك مماصی مبنی بر تعب است بل‌که مداد جميع طاعات بر 
مخالفت نفس است و آن غامت تعب است . 

چون معلوم کردی که قلت و کثرت تعب دا در وجوب و عدم 
وجوب" اثرست ؛ اکنون بدانکه تعب را دو طرف است و و سطى : 

طرف او ال فلت تعب است که بدان مقداد تعب بي‌شاك وجوب 
رعايت حق برادد مسلمات* ساقط نمی‌شود" چون" تعب حضور شاهد در 
مجلس حكم چون حاكم در جواد اد بود . چه اين مقدار تعب كه 
بخطوه‌ای جند بدو ميرسد بجهت اقامت شهادت يا اداء امامت " ازتعب 
نشمرخد . 

امنا طرف دژم روى در كثرت دارد و سقوط وجوب این بر 
هيج محصل پوشیده نمائد چنانك تکلیف‌شاهد بارتحال ازشهرى بشهری 
دیگر بجهت اقامت شهادت. جه هیچ عاقل را درون شك نيت که احتمال 


١‏ م: + میم آن ۲ م فع ۳ ق : در وجود 
و عدوم تعب اثرست ۴ مء ك : + دقع ۵- ك : برادد مسلمانی 
۶ م» ك : ساقط نمی‌گردد ۷ م : و چون ۸ مك چە 
٩‏ ۵ :و اين مقدار تعب كه تن اد بخطوه جه ٠‏ لك : بجهت اقامت 


شهادت باداء امانت رك ك : آن 


15 


AY‏ ذخيرةالملوك 


اين نوع مشقت بر شاهد لازم تبت . 

و مان ابن دو طرف وسطى است که ( محل )' جربان احکام 
طرفين و محتمل حکمین است و اين از شهات مزمن است که حل" 
عقده آن" مقدور بر" نبست . ديرا که اینجا هیچ علتی بسن" نست 
که مان احزای متقار بة آن فارق بود . اینجا بر || اهل علم و ادباب 
ورع داجپ بود که آ نجه بنهج رشد و صواب نزدیکتر و از خطر اثم 
و عقاب دودتر » آنرا اختیاد کنند وای اعلم ". 

دكن چهادم : محتسب فيه است . و آن عبادت است از عملىكه 
عامل آن مستوجب عتاب و عقاب و مستحق احتساب میگردد . د این 
ركن دا چهاد شر‌طست 

شرط اول 1 نكه حقیقت فعل منكر بود . (9 منکر)"" فعلی دا 
گویند كه دقوع آن در شرع محذود پاش" اعم ازانکه مباشرت آن 
فعل از فاعل معصيت بود با نود" .جه سيار فعل باشد که آن در 


داقع منکی بود و منع ازان داجب بود و آن از فاعل معصيت نباشد 


-١‏ اصل » ق  :‏ محل ۲ 8۵ ؛ طرفين است و محتمل حکمین 
5 اصل » ق » ك : از شهادت موّمن . متن مطابق احیا نیز هست , نك دج ۲ 


ص ۳۳۹ س ملا ع- م ؛ عقں آن » لے : + در ۵- ق * - بش 
۶- اصل ؛ ق » ۵ : بتن " ۷ ك و الله اعلم ۸- ك: - است 
89 ك : عقاب و عتاب ۰ اصل ءق: و متکر ۱ م : محذود 


است ۲۳ # 5 يانه ۳ ك :جو 


باب هفتم ۳۸۵ 


چنانکه خمر خوددن و زنا کردن طفل و مجذون . جه ادن دو كس 
بازتکاب این دو کیره عاصی نميكر د ند ووجود معصیت بی‌عاصی‌هحا لست 
يس لفظ منکر اعم از لفظ معصیت باشد و جمیم معاصی از صفائش و 
کباش در تحت عموم اين لفظ يود و حکم احتساب بر جمیع مراب و" 
درحات صغائر و كبائر جارست . 
شرط دوم آنك منکر موجود بود در حال" . ذیرا که بعد از 
فراغ" از امر منكر آحاد دعيّت دا نشايد که بدان احتساب کنند" و 
چون معصیت منقرض شد جز حاکم دا اقامت حد د تعزیر نرسد. و 
معصیتی که فاسق" در استقدال" عازم آاست اگ“ عازم مقرست بدان 
معصیت. احتساب برد جز برسبيل وعظ نشاید و اگرمشکرست احتساب 
درد يوع" هم دوا نبود جه ادن معنى باساءت ظن کشد و آن حراهست. 
ط سیم آنکه منکر بیتجسّس" ظاهر باشد. وه رکه منکری 
درخانة خود يوشيده میدارد » تس ی اظهار آن‌کردن" روا نست 


- ١م‏ سم ی م ۱۵ 


تقلت "كه عمر ری اس" شبی درمدینه ياس میداشت 
_ ك : و چون “ا ك : است ۳ ك :رو 
ع م : فى الحال ۵ ك : + فاسق ۶ ھم 2 : كه بران احتساب 
کند ۷ م: لد را 4 ك: كهداشر ٩‏ م س بوعظ 
1٠‏ م :و هر که منکن خانه خود ۰ ١١‏ ك: و هر که منکری کند در خانۀ 
خود ۲ مء ك بتجسس ۳ م : اظهار کردن آن ۰ 


۴ لك : در خبرست ۵- ق : - رضی .. 
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۳۸۶ ذخيرة| لملوك 


و میگشت مردی را با زنی در حالت فاحشه مدید . روز دیگر بر هیر 
شد و روی ابه کرد و گفت : جه مینگو دید در آ نجه حاکم" دکس 
را در ززا سند شاید که اقامت حد کند ؟ گشتند : تو حاکمی و امور 
احکام بمصلحت و دأى ٿو منوطت . على د ضی ال عه ' كفت : ای 
عم ترا این سخن نشایدگفت و اگر اظهاد امن اهر کنی حول" بر تو 
رانده شود. ذیرا که اين امرست که حق جل" دعلا بجهت تأکید تست 
بشهادت چهار شاهد موقو فكردانيده است» شهادت" يككس در اجراء 
حكم کافی نیست . قلست که عمر با عبدالرّحمن بن عوف د ضبی ال" 
عنما شبى درحر اس“ مدینه هىكشتئد درخانداى روشنای جر اغ 
دندند» نزديك شدند . دربسته بود و از خانه اصوات الفاظی‌که عادت 
اهل شرب بود بشندند. عمر عبدالرحمن را گت : میدانی که اين || 

خان کست ؟ كفت ؛ نی . عمر كفت : اين خانة رس" است بسر 


۱ مه ن خلف د ابشان شرب خمر معتادند اکنون در من امر چه 


۱۴ 5 8 .ا أله 
میگویی " ؟ عبدالزحمن كفت : من میگویم که ما مخالفت امر حق 


١‏ م : پاصحاب ۲ ق :- حاکم ۳ ق : حضرت 
امير المؤمنين على عليه الصلاة و السلام ۴- ك : جهت ۵- مء ك 
شهود 9- لك : در خبرت لا لك : با عبدالرحمن عوف رضع » ق : 
با عبدالرحمن بن عقو 4 ك : - حراست 9- م + ك : روشتى 

۰- م الفاظكه 1١‏ ك:هىكفت ۳۲ ك:؛ ‏ كفت نی 4 6 :- 


فى ۳ 6 : ديع ۴ ك: چکوئی 


باب هفتم YAY‏ 


و 


کرده‌ایم .گفت: چگونه ؟ گفت: حق جل" دعلا مى فرماید که ولاقجسنوا 
و ها تجسس كرديم . عمر از 1 نجا باز گشت . 

و حد ستر؟ آست که فاسق در خانۀ خود نشسته است" و در 
بسته باشد و اواز سرود و رقص" و مزامیر و اوتار د اصوات و کلمات 
نامنظوم چنانچه" عادات اهل فسق بود اذان خانه مرتفع نشود . در 
چنین حال تجسس كردن و از بام و روزن در آمدن" خلاف شرعست . 
اما چون این نوع اصوات مرتفع شود چنانکه هر که ددبیرون باشد" 
بشنود » بر هر که شنود واجب كردد که از" هرجا که باشد درا بدو 
تغيس منکر كند . د اگر شخسی دعابی دارد و ازان رائحةٌ خمر فاح 
میگردد اگر احتمال داردکه؟ ازمشرو بات محتر مه باشد"" چون خل” 
دغیره قصد دیختن آن نشاید کرد . و" اگ بقرینۂ حال معل.وم کند 
چذانکه حامل دا" مي‌داندکه از “لاف خمرست, ددین خلاف است . 
داصح أ نست که احتساب جایزست زيراكةه این علامت مفید ظن میشود 
وغلبةُ طن در امثال این امود قائم مقام علمست . دهمچنین اگرفاسقی 


-١‏ م ؛ که مخالف امر حق کردم ۲ م : و حد تسكن 
م مه لك : است ۴ ال  :‏ و رقص »۵ : و زفین 6 م: 
جنا نكه ۶ ق»م» ك : عادت ۷ لك : تحسسكردن ان بام و روزن 
۸- ق: ‏ نوع » ك : اين انواع ٩‏ ق»6: بود ۰ ۵  :‏ از 
۰۱ مءك : بکند ۲ م: اگر اعتماد دارد که آن ۳- م: 
نباشد ۴ مو ۵ 6 :دا 


۳۸۸ ذخيرةا لملوك ۱ 


طنبودی با عودی در زیر جامه گرفته باشد" و شكل آن ظاهرست » 
احتساب وأجست جه هر چه" دلالت آن ظاهر شد آ ثرا مستور نگوند 
حک‌آن حکم مکشوفاتست" . وما مأموديم بدانکه آنچه حق تعالى" 
مستود میدارد ستو کنیم و آنچه ظاهر میگردد انکار كني 

و درجات ظهود متنو عست گاه بحاسة صر ظاهر گردد و كاه 
بحاسةٌ سمع وگاه بحاسة شم" " وگاه بحاس لس" چون مراد حصول 
علمست و این حواس” '' مفید علمند . و نشاید که گوید که" بنمای 


۱۳ ۰ ۱۴ ۰ هه ۱۵ 
قا بدأنموكه ددن وعاچیست و ان معنی #جسس باشد .3 تسس 


طلب آماراتیست" که معروف” بود چون" امادات بی‌طلب حاصل 
كشت وآن موراث علم شد عمل بمقتضاء آن جارست '. اما درطلب 
امادات در خصت يست . ۱ 

شرط چهارم آنکه مک در محل" احتهاد نباشد . و هر 


فعلی که مکی از محتهدان امت جایز داشته اشد دیگری را شاید 


-١‏ ك : طنیود ۲ ك: ‏ باشد » ۵ : در زير جامه دارد 
۳ ك : واجب بود و هرجه ۴ م : مكشوف است ۵- م؛ ها 
۶ ك برانکه ۷- م » 2 : حق جل وعلا ۸- م ؛ اظهاد کنیم 
4- ۵ : لەس 0۰ 6 : شم ۱ + 2 : لل جمله 
۲ موك : - که ۳ مءك : چه این ۴- ك : - معنی 
۵- 6 :- تجسس ١۶۴‏ مق : امادئیست .۰ ۱۷ م2 : + آن 
4 ۵ : معرف 4 ك :و چون ۰ م4 ك : جایز است 
۱ ك: منکن ۲ ق : جایز داشته‌اند 


باب هفتم ۳۸۹ 


که انکار آن کند . مثلا حنفى دا نشاید که انکار شافعی کند" در اکل 
ضب وضبم ومتروك تسمیه . وشافعی دا نشایدکه انکر کند بر حنفی 
در انکاح بلا ولى و اخذ" شْفعهٌ جواد و شرب یذ غيرمسكر و امثال 
آن . بلی شافعی دا شابدكه بر حنفی انکارکند بر اکل ضب و متروك 
تسمیه" و حنفى دا دسدکه بر شافعی" انکارکند" بر فکاح بی‌ولی" واخذ 
شفعةٌ جواد دغیره . || يرا که بره ركس متابعت هر مجتهدىكه معتقد؟ 
مجتهد ' اوست داجبست د مخالفت نجه صوابست باعتقاد هر كسء در 


حق او معصيتست'' د اكرجه نجه ادصواب اعتفادکرده است عندالله 


غير صواست . و ابن معنى در احكام فروع د افسال شابع است نه در 


اصول وصفات . و احتمالات این مسئله متعادضست و آن در دوصورت 


مبین گردد : 
و مثال احتمال اول آنکه محتسي" اصمی دا بیندکه با ذنی 


بقصد زنا مجامعت میکند و در داقع آن زن زوجةٌ اصم است که در 


۱- ۵ » لك ؛ که بر شافعی انکاد کند ۲ م 5 و مروك التسميه 
۳ م ك  :‏ اخذ ۴ ۵: ومتروك ااتسمیه ۵- م: ‏ حتفی دا رسد 
که ۶- ك : و حنفی بر شاقعی ۷ ۵ » ك : - انکار کند 
۸ لك : بلا ولی 9- اصل » ق : معتقد ( بفتح قاف ) ۰ م ؛ ك : فاقد حر که 
۰ اصل : مجتهد ( بكسر هاء ) » ق » قاقد حر که + م » لك : ب محتهد 
0 6 - است ۲ م: صواب ۳ ك : و این 


۴ ۸۵ : _ و ۵ لك : ب مدتسب 


۱ 


۳۹۰ ذخیرةا لملو كك 


حالت صغر" يدر اصم آن زن دا بجهت اصم عقد کرده و اصم" اذان 
خبر ندارد ومحتسب آنرا می‌داند و از تعریف او يسبب صمم عاجزست 
با خود ذبان اونمیداند. پس اصم در اقدام پرمباشرت آن ذن باعتقاد" 
اجنبيات اوعاصیست باآنکه آن زن زوحِةٌ ادست و درعلم ال حلالست. 
این مثال صودت اد لست . 

اما متال" دوم عکس ادن صودتست .وان اشست ک۴ شخصی 
تعلیق طلاق زدجهٌ خود بحصول صفتی در باطن محشس کرد از غضب و 
حسد و ريا دغيره”. و این صفت در باطن محتسب حادث كشت" ومحتسب 
وسبب موأنع از تعريف زوجين بحدوث آن صفت عاجزست و در وقوع 
طلاق هتيقن . چون در حالت مجامعت أيشائرا بيايد منع ازان بر وى 
واجب گردد" و حال آنکه زانى دا بوقوع طلاق علم ثیست . د عدم 
حكم معصیت بر أيشان بسبب جهل" " حكم انكار ازان فصل منتفى 
نميكرداند . و از عكس این صودت عکس ' حكم لازم میشود"" و آن 
آنست که هر فعل‌که آن"' عندالل مشكرئيست اذان منم جاين نبود؟" 


اگر چه" آن فعل نزد فاعل منکر دود سس جهل او بحقيقت آن جنا نكه 


1- ق : - او ۲ ك : با اعتقاد ۳ م: ل صورت 
۴ ۵ : چنانکه ( بجای :و آن اینست که ) 6 لك : و غیر 
ع م , لك :و آن ۷ ك : صادر كشت ۸ ك : واجب است 


14 لك : عل است ۰ م حکم 1 مءك :لازم شود 
۲ م: آن ۳ ق : جایز نیست ۴ لك : و اكرجه 


باب هفتم ۳۹۱ 


در مثال او'ل كذشت' . د از لواذم این مسئله یکی آ فت که شافعى 
را شاید كه بر حنفی اعتراض کند بر اکل ضب و متروك تسمیه" ۳۳ 
حنفی دا هم نشايد که انکاد کند بر شافعی بر نكاح بی‌دلی" و اخذ 
شفعةٌ جوار . و بر حنفی" واجيست که انکاد کند بر حنفی در اکل ضب" 
و متروك سمي › و شافعی را" بر شافعی در نکاح بىولى” و اخذ شفعة 
جوار باتفاق معتقد محتسب و محتسب عليه . وان مسایل ازشهات 
مزمنه است؟ بسبب ثروت احتمالات متعادضه از وجهينء و عدم قابليت 
Kî 5 ۰ ۰ ۳ ۷‏ ۱۰ 

قطع حکم بر خطاء مخالف . و هر مجتهدی دا بحسب تأثیر اجتهاد 
و رححان ادله و غلية طن د<جهی دی تماید دلی گوی دولت سل 
ثواب آن برد که جناب عز دی ۳ از لوث ادناس ووا وقات کند ¢ 
و صدر ۲" مسئدر حسن مآب آن” بابد که منهج رضا دا از ظلمت غبار 
ری ياك گرداند و روی آفتاب ق" بسا ی" تلبيسات نيوشد و 


دولت | اخروى را بجيفة دنبوی نفروشد و سب عمارت خانه عاریتى 165 


۱ ھ 2 :- چنانکه در مثال ... ۲ ۵ : مترو التسميه 
۳ ق : - یس شافعى ۴ الك : يلا ولى ۵- ك :و شافعی را 
۶ م : و متروك التسمیه ۷ لك : و حنفی دا ۸ 2 : بلا ولی 
9 م : - است ٠١‏ م2 احتمال ` ۱ ك :+ كس 0 
۲- م: و صدور ۳ م : مسند آن حن ماب ۴ ۵ *- ریا 
۵- م: + را ۶- د حاب » در م د سيحات » و د سبحات » نیز 


خوانده می‌شود 


4 ذخيرة| لملو له 


دد ویرآنی دين نكوشد . 

چون" اد کان و شرايط وآداب احتساب معلومكردى بدانك عدد 
منکراتی که در ین روز كارماً لوف‌عامنه‌شداست ودرمجارىدسوم وعادات" 
خلق جاری‌گشته, بسیادست. و احصای أن بطر يق تفصیل ممکن نیست 
مگر باحصای تفاصیل شرع و لیکن مجموع آن بهفت قسم باز گردد : 
قسم اول منکرات مساجد, دوم منکرات اسواقه سیم مشکرات شوارع» 
چهارم منکرات حمامات » پنجم منکرات ضیافت و مجالس » ششم 
منكرات عمارات و تفقات" » هفتم منکرات عاممه . و ددهرقسمی اذین" 
اقسام آ نجه اصول و امتهات آن فسمت ؛ ذکرکرده آبد" تا شب و 
تفادیم ‏ آنرا بران " قیای کرده شود . 

قممادل منکرات مساجد وافحش‌مشکر ات این قسماساءت‌صلواتست"" 
بترك طمانینه در ركوع و سجود ,و آن مبطل نمازست بنص حدیث و 
نهی اذان داجبست. و اذان جمله فراعت " فرآنست بلحن وتلقين آن 
بر وجه صحیح واجیست دهمچنین منم خواننده لحن از لحن خواندن 


هي واجست و سكوت بران”" موصيت فاحش . زيرا که قر آن بلحن 


-١‏ مو چون ۲ م : منکرات که ۳ در اصل الف دوم 
د عادات » خط خورده ۴ لك : باز می‌گردد ۵ ق ۰ م :د بقعات 
۶ ك اين ۷ م: ابن 4 ك : ذكر كرده شود 
4- م : و تفادیق ۰ ۵ ؛ بدان [ (- لگ .اتا شعب و .. 


۲۳ كك : اساعت صلاتست ۳ م : قراات ۴- ك :هم 
۵ ۵ : سان 


باب هفتم ۳۹۳ 


خواندن با وجود قددت بر تعلیم معصیتست و سکوت بر معصیت هم 
«عصیت" . و اگر ذبان قاری لحن اذ ادا* مخادج عاجزست اگر بیشتر 
فراعت" او لحن است ترك كند د بر تصحیح فاتحه اقتصار " کند » و اگ 
اکثر قراءت" او صحيح است د لیکن از تصحيح جمله عاجزست علما؟ 
گفته‌اند : لإجأس جقراءقه و لیکن بابد كه" در خواندت" آواز بلند" 
نكند. و اذان جمله یکی آنست که خطيب جامه‌ای پوشد که ابربشم 
دران غالب باشد با شمشیری بدست كيرد که بند آن زد با نقره بود . 
نزديك او نشابد نشمت و انکار آن داجبست بر هركه آن بداند . و 
از جملهٌ منکرات حلقةٌ قصه خوانانست که جمعی ددین دوزگار خود 
را داعظ دام کرده‌اند که بحقائق علوم" تفسير و حديث جاهلند 
و از آثاد دفایق تخویف و تحذیر عاطل » بحکایات مر خرف 
و الفاظ مسچم؟" مرجي" و ایراد اشعار و ابیات مهي" > جهال 
و قلاق عامه دا بر مصاصی دلیر میگرداند" و اجلاف احسق 
غبی دا بر ادتکاب مخالفات گستاخ میکند " . انکر ایشان واجبست و 


۱ 2 : +4 است ۲ م : قراات ۳ ق »6 : اختصار 


ع م : قراات ۵- ك : علماء اسلام ع مء ۵ ولى 

۷ م : می‌بایدکه 4- ق : بلند 4 الك ؛ نزدیکی 

۰ ميك :لهو 1١‏ م : غافل ۲ ك: مشجم 

۳ ك: -مرجی ۵۰ : مرجو ۴ ۵ : وايرادابيات و اشعار که » ك : 
و ايراد ابیات و آشعاد مله یکه ۵- ق »2 ك ؛ می‌گرداننه 


1۶ ق »ملگ :كستاخ میکنند 


يقل 


۳۹۴ ذخيزةً! لماوك 


احتساب' ايشان. بمثع اذین" ء لازم . جه از شراثط واعظ آنست که 
علامات" ودع بر ظاهز او بادن" »و بر هيئة اد سکینه د وفاد غالب » 
و سيماه اهل صلاح صودت او را لازم , و اذ ادناس” بدعت و هوا ياك . 
هر که اين ضفات درو موجود نبود فساد وعظ و سخن أو در هيان:خلق” 
بنشتر از" صلاح باشد ی جملة منکرات حور وتا مت در مجالس 
وعظ و تذکیر در مشافهة دجال . منم امشان از حضور مساجد و مقابر 
و معازی" و تهانی | داجبست .اگر" عجایز با جامةٌ کهن ' ددمجلس 
وعظ در پس نحبذاب پنشینند لا بنااس است" .و او جمله‌هتکرات 
حلقه‌هاء اهل شعبده و تلبیسات و اطباء طرفسه است دد انام جم" 
بن درهاء جوامع د بیع ادو به و معاجین د تعویذات و اطعمه و انشاد”" 
قصائد و آشعاد .و اه ا و منع هه واخت : و از حملهٌ 
کرات مبیجد دغول مجاضن و سکار ی است مگر دیوانه‌ای؛ که" 
طهادت وشکوت بر حال أو غالب بود, و همجنین ذخول صبیان بجهت 


١‏ م : و اجتاب ۲ م 2 : ازان ۳ م : علامت 


۴ ق : باه » ك : باشدء م: + باشد ٠‏ ۵ : ع ل ظلمت 
۶- ق ؛ ‏ ددر ميان خلق ۷ ميك :بیش از , م م»ك : تعازی . 
نك ؛ نسخه بدل همین كلمه در صفحة» ۱۷ 9 م اك :واگ 


۰ م : با جامه‌هاي .كهنە » ل : بجامه‌های کهنه 1 م : - در 


e ۰‏ نشيناك ار ی ك ۱ لایس يه" 1 ,سم | لخحط اصل » ق : 


حلقهاء » م» ك: حلقهای ‏ ۰ ۱۵- م : در ایام جمعات ۰ ق و انشاء 
۷ ۱۸ م » 2: + است 848 : مگردیوانه‌که ‏ ۲۰ ماد و 


لغب و مدنادمت بران" » چ" منم و انکار آن ‏ همه داجبست . 


قسم دوم منكرات اسواق و اصول منکرات ابن قسم دم است" که 
اقام نکر ات دیگر تفاريع این دهست . ٠.‏ 

وال کذب در مر ابحه چنانك شخ خصى ماع ی بده ددم خر يده 
است 2 کرد بدوازده ددم خریدهام و دح کیم و می‌فروش . 9 
این بانع ددین سخن هم کاذبست دهم فاسق . وه رکه بکذب این سخن 
عالم بود بر وى وأجبست که : مشترى دا از دبوغ بایع آگاء کن" ۱ 
اكر* ا تقمی ركند در ارثم و فسق با او شربك يود ء. ۱ 

منکر دوم اخفاء عيب مبيع است . . روایشت که ' وائلة بن 


عامل با را Aso‏ 


| سقع د ضيى أله عه ايستادم بود" وه شخعی شتری می فوخت . 
وائلة بن اسقم" " مشغول شد شخصی آن شتر رال بسیصد ددم بخر ید و 


رفت . چون دنله نان خبى يافت بر اثرآن شخص پدوید و" گفت 


این شتر" برای" ربج "خریده‌ای با برای دکوب:گفت : : برأى دكوب. 


۱ م:بدان ۲ ق: براتجه م ك؛ _ آنءم: این 
۴- ۵ ؛ و اين اصول اين منكرات ده قسم است ۰ 8 م:متنكر اول 
۶ : + و لا .و سبح ۸ 1# خين دهت ؛ مد 
و: اگر -٠‏ 2 :شيك باشد  .‏ ۰۱۱ كاز . 26-۱1۳۰ وائله بن. 
اشفع ۱۳ ق + دضی ...۱۴ ك استاده بود ۱۵ :د 
۶ مءكة:: - بن اسقع. ۷ هيك .درا + ۱۸ مدو 
٩‏ م۰ 2 : +4 را ۰ 4 از برای ۲۱ م» ك دبج 


۳۰۶ ذخيرةالملوك , 


كفت : در پای این شتر سوداخیست بسبب" آن داه بسیاد و منزلكران: 
نمی‌تواند رفت. أن شخص باذ کشت ث و صد ددم از بها نقصان کرد. بایع 
كفت : بيع مرا بزبان آوددى ..گفت : من از دسول لقلا شنیده‌ام" که" 
لأفحل الأحد يبيع بيعا إلا بين ما فيه + و لایحل لمن يَعْلَم ذَ لك 
لت ٠‏ بعنى حلال نيست کسی دا كه جيزى ميفردشد تا آتکه عیب 
آن چیز دا ۴ نگوید » و حلال نيست کسی دا که آن عيب بيئدث مکی 
آنکه مشتری را اذان آگاه کند د اگر تکند عاصی بود . ۰ 
منکن سیم تبش است . و نجش" آنست که شخصی در باذاد 
ای می خرد د یدرگ هى أبد د بر بهاء آن زیادت میکند تا 
مشثری فر فته شود . و ' این فعل حراست د فاعل آن عامی د ملع 
آن داچپ . ۱ 
منكر چهادم سوم است . سوم آنتکه شی متاعى خر دد 
د بیع كرد و بعد از" قرارى''ثمن د شخسى اد ذا ميكويد : این متاع 


باذكردان تا من بهتر ازين د ادذان‌تر اذين بتو" فروشم » با خود بایع 


4 : م » ك :و بسیپ : ۰ ۰ .۲ 6 »هك : شنیدم م ء كع‎ ١ 
:: فررمود : ۴ م را ك ؛ تا آنکه عيب او ۵- م : میداند » كه‎ 
که - ت میدا ند: ۰ و ۷- اصل .لك : بخس 6م : خش" ۸ ق :و‎ 


شخص ديكن ٠‏ اد مم :أو ۱0 ك: + ان ۱ ق مءك: 
قرار : ۰۲۲ م2 4 که ۳ ك با و ا 


NAY  متفه باب‎ 


دا فيكويدا : ابن متاع" بازگردان تا من ببهاء بیشتر اذین ‏ بخرم . 
اگرچه ابن | بیع دد ظاهر شرع صحيح است امنا این شخص با بدین 
فعل آ ثم و عاصی است د انکاد آن واجب . 

منک يلجم تفاوت مکیال و ميزان و ذداع اهل بازادست. و 
هر که از اهل سوق" دوسنگه با دوکیل داردکه پیکی می‌خرد وبيكي” 
مىفروشد ۰ آ ثم و عاصی و فاسق است و" بر محتسب لازم که در هر 
ماغى' یکیاد تفص این معنی بکند و بر هر ' منلمان که بن نقصان 


آن واقف گردد واجبست که حاکم دا ازان اعلام کند . و بعد از اعلام 
بر حاکم وا" ' كه آن شخص را تعزيس فرمايد د اسلاح. أن فساد 


کند" . ۱ 
مشک ششم ترك ابجاب و قبولست در معاطات خطیر م۳ 
منكر هفتم شرط فاسد" اذ دربو بات وغرءکه دز ميان عامّه 
متداولست و بر اهل اسواق * غالب و ان جمله مفسد د عقودست و منع و 


انکار آن واچست 


١‏ م » 2 : ل که ۲ ق ۰م: 4 را ۳ ملد 
از و ۱ ۴- لك : تفاوت مکیال است و مین‌ان و ذداع آهل يازاد . 
۵- ك : بازاد ۶ موك : و بدیکری اق :و یکی ۷ ك : و 
۸ ك :+ ات ٩‏ م.: که در هن هاه 2 ١ل‏ مو و هن ۱ 
0 ك: لاست ۰ ۰۱۲ م.» 2 2 بکند. ۳ ك : ثرك ایجاب و 
قبول در معاطات خطیره است كن م شروط فاسده » ك : تروط فاسده است 
06 لك :- است ۱ ۱ 


۱1۸ 


HAA‏ ذخیرة! لملوله 


منکر هشتم بیم..اشکال حیوانات مصو ره" که در ادام عيد بجهت 
كودكان خریده و فووخته" می‌شود و همچنین آلات ملاهی .کسر آن 
هید" واجب” و انکار آن لازمست” : ا 

.. منكرتهم:بيع ادانی زد ونقره جام‌ها ابرم مر دانه منکر 
محذورست " و منم: .آن جمله واجپ... . ١‏ 

منک ر دهم بیع جامه هاء كهنة قصادت کرد و فوطه هاء رفون. 
کرده که اين چمله از تلنسائست و فعل آن حرامست و منع ازان 
جيل" و داچست ۳ 

۱ قم سیم مشكرات شوارع د مجامع و آن هم ده ست ول دضع 
ستونها و غرس اشدار چنانکه رام را '' تنگه‌گرداند دوم بناء دکانچه 
برای جلوس چنانچه" ' رامكذرى”' اذان ضرد بابد منکرست و تغییر و 
تخ یب آن داچست* سیم اخر اج ناددان که اذان آبهاء مستعمل 
در راه می‌دیزد و جامه‌های مردم ملو" ث میشود > چهادم بع اطعمه 
دغدره در" " راهی كه" ۲ تنك ك باشد و گذدنده ازان ضر ر باود ٠‏ يلجم 


ل مك : مصو ۲ ق : خرید و فروخت ۵4 ؛ ك : فروخته و 
خريده ' ٣۳‏ اه اصل : مامی ‏ ۴ ق ؛ منم آنْ همه 
م م :+ اسك“ ءام دد انكر ازات همه لازا ۷ لك : منکن و 
محظور است ١‏ ۸- م : عل است e-4‏ ؛ دفو کرده 
۰ م - که ۱ ق ۸۰ :وس آن جمله ۱ ا :ارا 
۳ لك : چتانکه : ۴ : راه‌گند ‏ ۰ ۱۵ مع لك ؛ ‏ است 
۶ نسخة پدل اصنل و .بز | ۰ .۰ ۱۷- ق : در داه که 4 م : پر اهي که 
4- ق : ظرد یایند 5 


باب هفتم ۳۹۹ 


وضع حطّب و خاد ذیادت از مدات نقل » ششم دبط دواب بر ده‌گذد 
كه تنگ باشد" هگر مقداد حمل و دکوب‌که ضرورتست . وهمحنین" 
حمل دواب" " زيادت از قدر طاقت از جملهٌ منكرات محظوده. است و 
ملع ازان؟ واچست و همحخشن هرود يبحمل خار چنانجه" جافه‌ها؛ 
مردم می‌درد منشکرست ٠‏ هفتم مذایح قصا بان و انداختن أربواث" ودما 
بر ذاه که طباییع آ نوا هستکره میدادد و بر هر قصایی "واجست که 

ی نا كتد: که از نظر خلق دوشنده راشف هشتم القاء قمامه بر 
داء چون خاك روبه و خاكستر و قش بطیخ وغيرء جنا نه ' خوف 
تانق اقدام بود منکر ست د منع ازان لازم + نهم اء جيغة مت 
ی داگذد که مردم داء‌گند" از نتن " آن ضرد یایند" منم و 
اژالت" آن واجست , دهم كلب عقور بر در خانه که بن داه‌گذد بود 
داشتن. این جمله ازمنکزات محظوده است‌که منم آن جمله داجیست 


٩‏ م بر دهگذری که تنک است » ك : بر گذر گاه تنك 
۲ م5 ب همچنین “م الك : و جمله را دواب ` ۴ ام لك ؛ محظود 


۵- ك :و منم آن: ع- م ؛ چنانکه ۷ مء ك : اورات ( ؟) * 
4- ق :و بر هر قضاب ٠‏ ف متب باشد » ك : پوشیده بود ٠‏ 
۰ مءك : چنانکه -1١‏ لك : و میم آن ۲ م : + و واجب 
۳ مك : جيف »م : او 00 ۴ ۵: ين دهگتر یک ۱ 
۵ ك: ‏ مردم داه گذد و مك : اذ بوى و نتن . ۷ ل 


ضرد باشد ۸ ۵ : و منع و ازالت » لك :و منم ار اژالت . 


11۹ 


۳۰.۰ ذخيرةالملوك 


و وت بران ائم د ممصیتست . 


قسم جهارم منكرات حمامات و ۱ مهات آن هشت است : اوال 
صو ر تهاست که ۳ درهاء || حمامات نقش میکنند هرجه" صورت آدمی 
و هلك و جن و حیوافاتست امحا و اذالت آن" واجبست د دخول دران 
حسام كه درو صورت بود حراهست مگر قوش" اشجار و آنجه غس 
حيوانست كدآن جایزست » دومكشف عورتست ونظر برعودت دیگری 
جه در خبرست‌که لعن الله الناظر و آلمتظور ليها" ؛ سيم أدخال 
دست "لاك" در زیر ازار و خار یدن و مالیدن افضان و ماتحت‌الس رو 
چهارم انبطاح" بر روی وتغميز " اعجاز خاصه‌کسی داکه محرّك شهوت 
كردد ؛ پنجم تغميس دست و آنيةٌ فج در حوضی که آب آن” 
اندك بود » ششم دیختن آب زباده۳" از قدر حاجت ؛ هفتم آب سدد 
د صایون بو ررگزر ۲ ریشتن و ناشسته"" گذاشتن . اگر کید خود 


دا سدر د صابون بشوید د همچنان بگذاده و شخصی بدان سبب بیفتد 


ا ق » م » 2 :- است ۲ ك :و هرجه ۳ م ك: لد 


جمله ۴ م : نقش ۵- ق ؛ وانچه فیرا حيواناتست 

۶ ك :اليه ۷ م:+است 4- اصل : انطباخ » ق » م ؛ انطباح» 
ك + - انبطاح 5 م : در دوی ۰ اصل : تغمیر 

١‏ ق 4م :د آينةٌ نجس » ك : و آيينة نجس ۲ ق : در حوض که 
۳ ك آن ۱۴ ق ام :ذیادت ك : زياد ۵ ق :اب 


بصذر ۶ ق : در ۷ لك : براه‌گذد ۸ ق :و ناشت 
8 لك : عل جامةً 


باب هفتم °۹ 


و عصوى ازو شکسته شود ضمان مترودست مبان تارك د حمامی زیرا 
که ۳ تارك تنظيف واجست و دسر حمامى هي" واجست : هشتم 
وضع شنک املس ددفرش حمام‌که سیب سفطهگذدنده می‌گردد قطم" 
آن داچ ات ویب فوط مان لازم و اسنات و ار يزان 
جمله واجبست". 

: قسم پنجم منكرات ضيافت و مجالس و اصول آن هم ده است: اول 
فرش ساطهاى حر يرست بجهت جلوس رجال و آن حرام است » دوم 
ی شود در مجمر زرا با نقره با شرب مشروبات در اوانى زد و 
اگر صودت" بر بالشها" بود" دز لالی و فرش بود لاباس به » 
چهارم ۳ حصور سماع او تاد از چنگ و رياب و غ دغبره :6 يلجم 
اجتماع " ذنان برسقوف دابنیه بجهت نظادءٌ مردان‌که آن ازمنکرات 


محظودء " است و منع آن" " واخيست » ششم 1 فكه طمام حرام بود با 


. ھ لگ : ازان او ۰ م : ل جما نتكه‎ ١ 
. لو .۰ 26-۴ نیز : ۵ م و قلع » 2 :قلع‎ ۴٣ 
ق: لازم ۷ له : و انکار » م :و انکار و احتساب م4 ۶:8۵ استه‎ ۶ 
ك : تنحو.( بتددید واو ) » احيا : تبخیر 10 مءك : اسدال‎ 4 
م2 ك: که بر وی ۲ ل : ضور جیوانی ۰ ۳ 0 2 صود‎ ۱ 
ق : بر‌بالشهای . ۱۵- م ك: - بود ۵-۶ : عل جهت..‎ -۴ 
. ماز ۱۸ مك + و طنبود. 198 2 : اجماع.‎ ۷ 


۰ م : محذور ۱ م :و مدع اذان 
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۴۳۰۲ ذخیرة| لملو کت 


جای مغصوب باشد جه درین جاک نشستن از اشد" منک اتست ¢ عفتم'. 
آ نکه در مجلس چیزی از مشروبات منک بود جه مجالست فاسق 
در حالت؟ مباشرت فسق حرام است › هه شتم آنکه در ضيافت مبتد عی 
حاضر بودکه سجن ددعت " میگوید أل ی بر هشع و ده مسد او فاددست 
حضود جایز بود و اگر نه حرام بود" و انكر" داجب ؛ نهم آنکه در 
مجلس مسخرهاى بود که بسغنان فحش و کذب مردمانن!" می‌خنداند 
حضود آن حراهست و انار لازم امنا لكا در مزاح او کذب د فحش: 
نود أن مناحست مشر ط آنکه دران مبالغه نکنده دهم آنك درمجلس 
عیب ' مؤمنی كرده میشود و این كس ان 5 عاجزست حضور آن 
مجلس حرام بود و أنعاد” ' واچب بود و ساکت از مضع و اکا“ 
مح‌القدده عاصى . 

قسم ششم منکزات نفقات" "و این بر دوقسم‌ست:اول دراشراف"" 


ملاس و مطاعم.» دوم اسراف در“ آشه او مساکن 


-١‏ موك در چدین ۰ ۰ ۲ م نستم 0 2 2 مسکن 


ع مء : ذر حال ۵ ك که سخن قق و بدعت ۶ مك 
حرام است . ۰ ۷- مول آن  :‏ م مه ك :هدم زا 84 م: +4 
آن , ١ل‏ لگ و اگر ( محای د اما اگر ») . 1١‏ مءلك 2 غیبت 
۳ مك + آن و ۴ ق ۸:6۰ 22 2 -.بود 
۵-.ق ؛ بقعات . متکرات نفقات در احیا بخشی اذ مدکرات ضيافت است 

۶ ق :و آن .۱۷۰۰ مكبر 7 ۱۸ مع لك : اول اسراف در 
4 ك بر ۱ 


باب هنتم .م 


.اما منکرات مال يئج نوعست: او ل اضاعت مال چنانکه اخراق 
افتغه و اقمشه د القاء آن در بحر دوم نفقه در معاصی ظاهره! چون 
انفاق قا بر حير وسار نائحه . سیم نفقه بر با چون اتفاق بجهت 
صمت ناو شهرت » جهارم معاملهُ ريا , پنجم اسر اف در مأحات" جناتكه 
شخصی صد دیناد دارد و معيشت او و عيال او بدأ فست واد بددان” فنا 
دیناد جامهٌ كزان بها مبخرد د می‌بوشد ا (در)" و لیمه‌ای" ([0) صك 
دینار نفقه میکند" » مسرف است د منم او اذان واجبست ‏ با شخصی 
هزاز ديشاز دارد و آن جبله دا دد.نقوش دیوار مسجد خزج میکند 
با در نقوش:: دیو سقف خانة خود 7 یک و عيال' خر د را 
و او اا حرام است" و بر جاکم 
حجن او واجبست و انکار و احتساب لأزم ٠ ٠.‏ یب 

؛ قسم هفتم منگرات عام۱۵ است بسبب عموم حکم و مک ست 

ددن روزگار که او از مشکری خالی بود »| لامساشاء الك" »ما از 


۱ اصل : طاهره ۲ ق ۵۰+ بن دنه لك در زنا ٠‏ 
٣‏ لك : میاحات ۴ م :- او 6 اصل » ق : - در 
و اصل قي : نیمه » لك ؛ يا ددو نيمة ۷- اصل » ق EE‏ 
۸ احيا * فانفق الجمیع فى و لیمة ۹- قي :ا e‏ از « نقوش » 
ا لضت ۱ ۱ مك العا ۱ 
17 ق »2 CK‏ ۳ مدا و ك : اسرافست وحرام 


۵ م عامه . . 1 ۰ چه . .لاا «نیست» در ك بعد از « خالي 


بود » يعدي آمده 


i‏ ذخیرةا لملوك 


جوت تقصبر دد تحصیل احکام شرع د اما از جهت تقاعک اذ تعر ف د 
تعلیم ونصيخت و ادشاد خلق . و' چون درین زمان جهل چنان بر اهل 
روذكاد غالبست‌که در شهرهاى معظم" که مجمم علما د مقر فشلاست 
اکثرخلق باحکام صلاح دفساد "فروض اعیان جاهلند , فضلا عن المرى 
و آلجبال و آلنوادی» برولات؟ وحکام عصر داجست که درهرقربه‌ای" 
از قراء ولات و در هرمحلّه" از محلّتهاء شهر معلّمی فقیه نصب‌کتنه" 
تا عام خلق دا تعلیم امود دون کنند دفرایش‌شرع بیاموزند د شحصیل" 
معرفت احکام واجباب و محظودات ‏ فرمایند, وصلحا واتقیا دا بلطایف 
فواعظ د دفایق نصایح ممد و مقو ی باشند دفساق وقجار دا بزواجر 
شزْعى از مناهی و فجود منع کنند. و ادلاد اهل اسلام دا بلطف تعلیم 
و حسن تأديب مورب برآدند و اهل هوا و بدع.دا از فاد بصلاح 
خوانده وظلمت جهل وعصيائرا بسطوت نودعلم وعرفان منهزم‌گردانند. 
و بر خی متعللم و ففيه , که از تحصیل فرض عين خود فارغ شده است 
و بفروض‌کفابات " پرداخته » داجست‌که اقادب وجواد و اهل محلّت 


0 ي ۰ 5 a‏ و > ۷۲ 
دشهر خود دا تعرف فروض اعیان بکند و بعد ازان: " قصد قر ی و 


مد و ۳ م : معظم ( بتخفیف ) ۲ .۵ : + و 
ع م :و پر ولات | ۵- م: که در هرقریه 0 9 ق: و ود هرمحله‌اي » 
م :و دزهرمخلتی » ك : و هرمحلتى ۷- م : ملم ققیه ‏ ك : معلمى فقیهی 
۸- ۳ نصب‌کند )00 ٩‏ ق ؛ و تحضيل -٠‏ م: و محنودات ‏ 

۱ ھ 2۰ :مووب بدادند 0 ۰۱۲ لك :و بفروضکفایت ` 2۱۳ ك: 


باب هفتم ۳۰۵ 


جبال و بوادی‌کند واهل رسائيق را دعق دعوت کند و وطائف مذكوره 
بحای آرد . و اگر درین معنی تقصبر روا دارد حکم حر ج عام شود 
وحكام وفقها دعامه همه ألم وعاصی باشند "و درمجمح قيامت بتقصير 


آن مو اخذ و از اضاعت حقوق آن مسئول والسلام . 


: م »ء 2 : روا دار ند ۲ اصل » ق » ك : جرح »2 احيا‎ ١ 
و الا عم الحرج العامة اجمعين ۳ ق : و عامه هم عاصی باشند‎ 
م: + على من اتبع الهدی‎ ۴ 


باب هشتم 


دد بیان فضيلت شکرا و حقیقت و اقسام آن و 
| شرح | و ذکرا نموداری" از انواع انصام و 
افضال حضرت صمدبت غزشأنه بر بندان: ۱ 
على التوالى » خاصه بر ملو ك وحکام که وجود : ۱ 
:0 ابشان را؟مفانيخ نعم ومقاليد نقمة 2 
E‏ 


ش قار اله تع : و ذ فد دعمه الله وتضوها إن شاه 


م شا ؛ حضرت دیویینت جت عظمنه در اظهاد | ا 


شر نف بندگان غافل وتيزبيئان عاقل را از تجداد انعام بىغاءت وتوالى" 


افضال بىنهايت تنبيه مىفرهايدكه ای محظوظان اتواع افضالواحسان 


ماد ای ممئونان اصناف اكرام د امتنان ما اگر جميع مخلوقات اذ 


3 ؛ دد بیان حقايق شکن نعمت و ذكر اصتاف انعم و افتال حشرت 
صمدیت جل جلاله ان ؛- و شرح و ذکر ع ق : نمودار 
عد ق :ارا مه الك : و'مقاليد همم 9- ق : كردائيد: ” 

۷ م : + و ۳ دو اه 


۱۱ 


۰۸ ذخیرةا لمل و 


ملائكه و جن" و انس ثناء کمال خالقست ما كويند و جمله مرزوقات" 
از آنعام وهوام ووحوش وطیور که جمال افضال رازقيّت ما جویند 
هرجه جویند وگو ند وشنو ند وبیتند و دانتد همه لابق حوصلةٌ ایشان 
دود و حول سراد قات جلال عر" ماازان همه هنز وو سدءٌ اوج 
کر بای" م ازان همه مبراست اما اعراض” ازان و سیان ازان” مطلقا 


مو جب خسران و حرهافست د ملاحظه و مذاکره ها سكو ازان مورث 


ع © مره 


ازدیاد فضل و احبان که" لنن شکرتم الأزجداتكم و لین کفرتم إن 
عذابی لشدید . 

من * علي بن آپي‌طالب عَیهالسلم ۱ فنَال» ال سول دثه 
صلی اله عليه وسلم: حول الله تعالی يا بن آدم ما قتصشبی "۱ 


1۲ 


آتجب ليك بالنعمه ۲ و قتمقت إلى ' جالمعاصی » خيرى لك 


نزن" وره إلى صاع امير المؤمنين'" علی" دوایت کرد از سول 


-١‏ اصل وق : ثنا و كمال »  :2‏ كمال ٠‏ ۲ ق »۵ :و جم 
مرزوقات ( باضافه ) اس ۵ از ٠‏ “عل الك ؛ کبریائی 
فاق :اعرامن ...و مه ك و نيان آن .۵۷ که 
۸ ق : + حضرت امیرالمومنین 9- ق : عليه الصلاة و الام » م : 
کرم الله وجهد » لك : ۰۰ ه تتصفبی» در اصل بفتح تاء مضادع وکر 
صاد نوشته شدم ا مه ۶ با لش م :و تتمقت لى 0 
ك اذل ۱ ۴ ۰۵ لك :ب امير المؤمنين ۵ :+ 


عل هم م اللاو ا 


باب هشتم ` ۷.۹ 


rs‏ ال که حضرت صمدایت میفرماید که ای فرزند آدم 
انصاف حضرت ما نمی‌دهی» وبر بساط عبودیت ما" قدم اخلاص نمی نهی» 
وقد د تشر یف فرمان ما نمی‌دانی» دننگ انقیاد شيطان لعين دا نمی‌مانی. 

د پیوسته هركب همت دا برای نفس" و هوا می‌رانی » و خاك بدبختی 
ين سر سعادت أبدى می‌افقانی" . چندانکه ما تخم محبت و و احسات 
در . شودستان وجود تو می‌باشیم" تو ا ان بيش 0 8 هر 
چند آثار نیکی د بر و امتنان حضرت ما بیش می‌بینی جارات و" بدی 
و زشة ى خود بیش هی نمانى . ۱ 


> اماه موص م 


و عن عقبة جن عبد العاس " قال ؛ قال سول الله صلی 
الله مه و سلم: عَم من یقت لذ" عرو فى عرق ساعن ۰۳ 
| عه ددایت کرد كه دسول کا فرمودکه ای بسا" نعمت از نعمتهاء 
حضرت صمذیت از اساب سلامت و حفظ د صحت که در هر دكى از 
ر گهاء آدمی ساکن و نهانست . د دقام نق آثاد آن خاد ج" دايرءٌ شرح 


۱ ق ۸۰ : از دسول صلی الله عليه و سلم » ك : از حضرت دسالت صلم 
۲ مء كما ۳ م : و پیوسته مر کب بر پی نفس » ك : د پیوسته 
مركن همت بی پی نفس ع ك :می‌باشی. د۵د مءلك: هىاندازيم 
۶مك بو ۷- ق ؛ عقبة بن العامر م » ك ١‏ عقبة بن عبدالفافر ۰ 
ا ۱ 4< ق :كم من نعفة الله ش ۹- ك : فى کل عرق 
۰ « ساكن » در اصل » ق مكدود نوشته شده ۶ م : شاكن 
۱ ۵ : ای سياد ۳۲ م : 4 ار 


1۲ 


۹ ذخيرةالملولك 


و بنانست و جز صاحب. بصيرت د زک حقفت آن ندانست و اتکس 
که بعضی ازان دانست او هم قدر آن ندانست . 

وَعَن آبْن | عباس رضع" قال » قال سول اله صلّی الله 
عَذَيْه و سلم : : لاٹ من أعطيعن فقد أعطى خير آلدنا و الزخره : 
قبا شاكراً و لسانآً ذاكراآ و شا على آلبلاء صابرة ۰ ابن عباس" 
روایت كرد كه رسول ي فرمود که سه صفتست از صفات مسعنده؟ 
که آن هر" سه اصل سعادت دنبوی ۳ اخرويست و " هر که دا آن سه 
صفت دادئد مجموع سعادتها و نيكيهاء دنيا و آخرت را بدو دادئد : 
او ل دل" شاكن بت بغنى دل" هوشیا رکه شناسای نعمت منعم بود» دوم زبانی 
كه از رباد حق غافل نگرددء سيوم نفسی 5 بر صدمات بلیتات پای‌داد 


سا ماسة 


و جک تن عند الله المزتى رضی الله عه ' ىلل 


امم 


رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعطى ( خيرآ قيرى عله 


سمى ۷ حب الله قعالی مخدا یه ادله و من أغطى)'" حيرا 


: ان «ذکا » در اصل يضم ذال نوشته شده ۲ ك رضع + م‎ ٠ 
دضعهما ۳ لك : +4 رضع ۴۱ متن اصل : سعد ۵- مك‎ 
. هر ۶ م هب و #۷ ق ۰۵۰ كك :درا . ۸و 9 2 : دلی‎ 
ق موس ری ۱- ك : فتری عليه اثره سمی‎ ۰ 
اصل »ق : فاقد داخل پادانتز است‎ ۲ 


باب هشتم ۴۱ 


- موا وس نو 


فلم ير عليه' آسمی بغييض الله معاديآ لنعته الله ٠‏ بكر بن عدا 
روا بت کرد که دسول تام 0 رمود که هر كه ۳ نعمتی دادم شد و او 
رشاش آثار آن نعمت بر مستحقان می‌باشد و باحتظاظ بندگان حق از 
آثاد آن مسرود می‌باشد و از تجدد آثاد آن توالی فيض فضل ملعم 
مىشناسدء او از ددستان حمرت دبانی وثناگویان جناب بزدافی است, 
و هركه او را نعمتى داده شد و او آن نعمت" دا بکفران اخفا وکتمان 

می‌پوشد د بشکر 9 ثناء هنعم در اه ار آن نمی كو شد او از دشمنان 

ردود د دشمندادان دم نعمت معبودست . 


اك تا إن الله حي أذ بر افر " تيد َل مد 
أبوهريره ددادت كرد كه رسول که فرمودکه حضرت' " خبق جل” دعلا 
دوست ميد أردكه آثار انعام وافضال اد از احوال و اقوال بد بنده. نمایشده 

۹ 
بود . يسمه * اداء حقوق شکر» فيض - ! نعمت برد پاینده بود ۰ 


° يرن 


عن ۲ آبن عباس رضی الله عَنه قال » قال سول الله 


١‏ لك فلم ترد ( بفتح تاء و کسر راء ) عليه اثره ۲ ق2م: 
صلعم ۳ لك :سل او ۴ ام ولك + ”ب نعمت ۵- ق ؛ ب دضی. 
ع «یری اثره » در جامع صغير بمورت فعل مجهول و نایب فاعل آمده 
۷ ۵ » ك حضرت م ك: او 8 مه ك + و سیب . 
۵-۰ 5ل فيض ۱ ميك :س بود ۲- قي موعن 
۳ ق ت رضي .., 0 000 


۳۲ ذخيرةا لملو کث 


صلعم : آول من جدمی إلى آجته الّدين یحندون ' الله فى السراء 
و الضراء ۰ این عباس" روات کرد که رسول ل فرمودکه' او ل گردهی 
که بر باش جنان خوانده شوند 1 نكسان باشندکه ذل و زبائرا درحالت 
Gs‏ ی دفراخی از ملاحظه و مذاکره حمد وثناء حضرت صمدیت .فاد 
و خالی فد‌ار ند . 


و 


وق اس من مادادرضیاللهعنه " قل قرول النّه صلی 
الله له و سلم: التوحید کمن ن آلجنه و لخد وفاهٌ شتو كل 
فعمه ۰ انس بن مالك" دوایت کرد که رسول E‏ فرمود كه" توحيد 
بهاء هاء دادالساام است و رساننده مومن بمثاذل 1 رامت 6 وملاژمت < مد 


و ثناء. حق جل" " وع“ وق نمو د تست مشکر ر جميع د نعمتها . 


”^ 89م ٠١‏ 8« سه 


نتمم اد عتی عم من" ْم من ار ومال" رو وز 


16 


مَائَاة الله حول و" لقو از بالله قاادری ۳ فيه فة دون 


1 د يحمدون » در أضل بكسن میم آهده ۲ م : + رضعهما » 
لك : 4 رضع ۴ ق ؟ سا دضى ... ع ك :س وفا 
۵- م2 ك عل دضع ۶- ق + 8 صلم ۷ م » 2 : حل نود 
۸ م ء ك : بهاء دادالسلام و دساننده مؤمن بمتاذل کرام است 
۹- م » ك جل دعلا ۰ ق : و هم انس بن مالك 
۱ ق 6۰ 2 - دضى ... ۷۲ مويك هن ۳“ ك :أو مالك 
۴- م: ‏ لاحول ۵ ل : - لاحول و ۶ م » 2 : فیری ' 


باب :هشتم ۳۳ 


آلموت. و هام انس.بن مالك" روات کرد که دسول لا فر مود که 
هیچ نممتی دق جل دغلا بر بنده‌ای عطا فکرد از اهل و مال وفرزئد 
1۳ بنذ هكو 5 ما شاء ادله وحول |[ و" لاقو إلا لله سن تم از 
گفتن این کلمه آفتی غير هر گك دران نه‌بند . و معنی ما شا الله" 
آهست که بنده حقيقت د سر آثرا بهييند بعین صبرت" » و بزبان خال 
گواه ی ذهد که هر نعمت که به بده همز سد آن همه" بمشينّك وغنایت 
حقست د هیچکس را در تحصیل نعمت بی‌عنایت و مشبت آن. حضرث 
از خود حو لى وقو تن قبست مکر آ نجه قوی هتتن عطا کند.: 

و من " علبی بن أيى طالب“ رضع” كال + ال رتسول الله 
صلی الله عليه و اسلم :. م ل اله ممتي ين فا یج عاب 
عله جععمه قال مقا اه ون 7 نیت نآ مغر 
9 


و إن عظمت النعمة ٠‏ امیرالممنین" ء على ۲ روات کردکه رسول 


1 ا 


- ق : انس مالك » لك : + دضع م لك ۴ : بدينده © لك : © س ده 


۳ ام : لاحول و ۴ م 2 بعد ۵- م ك : بعين بصيرت 

0000 و مك وس همه ۷ ق : + حضرت امير لمؤمنين ١‏ 

4 مك : ين ابی طالب ا 1 عل ا ا 
ق: ‏ تبالي. -١١ ٠‏ ك؛و قد علم ١‏ ۱۳- ق: حضرت امي المومنین» 


ك: - امیرالمونین ۳ م : كرم الله وجهه » ك دضع 


e 


۳۴ ذخبرةا لملوك 


علیه‌السّلاع" و الستّلام" فرمودکه حضرت صمدیت عز شأ نه می‌فرهاند 
که هر بنده‌ای" از بندگان ما که بفضل خود تعمتى بر وى انعام‌کرده‌ايم 
و او دانسته است‌که آن نعمت فيض عطا و احسان و رش توال و امتنان 
ماست » بدرستی که شکر نعمت ما گزادده است . و عركه نعمتی" بوی 
عطا کردا و" آن نعمت را وسيلةٌ حمد و ثناء ما کرد و گفت ا مدر 
رب" العالمين » بدرستى که اداء شكر نعمت ها" كرد هر جند نعمت 
يزركك بود . 

و عن أبى آلدرداء رضى الله عنه * قال » قال رسول الله 
صلعم : ول له قعالی نی و آنجن ' و آلإ فى نبا عظيم 
آخلق و عبد غیری و آرزق و جشعر غیر ی ٠‏ ابودردا"" ردات کردکه 
دسول لا فرمود که حق جل وعلا می‌فر ما ید که بددستی که ها را با 
جن" و انس يعنى بری و آدمی کاری وز رگ افتاده است: ها آفریده‌ایم"" 
و دیگری پرستیده شود و ما روزى دهيم امشائر ۳" و دیگری را" 


شکر کرده شود . این کار بزرگف را دران روز بزرگه خواهيم پر سید 


-١‏ ك ؛ متن م: ‏ الصلاة و ۲ 5 هرشكه . ۳ ق نعمت 
ع ۵ ؛ عطا کردم 6 ۵ :و ©؟- ك : م۸۱ : ادای شکرمنيم 


۷ مء ك + که آن ۸ ق * رضم 4- م :مع الجن 
٠‏ رسمالخط اصل و سای سخ ؛ نیاء -1١‏ م ك :ا رضم 2 
۵-۲ :ما آفرینيم ۳ ك: 4را ٠‏ ۱۴ م ایشانرا 


۵- ق :و دیگرا؛ م - را ۶- ۵ را 


که ستیز ندگان دا جز عقو ما یناه تبود د كر تدكا جز رمت ها 
۲ 
گو یز گاه مود . 
BT‏ وه E‏ سوه ی و 
فى الوخبار ' أن " الله قعالی آوحی إلى داود عليه السلام : 
جا داو أحننى و أحب آو یمائی و بی إلى ' عبادى . قال: يا رب 
هذا أحبك و أحب آولیافك فعیف أَحَببُك إلى " عبادك؟ قال : ذگرهم 
جالولوء و آلنعماء؟ قاخیم لحد كرون منى إلا 1 حسن ٠‏ در اخباد 
آهده اشت که ك حق جل" دعلا دحی فرمود اوه که ای 
داود جمال حضرت ما را دوست ا و دوستان ما وا دوست دار و 
بندگان حضرت دن مشرّف گردان . كفت : اله *' 
اینك دل خود را مقر" ف و كردا فيده”' و دوستان ترا محبوب 
خود" ساختم" اما سراد قات عزات و بقاء و مودت" جناب‌کبی بای"" 


١‏ لك : جن برحمت ما ۲ م » لك : نباشد ۳ و فن 
۴ محل کتابت « فی الاخبار» در لك سفيد است ۵ ك : ان (بکس‌همزه) 
۶ اصل : احبنى »م ۰ 2 : احيبنى ١‏ ۷ اصل + ق : الى ( بتشديدياء ) 
۸- اصل » ق : احبك (بتشدید باء) اليك » م : احبك الى 4 8 :و نعمائى 
٠‏ ۰0 ك ن حضرت ۱ ق + ك : لل علیهالسلام ۳ ۳۳ 
دار ۳ ۵ : و دوستادان مرا ۴ ق » م » كك : عل ما 
۵- ك : - الهی ۶ ك : گردانیدهام ۷ م : - خود 
۸- م : ساختیم » ك : ساخته‌ايم ۹- هھ ۰ ك ؛ بقاء مودت » ك + + و 


۰ ق ۵۶ : کبریائی 


۱94 


۶ ذخيرةالملو كك 


محبّت. ترا چگونه دد دلهاء تنكك تيره روزگاران غافل كتجام ؟ 
فر‌مود که أيشائرا از تجد د بو و احسان و توالی جود و امتنان ما ياد 
دم که این معانی 1 تش مت درداها می افر دزد د شرد أن" آتش ¢ 
أذيار. حجاب و " غفلت اشان می ودد ۱ 

` و قال رسول الله صلی الله عليه وسلم * : آحسئوا جوار 
نعم الله فائها قلما | رالت عن قوم فعادت إليهم ۰ فرمود که 
نيكوداريد همسایکی نعمت حق داء بعنی باداء حقوقر شكرقيام تمایید 
که نعمت حق چون از قوهی برگردد نادر وك باشد که بار دیگر آن 
عست > بدیشان ' با گردد . ۱ 


ی رسول الله صلی انه عََيْهِ و سل معطت مه 


تا سم 


الله عليه عظمت مو" الئاس عليهفمن لم يحمل شلك لوب 
عر ضت ٠"‏ آل للزوال ۰ فرمود کی هر که انعام و افضال حضرت 


. ۷۲ 
صمديت در حق او سيار شود » وجوب احتمال مؤنت يندكان حق بر 
۹ ۳ کا و لا 5 ۱۳ 
وی ار بود . زرا که د جوب سد قاقه محتاخانا در قدر وحود 


1- م محبت | ۲- ق .و و شور آن »۵ : و شرور آن 
۴ مهو بام ؛ دسول صلعم فرمود ۵ مك :و ( 2 :-و) 
کم و نادد ۶ لك : بر ايشان ۷ مء لگ :و قال 
۸ و ٩‏ - دنم العط هر چهاد نسخه چنین است ` ۰ عرضت » درا 
ق بلتم عين و راء و در ك بفتح عين و کسر داء نوشته شده (١ ٠‏ الك که 
۵-۲ :- حق ۱۳ اصل ؛ م : وجوب 


باب هشتم ۳۷ 


نعمت است يس هر که موّنت خلق را تحمل نکند و در حالت قدرت 
قضاء حاحت محتاحاتر| غنیمت قداند" , آن نعمت دوی بزوال" آرد و 
بادان ذل" احتیاج بر روذگاد" او بارد . 

و قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : الطاعم الشاکر 
تزه الصائم الصادر ۰ حضرت دسول ا فرمودکه ثواب خود ندة 
نعمت كه باداء حقو ق آن قيام می‌نماید همچنانست که واب روزه - 
داری" که بر محثت گر س ی صب هیکند . 

و سئل "رسول الله صلی الله عليه و سلم: لما تزلت آيه 
العتز : آی آلمال نتخذ يا رسول الله ؟ قار“ : لمتخد ۲ أحدكم 
قبا شاكراً و لسافا ذاكراً . چون آ بت كنز نزول كرد رسيدند كه 
ای دسول خداى كدام نوع اذ انواع اموال'' دعايت کنیم ؟ فرمود که 
دل شاکر و زبان ذاکر . زيرا که دل شاکر سوسته قرع باب استزاده 
نعمت میکند" " و ذبان ذاکر بيخ ذل" حاجت ‏ بغیر » از دل میکنند" . 


١‏ ك : غنيمت ندارد ۲ م : در زوال ۳ م : ذل واحتیاج 
۴ لك بروز گاد ۵- م » ك: ب حضرت دسول عليةالسلام 
ب م » لگ : عل شکر ۷ ق : روزه داد ۸- م : و قال 
و م ك: فقال ٠‏ ۱۰- همه نسخه‌ها ؛ ليتخذ (متصویا) ۰ ١١‏ م: اقوال 
۲ مءك : کند ۳- حاجت در اصل بكسرءٌ اضافه نوشته شده 
۶۴ م2 لك ؛ بر کند 


۳۱۸ ۱ ذخیرةا لملوك 


اول گنج لاوزال » دوم دولت" بی‌زوال. 

چون اذ مفہوهات الفاظ نوی فضيلت شکر معلوم شد » بدانك 
شکر مقامی از مقامات اولياست و جميع مقامات سالكان از سه اصل 
منتظم میگردد : علم و حال و عمل . در بدایت سلوك اصل علم بود" و 
حال نتيجةٌ آن دعمل ثمرءٌ حال اما ددنهات امررشکل قضته منعکس 
گردد و" انجا عمل اصل باشد و حال ثمرة عمل د علم حاصل هر دد . 
این معنی از دقايق علم سلوکست و آ نرا جز ادباب قلوب طاهرء" و 
اصحاب نفوس ذاکیه فهم نکند . 

امنا ' اصل ادل که آن علست » مداد این اصل هم بر سه 
اصلست : 

اصل ۲ اول معرفت نعمت"". 

۲ دانستن آنکه اين نعمت خاص در حق اد نعمتست اگر در 
دشمنی دارد و آن" دشمن 


۰ ۱۴ 16 
”ق عس او نعمت ست ۰ جنا نکه شحصی 


۲ سم 1Y‏ 
هلاك میشود ان هلاکت دشمن درحق او نعمتست نه درحق دشمن او . 


١‏ ك: و دوم ۲ م : + سلطنت ۳ مء ك : + است 
۴- م » 2 ؛ علم اصل بود ه م: کمل »2 : کل . #- مء لگ :-و 
۷ مك و این ۸ ق »م : ظاهره ٩‏ ق » ك : فهم نکنند 
٩ »‏ ك اما 1۱ ۴: - اصل ‏ ۲ م: ‏ نعمت 
"1 مء ك :اكرجه ۴ م :14 غير ۵- م * چنانچه 
۶ م: و این ۷- ك :او 


باب هشتم ۴۱۹ 


۳ معرفت ذات و صفات منعم که آن" مصدد انعام وافضال و 
متمم آثار جود" و اکرامست . واین‌اصل بدایت معراج سالکانست و 
آنرا چهاد درجه است : ددجه ۱ معرفت تفرد ذات منعم عز شأنه 
بنعوت و" صفات كمال و مطالعة تنزيه ذات متعالیه از صفات نقصان د 
زوال » | و حصول امن سعادت معنی سبحان ال است . ددجه ۲- 
ملاحظةٌ تفرد ذات مقد سه است بافاضت انعام و افضال' امتنانی‌که آن 
نعمت وجودست ` بی‌علت استحقاق و وسيلةٌ استعداد به مقتضاء فيض 
اقدس واستمطار امطار مواهب فضل وتوال ازمسر ات دوحانی وجسماتی 
بوسبلت استعداد که تبع وجودست از بحر جود بمقتضاى فيض مقدس» 
وشهود ابن حقایق سر #ععنی الحمدنة است. درجه ۳- مشاهده تفر د 
ذات منز متعم است جلّت عظمته بجلال صمددّت و عظمت الوهيئت 
باستغراق داستهلاك ذرات مراتب‌کثرت درسطوت اشعةٌ آفتاب دحدت 
و استيلاء اشراق انواد فردانيت ر مملکت وحدانيت . و شهود این 
معانى تجلّی جمال حقيقت لا اله الا ال است. درجه * اعترا کل" 


١‏ م : اصل سيم » ك : اصل سيوم ۲ م:- آن 
۳ ق م ولك : افضال و اعام ۴ اصل : آثار وجود ۵ م : اول 
ع له : - و ۷ حاشیه اصل ؛ ق + م : معارف » لك ؛ معانی 
۸- م ؛ واین معنى 5 ك : و افعال ۰ ق :که آن نعمت جود است 
( - ك : استعدادات ۳۲ م :ل صمدیت و ۳ م ؛ اعتر ا فکمل» 
لك : اعتر اف كمال 


۱99 


۳۰ ذخيرةا لملو کت 


است بتقصير و عجز از معرفت کنه کیر بای" ذات » و وفا بشکو؟ وثناى 
صفات جه جناب عز " ذات متعاليةٌ قديم مقداس تعالى کبریاژ ه اذان 
دفیم تر است که بقوات نطق زبان به پیر امن جناب عر" او توان رسد 
و سرادقات عظمت وکبر بای او ازان بزرکترست که بوسیلۀ فهم د بیان 
صقت" کبربای" آ نحضرت توان کرد . و ظهود ابن حال سر" تفسیر 
ال اكبر است . دانکه حضرت دسالت. فرموده است که لن آقول 
«سبْحَات الله وَ الله لله و و وله از الله و الله مر » آحب إن 
مماطلعت عليه آلشس » اشارت بظهود این حقايق است . ذبرا که 
منصب نبوت اذان عالیترست که بر ذبان ایشان کلمه‌ای رود که عين 
بصیرت از شهود اسراد و حقایق آن عاطل بود . و آنجه از كثرت 
فضایل اين کلمات درمتن أحاديث نوی واردست» آن همه ثمرةٌ حقایق 
و معانی در هرثية عررفانیست ". جه لقلقة زبانی د تردید مخارج نفسانی 
را آن قدر و مجال نیست که موحب آن مثوبات تواند شد و استحضار 
ادن حقایق منفی"" ظلمت شرك و مشت نود توحیدست . زيرا که فرح 


ل 
عارف موحد در ورود نعمت بعنادت منعم مک و معطى مجح ل سك 2 


١‏ ق : کبریائی ۲ م: و وفای شکر ۳ مء لك : دصف 


۴ ق » ك : کبربائی ۵- ق : + صلى الله ... 9 مع لك : وآنکه 
رسول علم فرهود که ¥- اصل : سل و ۸ ۵ ؛ عرفانست 
8- حاشیه اصل » ق » م ؛ له : و محل ٠٠‏ ظ : بر وزن منجم (بتشدید 


جیم) (متاده شمر) » نك , صفحه ۴۲۷ » ق : نافی 


باب هشتم ٠‏ ضف 


محب" وا له را ضرب محیوب خوشتر از لطف دقیب طريدست . و در 
امثلة' محسوس ظاهرست که اگر شخصی دا بتوقيع پادشاه نعمتی دسد» 
اگر" فرح او بحصول نعمت بود فقط با بقلم و كاغد' و كاتب و وکیل و 
خازن که وسايط اتصال آن نعمت‌اند نه" بعنایت متعم » آ نکس جاهل 
دکافر نعمئست" وبائثبات وسابط کفر ان نعمت منعم‌کرده است . همچنین 
هز که بر جر بان مشت ازل و اسراد مجادی" قدرت اطّلاع باقت » 


بعين صبرت و عبان هشاهده كرد كه شمس د قمر د نجوم د ادض و 
افلاك و ملائكه || و جن د انس همه در قِيضةٌ قدرت همجنان هسخر 
۲ مقو رند" که قلم در دست کاب . و این مقام توحید افعا لست دمومن 
تا بدین مقام ثرسد » از شوايب شرك خفی خلاص تيايد . 

و هر که بدین مقام رسيد بداند که نوع اسان اگرچه فاعل 
مختاد است » اما در عين اختبار مسخس و مجبور دداعی است . دچون 
وارد فيسى » که آن داعی " فملست باذن ال > بر دل مسلط گردد و" 
فاعل در مباشرت فعل مضطّر شود د فعل بظهود هيو ندد اگر خواهد د 
اگر نه, ایتجا بدانی که فاعل خير داحسان بواسطهٌ تسلط داعي حقاتی 


۱ در اصل » م : د امثله » فاقد علامت اضافه است ۲ م : که 
۳ م :- و كاغد ۴- ق : اله ۵- م: لاست ع مك 
مشيت اذلى ۷ لك : محازی 4-. 6 :ل بصيرت و و م2)ك: 
چنان ۰ م :هسخراند و مقهور ۰ -١1‏ م: دواعی » ۵ : ل و 


۲ م ؛ له : - و 


۱93 


۲۲ ذخیرةا لملوك 


در ایصال احسان بمحسن اليه مضطر و مسخرست چنانك قلم در دست 
کانب . جه اگر محسن یقین نکردی که ایصال احسان بمحسن اليه" 
سب حصول" نفع اوست در دنا و آخرت» درا یصال اسان نكوشيدى : 
55 0 8 ۰ 5 1 ۳ 
س حەت معطی دمحسن حعفیه‌ی جر حصر ت صمددت نست ل حصو ل 
این علم حشقت شکرست چنانکه در اخبار آهده است که هو سی داب 
در متاجات كفتى" : لهی خلقت آدم جیسدك و أصطفيته على < ل لمات 
وأسجدت " له آلملائعة ‏ وآسعنته دار كرامتك و زوجته حواء أمتك 
فعيف شكرك؟ فقال عزشانه: علم " أن كل ذلك منى »كانتت معر فته 
بذ لك شکراً له. موسی ا ۱ گفت: الهی آدم دا بدست قددت آفر بدی 
و او را ازجمیع خلایق برگزیدی وملانکه ' دا سجدة او فرمودی"" 
و دار کرامت" بهشت دا منزل او ساختى د حو كنيزك خود دا زوج 
اد" گردانیدی چگونه بشکر ابن جمله قيام توانست"" نمود ٩‏ خطاب 


-١‏ از د محسن اليه » قبلی تا اين « محسن اليه » از م » ك افتاده 


۲ ۵ : يسبب وصول ۳- در م بجای ديس بحقيقت ... صمديت نیست »© چنین 
آمده : يس تحقیق معطی نفع اوست ۴ م: گفت » لك : كفت که 

۵ م : و سحدت ۶ مك : ملائكتك ۷ م: علم 

4 ك : - عليه السلام ٩‏ م : از جمله خلایق » ك : از جملةً خلایق 

٠‏ م : + کرام » ك : + کرام خود ۱ م2ك : سحده اد 

۲ ق 5 سجده او امر فرمودی ۳ مء ك : زوجة او 


۴ ھم لش : - توانست 


باب هشتم ۳ 


رسید که دانست که آن همه ازحضرت ماست بی‌داسطه , و" آن دانستن 
او حقیقت شکر بود ازو . 

اصل دوم حال است" که آن نتيجةٌ علم است . وآن حصول فرح 
است مع » و آن از سه حال خالی نبود : ۱ آنکه فرح داجد 
بر حصول" نعمت مقصود" بودء بغیر اختلاط" و انتفاع بدان نعمت او 
را هيج اهتمام دیگر نباشد و طایرهمت او بدام و دانةٌ نعمت چنان بند 
گردد که عکس عنایت منعم دا در محال خيال اد ' مجال " نمائد وزد 
او هیچ" فرق نبود ميان آنکه اين نعمت دد بيايانى يايد از یادشاهی۳" 
بدو دسد » فرض او" حصول نعمتست كيف ما كات فقط » و این كس 7 
در شکر نعمت هیچ نصیب نیست . حال ٣‏ آنك فرح او نه از جهت 
حصول نعمت دود بلکه ازان جهت بود که بحصول 1 ن‌استدلال مسکند 
بر عنايت منعم وشفقت أو درحق منعم عليه . دقو ت ميل فرح اد بدین 


معنى چنان باشد که اگر آن" نعمت در صحرايى" يافتى» او دا از 


(- م » ك : خطاب فرمود ۲ مو ع ك: ازو 


۴- م » ك : - است ۵- ق * منع ۶ م : دالت اول 
۷ م ؛ بحصول 4- ۵ : مقصود ‏ 9 م2 ك :و بغير احتظاظط 
۰ ۵ : - او 1 ك :محال ۲ م ۶ همه ۳ ق : از 
پادشاه » م » ك : از دست پادشاهی ۴ مك جه فرض او 


۵ م2 ك : دالت ۶ م ك بود ۷- م2 ك :اين 


۸- ق ؛ دد صحراى 


۱5۷ 


۴ ذخیرة| لملوك 


بافتن آن هیچ فرح حاصل نشدى سب استحقار! آن نعمت و استغناء 
او" ازان. جه غرض اد حصول معرفت عنادت ملعم است نه عبن نعمت. 
وصاحب اين حال در او ل و ادناء مر اتب شکر د خلی دارد وشکر او 
ازشائيه نقصان خالی || نیست زيرا که این شخص بجهت تھا“ حظوظ 
نفسانی" خود نظر برءنادت ملعم دارد . حال" ۳- آئست‌که فرح واجد 
ازان جهتست که بمعادنت تعمت* به حقوق و آ داب خدمت؟ منعم قيام 
می‌تواند نمود و بصراف آن رضاء ملعم حاصل می‌تواند کرد و بوسيلة 
آن مر تة قرب هملعم می‌قوائد رسيد د بدوام مشاهدة جمال هنعم 
وهيهات كسا ' دئاءت وخست آنکه منعم را برای نعمت ميطليد وعلو” 
همت آنكه نعمت را" براى تحصيل رضاى منعم ميشواهد . 

اصل سيوم عملست بموجب حال که آن نتيجةٌ علم است و حکم 
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این اصل بر سه قسمست : قسم ١‏ ۱- قلبى و آن قصد دنست واجدست 


۳ صرف نعمت مو جود در مصارف رضاى متعم وعزم بر امتثال ادامر 
و اجتناب مناهی" و اضمار اصناف خیرات د انواع مبر ات و اشتعال 


1- اصل : استحقاق . متن مطابق احيا نیز هست ۲ لك :و استغناع 
آن ۳- دسم‌الخط اصل » ق : ازا نچه ۴- م: ل ازان 
۵ م2 ك ؛ تهیه ع ۵ك نفسانی ۷ م » 2 : حالت 
۸ ق : عفت ٩‏ ق : بخدمت -٠‏ اصل ‏ ق : + و 
١‏ م: سما ۲ 58س قسم ۳ مء ك : نواهی 


باب هشتم ۴۲۵ 


تابر محسّت وشوق" و تعظيم و تعش يحئاب قرب متعم بواسطة شهود 
تتأبع انعام د ترادف اكرامغ, قم ددم عمل زبانی بدو ام اطهاد محامد و 
محأسن ملعم 2 ملازمت جمد و ثناء او ¢ قسم سيوم عمل جوارح و آن 
استعمال تعمتست درطاعت منعم» و وقابت از استعات يران برمخالفت 
او ومشغول داشتن‌هرعطوی را ازاعضا بطاعتی که بدان عضو مخصو صست 
وان عضو بدان طاعت مأمودست مثلا طاعت چشم آست که قظر ور 
مخلوقات بمرت کند و درضعفا” و زبردستان بشفقت و در صلحا وعلما" 
بحدر مت د در عيوب مسلما نان بغض” و تستسر 0 و طاعت گوش استماع 
کلام الهی و اخبارات توی"" و اخلاق و سنن انساد مسرت" سلف 
صالح"" و سماع مواعظ د تعر بات و تنسهات شرعی د ندز ه از سماع 
ملاهی و کذب و غست و فحش و نمیمه دغیره بو" طاعت زيان دوام 
ذكر و تلاوت و امر‌معردف د نهى منک د اظهاد شکر و حمد و ثناء 
منعم عز شا نه و اماك از شكوى وكذب د غيبت و غيره » همچنین هر 
عضو ی را طاعتی ۳ خاصست كه ملازمت آن ورو وأجست و معصتی 


-١‏ م :وشوق ۲ م 2 : دان ۳ ۵ :- او , احیاً 
( ج ۴ ص ۸۴ س ۱۱ ) ؛ فاستعمال نعم الله تعالى فی‌طاعته و التوقی هن الاستعانة 
بها على معصیته ۴ م » ك : - است ۵- ۵ :اس ۶ میں 


ضعفا » ك : و در ضعيفان ۷ ك : و در علما و صلحا 4 م58 
غض و 8 كد ۰ م :و أخبار نبوی 11 مك 
و سین ۲ 6 : صالحه ۳ ق :د ۴- ق : طاعت 


۵ ۵ : بر وی 


15۸ 


۳۲۶ ذخبرةا لملوك 


که مجانت آن برو لازم! . و امری که جامع تفاصيل طاعات و رافع 
درجاتست اعتكاف واجدست بر ساط شهود با ملاژمت حفط حرمت" 
حدود و" اعتراف بعجز از قام باداء حةوق شکر معبود . 

چون ابن مقد مه معلومكردى”, اکنون بدانك نعمت بدد اعتباد 
منقسم میگردد : یکی باعشاد نفع و ره درحال و مآل » ددم باعتبار 
خصوص و عموم. 

اما قسم اول بسه قسم منقسم میشود : 

اول آنجه نافع است و بافی در دنا وآخرت” چون علم وحسن 
سمرت . واين دونعمت حقيقى است‌که لذات آثار آن دد دنيا وآخرت 
قابل زوال و فنا نيست و اجتناء ائماد آث" ابدالاً باد منقطع نميكردد 
واغبيا و جهال اذين دولت || محروماند و در مواطن"" دنيوى و 
اخروی مذموم . 

سم دوم آ نجه هضر" دمول" است درحال اما درمال تاقفست 8 
و این نعمت مجازست ازان روى که آن موصل طالبست بنعمت حقيقى 

١‏ مء ك : برو وأجب و معصیتی که مجانبت آن برو لازم است 
۲ اصل ؛ ق : خدمت , احیا ( ج ۴ ص ۵ - ۸۴ ) و قول الشاعر . ان الشکر 
هو الاعتکاف على بساط الشهود بادامة حفظ الحرمة. جامع لاکثر الشکر لایشذ مته 
الاعمل اللسان ۳ ك :و ۴- ك: معلوم شد ۵ ك : وضرد 
۶- لك : در دنيا و عقبى ۷ م : سرت 4- م : ئيست و آثار آن 


9٩‏ ك :و اغبا ٠‏ هم: ودر موطن 1١‏ ك :و مذموم 


باب هشتم فض 


د ابن قسم يا دنيوى و جسمانی باشد چنانك تحمل بیماد و صبر اد بر 
تجرع داردی ناخوش"؛ با اخروی و دوحانی‌باشد چنانکه قمع شهوات 
و مخالفت نفس و ابن فسم نزد انبيا د اولياه ادباب صیرت ۳ 
حقيقى است اگرچه جهال واهل غفلت و ارباب نفوس آ ثرا بلا ومحنث 
شمر ند . د در حقيقت این" هر دو راحت و نعمتست” در كسوت بلاد 
شدات » جه این یکی مزیل امراض د اسقامست دان دبگری" منقی" 
اوزار؟ وا ابن یکی مودث صحت و سلامت وان دیگری؟ مو جب 
مناذل کرامت . نهبینی که" کودك جاهل بيمار دا چون تکلیف خوددن 
داروی كن كنت" او آ ثرا محنت شمرد د خوددن آنرا بلا داند و 
عاقل لیب آنرا نعمت مي‌بیند و منهیتی " اسباب آنرا برخود منت 
می‌داند ", همچنین ماد" بسب نقصان عقل فرزند دا از حجامت منع 
مسکند و آنرا شفقت" می‌داند د يدد بکمال عقل ملاحظةٌ عافیت 


١‏ 2 : + تلخ و ۲ م : چنانکه تحمل بیماد يرصين و بردادوی 


تلخ ۳ كم :داو ۴ ك ؛ نعمت ۵- ۵ *- این 
۶- م - است ۷ م : جه اين يك » ك : جه اذين یکی 
4 ۵ ك وآن دیگر 8 ظ : بر دوزت منجم (بتشدید چیم) (ستاده شمر) 
تك ؛ صفحةٌ ۴۲۰ ۰ ق *منفی او دا ۱ ھم ك : و أن دیگن 


۳ ل :+ چون ۳ رسمالخط اصل » ق : طلخ ۴ ق ؛*کند » 
در اصل نين در قلم اول «كند » نوشته شده ۵- م : تهیی » ك : منهىء 
۶ م : منت داند ۷ لك : و مادر ( بجاى ؛ عمجدين مادد ) . اين 
عبارت در ك بعد از عبارت « و پدد ... » که خواهد آمد » قراد دادد 


۸ لك ۽ مشقت ٩‏ ھ  :‏ از حجامت ... بكمال عقل 


۳۳۸ ذخیرةا لملو 4 


ميكند و می‌داند که مشقت امراض سخترست از محنت ححامت؟ .و 
از اشجاست كه گفته‌اند که دشمن عاقل به از دوست جاهل . و حملهٌ 
خلق دوست نفس خودند اما بیشتر خلق دوست جاهلندکه بشومی‌جهل 
و نادانی ففس عز یز خود دا بهلاك ابدی و گرفتادی سرمدی مسکشند . 

قسم سيوم نعمت وهمى است و آن جيزيست که در حال لذيذ 
و نافع است و در مال مر" و مهلك . این" قسم هم بو" دو نوع أست : 
۱- دنیوی جسمافی چون" خوردن شه ںی که در وى دهر اشد و 
شخصی آ را برغبتی تمام ميخورد و نمی‌داند که در وی ذهرست د يجهل 
خود آ ترا نعمت هى شمردة اما هضرات و بلای آن هلاه خواهد کشمد» 
بعد از فراعت" لذت معلوم خواهد کرد . دوع دوم اخروی روحانى 
چون ارتکاب مناهی از ذفا ولواطه و شرب خمر وغيره كه سیب آن"" 
لذت حال" نزد اهل فجور نعمت می‌نماید اما زد اریاب صرت 
محنت مطلق و بلاى محض است ذیرا که بقین " داستند كه" آن 


1 1 سم ١‏ ه م © و 
بعذاب د پشیمانی و كرفتارى آن جهان” خواهدکشد إلا أن متدار که 


١‏ م » ك : سخت‌تر از محنت حجامتست ۲ مء 2 :و این 
۳ م كي ۴ م » ك + چتانچه ۵- م : شهد 
+- لك : است ۷ م5 برغبت ۸ 2 * نعمت ميداند 
-٩‏ ق : + راء مء ك : د که ۰ م » ك :بعد از فراغ 
۱ - ك: که آن سبب ۲ ۵ ؛ وغيره که بنسبت حالی ۳ م: 
زيرا که يقين ۴ هم ك دانسته‌ا ند که ۵- ق؛ انجهانی» ۵ » ك 
و گر فتادی آن جهان 


باب هشتم لف 


الله درحمته . 

اما اعتباد دوم که آن اتعام نعمتست باعتباد خصوص وعموم » 
بدان ای عزیز أسبغ الله عدينا و عليك إتعامه " و اخسانه و أكم 
فضله و آمتناته که نعمت عب‌ادتست از هرجه لذیذ است فی‌ذانه د 
مرغوب فى نفسه" . و لذ ات مرغوبه از وجه“ اختصاص و اشتراك دو" 
نوعست : مکی عقلی رو دوم بدنی . عقلی چون علم و حکمت که آن 
خاصة نوع انسانست و هیچ نوع از حبوانات با او ددین قسم" شرىك 
نبست . اما لذ“ ات" بدتی دو نوعست: اول آنکه | جمله‌حیوانات؟" 
را دران باآن" شر کتست چون لذت بطن وفر ج که آن اخس مراتب 
لن ات و اعم آ ست » نوع دوم آدکه بععی از حبوانات با او دران 
شر کت دادند چون لذ ت غلبه و استیلا که سباع دا ددان با اسان 
شر کتست . د نهایت مرانب بهیمی بدایت سبعی است و تجاوز نهایت 


سبعی بدات طهور انوار ۳" عقلیست .2 مقهوركردانيدن صفات سبعی که 


1١‏ مء ك : انقسام ۳ ك : و عوام ۳ «انام » در ق 
بفتح همزه نوشته شده ۴ م : لذید است فى نفسه ۵۰ م: از جهت 
۶ ۵ : سه ۷ ۵ : -_ و ۸ ك نوعى 8 م 2ك : درين 
قسم با او -٠١‏ ۵ : نیستند ۱ ق + ك : لذت » م : لذید 
۷۲ ۵ 2 :یکی ۳ قء ك : جملهٌ حیوانات (باضافه) 

۴ ق : بان » مء ك : با.انسات 6 م وس نوع ۶ اصل ق: 
انواع » نك « سطود بندى , احیا ج ۴ ص ۲ - ۱۰۱ 


۱9۹ 


حب رياست نتيجة نت کار صد بقانست د چون این صفت مغلوب 
گردد ائوار حقايق عقلى' اذ پرده غيب جلوه‌گری‌کند . دعلامت طلوع 
صبح این سعادت آن بود که لذات علم و حکمت بر همةٌ لذ ات" غالب 
گردد و لذت معرفةاللة و معرفت اسرار ذات د صفات د افعال حضرت 
صمدست " لذ ات دا مقهودگرداند, اینجا حقیقت روح و قلب از امراش 
غفلت وحجاب دوی بسحت نهد و لذ ات سمع و بصر د بطن د فرج دد 
لذت قلبی د دوحی منددج گردند و سطوت شرف" لذت علم حقیقی 
همه لذ ات دا يست و مغلوب* گرداند واین لذت اگر چه از ړوی دئيت 
اعظم لذ انست اما از روى دجود اقل" موجوداتست زیرا که لذت 
معرفت و علم د حکمت جز عارف و عالم و حکیم تباید و این طایفه 
جو نكبربت احمر ند وعز بز " وکم‌بابند" و" اگرچه جمعی از خودنمابان 
جاهل خود را عارف و عالم نامند و قومی از مغرودان ءاطل خود را" 
درصورت اسان بخلق نمایند اما ازصودت تا معنی چندان تفاو تست 
که از عرش تا ثری . 

و از اقل درحات شرف علم ۲ نست که عز" و شرف آنرا در دنبا 


) اصل » ق : انواد حقایق و تجلی ( بتقدید لام‎ ١ 
©» ق »م » 22 : بر همه لذات ( بفك اضافه ) ۳ م 5 9ب حضرت صمدیت‎ -۲ 
م ك : عل جميع ۴ م 2: - شرف ۵ 6 : - و مغلوب‎ 
و عزین ۷- م : چون كبريت أحمر عزين و كميا بند » ك ؛ جز‎ -:3 -۶ 
کبر بت احم غزين و کم یافت‌اند ۸ مك :و 9- الك : جمم‎ 
بخلق‎  : مء ك :ايشان ۲ م‎ 1١ ق * - خود را‎ ٠ 


باب هشتم ۳۳۱ 


و آخرت انقطاع نیست و لذات اسراد آن ابدست كه قابل فنا و 
ژوال نیست ‏ و ملالت از لذات طعام و شراب و شهوت وقاع که اعم" 
شهوانست ممکنست اما ملالت عالم اذعلم" ابدا متصو دنیست گذجیست 
که در محافظت آن باعو ان د احراس" حاحت نست و بکثرت انفاق 
نقصان نمی‌پذیرد و دست سر اق وغصاب بدان نمی‌دسد و بعزل یادشاه 
دحاکم معزول نمیگردد . دور قسمى 6 اقسام نعمت صفتی مخصوصست 
جه اكثر نجه درحال لذیذست در مال هضر ست و آنحه در مال افع 
است" در حال كريه است اما نعمت عام لذيذ و نافع وجميلست هم در 
حال دهم در مال و ابن صفات حميده از ذات شريف او ابدا منفك" 
لیست. ذهر بيجاره که" نعمت عله" لذين ' نافع شريف باقی دا بمنقرض 
مضر" '' خسیس‌فانی فروشد" و رویآفتاب دوات يكل حرمان می‌بوشد 
د بحماقت درخسران ابدی می‌کوشد » أزنعيم سعادت ابدی محردست 
و بشقاات خود مغبون و باديارجهل وغفلت مفتون. ومادة این شقاوت ۲ 
از امراض عقولست که فى لوبهم مرض فرَادهم الله مرضا با از" 


١‏ ۵ :- و آخرت ۲ هم: ‏ و شراب ۳ م : علم ازعالم 
۴ ق2 م :و حراس » ك : و حواس ۵ م: + اين ؟- م : مضل 
"۷ ك: ‏ است ۸- ۵ و بیچاده که » لك ؛ و بیچاده‌ای که 
- م اك: علم ۰۱۰ + و 1١‏ م بمنغص (بتشدیدفین) مصرء ك: 
بمنفص مضر ۰ ۰ 2۱۲ ۰۵ لك : میفردشد | | ق :+ که»م : + باز 
لے : + را ۴ م ‏ تا از » ك از 


۱1۰ 


۳۳۲ ذخیرةا لملو له 


موت قلوب بمر كت حهل وغفات چنا نجه حق جل" وعلا || بعضیز ند كان 
صورى را مردة' معنو ی میخو اند كه إنك لاقسمع آلموقی. و" مقابعت 
شهوات مر ض عقلست » و استااء" جهل و غفات موت دل . وهركه دل 
او باستبلاء جهل د غفلت مرده است او نزد حق از مردکانست اگرچه 
جاهل” غافل أو دا بحيات بدنی زنده هی بيئك » و هر نیکیخت مقمول 
كه دل أو بحیات عرفان و نود ميحبات وابقان زنده است او در حضرت 
پروردگار" از زندگان فیکو کار دمقر بان بر خوردارست اگرچه عمیان 
عامه او را ازمقبوران مقر موتی‌شمر ند چنانحه حطرت عز رات حلت 
عظمته در حق بعضی از شهدا میفرماید که و لا تجسن لین قعلوا 
فى سَبيل آلله آمواناً بل أحيا؛ عند ربهم رون ۰ فررحین يما 
آقیهم الله من فضله ۲ ٠‏ حضرت صمددت میفررها ود که ای محمد 
گمان مبر که بندگان جان‌باز عاشق '' تن‌گداذ حضرت خداوندی ما 
مرده‌اند با نقوش هستی از لوح وحود ستردها ند بلکه‌آن محبان صادق 


و مخلصان موافق که مال وجان در راه محسّت و دضای ما در باختها نو ۳" 


) ك : مردگان ۲ م : + لاتسمع ( آغاز ۲۷/۸۱ : النحل‎ ١ 


۳ «و استیلاء » در ق كاملا خوانا نیست ۴ ق :- دل ۵- ق :و 
هر که دا دل ¢ مء ك : جاهلان ۷ م ء له : زنده يتنك 
۸- م + در حضرت پروردگادی ٩‏ مءك : حضرت صمدیت 


٠‏ ق ؛ + ستبشروك ... ولاهم بح نودن» 8* ب يمأ ea‏ ... ك : ت فى حين... 


| (- م ء لگ :و عاشقان ۳“ ۵ : اند ۳ همء لك : در باخديد 


باب هشتم ۳۳۳ 


و ساط قرب دا از لوث هوا ياك ساخته و سرا پردة دل دا از کدورت" 
اغىاد بپرداخته " بحیات حاودانی زنده‌این؟ و يدود عنامت دبانی برفلك 
سعادت تاینده‌اند و ازتتایع ارزاق روحانی و نوال الطاق دحمائی بدوام 
رو ح و راحت مبرود" و محنوظند اگرچه غافلان جاهل" آن طافه 
زا N‏ 1 ال ی ره 
را از مقبودان مقبرة موتی شمر ند د بدیدة اعورى در فناى مشر ست 
اشان تكرتك. نظي" : 
دردد هر كك چ" تابوت من روان باشد 
گمان هبر که مرا ميل" این جهان باشد 
جنازهام جو به‌بینی مكو دریخ» دریغ؟ 
04 ۰ 9 ۱۷ 
بدام ديو دد افتی دریغ أن باشد 
تنم بخاكك سيارى مکو" فراق» فراق 
که خاک برده اسرار عارفان"" باش " 


۱- م » ك : ياك ساخجنه ۲- د ساخته و سرا » در ق خوانا نيست 
۳ مء لك :كدورات اع اصل : + و » ق : پرداخته » ۵: ك : بپرداختند 
۵- م » 2 : - اند ۶ م » ك : و توالی ۷- ق » ۵ » لك : مسرود 


۸- م : جاهلان غافل 14 م : مقر بان ٠‏ ك:مقاس 

-١‏ ك :و بدیده اعور “1 -١‏ ك : بيت -١‏ ق : چون »م : دران 
رمانه که » ك: وران زمان که جو ۴ م ك, ديوان شمس (چاپ فر ودانشر, 
غزل شماد؛ )٩۱۱‏ : درد ۵- دیوان شمس : فراق فراق . اين مصراع دد 
جاب مذكور مصراع اول بيت سوم است ۶ دیوآن شمس : بدواغ 

۷- این مصر اع در جاب مذ کور مصراع دوم بيت دوم است الما ۵ لك : 
سيار و مکو 4 م ك: عاشقان ۰ - دیوان شمس : 


مرا بگود سيارى مكو وداع وداع كه كود يردةٌ جمعيت جنان باش 


۳۳۲ ذخیرةا لملوك 


ای عزبز تفاوت مراتب خلق در حیات و موت معنوی» و قرب 
و بعد افراد و اشخاص نوع انسانی بسمادت حقيقى غیرمتناهیست اما 
مجموع آن بچهاد قسم متفرّع ميكردد : 

او ل دل مطهیررمسلوبی ازمجذه بان‌عذایت‌ومحبوبی ازمحظوظان" 
هدات که غريق محر عرفان وحریق نار همان کته از ودر بادية 
ده" و حيرت سركشته » ماوت غيرت نقوش اغياد از لوح شیر 
او شسته و رشحة شعور او بجر احدیت پبوسته, غير محست آ تحضرت 
را در دل او حاى د مقام ی د بغس از" ذکر محبوب او را راحت و 
ارام نی محبوب حطر ت ذوااجلال ویادشاه ملك بی‌زدالست. و وحود 
شريف این چنین کس اگرچه ممکن‌الو جود است اما از مدارك (علوم) 
علما مستودست " و از سرحد عقول بغایت دورست . 

دوم مدس ی" از مردودان بادیهٌ حرمان ومک دی از مطرودان 
تیه شقاوت و خسران كه هركز لذت شر بت انس نحشيده و جمال 


۲ ۹ س1 ۱۷ 
معروت محيوبت حقيقى ذل بده 2 جز مال و جاه تمبداند و مر کب 


١‏ م: ل در ۲ م 5 وهمماتء ك: + صورى و 
۳ مء لك : نوع انسان ۲ ق » م » ك : از چهاد ۵ مك 
میعطو فان 9 م ۶ بحر ۷ مء 2 : اند 4 ك : دهشت 
8- م : شعور را در حر ۰ - ۵ : زه ۱ م كاز 
۳۲ م1 نه ۳ مء لك * - است ۴ ق * مدبر 
۵- ق :- و ۶ مكو 7 ق »م » 2 : + لذت 


باب هشتم ۳۳۵ 


همست جز در میدان | ۰ شهوت نمىرائد » گرفتاد غضب و شهوت » د ۱۱ 
نكونسار چاه جهل د غفلت » بستهٌ بند بخل د دیا ٠‏ اسر" صولت نفس 


مر ۵ مر ۰ 


و هواء معاتب توبیخ جعلمون ظاهراً من آلحبوة الد" * ودی را 
بر یکی مقد م دارد , و احسائرا اساعت؟ بندارد »> باخلاق مر ده و 
ادصاف شياطين موصوف» معر وف نزد او منکی و منک ر معروف . این 
مدبرست؟ که هر که بدو يبو ندد از مردددان گردد و هر که ردى ار 
بشد غبار ادیار" بر دل اد نشیند . 

سيوم دلی که غالب“ احوال او طلب سبیل دصول بود ' بجواد 
قرب د اکثر انس او باطاعت حق'' و لذت اد بزیادت" معرفت د 
روشنایی چشم او بمناحات, اما در بعضی احوال علايق جسمانی دعوایق 
تفسانی اذان ( حال ) مائم او ميشود و اوصاف بشری سد داه مز ید او 
میگردد. واین‌طایفه هم نادر ند ووجود شر یف أيشان عز یز و کم‌یافتست 
زمرا که ( این ) خواص مبادی سلطنت اخردست و وحود مستعد ان 


۱۳ 
سططت در هر عص أندك باشند . 


۱ مم ك و اسیر ۲ م : + و هم عن الاخرة هم غافلون 
#- م : وخست را بر اناعت ۴ متن اصل : نکیر » م + + ززد او 
۵- ق » م » ك : هدوست ؟- ق ؛ - بدو لا م : - ادیاد 


۸ م:- غالب 8 اصل : سبیل وجوب ۰ الك وت بود 
۱ - م : 1 بود ۳۲ ل : باوب ۳ مع لك :باش 


۴۳۶ ذخیرة| لملو اه 
چهادم دلي که غالب احوال او اهتمام بتصاریف امور جسمانی 
و تلن د بصفات بشری است دلی در بعضی احوال ازمذاكرةٌ علم وحکمت 
راحتی هىدابد و نفرتی از امور فانی درو اهر مسشود , د امثال ادن 
طايقة در هر عصر بسیاد باشند . 

د چون ترتيب این هراتب در نشأت ‏ دنبوی معلوم کردی , در 
موطن" اخروی همین" مدان .درا که دبا آنه آخر تست وصور 
مجازی دنیوی عکوس حقايق اخردیست دعالم شهادت تاع عالم غیسست 
در وجود نه در عرفان . جه ترتيب عرفانی عکس تر تىب وحجودست 
چنانجه صورت آ ينه که در هرتبةٌ دجودی تابع صورت اصاست جه" او 
را ور" رتبت وجود هر تبه دوم است اما در عق رؤدت دائى حكم 
الست دارد چه ی اوال دای عكس صورت خود را درآ ينه نمی بیند 


5 ۱۳ 
كيفيت قبح و حسن 


صورت خود دا نمی‌داند . يس در هرتيةٌ عرفانی 
م ی ۱۴ ل ۲ 

تابع مسوع 7 ردد ومتاخس وحودى منقد م عر گی هشود وان نوعی 

5 ۱۵  ب‎ , 

از انء‌کای احکام است . و ارباب ,صبرت هرصورتي دا از صور مجازی 


-١‏ « احوال » از ك افتاده “«- م : احوال و اهتمام او 
۳ م » 2 : + او ۴- م: در ۵ ك در هر عصری 
۶ رسمالخط اصل : نشاعت ۷ لك : درمواطن ۸- م2 ك : همچنین 
4- م : و اگرچه » ك : اگرچه » (- ۵ : در ۱ ق : - تا 
-١‏ مءك : جه رائی تا اول ۳ م ؛ حسن وقبح ۴ لك : ودر 


متاخر ( ظ : و هر متاخر ) ۵- م۴ : هرصورتى از صورت 


باب هشتم ۳۳۷ 


که در عالم شهادتست چون" احساس کنند » ازان صورت بحفیقتی از 
حقایق ملکوتی عبود نمایند و اذان حقيقت سری از اسرار دبویست 
مشاهده کنند و شهود آن سر" دا" وسيلةٌ منازل قرب سازند » اما 
كور دلان باديةٌ غفلت ومحیوسان حبس طبیعت از اسراد عبورخس ندار ند 
و نظر همات جن بر أهور ظاهر نکمار ند, همه ملازمت حبفه دنيا کنند 
و دریندگیء نفس و هوا کوشند تا انكام که بکلید هوا درى ان هادية 
جهنم درگور آن‌کور دلان‌گشاده گردد وتلهب دار الله | آلموقدة 
اتی قطلع على الإفئدة شعله زدن كرد ۲ فررباد بی‌فایده برآرد؟ که 
رجنا آخر جنا تعمل عملا صالحا". و هبهات انام مهلت‌گذشت و اوان 
فرصت منقضی كشت و روزگار عمل“ ضايع شو“ و این معا ۲ حزا و 
گرفتادست اصبروا أو وقصبروا سوآ4 علیکم انما تجزون ما کنتم 

چون ازفضائل شکر دشاکر و دقائق اسرار داقسام آن شمّه‌ای 
نموده شد » بكيفيّت وكميّت اصناف انعام و افضال " حضرت ذوالجلال 


١‏ ۵ء لش : - شهادنست چون ٣‏ ك :را ۳- م قربت 
۴ لك :و فریاد ۵- م » لك : برأدند ۶ م : عل غير الذی كنا 
( هتشديد نوث) نعمل ( ۷/۵۳ ؛ الاعر اف ) ۷ م : 4 که 
۸ ماك : عل صالح 4 لك : ضايع کشت ۰( دس‌العط اصل » 
م ء ك ؛ نشاعت ( ك  :‏ نوبت ۳ ۵ » 22 ؛ نموده آمد 


۳ ك و افعال 
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۳۳۸ ذخيرةا لملوك 


هم ایمائی کرده يد قا عافلان شاكر دا تتبیهی بود و داغبان متأمّل دا 
مقیاسی‌گردد. ای عز یز بدانك جمیح انواع دافراد مراتب وجود فیضی" 
از نعمت" داجب‌الوجود است که سبب تمو ج ددیاء جود بساحل شهود 
می‌رسد و اخس اقسام وجودنعمت محسوساتستواكثف اقام محسوسات 
نعمت مطعومانست‌که اغذبه و أددودة جسمانست داعم" و اهم " قوست 
که اصل معاش انسانست و احتیاج بدان ضرودتست". و درین باب" 
نبذی" اذ ترتیب" تربيت حبوب که" اصل «عاش و ماه قوام حیوان و 
انسانست از تدبیرات دبانی و تصاریف ملکی «تسخیرات اسباب سماوی 
وارضى از آفتاب و ماه و کواکب و بادأ و هواو آب و خاك ‏ و 
دفایق أسباب جسمانی د فوای حیوانی در تربیت انسانی ذکر کرده شود 
تا طالب فطین و سالك تیز بین بداند که هر مك اذین وسایط و اساب 
نعمتی خطیر و حكمتى بى نظيرست که اگر یکی ازین جمله متعدم 
شود » جمیم مخلوقات ازملائكه وجن" دانس از اصلاح (و)"' ابدال" 


-١‏ ق : وجود دا فيض ' ۴۲ م ؛ لك : فيض نعمت 
۳ مع لك :ا همه ۴ ۵ » لك ؛ ضرودوست ۵ ق : + انكه 
۶- هتن مطادق م است » اصل : نبذةٌ بارة » ق : شد يارءٌ » ك : بنده . ظاهرا 
تبذه » ند » نده محرف « نبذی » است و د يارةٌ » معتی آنست که دركنار أن در 
نسخه مدسوخ عنه اصل » ق نوشته بوده و در آن دو وارد متن شده است 
۷- الك : -- تو‌تیب ۸ م: + آن 5 ك :و اتش 
-٠١‏ ۵ : و کواکب و باد و خاك و آب ۱ ميك : متعدم گردد 
۳ اصل »ق * - و ۳ اصل : ابدان 


باب هشتم ۳۳۹ 


آن عاحز گر دند و نظام وحود خلل بذیرد . 

اکنون بدانك حضرت دبوست جلّت عظمته یکمال حکمت در 
ذات حبوب بجهت ابقاء اقوات بندگان قوای متفن به امجاد فرموده 
است » چنانکه درنوع حبوان» تا عروق نبات بواسطهٌ آن قوت جنب 
غذا می‌تواند کرد . و چذانکه نوع حیوان بهرچیزی اغتذا نمی‌تواند 
کرد بلکه در اغتذا محتاجست بطعام مخصوص, همحئین حبوب دا فز" 
بهر چیز" تغذیه كردن ممکن نيت و در نشو و نما بغذایی مخصوص" 
محتاحست . ار دك من گندم در خانه‌ای؟ اندازی با در آب با در 
زهين خوك" , دران هيج نوع نشو و نما" حاصل نشود . بل که در 
استزادت و" نشو و نماء آن ذمینی بابد كه خاك آن بواسطةٌ بادان يا 
آب عون و انهاد امتزاج بافته بود و بواسطهُ حرائت متخلخل گشته 
و هوا در اجزای آن نقوذکرده و سبب شعاع آفتاب عفونت" سخو نت 
دران يديد آمده د سيب هبوب رياح لطایف هوا در مزاج ال" ر 


کرم" و آرسَتتا آلرجاح لواقح ٠‏ و القاح عبادت از ازدواج || عنص 


-١‏ ق :- نیز لاا ق۰م» 2 :چیزی . ۳- ق» م؛ بغذای 
مخصوص ۴ م لك :چە اگر ۵ ق : خمرهء‌ای ۶ ك : چه 
اگر یکمن گندم يا در آب با زمين خشك اندازی ۷ مء 2 : هیچ نشو 
و نما ۸ م *- و 4- م : پافته باشد ۰ ق)مء)ك:- 


عقو نت ۱ ك خاكء م ؛ خاکی ۳۲ لك : د که 


۱1۳ 


.¥ ذخيرة! لملو كك 


خاکی 2 آبی د بادست چنا نكا حصرت صمد نت" ميقرمايد که" 
فننتكر لضت ان ظامه آنا صب الماء صا له فنا الور 
شی 9° این حمله در ازدباد قوات و است‌کمال نشو نساتی کافی نت 
يس كمال حکمت أن افتضا کردکه نومت هر دورى از ادوار بتحصيل” 
وحصول اغذبة متجد ده منقسم" شود يقصول أديعة” » تا بوقت* ألقاء بذدر 
دواسطة برددث و رطو بت هوای شم صلادت د امو ست حدوب شکسته 
كردد و اجتماع" بخادات ادضی قوات ناميه دا قایل حر کت گرداند . 
وچون قوآات نامه قابل حر کت نشو ی بافت» سمب حدرارت و رطوبت 
هو اء دبیم" و کثرت امطار و تصاعد"" بخاد قوات حاذية قباتى بحد” 
اعتدال رسد و اجسام نبات بقوات" ( نشوی )"" منبسط شود . و چون 
احسام تباتی بکمال رسك ¢ بواسطة حرارت و قدو ست هواء صف" 
لطايف عن اصر که اجسام نباتی در هواء ل بسع حذب کرده نضج اند و 


حبو ب و اثمار در اجسام تباتی مذعقد گر دد و الوان و روایح و طعوم در 


۱- لك : چنانچه ۲ ك : حضرت عزت (بشدید زاء) »ق : + 
جل جلاله ۳ م که ۴ ۵ - ثم شققنا ... ۵ م ‏ ك: 
تحصيل ( - « ) ۶- اصل ؛ متقسم ۷- م ء لك : چهار كانه 
۸ ق : تا وقت 6م ء لك : تا در وقت 9 اصل » ق :و از اجتماع 


۰ ق ۰م »2۰ : قسابلیت . ولی در ق در قلم اول « قابل » نوشته شده و خط 
خورده 00 ۱ ك : هوای گرم دبیم ۲ اصل : و تساعد 

۳ نسخه بدل اصل » م » ك : بحر كت » ق : بقوت حر کت 

۴ اصل ؛ ق  :‏ نشوى ۵ اصل ؛ «واء ضعيف 


اثمار یکمال دسد و اذ آفت اغراق و طوفان ایمن گردد .و بسب 
حر آرت دوست هواء خر یف صفت فوام وتات" و بقا در ائماد وحوب 
و مولدات بکمال رسد و ازآفت احراق دبطلان تراکیب ایمن‌گردد . 
و چنانکه هر فصلی را از فصول ار یعه در اصول خلفت نباتى و 
حيوانى اثری خاص است » همجنین هر کوکبی دا از كواكب :وات د 
سنادات در تدبیر تحريك وتسكين و تحلیل و تجمید و تصعيد دتقطیر 
و تألیف و تر کیب و تصوير د تخليط و تمزیج" أجسام معدنی و نباتى و ' 
حبوانی د انسانی عملی داثری خاص است که در دیگران؟ ان موجود 
نیت . چنا نجه تسخين اجزای عالم بمعاو نت * آثار خاصیت آفتایست» 
و تسكين و ثبات" ذرات موجودات بمعادنت آثاد خاصيت زحل » و 
تحليل عنصر آبی وسيلان وجریان آن درمجادى افراد وجود بمعاوت 
ار" مشتری » و تلطيف عنصر بادی و تقو" لطاف هوأ در منافث 
اجسام محسوسات بمعاونت آثاد خاصيت مريخ » و نقطیر ' دكن بخاد 
1ك :و از آفت احراق و بطلان تراكيب ( با عباد تی که بعدا می آيد 
اشعباه شده ) ۲ ك : صفت قوام ثبات ۳ اصل : تمریج . در م با 
راء بی‌نقطه نوشته و دو حرف آخی آن فقط يك نقطه در دين دارد , نك ؛ مورد 
بمدی ( صفحةٌ يعد سط اول ) ۴- م » ك : در دیگری ه مد و 
۶- ق : و تسکین بات ۷- لك : ذوات 4 اك : و سیلاب 
و- م2 ك: + قوت -٠١ ٠‏ اصلء ق٠‏ ك» م نفود (با دال بىنقط) . 
-١١‏ ه: و تقطر 


۱۹ 


۲ ذخيرة‌الملوك 


رطب د نزول امطاد بمعاونت آثار قوت زهره » د تمز بج دكن بخاد 
مابس بر کن بخار رطب و حصول اعتدال در احسام اتات و حيوانات 
بمعاو نت خاصيت عطازد » و ترطيب امزجه و وقايت از استيلاء عنص 
نارى د امداد قواى نشوى در مولدات بمعادنت خاصيت قمر» همجنين 
هر جزوی دا" از اجزاء فلكى اثرى , و حر جرمى دا از اجرام ثوابت 
فعلى » و هر نفسى دا اذ تفوس ملابكةٌ ارضى و سمایی" عملى خاص 
است که از ديكرى آن عمل متصواد تست || که و مامتا لد له 
۳ 

و چون جواهر و" حبوب در معادن آبی د خاکی تربيت بافت و 
بدست کاری" نفوس فلکی و تصر فات اجرام سمادی بکمال دسید و 
مستمد. تغذيةٌ قوع انسان‌گشت و از حد تصر فات عمال" آفاقى گذشت 
و سن دود" عالم نفوس آفسانی رسید» از بدو تناول أن ددین عالم" تا 
بحد" تشکیل د تصویر که نهایت ظهود" خلقت انسائیست باذ بچندین 
هزار عامل و مهندی د قهرمان از قوای طبيعى د حبوانی و نقساتی 
محتاج است و شرح اسراد اسباب آن جمله مقدود مشر تیست . اما 
نمودادی اذان برسبیل ایجاز آنست که [ چون ] حکمت ذات متعالیه 


۱ اصل : + در ۲ ك : - را ۳ ك : و سماوی‎ (١ 
ملو ۵ م :د خاکی بتر بيت و دستکاری‎ ۴ 
مء : + عالم ۷ ۵ :- آن ددين عالم ۸ م : - طهود‎ ۶ 
و ماك : + عالم‎ 


باب. هشتم ۳۳ 


آن افتضا کردکه هر موجود كه آنرا قابلست نوعی ازکمالات صوری 
و معنوی باشد » آنرا بخلعت أن كمال محلی و مکمل گرداند , و . 
كمال اطعمه و اغذيةٌ نوع انسانی موقوف بود به حصول چهاد" صفت که 
آن تعومت ‏ و بوی » دطعم » دلونست . و أدداك هرقسمی آذین اقسام 
بقوت حاسّه‌ای" از حواس انبانی مخصوص است که آن قوات در 
حقبقت ملکی از ملايكةٌ ارضی است . و درجات تصر فات و تدبیرات 
این گرده همحنان مرتیست که تر تيب درحات ملانكة سماوى وچنانکه ۱ 
هرملکی دا" از ملايكةٌ سماوی عملی خاص است که دیگری کار اؤ . 
نشواند كردن”.و او کار دبگری نتواند کرد" » ملاک ارضی را یز" 
همچنین میدان . ذیرا که اشخاص سفلی عکوس اعیان علوعناند . 
اکنون بدانك تصر فات این ملاگکه که مدرك منافع و مطار ند» 
در نوع انسان و حیوان بر ترتیب" بظهود مى آ بند ‏ . مثلا اول ادراك 
که درحيوان ظاهرميشود حاسة لمس است این اذل" ۳" و ادني هرتبةٌ 


حواس" است. و ادنی و انقص مرتبةٌ حیواتی آنست" که جز این حاسه 


-١‏ ق : که هرموجودی که -٣‏ لك : چهار گانه ۳ ۾ حاسه 
۴ م : قريب است ۵ م دا ۶ ق »2 م » 2 : نتواند کرد 
۷ ق2 ۵ : - واو کار ديكرى ... م م e‏ ين 
۹- م : یں ترتيب . ۱۰ م۰ 2 3 می‌آید ال م22 ناول . 


۳۲ ك : هرتية حيواني است 
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۳۳۲۳ ذخيرةا لملوله 


درو موجود" نبود چون‌کرم خراطين . و امن حاسه واسظة" امتبازست 
ميان نبات و حیوان . جه هرمو جود که از نهابت درجات ثباتی گذشت 
(3)" بس رحد عالم حیوالی" دسید» اين حاسّه درو ظهود کرد" . داين 
حاسه مدرك نعومت و خشونت و حرادت و برودتست . 

بعد ازان حاسَة ذوق يديدآ ند" ذیراکه ابن حاسه را پاحاسة 
لمس ازروى تلقی ادر اك مناسبتی‌هست داین حاسه مدر ك مطعومائست 
از حلادت و مرادت و حموضت و مُدُوحت و دسومت و عن دبت 
دغر آن 5 ۱ 

يس حاسنة شم" بظهور آید و آن هدر ك روایح طبه و كربهة. 
است . و فزق مان این حاسه و آن دو حواس آنست که حس لمس 
و ذوق دا بىهلامسةٌ مدرك" ادراك ممكن نیست" و حس" شم " را در 
ادراك اشیایی که ملام د منافی طبع ادست بملامسه حاجت نیست اما 
قرب مدرك شرطست جه ابن حس را ا این فوات نیست که از يعد 
فر ط ادراك آن ' روايح تواندكرد . 


يعد أزين ظهور نود صرست وان حس” مدر ك صور واشكالست 


) م:در وجود الات همه سخ ؛ واسطه ( بدون علامت اضافه‎ =١ 
. اصل اق ؛ت و 3 ۴- قعالم حیوان "۵ م : ظاهر کرد‎ ۳ 
م » ك ؛ ظاهر شود ۷ ق : مرادت ` ۸ م2 2 : همکن نگردد‎ -۶ 


8 م و حس سيوم ٠‏ م 4 أن 


باب هشتم ۴۳۵ 


و الوان . و" اگر آدمی را این‌حس" نبودی لذت حسن وجمال ندانستی 
و از عالم' الوان و اشکال خبر نیافتی «مطالب" نفس" دا از دود ادراك 
نتوانستی کرد . دس كمال حکمت پروردگادی اين نعمت دا در ذات او 
موجودگردانید تا بدان مشاهدةٌ أسرارآ بات غرائب وعجائب عالم اشکال 
و الوان تواندکرد و بلذ ت ملاحظهٌ آثار حسن و جمال محظوظ تواند 
شد وصودمنافع ومضاد جسمانی را ازنزديك و دور" ادراك تواندکرد . 

و چون بعضی از مطالب و مکاده حسی بسبب حجب جسمانی از 
محل" * تصر فات این حاسه خارج بود »> مهندس حکمت حاسةٌ سمع 
را ايجاد فرمود تا آ نجه ورای حجاب بود بدان ادراكکند وميان صلاح 
و فاد آن فادق گردد و حواس ظاهر انسانی ۳ بابجاد ابن حاسّه 
بکمال رسانيد د نوع انسائرا بشرف فهم دقایق کلام از دیگر حبوانات 
ممتاز گردانید . 

د چون تصر فات ادراك هرحس اذین حواس خضه بعالمی از 
عوالم محسوسات مخصوص بود و هروك کار دیگری ' نمی‌توانست کرد 


چنانکه فوّت ساهعه اژ اور ا4 عالم الوان عاجزست.و نود باصرم از 


۰ ۱ م » ك : و اشکال و الوانست ۷۲ مو ۳ ك 
نداشتی و ارين عالم ۴ م :و مطلب ۵- ك: نقسی 
۶ م ؛ ار دور و نزديك ۷ اصل : ادرك ۸ اصل ( خارج از 
متن ) ؛ م : مجال » ك : محال » ق : + محال و م :را 


* ~~ ق : كارى دیگری 


۳۴۶ ذخيرةا لملوك 


ادراك عالم اصوات » و شامّه از مذوقات »و ذايقه از شمومات » يس" 
بمقتضای كمال حکمت قوٴت حس مشترك دا در پیشگاه دماغ تعبیه 
فرمود" د او دا دییس و مشرف این پنج حوای گردانید د او دادر 
تجسّس اخبار و ادراك اسراد با هر پنج شر کت داد تا حاویالاخباد 
و جامم الاسراد جمله‌کرد؟ . مثلا رنكك آب بصر دد می‌بابد » و آواذ 
آب (سمع » و بوی آب) شم" و طعم آب ذوق » و سردی آب لمس» 
دحس مشترك ابن جمله دا درمى,ايد و او دا اذین جهت حس مشترك 
می‌ناهند " . 

د چون حس مشتر له قوت حافظه نداشت تا بدان خاذن اخبار 
وحافظ اسراد تواند شد قوت خیال دا بداشت دد برابر او" تا امتثال" 
صود منافع د مار" در خزانهٌ خيال از امحاق د اضمحلال محفوظ و 
مدروس مائد و در حالت دصول" بعد فصول معرف " اصول گرد . و 
اگر ابن ده قوات در جبلّت انسان د حیوان مر کوذ نبودی هر عين از 
اعيان نافعه و ضارء که بدو رسیدی و" اد بدان عين متنعم و متألم 
گشتی » چون" باز آن عبن عود کردی باز نشناختی و كاد او دراز 


(١‏ ۸ : از مذاق ۲ ھم ك ا يس ۳ الك : تعبیه فر‌موده 


ع م » لگ : تا حاوی اخیاد و جامع اسراد جمله گردد ۵ ق: ‏ و بوی 


آب شم 9- ۵ : حس مشترك خوانند » لگ : حس مشترلك گویند 
۷ ۵ * - و ۸- م2 لك : در براي او بداشت 4- مء ك : تا امعال 


۰- ۵ ؛ معرفت 1 هم ؛ - و ۲ قي؛ ‏ چون 


باب هشتم ۳۳۷ 


كشتى' و پیوسته دين تعب بماندی . 

و چون آدمی چنانکه در جذب منافع و دفع مضار" باخذ و حفظ 
صودت" محسوسات احتیاج دارد باخذ و حفظ معانى محسوسات هم 
محتاج است و قوت حس مشترك وخبال ازين درجه عاطاست, بکمال 
قدرت" وهم د حافظ" را در وپ دماغ تعسن کرد ۳ دهم مدرگ معانی 
گردد د حافظه خازن . مثلا حنس مشترك || صودت دوست و دشمن 133 
را ادراك ميكند و خيال آن صورت دا نگاه میدارد و هم معنی* ددستی 
را" در" دوست و دشمنئی را" ور" دشمن ادراك می‌کند و حافظه ا 
معنی را نگاه میدادد » حس" مشترك صور اغذیه مرغوبه و مر‌هویه 
را درمی‌باید وخیال آن صور" را محافظت ميكند و وهم معانی اغذْبة 
مرغوبه"" ومرهوي" دا ددمىيابد وقوات حافظه آثرأ نكاء می‌دارد . 

وجميع حیوانات درین‌فوای مذکوره باانسان شر کت داري" 


١‏ ۵ ؛ ك : و کر دراز کشیدی ۱ ۲ م۵ » لك : صور 
۳ مك : كمال حکمت ؛ ق »2 مء لك : + قوت ۴- م : و محافطه 


۵- هه ك : در اوسط ۶ ۸ 5 صور دوست ۷ مء ك معتی دوست را 
4 ك در 19 مم2 لك :و معتی دشمن را ٠‏ لك : بر 
١١‏ مء ك :ان ۲ مء ك :ههرويه , نك ؛ صفحةٌ ۴۵۰ 
۳ ق : صورت ۴- مم ؛ مر‌عوبه ۵- ۵ : مهروبه . نك , 


مفسة ۰ ۳۴۵ ۰ از 2 درمی »ا بد € اخیر 5 .2 درمىيا بد « معدی از ك افعاده 
lp ۶ ۰‏ ۷- م۵ » ك : مذ کور 1-14 م دا فسات 
9 مء»ك : شر کت دارد 


۳۳۸ ذیرةا لملوك 


و اگر آدمی را حزاين قوای دیگر نبودع» در در که نقصان با حیوا نات ' 
دیگر برابر بودى. جه حيوانات دا از بن حواس هست دمع هذا چون 
او دا پیل هيكير ند و او را آن درك و اهتدا" نیست که دفع آن حیل 
تواند کرد و خود را خلاص تواند کرد . و هرچه او دا در حال خوش 
آ ید در تناول آن شره تمايد و مضرات آن” در ثانی الحال نداند و از 
هلاك استقبال اندشه نتواند کرد ذیرا که این حواس مذکوده" که 
حیوان بانوع انسان دران شر يكت جز احساس حال حاضر نمی‌توانشد 
كرد”. يس حدق جل وعلا نوع انساترا بشرف نورعقل‌که مدرك عواقست 
از دبكر حيوانات ممتاز كردانيد تا بدان نور در معانى د نتائج وآثار 
اطعمه و اغذيه دغيره نظركند ومنافع ومضار حال ومآل آثرا بدائد. 
و این اخس'و ادنى مراتب فوائد عقلست'' وفايدةٌ اعلا د اعظم اوآ نست 
كه مطالعةٌ اخبار'' الهى د مشاهد؛ اسرار ذات نامتذاهی‌کند . 

و با این همه ادراك حواس و آلات اكر در ذات انسان ميل و 
رغنت باطعمه و أغذبه اشد أبن همه درحق ادمفيد نيوو" ومحموع 
قوی و ادراکات معطتل گردند دهیچ حستی" ازحواس" جذب منفعت 


(- م بحیوانات ۲ ق 2 *- از م.م  :‏ و ادتدا 
۴ م » لك ؛ تواند داد ۵ ك : و ذهن آن ع م : هذكور 
۷- م : بانواع 4 مءك ؛ نمی‌تواند كرد ٩‏ م : تا دران 
٠‏ م۰ ك : عقلی است ۱ م , ك اخبادات ۲ عم 2 :ان 


۳ ل : مفيد بود ۴ م : ادراك 06 ۵ و هیچ حس 


باب هشتم ۹ 


و دفع هضرّت نتوانستی کرد . جه بیمار دا ابن ادراكات هست اما چون 
سمب اتحراف مزاج هيل و دغبت او با اطعمه تست تناول آن ازو 
متمذ رست . پس کمال حکمت صفت ادادت دا که ملکی اذ ملابكة 
ارضی است برآدمی مو كل گردانین" تا هدر حاحت بر تداول طمام" 
متقاضى او باشد . و اگر ابن ملك از عمل خود ساکن نگردد » آدمی 
در تناول طا چندان مبالغه کند که بهلاك کشد چون نباتی‌که سسب 
فقد ابن صفت درحال طغيان آب پیوسته جذب میکند تا مزاج بات" 
شاي آید و تساه شود . پس حکمت حکیم صفت کراهت دا بر اسان 
موکّل گردانید تا زيادت از قدر حاحت تناول نکند" و آن , هر وقت 
سب هلاك او نگردد. و بعد از كمال و استکمال ابن صفت اگر صفت 
قدرت ممد" اد نبودی» مقصود بحصول نه پیوستی چون شخصی که ز من 
است و راغست؟" برجيرى"” كه ازو" دودست, باکاده است ازجيزى 
که ملاقی ادست د او بسب عدم قدرت نه تنادل مرغوب می‌تواند کرد 
و نه از مکرده فراد مي‌تواند نمود . پس حکمت اذلی بعد از کمال؟" 

۱ ق مع لك : باطعمه ۲ الك : گردانیدہ ۳ ھم + س طعام 


۴ لك : تتاول در طعام ( بجاى ١‏ در تتاول طعام ) م- م : عل است 


؟- م + لك : نبانی ۷ لك : تا زيادت از قدر حاجت نخودد. 
۸- م :و 8- مء ك :از ٠١‏ م » لك :- زمن أست و 
۱ لك : - است ۳ ممءك : در چیزی ۳ م :از وی 


۴- ق سر ( بتشدید راء ) ۵ م + لك * سد كمال 


۱1۷ 


۷۵۰ ذخیرةا لملوك 


امن صفات صفت || قدرت دا بر وى مو کل ‌گردانید تا اعضا و جوارح 
آدمی دا بمو جب داعيةٌ ارادت در تنادل مرغوب ودفع مکرده‌گاه متحرّك 
وكام ساکن گرداند . 

و چون ارادت و قدرت هر : ١‏ حقیقتی از حقابق روحانی‌اند 
و از حقایق دوحانی در عالم حسی ظهودعملی بىآلت" جسمائی ممكن 
تست » حجمت دبانی چنانجه باطن انسانی را بآثاد این صفات مزردن 
گردانید ظاهر جسم او دا هم بالات اعضا وجوارح بکمال دسانید چون 
ياى برای طلب مرغوب و هرب مهروب » د فرج برای بقای نسل » و 
شکم برای" وعاء غذا , د ذبان بجهت تعر یف معانی » و دست بجهت 
تثاول غذا . 

د بجهت تشريف و تكريم نوع" انسانی" او را آلت اخذ و عطا 
و قض و سط مهيا كردانيد تا چون حيوانات ديكر بجهت تناول غذا 
سر بر هين تباید نهاد". ومفاصل" دست او دا حکمت چنان" قر کیب 
فرمود" که اگر خواهد دراز کند و اگر خواهد کوتاء ' سازد د مشود 


کشد و بهرطرف که آنرا حرکت دهد » تواند . و کف دست '' دا يهن 


-١‏ ك : هر يك ۲ م » لك : بی‌آلات ۳ م: بجهت 
۴ لك : نوعی ۵- م : 3 و - م » لد : نبا ید آورد 
۷ لك : و تفاصیل ۸- م * جنات بحکمت 4- لك : تر کیب کرد 


٠‏ ۵ ؛ ك : دوتاه 1۱ م : 1+ او 


آفرید د بر آن ينج انگشت ترکیب‌کرد و هرانگشتی دا بنه مفصل" 
منقسم كردائيد و چهاد انگشت دا بر بك صفت" بداشت و ابهام دا در 
مقابل هر چهاد تعسه‌کرد تا بر چهاد انکگشت؟ هیگردد و در قيض د سط 
معادن همه باشد . و انگشتانر | چنان" تر کیب فرمود که اگر خواهد 
بگشاید و بهم باز نهد و اذان طبق سازد , و اگر خواهد آنرا خم دهد 
وازان" مغر فه سازد » د اگ خواهد انگشتانرا جمع کند" و استوار 
كيرد و سلاح سازد . يس ناخن دا بر سر انگشتان تر کیب کرد تا 
انكشتائرا ' از نکبات وجراحات وقابت كند وچیزهای باريك و خرد 
بدان بركيرد " و برچیند"" 

د با این همه اگر دهن و دندان و كام و ذبانو حلق و هریو 
معده د امعا و مثانه و آلات جذب د هضم و دفع نبودی » مقصود حاصل 
تكثتى د ابن همه معطّل بودی . يس حکمت دبتانی دهن دا بيافريد 


قا مف" معدو داشد و لحیین را ۳ هشال دو سنشگی آ سیا ساخت د 


1 م: تر کیب رمود ۲ م: وهر انکشتی راسه مفصل 


۳ مك : در يك ۴ ق 5 صنف ؛ م : صف ۵ م: تا بر هرجهار» 
ك ؛ تا بن هر چهاد انگشت انگشت ۶- ھم 2 : - چنان 
۷ قم ؛ و آنرا ۸ ۶ جمع سازد 4- م » ك : ت ر کیب فرمود 


۰ ك ۶ تا انگشتها را ۱ م : ردان كيرد » ك : بدان بگیرد 
1۳“ ك: ‏ و بر‌چیند 1۳- شمه تسده ها : متقد ( با دال بي نقطه ) جما نكيه 


«اخن »را نی كاهي با دال بي نقطه فوشعه انب 
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f۵۲‏ ذخيرة! املوك 


دندانها دا بجهت آسکردن' بر وى ثر کیب کرد . و چون اطعمه بعضی 
بر بدثی د بعضى شکستنی و بعضی آس‌کردنی بو" » دندانها دا سه فسم 
آر تیب فرمود : بعضى تبز چون ر داعبات دهت بر بدن » 3 بعضی مدور" 
چون اناب بجهت شکستن » دبعضی بهن‌چون اضر اس بجهت آس‌کردن. 
وزبان را برهثال مر فد" آسیا درمبان دهن بداشت تا در وقت تناول 
طعام را جمح میکند و در زور طاحنه و اضراس می‌اندازد . و در زیر 
زبان دد جشمة آن" آفريد" و ملکی را بران" موكل گردانید تا در 
ووت آس كردن طعام بقدر حاحت آب مسر بزد و طعام دا يدان عجین 
می‌سازد تا خودنده آثرا آسان فرد تواند برد وچون طعام تمام شد باز 
آ ترا مدد می‌گرداند ' مگر آن مقدار که كام و زبان خشك نگردد . 
چه‌اگرآن اب پیوسته چنانك | وقت' 'طعام خوددن » جاری بودی؟" 


۱۳ 5 7 ۰ 
سبلان لعاب ببوسته از دهان رو ان گشتی ونزد خلق فذيحت ورسوا 


٩‏ م : جهت آسانی آن » ك : جهت آسانی آس كردن 


۲ ۵ » ك : بعضى بریدنی ( م : بریدن ) بود ر بعضى شکستنی ( م : شکستن ) 


و بعضی آس کردنی ( م : كردن ) ۳ م : دندانها دا نين سه قسم تن کیب 
ر‌مود ۴ ۵ بجهت شکستن چون انیاب ۵ اصل و سای نسخه‌ها 
بجن ل , محرفه ( با حاء بی‌نقطه ) . متن مطابق احیا ( ج ۴ ص ۱۱۲ س آخر ) 
نون هست ۶- اصل » لے : دو چشمه آب ( بفك اضافه ) »۵  :‏ آب 
۷- الك : بيافريد ۸ ك : بدان 9 ق *- برد » مء لك : تواند 
قرو برد ٠‏ ۵ ك مسدود ميكتد -١١‏ م : چنانکه در وقت 


۳۲ لك : جادی بود ۳ ق »۵۰ ك : سیلاب ۴ لک :دهن 


باب هشتم Yar‏ 


شدی" . و سر ی از أسرار غرایب اسرار؟ در فطرت این سيا 1 نت" 

که دضع این آسیا بخلاف آسیاهاء مخلوقات نهاده است . جه آسیاها 

که" مخلوقات" ۳ کنند سنگت سافل” آن ساکن و" ثایت و عالی ۶" آن 
j» 5 1 ۰ ۶ ۰‏ ۳ 

كردان دود . اما فاطر حکیم ادن أسيا رأ جنات دضع گر موده است که 


اج ام اس اس 9 -م ۱۲ 


عالىء آن ' ثابت است و سافل آن گردان " سبحانه ماأعظم شأقه " 
وأ " برهانه و وس إخاقة و امعتافة ". 

و چون طعام در دهن ععجون گشت بىواسطةٌ آلات حنجره 
و مری وفوائی که بدان مخصوص‌اند با ال معده رسيدث هتن رست » 
حق جل وعلاحنحجره و مری را سافريد د طبقات آن را ند يدك تعسه 
فرمود و فو تی از قواى روحانى رركا بران*" مو کنل كردا ثيد 5 در" 


وقت اخن طعام ] ثرا می گشا ید وچون‌طعام يده رسد يازا پر ا می‌فشارد" 


+ : م‎ ٤ :و رسوا كشتى ۲- ق ء م : از غرایب اسراد‎ 2» ۵ (١ 
الهی » ك :و سرىكه از فایت اسراد الهى ۳ ك :اين أسياست‎ 
ع- م : و آسیاهایی‌که » ك : جه آسیاهای که ۵ ق : مخلوق‎ 
ع ك : مسافل ۷- م۵ » ك ساکن و ۸ ك : و اعالی » ق : و‎ 
سنكك عالی 9 مء ك :اين آسیای شرف را ۰ 6 : که اعلاء‎ 
آن » لك : که اعالیء آن ( - م : وسافل بروگردان » ك : وسافل آن‎ 
براك میگردد ۲ احیا  + واعن ( بتشديد زاء) سلطانه ۳ ق‎ 
وجل ۴ ۵ ؛ - سیحانه ما اعظم ... ۵ ۱ م2 ك: + و‎ 
ك اال ۷- م: + و چون ۸ مءك :و قوتی دا از‎ ۶ 
م : يدان ۲۰ مك در‎ -( ٩ قواى دوحانی‎ 


[ ۲ ك * می‌فشاند 


۷۵۲ ذخیرةا لملوك 


تا قوت جاذبه طعام را از دهلیز مری با ثال معده فردمی آرد . و معده 
را پرمثال دیگی آفریده" وآ نرا درميان جهار عضو بداشت' : از داست 
آن جكرست » و از جالب چپ طحال » و اذ پیش گوشت ترا" و 
از يس آن” گوشت صلب . وقوات ماسکه دا بفرمود تا مقداد طبخ و" 
نضج» دهان معده دا بربندد تا طمام در | ثال معده بتصر ف قوت تعاضمه 
و حرادت ابن چهار عضو تمام نضج بابد د مایعی گردد متشابه الاجزاء 
ودر لون و رقت ما فى آب جو شود" مس قوت داقعه قل" آن طعام 
را یامعا فرستد . 

و از معده دکی مچگر پبوسته است که آ نرا ماشاريقا خوانند 
قوت جاذبه خلاصة آن طعام را اذان ركك بجگر کشد زيرا که اثال" 
معده دا انقو ت نیست که‌طعام را در لطافت نضج بدان‌دد جه توا ند دسا فيه" 
که لابق تغذيةٌ اعضا شود . پس کمال حکمت طینت جکر دا از اصل 
خون" جامد قر کیب فرمود و آثرا محل" روح طبيعى گردانید» که 
فسّام غذا در شهر بدن اوست » تا چون کیلوس طعام بدو می‌دسن؟ 


۱ : فرود آرد » ك : فروز آدد ۲- م ك : آفرید 
۳- حرف اول و دوم «بداشت» در اصل محو شده ۴- سه حرف اول «ترائب» 
در اصل محو شده ۵- م)عك. ‏ آن ۶ «صلب » در ق بفتح صاد 
توشده شده ۷ « طبخ و » در اصل محو شده ۸ ق : آثال 
9- ق : مانند آب جو شد ۰ ظ : ثفل , نك » صفحةٌ ۴۵۶ 
۱ ق م 2 : آثال ۳ ق : تواند دسید ۳ لك : تون 
۴ م4 بدو ريد » له بدو رسيد 


باب هشتم ۴۵۵ 


بمجاودت او' و تصرف روح طبيعى رتك خون كبرد واجزاى آن 
متشابه اجزای حبوان‌گردد وآن ز یره غذا درون محل" بواسطة تلطيف 
و تنضيج کدی و تصرف روح طبیعی بجهاد فم شود : 

اوال آ نحه كمال نضح دافت خون" صاف معتدل كردد و رسن 
أفضا " اخلاط اريعه است و طبيعت آن گرم و ترست د علاعت اعتدال 
(آن)؟ آ نست که سرخ و صاف* و شير ین و فى بوى 6 و فاددهٌ این 
تغذبه جمیم اجزا* بدنست . 

دوم بلغم است که اجزای آن كمال نضج و طبخ نيافته است و 
طبیعت آن سرد و قرست و نشان" اعتدال آن آنست که استحالت آن 
متقارب خون باشد ( و در رفت و غلظت و دنک معتدل اشد . )و 

قا ىدهاش آن باشد ` که در سالك" || فقد غذا خون گردد و غذای اعضا 

شود و در وقت حر کات اعضا دا تازه دارد تا سبب حرارت حر کات › 
سوست بدان داه تباید . و ذیده آن تغذيةٌ دماغ شود و آ نجه ازان 
زيادت"" ماند شش آ نرا جذب کند و نگاه دادد . 


١‏ ۵ : - او ۲ اصل : جون ۳ لك : الطف 
ع اصل » ق : - آن » 2 : او ۵ ك : سرخ صاف ع م سرخ و 
صاف و شیرین گردد ۷ م » 2 : آن ۸ ۵ :و علامت 
4 داخل پانتز از اصل » ق افتاده ۰ مكو وفایده آن آنست 
۱ دو حرف آخر « حالت » در اصل محو شده ۲ م :و 
۳ الك ؛ زیاد 


۱3۹ 


۳۵۶ ذخیرةا لملوكك 


سیم صفراست که حرارت بران' غالب‌گشته است و چون‌کفك" 
بر سرکیلوس آمده و طبیعت آن گرم و خشکست . و نشان اعتدال 
(آن)؟ آنست که سرخ ریگ و ردشن د سبك و تيز باشد و آترا سه 
فائده است : ۱- تلطيف وتنفین خوئست درمتافذ اعضا » ۲- تغذیه دیف 
۳ غسل امعا از تن" وکثافت قل" . و" آ نجه ازان ذیادت ماند ذهره 
آنرا جذب کند. 

چهارم سوداست وآن دردی‌کیلوس" است که در" تحت احزای 
آن دسوب کرده اس" و طبيعت آن سرد و خشکست؟ و آتراسه 
فابده است : ۱- آنکه خون رفیق دا بقوام"" آرد تا لابق تغذية اعضا 
گردد » ۲- آنکه تغذيةٌ عظام اذان حاصل میشود"» ۳ب لكه طبیعت 
هرروز حزوی ازان”" برفم معد فر سند تا قوات شهوانی ۳ را هتر لك 
گرداند . و آ نجه ازان ژبادت ماند طحال آ نوا جذب کند . 

و چون جوهر خون از آفات اين اخلاط” مصفا گردد آنرا 


كيموس خوانند . آنچه زبده و خلاصة” [ آن ] " کیموس بود دوح 


۱- ق» م ؛ بدان ۲ م ‏ لگ : كن ك :ې که ۳ ق داو 


ع 2۵ : او ۵- لك : دو 9 ق ؛ نتره ۷ م : ثفل . وظاهراً 


همین صحیح است ۸ * - و 9٩‏ ق ؛ درد کیکوس 
۰ ۵ : - در 1 م:؛- است ۳ مھ و طبیعت آن .. 
۳ الك ؛ بقیام ۴ م : حاصل شود ۵ ق : جزو ازان 
۶ ۵ : دز معده ۷ ك : شهوات ۸- م : اختلاط 


48 لك : و آنچه زيدةٌ خلاصة ۰ ۲ م ء لك : _ أت 


باب هشتم FAY‏ 


ناميه كردد . و از جکر بجمیع اعضًا دكها پبوسته است بجهت مجارى 
غذا و آن دگپا دا آو ر ده خوانند . يس قوت قاسمه آن‌کیموس دا از 
راهآن عردق بجمیم اعضا قسمت‌کند واين عردق دا سواکن نیز گوشد. 
يس" قوت مصو ره هر جزوی دا از اجزای أن خون بشکل عضوی که 
. دان مخصوص شده است اذ تطويل وتدوير وتجويفء متشکل‌گرداند. 
پس‌قوات موده جوهرهنى دا بجهت أيقاء سل از امشاج بدن مثفصل 
گرداند و هر جزوی دا از اجزاء منی‌قابلبت عضوی بخشد . 


و چون آن خون لطيف که مستعد تغذية بدن گشته است از 


. م ۴ 


مه do‏ 
مقر < ر صعود کند و بعنق کید دسد کلشن مائيت أن خون 


دا جذب‌کند تا خون مصفّی ازمفاسد, بمروق دوانه‌گردد . و اذغراب 
حکمت دبانی و عجانت صنعت عزدانی یکی ددين محل" ادكه عق 


كليه را" بعنق جگریوسته است تا خون رقيق از جكر متصاعد هشود" 


س ٩٩‏ اس 
| 


١ ٠. ۹‏ ف 
و چون بحد سعت مجادی عردق میرسد كليه مائيت انرا يخود 


۰ ۳ 51 ۰ ۷ 
میکشد و خون را مقوام هیآ دد د بعروق می‌فرستد . و اگر نه علق 


١‏ م از « خوانند » اخیر تا د عروق دا ء دا ندارد 
۲ م س يس ۲ م : بجهت بقای سل | ۴ له ؛ قس 
۵- دسم‌الخط اصل » ق : مائية » م : مطايق مشن » ساين نسخه‌ها ؛ مائيه 
۶ م :روان گردد ۷ مھ :را م- م »2ك : تا خون رقيق [ از 
كيموس جذب می کند قوت غاذيه آن بقایاع خونرا (ك : آن بقایائی) كه ددانست 
غذای کلیه ] از جکر متصاعد میگردد ٩‏ 2 : و خون ۰ اصل : 
محادی [ - رسمالخط اصل» ك مائیه» ق: ماهیه ۲ م » ك نه 


۱۷۰ 


۴۵۸ ذخیرةا لملو كك 


كليه بجگرپیوسته بودى دمائیشت" خون دا از وسط جگر جذ ب کردی» 
خون غليظ گشتی و اذ عروق شعرۂ جکر صعود آن مسکن" نگشتی 
و تغذية اعضا مسار" نشدى و" جک درم کردی دبهلاك کشیدی . پس 
آن خو تابه كدكليه از کیموس جذب میکند قوت غاذبه آن بقاياى | 
خون دا که درآ نست غذای کلیه" می‌سازد دقوات دافعه آب صافی" را 
به مثانه می‌فررستد . 

يس اگر کلیه دا آفتی رسد » ازان » امراض مابى چون سقوط 
شهوت د درد يشت وهزال بدن* واستسقاء طبلی و ذقی «لحمی متولد 
گردد . واكر مراده دا آفتی دسدء اذان» علّتهاى صفرابى چون يرقان 
و دق و شود و حمره دغيره متولد كردد' '. و اكر طحال دا آفتی 
رسدء ازان » علتهای سودامی چون جذام و بهق و مالیخولیا وغیره 
متولد شود . 


عم 


يس چون دوح نامه" بکمال صفای تما دسد؟" > أ نجه بده د 


خلاصة آ نست روح حیوانی شود و دل آ نرا ازو جذب‌کند . وقوات و" 


حرارت دل آ نرا بار سيوم در دل تج دود وآنجه خلاصة آن بود روح 


:م٣‎ ٠ اصل ء ك : مائيه »ق : ماثية ۲ لك :معمكن‎ ١ 
ممکن ع م :و ۵_ ق : خون نابه » ك : خونابه‌ای‎ 
بدن‎  : اصل » ق : غذا کلیه ۷- م » ك : صاف ۸ لگ‎ ۶ 
ق ؛ حمزه ۰ ۵ : متولد شود [ (- م : - نامیه‎ 9 
صفا و نما رسيد ۳ م2 + - و‎ : # ۲ 


باب هشتم ۴۵۹ 


نفساتی گر دد و دماغ آئرا جذب‌کند. و ازدل رگها بجميع اعضا پیوسته 
است و" آنرا شرایین خوانند؟ و این عروق مجارى حیاتست در بدن 
د این عروق دا ضوادب نیز خوانند؟ .يس بقایای امن روح حيوانى اد 
دل بجمیع اعا جادی" گردد و قسام حبات در بدن اين دوحست . و 
از دماغ بجمیع اعصاء أعصاب* ييو سته است يس روح نفسانی در دماغ 
بارچهاد م نضج يابد وچون بغامت لطاقت وصفا دسد مادم جس" وحرکت 
گردد و انوار” حس” و حرکت را از راء‌گذر اعضًا" و جوارح جاری 
گرداند" و قسام حس و حركت در بدن این دوحست . و این روح 
تفسائی دا دو خادهست : ١‏ محرکه » ۲- مدركه. و قوات محر که را 
دو خادمست :+ ١‏ قوات فاعله که آن حر کت بى اختيادست* چون دعشه 
و تشنج رو ۷- قوت باعثه .و او را" هم دو خادمست : ۱- قوت 
شهوانی» ۷ قوت غضبى. اما قوات مددکه ده قسم است ينج حوای" 


۱ ۳ 


ظاهره ١‏ و پنج حواس" باطته ۳" چنانکه ذکر کرده آمد .و هرقواتی" 


اه مد ۲ الك : گویند ۳ ق : گویند 
۴- لك  :‏ از دل بجميع اعضا جارى ۵- ق : بجمیع اعصاب دگها 
؟- ل : + و ۷ ۵ :و اثرا حس و حر کت از ده‌گذر اعصاب بجمیع اعضا 


م : - گرداند »م : + و قسام حس و خرکت گردد ٩ه‏ مه 
بى أ ختيارايست » لك : بی‌اختهادیست ٠١‏ مكو 1 م؛ لک 
و قوت باعثه دا ۲ كر لاج ° ارو مظان 


۴ مك : باطن ۵ ۵ : ذکر کرده شد و هر‌فوت 


f°‏ ذخيرةالملوك 


اين قوای من‌کوده ملكى از ملايكةٌ ادشی‌اند . 

پس كمال حكمت حکیم‌مطاق فة سس دا بجهت استقافت روح. ٠‏ 
نفسانی که وعاء عقلست اذ پنجاه و ينج باده استخوان تر کیب فرمود : 
۳ دماغ را با توت آن ازهفت باده عظم مختلف تر کیب فرمود , و 
از چهارده پار حى “ اعلا" و دو ياره د" زیر و سید دو دندان" 
باره رباعیات و انياب وطواحن. وستون‌گردن ' اذ هفت "مهرء مجو "ف 
تر کیب فرمود . د رکن يشت دا" اذبیست وچاد مه مستديرمطية "" 
متداخل تر کیب فررمود . 

ا" باقى اعضا دا دوست و هشناد باده استخوان مختلف و 
و دف وسبى ا دو عروق و7 رباطات و اوتاد [و عضلاتست که در بدن ` 
مررکوذ ست .و سیصد و شصت عصب » و پانصد و. بيست و نه عضل 


تأليف داد" . و " عظام و عروق و اعصاب و اوتاد ( و عضلات"" که دز 


١‏ م : مذکود ۱ ۲ م ۶ وقية ٣۳‏ ق : ما تحت » م ؛ بتحت» 
لك : با تحت ۴ م ؛ چهاد پاره ۵ اصل » ق : لحاى » ك ؛ لحىء 
۶ اصل : اما لي ل همه شسخه‌ها , لحای ۸ م » 2 : - دندان 
8 ق : ح پاده ۰ م لگ : + را ذف مقط ياره 1 
۲ ۵ : - را ۳ ك : مطبق (بعشدید باء) ۴- م: پس» كه 
و همچنین يس ۵ اصل : حفصت ع ق : در 
۷- اصل : مذكور 14 - داخل کروشه در م » ك نیست 
8 اصل » ق : تأليف دارد ا ۰ ۲ م :ك : ل عدد 


1 مم: . و عضلات 


8 5 ۳ ۲ N. 
بدن مر کور ست ) هزار و نبصد و نود و سه عددست غر دباطات و"‎ 


اغشیه ۰ دغضاريف .9 برهریکی اذين اعداد ملکی هو کاست ت که :أسباب 


صحت آنرا تگاه هی | دادند" (و ) اذ آفات” تأثيرات اغذيه و اهوبه 


وقات میکنتن" و از وسوسة و خزات" جن“ و انس" و شاظنن مانع: 


۱۰ 
مسگردند . 


در هر باك" ارين عضلات د عظام و عزوق 2 اعصاب و عصار ف ‏ 


و اوتار و دباطات و اغشیه چندین حکمت د.فوائد تعبیه کرده : بعضی 


۰ ل ۷ ۱۳ 
ازان حار د ( بعضى بادد )» بعضی رطب د بعضی باس › عضی" 


متحر ك و" بعضى ساکن که اگر حرادت حار ی" برددت باردی را 


بشکند با برددت باردی حرارت حار ی را منطفى گر دا ند » با رطوبت ۱ 


رطبى باسی را:غلته: کنه با مو ست ماسی بر دطبی غالب. گر دد ¢ 95 


عرقی"" متحر ك ساكن شود 5 عرقي ساکن در حر کت ابد , شخص 


0 ك:هذكور ۲ داخل پادانتز در اصل » ق نیست و ظاهرا 
در نسخه منسوخ عنه آنها در حاشیه بوده و اسان در محل ثبت آن سهو کرده و 
پیش از 5 اوتاد » سابق نوشته‌اند ۳ ق :+ و زه ص م » لك :و 
بر هر يك ۵- مء 2 : نگاه میذارد 300 ۶ م ۶ از آفت 
۷- اصل : دعایت میکند ۰ م : وقايت می‌دارد » لك : وقایت میکند 
۸ ق ؛ و از وسوسه و همزات » م : و از وخرات » ك : و از احزاب 
٩‏ مك :و انس ۰ مء لك : مانع میگردد ۱ م . 2 : و 
هريك ۳ م: عل ازان ۳ م۰ 2 ؛ و بعضی ۴ ۵ : و 


بعضی ۵ ك :و ۶ ۵؛ ‏ حارى 2۷ ق :ا عرق 


و۹ 


لفن 


۶۲" ذخیرةا لملو كك 


بهلاك نزديك و بیقراد گردد . د عام کالانمام ازين همه فارغ د ببخبر » 
و آنین همه جز آن نداند که چون گرسنه شود طعام خودد و چون 
شهوت غالب‌گردد وقاعكند د چون خشم‌گیرد ضعیفی را بر نجاند و این 
قدر نداندکه‌گاو و خر ازو خوردن مش ` تواند" و گنجشك ازو شهوت 
بيش" راند. همه عمر أنعام وافضال بادشاهی را" سرهایة معصیت می‌سازد 
و دضاى جناب ربانی دا ددهوای شوم نفسائى می‌بازد. هرگز بك زره" 
۰ از افعال قبيحةٌ خود شرم ندادد و يك لحظه نظن بر تجد د آثار جود 
تكمارد . ۱ 

ازشیخ ذوالثون فنداست أسراد ء " تقلست‌که دوذی بر کنار 
آبی" وضو می‌ساختم کژدمی ديدم 'كه ازصحرا می‌ددید" " چون بکناد 
دریا؟" سید باستاد. ضفدعى از آب سرون آمدو آن کژدم س يشت 
آن ضفدع سواد شد و آن ضفدع از آب بگذشت و آن" كردم از 


يشت او" فرود آمد و روائه شد" . شيخ تعجب‌کرد وكفت : این حال 


۱- ق ؛ بیشتر ۲ ق : داند » ك : توانند ۳ قك : 
بیشتر ۴ م : حضرت يروردكارى » ك : حضرت پروردگادی را 
۵- ك هر گن ذده‌ای ۶- ق: قدس‌سر»» ك: قدس الله سره ۷ م: 
نقلست که شيخ ذوالنون ءصری 4 ۵ 2 بركبارمٌ آب 9- ماك : 
دضو می‌ساخت 6-۰ : کزدمی دا دید » ك : کزدمی دید 
۱ + و 1 م ك بكنار آب مد م: آن 


۴ ۵ ؛ ضفدع ۵- م: + نظر بر كردم کماشت كردم مي‌دوید 


باب هشتم ۲ء 


بی‌سر "ی" نباشد" . شيخ اذان آب بگذشت د نظر بر کژدم كماشت . 
و شیخ کژدم میدید" وه بر اثر أو هيرفت تا سابة درختی رسيد جوانى 
را دید در ساب درخت خفته و مارى عظيم از طرفي دیگ ٣‏ می هد و 
قصد هلاكآن جوان کرده بود. چون مار ازان طرف نزديك آت جوان 
رسید كزدم اذزين طرف برسید" و زخمی بر سر مار زد و ماد بر جای 
هلاك شد و کردم بازكشت وبكنار آب آمد و" باز آن ضفدع یرون 
آمد و کژدم بر يشت اد" سوار شد د از آب بگذشت . شيخ با خود 
كفت که" این جوان از اولياى حقست" باز گشت دنزد" آن" جوان 
آمد . چون نزديك" حوان آمد" او" خمر خودده بود ومست خفته 
و دابحة خمر ازو می‌دمید " . شيخ دا تعجب زیادت شد آوازی شنید 
که ای" ذوالنشون چند تمجب کنی ؟ اگر بدرقة حفظ ما هی" دعات 
اتقيا و ابراد ومعصومان‌کند » پس اشقا" وفجار وعاصيائرا که دعابت 


-١‏ ق بیس ۲ ۵ » 22 : نیست ۳ ق ۰۵۰ 2:- آن 
۴- م: و نظر بر کژدم ... مىديد ۵- لك : كماشت کژدم هيدويد و شيخ 
۶ ق ؛ از طرف دیکر ۷ م: ‏ آن ۸ م : رسيد 
٩‏ م : و باز بکناد آب » 22 : و بر کناد آب ۰ و ۱۱ :و 
۲ ۵ » ك : س يشت أن ضفدع ۳ ماك :که ۴ ۵ : + و 
۵- ۵ ك : و بنزديك ۶ م:- آن ۷- ق ؛ سنزديك 
۸ 2۰6 : - چون نزديك جوان آمد ۹- م؛ جوان » ك :و آن 
جوان ۰ م : می آمد ۱ ق :- ای “إلا الك 5 همه 
۳ اك : + را 


¥ 


ا ۷۶۲ ذخیرةا لملوك 


كند ٩‏ 9 اگر سلاب عقو ما اوساخ آثام تىرەدوزگاران اشر اد را فشو ید 1 


که شو ید ؟ و اگر در یرای رحمت ما سر گشت گان تبه ضلالت را دست 


نگیرد» که كيرد ؛ و اگر سحاب کرم ما امطاد هدایت بر حان تایعان 
بوادی || غقلت نبادد ».که بادد وو اگر نسیم عنات ما کشتیء" غرق - 
شدگان درباى طیعت و هوا دا از غرقاب مخالفت بساحل توبه و 
انابت" نیارد »که آرد؟ شيخ دا وقت خوش شد گرد آن جوان میکشت 
و ممسكفت : نظم” : 
ای خفته‌ای كه دوست نكهبان جاننست 
تو مست و غافل و كرهش اسیان تست 
خوابت چگونه آبد" از شوق آن كريم 
کش دحمت و عنایت بيش ازگمان تست 
چون" جوان ' بيداد شد شيخ دا بدید , خجل گشت ‏ و" كفت : ای 
يزدكوار دين این" جه جاى تست ؟ شيخ قم حال" یگنت . حوان 


16 ۱ ۱ 
تعرواى ' بزد" و جامه چاك كرد و بگرست و دوى در بایان تهاد و 


-|١‏ ۴ کشتی ٠‏ ۲ م ؛ غرقه شدگان ۳ مع لك : مخحالفات 


م م :و انات ۵- م ك : خوش کشت ۶:6۰ + و ك 
نظم ۷- م ؛ می‌برد » اصل اق : + و ۸- م : + او 

و م لگ + أن ۰ م : عل از خواب 1 - م : خجل ماند. 
۲ مءك:د و ۳ ك : اجا ۴ (- لك : قصه و حال 


06 ق : نەرە ۶ : نعره زد 


باب هشتم ۳۶۵ 


باقىء عمر بطاعت حق مشغول كشت . 

ای عزيز بدانك انواع انعام وافضال منعم عظیم داصناف احدان 
و نوال معطىء کر یم دا جلّت عظمته" تهایت نیست . ذیرا که هر شخص 
از اعبان" ذر ات وجود نعمتىاند از نعمتهای [ نحضرت که از" دریای 
قدم بمقتضای ,درق کرم وتصاد یف نسمات جود ساحل شهود آمدها ند . 
و" ددهر نفس جندين هزاد نعمت ظاهر وباطن” از ابجاد واعدام اسباب 
و وسايط » چنانکه چیزی اذان ذکرکرده شد » بر هرعين اذ اعيان 
متحد د میگردد .9 اخس" اقا" ائیام" نعمت محسوسات؟" و ارذل 
اقسام محسوسات نعمت اکلست‌که آن" مادء شهوات ومناهی"" ومورث 
تحاسات و اهى است . 

و این حمله‌که ذكر کرده شد از ىف آمود جبروتی وتصار یف 
سکان ملکوتی د تسخیرات اسباب سماوى و ارضى از آفتاب د ماه و 
توابت وسیادات ونفوس فلکی دطبایم عنصری د دقايق ادوات دوحانی 
و آلات حسمائی و قواى طبیعی د حیوائی و نفسانى در اسراد اساب 

۱ م: + حضرت ۲ ك :كريم جلت عظمته دا ۳ حاشیه 
اصل ء ق » م ۰ ك : هريك از اشخاص و (م :-و ) اعيان ۴ مءلك: ب 
از ۵- ق »۵ : سمات دجود 9- م بت و ۷ الك : لل شهوات 
4 م ك: ظاهره و باطته 4 ۵: نبذى » ك : نيك ۰ كةو بر 
۱- ق ؛ فسام 1۲« م؛ ك : نعمت حس و محسوساتست ۳ ك 


آن ۴ مون ومناهی ۵ مءك : از تدبیرات 


۳۶۶ ذخيرةا لملوله 


تحصیل اکل که اخس" اقسام تعمتهاست - شمه‌ای بيش نس تكدآن 
بر سبیل اجمال و ايجاز نموده شد . جه اگر کیفست انشعاب د ارتباط 
عظام و اعصاب و عروق و اوتار د اغشیه و رباطات و تفاصیل احتیاج هر 
بك ازان بر دیگری" تحرير افتد » مجكدی کامل تحمل آن نتواند 
كرد .و نسبت دقاءق و اسراد اسباب اين قسم بنسبت با دیگی اقسام 
سيت فقطرها ست با دربای بی‌کر ان . د ان همه آپشست؟ يايحاد” اسراد 
اطواد خلقت انساتی و کیفست ازدواج لطائف دوحانی باکثایف جسمانی 
و تصرف نفس دوحانی" در انبشاث" جواهر عقول و فوس" و تفر "ع " 
انشعاب ماهیتات اعبان " از مکمن" اصل" اصول » که ادداك حقایق 
و اسرار آن از درل" عقول مقنده و مصادف افهام متسه خارج و 
غارج ا 0 ست ذره ا ست یا آفتاب رخشان". 

و ملاحظه بعضی از اسراد أبن حقایق موقوفست نودی که آن 
نور در عالم نبو ت د دلابت از مشرق عنابت طلوع کند و صفای عکس 


١‏ م2 ك : عل نعمت ۲ ق ؛ به دنگری » ك : فى دیگر 


۳ م : با ددیایی ۴ م : اهمه ۵- م»2 2 : نسیت 
۶- متن اصل » ق : بايجاد » ك : بایجاز ۷ م ولك : رحمانی 
4- ۵ : انبساط » ك : انثيات 4- م مك : ننوس و عقول ۰ م 
متفرع ( بجای ,و تفرع ) ۱ اصل : + را -١‏ حاشيه اصل ء 


ق ۵۰ : ممكن ۳ ك:_اصل ۴ ق م » 2 : از مدارك 
4 متن اصل » ق : عادیست » حاشيه اصل : غارح است ۶- م ك: 


نسیت ذره‌ایست ۰۰ 


باب هشتم ۳۶۷ 


آن بر مرابای قلوب طاهره و نقوس ذاکیهٌ سوختگان باديةُ محبّت 
زند || وجانهای مخمودان شراب عرفان دا ازلطایف نسمات أن رو ح 
و راجت رسد و شرد غلیان این ناد مرارکه امزجةٌ فبردگان برددت 
جهل و غفلت را حرارت طلب بخشد و رشاش فرض افضال این دولت 
مطرودان تیه" بعد و حرمانرا بسعادت قرب دساند" . و عجب از احوال 
مفروران غافل و کوددلان جاهل که ابن همه انعام و افضال حضرت 
زوالجلال اذ أنعام ظاهرء : چون جسم و جان , و نبات و حیوان"» 
و کوه و بیابان , و زمین و آسمان, و جن و انان » و نعمتهای باطنه : 
چون علم و ایمان ؛ و محیّت و عرفان » و کشف و ایقان » و ذوق و 
وجدان » و مسر ات آثار روح و دضوان می‌داند و می‌بیند د در پس 


پردة کفران" هی‌نشیند و خسران ابدی دا بر دولت سرمدی می‌گز بند 


و شب و روز در مخالفت 1 تحضرت می‌کوشد و روى خورشيد سعادت 


۶ 
مكل شقاوت هی بو شد > ست : 


ابر دباد و مه وخودشید وفلك در کار ند 


تا تو نانى بکف آری و بغفلت نخوری 


١‏ 2۰0 : فيض فضل ۲- م تیه ۳ م 3 + ذده‌ایست 
( بتشديد راء ) با آفتاب دخشان » ك : + نسیت ذده‌ایست با آفتاب رخشان . 
ابن عبادت شش هفت سط پیش از اين آمده ولی در آن جا از م » ك افتاده , 
نك » توضیح « آفتاب رخشان » صفحةٌ ۴۶۶ پادوقی ۱۶ ۴ م۰ 2:-_ و 
حیوان ۵ ك :و در پس دیوار کفران ‏ ۶ ق٤‏ م : نظم 


۱۷۳۳ 


۳۶۸ ذخيرةالملوك 


رو مس سس 


همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار" 
شرط انصاف اشد که تو فرمان برى 
ای عز یز" اگر یادشاهی بندم‌ای وا مال و خلت دهد و اسب د 
شمشیر » و او دا فرمابدكه قددحاجت تو اذان برداد دباقى بر ددستان 
وهواخواهان حضرت ما نفقه کر ˆ واین خلعت بيوش واسب را" سوارشو 
و این شمشير دا بكير وبا دشمنان ما حرب‌کن, آن مال دا بدشمنان" 
بادشاه داد" و اسب را سوارشد وشمشین برداشت د برمخالفت بادشاه 


د" ۱۵ 


مصر شد ء هیچ عاقل دا شك تساند که این" بنده کافر عمتست" و 
مستحق" شرب" و فتلست. پر يجا بدانی که سشثر خلق بمخالفت 
امر » در کفران نعمت حضرت صمدیت هی کوشند و سلطنت جاوداتی 
دا بتخیلات نفسانی می‌فروشند . سکان عالم علوی و سفلی"" انواع 

١‏ رسمالخط اصل » ق» ۵: تثبیت شد ۲+ محل کتات «ای عزیز» 
در ك دد اين جا نين مثل موارد دیگر و کلماتی از قبیل « نظم » يا « بيت » 


پیش از اشعار سفید است ولی پیش از « اکر » من » در آن اضافه هست 


“ب م : بنده را ۴ م » لك : مال و خلت و اسب و شه‌شیر دهد 

۵- ك : صدقه كن ۶ مڭ را ۷ 22 : این 

۸ م كرا 5 ق: ۲ بده آن »مه لك : لل بنده 

۰( ھ ‏ با دشمتان 1 ۸۵ : میدهد ۲ ۵ - اسب راء ك 
را ام آن ۴ مك :ات ۵ 2 : - و 
۶ ۵ ؛ حبس ۷ م » ك :پس ۸ م2 ۵ : اکثر 


۹- م : و سکان عالم سفلی و علوی 


باب هشتم ۴۶۹ 


و اصناف نعمت بران مدبر کافر" هىريزند د آن خاکسادان‌کج رفتاد 
خاك ادياد و ' شقاوت بر فرق روزگاد خود می‌بیز ند . و ازشجاشت که 
حصرت (صمدست)؟ می‌فر ما مد که و قلیل من عبادی الشکور . 

قلت‌سالکان مالك این‌مقامدفیمو نددت داققان اسراد این‌متزل 
مثیم دلیلست بر عز و شرف این مقام جلیل و اهل آن . و سنت الهی 
چنان دفته است که بموسته وجود اهل کفر و ضلال عام بود و وحود 
شريف ارباب كمال 00 كم نشان د نام . وت : 

عزات: أبن در جنين كرد اقتضا 

كز در ما" دور باشد هر گدا 

ندبينىكه همه كهساد " و پیابان و دوى ذهين پرسنگه دکلوخ است" 
و آن هيج قدر د قیمت ندادد اما لعل و باقوت که كمال وجود یافته 
است كويافت و ناددست . همچنین مقام شکر که اشرفی"" مقامات 
الگا" وموجب مز ید انعام واحسان ومعقب تعاقب فعّل وامتنذافت 


ناددست" , و مقبلان کارگاه ولات و مقبولان || بادكاه عنایت‌که سالكان 


۱ ق2 م2 ك ؛ مدیر آن ۲ م لگ ۽ بد کرداد 
م كو ع - اصل » ق  :‏ صمدیت ۵ م :س که 
9 م  :‏ هميشه ۷ الك : + بود ۸ ق : نظم » م : فرد 
٩‏ م2 ك : او ٠‏ م » ك : كوهسار ١١‏ ك : - است 
-١«“‏ ۵ : اشر‌اف ۳ ھم لگ *- است . ۴ ق : فضل دا امعان 


نادد است 


۱۷ 


¥ ذخحير ةا لملو 4 


مسالك اين مقام شريفاند بغایت" هم" عزيز د كميابند . شعو : 
سالها بايد که تا يك سنكك اصلی ز آفتاب 
لعل گردد در بدخشان با عقيق اندد یمن 
ماهها بايد که تا يك ينبه دانه ز آب و گل 
شاهدی" را حه گردد با شهیدی دا كفن 
ای عزیز سایران مناهج" هدایت و ساکنان خطهُ عنایت که 
ملاژمان ساط شکر و قامعان آثار شرك و کفرند اگرچه در صودت 
ظاهر اندكاند و کم‌یاب" اما در عالم معنی بس" بسیادند» اگرچه " 
در نظن جاهلان لنیم حقيد ٠"‏ د بی‌مقدادند دد حطر ت" جار" عظیم 
بس خط" د بزدگوادند » اگرچه نزد بوم صفتان ثيره روز كارك ”" 
از حهانند در مسند تصرف فيوض" دبانی وافاضةٌ آ اد انقاس رحمانى 


بحقیقت همه جهانند » و اگر ور معنی شاهدی خواهی از قران 


side ۵ء ك بفایت ۲ كسمم ما‎ ١ 
کم یا فت | ند ۴ ق ۰م : نظم » ك ؛ بيت ۵- م : حودیی‎ 
م ك : منهج ۷- لك : بساط قرب . دد ق نين كاتب در قلم اول «قرب»‎ -۶ 
نوشته ۸ م »ع ك : در ظاهر صورت اندك و ک‌یافت‌اند 8 م: + و‎ 
لك چه ۱ ق + اند . در اصل نیز ددقلم اول «حقیر ند» نوشته‎ ۰ 
شده ۳ م ؛ ك ؛ در نظى ۳ م : جبادی ۴ ق : حقیر‎ 
لگ : - چه ۶- محتملا د کم » بكاف عر بی نين می‌توان خواند‎ ۰۵ ۵ 


۷- م : فيض ۸- ق ؛ بدین 


باب هشتم ۴۷۱ 


بشنوکه لاجر هيم ان قافتا لله" حضرتسمديت میقرماید 
که بدبدةكودى ونظر اعودی درصودت بشری بركشيدة حضرت جلیل؟ 
ابراهیم خليل صلوات اه" عليه منگر ید و او دا یکی اذ ساکنان عالم 
صورت د محدوسان حبس طبيعت مشمر بد که ذات لطيف أ وكوهر صدق” 
زمين19 سما 5058 كات انفای‌شر دف أومدار نظام جهان دجها نیا نست» 
د متابعت افعال و اخلاق مضه اد سبب نيل ثواب ابناء دوز گادست" 


و آثار سنن مرضي" او دلیل دشد و صواب اهل دهود د اعصارست » 
اگر ' صودت بشری" یکی ازنوع۳" انسائست اما دفعت و" حلال* 
سر و معئی اد حشقت همه حهانست . 

همچنین ددهرعصری دقر ئی ازفرون واعصاد حضرت صمديّت 
دا بر ساط عبودیت ابراهيم صفتان هستند و خواهند بود كه سلاطین 
عالم حقيقت و اساطین ادباب طر بقتند » پیوسته مناذل صفا دا باقدام 
وفا سیر میکنند (و بمعو ال تصایح خاد شقادت از اداضی نقوس اهل 
جفا میکنند) » یمن اقبال آن مقبلان » جافیان" عاصی دا" از" قمر 


© همه لك : - که ۲ هن لك: + حنيفا ۳ الك:  صمدیت‎ -١ 
+ : 2 ۵ م » ك : عل عزشأنه (بعشدید زاء) ۴ ق 6۰ : - جلیل‎ 
و سلامه ۶- لك : صدق ۷- م : ب است. ۸- م » ك است‎ 
م : علدو ۰ م5 پسندیده ۱- ق : + چە‎ -9 
بتری ۳ اصلء ق» م یکی از انواع ۴ - و‎ - : ۵ ۳ 
: ق۰86۰ 2: جلالت ۶ مءلك : قرنی و عصری ۷ ق‎ ۵ 


حافیان ۸ ك: ‏ يمن اقبال ... عاصی را ۹- ك :و از 


22 ذخیرةا لملوك 


در کات شقادت می‌رها ند" و فيض اسرار آن کاملان" مهحوران عاصی " 
را بکمال؟ سعادت هی‌دساند سر تجد د اوان و زمان و خلاصه و زبدء 
کون و مکانند . بت : 
هرجه اذ گردون گردان مسر سك 
از طفيل جان مردان مس‌سد 
گر نباشد نفس ادبساب شهود 
خود نگردد دور" پر کار" وجود 
ای عز یز بدائك ملازمان ساط شکر دا با شتفالة باداء حقوق 
شكر ده حالست : 
حالت او ل : معرفت آغاز"" توالى نعمت وتتابع منت اذحضرت 
منعم » بی‌استحقاق و موجب . 
حالت دوم : دعايت حسن ‏ تواضع واظهار تذل بورود نعمت" 


حضرت ملعم . 
۱۵ ۶ ۱۷ 

حالت سيم: تفكر وسابط حصول نعمت بحسن نثار و اطهار“ 
استمشاد . 

۹ اصل 2 ك : می‌رها نند ۲ م: ‏ کاملان ۳ م ؛ قاصى 
۴ م ء ك : + درجات ۵- اصل : مي‌دسانند ۶ ق ۰ م ؛ نظم 
۷ ق : دو ۸- اصل : اراب 4- مء لك : در اشتغال 
۰- لك : - آغاذ 1 مو ۲ م : + متعم » ك : + تفکر 
۳ مم : - حسن ۴ مءك :+ در ۵- م : شکر 
۶ ق » لك : بحسن تناول » ۵ : بحسن ثنا ۷- لك : - و 


۸ 6 : - و اظهار 


باب هشتم VY‏ 


حالت چهارم : محافظت حسن ادب با استعمال نعمت در رضاى 
حالت پنجم : احتراز اذ آفات اعتراض بسبب || تأخير وصول ۱۷9 


حالت ششم : استعظام قلیل و حقیر برويت عنایت جبادکبیر . 

حالت هفتم : حسن قبول نعمت بشهود مراد منعم از افاضةٌ نعمت. 

حالت هشتم : استیلاء حیا بر سر بنده از تتابع نعمتهای منعم 
كر يم و توالی منتهای معطی عظیم . 

حالت نهم : ددیت تقصیر و اعتراف بعجز از اداء حقوق شكر. 

حاات دهم : معرفت آنکه شکر بر نعمت نعمتی است متجداد 
از حضرت هنعم ازان روی که آن" مفتاح مز ید د مورث نعمت" جل ید 
میگردد . 

و سايران” منازل اين احوال دا سه درجه است : 

درج اول شکرست برحصول محبوبات و وصول مطلوبات . 
و این درجة میتدیان راه ادادئست و منتهیان حضيض شهادت" . وآثار" 


احکام این درحه از رودی معرفت اصل امتنان جمیع اریاب'" ملز" و 


٩‏ موك : باستعمال ۲ ملگ :و ۳ ك :از آفات 
۴ ھم آن ۵ م » ك : نستي ع- م : و بنایران 
۷ مك است. ۸ م » لك : راه ادادت و منتهیان حضیض شهادنست 
٩‏ و ۱۰ 2۵ : + و -1١‏ ك : ملك 


يفف ذخيرةالملو كك 


ادبانر! شاملست واين اخس" و ادنای مراتب شكرست. و ازکمال جود" 
و رفت حضرت الهى؛ و سعت؟ رحمت نامتناهی آست که این ضاعت 
هزجات دا يمحل قبول رساند" و بمقتضاء؟ وفاى دعدمٌ لئن * شعرکم 
لاز دكم آنرا مفتاح زیادت‌گرداند و برشادت و سنجزی آلشا کر ین" 
أبن فزق دا اذ حریق سموم" حرمان اخروی برهاند. 

درج دوم شکر برمکاده ونقمات دسرود بظهود مصایب ونكيات. 
و این درحة سالکان مناذل طر یقت وطالبان مبادی عالم حقيقت است که 
مجزدان صعاوك ومقتصدان اهل سلوکند , و اخشاد ذل برع و فقر 
پر غنا ‏ و آندوه بر شادی » و رنج بر راحت ,و خفا بر شهرت شیو 
ایشانست » ومطرح نظر این طايفه عکس مطارح نظر خلقانت . چون 
خاق در ظاهر امور دتا نكر ند اشان باطن آنرا نند و چون عاهنه 
بز خارف آن فريفته شو ند ايشان بتحقیق غوابل عواقب‌آن اذان مخترز 
باشند» وجون خلق درعمارت دثبا سعی‌کنند ایشان در وبرانی کوشند. 
:هرجه تارلك.ابشان خواهد شد' ' دوی آن نه‌بینند » هرجه رقم فنا بر 


Fa i a 8‏ . 
۱ تست دامن ازان بزچینند.. این طا فة" محجوران اهل غفلت و 


١‏ م :كمال وجود ۲ ك : + سعادت ۳ مء لك : رسانید 
۴- م : رسانيده بمقتضای ۵ اصل » ق : وشن ۶ م٤‏ ك :كرداتيد 


۷ ۵ : - حريق 001 ۸ لك : هموم 4 م : رهانید » ك : برهانيد 
۰ م :+ آن ٩‏ 6 :دش ۳- لك : درچینند 


ل م: ‏ طاینه » ق » لك : طايقةٌ (باضافه) ۴- مك : مهجورات 


باب هشتم ۳۷۵ 


حرمان و مغبوطان اد باب درچات جنانئد جنا نك حضرت دسالت عليه 
افضل الصلاة د التحيّة' در وصف ابشان فرمود که إن ' آهل اله 


مم ._ 


لته فى سبحم ” إذ ؟ لع تم شور من فويعم نت من 
نت نا نا نی * الس متازل هل الدنيا فینظرون إلى 
رجال من قوعم فى أغْلئ * عِلِينَ روط نا بری اتقو ۷ 
آلدری ۳ فضلوا علییم بالإتوار و آلجمال وآلنعیم 
كما فضلت” ] قمر على ساگر آلنجوم فینظرون إليهم دطیرون * 
علی جب قسرح ديم ' فى آلهواء يرون ذا الجلال و آلو كرام 


وت و مس 8مم اس 


فییادون!۱ هو ' اخوانتا" ۲ ما آتصفتموت كنا تصلی کما تصلون 
و قصوم ' ' كَنَا قصومون * ' فما هذا الى فضلتم " علینا فادا 
جد ۱۷ نمدا ۳ من قبل الله سحانه || و فعاف“ تم کانوا! 974 


١‏ - م :عليه افضل الصلوات» ك : عليه افضل الصلوات و العحیات 


٣ہ‏ ك :إن :۳۰ ق فى لعيم 00 ۴ اصل + ك :۽ اذ 
۵- ك : يضىء ع- رسمالخط اصل : اعلا ۷ اصل : کواکب » 
ق » ك : كوكب 2 03 48 ق : فضل 9- لك ؛ فيطيرون ( معلوما ) 
۰ ك: لك و طادوا ۱ لك : فينادون ( بقتح دال مجهولا ) 

۲ كیا ۰٠‏ ۱۳ ق : اخوانتا ( يضم نون جمع - برقع ) 


۴ مو تصوم ١‏ 18 اصل : یصومون ۶- ك: ‏ فضلتم 
۷ الك : بلغ 4 ك :+ فضلتم ( مجهولا اذ مجرد ) قيل ( مجهولا ) ' 
8 لك : و تعالي ١‏ 


۷۶ ذخيرةالملو كك 


۳ ن 2 ۵۶ و 3 - 6 9° 


یجوعون حیین تشبعون و بعطمون ١‏ حیین قروون " و بعرون ' جين 


و ۰ و و و م هوقو اشاس م ام هدم م مامه 


قکسون ؟ و يذ كرون حين قسکنون و هکون حن تضحكون و جقومون 
حین قَنامون فد لك فُضلوا علیگم " ۰ فرمود که در حالتی‌که" اهل 
جنان بتمتم جواری؟ و غلمان" مشغول باشند ‏ از اعلاء درجات؟ نوری 
درخشان‌گردد و ساط عيش ایشان ازشهاع آن تور" در نوردد چنانکه 
امار ظلمت بود آفتاب از مةازل اهل دئبا مدو ميكردد . يس نظن 
کنند قومى دا بینند براعلا عليين' مخصوص يدو لت‌قرب دب العالمين» 
بنور و حمال ایشانرا بر خود چندان فضل ند که از رشك » چون 
نجوم ازماه, حلباب هستی ددچینند . چون نظر کنند آن مقبولان ساط 
قرب دا بينند بر تجيهاء"' سعادت سوار » در فضاى هواى لقاى جبادر 
چون مرغ" " بی آدام و قراد » فارغ از کدورت؟" آثاد رقب » محظوظ 


١‏ يعطدون در اصل فاقد حر که و در ق » ك بكس طاء أهده 


۲ ق » لك : ترون ( بفتح تاء و داء و سکون واو ) ۳ یعرون در اصل 
فاقد حركه و در ق » ك يضم راء آمده ۴ تکسون در اصل فاقد حر که و 
در ق » ك بضم سين آمده ۵ ك : مل صدق رسول الله . از د فرمود که » 


سابق تاه فرمود که » لاحق در م نیامده يعنى نسخه م قاقد متن عر بی حدیت 
است ۶ ۾ : دران حالت که ۷ ق » له » م : حوادی 

۸- مء ك : و ولدان 9- ق + ك : از اعلی ( ك : اعلا ) درجات 

۰ ھ۵ : - فور » ك :- از شماع آن نود ۱ - مء ك : بر اعلای (ك : 
اعلاء) علییین ۲ اصل: برتختهاء » ق» م: برجتيبتهاى » ل * بی نجيبهاء 
۳ م: - چون مرغ ۴ ق : کدورات 


باب هشتم يفف 


بمشاهدة جمال حبیب » اين قوم آب حسرت اذ ديده ببارند د از سر" 
تأسف فرباد بر آدند که" ای برادران مكر انصاف نداشتید که ما دا 
ازین دولت محروم کردید" » در دلیا با شما در نماز و روذه هم کاسه 
بوديم جه افنادکه اذين سعادت که شما بافتید" ما اثری ندیده‌ايم" ؟ از 
حشرت صمدشت" خطاب غیرت در دسد که سب حصول این دولت 
آنست که" شما در دنیا نفس خسیس خود را بالوان طعام هیور دد یدید" 
امشان گرسنگی می‌کشیدند , و " چون شما بانواع اطعمه و اشربه 
تنسم می‌کردید ابشان بادبةُ تشنگی می‌بر یدند"" » و چون شما باصناف 
لباس مفاخرت می کردید ایشان برهنگی می‌گزیدند » و چون شما از 
در ددت غفلت می‌فسر دید ایشان از حرارت شوق ياد ما هی جو شید ند ؛ 
و چون شما از سر بطر و غفلت مىخند يديد ایشان خونابة درو و۳" 
اشتباق از دیده مى باريدند » و چون شماداحت نفس می‌جستید و بر 
بسترهای قاق می‌خفتید " ابشان باقدام صدق ونياز"' اثقال عبودیسشت 
می‌کشید ند » آذین جهت امروز* بفضل و توال حضرت ما رسيدند و 


-١‏ م ۶ محبوب ۲ قم سر ۳ م : پر آورند که 
۴- م » ك : محروم گذاشتید ۵- م » ك : یافته‌اید ع مك 
نك يددم ۷ م ؛ 22 : عزت م ق مك : + چون 
8 8۵ : می‌پروردنده از لگ :سو 1١‏ مء ك : - اطہمه و 
۳۲ الك ؟ هىيريدند ١‏ م : از حرادت ياد شوق ما ۴ لكو 
16 اصل : ارقاف » ق : ارقاق ۶ م می‌خسپیدید » ك: می‌خفتید بد 


۷ ك :و ناز ۸- م:- أهروذ 414 ھ 4 له و 


۱۷۷ 


۳۷۸ ذخیرةا لملوه 


شربت دصال ما چشدند و حمال ملاطفات کرم ما دبدند . 

درجهٌ سيوم شکر برجریان احکام صفات متقابله وسریان آثار" 
بات متدا خله داستواء حالات بواسطةٌسطوت ظهود تجلی ذات‌متعالیه" 
و سقوط اضافات . و این درجهٌ محققان" کامل و مقر بان داصلست که 
محبوبان حضرت صمدیت و مقبولان جناب احدشت د محظوظان" 
حذبات هدات و منظودان ۳ عنات‌اند که خواطف عزات رشیحات 
ارواح طاهرةٌ ایشان دا محر صفا كشيده وحواجب قددت اشباح زاكية 
ایشانرا خلعت وفا بخشيدم" , در مناژل داه وفا ذه فنا چشیده و در 
حر م بزم لقا شربت بقا نو شیده » قصار غبرت کسوت وجود آن قوم را 
از آثار ادئاس" تلوین شسته || و از خم صبغة اه بدستکادی حکمت 
دنگ تمكين بدان پیوسته » از ' ننكك دناءت " لوث انتقال"" دسته و 
بر سریر سلطنت ملك بوزوال نشسته » نه از حوادث روزگار اشائرا 
خبری" نه ازمحامد و مکاید" اخیار و" اشراد برسر" ایشان اثر ی 


نه ظواص طاهرة*' إيشائرا از الام جسمانی نفرتی نه" خواطر عاطر " 


١‏ ك : اثماد ۲- م : استواد ۳ مع لك 5 ب متعا ليه 


۴ م : متدققات ۵ م2 ك : و مخطوفان ؟- م :5 نظرات . . 

۷ م ؛ بعلت ۸ حاشية اصل : پوشیده م » 2 : - ادناس ۰ 
۰ م۵ :و اد 1 هھ : اناعت ۲ #: افعال ۳ م: 
خبر » ك : جيزى ۴- هھ ۶ - محامد و ۵ ك: ‏ و مکاید 

۶ م: اخیار و ۷- ۵ : اشر ۸- ق ؛ ظاهره 


4 ميك : و نه. ۰ قي : عواطر »م » ك : عاطرةٌ 


باب هشتم ۳۷۹ 


امشان دا در أنعام و اكرام ددحانی دغبتی » جز آثاد تجلیات روى 
دوست نه‌یشند و جز بر زهكذر نفحات آثار لطف دوست" نه نشینند» 
بر کات انفاس آن سابقان عرص تحقیق مفاتیح اراق جهانیان» و بروق 
صفای اوقا ت آن مبارزان خطةُ توفیق ر و ح و داحت تفوس دوحانیان 
است » جمال احوال آن موسف صفتان از دیده‌های احوال" نااهلان 
مستور »د اذبال كمال آن مسیح سیرتان از ابادی همم جاهلان مغرور 
دور که و لیائی تحت قبابی" لامعر فهم غیبر ی. 

ای عز یز این نوع شک که‌شمه‌ای ازان ذکر کرده شد نموداری 
از رسوم و عادات سالکان موف" وكاملان محقق است وکوردلان عماء 
غفلت و جهالت" دا اذ ذوق اين اسراد بوبی نيست . و منهج شکر که 
اعلا متاهج"منازل سعادتست برععمیان عامه بسبب‌کوری جپل , بانواع 
نعمتهاى ظاهره و باطنه و اصناف منتتهای خاصه و عامه مسدودست . 
جه از نستم‌ای مبذو له که آ ار و فوائد أن همه دا شاماست استنشاق 
د وح" هواست که اگر بك ساعت دهان و بينى یکی دا بگیر ند یا 
درچاهی با در حمامی‌ گرم حبس کنند چنانکه روح هوا ازد منقطع 


-١ ۱‏ مه 2 : نفحات‌که آن آثار لطف ادست ۲ م + سابقه 

۳ م: 4 که ع- ق › م » ك : احوال . در اصل نين ددقلم اول «احوال» 
توشته شده ۵- قبا بی در اصل شم قاف نوشته شده 9 ق.؛ موافق » 
ك : موقف ۷۰ م او جهالت : ۸ م2 ك : اعلای مناحج 


8- اصل : + و ۰ ۾ ك :دهن ٩ ٩‏ م۵ » ك يا حمام گرم 


۳۸۰ ذخیرةا لملوك 


گردد. بمیرد . و اگر جاهلی اذمثل این محنت خلاص بابد و باز روح 
هوای لطیف استنشاق کند » آنگاه يك لحظه قدد این نعمت بداند د 
چون يك ساعت بگذرد باز فراموش کند . همحنین؟ نعمت صحنّت که" 
سر همه نعمتهاست » هیچکس اذ اهل غفلت قدد این" نعمت نداند و 
شکر آن" بجای نیارد تا آ نگاه که بمرضى مبتلا گردد . و مثال این قوم 
مدب چون بنده احمق كردن کش است که مستدق آنست که دائم او 
را عذاب کنند تا چون مك ساعت ترك عذاب اد کنند او آ ترا منت 
دارد و اگر يكلى ترك عذاب او کنند بط و آشر ‏ برو غالب‌گردد 
و طاغى و باغی " شود . و اين حال اکثر خلقست که ایشان جز کثرت 
مال دا نعمت ندانتد؟" و غبرشهوت بطن د فرج را لذت تخوانند ‏ 
و ندانند که هرتفد ۳" در هر نفس که فرومی‌برد د برمیآ رو" حقيقت 
انقباض و انبساط آن" نفس" دو نعمت است‌که بواسطة دو ملك بدو 
میرسد جه بك ملك بانساط تفس دخان محترق" را از دل ميكشد 
۸ د دیگری | بانقباش تفس روح و" برودت هوا را" جمع میکند 


١ط‏ م :ايك لحظه ۲ لك ؛ «مچون ۳ مم : که 
۴ مء لك : جميع ۵ م: آن ۶ ق :اين ۷ لگ : ساو 
م-م: - او 4 ك : منت دائد ۰ هھ  :‏ واشر ۱١‏ ك 
باغی ۲- ك: نخوانند ۳ ۸ : ندانند ۴ @ 2 : درا 
۵- م : که فروميرود و برمی‌آید ۶ ك :اين ۷- م » 2 * - 
نفس ۸ اصل ؛ محترف »م : محرق 8- م2 22 : - و 


7۲- ك : - را 


وبدل می کشد تابواسطةٌ ر و ح وبرودت" هوای تازه 'دل از آلام حرارت" 
بدن داحت می‌باید . و اگر بك لحظه اين دو ملك از کار خود غافل 
شو ند مدد رواح هوا از دل منقطع شود د بهلاك كشد . 

و چدانك قمام نفس بدهان" وكام ودحلق و مری است» همحئین 
قيام دهن بسر اه د قيام سر ببدث »و قيام بدن بغذا" > و قيام غذا باب و 
باد و خاك” و آفتاب و ماه و ابر د بادان» د قيام اين همه بآسمان و 
وزهين '» دقام آسمان وزمين بملايكةٌ سماوی و ارضى . و در ارتباط 
این جمله بعضی ببعضی چنان پوسته است که ارتباط اعضای آدمی . 

وجنانك چون بعصّی ان اعضا* آدمی را آفتی رسد مجموع أعضا 
در درد و الم با آن عضو شرك گردند » همچنین " هرکه ريك نفس 
بار تكاب هعصست د مخالفت فرمان حق کفران نعمت کند كفران تعمت 
اين حمله مشلوقات" کرده است ¢ هیچ ی از نفوس ملكى وفلكى 
و عنصری وطبيعى وجمادی و نباتی د حيوانى از قعر ثری تا اج ثرا 
نماندکه " برو" لعنت نکن . و از مطالعةٌ اين معائى بودکه موسی 


٩‏ ك :و برودت هوا پاره‌ای ۲ ق : حراحت » م : راحت 
#- مء 2 : يدهن ۴ م , + و قيام بدن بسر ۵- م :و قيام بدن 
غذا ۶ م :و خاك و آب ۷- ك :ل است 4- مك : جون 
عضوى دا از اعضاى آدمی و مءك: بآن ٠‏ لك :كردد وهمجنين 


۱ م:جمله مخلوقات ( بفك اضاقه  )‏ ۰ ۱۲- ق + هیچ نفس » ك : هرنفسى 
۳ م * نيستكه ۰ ۰ ۱۴- ق : که بدو 6 م2 ك ؛ لست نکننه 
48 م ؛ و در 


AY‏ ذخيرةا لملوك 


لا ' در مناجات گفتی" : الهی چگونه شک رکنم نعمتهاء بی تهامت " قرأ 
كه كمال حکمت و تصرفات قدرت ترا در هر موبی که بر تن" منست 
دو تعمت است : مکی آنك اصل آنرا يدوام صحت ثابت هيدارى » دوم 
آنکه آنرا از آفت برودت و سوست هواهای متاق محفوظ 
می‌دادی . د این قوع نظر ۲ نظر تيز بینان عالم جان" و خلوت تشینان 
خانقاه عرفانست كه آثار غبار" از 3 دل زدوده‌اند و گوی اسر اد از 
میدان مجاهده دبوده‌اند همای همت اشان درجولان سای معانی 
يال جلال گستر ند وصفای سر ایشان برادايك دوحانی درساية طوبی 
كمال پرددیده » مركب صدق در خَطَهُ شهود دانده" و اسراد آبات 
الهی بر صفحات " وجود خوانده ‏ »و بعين عبان دیده و داسته که هر 
نعمتى اذ نعمتها دنيوى بصد «حنت مشوب" و هرلذ تی اذلن تهای‌آن 
بتعاقب صد آفت مسلوب است" ‏ لذات " فانی آن بالم فراق نمی‌ارزد 
دفرح ادراك آن باتر ح هلاك وفا نمی‌کند. واین قوم جز نعيم دوحانی 


۱ ك : صلوات الله و سلامه عليه ۲- م: كفت م م: 
بی‌غایت ٠‏ ۴ م : دد تن ۵- اصل ء ق » م * سر ( بتخفيف ) 
۶ م :و هواهای محتلف » ك ؛ و هواء مخعلف ۷ ق م » 2 *- نظن 
4- حاشيهٌ اصل ء ق » م » ك : عيان 9 م : + اغیا(د) راء ك : + را 
۰ م : مشاهده ۹ ۵ ۰ ك ربوده ۲ م2 ك : کسترده 
۳ م٠‏ ك : پرودده ۴ م » لك : در آودده ٠‏ ۱۵- هه ك الواح 
۵ (- م خوانده‌اند ۷- لك منسوب ۰ ۱۸- ك: ملوشست 
۹- م » ك : ادات ۰ ھم بترح 


سس سس ا سس 


باب هشتم AY‏ 


دا نعمت نخوانند و غير لذات" ادراك معانی را لفات قدائند . 

اما عقول هر يضةٌ مغرودان حاهل دا که از ادراك این سعادت 
و ذوق لذت این نعمت محروم‌اند » اذ معالجة (ابن) مرض مهلك جاده 
نیست . «علاح این قوم آست که در احوال اهل بلا نظر‌کنند" تا قدر 
نعسنت بدانند و در احوال هو تی تأمل‌کنند و نعمت عم" غنسمت شمر ند. 

نقلست که یکی ازمشايخ صوفیه د حمهنم الله "هدوز بمقابی 
و دادمرضی د دیوان سیاست حاضر شدی » اذين معلی" || درسيدئد 
گفت. : بدادمن‌ضی میردم د مشاهدة انواع بلا و أمراض می‌کنم قا نفس 
من قدر“ نعمت عافست بداند» و بدیوان سیاست حاضرمیگردم" و انواع 
عذاب ( اصحاب ۷ جنايات دا می‌بینم تا نفس مد قدر عمت عصمت 
ذات و" امن" بداند؛ و بمقایر ميرم و باحوال موتی تأمل میکنم 
که دوستو من" چیزی نزد اشان آئست که اشانرا يك دود بدنيا باز 
فرستند تا عاصی تدادك معصیت‌کند و مطیع در طاعت افزاید . جه روز 
قیامت که روز جزاست و موقف تغابن " » مطيع د عاصی مقبون سیلاب. 


١‏ ق:- لذت م : لذات "ا 8 نيم ۳ ثم ؛ نظر کند 
۴ مه لك : 4 عاقیت ۵_ مك : + را ۶ ق 6م : - دحمهم‌الله 
ا ۾ لك : ل ازو ۸ ك : عل صحت و 8- م : حاضن می‌شوم 
٠‏ اصل » ق ‏ - اصحاب 11١‏ ۸۵ : دمن ۴۲ ك: ”ب عصمت 
ذات و ۶ ۶.۵ - ذات و ۳ م۸ : او ۴ م : و در احوال » لك : 
و احوال ۵- ق دوستيرى ۶ م » ك : که روز جزا و موقف. 


تا دب است 


۱۷۹ 


۸۴ ذخيرةالملوك 


حسرت و مفتون ' دریای حیرت خواهند بود » عاصی بددد می نالدکه 
چرا عمل صالح نکردم و مطيع دست بدندان تسف می‌خاید که سشتر 
این توانایی‌داشتم چرا" نکردم مطيع سیلاب حسرت ازديده می‌بادد 
که جرا خود را از درجات عالی سابقان محروم گردانیدم" » عاصی 
درعذاب گرفتادی می‌زادد که چرا بادان دسوابی و گرفتادی بروزگار" 
خود بارانیدم . تقاست که د بيع بن خمه | ساره 3 از اکایر 
تابعین بود باکمال مجاهده‌که او دا بود در خانه خود گوری‌کنده نود 
هر دوز غلی برگردن نهادی و پلاسی"" پیوشیدی و دران گور رفتی" 
و ساعتی پهلو بر ذمین نهادی پس‌گفتی : الهی این آن گودست که ما 
را وعده فرموده بودی ‏ اکنون مرا يك روز دیکر بدنیا " بازگردان* 
۳ باشد که" عمل “ا توانم‌کردکه آن دستگیر من گر دد ¢ و برخاستی 
۲ 


دگفتی؟ اىاربيع آ نجه می‌جستی يافتى اکنون روز فرصت غنيمت شمن" 


-١‏ ق ؛ و مستغرق ۲ لك ؛ + عمل یش ۳ مك 
آب حسرت ۴ ك: عالية ۵- م له : + مدد ك 2 مطوع 
سیلاب حسرت . . . محروم گردانیدم » در ق بعد از جمله آی یعنی 2 عاصی در 
عذاب كر فتارى u.‏ بادائيدم > آمده ۷ م: ۲+ و م ك: 
بر دوزكار » م ؛ بى فرق روذكار 5- # ؛ دبيع أبن خيثم كه » ك : دبع 
حیشم ۰ ھ - قدست آسراده 1 - 2 :و يلاس ۲ م 
در آمدی 1# ق ؛ فرهوده بودهثى 1# ق 6 م اکنون یکروز دیگر مرا 
16 له : - بدنیا ١5‏ تسخه بدل ك : زنده گردان ۷- ق * که 


4- مء ك : كه عمل صالح 648 ۵ 2 ؛ وس ۰ ۲ م۵ : — شمں ؛ 


ك : غنيمت دار 


و قدر نعمت مهلت بشناس و درساختكىء روز آمدنی" تقصسن مکن 

يىش از آ نکه این فرصت ارزو کنی وثیابی جه هبج نعمت ورای نعمت 

کر و اه ت که قدر ای نعمت زه 1 

عمر د صحت و امن ثست . و هر که قدر ادن نعمت نشناسد بدرجه 
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زوال" و كر فتارى كال مستلا گرد" يي إن الله لايغير ما بقوم حتى 
تزا ما بیجع 

جعلتا الله من الشاكرين رنعامه › الفاگزین بنیل مز ید 


فضله و إكرامه إثه گر يب مجيب . 


: ك :روز آمدن ۲ لك : و امن و صحت ۳ م اك‎ -١ 
بدرد ژوال ۴ م : کرد م ق ۰ 6 : كه ۶ م : - لانيامه‎ 
الفائزین ...د ا کر امه‎ 


باب نهم 


درا پبان؟ فضیلت صبر وحقیقت آن » و ذکر تفاصیل مقام 
صبر د شکر » د" اختلاف علما؟ در ترجيح و فضیل 
هررباك ارين دو مقام بر د بكرى » و ذكر اختلاف اسامى 
صبر بحسب اختلاف متعلقات آن» و بیان مراتب و درجات 
و اقسام آن بحسب قوت و ضعف , و ذكر احتياج بدان » 
و تدبير 'نحصيل[1ذ]* حقا.بق آن كه” ملازمت شرائط این 
مقام ازلوازم احوال اصحاب روت و ارباب دولتست . جه 
هر که بتجدد انعام و افضال حضرت صمدربت مخصوص تر 
رعابت حقوق و" آداب عبودبت برد لازم تر » و هر که 
ددمساشرت احکام ولابت وامادت" دنیوی که محل حوادث 
و نوايب و منزل وقابع و مصابب است ممكن | ر" 


١‏ ق پیش از « در » اضافه دارد ؛ در حقیقت صبر بر مکاره و مصائب 
دنیوی که از لوازم امود ولایت و.سلطنت است ۲ ق : - بیان 
۳ م۵ _ و ۴ :ك : علماء دين ۵ «از » در اصل خط تعورده 
9 ۶1۵ - که ۷ مم ك: _ و ۸ ۾ : احعام امادت د ولایت 
14 ك : معمكن تن 


1۸° 


AA‏ ذخیرةا لملوك 


وجوب' استقسال دسل مکاده و محن بنزل صبر و دض 
برذمة او" مق کدتر . وجون مجادی" جر بان حکمت الهی 
چنان دفته است که اغلب مبادذان عرصة ولاابت دا خلعت 
ولا" در کسوت بلا دهند و اکثر محصلان" تروت دنیوی 
گوی غنا بچو گان عنا بر ند سه الله آلتى قدحلّت من 
قبل و لن قجد لته الله قدلا » لاجرم اهل تحقیق 
صر بر إلا نشان عناريت و تحمل عنا علامت صحت 


ولابت دانند 


ال الله قع: وجتلنا منم مه دون بر ها تما سرا 
حق جل دعلا بجهت تفهیم طالبان جواهر معانی و تعلیم سائران مناذل 
عرفانی ميفرمايد که ما که خد او ندرم یکمال حکمت خود جمعى را از 
ملازمان ساط عبودست و مراقبان" آژار نفحات” دبوست بیمن يدرقةٌ 
صر د استقامت به اوج درجات مقتدابی و امامت" رسانیدم » د نقوس 
ذاكيةآن مقبولان "حضرت را بشر ف خلعت‌کرامت مخصوص‌گردانیدرم» 


وهفتاح هدا :ت ددست تصرف آن هادیان مهدی دادم» وگنج دراءت 


۱ اصل : وجون ۲ ق :او ۳ اصل : محاری 


۴ دولا » در ق بقتح و او نوشته شده ۵- اصل » م : مخلصان » ك : 
مباشر ان ۶ اصل : ثرودت ۷- لك : مراغبان ۸- م نفحات 


آثار 8 م *- و امامت ۶۰ ۴ ۽ مقبلان (- ك ء «هتدی 


باب نهم ۴۸۹ 


در قبضة همت اشان زهاديم و نعیم اخردی و سلطنت معنوی' را که 
نعمت بىغايت د دولت بی‌تهایست جزای وفاى صايران گردانیدیم که 
اش ی الطایرون أَجْرَهُمْ مقر جتاب . 

عن جابر بن عبدالذه الإتصارى ١‏ رضى الله عثه ۲ قال ؟ : 
سل سول الله صلعم عن آلْرِيْمَان » قال : الصبْر و السماحة * . 
جابر " ردابت كرد که از دسول لا پرسیده شد اذ ایمان » فرمودکه 
ايمان حبس نفس است در مضایق طاعات معئوی و ملازمت تحصیل 
سعادات" اخروی و مساهلت اهتمام باسباب و" امود دثیوی . 

و١‏ عن آتس بن مالكرضئالله عَنْهُ ۲ قال»قال رَسُولُ الله 
صلی الله عليه و سلم : إِذَا آراد الله بعند خيراً آو '' آراد أن 
جصافیه صب عليه آثملاء ۷" صا فا ذا دعاه قالت الْملاككه: صوت 
معروف . فان ۳ دعاه خانیاً فَمَالَ مارب قال آلله تعالی : لبيك 
عبدى و سعديك لاتسالنی" شيا إلا أعطيتك أو ۲ دفعت عناك 


(١‏ م : و سلطدت اخروی و تعيم معنوى ۲ م لك :- بن عبدالله 
الانصارى ۳ ق :- رضى ... ۴ م قال ۵- « السماحة » 
در اصل بكس سین نوشته شده ۶- م » ك : عل بن عبدالله انصادی دضم 
۷ الك : + رسول علیها لسلام ۸- ق : سعادت -٩‏ ۵ : احتمام اسباب » 


ك : باهتمام باسياب ۰ ۵ و ۱ قك : - و 
۲- ق * - دشی ... ۳ احیا : و ۴ « البلاء » در اصل » ق 
مر فوع نوشته شده ۵- احيا ۽ + وثجه عليه ثجا ۶ احیا : وان 


117 م لاتسألبى » در اصل » لك مجزوم است ۸ ك : اذا 


۸۱ 


° ¥ ذخیر قا لملوك 


ساهُو نز ۱ آو' آذخرت ” ناك عندی ماهو فقل مِنْهُ ۰ انس بن 
مالك" ددایت کرد که دسول چ فرمود که چون حق جل" دعلا" 
خواهدکه نده‌ای" دا بددجهٌ اختصاص دساند و کسوت" وجود او دا از 
ادئاس ادصاف بشرک باكگرداند, بادان بلا بروذگار او باداند. چون ' 
ناله اضطراد بعالم علوی رساند» سكان ملا ‏ اعلا از سرعت صعود 
او" فرومانند و از ذوق"" آثاد آن آيت آشنایی خوانند . باز چون 
برید" جنانی را از داء نهانی مجناب ربانی دساند حطرت جبادی 
صفت پروددگاری تجلی فرماید و بددقه کرم دا باخلعت لبيك و تشر بف 
سعديك متوجته || حال" بنده‌گرداندکه ای بنده ما" كمال حکمت۳ 
خود را دقيب حال تو گردانيديم تا بحک مصلحت حاجت ترا قضا کند 
یا بلایی که" متوجه تو گشته است بتأیید ما از تو دفع‌کند " يا" 
بمقتضاء به‌بود" تو اضعاف آن"" سؤال در خزانهٌ بشا بجهت اكرام تو 


-١‏ اصل » ق : اش ء احیا : خیر ۲ احیا : و ع مه 
دخرت ع مء لك : عل دضع ۵- ك: چون ۶ م : حقتعالی 
۷ م » 2 : بنده 4 ۵ و کسوت 9- م » ك : بر روز گاد 
۰ م » 22 : تا چون ۱ رسمالخط اصل » ق ؛ م : ملاء 
۳۲ م: آن ۳ ق »1 : و از درق ۰ ۵ :و از رق ۴ ۶ + 
ياد ۵ م » 2 : _ را ۶ اصل ق : دسانند ۷ م : + 
أن ۸- ق : ده ما (باضافه) 8 م : ما بكمال حکیت 
۰ ۷۲- ك: تا بدانی که ۱ ك : - بتایید ما ... ۲ كو نا 
۳- رسمالخط اصل » م تثبیت شد ۴ اصل : + از 


باب نهم ۳۱ 


در موطن جزا و مقام لقا ذخيره گردائيم . 

و رزوی أن رجلا قال: يا رسول الله ذهب مالی و سقم جسمی. 
تال سول اله صدعم' : ات فى عد لاه ماله و 
جسمه إن الله كعاتى إذا أحب عدا ابعلاه كم ۲ صبره ٠‏ در اخباد 
نبوى” آمده است كه شخصى در حضرت دسالت عليه الصّلاة و التحيئة” 
از ضعف حال خود شکابت کرد" , گفت : ای دسول خدای مرود سيل 
حوادث اساس اموال مرا منهدم كردانيد د هیکل جسمانی مرا" بصولت 
ضروب" اسقام ' شكست آورد . دسول 1 بلسان بشادت بر سيل" 
اشادت فرمود که ابن معانی که تو كارم آنى » معالجه امراش دوحانی 
و مفاتحة سعادت آن جهانی است . چه هر" يمار" که حکیم مطلق 
عت او دا باحتماء آفات سلب مالی ( و ) نسفية شربت" آلام حالی 


7T ۱۵ 1 .‏ ¥ ۱۷ ۱ ۰ 
تعهد نفرهايد » أن بنده را روی به مود ليست . وحضرت صمدیت 


١‏ م : در مواطن و مقام لزه م » ك : فقال علیها لسلام 

۳ « سقم » در ك بفتح قاف آمده ۴ در احیا بجای د ثم » آهده ؛ و 
اذا ابتلاه ۵ ك : ل علیه| لسلام ۶- ق : صلی الله عليه و سلم » م : 
عليه افضل الصلوات » ك : علیها لسلام ۷ مك د و م- مءعك: 
جسمانی من ٩‏ لك : - ضروب ۰ «استام » در ق بكسر اول 
نوشته شده ؛ م : بضرب صولت اسقام 1١‏ ۴ سبيل ۲ ق س هن 
۳ ك: بیمادی 1۴ :شرب ۰ ۱۵ مم 2 فی‌ماید و م 
را ۷ دس‌الخط اصل ۰ م تثبیت شد 


¥4۲ ذخیرةا لملوك 


چون خواهد که بشده‌ای! دا بر سرس محرت نشائد » و جود او دا هدف 
مرهام بلا گرداند و در عين بلا وحود او دا خلعت صب بوشاند د ۳ 
او دا شربت رضا چشاند . 

كال ' رسول الله صلی الله علیبه وسلم » کال الله تحالی: 
من سلبت کر جمته ۲ فصر » جزاژه آلخَلود فى داری و آلنظر إلى 
وجهی ٠‏ فرهودكه حضرت* حق جل" وع می‌فر ما ید 45 هر که" بکمال 
حكمت* روشذایی چشم او" ربودیم » او دا برمحك امتحان ' آذمودیم. 
چون او" دران محنت"" لبای صين يوشيد د عکس عنات ها درآن"" 
آیينه بلا دید» ما نعيم دادالقراد دا پیش کش اد ساذيم و دید8 بيناى"' 
او را بشرف لن ت لقای خود بنو آذیم 

و قال " رسول الله صلعم » جقول الله تع : إِذَا و جبت 
إلى عبد من عبادی" ` مصيية فی بدنه أو ماله أو ۲ ولده کم 


1- اصل » م ؛ بنده ۲ م  :‏ و سن (بتشديد داء) او را ۰ 


۳ م»ك :و قال . محل کتابت این کلمه در ق سفيد است عب «سلیت 
کریمته » در لك بصيغه مجهول و نایب فاعل آمده ۵ 4۵ ك  :‏ حضرت 
۴ م : حق تعالی ۷ م: ۲ راما ك :+ ما ۸ ك: ل خود 
٩‏ م : - او -٠١‏ ۵ - امتحان 1 ك: و چون 

۳۲ م ؛ چون او دا در منت ۳ م۰ 2 : - أن ۴ م۰ 2 : 
و ديدةٌ بیدایی ۵- محل کتات « و قال » در ق سفید است 


۶ م؛ ب من عبادى » ك ؛ احيا : من عبيدى 17 احيا : و 


باب نهم ۹۳ 


س اشام 


آستقیل ذ لك جصرر جمیل » آستحییت منه جوم آلقيامه أن آدصب له 
میزادا أو أنشر ' له ديواناً ٠‏ فرمودکه حضرت‌صمدبت‌جلت عظمته 
میفرماید که چون داقتضاء حكمت" صدمت مصست را متوجه شده‌ای" 
كردانيم تا بتعاقب آفات بناء مال او را براندازد" با بترادف عاهات” ” 

جسم او دا در بوتۀ آلام د اسقام بکدازد با خانة" دل او دا بفراق 
اولاد و جراحت اکباد خراب سائد ' و اين" بنده با تصرف || بلای 
ما در شکایت و جزع نكوشد و در ملاحظهٌ قضاى ما لباس وفای صین 
پوشد ما از کرم خود شرم داريمكه در موقف فزع اکبر او دا" (در)"" 
فضیحت اثقال" اوذار " بگذادم با قبایج افعال او دا برو شمادیم . 

و قال ۳ رسول الله صلعم : إن الرجل ليكوت ۲۲ له الدرجه 


سم © و و مت 


عتدالله يلغا يعمل حتى يعلى ببااء فى جسمه فیسلغها 


بدا لك . زد امه حديث إن دددن محل" بمعئی ریما ست. رسول 
۱ < انشر » در اصل بکسر شین آمده ۲ ھم ك :چون ما 

بمقتضاى حکمت ۳ قم ك بنده ۴ م ؛ براندازيم 

۵ م2 ك : ۲- نهاد ع ۵ : - و استام ۷ م : بگدازم 

4- متن اصل : حامةٌ » حاشیه اصل : خانه 4 م: - را ۰ م 

سازیم -١١‏ مء ك .و آن ۳ م اورا ۳ مء لك : با 

۴ لك : افعال ۵ كناو ۶ محل کتابت « و قال » درق 


سفید أست ۷ احيا: لعکون . متن کتاب مطابق المغنى نیز هست 


۱۸۲ 


ووب ذحيرة| لملو اه 


4 فرمودکه ای سا كه" حاجبات فسا بندماى" را درحضرت صمدیت 
درجداى رفيع تقدیر فرهايند” 0 در سعادتي” منيع بر وى بكشايند” 
و آن بنده نتواند که بعمل صالح خود را بدان منزل دساند تا آنکه 
که ببلاء جسمانی درماند و دباضت ضرد نفسانی او را مستعد" آن۷ 
گرداند و ضرب سياط حکمت او را بدان درجه دساند . 

روی " آنه تما قزل وله قعالی «من " يعمل سوا ججزبه 
جذ من دون الله ولاو ترا "0 » قال أب بعر رفع 
كيف افرح بعد هذه آلزنه ؟ فقال رسول الله صلعم : عفر الله 
لك يا أبابغر آلست تمرض ۲۳ آلیس " جصیباك " آلافی ؟ الست 
تحزن ؟ فهذا ما تجزون * " ٠‏ روایتست "که چون این آبت ترولکرد"" 


> 0 ۲۲ > وا 2 


«من يعمل سوعا ججز به" » بعنی هر که بدییی کن مدان بدي 


۱ قء م :صلم ۲ ك که ۳ الك :ب که 
۴- ۵ بنده ۵ م _ را ع ۵ : فرماید ۷ ق »م2 : 
سعادت . در صودت صحت این نسخدها د درچه‌ای رفيع » دا نیز بقرنه « سعادت 
هنيع » بايد باضافه ( درجةٌ دفیع ) خواند نه با ياى تكره 48 م: بکشاید » 
لے : گشابند 4 مء ك منزلت ٠‏ م » 2 : تا انکه 
1١١‏ م : او ۲ مك : و روی ۳ همه نسخه‌ها , و من 
۴ ق ۰ » 2 :- ولایجدون ... ۵- ق 5‏ دضع ۶ اصل ق 
تمرض ( يكس راع) ۷ ك : الست ۸- م ؛ تصيبك 
4 ۰6 2 : +4 ره ۰ ق :5 روایتست ۱ م » 2 : + که 
۳۲- همه تسؤيدها , و من ۳ قي س يجن به ۴ م » ك : بد ى کند 


باب نهم ۳۹۵ 


جزای او داده شود » ابوبکر صد بق" رضی ډه عنه أ كفت : چگو نه 
شادی کندکسی پس اذین آ مت ؟ زيرا که بدیهاء نفس امتاده دا غايت 
نیست و جسم ضعيف بشرى دا برعذاب جزای آن جمله طاقت نیست . 
رسول ع فرمود که آمرزش خدای بر تو باد ای ابو یکر ° نه آ خر 
بیماد می‌گردی؟ نه آ خر بمصیتها مبتلا میگر دی" نه هروقتى ازحوادث 
روزگاد انددهی می‌یابی ؟ این جمله جزای سیسات شماست که مومنانید. 


۳ ۳ و و تب و ما “oso 8 i‏ 9 8 ۵ 
ما قجرع عبد قط جرعتین أحب |لی‌الله من‌جرعه غيظ ردها بحلم 


و جرع مصیببه جصبر آلرجل " لها" ۰ جرعه أن مقدار شراب دا 
گوند که فقوت حذجره د موی شارب آ نرا بيك دفعه فردمی‌تواند 
برد" . دسول 4 فرمودکه هیچ شاد بی از شاربان صودى و معنوی؟" 
شر بمی از شراب" روحانى وجسمانى تجرّع نكرد فاضلتر د محبوبتر 
نزد حق جل" وعلا”” از دد شر بت : یکی تجوّع شربت خشم در حالت 
١‏ ق م4ك - صدیق ۲ ق دشی ... ۳ مك : 

بعد اذين ۴- م ‏ نه ۵ 4۰6 : ایایکی ۶ م : ميتلا می‌شوی 


۲ م » ك : اندوه مىيابى 4 ق :-و -٩‏ مءك: ‏ ين مالك 
٠‏ ق : - دضع 1 م:- الرجل ۲۳۲ ك : بها 

۳ م :و مراء ؛ ۵ : + و ۴ م۵ ؛ ك : فرو توآند برد 

۵ م ۰ 2 ؛ می‌فرماید که ۶- در لك بجای « و معنوی » نوشته شده . 


نیست که ۷ ۸۵ , 2 : از اشر «ه ۸ م : حق تعالى 


۱۹۶ ذخیرةا لملو لك 


قهر بقوات حلم" » دیگی شربت تحمل مصیبت بقوأت صبر . 

ع ' آدس ین مالك" رضی الله عه ۲ قال » قال رسول 
الله صلعم : إا“ كان يوم القيامه جیء " باهل آلاعمال قوفوا" 
أَعْمَانَهُم بالمیزان أَهْل الصلاه و الصيام و الصدفه و آلحج » کم 
يؤتى با هل آلبلاء ۱ فلا یتص لهم ميزان و لا منشر م دجوان 


مس مام اك د ص وم 


و حصب عليهم آلا لاجر صبا کما كان يصب علیهم ۾ البلا صبا فیود أهل 
آلعافییه فیالدتا لو آدیم كانت قفرض " أجسامهم ' جالمقار يض 
لم ١‏ یروت ما يدهب به آهل آلبارء !۲ " انس‌دوات میکند اذحضرت 
رسالت'' كه" روز حشرعظمی چون خلايق را بموقف جزا حاض 
كردائئد”' » اجود ارياب اعمال صالحه و اصحاب عبادات مرضیّه دا از 
نماز و روذه و ذکات و حج" بمیزان عدل موقا گردانند . پس اهل بلا 
ومخصوصان جراحت عنا را حاضر گردانند و " چنانجه اهل وفا امروز 


1- م:- بقوت حلم » لك : بقوت و حلم ۲ ق » مء ك :وعن 
۳ مء ك  :‏ بن مالك ۴- ق ۔ رضى ... ۵- احیا : ذاذا 
۶- رسمالخط اصل اق م؛ جیء » ك : يؤتى ( بصیغه مجهول ) 
۷- د فوفوا » در اصل بفتح واو ( حرف اول فسل ) آمده » ك : یوفوا ( بصینه 
مجهول و بتخفيف ) ۸- « تفرض » در اصل بفتح تاء آمده 
8- م » لك » احیا : اجسادهم ۰ ٌ- اصل : كما ء ق : مما » لك : لما 
( بتشدید میم ) ۱- احيا: + من المواب ۳ ق : + صلی الله 
عليه و سلم ۳ م ك :انس ( ك : عل بن مالك رضع ) دوایت کرد که 
دسول عليه السلام فرمود که ۴ ۵ ۶ حاضر کندد ۵- دعنا » درق 
بکسں عين نوشته شده ۴۲ 32-۴ 


باب نهم ۳۹۷ 


مر کب صبر در میدان ملا میرانتد » فرداخاذنان ملا اعلا بادان اجر و 
ثواب بر نةوس طاهرء اشان بادانند وچندان رولم! و ریحان ومغنرت 
و رضوان برفرق قابليات ایشان دیخته شود که آسودگان مهد عافيت 
آرژه کنند که کاشکی ابشان نیز" ار بلا کشیدندی و اعضاء ایشانرا 


در دتيا بمقراض حفا بر ددتدی . 
o ۳”‏ 0-5 عد “اع . م > ی 2 و 3 8 
و عن ساب بن الورت رضع قال » آقینا رسول الله 
صلعم و هو متسد رده فى ظل الععبه فتكونا له فقلنا : 


3F مجما‎ 


دا رسول الله (1)" لا قدعو* الله لیبس" نا ؟ فجلس محما 
لوقه کم قال : من كان بلتم لمؤتى بالرجل فيحفر ۲ له ۲ 
فى آلارض حفر ۳ و دجاءٌ بالمنشار فینوضع م على رآسه فیجه جع ۱۲ 
فرقتيين ما دصر فة لك "عن دنه ۰ خبتاب بن ارت" روایت کرد 
که بحضرت دسالت عليه افضل الصلاة و التسيثية آ هدرم 1 دسو" 


-١‏ ك: + و راحت ۲ ۵ * - نیز ۳ ق :ساو 
۴- م : الارت ۵ ق:- دضع ۶ احيا : انيت 
۷- اصل » ق :ا ۸- اصل ءاق : لاتدع » م : تدعون »2 ك : تدعوا 
9- لك : لیتساط ( بصيغه معلوم ) ۰ م : محمار ء اخيا : محمرا 
۱ 2 فیحفی » دد اصل بفتح باء و کسر فاء آمده و در ق بقتح ياء و قاع 
۳ م :ل 1۳- «حفرة » در اصل منصوب نوشته شده » احیا : حفيرة 
۴ « فیجمل » در اصل » ق بصيئةٌ معلوم آمده ۵- م : - ذلك 
۶ م : خباب الادث دضی الله عنه . ۷ م » ك: كفت 
۸ مھ ؛ - عليه افضل ... ق : صلی الله عليه و سام» ك : عليها لسلام 
48 ھم ك : و رسول 


۳۹۸ ذخيرة| لملو كك 


پر ! ردای خود را" ذفن سر نهاده بود و در سایه كعبه تکیه کرده 
پس اذ ضعف حال د قلّت مال و جفاء اهل ضلال شكايت کردم وكفتيم : 
ای پیغامبر " خدای چه باشد اگر از حضرت پروردگاری" درخواست 
كنى تا در" اساب عيش بر ما گشاده گرداند" و زمر مؤمنان را از 
شن ت فاقه برهاند" ؟ حضرت رساات* چون این سخن بشتید؟ ¢ رفك 
روی میا رکش سرخ كشت و ' فرمود كه طایفه‌ای اذ اهل صفا که بيش 
از وجود شما کمر دفا بر ميان جان داشتند » گردهی که" رام خطا 
رفتندی در اهلاك" ‏ آن مقلان چاه حفا کندندی و بار ‏ بلا اجسام 
ذاكيةٌ ايشائرا دونيم ساختندی و آنكاملان جانهاء عزیز را" در قف" 
آباختندی و از وفای دوست بحفاء دشمن ثیرداختندی و روي از دين 
حق تتافتندی . 

ص ت o‏ 8 2 8م “Aor”‏ 2 7 ايم > 3 ۳ 

و عن ابن عباس رضی الله عنه قال :شکانبی من 


۵ مر م۵ وه 


نبياء عليهم السلام إلىالله تعالی ۲۲ فقال جارب العبد آلمومن 


۳ 
تن 


) م : عليه الصلاة د السلام ( د و السلام » در حأشیه نوشته شده‎ -١ 
ھم را ۳ ق ؛ پینمبر غك : دسول ۴ م : پروردگاد‎ ۲ 
م2)ك:_در #۵ مء ك : فراخ‌گردانه ۷ م » ك : باز رهاند‎ ۵ 
1 : 2» م‎ ٩ ق : + صلی الله عليه و سلم » ك : + علیهالسلام‎ ۸ 
ك پى ۳۲- م : در هلاك‎ ١ بنشست و ۰ ك :سو‎ 
ك : در فضای حق‎ ٠ مءك: ارا ۴ م:در قضای حق‎ ۳ 
احیا:‎ -۱۷ ٠ م ؛ عنهما » ق:  رضى ... ۶ ك: قال‎ ۵ 
الى دبه (بتشدید باع)‎ 


باب نهم . ۹۹ 


جطيعك و يجتنب معاصيك کزوی! عَنْهُ الدثياو قعرض ' له السلا 


م ۱ ۵ 9 ر 


و العبد " " آلکافر لإحطيعك و بجتر ی ' على معاصك قزوی" عنه" 
آلبلاء وق نه" الدكيا. قاوحی الله قع | إِلَيْه: إن ۲ العظاء ۱۸۵ 
لی و لاه لی و ۲ بح بحَنْدى » کون ین له من آلنائوب 
فازوی عنه آلدتیا وأعرض لَه ۲ آلبلاء فیکون كَفَارَةٌ لذخوبه 


على ا لكر - ° ۱۱ 


جلفاتی فاجزیه بحناقه 0 7 جکون ۳ آلعافر له حسنات 


قاط ` له ۳ آلرزق و آزو یه ' عنه البلا فاجزیه۳ بحسائه 


فى الدنيا حتى جلمانی فاجزیه" بسستاقه ۰ ابن عباس ر ضا 
Aro‏ 


عَنّه " دوايت كرد كه پیغامبری" اذ جملةٌ بیغمبران " اعصاد سالفه 
بحضرت صمددت شكايت کرد و گفت : ای پروردگار هر حقير وخط '" 


١‏ هھ : تروی . و غلط است بعلت اینکه چند سطن بعد « ازوى » آمده 
۲ « تعرض » در ق بضم تاع مضارع و کسر راء آمده | ۳ م وعد 
۴ اصل : یجری » ق : يجزى » ساي نسخه‌ها : يجعرى ؛ احیا : + عليك و 
۵- ۵ : تروی . و غلط است بجهت آنکه چتد سطر بعد « اذوی » آمذه ۱ 
ع م : اله ۷ اصل : أن ( بفتح همزه ) ۸- احيا : الا 
و ميك احيا : + كل ۰۰ ك :الى ۱ - م : فاجریته 


۳۲ ق فیکون 1۴۳ 3 فاسط » در ك بفتح سين و طا آمده 
ع احيا: + فى ۵- «ازوى » در ك بفتح واو آمده 
1 م : فاجریته ۷ م ؛ فاجريه ۸- #: عنهماء ق : - رضی... 


48 م2 ك ؛ يينمبرى #٠‏ اضل » ق » م : از جمله پینمبران ( بنك 
اضافه ) ۱ مه لگ : هر خطين و حقیر ۱ 


0.۰ ذخیرةا لملو 4 


و ای آمرزگاد هر صغسر و کمسر جه معست که مده مۇم ` کمر 
انقیاد بر ميان دادد و مهن تير ای معاصی" بر جان ؛ أسباب دنيوى را 
ازو" در می‌کشی" و آن سلیم طبع" دا به تيغ بلا می‌کشی دکافر طاغی" 
که آب روی اهل ایمان می‌دیزد و خاك عصيان بر فرق روزكار خود 
می مز د دنبا برد فراخ‌میگردانی وعوسج بلا ازرياض عيش ارم ی کسنی؟ 
از جناب حضرت صمدیت خطاب دسد که آری عطا عطاء ماست و 
مألا بلای ماه و هر وك در نزاهت قدس جناب عزات ۳ عظمت ا" 
شاهدند . دئباء فانی دا اذ بندة مؤمن سيب گناه ان او درمی کشم" و 
نفس اماره او دا بزهر ل میکس تا آن جمله کفارت گناهان 
او بود" و بر ساط قر وع" درمیان او لباء ما" باب روى بود » ومتاع 
دئیوی دا بر کافرطاغی سیب حسنات او فراخ میگردا نيم و او دا روزی 


١‏ ك :+ که ٣‏ ثم : تبرا از ( در کتامت « از » الف به زاء 
چسبیده ) معاصی ۳ مك , ازوى ۴- ق : دود میکشی 
۵- ك: طايم م : طالم ۶ ۵ : بتيع جفا ۷- م : -طاغیء الك : عل 
را ۸ م : و دنیا دا مر وى فراخ میکنی » لے ؛ دنيأ بر وى فراخ می‌کنی 
9 ق ؛ د گیاه تلخ عوسج بلا . و پیداست که د کیاه تلخ » هعنی « عوسج » 
است که بمتن راه یافته -٠‏ م » ك : ازجناب عزت ۱ م ك 
است ۲۳ م 5 یں نزاهت و قدوسی عظمت ما ء لك * بر نزاهت قدوسی جناب 
عظمت ما ۳ لك : دد كشيم ۴ لك ؛ بتيغ بلا ۵ ك 
می کشیم ۶- لك : تا از جملهُ ( باضافه ) ۷ لك : شود 
۸ 6 : قرب 48 مء 2 : اولیای ( ك : اولیاء ) حضرت 


باب نهم ۵۰1 


چند در مراتع بهیمی بی‌مزاحمت بلا می‌مانیم تا در دنيا جزای حسنات 


خود می‌چشد و در عقبی نکال عذاب ابدی می‌کشد . 


son 


و عن ' ابن مسعود رضع قال» قال رسول الله صلعم : الصبر 
نصف آلزجمان » و آليقيين آلردمان ' له ٠‏ عبدالله بن مسعودآدوایت کرد 
که رسول لا فرمودکه صبر نيمةٌ ایمانست و يقين همگیء ایمانست . 
و حصول معرفت ۲ اك از جه وجه صس نیمه يمانت موفوفست شمهید 
مقدمه" . د آن آنست که پداند که بعضى" اهل علم اطلاق اسم امان 
کنند و يدان تصدیق خواهند باصول دين » و يعضى اطلاق کنند و مراد 
اشان اعمال صا حه دود که آن تقایج تصد مقا ست 9 بعضی از علما از 
اطلاق اسم ایمان جمیم تصدیق و عمل خواهند . و این سه" اعتبار" 
اطلاق "اسم ایمانرا شایع‌است وحقيقت ایمان مراتب جمله دا شامل . 
و از شمول احکام آندت که دسول عليه الصلاة و السام فرهود که 
الردمان بضع وسبعون شعستة. دمعرفت a‏ صب ثيمة ایما تست باعتماد 
سيوم حاصل شود و از اطلاق شرطٍ 2 جميع ف مفهوم گردد .9 چون 


(- ق : + عبدالله ۲ مءك :- الایمان ۳- ق بن 
۴ ك + رضم هه م ؛ - است ؟- ق : مقدمةٌ (مقدمه‌ای) » ك : 
مقدم ( بتشديد دال) ۷- م » 2 : + از ۸- م » ك :و این هرسه 
9- ق  :‏ اطلاق ۰ ك : لله است  !‏ ك:_الصلاة و . در م 
نیز د الصلاة » مثل موارد دیگر در حساشیه قرار دارد و « و » نيز در معن يعدا 


اضافه شده 


۱۸ 


۵۰۲ ذغبرةا لملوك 


جمهور اصحاب حديث داهل تحقیق اطلاق اسم ایمان‌کنند و بدان جمیع 
تصديقات و اعمال خواهند يس ايمانرا ده دکن باشد' : مکی یقین » 
دوم صبر . و مراد از بقين معارف قطعى است كه بئده دا بهدایت هادى 
مطاق عز شأنه حاصل میشود" باصول دين ,و مراد از || صبر عملست 
بمقتضاى معارف نی وغیر بقینی . معارف” بشیئی معن ف بنده است 
بدانجه معصيت” مضرست وطاعت نافع . وترك معاصی و مواظبت طاعات 
ممکن نگردد گر بصبر . يس برین" تقدیر صبس نصف ایمان بود" 
و الله آعل * 

و قال ' رسول الله صلعم: من " آقل ما آوتیتم آلیقین و 
عز جمه الصب را" . من أعطى حظه " ما ما فاته من قیام 
الیل و صيام النیار ٠‏ دسول بابلا فرهود که کمترین چیزی که در 
قسمت آ باد قدم از خوان‌کرم بمشیت قسام نعم بشما داده است جواهر 
انواد يقين د لا لى اسراد صبرست . داه ربختيار که او را انين نعمت 


حظى داقر دادم ه شد حمال حال ` او را از فوت” ' مكايدة" ' قيام شب و 


(- م#:است ‏ ۲ همء لك : حاصل هيكردد ٣‏ ق م ك:- 
و غیر بقینی ۴ ق :م ك : و معادف ه م » لك معرفت 


۶- م : عل بدان »كك : - هعصیت ۷- ق مء ك : بدین ۸ م : 
است 9 م  :‏ والله اعلم ٠‏ محل كتابت « و قال » در ق سفید 
است ۱ م : ما ۳ ق: الصیر ۳- « اعطی » در ك 
بصیغه معلوم و « حظه » مرفوع آمده ۴ م » ۵ :+ دو 

۵- ۵ : - حال ۶ م : قوت » ك : قوت ( بتشديد واو ) 


۷ اصل + ك : مكاودةٌ » م : مکاید 


باب نهم م 


مجاهدةٌ صيام دوز هيج نقصان نیست . 

00 و قال رسول الله صلعم : الصير کمن كُثور آنه . 
فرمود كه صبر بر مصائب أبن جهانی و تجبرّع مرادات" حوادث امور 
فانی گنجی" از گنجهای درجات؟ جنانی است . 

و عن ابن عباس رضع” قال دخل رسول الله صلعم على 
الأنصار فقال : أ ' مؤممون آدتم ؟ ( فسكدوا ) فقال مر : خعم يا 

سول الله. قال ": و ما علامة إِيِمَانكم ؟ فقالوا : فشر علیآلرخاء 


۱۲ 2 5 ام‎ ١ 


و تصبر ۲ على البلاء و كرضي ۲ بالقضاء . قال: آنتم مومنون 


r» 2‏ 9*۵ 0 ۳ ۱۴ ۱ 8 
ور الععبه ! ! عداقٌ عاس روات كرد كه رسول لا روزى 


بای انصار در آمد وكفت: شما مؤمئان هستيد ؟ همه خاموش شدند. 
كفت : بلى ای پیغامیر ۳ خدای . دسول ا فرمود که نشان 
حقيقت ایمان شما جيست ؟ گفتند : بر انعام و افضال حضرت منعم شكر 


1- محل کتات « و قال » در ق سفید است ۲ م :مرارت 
۳ ۵ - گنجی ۴- ھم ؛ - درچات ۵- ق - و ۶- ق:- 
رضم » م : ... عنهما ۷ لك : - 1( همزه استفهام ) م م :قال 
-٩‏ « نصبر» در ق بشم باء آمده ۰ م :و نرجی 1١‏ م 
انتم ۲- م : المومنون » لك ؛ مومنون انتم ۳ م و يرب 
۴ ك و لل رضع 6 م : ابن عباس رضى الله عنهما ۵( مءك: عل دضع 
؟١-‏ ق ۵۰ » لك : ييغمير ۷- ك : كفت 


۵۴ ذخيرةا لملوك 


ميكوييم د در حال ورود بلا بمفتاح صبر فتح باب فرج میجویم 
و در ظپود آثار قضا داه رضا را" باقدام دفا می‌پوييم . دسول ا فرمود 
که NE‏ 
د هر که بدین اه جات شتا , از عذاب آخروی در امانست . 

عن *عَافقةً رضی الله عهاا قات قال سول الله صلعم: 
لو كان الصَيْر من آلرجال لاد کر یماً. عايشه " روایت‌کردکه دسول 
لق فرمودکه اگر حقیفت صبر مردی از جل هردان بودی » قر "۳" 
اخلاق جوانمردان در طلعت جال او بتمودی و از افوال و افعال۴" 
او کسی لفظ ناهرضى نشذودىء زيرا که نشر عطا صفت کرام یت 
و ترك اذى سرت خبار انام است . 

و عن " علی بدن آمی‌طالب عَرْمَ انه وهه ۲ ال » تال 


+ مه ر ع IA‏ 


رسول الله صلعم: من صر على المصيسه حتى بردها بحسن عزائُه 


١‏ ك ؛ و در حالت ۲ ق م فرح ۳ م۵ *- رضا را 
عب م » له ؛ که ۵- ق » لك : يخداى کسبه که ؛ م ۶ بخدای کعبه 
© ق : بدین صفت ۰ مء لك ؛ بدين صفات ۷ ك ؛ مشرف است 
/- مك : :و عن 14 ق ° دضی ... ۰ مء لك : عل رضعها 
-١(‏ اصل »م : از جمله مردان ( بفك اضافه ) ۳ م : فرد ( ظ : 
فر و ) lêz FEF‏ ۴ مع ك : افعال و اقوال 
م١-‏ مءأك :است ۶ ق :عن حضرت ۷ ق : عليه الصلاة 


والسلام » ك : رضع ۸ ق : غزائه ( بغين ) ء م : خدائه » ك : رعاية 


باب نهم ۵۰۵ 


> م صت 


کب الله له خلات ماه درجه ما جين آلدرجتین كما بين آلسماء 
و آلارض ۰ صاحب مناصب ومناقب امير المؤهنين' دوایت کردکه دسول 
چ فرمود که هر که صبر‌کند برمصیبت دئبوی تا 1 نرا بعدم شکایت و 
حسن || دعایت بگذراند > حق حل" وعلا او دا سصد درجه از درجات 
عالبات وغرفات جنات کرامت گرداند" و هميان هر درحه‌ای از درحات 
آن جهانی چندان دودی بود که از ذمين تا آسمان . 

و عن أبن عر رضع* لا سول اذه صدعم: ات 
آلَْرج بالصبر عبادة ۰ ابن عم" ردایت كرد كه رسول ا فرمود 
که انتظار كشايش ابواب روح و رضوان بكليد صبى و انقان عبادت 
فرریق اصفیا د دسم طریق او لیاست . 

و عن آدس "رضع قال » قال رسُول الله صلعم : النصر مع 
الصبر و آلفرج * مع لري . اق دوایت کرد که رسول کک 


NY. ۰‏ 1۳„ 0 
فرمودكه محدست شکیبایی مورث دولت مقتدای است و شد ت اندوه 


1 لك : - امیرالمومنین » ق : + علی بن ابی‌طالب عليه الصلاة وا لسلام» 
م : + على ابن طال بكرم الله وجهه » ك : + على بن امی‌طالب دضی الله عنه 
۲ ق » ك : کرامت کند ۳ ق : و ۴ ق :ار ۵ ق *- 


رضم ۶ ۴ + رضعهما » لك : + رضم ۷- الك :+ و ريحات و 
میم ۸- م : سل بن مالك ٠‏ - اصل : الفرح ء م : الفزح 
۰ 6 : مع الكذب ۱ م + ك : عل بن مالك دضع 


۳ ۱۳ م؛ ۲ و 


1۸3 


ع.م ذخيرةالملوك 


حيرات مفتاح' فتوح و داحتست . 

و عن آبی ذر رضی الله عنه ' قال» قال رسول الله صلعم: 
دو له المؤمن فى الصبتر » و فصره فىكظم لفط » و عزه " فى 
الخد بالفضل »و خوره فى آلورع " عما دهی عنه ۰ ابوزر غفاری" 
روات‌کردکه دسول 4 فر‌مودکه دولت ممن درشکسایی و آهسته - 
کارست , و نصرت او در بردبادی ء و عزات او در یکو كارى» و نود 
اه در برهیز كارى . 

و رزوی أن " الله قعالی آوحی ' إلى داود عليه السلام : يا 
اوه تلق بااغلافی نی آذا صبور ۰ در خبرست‌که حق جل" وعلا 
وحی‌کرد بدادد ا '' که ای داود اكر دولت قرب ما میخواهی نفس 
خود را صفات حميدةٌ هیا متصف گردان و سر خود را بز شت مكارم 
اخلاق ما" متحلی ‏ ساذء دبرصولت حوادث صر کن که حضرت جبّادی 
ما با آ نکه با هید اشيا قادريم » در جميع امور صایر یم . 


ای عز بز بدائك ادیاب عقول سلیمه را معرفت مقامات دين 


- ۶ م : مفتح + ك : منتج منهج ۲ قو ۳- ق‎ -١ 
+: dep -۶ دضى ... ۴ م :وعزته ۵ء م: بالودع‎ 
) دضع ۷- ق : أن ( بکس همزه و تشديد نون ) » ك : أن ( بفتح همزه‎ 


۸ ك : اوحی الله تعالى 9- م : باخلاق الله د١1  :‏ عليهالسلام 
۱ ق: - ما ١‏ م؛ 2 ما » ق: اخلاقی ما ۳ ق : متحلاه 
مم : متجلی 6 ك : معخلق ۳۹ لے : در طمه 


باب نهم ۵۰¥ 


بده نوع حاصل میشود : نقلی » وعقلی . اما بیان قضيلت صبر ازجهت 
قل" » اهل ذکا و فطنت دا این مقداد که ذکرکرده شد کافی بود . جه 
ذكر تمامی أنجه دد فضيلت ابن مقام آودده است" تطويلى دارو" و از 
شرف و فضلت این مقام مکی آنست که حطرت؟ حق جل" وعلا هفتاد 
و چند وضع درقر آن" ذکر أبن مقام شر بف‌کرده است د اکثرخیرات 
و اغلب درجات عاليات.را بو جود آن اضافت قرموده اس . اما نوع 
دوم كه معرفت نظرست حصول آن ممكن نيست الا بفهم حقيقت آن . 
ذيرا كه معرفت فصل و ترتیب" آن علم است بصفت » و حقيقت معرفت 
صفت مو قوفست بمعرفت موصوف . 

و چون این هقد مه معلوم شدء بدانك صبر مقامی از مقامات. 
دنست .و مجموع'' مقامات دين از علم وحال وعمل منتظم میگردد . 
وعلم بمثابة اصول اشجادست » || و حال بمثابةٌ اغصان ,و عمل بمثابةٌ 
اثماد . همچنین " تحصيل صبر " میسر نشود مكر بمعرفت سابق وآن 


علم است بمضرت شهوات ومتابعت هوا در مال ۳ دحال قائم كه عبادت 


-١‏ م »2 : حاصل شود ۲+ م ؛ از جهت نقلی م مك 


وارد است ۴ ق ؛ طویلی دادد 6 م » ك: ‏ حضرت 
۶ م ‏ در قر آن هفتاد و چند موضم ۷ مهلك  :‏ است 
۸ ق ۰6۰ 2 : معرفت نظریست ٩‏ ساوى سخدها , فضل و رتبت 
۰ مكو ۱ م + این ۲ م :و همچنین 


۳ ق := صبر ۴ ق م كك : در مال 


AY 


۵۰۸ ذخیرةا لملؤك 


اذان صبرست که آن نفرت" باطنست از شهوات ماده در استقبال » 
عیل که قرع خال. اسك سای عم" و حال . و معرفت این معانی 
موقوفست بحصول معرفت خلقت اصناف علوشات و سفليات د ترتیب 
میات اک و و کی لكان مار اقل كه 
ملایکۀ کرام‌اند متصو د نيست و همچنین از بهايم” و انعام . 

اما از ملامكه ازانك عقول مجر‌ده‌اند و " از الواث شهوات 
نقسانی وادناس لذ ات جسماتی مطهر و منز واند و دوام شوق د ابتهاج 
بدرجهٌ قرب آن حضرت قوت اشانست و در ذدات اشان ظلمات قواى 


طبيعى و كدورات آثار جسمانى نيست تا تام ای منادعت 


ظاهر گر دد و قو ت صبر بمقاومت د مصادمت حاحت اقتد . 


اما بهايم بجهت ‏ نقصان درجهکه بهیمه از انواع؟" انواد عقلی 
نیافته است و اذ شهوات " محض مفطور گشته است"" و“ باعت 


۷۹ ۳ 
برحرکت د سکون جز شهوت نه . و درنفی این نوع » 


ار م لگ :و آن ۲ اصل : قرط » ق : نفرط 
۳ م : مضاد ۴ ملد : د آن ۵- « علم » از ق افتاده 
#- لش  :‏ مر‌اتب ۷- رسمالخط اصل : ملاع ۸ 2:8 نجه صین... 
از بهايم » 8 مك از ۰ء مو ۱ ق » 2 : 
مضادت (بتشدید راء) ۳ همع لك :و اما ۳ ك «حقیقت 
۴ مء لگ : - اتواع ۵- ك : بهرة ( هره‌ای ) ۶ م ء لد دز 
شهوت باذ ۵ » له : - است ۸ ھم د 48 اصل : 


صنف » لك : ضعيف |"لا- م۶۵ و 


باب نهم ۵° 


باعث عقلی نه كه مافع' دواعی شهوات؟ گردد تا یات" آن مائع را" در 
مقا به مقتضیات شهوانی صبر نامند . 

و اما نوع انسان چون مجموعة علویبات د سغلساتست اگرچه 
در او ل نشأت چون بهیمه ناقص است . جه درو 00 شهوت غذایی" 
نس ت که او" مختاج آنست» يس بتددیج شهوت لعب درو ظاهر میشود » 
يس شهوت ذیذت » يس شهوت نکاح.پس شووت مال» يس شهوت جاه» 
و در ایام صبی اذين معانی"" صبر تتو اند کر د ۰ زرا كه صبر عبار تست 
از ثبات حقیقی منازع درمقابلةٌ مناذعی دیگی » و وقوع ضرب" وقتال 
سب مضادت ۲ مقتضاقست؟ و اختلاف مطالبات »د در کو واو جز 


جن نفس و هوا ثیست مناذعت با جه" ' کند ؟ 
ام كمال حكنت حضرت ربانی آن اقتضا کرد که در حالت 


"بلوغ‌که سرحد كمال مركب جسمانی‌است نوع انسانرا يتصرف دتفويت 
دو هلك از ملايكةٌ كرام مشرف گردانیں"“ و ظهود آثار تصر فات این 


۱ م: هوائع ۲ م : شهوت ۳ الك : با ثبات 
۴ مم: درا ۵- ك : انسانی ع ك :جد ۷- م : جز شهوت! 
رتت غذا م ك :ساو 8 موب و ٠‏ مءك:دراوان 


1 لك مفانی ۳ حاشيه اصل » ق » م » لك : حرب ۳ مث د 
مضادت ۴ ۵ » لك ؛ - است ۵ ۵ :د در کودکی 
۶- ق : چند ۷- كر تا چه . ۰۱۸ م:پس ° ۱٩‏ 0 : 


مشرف گرداند 


۱۸۸ 


2۱۰ ذخیرةا لملوك 


دو ملك آدمی ازتو ع حبوان ممتّاد شود : ملك او ل هادی» دوم مقوی. 
و انسان بمعادنت این ( دد ) ملك ددو صفت موصوف میگردد : او ل 
هدا یت" > دوم قدرت بصفت هدایت . معرفت حصرت الهست "و معرقت 
دسل ومعرفت مصالحی که متعلقست بعواقب بتعر یف ملك‌هادی‌حاصل 
میکند و بدین مقدار از بهام مميسز ميك ردد” .و هام ۸۳ هدات 
بمضاحت عواقب نیست يلكه همي همت او مقتضای شهوت" حالی و 


۹ 33 ۰ A8. 
تحصیل لذ ت وقتى مصردفست . و ادمی سبب نود هدات مضر ت‎ 
۱ مس‎ 


ما 


ی" دا" در شهوت" حالی" || مشاهده میکند . اما این نوع" 
نود دد دقم مضار شهوانی کافی نست تا بمعاونت؟" ملك مقوی قددت 
با هدات منتظ م۳" نگردد > شه‌مینی که سماد ۳ علم و هدایت شزول 
مرض هست اما چون قدرت بر دفم"" آن ندارد » در قضه فهر مرض 
أسير ست و از دفع تأثيرات آن عاجز . و چون بمعاونت ملك" مقو ی 


قدرت با هدات منتظم؟" كشت طالب صادق در میدان مجاهده دست 


: ق‎  لصا‎ ۳ ٠ لك : ممتاز می‌شود ۲ ھم بهدایت‎ -١ 
الهیست ۴ م » ك : مصالح 6 ۳ ممیز گردد ۶ مك‎ 
مك‎ ٩ جه بهاذم دا ۷ ك : شهوات ۸ ك: + فانی‎ 
بقوت ۰ ق »۰ م» 2 : مالی ۱ 2 : - را ۲ ك‎ 
شهو ات ۳ ك :الى ۴ ۸ » ك :نوع ۵- ق:‎ 
معاونت ( بدون باء ) ۶ م 2ك : منضم ۷- ك : - دقع‎ 


4 م: ‏ ملکی ۹- م : هنضم 


حملت بر روى شهوات تواند نهاد و بامداد" و تأیید این دو ملك عدوان 
نفس اماده دا از خود دفع تواند کرد . 

و این دو ماك در وجود انان ازملكوت علوی‌اند ونفس وهوا 
از ملکوت سفلی » عزم آ نها تطهير لطيفةٌ دوحانی د قصد اینها تعمیر 
هیکل جسمانی . د این ا از ملایکه دای" دد سملت :يدن 
الا در مئازعت و مصساريهداند. وكاه ملامكة علوی که جند او ند 
بامداد حق غالب و قاهرگردند دنفس وهوا دا" مغلوب ومقهود دارند 
و كاه آن صنف سفلىكه حزب شیطان اند بسیب غلبات وسادس شیطاتی 
د دواعی نفائی الب گردند و تان مقلوب و مقهور .2۰ محل" 
و مجال این جهاد داست . د مدد باعث روحانی از ملايكةٌ سماوى 
است که ناصردین‌اند» دمدد باعث نفسانی ازمر د ارضىكه شیاطین‌اند. 
و صس عبارتست از مات باعث دشی ۳ مقابلهٌ باعث شهوانی . اگر این 
باعث ذا بت‌گرددنا 'دداعىشهوا نید بواعث نفا نی را مقهورومغلوب گرداند 
و درقمع أعداء دن کوش در نصرت حر بال سعی کر ده باشد ازمر" 
صابران صادق و ميارزان سایق ملحق كردد » و اگر تهاون و كسالت 


-١‏ همع 2 : و باهتدا ۲ مم ؛ صفت # م ةس دایم 
۴ م : انسانی ۵- مك را ع مءك ؛ - دارنه 
۷- ۵ : شياطين » ك : شیطانی ۸ ك :غالب گردد 4- ھم :و 
مقهور ۰ مء ك : و معر که اين جهاد ۱ م :- تا 
۳۲ ۵ ك : کوشش نماید ۳- ق ؛ و او بزمرة»2 م2 ك ؛ و بزهرة 
۴ لك ساق 


۵1۲ ذخیرةا لملو ك 


وبددلی دا داب خود سازد و از مجاهدة دداعى نفس و هوا تقاعد روا 
دارد و بر شدات مجاهدت اعداء حق صبی نکند بحزب شیطان ملحق 
گردد ۰ 

و این دو ملك برهر شخصى " از اشخاص نوع اتان در هرفعل 
وقول که بسبب” استعانت داستمداد از" جانبین صادر میشود » شاهدند 
وجمیم افعال و اقوال انسان" برصحیغة" روحانی ثبت میکنند .داين 
صحایف را دوبار نش خواهند کرد : مکی در قیامت صفری که موت 
بدنست أ دوم در قيامت کبری‌که جمع امم ۲ است. وانكه حدر ك4 
حق حل" وع در كلام فدیم خود ۳ می فر م اید کی و ان علیکم 
تحافظین کرام کاقبین جعملون ما تفعلون ۲ ۰ نزداهل کشف و 
شهود " و تحقيق اشادت بدين دوا" ملکست‌که آدمی بهدایت یکی راه 
بتحصيل سعادت ابدی می‌برد, بتقویت یکی‌دیگی "دفع اسباب خسران 


-١‏ مك :را "ا م : دواعي نفسانی ۳ م 5 شخوص 
۴- م ؛ فعلی و تركى » ك : فعلى و قولی ۵- مع ك : سيب 
ع 2 : - از ۷ م : صادر شود ۸- م» ك : انسانی 
8 م ك : بر صحاريف -٠‏ ق : ثبت میکند 1 متن ق : ددنی 
است ۲۳ لك : - در ۳ م : دوم هوت كبرى که جميع 
۴ لك ؛ اصم (بتشدید میم) ۵- م ۰ 2 - حضرت ۶- ك : حق 
تعالى 1 مءلك: در قر آن ۸ ۵ :که 4 مك 
يعملوك ... ۲۰ م ك و شهود ۱ ق - دو 


لال مم : - دیگر 


1 باب نهم ۵۱۳ 


و شقاوت سرمدی ميكند . و اين معنى دا ادیاب بقن از دوى استعمال 
آلات اكتساب سعادت. اخروى »که هريك نعمتی ازنممتهای دين است 
٠‏ دد محل" استحقاق که أن مواقف" اتمام حکمست » شکر خوانند و اذ 
حهت اثنات باعث || حقانی در منازعت و مدافعت باعث شطانی صر 
تاهند . نزد این طایقه صبر و شکر اذ اسامی يك مقاهست که بحسب 
اختلاف عبارات اسامی مختلف میگردد . 

چون" ابن مسئله مفهوم كشت » بدانك اهل علم در تفضيل ضبر 
وشكر اختلاف کرده‌اند . فضيل” دحسن صری د سفيان ثورى و جنيد" 
با جمعی کشر" اذ اکابر تایعین برانشد که صبر افضلست اذ شکر ''» 
واصحاب الرأی با جمعی شکر دا افشل دانند ف این عطا ود او ل حال 
بسن قول بود و آخر بمذهب جنید دجوع کرد » و بعضی هر دو دا 
از .اسامیء مك حقيقت شمر ند »د بعضىكفتداند"' كه حكم آن بحسب 
اختلاف احوال مختلف ميكردد . و هر طایفة بر صحت مذهب خود 
دلایل گفته‌اند " و آن جمله اذ تصریح کشف حق قاصرست و کشف؟" 


-١‏ م : م ابدى ۲ مك :هوافق ۳ م :و نزد اين 
طايفه » ك : و اين طائفه ‏ 2 ۴- لك اععبارات : هم مكو چون 
۶ ك : + بن عياض ۷ لك : 4 نندادی: ش 4- ق : و اجمع كثير 
4- ۵ + رحمهم الله :وم ك: افضل از شكر است 70 (۱- م: 
بای للد ك: كفتند ٠‏ ال ميك كقسم ۱۲ مءك: 
+ غطا 


۱۸۹ 


۵1۴ ذخیرةا لملو کف 


از حقيقت آن بشرح دو اصل موفوفست : 

اصل اول در" بیان این مقام بر سبیل تساهل . و آن آنت که 
اجرای معانی بر ظواهر آبات و" اخباد کنند" و در تحقیق نکوشند 
و این طريق لاءق احوال اهل وعظ د تذ کیرست" که در مخاطبة عوام" 
بر قدر فهم ايشان سخ نكويند د بجهت قصور افهام خلق از ذكرحقايق 
غامضه احتراز کنند". ذیرا كه مقصود ادن قوم از مخاطيةٌ عوام اصلاح 
حال ایشانست يس به قدد" عقول ایشان سخن گفتن واجب بود. چنانك 
مادر "مشفق اول " طفل دضیع دا از مقادنت"" انواع مأكولات وتتاول 
اصناف طیبات دقایت ميكند بجهت عدم احتمال و ضعف قوای طبیعی» 
همجنین بر علماه دين داجیست که در مخاطبة عوام " بر قدد افپام و 
عقول ايعان گویشد . و ازجا يود که دسول اا ميفرمايد که فجن 
معشر ۲ الإشبياء أمرنا أن نتغلم الئاس على قدر عمو ليم و افهام 
عوام خلق از اس ظواهر شرع تجادذ نمی‌تواند کرد" .و عمومات 
اخبار مقتضی تفضيل صبرست و اگر احادشی‌که ددفضيلت صبر داددست 


١‏ م4 ك :در ۲ ق : اجزاء » م » 2 : اجزلی 
۳ مت و ۴- مء ك : كيد ۵- م » لك : نکوشد ۶ ق : 
تذكير و وعظست »۵ و اين طريق. احوال سالکانست ۷ م ‏ لد : عام 
8 ك: احتراز کند 4 مك : بر قدد ٠‏ م : - مادر 
1 م + ك :- اول ۲ مءك : مقاربت ۳ موك :+ سحن 
۴- تصحيح قياسى . تمام نسخه‌ها « معاشر » دا يضم راء ضيط کرده‌اند 
۵ م : تجاوز توائد 


باب نهم 2۵ 


با اخباد: فضیلت شکر نسبت دهند» آنه دد فضیلت صبر داردست 
سشتر بود بلك درين معنی الفاظ صر بح واردست که أن جمله دالست 
بر دجحان فضیلت صبن . 

دوایتست" از" حضرت دسالت عليه افضل السلوات والتحه؟ 
که فرمود" : يؤكى جوم آلقیامه" باشكر أهل الارض فیجریه" 
الله قع جزاء الشاكرين » و يؤكى باصبر آهل آلبلاء " فیتال له: 
آترضی " أن دجز جات * نا جرف هلا الشاكر ؟ اقول : عم جارب. 
فیقول الله قعمالی " : آنعمت ۲ عليه فشکر ۲ وآدتلیتك قصبرت 
الأضعفن ۲ لك الجر عليه فتععی *' آضعاف جزاء الشاکرین. فرهود 
كه حاضر كردانيده شود دوز جزا شاکرترین دوى ذمین دا" يس حق 
جل" وعلا او را جزاء شاكران كرامت"' فرماید » | يس صابرترين 


-١‏ ك : باخباد ۲ محل کتابت : دوایتست » در ك سفيد است 


۳ عم » 2 : که ۴- م : - و التحيه » ق » ك : صلعم ۵- م ك: 
فرمود که ۶ احیا : س يوم القيامة ۷- « فيجزيه » در لك بضم ياء 
مضارع آمده ۸- م2 ك : احل الادض 8 احیا : اما ترضی 


- د نجزيك » در ك بضم نون هتكلم آمده » احیا : ان يجزيك ( ظ : غلط 


چاپی ) ٩‏ احيا : + كلا (بتشدید لام) ۲۳ لك : لانعمت 

۳ ك : فشکروا ۴ لك ؛ لا ضتف ( بضم همزه و کس غین ) 

۵ اصل : فتعطى ( يضم تاء و سكون عين د کسر طا و فتے عمن ) + ق ك ° 
فيعطى. ( بصينةٌ مجهول ) : ۵ » احيا : فیعطی ( بدون اعراب ) ۶ م 
را ۷ م : ب كرامت 


1۹۰ 


۵1۶ ذعیرةا لملو كك 


اهل بلادا حاضر گردانند يس خطاب لطف' از حضرت لظيف استقبال 
حال آن ضعیف کند که ای بنده از خوان کرم بتشريف نوالی چون 
خلعت اين شاکر داضی حستی؟ فرياد از نهاد آن ضعیف برآ بدکه الهی 
این حقير بی‌مقداد دا جه محل آنکه او دا برین در گاه ‏ قدری باشد 
هر جح از 1 بد خوش بود می "خواهی ال 
آدام جائم باد بو" "من فارع از شادی د غم 
خطاب الطای ' حصرت دبانی جار کسر آن جاده گردد که.نی فى 
ما تيال" عيش او دا بآب نعيم برد ريدي" و عصمت و عنات دا فرین 
حال او گردانیدیم ۵ ۰ تو يوست در دقرا زهر با" بجای شربت” 
عطا فوشیدی و آثار جف " بلباى رضا د وفا پوشیدی سختی * محنت 


دوذ كاد اذبيشويسمسكشيدى وتلخیذل د "هکس وناکس‌می‌چشیدی 


-١ ۰‏ م : لطيف ' الى ملگ : لا ما بد :وال 
۴ م * برين درگاه او دا ۵- م : اجر ۶- ق : نظم ۵۰ بيت * 
ك : مثل مواردى دیگر ندارد #۷ ق :دازتو- م مم ك عط ` 
9- م ك : یادئست ٠‏ ك :ا الطاف ۱ # : که نه نه 


۲ اصل : نهاد . ٢‏ 2-۳۰ م : پروددیم ۴ م : - و 
۵- هيك : كرديم ۰ لك ٢‏ ہہ پیوسته ۷ 1 ايلا ` 


۸ #۳ شربت . 14 مء ك :4 را ۰ م : قل وارد» ك: 


باب نهم ' 2۷ 


امرود روزست" که جمال حال ترا بر جهانیان عرضه دهیم و اضعاف 
جزاء شا کران در دامن همت تو نهیم و" لواء عز" ترا درمتاژل عاملان؟ 
بلند كردانيم د دفای صبر ترا بدریای عطاء بی‌کران دسانیم که" ' اما 
ُو فى الصایرون أجرهم مغر حساب . 

و فى آلخبر عن رسول الله صلعم آنه قال : أبواب آلجنه 
كلها مطراعان إلا جاب الطبر فاه مطراع واحد ( و )۲ ول من 
یدعله ۲ آهل البلاء |مامهم يوب علیه‌السلام ۰ فرمود که جمله 
درهای" بهشت E‏ ر دد سب رکه آن بك طبقه است د اوآل 


کسی که ازان در درآ بد" اهل بلا باشند و پیش‌ده اسان انوب پیشمبر 
و و 0 
و هرجه در باب" فضیلت فةرا 1 واردست ؛ نت دلبلست 
و . ذیرا که چنانچه" ك ر ملق ست د غداست » 
همچنین مب مق فقو بلاست . 
اصل دوم بیان اين مقام e e‏ علم د نظر و 


١‏ م »2 : روز آنست ۳ م -د e‏ : در ميان 
ع م:عالميان ˆ ۵- مد که و اصل اق : - ۷ اصل» 
ق ؛ یدخل ‏ ۸ ق » 2 :جملهً درهاى ( باضافه ) ۰ 4 اصل »م : 
دراش ١٠‏ م : - ود » ك : باشد و م 4 لگ : باب 
تود مء ك فق 6-1۳ چنانچه ۴- محل کتابت «اصل دوم» 
در ق سفيد است.. 3 ۱۵- ق :دد بیان و e‏ 


۷ م اك 


۱۱ 


۵۸ ذخيرةالملوك 


در تمر یف حفايق امور بطر یق کشف واضاح . ای عزیز بدانکه موازنه 
ميان" دو امرعبهم ممكن نگردد مگر بافراد و" آحاد آن (و) مواذنة 
هرجزوی با جزوی دیگر تا دجحان یکی بر دیگری" ظاهر شود . و 
علوم و" احوال و اعمال آحاد مقامات دین‌اند . همچنین " انتظام مقام 
صبر و شکر او جملهةٌ ابن حقایقست و چون آحاد مقام صبر دا بآحاد 
مقام شکی نسبت دهند » بحسب تنو"ع احوال گاء متساوی بود و گام 
متفاات. مثلا آ حاد حقایق علوم متفادتست و ادفع و اشرف آن معرفت 
حضرت دبوست است که غایت سعادت؟ انسانی د نهایت نعیم ددحانیست 
و باقی علوم آلات دادوات تحصیل ابن علم شريفست . بعضی از علوم 
بواسطه‌ای ۲ بدین علم داصل هیگر دد چون ءلم تفسير د | حديث › 
د بعضی به دسایط بسیاد . و هر علم که وسایط ميان آن علم و اين علم 
شريف'' کمتر » آن علم بشرف اذ دیگری" نزدیکتر . و احکام" 
احوالداعمال همجنین‌میدان چه‌حال عبارتست از دورود حقیقی "معنوی 


که آن روی دل دا از ادنای شوايب امور دنیا"" واوساخ شواغل حضود 


۱ ك :+ تحقمق و ۲ م : در میان ۳ مو 
۴ م۰ لك : بر دیگر ۵ ۵ :- و ع م » 2 : و همچنین 
۷- م2 ك : + حقایق 4 مو گاحی ۹- ك : سعادات 


٠‏ ق ۸۰ : بواسطه ۱ ق ؛ ميان اين علم و آن علم شريف » ك : ميان 
امن غلم و علم شرف » م : ميان آن و اين علم شریف ۲ م از دیک 
علم ۳ اصل ءق : + و ۴ ل : حقيقت » ظ : حقیقتی 

0 ۵ : امور دين 


باب نهم ۵۹ 


خلق مطهر ومسفا گرداند و آبینۂ دل دا مستعد قبول تجلیات دبانی 
و قامل فيض ' داردات روحانى گرداند . و چناتکه حداد دا در صنعت" 
آیینه د صقیل بچند فوع عمل" احتیاج است" از تکسیر و تجلیش" 
د تطرهب و تقدییر د تدوير و تصفيح د تصقیل و" هر عمل که بتصقیل 
تزدیکتر آن عمل اذ دبگری شر يفترء (تأثيرات احوال دل دا همچنین 
ميدان و هر حال كه بتصفيةٌ دل نزديكتر از حالت دبكر ' شريفتر'') . 
اما اعمال دا در تأكيد (و )۳ تقلب ۳ صفات دل اثری عظيم است و 
تأثير. آن اذ مکی" دو حال خالى نبود : با قوات تأثير آن موجی؟ 
لمت و اسوداد قلب كرهد نا بسب آن بزخادف دنبا مادل شود و از 
لذ ات انوار مکاشفات محردم ماند و آ لرا معصیت خوانند , با خود 
عملی بودکه تأثیر آن دل دا از شوائب علایق مصفی و مز کی گرداند 
دقيود موانم دا از جناح همّت اد بکسلاند و بتهيةُ اسباب صفا آ بن 
دل دا" محل" كشف دساند و آنرا طاعت تلمنه . و تأثير آن" طاعات 


و معاصی را درتنوس و تکدیر آأسنة دل ددحات متفاوعی۷ . هسب 


۱ ك : فیوض ۲ م: صفت ۳ م: عمل 
۴ م لك : حاجتست ۵- م + 2 : و تحلیل ع ك :و تقدیر 
۷ م :سار ۸ 6 : أن دیگر 9- ك :را ۰ 2 : از 
حالتی دیگر ۱ اصل » ق : - داخل پادانتز ۳۲ «و» دد هيچيك 
از نسخه‌ها نیست ۳ ك : ثقليت ۴ م + 2 - یکی 
۵- ۴ :.مواجب ۶ كرا ۷ م :و تأثیرات » ك :و 
آن تأثیر ۸ ق ؛ تفاوتست 


۵۲۰ ذخير ةا لملو له 


اختلاف احوال . 
۱ و چون ابن معانی محقق گشت اکنون بدانك هر گاکه معرقت 
صاير دا با معرفت شاکر. مقابله کنند , كام رجحان یکی بر دیگری 
ظاهر شود و گاه دلیل مساوات يديد أ بد سبب دجوع هر دو بحقيقت" 
واحد . مثلا صبر كاه بر طاعت بود وگاه از معصبت داین محل" " اقتضاء 
اتحاد صبر و شكر كند زيرا که صبر برطاعت عبن ( شکر ) طاعتست 
س ابن دو صفت متلامان طاعت باشنه و اذ اسامی بك مسمی" 
باعتبارین مختلفین" . جه حقيقت شکن صرف نعمت حقست بر آنچه" 
مقصودست دد حکمت ؛ و صبر عبادتست از اثبات" باعث خير در مقابله 
باعث شن" . يس این ده اسم دو عبادت بود اذ بك معنی ددین محل ٠‏ 
چنانك ذكر كرده شد . و تفضیل شی" بر نفس همان شىء محالست و 
این که شنیدی وجه مساواتست. بر سبیل ابجاذ ". 
اما وجه رجحان شکر برصبر. مثلا علامت صحت صر :اعمی" 

آ نست که اظهار شکوی نکند د بقضای حق داضی باشد و بسب علمى' 


در مباشرت بعضى معاصی رخصت تجو ید . وشکر بصیر بر نعمت بینابی 


۱ ق معتی ۲ م :د بحقیقتی ۳ :محل ا 
۴- اصل » ق  :‏ شکر ۵- لك :و اول ٠‏ ۶- 6 یکی از مسمی » ۵ : 
یکی مسمی الال ك + و آين دو A‏ ۵ 2 + آن 


9- م : از ثیات . ٠‏ ق : در محل ۰ ۰ ١١‏ - اصل ‏ م : و تفصيل شى » 
ك ؛ و تفسیله ۳ ك اتحاد ۳ ق )كك :دصحت ار 


باب نهم ۵11 


آاست که نود بضر را معاون معاصى تسازد د نعمت بینایی را درطاعت" 
استعمال کند و اين هر دد بی‌صبر ممكن نگردد . و این حکم تداخل 
است‌که صبر درحقیقت شکر" دخل" کرد و هر دو بك حقيق تكشتند . 
اما" چون بصیر جاتب این هر ده || شرط را مرعی داشت و" بعد ازان 
شكرانةٌ بینایی دا" نظر خود را بر عجایب صنع صانم کاینات جلّت 
عظمته گماشت" و از مطالعة اسرار " ستر يهم آیناتنا فى الوفاق و 
ف ىنيم حتی بین ليم آنه آلحق " تصیبی"" داف بافت و بوسيلة 


أبن شهود بدولت قرب رسيد د جواذب خورشيد عنایت شبنم وجود اد 


را نس وحدت" کشد» بىشك این شکر بدرجات" وسبار افضل ود 


از صبر اعمى' ” .و اگر نه اين معنی بودى » درجات بعقوب" وشعيب 
فوق درجات ابراهيم و موسى علیهم " السلام" بودى د ازينجا” لازم 
آمدى که كمال انسانى ' در سلب مجموع اطراف او بودی" و این 
مدالست زيرا که هر عذوى از اعضاى انسانی آلتی از آلات اكتساب 


١‏ ق ؛ بطاعت ۲ #م وب شكن ٣‏ ك دخل 
۴۔ ۵ ؛ و هی دو در حقيقت یک یگشتند ۵ م: اما ۴ مهن 


ل مو ۸ م :دا 18 ۵ ؛ صنع کایتات کماشت 
٠‏ ك: + ايت 1 ۵ - حتى بتبین ... . 1۲ ۵ ك نصيب 
۳ لك : احدیت ۴ م : - بود ۵ لك : افضل از صین اعمى 
بود || 1۶ 2۵ اسحق ١‏ ۱۷- م:عليهما ‏ ۱۸- ق 2 الصلاه 
48 ق : و ارنجا ل 0 انسانی » دد ق خوانده نمی‌شود 


۱ ۵ ك : اوست 


1۹ 


a۲‏ ذخیر ةا لمل وله 


سعادت آن جهانیست . .این" وجه رجحان شکرست بر صبر . 

اما وجه رجحان صبر بر شكر. جنا نجه" غنى شاکر که نعمت 
مال را معاون معصیت تكردا ند و يدان مقدار که تو فيق.هى بايد دد وجو" 
خیرات صرف میکند" و باقی در" وجوه اسباب تنعم و مباحات" صرف 
ميكندء بىشك فقیر صابر بررمحنت فاقه از امثال این غنی شاکز فاضلتر 
وصبر درین محل ' افضلست"'' از شكر" . ذیرا که فقیر در شدات 
فقر و کسر نفس و تجرزع مرارات تاکامی بحسن رضنا استقبال ورود بلا 
ميكند و ابن معنى بقوتی" تمام محتاج است . امنا غنی‌که از ادتکاب 
مذاهی اجتناب ميكند چون عنان"" نفس ددمیدان شهوات‌گذاشته است 
وهال حلال دا بجهت حصول مرادات مها داشته است سمب سعت 
مباحات " از وقوع محر مات مستغنیست. و اگرچه حال ابن غنی هم 
از قو تى ددصبی از حرام خالی تست اما آن قوات که" صبر ددویش 
..صاير اذان صادد میگردد درتنویر" دل و قوت ابمان و نود ايقان انم" 


١‏ ك :و این ۲ ۵ ك : چناتکه ۳ م: که 
۴ له مصیبت ه ‏ : توفیق يابد در.وجه ۰ ۶ ك : در وجوه خیرات 
میکوشد - ك در ۸- اصل» ق: مباهات 14 ك برمحبت 
و بر‌محبت ( بجاى: بر‌محنت) ٠‏ ك ددین هعنی ۱ ك است 
۳۲ م : افضل از شکر است ۳ ق 2۰۵۰ : بقوت 
۴ اصل » ق ؛ غناء ۵ ۵ 2 : تب است ۶ ق : مبامات ؛ م: 
+ و ۷ م: محرومات ۸( م : لا در ٩‏ م : 


و در تدوس 


باب نهم ۱ ۲۳ 


و اعلاست . و هررصفت که تأئير آن در تقويت ایمان اکمل» آن صقت" 
لامحالة افضل . و چون حقایق ابن معانی ملاحظه افتد » معلوم شودکه 
هرقولی را" اذاقوال ادباب کمال دجهی‌صحیح است اما در بعضى احوال. 

ای عز بز " چون وجوه تفاوت؟ درجات و اختلاف احوال فاضلی 
و مفضولی صبر و شکر را فهم کردی" > اکنون بداتکه اثبات” باعث 
دين دا - که عبادت اذان صبرست - در مقاومت و مشاذعت" باعث هوا 
بحسب قوات و" ضعف غالیینت و مغلاو ست سه حالست : 

حال ' او لآ نکه باعث دین‌دواعی‌هوا دا مغلوب دمقهورگر داند 
چنایکه" هوا دا دیگر فقوت مقادمت و مجال مناذعت نماند و باعث 
دين بر حزب"" شياطين که اعدای حق‌اند منصور" گردد و شهر بدن 
را از غوغاى لشکر هوا ياك گرداند . د اين فتح بی‌دوام صبر میسس 


شام سا صم ا سا م 


١‏ م: آن صفات ۲ ق 2ك :را ۳ ق  :‏ ای عزين. 
در ك مثل مواردى ديكر محل كتابت « ای عزين » سفيد است ۴ ق: 
تقافت ۵- م ؛ مفهوم كردى ۶۴ م » لك : ثبات . پیش از این دد نظیر 
اين مورد «ثبات» و داثبات» هردد استعمال شده. نك, ص۱۱ ۵س ۱۲ وص۱۳ ۵س۴ 


غزالى نیز در این گونه موادد لفط «ثیات» را كار برده » نك : احيا ج۴ ص ۱۳۹ 


س ۱۶ ۷ هم: ‏ و منارعت ۸ م :و و- م » ك : سه 
حا لتست ۰ مء لك : حالت 1 همه ك ,+ اعث 
۲۳۲ ق ؛ حرب 6م ؛ جذب ۳ اضل : متصود ۴- لك ميس د 


ممکن نگردد 


۱۹۳ 


يفك ذخیرةا لملوك 


معركةٌ ولابت و مخصوصان باركاء عنايت دا" از مقرّ بان د صد یشان 
دست ندهد - طايغداى كه همه عمر ملائمت كوى استقامت" كردند 
تا بخلعت كرامت و پشادت سلامت از خوف خزی" و اندوه ندامت 
مخصوص گشتند و حضرت صمدست عز اسمه از منقست احوال این 
بزد گوادان دين د“ سلاطین اباب یقین تنبیه میفرماید که إن آلْدین 
الوا ردنا آلله کم آستقاموا قتتزل علییم آلملائکه آل ۲ قخاقوا 
و قروا و آنبروا بانجته آئبی عنم عدوت ٠‏ و وجود این 
قوم شر یف در ميان خلاو" عز یز و کم‌دافتست ' و در هرعصر و دمان 
چند کس معدود ازین كاملان بيش نباشند . و آن نیز که باشند غافلان 
تبره دوز گاد قدد ابقان نشتاسند"" بلکه از ارشاد ونصيحت وهدایت؟" 
ابشان هراسند . آثار وفاى آن کاملان ناقصائرا تيغ جفا نماید » از" 
تحمل" جفای ایشان" طالبان صادق دا د و ح و صفا" افزايد » آ تش ” 


غبرت اشان مس نفوس‌جامدان‌کوی ارادت را در بو تهر باضت بگداژه 


-١‏ م را ۲- ق : كوى سعادت ۳ م :يا 
۴ م : حزن ۵- 6 ۶ -و ع م که ۷ اصل » ق ؛ لك : 
انلا لم اصل : + نحن اولیاکم 5- م : در ميان خلق . 
۰ لك : و کم یافتند ۱ در لك جمله « بلكه از ارشاد . . . 6 مقدم است 
بر جملهٌ « و آن نیز که باشند » ۲ ۵ ؛ 2 : وهدايت 
ee ۳‏ 2 :و از ۴ م : - ايعان ۵ م ؛ روح را صفا 
۶ 6 :و آتش ۷ اصل » ق : حس 


باب نهم ۵۲۵ 


و دست همنت ابشان ضاعت حقير مستعد ائرا اكسير سعادت سازد و 
انواد هدایت آن عادیات تایهان تيه ضلالت دا" پذروة كمال دساند» 
و آثاد عنامت آن داصلان تشنگان باديهُ فراق دا غرق ذلال وصال 
گرداند . بيت" : 
زین خرابی‌گرتومیخواهی که" آبادی شوی 
جهد كن تا ده فرمان آذادی شوی . 
در دل پر تور مردی جای كيس و غم مخود 
كز دل ير نود اد ناماه دلشادی شوی 
در وفای" کاملان چون كوه ثابت كن قدم 
ورنه اندر دامشان" اگاه" بر بادی شوی 
حالت دوم ستكهة نفس و هوا چنان غالب‌گرددکه باعث دين 
را مجال منازعت نماند و دواعی اسباب سعادت دینی‌بکلی ازعمل معزول 
گردد و .عنان نفس را در قبضْةٌ شباطین نهد د بواعث شر ب که اعداء 


حقاند' اعوان شیاطین‌اند "- بر شهر بدن مستولی شوند و بواعث دين 


» ؛ ك : تيه نقصانر | ۲ م ؛ 2 :و ۳ ق ؛ نظم‎ ۵ -١ 
: م ؛ شس ع م : گر همی خواحی که ۵ ق : در فوای ۶ ق‎ 
راه او ۷- مع ك : چون كاه 4- م »لگ : عل دواعى‎ 
«اعداء حق‌اند» در اصل درحاشیه ومصدر به «ضه» نوشته شده ٤ظ ۽ ل و‎ -4 


۰ م » ك : - اعوان شیاطین‌اند » ق : كه اعوان شیاطین که اعداء حق‌اند 


1۹ 


۵ ذخيرةا لملوك 


که حزب‌انماشد از جهاد. اعداء' حق نومیدگردنه واين حال اکثی خلقست 
الاماشاء الله . و این قوم غافللان ته جهالت و جاهلان سداء غفلتند. 
که عفول مشوب ايشان اسي نفس د هوا د نفوس معیوب ایشان بنده 
زخارف دنيا كشته', مخائل شهوات نفسانى خانهٌ دين ایشان برانداخته 
و غوائل لذ ات" جسمانی؟ آن مدیرائرا در مهاوى حرمان انداخته , 
بفريب نفس اهاده از رام سعادت بر گشته » بعشو شیطان لعين دد تیه 
ضلالت و" شقادت سر گشته.» نه از حقائق دين عقول مدنس ایشانرا 
خبری و نه از زداجر شرع" در نفوس مکدا"د ایشان اثری . د از جهت 
عدم قابلیت اين قوم حق | جل دعلا از صحبت د نصیحت ایشان نهی" 
فرمود که" فاعرض عن من قولی عن ذكرنا.و لم يرد إل الحيوة 
آلستیاذ دك مه من آلْعالي' . و نشان جهل وحماقت " اين قوم 
تيره ددذگاد آ ننت كه بجهت قضاء شهوات همه عمر عقول منک ٠١‏ 
خود دا در استنباط حيل استعمال كنند د يكويند"' كه خداى کرم 
است د ان كرم فجه همان و ما من داه فى آلارزش إن على الله. 


رزقها مقد دکرده است بی‌سعی وحيل ما خواهد ل سنسله. و چون ناصحی 


» م ۶ - اعداء ۲ مء ك :+ است ۳ ق :- لذات‎ ١ 
ك : لذت ۴ مم و چسفانی ۵- م » 2 ؛ - صلالت و‎ 
م » ك : شرعی ۷ مع لك : منم م لک که‎ -۶ 
ق : - و من الم يرد ... ۰- م : حماقت و جهل و مك‎ -4 


منکس (بتشدید کاف) ۱۲ قي :و نکویند 


باب نهم AYY.‏ 


امشانر! بوعظ د ابراد' دد اکتساب سعادت اخروی ترغب‌کند »گویند 
خداى کر یم و دحيم است . این مدبران تير دوذگاد باعث حقانی" دا 
مسخر. دواعی‌شیطانی کر ده‌اند دعقول ملکی دا اسیر تصرّفات‌قواعه بهیمی 
وسبعى ساخته‌اند". و" مثال این قوم چون کسی است‌که مومنی دا اسیر 
كافرى کند ملکه این مدبر ظالمی است که بخيانت و جود قصد اعز" 
اولاد ولی نعمت خودکرده است و باعداء اد تسليم روا داشته جه نفس 


۸ -. ۲ 3 ۰ 9 om) ء‎ -. 4 


۱ ۱ تو بسقین ' دان‌که بپشت آ ن .تست 
دشمن تست ابن سكك و ازسكك بتر ۱ 

عشوءٌ دشمن قو اڏين پس-.مخر 
از جرس صبر بوآور غريو 

بندةٌ دين باش نه هزدور ديو 
سر نز هوا تافتن از سرودرست 


ترک هوا فقوت پیضمب بست 


(١‏ كءل : و انذاد ۲ ك: ان ۴ م ء لك : باعثة حقانی 
۴ م » لك : ساخته ۵ ۵ : سو ۶- م : ولى نعم ۷ ك: 
بحضرت عزت م م» ك : موجودیست 4 ق : نظم 
۰ م» ك : يس تو یقین ۱ 


۵۲۸ ذخیر | لملو 4 


حالت سيوم آنست که ابن منازعت د مدافعت هرگز اذ" باطن 
منقطع نگرددگاه هوا غالب‌گردد وباعت دين مقلوب دكاء باعث حتانی 
بتأييد دبانی غالب گردد و هوا مغلوب . و" ابن طايفه متوسطان داه 
سلوك اند که بيوسته با شيطان و تفس" و هوا که اعداء دین‌اند - 
جهاد میکنند نه قوات ظفركلى داد ند و نەد ر شهر بدن را" باعدا* 
دمن هی گذاد ند . حق” جل" وعلا درقر آن از حال این قوم خبرمی‌دهد 
کم و اعروت أمْتَرَفُوا بوهم ختطوا عملا مالحا و آخَرَ ّنا 
عسى آلله أن توب عليهم ۲ ۰ فرمود كه طابفةٌ دیگر اذ طالبان 
سرمايةٌ سعادت " و متوستطان راه ارادت‌که در میدان مجاهده با دداعی 
نفس دهوا می د بختند ودرظهورات صفات نفسانى تاد بردزات حقانی 
می‌انگیختند و ترباق طاعات با سموم مسئات؟" می‌آمبختند » هراینه 
سوابق جناب تو ابی ایشانرا مستحق غفران كردائد و عنامت حضرت 
وهابى آن مجاهدان صابر دا بمتاذل دحمت و دضوان دساند. و اين 


قوم را (در)<الت غلمة باعث دینی ‏ بحسب قوأت وضعف دوحال است": 


1١‏ م : مدافقه ( ظ : تصحیف و تحرف مدافعة ) ۷۲ در م ميان 
داز » و « باطن » کلمه‌ای نوشته شده و كاملا معلوم نيست که « ظهی » است يا 
دسر » ۳ م سو ۴ لك *- که ۵- م : با شیاطین نفس » 
ك : با نفس و شیطان ۶- م۵ » ك در ۷ هم: ارا 
۸ مك :و حق 8 مد که .علا ق؛: على الله ...2 
۱ ۸ 2 : از اهل سعادت 1د رسمالخط اصل ؛ ق » ك : سياات 
۳ م : غلبه دين ۴- ۵ : دو حالعست 


باب نهم ۵۹ 


اوال' آنکه در وقت ظفر باعث دین بر دداعی هوا مر" جمیم 
مناهی را مقهود و منهزم" گردانن؟ و مجموع ادئاس آ شام دا از <امة 
وجود بصابون انابت بشوید » باز چون نفس سبب غفات بحال خود عود 
كند اسلا (در) پو ندد . 

حالت || دوم آنکه در وقت نصرت باعث دين برجند شياطين 
بر مخالفت بعضی از شهوات صبر تواندکرد و ترك بعضی مناهی تواند 
كرد و اذ ترك بعضی عاجز گردد . چنانك شخصی ترك ذنا تواند کرد و 
ترك خمر نمی‌تواند كرد »با ترك ددوغ می‌تواند کرد " ترك غیبت 
نمی‌تواند کرد . 

و تفادت درجات صابر ان بحسي تفادت قو ت و ضعف صبرست 
بر افعال و احوال . زيرا که آدمی در هر فعلى و حالی بصبر محتاج 
است و جمیح افعال آدمی بر دو قسمت : طاعت ؛ و معصیت . و" طاعت 
دو قسمت : فرض ‏ و تقل . 5 معصت هم دو قسمست : محظود 
وه کرده . پس صير "' بر اتمام فرايض از طاعات » فرض بود د همجنين 
از محظورات معاصى . وصبر بر أتمام نوافل از طاعات » نفل بود و از 
مکردهات مندوب . د عبر بن اذابيكه بجهت مندوب" بدو م‌رسد , 


: م : حالت اول » ك : یکی ۲ م۴ :مر ۳ ق‎ -١ 
منهدم ۴ لك : مقهور گرداند و منهزم کد ۵- ك : نتواند کرد‎ 
ك : اما ۷ كو ۸ مو 9 ق + بر‎ ۶ 
قك :+ سر ۱ مك و صیر ۳۲ ك : مکروه (؟)‎ -٠ 


۳۰ ذخیرةا لملو كك 


۱ ۱ 
‌ رده دود دس اذایی که دجهت محظور بدو هيز سد 7 محظور . مس 
أقسام صس ينج است : فرض » و نفل:, و مددوب» و مکروه و محظور . 
1 لس ۳ اس 
سه فس (اذ ل) ازان مجمودست؟ و دو قسم | خر صبر. هذهوم . 
۶ ۷ 
و چنانجه مطیم در حالت طاعت از صبر مستغتی نیست » در 
حالت معصيت قىز" از صر هستختی ست . ا مطيع ' را در طاعت 
سه حالتست و در هر سه حال صر محتاج ا" 
حالت او ل پیش ازعمل و ددین‌حال بنده يضر" محتاج ات 
و > از هو 
در تصحیح تبت و اخلاص » (و ضبر از دخول شواثب دا , ف عقد عزم 
1۱ ۱۷ ۱ 
در اخلاص)" . و" این صس نرد اهل كشف و تحقیق و“ علماء راسخ- 
كه برحقیقت فلت واخلاص و آفات "دیا ومكايد نف ساطلاع بافته‌اند- 
AT ۱ ۰ ۱ ۰‏ 


التحیه" صحت جمیغ اعمال دا بصحت نیلت منوط گردانید دفرهود 


۱- لك و بر ایذایی ۲ ھم + است و اصل » ق ؛- 
اول ۴ م » 2 ۶ - است ۵- ك + از م ك : وچنانکه 
۷ ك :طاعات ` 6۸ :هم ٩‏ م : و اما ۰ لك : طبع 
۱ م: حال ٣‏ ۵ - است ۳ م: + تمام 
۴ اصل »مك : + و ۵ لے ؛ - عقد IF‏ اصل » ق : - 
داخل پادانتز ۰ ۱۷و 6-۱۸:- و 8 ق :و آفت 
۰ ق : و ازنجا [ ۲- ۵ » ك : - حضرت . ۲ مك 


و التحيه » ق : صلى ۰ ( مثل موارد دیگر ( 


باب نهم ۵۳۱ 


و5 ۵ات و 


كه الاعمال بالنيات و " لعل آمرى مادوی ۰ يعنى بددستي‌که اساس 
اعمال و روح آن» نيت اس" وهر کسی رااز ثمرءٌ اعمال بر‌قدد صدق 
هت و اخلاص وس عز مت او بهر ءای* خواهد بود.. و آنکه حق 
جل دعلا در قررآن مجید" فرمود که" الا این صسروا و عملوا 
الصالحات صبر دا بر عمل صالح" تقديم فرهود' » اشادتست بصحت 
٠١ 8‏ . 

حالت دوم در عملست وعامل را درين حال از صبر كزور قنست 
در محا فظات اركان وشرابط و آداب و .ملازمت <صور دل تا آخر عمل 
همجنین صبر از آفات تکاسل و دواعی فتوز تا حد" قراغ" . درو" 
هعأنى عامل در ملازمت صر يقو" تمام محاحست و اشازت دعم 
آجر آلعاسلین آلدین صبروا بشادت صایر انست دددن حال ۲ نعخی این 
چنىن جزادی ) كه) سند بده حصرت ماس ازان عامالانست کب در 
محافظت آداب ومواظت شرابط عمل صبر کردند تا اتمام آن . و اذین 
جهت دسول ا فرمود که استتصام " المعروف خير من النتدائه 


: ق که | ۲- مء احيا : + انما ۳ م: نیانست» لك‎ -١ 


نیتهاست ۴ مم :نصحت | ۰ ۵ ق»6» 2 : بهره 

»- مع ك مجيد ۷ مد که ۸ 2 :+ صالے 
4- م : مقدم گر‌دانید -١٠‏ م6 ل :در ۰ 1 م و ملازمت 
حضود دل ... تا حدافراغ ۱۲ ق ۰م» ك : وددین , 1۳ ق م ك: 


بقوت ۴ م ‏ 22 : عاملانست که . 1۵ ك : اتمام 


فل 


2۳۲ ذخيرةالملوك 


بعنی باتمام دسانیدن کار خير | بهقر از آغاز كردن او . 

حالت سيوم بعد از فراغتست" اذعمل و ددين حال عامل بصبر 
تمام محتاجست" اذآفت عجب بسبب بزرگ داشتن آن عمل » واحباط" 
آت عمل باظهاد آن بدواعی دبا و سمعت » و محافظت نفس از افشاء 
آن (چه) اظهار طاعات” محبط اجود و" موجب و یل د شیور ست . 


ر س 0ه سمس 


ازامیرالمومتین" على بن ابی‌طالب" ۲ كرتم الله وجه" آرواشست که 


۱ ۱۴۳ 


إن اللدقع٠‏ جقول للعباد كوم القيامه : آ لمقتکوفوا(تتوقعون؟ 
السلام أ لم قکودو!" ) کقضی ۲ لكم الحوائج"'؟ « آجر" لعمآليوم 
قد استوفيتم أجو ر کم ٠‏ فرمودکه حطرت" احق جل وعلا روز قيامت 
خطاب فرماید بعابدان مراعی که شما آن کسانند که در دنيا طاعت "۲ 

ما دا دام اعراض " و دسیلت اعواض" میکردبه و بدان سيب از خلق 


۱ ق مك :- او ۲ م » لگ : فر‌افست ۳ من 
عامل ۴ اصل » ق : + و ۵ اصل ؛ م : و احتواط ۶- م : 
از افقاچه أظهار طاعت ۷ ك : جور 4 م: محبط اچود و 
3- ك ؛ و شود ۰ ك : - امیرالمژمتین ‏ ۱ مكف 
بن ابی‌طا لب ۲ ق : عليه الصلاة و السلام » لك : دضی الله عنه 
۳ ھم تع 1# ق * - يوم القيامة ۵ ۵ : تبدون ب ©2: 
یتوقم ( بصيغة مضارع معلوم ۶ ) ۶ ق * - تکونوا ۷ ك : 
يقضى ( عضادع مجهول ) ۸- « الحوائج » در اصل متصوب است 
9 ۵ : الاجر ( بجای :لا اجر ) ۰ مك حضرت 


۱ ك : طاعات ۲ قي » ك : افر اض ۳ م افر اض 


باب نهم 2۳۳ 


توفع سلام وثنا' می‌داشتید و حاجات شما بدان سبب قضا می‌شد يس 
اجر عبادت خود در دنيا كرفتيد امروز شما دا هیچ .نصيبى ' ليست . 
قسم دوم از افعال بنده که معاصيست د احتياج بنده بصبر این 
نوع" پوشیده نیست. و" ازنتبع مقتضيات معاصى صبر كردن د برمدافعة 
بواعث هوا ثدات نمودن شیو کاملان اتقيا و جهساد محققان ادلباست 
چنانکه دسول ا فرمود که الْمُغَاجِرٌ من هجر السوع و آلمجاهد 
من جاهد هواه ۰ يعنى مهاجر آنست که از افعال و اقوال ناشایست و 
نابات مهجور شود د مجاهد آنکه سر اد بنصرت باعث دين د قمع 
جند شباطین مسردد بود »› و امن نوع صبر از اقام فرض است . وصبر 
از معصيتى” كه" بعادت مألوف گشته است از مشکلترین انواع صبرست 
جه نزد حکما عادت طبیعت پنجم" است . وچون شپوت قرين این نوع 
معصیت گردد» لشکر شیطان اذین دو حال قوی گردد د " باعث دين 
که حز بال است از قمع آن عاجز آید. و اگر اسباب این معصیت 
معتادكه مقادن شهو اتست ‏ مهینا بود با در استعمال آن بر نفس مؤنتى 


۴ , 1۵ ۲ 
نود چون غیت د دردع و نمیمه و مرا ولناء صر اذین نوع 


(- م ء ك :وا ۲ هم ك: + را ۳ ق ء م2 : 
تصیب ۴ ۵ : - اذین نوع ۵- ۵ : که ۶ م : معصيت 
ا مك + أن ۸ ۵ * ينج 9 ك : گردد 
۰ ۱۱ ۶:6 و ۳ ممءك: آن ۳ م »لك : شهوتست 


1١‏ م :و چون ۵ لك ؛ و مزاح ۶ ۵ : و صبر 


۱۹۷ 


و بر سكوت صر نتوائد کرد" » عزلت و انفراد در وى وأحدست . 


فيل ذعیرةا لملوك 


معاصی حزصد يقان نتوانندکرد' .2 ۳ انواع .این معاصی غمست است 
زيرا که اهل غفلت دا ازان دو حظست : یکی نفی غير" » دوم اثبات 
<ود ۰ و9 اجتماع این دد حا" سب قسیر حر كت زیان مشود بغرت" 
۵ ° ۳ 

وبتدریج ءادت میگرده تا محد ی که صبر ازان متعذ د شود. داستقباح 
و استنکار آن” از دلهای اهل هوا محو گردد سبب عموم انس ندان و 
کثرت تکرارآن" ئ* درمحافل قا و مجالس فقهاء روز گاد اگرشخصی 
جامة ابر شمین يوشيد همه استمعادکنند واکثر ادقات ذشت مجالی " 
أيشان غست د نميمث بود و آثرا كاده نباشند || و انكر تكنئى باآ تك 
حطرت؟" دسول 1 میقرماید که الغيسة آشد من لزنا ٠‏ و هر که در 
مخالطت ومعاورت ز بان خود دا از غست و دروغ کا" تتو اند داشت 

۱۴ 
جه ضبر بر وحشت عزلت و انفراد آسان‌ترست" از " صبر بر سکوت 
با ما لطت " دصر در دحشت عزلت آسان‌تر از صس بر آتش دوزخ . 
و حرکت خواطر باختلاج"" وساوس و افکار فاسده و تصو رات باطله و 


سن 


١‏ ك : نزتواند كرد ا م: اغين ۳ ق سیب سییر ك: 
سیب بشت ۴ مء لك : بر غیبت ۵- ق : میشود 
عو۷- ك :- آن ۸ م ٩‏ ۵ » ك : جامة أبريشم يوشد 
۰( م2 ك : مجلس ۱ م ؛ ك *- حضرت ۲- م :و دروغ 
خود باز ۳ ك کرد ك : + و ۴ مءلك: واجب بود 


۵ ميك : - است ۶ ق ؛ نا ۷ لك : با مخاطب 
۸- ق »2ك ؛ باختلاط » م : باختلاف 1 


باب نهم . واه 


آمال کاذبه برنفس آسان‌تر ازحرکت ذبان . واين آفت بعزلت منقطع 
نكر ددبلكه زيادت شود ور ازان ممکن نگردد مگر شوت بقین 
اهتمام امرى از امود دين بر دل. مستولی‌گرددکه مانم او شود اذان با 
حاذبه‌ای از جذبات عنامت «خاطفه‌ای از خطفاف هدایت او دا در بحر 
حبرت د همان غرق گرداند و او دا از استغراق آن حال پردای هیچ 
نماند . و صير أزين حمله فرض است. 

اما صبر محظور که بر اذاء' محظور" بود ب چنانکه کسی 
قصد حرم اه بخیانت میکند و او يران" صبر میکند با یکی" ضعیفی 
را" شاحق میکشد و او می‌تواند که ملع کند د نمی کند و بو طلم و 
فعل آنکس صبرمیکند . ابن صب ر حرامست وصابر برین معنی عاصی . 
ذيزا که برین کس داجست‌که'' برمنازعت مخالفت شرع صبر‌کند" . 
و چون محك ضاير در صبر بهمه حال شرع بود" صبر دد هرا حال" 
نصف | ہمان باشد . 


۱ ای عز یز بدانکه هر چه در حرات صوری بآدمی می‌دسد؟ از دو 


( م مگر ۲ م ‏ 2 :+ و ۳ م ؛ اداء 
۴ لک اكه بسن اذاء محظود » احيا ( ج ۴ ص ۹ س ۸ ) :و الصير على 


الاذی المحظور محظود ٠‏ م ممء ك : چنانچه ؟- ك بدان: 
۷ ۵ : مینماید ۸- لك :يا آنکه ۹- م ؛ يا ضعیفی دا کسی 
۰ لگ : لل اوست ۱ م: که ۲ ك : مخالف شرع صبر 


نکند ۳ ك: است ۴ م درين حال ۵- م بر آدمى رسد 


۳۶ ذخبرةالملو كك 


قسم خالى فيسث' : با مرغوب نفس اوست نا مکروه و آدمی در هر 
دو حال از صر مستغنى لست : 

قسم اول آنجه مرغوب نفس است چون صحت و سلامت ومال 
و جاه و كثرت اتباع و اسباب" . و آدمی در هر يك اين جمله بصبر 
محتاست وخاصست آدمی نس تكه از" استر‌سال عنات نفس در مراتع 
شهوات و رکون خاطر بانواع داحات و طلب دخصت در مباحات د 
انهماك در اقسام لذ ات غالباً نفس اماد" بتمر د" عصيان و بطر " طفیان 
کشد که إن آلرنسان لیطفی أن رآه آستغنی. و بمضی از اهل معرفت 
گفته‌اندکه بر بلا هرمومنی" صبر تواندکرد اما صبر بر نعمت «عافیت 
مر تبه صد يقاندت . و چون ملك عراق وشام و مصر* فتح شد و“ صحابه 
درهر ديار بامادت مشغول گشتند می‌گفتند: ابتلیتا دفعنه الضراء" 
فقر و فافه » بران محنتها صبر كرديم يس مبتلا كشتيم ببلای شادى و 
نعمت » بران صبر نتوانستيم کرد" .و اذینجا بود که حق جل" دعلا 


ندگان خود را از آفات مال و فرزیں"' حدر فرمود ک۴ لذ تلم 


۱ ك نبود ۲ لك : و أسياب ۳ ك :۔ از 
۴- مهلك : نفس انسانرا ۵ و ۶- م 2ك : عدو 
۷ م » 2 :هر مؤمن 4- م :و مصر و شام 4- م :و 
۰ اصل » ك : بصيغة معلوم ۱ ه ‏ الضر ۲ ك: صبر نکردم 


۳ م: و فرزندات ۴ م: که 


باب نهم 2۳۷ 


آموالکم و" أو لا دکم عن ذکر الله . يعلى مبادا که | مشغول‌گرداند 
شما دا مالها وفرزندان شما از باد حضرت بروردگادی ماکه آن مفتاح 
ابواب سعادات و مصباح راه ددحاتست . و چون اکش خلق بدین" آفت 
آلتکافر 


امم 


ميتلا گشتند , سابقهٌ عنامت ابشائرا تنبيه فرمود كه ذه 
حتی زرتم آلمقادر ۰ يعئى مشغول گردانید شما دا کثرت مال وحرص 
بران » از ءاد خضرت ماء تا آنگه که مکنار گور می اسيك انار 
ببدار می‌شوید. و ابن بیدادی پیش اذين باستی تا راه بری راه سعادت 
را شاوستى . وس در حقيقت مرد کسی دا شابدگفت که لعب و لهو دنياء 
قاق" را چون كودكان ننازد و فيك رادت د كامرانى را سرهابة 
عصیان نسازد وبغوايل داحات وشادمانی خود دا در مهالك تيه طغیات"" 
نه اندازد"" و در حا(" عافيت بر محافظت حدود شر ۴" صب ر كلد د 
بر کثرت اموال اعتماد نکند و یزخارف دنبوی فريفته شود وبلن ات 
فانی انس نگرد و یقن داند که هرجه در دست ادست از متاع دنبوی 

١-ق:-‏ خلق . ۰۲ 2 :برین ۳ اصل : اکش .درم نين 
در قلم اول « اكش » نوشته شده وسپس همزه خط خورده بدون آنكه د ت » بر آن 
اضافه شود ۴ ۵ و حرص از حضرت ما ه م : تا آنکه ك : 
تا آنگاه‌که. . ۲ ك ؛گوری ۷ لك : آنکه ۸“ م » ك : + او 


54 ق م » لك :و نعمت رخا ٠‏ قي :را ۱۱ لك : تيغ طفیان 
١‏ ق : ناندازد» م : پیندازد » ك : نیندازد ۳ موك : ودر حال 


۴ م حدود شرع ۵ م2 لك :و با لذات 


۱۹4۸ 


۵۳۸ ذخیرةا لملوكك 


آن" همه عناد شت و عن قربب مو نلان قضا :دست تصرف او" آزان 
عادیت خواهند بربد د بعد اذ استرداد آن؛ عذاب حسرت مفادقت آن 
خواهد ‏ كشيد با بقطع تعلق آن بدولت ایدی خواهد؟ رسيد ..شر بت 
شارت اين سعادت کسی چشد که يدوسته بار اثقال حقوق" محضوت" 
كشد در مال بانفاق» د در تن باخلق بادفاق" د در ذبان بصدق نصحت 
ووردل بفهم حقيقت. فى الجمله صبر درسر “اء بسبب] تكهبةدرتمقر و نست 
مشکلترست اذ صبر بر ممحن فاقه . نه بینی‌که ددحالت غیمت طعام صبی 
۳ گرسنگی آمسان‌تر ازانکه در حضود اطعمه طیبه . د ازشچاست 
که ارباب قلوب گفته‌اند که" و من آلعصمه أن لاققدر ۲ ۰ بمنی عدم 
قدرت یکی از اسباب عصمتست . 

قسم ددم آنچه مکروه نفس است اذ حوادث امور و آن دو 
قسمست : 

قسم ١‏ هرتبطست باختيار بنده" چون طاعات د معاصى و آن 


ذکر کرده شد . 


- ق :اما ۲ لك :د را FF‏ م :+ باء لگ : + تا 
:۴ اصل » ق ؛ لك : خواهند ۵ اصلء ق : خواهند ۶ ۵ م که 
باد ائقال ٠‏ ¥ م » ك : آنحضرت ۸- ك :با رفقا ( ظ : با دفق ) 
۸۰-۹ ۰ 22 و فی‌الجمله ول « بر سراء » در أصل مکرد نوشته شده 


و لد سین ۰۱۲ م؛ که ۰ ۰ ۱۳ اصل : لايقدر » 2:۵ لانقدد 
۴- الك ب ننده 


باب نهم ۳۹ 


0 م۷ ب مصاب و توف و آن هم دد ق اسث : اد آنه 


ابتداء آن باختیار بنده نبود اما در اذالت بعد از وقوع اختماد مازد 


چون" عفو از طالم درحالی؟ قدرت و ترك انتقام موذى »> شم اب نجه 
او ل و آخر آن باختبار منده نست چون امراش و اوجاع د مصايب 
نفسی و جسمی و مالی . ۱ ۱ 

ش ا قم اول که هجوم ان باختیاد تمست‌اهنا در دنع آنمتارست 
جنانك کسی درحق شخصى” جنایتی كند" با " نفسی با مالی » با بفعل" 
او را ایذاپی‌کند" » با سخن فحش او دا برتجاند . ایشجا عفو مجنی" 
غليه بترك مکافات‌گاه واجب بود دگاه فضیات. اما داجب چنانجه جاقی 
والد اد بود با استاد اد يود با مالك او مود . و ددین محل" عفو داجب 
بود. قسم || ۷- آ نك" عفو فضل " بود از "مجنی عليه چون دد مرتبة 


مساوی أو باشد با دون اوبود. و بجهت‌این حضرت صمدیت عز شانه 


۱- ك ؛ قسم سيوم ۲ ك :و این هم بر دوقم . ۳ مك 
اما بعد وقوع در ( ك : از ) اذالت آن ۴- م :و چون . ۵- كدر 
حال ۶ اصل : باختيار بنده است . معن مطایق احیا نیز هست ٠٠.‏ 
۷- م : و مالى و جسمى .2 6۸ : شخصى در حق کسی 5 ۾ خيانتي 
نکند » ك : خیا نت کنه ۰ م با ۱- م : يا فسلی » كايا 
بفعلی لد م: ایا می‌ ند » 2 : لبذايى ماد ۳ م :وی 
۴ موك ۶ و ۵ ك : -.آنك: ۶ ۸ : فضیلت 
۷ م ؛ و از ۸ م ون 2م 24 ج جا 
14 قم -و ۰ م 3 ل حضرت ۱- م: تعالی 


1۹۹ 


۵° ذخیرةا لملو له 


حبیب خود دا بجهت تعلیم بندكان خطاب میفرماید که" و أصير على 
ما دقو تون و آهجرهم هجر آ جمیلاه و ازجا بود كه رسول عليه افضل 
الصّلاة و السحیه کار مالى از غنيمت قسمت میکرد یکی اذ اعراب 
برخاست و كفت : این قسمتیست که" دضای حق ددان مرعی نمست . 
رسول ت بشنید و از غضب دخسادة فبادکش سرخ شد و" فرمودکه 
دحمت خدای بر برادد من موسی باد که امت او بيش اذین او را" 
بر نجانید‌ند" و او دران صبر کرد . و صحابه دضوان الل علیپم اجمعین 
میگفتند که" ما كا تعد ۲ ایمان آلرجل إيمانا إِذَا لم جصبر ۲ 
على الاذى ۰ بمنی ھر کہ بر ایذا* خلق صبر لمی‌کرد » ما ابمان اودأ 
ایمان نمی‌شمردیم" . د چون جبربیل لد " سول ا" دا برمكارم 
اخلاف تحر ص میکرد , رسول كي از مجامع 7" مکارم اخلاق سوال 
كرد جبربیل لا كفت "': صل من قطعك و أعط من حرمك و آعف عمن 
ظلمك ۰ فرمود که اصول" مكازم اخلاق 1 نستكه هركه از تو سود" 


أ 22 که ۲ ق : صلعم ء م: عليه افضل الصلوات © ك : علم 


۳ الك : این قسمی است که ۴- م : سرخ گشت ۵- م - د 
۶- ق » مء ك : که امت ( ق : + او ) او دا بيش اذين ۷ م: 
رنجانيد » ك ؛ رجا نیدند ۸ ق ۰8۰ 2 : که ۹ م1 ید 
۰ م 1 لم صبر ۱ ۵ :- یعنی ۲- ۵ ۶ تمیکند 


۳ م : نمی‌شمر یم . ۴- م : - علیه| لسلام ۵- لك : - عليةالسلام» 
م : دسول را عليه افضل الصلوات ۶ م : از جامع ۷ م: فرمود 
۸ ۵ : وصول 4 م + لك : بردء ۵ ك: + تو 1 


بدد پیوندی > د هر که ترا از خر خود محردم گرداند تو او را بعطا 
شاد گرداني ».دهر که دست ظلم بتو دساند تو او دا بنوال عفو دسانی". 
قسم دوم از مصاف و نواب که صبر در ال و آ خر باختیاد 
بنده نيست" چون مرگ اولاد و احباب و هلاك اموال و زوال صحنت 
بهجوم آلام د اسقام وسائ بلیدات . وصبر برین جمله از اعلا مقامات" 
و ادفع درجاتست . ابن عاس رضع فزمود که صبر در قر آن. بر سه 
مر تبه است: اد ل صبر پر ادا* فرایض این صابر دا سيصد ددجه است» 
دوم صبر از محارم و او را ششصد" درجه است » سيوم صبر بر صدمت 
اوال'' مسیبت ‏ و اين سای را نهصد درجه است . د فضل این مرتبه 
با Kel‏ از فضایل است؟" بر مراب دیگ رک از فرایض است انان 
جهت است‌که هر مومن" " که صادق ات۴" بن ادا* فر اض واجتناں" 
مادم صبر توا اند کرد اما صبر براول سطوت ورود مصیبات جز بقوات 
تحمل اقوبای ادباب بقین و صحت تسرف ا تقبا* اهل تمکین ميسر 
نگردد" '. د اذين جهت بود كه دسول ا دد دعا م * فرمود که" 


١‏ ۵ : شادگردان ۲ م : رسان ۲ م ۵ : + آن 
۴ اصل : باختیار شده أست . من مطابق احیا نين هست ۵- مك :از 
اعلای مقافات ' ۶- م سه ۷ ۵ *- این م م: ج ا ` 


٩‏ ك ؛ حشتصد ۰ م لك :+ از ۰ ١١‏ م مصایب» ك : مصیبات 
۳ ك :از فضیلاتست ۰ ۰ ۰ ۱۳ ك : هرمومتی ۴ م » لگ : - که 


۷ م : عليه افضل الصلوات ۸ ۵ ك می 8 تشگ ؛ که 


af‏ ذخيرة! لملو له 


اللهم إثى آسا نك من آلبفین ما حون جه علی ' مصائب ب آلدئیا . 
:اک بار خدای من از تو" شنی es‏ يقو ت آن :دقين 
E‏ بر من آسان گردانی . دسول. اا فرمود که مقول 
۰ الله قع": إذا نعلت عبدی ببلاء فصبر " و " لم جشکنی | إلى 
واه " آبْدَمَهُ » لخا برآ من تخبه و دما خیزا من ديه فان 
آبرآته آبراقه ۲ و اه انب له و إن کوقته فا لی رحمتی. ` فرهود 
که ۰ وعلا می‌فر مانن کے" چون جرت خداوندی, ما بنده‌ای 
1 ببلابى EEE‏ كن ان نمض زا شعاد ' خود سازد د 
د ار وا ی وک هن 
ازگوشت صودی درو پوشانیم" و ' روحاتى , نه الكو بان 
در باطن " اد روان كردانيم . يس اگر او دا شفا دهیم اوساخ غبار ام 
را از دامن همست اد بيفشانيم » و اگر قبض ددح اد كنيم او را بمنزل 


-١‏ اصل ؛ ك : على ( حرف جر  )‏ 27 مك از حضرت توا 


۳ ق ۰ »2 : یقین ۴ م 2 : + تو ه ميك :و رسول 
۶- م : عليه افضل الصلوات ۷ م : - تع » احيا : عزوجل 

۸ ك فاصبر ۹ م : فصبړوا - د عواده » در لك بتخفیف واو 
آمده قالغاو ۱۱ احیا: فاذا ٠‏ ۱۲- ثم + ابرات ابزات 

۳ لگ :س که ۱ ی ۵ ۵ ؛ ببلا . 
1 لك مبتلا كردانهم ۷ ك : حال 4 ۴ : هن پرسیده که. 


4 ق »۵ » لگ : كوشت ۰ م : ددرپوشانيم ۱ ق مڭ : 
و خون ۲ م : بدن . 1 


باب نهم ar‏ 


َه 2 ۰1 موص انه ے 8 س م اس 
راوحو رضوان رسأ نيم . رو ی آن ۲ داود عليه السلام فال : الهی 


ما جرا آلحز ین اد ی یطبر علیآلمصائب ۲ ابتفاء مرضاقك ؟ قال: 


جزاوه آنْ لته ° "باس آآویمانٍ فلا آنز عه عنه عنه آبدا . ٠‏ روايتست 
که داود" 19 * كفت الهی چست جزای" غمزده مسکین که ما دل 


وین د عاطن پرسوذ و ائین"" بر صدمات بلابى که از حضرت تت 


بر وقای رضاء تو سبر میکند ؟ حق جل وعلا فرمود که جزای او" 
آست که دل سل" ادارا خلمت ايسان پوشائیم و عطای امن تعمث 
بى تهات هر گز ازو نستاقیم" 

ای عزیز " صر بر مصائي دا" سه درجه است 

درجةٌ اوال آ نکه اگر چه طبع صابر نفس مصيبت را كاده باشده 

- ور مم 


اما مشق جنيلوب و ضرب”' خدود و جزع وا ' مبالغه در شكوى 
اطهاد آن نکتد و ددعف رش مسر ' وسل ر عادت نکند 


١‏ ك :وروی ۲ ك :عن ۳- ایا : يارب 
۴ ك : + الذزی 6 « البسه » در اصل بفتح همزه و کسر باء و دراك 
بفتح همزه و باء آمده سم ثم » انزع . «انزعه » در ق » ك متصوب آمده . 
بعلاوه زاء در لک بفتح نوشته شده ۷ ك + پیغمبن ۸ م 
عليه... ه مء)ك + آن ٠‏ ك که ۱ ۵ و آیین 
۲- مءك : بر صدمات بليات ( ك بلاء ) آ تحضرت ۳ مءي)ك: 
جزای أن بنده ۴ ق :که دل تسلیم ۵ مك : ازو بازنستانيم 
۶ لژ : - ای عزیز » ق ؛ بدانکه ( بجای : ای عزیز ) ۷ كرا 
۸- ك : اما شق 4 ق : و ضروب ۰۶ م 


۲ م : و در ملبس و مفرش ۳ لك : و در ملبس و مطعم و مفرش 


0۷۲ ذعبر! لمل له 


و باظهاد علامات مصیبت خود دا از دیگری ممیتز نگرداند . و "چون 
این" امود داكه ددتحت اختيار او داخلست دعایت کرد» وجودكراهت" 
که داخل اختيار اونیست او را از در جه صابران ساقط نگرداندکۀ در 
نقل صحیح‌است‌که چون ابراهيم فرزنه دسول لا وفات‌ کرد دیده‌های" 
رسول لا پرآب شد" و آب از دیده‌های رسول لا دیختن كرفت" 
شاخ و کت أن تست ام فاا قن رز ده 


۵ 5 ۳ 5 5 ۷۴۰ ن 6 ر‎ 8 0 ۰ o>» 
رحمه من‌الله و نمایرحم الله من عباده | لرعماة» عبدالر حمن‎ 


۱۳ 


۱ 


e a ١ لج‎ 

که این نشان رحمت حقست که آثار آن از دل ی ظاهرميكردد : 

و آ مار رحمت رحمانی 19 جر موصوفان صفات رحمت ا بندگان 
۲۳ 

او ددنیایند . 


در جه دوم" 51 صایر تأمّل كند در نعمت صافى بی‌غایت و 


١‏ ۵ *:علامت ۲ مه د و ۳ ھم این 
۴ م : وجون كرادت ۵ ك که در ع ك : وفات یافت 
۷ الك ؛ ديدةٌ مبارك 4 مءك: آب دیختن كرفت 4- مك 
و آب از دیده‌های . . . ۰ ك بن ۱ ق : عنو 
۷۲ م :ان ۳- م : هذا ۴ معن 6 م 1 
رن ها و 9 ا ال ۷ مء ك: 
نه تو ما را ۱ ۸- لك : + ازین 9 م : ای رسول خداى . 
۰- مء ك از دل ردي ۲۱ مگ را طلا كناو 


۳ م 2 - او ٣۴‏ م: نقلست ‏ 


باب نهم ۵۵ 


ددلت بافی* بی‌تهات‌که حق جل" دعلا درمقا بل" صبر برمصیبات وعده 
فرموده است و محنت حقير را با آن؟ نعمت خطس نسبت دهد د چون 
بعين " عيان" بو جود عظیم" ثواب و اجر بی‌حساب متیقنن" گردد . بفقد 
نعمت جسمائی وسلب" راحت نفسانی داضی شود. و مثال آن چنانست 
که شخصی خر زی بکسی دهد" درحال تا دراستقبال جوهری با | ۲۰۱ 
قيمت"" ستاند و چون در حصول جوهر متيقن بود"" بيشك در دادن 
راز" راضى بود و از دادن آن هيج كراهت بباطن او داه تيايد . 
درجة میگ آنکه آفتاب عنايت اذلى ذرَمٌ دجود بنده دا بلمعة 
اختصاص ختطف كند وحاجب غير تكسوت مجازی اذسر او بر کشد* 
د تلاطم امواج عزات"" دشحات شهوات و خطرات ارادات" او را در 
درياى ارادت غرق‌گردا ند »و دلیل هدایت آنه محبّت را درمحاذات 


ت او بدارد تا او دران [سنه"" مزا ند" و از 
عبن دصرت و بدارد تا او دران فنك مراد هحبوب فى یمد 2 ار 


١‏ ك : دد مقابل ۲ م :ان ۳ اصل : يقين 
۴ م:عنايتء اصل : + بود - م :عظم ۶۴ م :و اجزای 
۷ اصل ؛ متحين ۸- اصل » ق : و سيب ٩‏ .م و لك :و مثال اد 
۰ ھم : حرزی ۱ م : دهد یکسی » له : دکسی هيدهد 
۲- ممءك : بی‌قیمت ۳ ۵ بود ۴ ك : خرزه » م : حرز 
۵- ۵ : رسد ۶ ۵6 : درچه دوم ۷ ۵ ؛ ك : بلمعه‌ای ( م : 
بلمعان ) از لوامع اختصاص ۸ م : بكشد 48 م : فیرت 
۰ ۲ و قطرات ارادت ؛ ك : و قطرات ادادات ۱ ۰۵ 2 : آنه ( دون 
علامت اضافه ) ۲ هی 


۵۳۶ ذخیرةا لملوك 


كدودات' مرادات نفسانی گوشه" مر میگیرد" وھ راد محبوب را عين مراد 
خود " میداند و بر صفحهٌ هر حادثه‌ای" سر * کل ما جفعل المحبوب 
محسوب ميخواند . و ابن معنى شيمة" صد قائست و" دوم شيوءٌ زهدات 
و او ل دسم طالبان . 

وطالب دا هیچ سلاحی در دفع اعدا دین‌چون مراقبة اوقات"" 
و محافظ"" طاعات نیست. دمثال جر بان وساو" شطانی وسبلان 
هواجس نفسانی در دل چنانست که سيلان هوا در ظروف و ادانی 
نه بینی که چون ظرف از آب پر شود هوا دا" گنج " نماند د بقدد 
آنکه از آي" خالی شود" از هوا پر میشود معا معا" بی‌توقفی » 
همجنین هر دل که مستغرق احکام معادف دبانیست وساوس شيطائى را 
دران مجال نيست و بقدد غفات " از معادف دين محل جولان شاطین 
میگردد" چنانك حضرت" حق جل دعلا میفرماید که" و من جعش 


(- مم ك :كدورات ۲ ك :گوشه‌ای ۳ م 4 ك میکز ند 


۴ م خود ۵ م :و ۶ قء م » ك : در حادثه 

لاب ۵ : شمه » ك ؛ شیوه ۸ مو 4- م : صلاحی 

۰ اصل ؛ مرافبه (١‏ ق 24۵۰ : + وصیی ۲ ۵ لگ * بر 
۳ أصل : محافظه ( يدون همزه يا نقطه ) » ق : محافظات ۴ مم 
وساوس ۵ م2 2ك : + دران ۶ حاشیه اصل : گنجایش ؛ م : 
کنجایی » لك : گنجی ۷ م:ازان ۱۸- م لك : خالی می‌شود 
48 «مما »اول در ك خط خورده » ۵ : - معامعاً ۰ ۲ موك :+ او 


الا- م : - میگردد ۲ مه له : ب حضرت ۳ مع لك :که 


باب نهم يفك 


عن ذخو لرلخلن فاق ادا فيو لَه رهن ۰۱ فرمود كه هر كه 
يك لحظه دل از باد ما بردادد د تفس خود دا در ظلمت غفلت بگذادد 
جلال عزات ما شيطانى" مرو گمادد تا أو دا در ته بعد سند غفلت سته 
میدارو" و باړران أدياد و" شقاوت برو می بارد و از نما بود كه رسول 
عليه الصّلاة و الستلام" فرمود كه إن الله مبغض ' الشاب آلقارغ * . 
زيرا که دل شاب بواسطةٌ فراغت از مواعت دين معشش شياطه ٠‏ 
میگردد و تصرف قر ناه شياطين به آفت خذلان هىيدو ندد . نقاست که 
از حسین منصور حلا ج قد ست اسراده پرسیدند در حال" صلب‌که 
ما آلتصوف آقال ۳ : هی '' نفك إن لم قشغلها شغ لتك يس كمال 
صایر و صبر * أ ست که از ۳ حر کی که آن مدموم است صس 
کندء و بر ھر حرکتی که آن محمودست صبر کند .و حر کت دو 


نوعست : ظاهر , و باطن بو صب ۳ حر کت باطن ادلی است "ذیرا 


۱- ق : - فهو له ... ۲- م : شیطانرا ۳ ال : در تیه بعد 
به ينكد اسین غفلت میگرداند ۴- م - ادیاد و ۵ ۴ بر وى 
۶- ق: صلعم» ك: علیه‌السلام . ددر م نیزمثل موادد دیگرعلیهالسلام بصورت متن 
اصلاح شده ۷ < يبغض 6 در ق > لك بضم یا مضادع و کس غین آمده 
۸ م : الماطل 4- م ۶ معش ۰ ق : شیطان 1 م5 
قدست اسراده ۳۲ م :در حالت » 2 : ز حالت ۳ م » لك : كفت 
۴ ك : هییء ( اهى از تفعیل ) ۵- لك : - صاب دد. ۶ م 
در صب ۱۷ مه از هی ۱۸ منداهص ‏ ا ۱ ق:د 


۰ م9 ۱ مك : است 


¥ 


۵۸ حير ةالملوك 


كه آن جند طيارست وحركت ظاهر جند سيارست . د اين صين دایم 
أست كه جز بمفارقت روح انقطاع نيذيرد جه حرکت؟ طالمان كمال دد 
هر حالتى” از احوال جر بصبر ثیست ۰ اما احوال بواسطةٌ احكام تعاقب 
ازمنه و آثاد تفادت امکنه مختلف ميكردد د اسامى اين صفت | هم 
پجسب اختلاف حال مختلف میگردد و در هر محل ° أسمسى ديك ر* 
هناسب آن حال ر وى" اطلاق کرده می‌شو د. مت" أكر صبر بر مصيبت* 
نکنند ' » د اگر از شهوات ‏ بطن و فرج بود آ نرا عفّت خوانند » و 
اگر در حال احتمال بود اذ غير" آثرا ضبط نفس خوانند و در مقابل 
أن بطرست » و اگر در حال حرب و مقاتله بود | نرا شجاعت خوائند 
و درمقابلة”" آن موي است؛ و اگر درفرودخوردن خشم ا آنرا 
حلم خوانند د درمقابل أن تهتشکست » و اگر ( در ۷ حالت ظهود 


نامه‌ای از توائب روزكار وو" آنرا سعت صدر خوائئد و در مقا يله 


-١‏ ۵ ؛ ك است “ا م + مر کب ۳ م e‏ ك : <الی 


۴ مه لك : جز صبر ۵ م ك :محل ۶ م : + از » ۵ : - 
ديكر ۷ مء لك : برو ۸ م : شهوت 9- م » ك : مصیبات 
۰ # : عدول نکند 1 م: شهوت ۲ م: از غيرت 

۳ ك :ودر مقابل "۴ أصل ؛ حبس ۵ ك: بود . از «آنرا 
شجاعت خوانند » تا این كلمه از م افتاده ۶ م: ودر مقابك آن 

۷ اضل » ق  :‏ در ۸ ق  :‏ تائبه‌ای از 4 مك : 


باشد 


باب نهم ۵۹ 


آن ضجرست » و اگر دد اخفاء کلام بود آ نرا کتمان س خوانند د در 
مقابل آن اذاعت است» داگرصبر از فضول مال بود آ نرا ذهد خوانند 
و در مقابل آن حرص است »و اگر صبر بر قدد" سیر بود از حظوظ 
] ترا قناعت خوانند و در مقابل آن شره است . د برين قياس چون 
عادف بنظر بصیرت تامّل کند اکثر ابواب ابمان دا" ددين صفت بیاید 
و ازین جهت بود که يكبار از دسول اټ و الح از ايان 
پرسیدندگفت: صبرست ذبرا که حقيقت آن بيشتر از اخلاق » دصفات 
ایمانرا شامل است". 

و گردهی که از سير منازل راه سعادت بال ماندند اذانست که 
بواسطةٌ طیش نفسانی ' باستعمال'' حظوظ جسمانی"" » اذ استمداد اين 
صفت غافل گشتند وقلّت ملاذمت اشان علّت معاطلت " گشت وش کیب 
معجون علم و عمل معالجة اين عات ندانستند . 

واقسام علل مائعه ازتحقق بمقام صبرمختلفت ویسب اختلاف 
مورد. آن » علل معالجه مختلف میگردد . مثلا كسىكه او دا شهوت 


-١‏ م ك :و( م :+ آن )در مقابل آن ۲ م : اضاعت 
۳ اصل : قتر ۴ م ء لك ؛ - را ه كو ۶ ق: صلم» 


مء ك : علیه| لسلام ۷ م :- است ۸ م 2 بیشتر اخلاص است و 
صفت ایمانر! شامل بود » ك : بیشعر اخلاق و صفاترا شامل بود 9- م: 
ماز مانده‌اند ۰ م : طيش نفس » ك : طيش نفسی ۱ مءاك: 
باستعجال ۲۳۲ # : نفسانی ۳ هم : مقاطعه » ك : مقاطعت 


1۴- م ك : مواد آن 


هه ذغیرةا لملو کک 


دقاع غالبست د غلبة ابن شهوت او دا از صبی بر مواظبت طاعات ماقع 
ميشود و بمعاصى ميكشد » أب نكس دد تضعيف ابن شهوت و تقویت صبر 
به ينج چیز محتاج است : سه مجهت تضعياف شهوت » د دو جهت 
تقویت صب . 

اما آنجه يتضعيف شهوت تعلق دارد آنك در مادء قو'ت آن" 
نظر کند و آن اطعمةٌ طسبه است که محر ك شهوتست » بدوام صوم و 
اقتصار در وقت افطار بر ادنى و اقل" طعام » صولتآن ماه دا بشکند. 
دوم آنکه فطع اسباب تهيلج” آن‌کند ددحال د مهینج شهوت نظرست" 
در صور" مشتهی که آن مظن شهونست جه نظر محر ك داست د دل 
مح ره شهونست «علاج ابن دوام عزلتست و احتراز از " مواقم بصو"" 
از صود جمیله ‏ .و اذين سب" بود که حشرت" دسول ا فرمود 
که النظر سم (مسموم )ینام ایس رمنینظرتیریستزه رآ لود 
از تبرهای شیطانی ۲ و این تير دا هیچ سپری" قسست مكر مدا فظات*" 


-١‏ مم2 ك :+ اول ۲ م1 در م م: 4 را 


۴ مد و ۵- اصل » ق : + و ۶- م ؛ تهميج 

لال # ؟ و تهییج شهونست ۸- ۵ : بصور » ك : در صورت 

4 مء ك :ان -٠‏ 6 :- از ۱ ق ۵۰ » لك : صبر 

۲ م )ك: بر | اصل : جمله » احیا : و هذا يحصل بالعزلة و 
الاحتر از عن مظان وقوع البصر على الصود المشتهاة ` ۱۴ مجهت 
۵- م۰ ك : - حضرت ۶- مم » 2 : تیری زهر آلودست 


۷ ۵ ؛ شیطان ۸- ۵ * سير 8- م : - محافظت 


باب نهم ۵۵۱ 


نظر بعزلت و انفراد. سيوم آنکه نفس دا بجيزى اند" ازمباحات آن 
جنس که مطلوب نفس است تسلى دهد د اين انفع انواع معالجانست 
در حق اکثر خلق . جه حال | بیشتر امزجه آن بود که در قطع غذا 
ضعیف شود و از طاعات باز ماند و مادء شهوت منقطم شود" . و بدین 
سیب" دسول چ این علاج دا بر ديكرى تقديم فرمود که علیکم 


بالبادة ' فمن لم يستطع فعلیه بالصوم ۰ باءع" درلغت جماع را 
گویند و مراد ازان تزویج است . یعنی بر شما باد که تزويج كنيد و 
نفس خود دا بدان از فساد باز داريد و اگی تمی‌تواند دوژه دادید . 
يس معالجهٌ او ل چنانستکه قطععلف اذبهيمة جموح تا بسبب تضعیف 
توستی وی شکسته شود . و معالجهٌ دوم چنانك نهان داشتن جو و 
پوشیدن علف تا سبب دیدن آن منز عمج نگردد . و معالجةٌ سيوم 
چنانکه مشغول‌گردانیدن بعلف اندك آن مقدارکه بقو'ت آن برتأدب 


صبر تواند کرد . 
۹ ۷ ۰ 

و اما تقو بت باعث دس به دو نوع بود : مکی شر عيب نفس در 
فواید عفّت و تقوی و حسن عواقب آن دد دين و دنيا . و آن" یاممان 

۴ م : اندك بچیزی ۲- م + ك : منقطم نعود , احیا ( ج‎ ١ 
ص ۹۵ ) : فاءن قطع الغذاء يضعف عن سائ الاعمال ؛ ثم قد لايقمع الشهوة فی‌حق‎ 
: اكش الرجال ۳ ق : عل حضرت ۴ اصل »)م + ك : بالباء 2 قي‎ 
با لباء ۵- اصل » م ء ك : باه » لك : باعه ۶ ك : شرةٌ وی‎ 


۷ ۵ : مر دد نوع است ۸- م : -_ و آن 


۵۵۲ ذخیرةا لملو كك 


نظر و كثرت تال حاصل شود که نفک کند در اخبار و آثارى که 
در فضشلی؟ صبر و درحات صابران وارد شده است » و در" مناقب وماثر 
اكابر امت تأممل کند از صادا و اتقبا و خلفاء داشدین‌که دوزی چند 
برمواظت طاعات دمحن و بلمات صبر کردند و بدان سیب بيادشاهى 
اندی و تعیم سرهدی رسید ند و وصف حالات و آثار کمالات اسان 
سيب هدابت جهان دجها نیان‌شد و ازاحوال غافلان جبار وهوايرستان 
ثيره دوز گاد بیندیشدکه روزكى چند بغوايل شیطانی ومخايل نفسانی 
فريفته شدند و بثیل لذ ات و حصول اسباب شهوات مغر ورگشتند آخر 
دست اجل به تيغ فنا" خون آن خاکسادان بريخت د بغر‌بال" بلاخاله 
حسرت و شقاوت بر فرق آن مدبران بيخت" > عسرت جبارى آن 
مخذولان دا شربت هوان ' حرمانی"" چشانید و سطوت قهناری" آن 
غافلان دا عبرت جهان" گردانید . چون طالب سعادت دين در امثال 
این معا نی ۳" نظر کند , باعث دين بی‌شك قوی گردد . 


وع دوم نك باعث دی ٣‏ را که صبرست بتددیج بر‌مصارعت 


-١‏ م :و آثار که ۲- م » لك : در فضل ۳ ق ادر 


۴ مه :و ۵ م : - و ۶ ق ؛ که روز چند 
۷- ق : به تيغ خفا ‏ ۸ م »2 : و يغربيل 8- الك : به بيخت 
٠١‏ م : واو 1 م + ك ؛ حرمان ۲ م ؛ غنادی 
۳ مء لك : جهانيان ۴- م : معنى 0- مم لك :و نوع 


۶ ك : باعث دید 


عه 


باب نهم SAY:‏ 


اباعث هوا معو دگ ردا ند و او را در.حال؟ 2 لذت" شر بت: طفر 
[عقوبت ]" بجشاند" ..چه همادست در کارهای" ست و ملازمت عادت 
بر تعض امور هایل موکد قوات" شجاعتست و بدين سب است که 
قوت حسالان وملاحان اضعاف قوت فقا وصلحا بود زيرا که قوت 
این طایفه يطول ممارست ما کند نگشته است . 

٠‏ و این معانی منهاج علاج علل موانم است از تصر فات انواع 
صبر بر خر کات ظاهر . اما حر کات" باطن که اختلاح نفس و جولان 
: خاطرست ددفایت ' غير مدرك با مستقبل غیر‌حاصل" ؛ آن تضییم ذمان 
رو تكدس آنه جنانست ۶ لت | کتساب کمالات؟" بنده خوهر دل أوست 
و ضاعت أو عمر او . و" جوهر دل را خاصیتیست که در هر نفسئ از 


انقای عمرسر ی اذاسراد آثار افعال دصفات حضرت صمدیت بوسیلت 


(١‏ م : در حالت " ۲ با توجه به احیا د غلیه » بايد بدون علاهت 
اضافه باشد ١‏ ۰۳ « عقوبت » تاها در اصل هست ع احیا :و الثانی 
أن يعود هذاالباعث مصارعةباعث الهوى تدريجا قلیلا قليلا حتى يدرك لذة الظة ريها 
ه ق :در کار » م2 ك : بركارهاى ۶- عدو 37 5 : فلاحان 
وحمالان» ك : حمالان و فلاحان ‏ الم مموحركت 900 م؛اختلاف 
۰ اصل : قايد »ق ؛ قاعده » م : وقايت » : فایته . معن از احيا است. نك. 
شماده يعدى -١‏ ك : + فیرحال » احیا ( ج ۴ ص ۷۴ س ٩‏ - ۸ ) : 
۱ و اكثر ر جولان ا یحو اطر انیا یکون فی فائت لا تدار که له أو فى مستقبل لا بدو 
. آنیحصل مه ما هو مقدر . . - 24 كمال ۱۳ مهد 
۴- م :از آثار و افعال ء ك :از 57 و افقعال 


6 


۵۵ ذخيرةالملوك 


تأمّل و تفك ركسب می‌توان کرد که آن مفتاح در ددلت | خانة 
سمادت؟ ابدی و سلطنت سرمدی او گردد . وچون ابن جوهر دا بقباد 
خواطر نفسانى و آثاد شهوات جسمانی مکدد ومدئس گرداند و از 
اکتساب این سعادت محروم ماند , غبنی بی‌غایت د حرفي" بی نهادت 
بود . و خلاص اذین آفت ممکن نگردد مگر يدوام انفراد و" حيس 


نفس درمحاسيةٌ انفای (و)" اوقات وهراقبة آثار نفحات (و) قطع علایق 


بفراد از اهل و" فرزند » وجاه و مال » وترك معارف و اخوان » وتبر"ا 
از اصدقا و اقران, و انزوا در گوشه‌ای" از اهل زمان » و اعتزال (دد) 
زادبداى" از زوابای بیوت و اكتفا بقدر قوتء واهتمام بذكر خی ای 
الردموت ٠‏ 

و بعد'' غلبةٌ ذكر دوام'' » احتياج افتد باستصحاب مجال فكر 
و سیر باطن دد ملكوت ذمینی و آسمائى'' و مشاهدمٌ عجايب صنع و 
اسراد قدرت حضرت خلا فى بر صفحات اکوان و اطلاع بر حقایق 
درجات ملايك " و انس و جان . و" چون جمال ابن فتح ددى نموه 


١‏ ق »م » ك : می‌تواند کرد ۲ ۵ » ك: سعادت 
۳ م : خاط ۴ زیر حرف اول این کلمه در م دو نقطه دیده می‌شود و 
حرف دوم آن فاقد نقطه است . و بالای آن (حزنی) در ل نوشته شده , خسرانی 
صحیح است ۵- ق *- و ۶- اصل » ق : و ۷ مد 
امل و ۸ م : درګوشه 14 م : در زاویه -٠‏ ق ۶ +4 از 
1 مءك : دوام ذکر ۲ اصل ؛ لك : زمین و آسمانی » م : زمین 
و آسمان ۳ مع ك : ملائکه ۴ ۵ :- و 


باب نهم 65۵ 


و در این سعادت‌کشود» بیمن آثار امن ععانی تخسلات تفسانی منقطع 
شود و جیش" تسویلات شیطانی منهزم گردد و نسيم نفحات الطاف" 
دینانی از مهاب بوادی‌کوم وزیدن‌گیرد و بروق انواد تعربفات حقانی 
بصيرت سالك دا بتصادیف تجليات انفاس دحماتی بیناگرداند وحدایق" 
دباض قلبی بتلویحات واردات غبی مزین گردد" دصفای ذلال بر د - 
اليقين غلیان قد ر“ هوا دا بنشاند وآثار ظلال سحایب سکینه" ففس 
اماده دا مطمینه‌گر داند وتنز لات انوا ملکی قوای نفسانی را کسوت 
روحاغی یوشاند . دظهود این حالات و بروذ این سعادات بعد از حسن 
رعایت بحسب توفیق عنامت است د أن بشابت حصول صید و غنیمت 
است که ' وفور وقصور حصول آن بحسب مقادير ادذاقست . ( بسا که 
سعى وكوشش بسیاد بود ؤيافت اندلك دسا که بسول سعى غنیمت سيار 
دست دهد . جه ابواب خزائن ملکوتی جذبات جناب دحمانی است)۳" 
و مقاقیح آن ابواب؛ نفحات الظاف دبائی وحصول أن در اختباد" بنده 
نیست . بلی آن مقداد باختباد بنده بود" که دل خود دا بتصفیه دقطع 


١‏ م: + لشکی . ظاهرا معنى با فسخه يدل «جیش» است که وارد متن 


شده ۲ ق : - الطاف . در ك د الطاف » مکرد است ۳ ق :و 
حقایق ‏ ۴ ق : قري نكردد ۵- م : و ۶ اصل » ق : خلال 
۷- ك : حاب ۸ « سکینه » در اصل ؛ ق » ك با همزه ( مضاف ) وشت 
شده 9 ق :-دا ۰- م :ب که ١١‏ - لك : دست داد 


۳ اصل » ق : - داخل پادانتز ۳ لك : باختياد ۴- ۵ ۶ بلی 


اين قدر در اختيار ده است 


6 


۵۵9 ذخیرةا لملوك 


شواغل از امور دنبوی و مراقبةٌ لحظات و مداسبةٌ ادقات متعرّض آن 
گرداند . و اگر جه هیچ روز د هيج ساعت از ورود جذبداى از جذبات: 
وهبوب نفحه‌ای اژنفحات خالی نیست » اما کثرت وقلت حصول ۳ ۱ 
اساب سمادست که کس" دا بران" اطلاع نیست و جز نقویت" رجا. 
دراستنزال امطار مواهب در اوقات شر يفة دحال اجتماع همم بامحافظت ` 
شرایط » در وسم بنده نیست . و چنانجه قوات انتظار امطاد دا در ايام 
ربيع دحال تراکم غیوم اثری است» همچنین اثر" انتظاد نفحات دحمت 
در ادقات شريفة واجتماع همم بحکم سنّت الهى وتقدیر دنانی بجپت . 
استدراز امطاد مکاشفات ملکوتی و اطایف هساهر ات" حضر أت جبردتن 1 
ازان قوی‌تر د نتانج آثاد آن بیشترست . زيرا که مجادی جریان این 
حالات دل طالب» ومطلع'' اشراق اين سعادات " روح داغست که این 
هر دو ابواب خزاین معنویست اما قفل شهوات || آنرا بسته است و. 
طلب لذ ات س" آن ده گشته و تو بعلادق خود اذان محجوب 


۱۳۴ - .1 ۳7 ۷" 
شده‌ای و بشومیء شهوات اذان محردم مانده‌ای . بيت : 


۹ م : آن حصول را ۲- ۵+ کسی ۳ مء لك : بدان 

۳۴ م تقويت ١‏ 6 م: قوت انتظاد امطار در ایام دیع و حال تراکم 
فیوم را #- م؛ آثاد ۷- اصل ؛ سامرات ۸ 6 2 ۶ حضرت» 
ظ : خطرات 8 م: خالت ۰ و- ك :در مطلع 556 
۱( مك : سعادت ۲ «سد » در ق غضم سين ضيط شده ‏ 0 
۳« ك : راه “IF‏ ق ¢ ك شاه . م كاملا خوانده نمی‌شود" 

۵ مك : + دولت ۶- ق » م :ك : مانده لاك ق ؛ نظم . 
در لك محل كتا بت آن سقيت است 3 


باب نهم. ۵۵¥ 


هيان آب خیاتی و آب میجویی 
فراز گنجی و از فاقه درتک د يوي ١‏ ` 
0 توكو دوست همی جویی و نمیدانی. ۱ ۱ 
که گر :نظ بحقیقت‌کنی تو آن‌کویی 
گلی ز گلشن دصلی فتاده اندر خاک 
0 میان‌گلخن حرص وهوا جه میجوبی" 
در خمرست که حدق جل" و علا وحى فر‌مود بداود کک که" ای داود 
كوددلان عمای غفلت دا بگوی تا نگویند" که جواهرخزاين علمكشفى 
در آسمانست که فرود آرند" با در" زیرذهین" که بر آدقد" که ما" 
يكمال حكمت دلهاى شما و خزانة ۷ جواهر ۳" حقایق ملکوتی 
گر دا نیده ایم و نقود اسرار جناب کبریایی را دران ودیعت نهادهگ اما 
شما آنرا بخاك شهوات دوشیدها ید دبخرسنگه علایق آ نرا مسدودکرده 
جف شهوات دا در هزيلهٌ دئبا بمانید د نفوس خود را در حضرت 
ما بآداب روحانيان مووّب‌گردانید تا ما امطادلطايف مواهب بردیاض 


! و ۲- قاسو ۳ م : می‌بویی ۴ 6 : بداود وحى 
فرمود که ۵- ك : تا گورند ع م : که فرود آرد ۷ 2۵ : - 
دد 4 مك + است 4- م : برارد ۰ ك که 
الدق:-ها ۲ در م بعد از د شما دا » « در » نوشته شده و كاملا 
واضح نيستكه خط خورده يا نه ۳ م ؛ خزاين ۴ م۵ : عل 


اسر اد 6-۵ : نهاده‌ايم ۶ مك جیوه ۷ مك 
ما ۱ ۱ 


۵۵۸ ذخیرةا لملونك 


صدور شما بارانيم و زلال اسر از از شبوع دل بر دیانهای شما جارى 
كردانيم . 


جَعَلَنَا الله من عباده الطاهر ين و رزقنا' جزاة الصابر ين 


توب 1 ° 8م - ؟ و ؟۲ 
بفضله و رحمته إثه قر یب مجیب 


-١‏ مم ؛ و ارزقنا . از ق دا ( حرف دوم ) د رزقا » افتاده 


۲- ق :- مجيب 


باب دهم 


در مذمت كبر' و غضب" و فضیلت تواضع و عفو 

که از آقات و وازم امور حکومت و ولایست » 

و اقسام كبر و علامات وجود* و حقیقت و آقت آن 
و بیان اساب ظهود و کیفیت اذالت آن 


قال الله شع : سأصر ف عن ایاتی اقذین بتکبرون فی‌آلارض 
بفیر الحق . حق جل وعلا بجهت تهدید منکوسان مهاوى تکبر و 
توبيخ منحوسان مساوى تج ر میفرماید که زود بودکه بر گردانيم بعنی 
محدوب گردانیم متكسران مردود دا از لذت مشاهدء آ بات نفحات 
الطاف دبتانی » و محروم كردانيم متجبّران مطرود دا از ذوق مطالعةٌ 
نسمات انوار روحا فی٠‏ دبندگردانیم رقاب جباران مخذول دا سلاسل 
آلام نيرانى . و در لفظ غير آلحق اشارتیست . یعنی آنکسانی‌که بر 


۱- ق 6۰ تکیر ۲ ق : + و حقیقت أن و ختم کتاب 
۳ ۲+ إن. ۴_ ۵ » ك : و اماد تست 6 ۵ ۶ _ وجود 


۶ م : مهادی ۷ ثم  :‏ روحانی ۸- 8 : جبادان مخذولان 


146 ذخيرةا لملوله 


ساط عبوديت بىكرامت تقوى بزرگی حستند و در ميدان مبارزات: 
طر يقت بی‌قوت, معنی کمر دعوی ستند . و ازسحجا بود كه امام محقق 
سا بأ <مفر صادق را دب وعلى آبائه كفتند : ِن فيك کل فضیله 
إو نت ۲ مر . قال : تلت ینتب و لجن رياه انحن قام مى 
مقام آلکبر "۰ يمنى طايقداىكه اخلاق نفسانی دا" ددمقام فنا دد بازند 
واخانة وجود را از صفات شرى بیوداز ند و خاشاك هستی را در زادية 
ناود انداز ند هر اه آن مقيولائر | بعد اذتجر” ع مرادات” فنا شر بت 
بقا چشانند" و ددبادكاء لقا بعضى 7 لباس حلم وحيا يوشا نقد '' وجمعى 
دا بخلعت تعز یز أ ' وکیرا مخصوص گردا ر" . وس چون در مقام صحو 
آثار این‌صفات دا در دجود عزیز اشان ‏ بظهود دسالد" » عام کالاتعام 
آنا ازيشان تکبر !| داتند اما نمی می‌داندکه آآن ۵ تعز از دق 
و تجلی» ۶ ساطذتکیر بای" مطلق ست‌که در ابدان زا واجساء"" 
طاهرو" ' اسان بظهور هىرسد نه ايشائرا نزو ۽ خود مقداری و نه با 


8۰ ق ب عليه السلام و.‎ ۳ lf, -_ م: - سایق‎ ١ 


ك + عليه و على آبائه السلام ( ك : الاکرام  )‏ ۴ «انک > درق بكس 
همزه نوشته شده ٠‏ م مك فقام التكير ۽ ك :سرا 0 
۷ ق ؛ تجوع (بتشدید واو) 4 ميك ۶ مر ارت -٩‏ م : چشانیدند 
۰- م : پوشانیدند اا م > ك تمزز ۲ م : گردانیدند 
۳ اصل : انسان 1۴ م: : بظهور رسائك ٠‏ ۵ ۵ :و 

۶- م: عاو ةا ۱۷ ق : * کبیا ئی ۸ ۵ :- زاكيه و اجنام- 


1 ق : ظاهره ۰ م1 بنرد 


باب دهم امه 


رو" و فول خلق آدامی" و قرارىو نه در ظهود این صفت اخشماری 
جل " جفعل الله جيم ما يشاك و يحكم ما جرید ۰ وآ نكه دار هدينةٌ 
علم و منبع کرم د حلم » شهباذ فضاى اذلى" اميرالمؤمنين على کرم الله 
وجهه فرهود که ما أحسن تواضع * آلغنی ” فى مجالس " الْمْقَرَاءَ 
رغبة * فی‌کو اب الله و آحمن منذ لك تبه ' الفقراء على الأعنياء 
كقّة " يالله قع'' اشارت بدین معنيست . ذیراکه تکبی اغنيا بب 
نخوت نفسانی و عوارض امود فانی بود که آن بغير آلحق ۲ است 
چنانك در تنز بل فرقانی وخطاب دبانی مذکورست» د تکش درو ش 
عارق لله و" بالله است و ا احسن احوال*" فقسر ست و این 
معنی دالست برقو ت يقين او . انیا" بدانی که آنجه موحب نقصان 
جاهل غافلست مودث كمال عارف کاملست . 


۳ ت' 'كديحيى' معاندازی قا س مره "آمی‌فرمود که ۳ 
۱ م : آرام ۲ لك : ايل ۳ ق 2 + حضرت 

۴ ق : عليه الصلاة و السلام 4 « تواضع » در اصل مرفوع است 

۶ احیا : تواضع بالاغنياء ۷ م ك : فى مجلس م4 احيا : + 

متهم 9 « تيه » در اصل منصوب است » ل : تکیر ۰ احيا: + 

منھم .۰ ۱۱- لك: ‏ تعالی» احيا : عزوجل  -١7‏ م : بغي حق 

۳- م - لله و ۴ ق : - این ۰ ۱۵- لك: ۲+ ددویش 

۶ مء لك : جه اين ۷ م » 2 : - او ۸- م : و ازینجا 

9 م :ساو ۰ محل کتابت « و نقلست » در ك سفيد است 


۱ ق › ماك :+ بن ۳۲ لك ؛ قدست اسراره ۳ م که 


فك ذغیرةا لملوله 


التَعَيرٌ عَلَى ذى التکمر بالمال قواضع ٠‏ يعنى تكبر ب ركسىكه سيب 
مال دنيوى تكبس ميكند عين تواضع است ت. إينجا تكبر ازعارف حکم 
عکس هى كيرد . و در اخاد صحیح است که اذا رآیتم آلمتکسر ین 


> سس # و 


فتكبروا عليهم فان ذلك لهم مدله ' وصغار " ۰ فرمودکه چون" 
متکبثران غافل دا يهبينيد بر ايشان تكب ركنيدكه آن سودت تکبس 
مدا نرا می‌شکند ,و اگر تكبس عارف محقسق ددین. محل" از طاعات 
دافعه نبودی » رسول ع بدان امن نفرمودی. 
عن " آبی‌هُردرة رضع" قال» قال سول الله صلعم : ول * 
آلله قع العتر ماه ردائبى وَآلْعَظمَهُ إزارى من قازعنى فى واحد'' 
متهما لته فى جنم جهنم ۰ ابوهر بره دضع" دوایت کرد که دسول كا 
فرمود كه حق جل وعلا میفرماید که صفت كبرياء قاب جمال ما" و 
صفت عظمت برد كمال ماست . هر که بحظوظ نسانی و تسوبلات 
شيطاني ددیکی اذین دو صفت با جناب عز" ما منازءت‌کند » ما نفس 


خبیث اورا در دربای غضب جبادی اندازیم دجسم خسیس او را" وقود 


۔ م ؛ اینجا تکبی ازین عارف » لك ؛ اینجا از مسشی عادف 


۲ م : مذلة لهم ۳- د صغار » در لك بکسر صاد نوشته شده 
۴ م1 يعنى چون ٠‏ ۵- م» ك بينيد ( به) ‏ ۶ اصل اق ‏ : 
صودت #۷ م : و عن ۸ .ق دضع 4 ك :قال 
۰ ۵ : نازعتی واحدا ۱ ق ۵ :- رضم ۲ ما كما 


۳ مم عزت ۴ :+ در 


باب دهم A‏ 


آتش جهنم سازیم . 

و غاد یر نی ده عن" قال قال رول 
الله صلعم : من تان فى قلبه مثقال حبه من خردل "من لكر" 
كيه “الله فى الناز على وجهه ۰ عبدای عمر دوات کرد که دسول 
2 فرهود كه هر خسيس کج رفتار” كه نفس تبدكار خود را برددگاه 
عزات ما“ يك و مقدار ۲ داند » دست غرت جار" 


أن 


جسم خبیث 


تبره روزكار را" بعذاب قطبعت" فاد د فضيحت عار" مبتلا گرداند . 
ن آیی هه رضع" قال > قال رل اد صدعم : 
ودع اج من ها ىقني تنعل 
ابوهرسره ددایت کرد که دسول ت32 فرمود كه ه رکه" نفس 
او“ بهم سنگه يك دانه خردل از خست كبر ملواث باشد و در 


ازالت آن نشتابد » ببهشت عدن که آن خانة پاکانست داه نيابد. 


١‏ م: بن ۲ ق :ل رضعهما . در المغنی راوى اين حدیت 
عيداللة بن عمرو است ۳ من خردل ۴- احیا : من كين ' 
۵- م : کیب » أحيا : اکبه . متن مطابق الهغنی نيز هست ۶ مك 
عيدالله بن عمر ۷ م : كن رفتار ۸ ھم ك ها 
5- ك : يك ذرة (باضافه ) ۰ لك : + خردل دانه ١‏ مءك: 
جبارى ۲ كرا 1 ق : قطيعةٌ » ظ : فظيعة 
۴ لك : بعذاب قطيعت و نار فضيحت حاد ۵- ق ۰۵۰ ك:وعن 
۶ ق: رضم ۷- ق :که ۸ م:نا او » ك ذكه.هر نفسكه 


۳۰۷ 


۵۶۲ ذخیرةا لملو كك 


و عنه رضع أ قال »© کال رسول الله صلعم : بحشر آلجبارون 
۳۳ 


المتكيرون جوم آلقیامه فى صورء الذر " جطوهم ' آلناس 
يرادج تن الله تعالی ۰ ابوهر بره؟ روایت کرد كه دسول ڳا 
فرمود که جسادان بی‌نود و متکبران از" دل دور » روز قيامت بر 
صورت مود برانگخته‌شو ندتاچنا نکه در دنيا بر بند گان‌حق بى استحقاق 
بژرگواری مسکردفد فردا در زيرياى خلایق پای مال مذلت وخواری 


گردند . 
- © مهم 


و عن عرو بن" شيب ن يمه عن "ده عن سول 
الله صلعم" قال ۲ : محشر آلمتتبرون أمثال آلدر جوم آلقیاته۴ 
فی صورء ارجا" تاه ال من كل مان اون ۷ إلى سجن 


۶ و هس و هم 


فى جهنم ( يسمى )۳ جولس ۲ يعلوهم " تار آلاتبار یسقون من 


[- ق ٠6‏ م:س رضم ۲ م : أو ۳ م ؛ فى صور الد 
۴ رسمالخط همه نسه‌ها , بطاهم » احیا : تطوّهم ۵- لك : + دضع 
e‏ ك: از . ۷ ق » م » لك : در روز ۸ ۴۳ - حق 
4 ق سد ۰ اصل ء ق ؛ عمر . در م نين « عمر » خوانده می‌شود 
۱ م :اين ۴ ۵ عه ۰ ۳ هملك : عل ا 
۴ ق *- قال ۵ سنن ترمذی : یوم القيامة امثال الذد 
۶ سنن ترمذی : فی‌صود الرجال ۷- سنن ترمذی : فیساقون 
۸ اصل » قي : س یسمی 9 : بولس » در ق د النهایه بقتح لام آمده 


4 ۲ اصل : ينولهم . حرف اول ( حرف مضادعت ) در اصل » م فاقد نقطه است . 
ترمذی بنقل منذدی ( الترغیب و الترهیب ج ۵ ص ۱۵۸ ) ؛ تملوهم 


ياب دهم ۵۶۵ 


عصارة اهل الثار ۲ . عمرو" دن شعمب رضم" ردات كرد از بدر خود 
از جد" خود كه رسول لا فرمود که متكدران عنيف در روز قيامت 
بر مثال مور" ضعیف برانگیخته شو ند تا از هر كس و ناكس خوارى 
میکشند و ازهرطرف عذاب و گرفتادی می‌چشند . يس آن مديرائرا 
چون مور 2 هکس می‌را نند ۳ بحاهی از چاههای درز خ که آ ترا بو لس 
خوانند" و هر لحظه ایشانرا از" زددابةٌ دوزخيان می‌خودانند و آتش؟ 
آتشها" بر امشان می‌افر وزند" 2 نفو س خيشة اشانرا بصو لت قهس 
rT, Mo.‏ 3 ۳۴ اه سر ۱۴ 
می‌سوذند . بعنی | تشی که جميع اتشهاء اهل دوزخ بنسبت باان 
چون آب بود نفوس" خبیثهٌ منکبران دا" بدان آ تش عذاب بود . 
ول ول اه صدعم: من قار رح ۲ ده و ری 
من حلاشة ۳ دحل الجئة : العبر و الدين و آلغلول '' ۰ فرمود که 


آثار ادناس كبر » و ظلمت " مظامه »و خائ" خیانت موأنع راه و" 


۱ سنن ترمذى : + طينة الخبال ۲ اصل » ق › ك ؛ عمر 
۳ ق »۵ » ك: - رضم ۴ ھم لك :هور هم م »لك :و 


۶ له : جبارى ۷ لگ : + رساد م ھ۵ ك :از 

4 آتش ١١ ٠‏ ك آتنها ۱ - م : می‌افروزد 

117 ۵ : می‌سوزد ۳ م: اهل ۴ م » ك نسبت بآن 

16 ق ‏ نفوسة ۶ ق : - دا ۷ م + منك لدو 
۸- احیا : ثلات . مدن مطابق المغنی نون هست 48 « الغلول » در ك 
دفتح غین نوشته شده » م ؛ و الغول .> ۳۲۰ م » لگ 2 ظلمت 


1 ۸۵ ؛ لك  :‏ خبائث و درام» در م مكرر است و «و» در آن نيست 


۳۸ 


مرو ذتخيرة! لملوك 


منزل کر امتست ده رکه باطن او در حالت نقل اذ منزل دنا از کدودت 
این سه صفت هبر است نفس سلیم اد شاستة ریا" جِنّةالمأوى است . 

و عن نابت من فیس ۲ وتصار ی رضع" فال: يا رسول الله 
إذ آلجل يحب أذ ون + تويئة حا و قله حتنا. فَعَالَ : إن الله 
جمیل يجب آلجمال . العير بطر الحق و غعص * آلناس ۰ ثابت بن 
فیس اتصاری" از دسول بط بر سید که ای دسول خدای شخصی ددست 
میدارد که جامۀ او نيكو بود دكفش اد نیکو بود . دسول ا" فرمود 
که حضرت جمیل مطلق ؛ که منز ء از شام نقصانست » هريد ظهود 
كمال و جمال نوع انسانست دتجمل مومن نه‌موجب‌تکبر وخسرانست 
بلکه تک مذموم آنست‌که فرمان حق دا خواد دارد .و برادران 
مؤمن دا || حقير شمادد . 

و ۲ قال رسول الله صلعم : آهل الثار ( کل ) 


© © ع مهم 


جو اظ مستکیر ۵ ' جماع متاع . ٠‏ فرمودكهسكان ا 


1 حعظر 


ذليل وخر يصاك. تخل باشند که" هنه عمر درجمع ! حطام هی کو شند 


١‏ مم : + را ۲ م: ریاض #- م : القيس 
۴- ق : - دضع »م » لك : + أنه ۵- ق ؛ ان تکون ۶ م : فمض 
۷ م ء ك + رضم ۸ م : عليه افضل الصلوات 4- م ك 
۰ 6 - تکیر ۱ 0 ك : خواد داد ۲ ۵ ك : حقیر 
شمارى ۳ م :يدر ۴ اصل » ق :- کل » ك : كلهم 
۵- اصل ».ق ‏ متكبر ۶ ما که ۷ ك: جميع 
۸- ق : حطام (بتشدید طاء) 


باب دهم 2۶۷ 


و تمع حقوق دين بدنيا می‌فردشند . 

و عن أهى هر رمع" قال » ال لول اذه صلعم : 
هرح من الثار عق لَه نان " قسمعان" و عيتان قبصران” و لسان 
مق ول + و لت ” دعل جر عمدو بل مخ الله إذها 
خر و بالمصور ین ۰ ابوهريرء ددایت کرد که دسول يلي" فرمود 
که در روز حشر و موقف نشر سر ک با گردنی" از دوخ يديد آید 
چنانکه همه خلق دا مهابت آن بنماید با دو كوش شنوا و دوچشم بینا 
وزبان كوياء كويد : مرا بر سه گروه گماشته‌انه که عنان .نفس در 
مدان بجهل گذاشتها ند: متكيثران عا ند وكافران 'جاحد, وتكارندكان 
صورت حامد . 

وال رول اده صدعم : رت له جر و تمخیل و 
لا سییء الملعة. فرمودکه هر که بر بندگان حق فخر آرد یا خبایره؟" 


بخل بو خود گمارد"" با ذیردستانرا بناحق بيازارد, آنکس اثر دحمت 


-١‏ م :ار ۲- ق 5 دضع ۳ د اذنان » در لك بسکون 
ذال فوشته شده ِ‌ اموس اصل » ق : سمعات ۰-۵ اصل » ق » ك : یبصر آن. 
ابن کلمه در ك شتح حرف مضادع و کسر صاد نوشته شده ع احیا : ند 


بثلاثة ۷ م : عليه افضل ااصلوات ۸ ق » 2 ؛ با (ظ : تا) كردن » 
م :تا ( يدون دو نقطه ) بگردن 4- م ۶ + که ٠‏ م د کافر 
11 ق ؛ فرمودكه هر بتدكان حقكه فخر آدد ۳ م ء ك : خباثت 


۳ ك : برخود روا دارد 


AFA‏ ذخيرة| لملو كك 


1 5 .6 
نه‌یند و در ساية طوبى تهنشيلك . 


۱ ت شام # اس ای 6 شم 
و ' قال ۲ رسول الله صلعم: ب بینما رجل بتبختر فى بردکه" 
كد أعجبتة ۲ تفه » خف * الله 200 


إلى جوم آلقیامه ۰ فرمود که در حالتی که" مدير ی از تایهان بادية 
جهل بجامهً خوب مباهات می‌نموه و مرض عجب درداء اداد" ( او ) 
می‌افز ود" » دست غرت آن مدير دا يمهاوى فهر فرد برد د چراغ 
سعادت او بعواصف غضب جبادی فرومرد وهمحنان تا قيامت در در کات 
فرق میرود وروی اقبال؟" او بظلمات بعد سياه می‌شود . 

و" ع انعر َي الله تخت" قال » قال سول اد 
صلعم : لامتظرٌ الله إلى من جر زاره یلا ۰ ابن عمر" دوایت 
کرد كه رسول 22 فرمود که حق جل" دعلا نظر دحمت باذ می‌دارد 
از جاهلی که سبب تكير” جامه دداز می‌گرداند". 

و قال رسول الله صلعم : لایزال آلرجل جذهب بنقسه حتی 


(- ك :و ۲ مھ دعن "د ۵ ۶ یتبختر بردته ( تا در 
د بردته » نقطه ندارد ) » المغنی * فى بردیه ۴- اصل : قد اعجبت 
۵- احيا (ج ۳ ص ۴۲۰ ) * فخسف ۶ اصل » ك : يتخلخل 
۷ ق :که ۸- ۵ : عل کند 14 م : در ادای ادیاد 
۰ ق :+ و ۱- ھ ك :فهر ۲- لك : ادیاد 
۳- ق *- و ۴ ممة:عنهد>ءق5- رضى... ۵ م : + رضعهما 


۶ مه ك: کبر ۷ ۵ ؛ میگذ‌ارد 


باب دهم ۵۶% 


2 م 


یکتب فى الجبار ین قيصيبه ' ما آضاجم .من آلعذّاب ۰ فرمود که 
موسته" احمق غافل نفس خود را قدزی میداند تا" تام خود را در جر هدم 
حبادان ثبت مسگرداند و بمشابهت ایشان نفس امّارة خود" دا عذاب 
اخروی بحشاند . ۱ 

و قال رسول الله صلعم : كلاكة ريعلميم “الله جوم 
القنامه' و ^ ينظر لیم و لحم عداب آليم : شيخ زان » و ملک 
کاب »و عافل گر * ۰ فرمود که سه کس‌اند که حق جل" دعلا 
در روز عرض عظمى | باريشان سخن نگوید و ادنای آثام امشانرا بآی 
زحمت نشوږد د آن ىدالانرا شر بت ت عذاب"" بحشاند و شكال عظيم 
ميتلا گرداند : : پیر ذناجوى »د حاكم دددغكوى , و حاجتمند متکنر 


بك خوى . 
7 عن انما ين مس وى الل عنقا قت قال رول 


آلمتمال ؛ دس آلعبه عبد كجبر و آمتدی - الجبار ات ٠‏ || 


۱ - < فیصیبه » در اصل » م فاقد اعراب و در ق » ك مر‌فوع و در معن 
مطابق الترغيب و الترطيب است ۳ ق -_- فیوسته ی 75 ك 5 


۴ م : و نمثات ۵- م »2 : - خود ۱ ۶ م : لايتكلمهم 
- هسلم: + والايزكيهم الم مس و 4 اضلءوققى: متكين | 
۰ لك عرض اكب ١ا‏ م۴+ك:4 اليم ۲ ق › مك 


دضی .. ۳ احيا : تحبر ۴ ك : عبد بخیل اخعال 


۹ 


0۷۰ ذخيرةا لملوك 


o”‏ عو 


و ۲ بشی آلعند عبد سهاو لا و ى آلمقابر و آلسلی ۰ اسماء 
شت عمیس " روایت کرد که دسول تل فرمود که بد شده‌است آن 
بنده که خود را مانئد متکنران جاهل میگرداند و شجرة خسثه. كبر 
دا برسوخ می‌دساند" و اذ دولت قرب پروردگاد" بزر گواد" محردم 
می‌ماند » بد بنده‌ارست آن بنده که گردن‌کشی از حد " می‌گذراند و 
فرمان حضرت جباری دا در نظر نمی آ رد » بد بنده‌است أن بنده که 


: : 0 ۹ 
بر دردشانى و غفلت روزكار می‌گذادد و ديزيدن ويوسيدن كود ياد 


نمی دد ۳ 
و قال ی ا اه تعالى مول ۲ على 
( کل )۱۲ عبد ملعا إذا قر قال ۲ له : آخناً ۲ فقد وضعك الله 


> م 6 9 


فو فى تشه کبیر و فى آعین آلس خر من تخت در ٠‏ منيم 
فضايل دمجمع هناقب على بن ابی‌طالب" فرمودکه حكمت ذات متعاليه 
بر هر يشده " ملکی مو كل كردائيده” تا آن ده دا از داه كبر و 


١‏ م » احیا؛ - و ۲ دیما لخط اصل و سخدهاى دوكر : سهی و 


لهی» آححيا : غفل و سها ٠2م‏ : - و لها ۳ مو لك : + رضعهما 
۴ ك : می‌فرمود که ۵- ك: برسوخ می‌سازد بو مك 
پروردگادی ۷- ۵ : ب بزر گواد ۸ م ك : ل در 
8- رسمالحط اصل : دیذیدن » لك : و بريزيدن ۰ - ھ۵ :موکل 


1 اصل اق۰ع:- كل .۰ ۱۲- م: فقال ١18‏ دسمالخخط اصل » 
ق : اخسء »م : اخساء ۴ ق : لل عليه الصلاة و السلام » ۵ » ك : + 
کرم الله وجهه ۵- ق ۰ 2 : بر هر بند ( بندءاى) ۶ م »2 : 
ميكرداند 


باب دهم الاهة 


جفا ببساط تواضم د دفا ميخواند و چون نفس خبيث بنده عنان کبر د 
نضوت از راه وفا بر گرداند آن ملك او دا يزجر سكك از بساط قرب 
براند ومشام سر او را از تنسم رو ح و رضا میحروم گرداند »> پس نفس 
شوم آن مدير در جشم اد مزرگف هی تماید' اما درچشم مردم حقیر ترا 
۰ سم ۲ 
و مردارتر از خوك ید . 
ای عز یز" بدانك کیرصفئست مذموم از صفات نفس امناده و آن 
دو قسمست : اهر باطن که آنرا خلق گویند و آن" اصل است » و 
ظاهر که آن" اعمال جوارح است و آن فروع د اغصان د ثمرات اصل 
باطن است ۰ و اصل باطن موجب حرکات و مصدد" اعمال ظاهرست و 
حقیقت آن (ان) استرداح ودکون دؤيت مرتبۀ نفس فوق دتبت دیگری 
متولد می‌شود . چه خود را مرتبه‌ای"" می‌داند و دیگری را هم 
۳ ._ لسعو ru.‏ 1۵ 
مرتبه‌ای تصو د می‌کند يس مرتبة خود دا فوق أن هرتبه می‌بیند 
و ازین دؤيت حقیقت نفس منتفخ میگردد د سیب آن انتفاخ دیسگوی 
تزد اد حقين می‌نماید. وبدين "جهت بودکه دسول لب در دعا هیگفت: 


: ك ؛ در چشم بزد کی مى نمايد ۲ م حقين ۳ مك‎ ١ 
نماید ۴ لك : عزين من 6 ۵: - اهر ۶و۷ م : - آن‎ 


4- ۱مصدر » در اصل قلم خوردگی دارد و خوانا رست 

8 اصل ؛ م: ‏ از ۰ (- لك : که ٩‏ هھ : مر تبه 
۲ ق: دیکریرا .۰ ۱۳ ق »م۰ 2 مرتبه .۰.۰ ۰۱۴ م : تصویر 
06- اصل : می تبه ۶ ۵ ۶ میگردد ۷ ك و انين 


۳۱۰ 


0۷۲ ذتعیرةا لملولة 


الهم نی أَعُودُبك من تفه آلعبر جاء ٠‏ نقلست‌که شخصی اذ عمر 
دضم" اجاذت طلب کرد که بعد از نماز صبح" جماعت دا دعظی‌گوید . 
كفت : آشتی أن تتتيخ حتى تلع آلترجا ٠‏ يعنى می‌ترسم که پر باد 
شوی تا خود دا برآسمان" دسانی . د كبر بدين معنی از عجب همینز 
یکردد" . جه ظهود صفت كبس بیددبت غير متصو د نمی‌شود و عجب ' 
مستدعی دوعس ثیست 2۰ آ نکس که‌کمالی از انواع کمالات دی و 
دننوى در خود مشاهده میکند د از تخضیص عنامت دبانی او دا بدان 
كمال" از خوف" زدال آن فطم نظرکرده است و فرح حصول آن بر 
او غالب گشته است او معجب است و اگر جد با او فيجكس موجود 
نباشد . اهما کبرعبادتست ازحالتی حاصل از اعتقاد 1 نكه ' از دیگری 
بهترست و اد ل مرتبهٌ ابن حال‌آن:بودکه دیگری دا" ازخود حقیر تن 
دارو و" چون این‌صفت دسوخ يافت ا نكس را درمر تب خد ام وعبيد 
اعتقاد کند" و:قيام باداء حقوق خدمت برد داجب داند . و چون اين 
صفت بکمال دسید" از || خدمت اد" استنکاف‌کند د او را لابق خدمت 


+: م » ك : من نفخة الكبر ۲ ق ؛ دضع م 3ك‎ ١ 
که ۴ م باسمان ۵- م ؛ ممین‌گردد » ك ؟ بدین معنی أن ممین‎ 
. حاصل هى كردد ع ك :که او دا بدانكمال دسانید و ۷ م وخوف‎ 
م » ك ؛ موجود نود‎ ٩ بجای , از خوفب )4 . ۸- ك: چه‎ ( 
م »لگ : عداو 1 ك :که أن دیگررا 60۳۲ ك : حقیں تن‎ ۰ 
دائه " ۳ كو ۴ ۸ ؛ تضور کندا ۵ ك + این‎ 


۶ م e‏ ك یکمال رسد ۷- ق: - او 


نه‌یشد . و امن نهایت تكمرست كه حضرت صمدنت عز شأنه با كمال 
عظمت عاصیان هعیوب دا" و جافیان؟ منکوب دا وجناب عز" خود 
می‌خواند که هل من اب فاقوب علینه» هل من مستغفر فاغفر له" 
و این هدير ضعیف عاجز با خبات" جهل و غفلت » و تعاريض” عجز و. 
ذلّت اذ استخدام همجون” خودی" .شکه می‌دادد . و از آفات سابل" 
آنه صفت یکی نست که از انتفاخ'" قو ت نفسانی بواسطه تفضة 4 شیطانی 
دخانى' مظلم متصاعد میگردد د از استيلاء آن دخان چشم دل يوشيده 
می‌شود و عين بصيرت از مطالعةٌ مجموع ابواب ايمان كه آن مفاتيح 
ابواب جنانست محجوب هىماند و سب عدم ادداك ابواب اسان 
اواب جنان در وی مسدود می گر دد . و aT‏ رسول ' فرمود 
ک٣‏ ' رجدخل اذجنه من كان فى قله مثقال ذرة من العبر ۷ 7 
این معنی است 

بدا زا" جميع اخلاق ذمیمه از غضب و حقد و حسد و رياو 


جدل و کذب و غیت د نميمه و بغضا و ممادات و بخل و عجب وطيش 


(١‏ له ءم : ارا ۲ مین م : - و جافیان ۳ م : غفر له 
۴ م » ك : خباثت ۵- ق ؛ م » ك : و نقايص ۶ م , 2 : همچو 
۷ 2 : خدى 2 الم ق : هايلك »م :ك : هایل 4 مأك :اين 


٠‏ 6 : استتفاخ 1١‏ # ؛ نقحه شیطانی دخان ۲ هھ - ابو اب 
۳ بر وى ۴ ك :و 1١5‏ م :عليه افضل الصلوات 
۶- م ؛ می‌فرمودکه » له ؛ می‌فر‌مود. ۷ م۰ ك :هن كبر 


4- م : بلکه 


۵۴ ذخیرةا لملو لا 


و سلّف که هربك ازين (صفات)' مفتاحی از مفاتيح' جهنم است- 
اذین متفرع ميكردد . وچون كبر ماد قوات نضبی است وقوا'ت غضى" 
شرد آ تش فهر حضرت صمدسست" و خاصيت آتش ۲ فست‌که ازتولّد 
حر کت ذراماى جهانی مشتع ل كردد, لاجرم بك ذر ه كبر موجب اشتعال 
آتش جهنم شدکه اعظم عوالم نيران است" که إن آلدين بستتبرون 
عن عبادقی سبد خلون جهنم داخر ین ۰ يس اشد و اشن" انواع كبر 
آ نست که اذ" علم دين وقبول حق و انقیاد فرمان حضرت صمدیت مائع 
گردد «ابواب سعادات" ابد‌ی بر وی مسدودگرداند و“ بواسطةٌ استیلهء 
آن نفوس خبیثه اشقيا مستحق خطاب قهر ‏ حشرت جبادی‌گردهکه"" 
اليوم قجزون عذاب آلهون" بماکنتم تولون على الله غير آلحق 
و كنتم عن آيَاقه تستکبرون ۰ مقر ماید که" ملاركة ملا "۳ اعلا 
ددموقف عرض عظمى با متکران" رسوا عتاب‌کنندکه امروذ جزاى 
شما شومی بدکردادی » عذاب و خوادی و فضْيحت و" كرف ارى 


-١‏ اصل » ق : - صقات ۲ ك : مفتاح ۳ ملد 
ابواب ۴ ق *- و قوت غضبى » ۵ ؛ ك :و قوت غضب ۵ 6 ۶ - 


است ©- مهلك ؛ نیرا نيست ۷ م5 + استفادت ».لك : + استفادة 


۸- ق ۰ مغ لك ۶ سعادت ٩‏ كو ل مت قهر 
۱- ق » مء ك : - که وك در ۵ بجای بقيةٌ آیه آمده ؛ الى فوله 
تستکبرون ۳ ف : یعنی ( بجای ؛ میفرماید که ) ۴ رسمالخط 


اصل » ق ؛ م : ملاء ۵ اصل ؛ ق : با منکران 


۶ و 1۷ له : - و 


باب دهم 2۷۵ 


است بدا نك" در دقرا پیوسته بزبانی که مجرای ذکر ۳ بود همه ثاسزا 
می‌گفتین؟ و بقدم تفسانی داه جهل و جفا می‌دفتید . و امن اشاد قست 
بدانکه علّت كبر" طغبانیست که سيب آنء كاه تکس بر حق کند 
بترك فرمان و گاه بر خلق بزود و بهتان د كاه بر انبیا بعدم ایمان 
چنانکه كفتار مککه کنتند "که" نون هدا رانا عل ربل م 
آلقرجتین عظيم ۰ از غایت" عناد و حسد از دسالت تيم ابوطالب 
استنکاف کردند و مقتدابی داه حق دا نرعاست جستند و شرف آخرت 
را" در عز" دنا تصولر ؟ کر دزن" و از خساست همت وليد مغيره ۲" 
و ابومسعود ثقف "" دا برك زيدند و از غابت صمم صدای كوس محم‌ندی 
را که در زهين و آسمان " نمىكنجيد نشنیدند , لاجرم آن" كود دلى 
صفت " ایشان" آمدکه صم جکم عمى فهم لزدرجعون ۰ وجمعى ازغامت 
شقاوت دضلال || و تعز ز" به جاه و هال اذ مجالست اصفیاء امّت و 
موانست ادلياء ملت چون عماد دسلمان و بلال ننكك داشتند و باظهاد 


۱- ق بدانید که » ك : برانکه ۲ ق بز بان که ۳ ق : 
ها . ۴- م : ناسا كفعيد ( ياء نقطه ندادد ) » ك : ناسنا می گفعند 
۵- م » 2 : + را ۶ م : می‌گفتند ۷ مك که 
م- ق:غايت و ك .درا ۰ هھ تصرف 1 0 - 
کرد ند ۲ اصل : بوليد مغیره » ۵» ك : وليد بن مغيره ۳ ق 
ثقوى ` ۴ م ك : که در آسمان و زمين ۵ ۱ م » لك : از 
۶ ك: كود صفتی ۷ مء ك : + اين آيت ۸- ك:: ازغایت 


ضلالت و تعزر شقاوت 


A1 


۵۷۶ ذنعیرةا لملوله 


آن پردة شرم دمردات دا اذييش برداشتندکه أهؤلاء من الله عليهم 
من بیننا. چون حوصلهٌ شهودا حقایق ومعانى نداشتنده حصول ذخادف 
امور فانی را كمال حقيقى بنداشتند و احوال عمان عامة روز گار 
همین است كه" همه شرف و بزدگی در جاه وهال داناد » و خصول 
اسباب ريا و رعونت دا كمال خوانند » و عز" و نيك دامی را جز در 
حظوظ نفسانی نه‌بیننده وچون مگس خسیس جز برجيفةٌ دنيا ننشینند. 
ار " بنظر استبصاد در حال یکی از ادنای جهال و اشرف" نظركنى » 
بحقیقت به‌بینی که" احوال و ' اقوال د افعال " و حرکات و سکنات" و 
نظر و جلوسن و رفتار د جمیع شمایل او" در اضما" حقبقت .فرعو نی 
شاهدست اما محال اظهاد آن نمی با بد . 

و علامات " اضمار تکبتر و انناب ظهود آن سیادست . امنا 
امهات و اصول " علامات اضماد آن ده است و اسباب ظهود ذ اظهار 

3 


آن هفت علامست ١‏ . 


۱ ۵ » 2 : را ۲ م : د و ۳ م که 
۴ م :دز ماو چاه ۵- مارا ع م » لگ : و اگر 
۷ ۵ : پنظ ابصار در حال ادياد ۸ م2 ك : و اشراد ٩‏ م: 
بحقیقت بینی که » لك : بحقیقت خود بینی که ٠‏ ل : احوال و 


۱ م: که افعال و اقوال ۱۲ ۵؛ - وسکنات. ۰ ۱۳ 6:- او 
۴- ق: + و ۵ ۵ : و علامت ۶ م: + و 
۷ ۵ » لے  :‏ علامءست 


باب دهم ۵2۷۷ 


علامت اور" نس ثكه در نشستن من بسع نشف 3 بای برسرياى دبكر" 
با مکی" نشيند و غالب" اوقات قرنا و معادف و" اخوان دا تمكين 
نکند و در جلوس شرابط اوی" رعا یت KE‏ . ددر خبرست که“ یکی 
از حمله" آعر اب محضرت رسالت امد رسول متام را دیدکه" برس" 
سفره بدو زا نو نشسته بود كفت" : ما هذه آلجلسة ۴ 5 رسول الله؟ 


م9 


قَالعليه الصلاة و “السلام”':إثما[تاعيد آجلس كما مجلس الع 


ى ۳ 


كفت : ای دسول خدای اين جه" نشستن است ؟ دسول تلا فرمودکه 
من بنده‌ام چنان می " نشینم كه بندگان می نشینند . و" نقلست که 
فار ړو فا ی ۲۲۶ ۳۳ 
شيخ ابوحفص حد اد قدا س سر ه أصحاب خود دا میفرمود که 
حسن ادب در ظاهر با خلق نشان حسن ادیست در باطن باحق . هر که 


در ظاهی دا خلق رعات حسن ادب نكند”" از بر کات یار آداب”" 


2-١‏ ك : و اول علامات ۲ م: آنکه ۳ لك : لل نهد 
۴- م ؛ يا متكا » ك ؛ يا بر متکا ۵- ك: و قالب ع كو 


۷ ك : + را » م : شر‌ایط و آداب را ۸ اك ؛ نقلست که 

9- ق » ۵ : جمله ( بدون علامت اضافه ) ۰ ھم که 

۱ ق :در سن م س ۲ ك ين سن سقره 

۳ :+ که ۴- « الجلة » در اصل » م فاقد حر که است و در ك 
بفتح جيم نوشته شده ۵ م2)ك: ‏ - الصلاه و ۶ ق: قال صلىالله 
عليه و سلم ١‏ ۱۷- ق : المیید ۱۸- م: جهاين ( با تقدیم و تأخیر ) 
۹ و ۲۰ ك می ١‏ "2 : - و ۲ ق ۰ م : - قدس سره 


۳ م : فررمودکه ۴ ميك : نتواند كرد ۲۵ ك :+ حسن 
۶ 6 - آداب 


ANA‏ ذخيرة! لملو له 


عبودست! در باطن محردم هاندد . 

علامت دوم آ نکه" در راه دفتن می‌ خر امد ,اه" دست بر خاصره 
می نهد. گام" دامن قبا بدست میگیردگاه؟ دست بريشت نهاده می خر امد 
د این جمله نتج کبی" د ثمرات عجب است د نشان خبث بان" . 
آودده‌اند. که مط ف ین عبدالّكه از اکابر (تابعین) بود مهب 
را دید.در ایام امارت جامدهاى فاخر" پوشیده میخرامید , گفت : 
ای بندةٌ خدای اين جه رفتارست" که حضرت” حق جل وعلا آنرا 
دشمن می‌دادد ؛ مه كفت" : : مگر مرا نمی‌شناسی ؟ كفت : بلی . 
اقل تو نطفه‌است بوىمقدار” .و آخر دو جيقةٌ مردار , و در حال 
حامل نجاست و اقذاد . هكب عذر خواست و اذان " توبه کرد . 

علامت. سیم آنکه خواهد که مردم بش اد استاده باشتد "۲ 


عاسم واس 


امىرالمۇمنى' على كرتم الله و جه" أدوادتكردكدرسول با فرمود 


١‏ ق * عبودیت آداب (بتقديم و تأخير) ۲ كد آنکهءم: 
آنست که ۳ م :و گاه ۴ و ۵. مك : و گاه ۶ مك 


تایح كبو ۷ م» ك :و ثمرات عجب و نشان خبث باطن است 

۸ م ؛ و آودده‌اند 9 « مطرف » در اصل » ق » م فاقد حر کت است و 
در ك بکسر میم وسكون طاء و فتح راع نوشته شده ۰ اصل » ق * - 
أ معين 1 ك : است. ۲ ۵ : خر ( ظ : خن ) »2 : حریر 

۳ مع لك : + و ۴ م.» لك : دفتاريست 06 م: ‏ حضوت 
۶ ل : مهلب ۷- ك: + ای ند خدای ۸- ك : نطقة 
بيمقسان پیست. ۹- لك : + صورت. » ۲- مع لش شو زله 


- لك 5 امير المومنین». ق حضرت امير المؤمنين ۲ ق .عليه ا لغالاة 
و السلام » ك : دضی الله عنه 


باب دهم 44 


كمس اراد ن یز تى ربل مین أل امش فلت إلى رط 
قلعد و بين جدیه قوم قیام ٠ ١‏ وین حدیت موقوف وم رخوع دوایت 
كرده شده است . عنی هر که شواهد که" شخصی دا از اهل دوزخ 
به بیند.گو نظر کن بشخصی آنشسته وقومی پیش أو بر || پای" ایستاده ۰ ۲۱۴ 
و عن اش" رمع" ائه ال :ذم يتن سن ٠١‏ اب تنج 
من‌رسول الله‌صلعم وکانوا إِذَا رآوه لم چقوموا له دما" مون" 
من كراهته لیذ لك "۰ انس " كفت که" هیچکس برصحابه ددستر " 
و عزیزتر از :دسول کا تبودی*" و چون او را بديدندى بر تخاستندی 
ازانکه می‌دانستندی" که او " ازان كراهت'' میدارد . 
علامت جہادم "SGT‏ تنها دفتن درازاه " ننگگ دارد و خواهد 


ممه رق 


که در عقب او ۴ کسی ناش" . آبودردا رضم" گنت " .جرال العبد 


(١‏ م :وم قاثم عو مم :-_ که ۳ اهل الك و به 
۴ .عو 00 4 الك: نظ ركند» ۵: نظركنكو 0 #- ق 8 نشخصیه 
ك ؛ بر شخحص ی که ۷ م » ك :ر ياى ۸ اك : استاده 
4 م + بن مالك ۰ ١١‏ ق دضع 1 م :+ و 


۲ اصل عق : مماه م : و لماء متن مطایق احیا نیز ست ~r‏ 
یعلمون ۴ لام اول د لذلك » در ق بفتح ( حرف تا کید ) نوشته شده 
۵- م + بن مالك » ك : + بن مالك دضع ۶ ۵۰ يالك که 


۷ ق » له : دوست‌تر ۸ م2 لك نیود ۰ قم ك: 
مين اش «٠‏ من لك و لو ۱ لك : کر اهیت 
۲ مويك : عه از ۴ م - دد راه ۴ لو 


۵- ۵ بود %۶ ق - لضع ۳۵ 6 كفت » لك : بوایت کرد که 


AA“‏ ذخيرةالملوك 


سم همس و اث ه*د ۱ 


جزداد من الله بعدآ م مشى خلفه 5 بدوسته او وا" از حضزت 
صمدست" دوری می‌افز این" تا در باطن 8 ابن خواست باشد که در 
عقب أو کسی میرود | و ھی بدا . روزی" قومی در عقب شيخ حسن 
صرعا قدس" سره" ١‏ می‌دفتد چون" شيخ ايشائرا ديد ' منع کرد و 
كفت : دل مؤمن درین حال برقرار نمی‌ماند . و اذ ابوامامه'' دضم"" 
رواشت که كفت" ۲ : کنادمشی خلف رسول الله صلعم فسمع خفق 
آلتعال فوقف ثم قال : آمشوا ین يَدَى . تلن : جا رسُول الله 
شی ميدتا قال: عم ی سمت قق ذالم حَيى فحنت" 
أن جدخل فى کلبی شىء من آلعبر " ۰ ابوامامه باهلی " گفت: روزی 
در عقب رسول ا می‌رفتی م۳" چون اواز نعليئها را شنید ۳ پاستاد؟" 
و گفت : در پیش شوید گفتيم ': ای دسول خدای در پیش شما رویم ٩۳‏ 


۱ - ق :ما مشی ( بتخفیف ) خلقه ( بتصب ) » ك ؛ حتی اراد ان بمشی 
خلفه احد . ابن حدیث در اصل » م فاقد جر که و اعر اب است ۲ مب لگ : 


یعنی پیوسته بنده را ۳ مة ‏ صمدیت ۴- لك ؛ میفن‌اید 

۵- ك : وی ۶ داخل کروشه در ل خط خورده و محتملا 5 می‌آید * نسخه 
بدل « مىرود » بوده وبا « و » عطف وادد متن شده ۷ لك : و روزى 

۸ ق »م » لك ؛ - قدس سره ٩‏ ك: ‏ چون ۰ ميك : يديد 
| (- مك : + باحلی ۲ ق » ۵ *- رضع ۳ مك 
كفت ۴ ميك + فحنت ۵- م:- من الكبى 

۶ مك رضم ۷- ق »2ك : میرفتم ۸ م: چون آواز 
نعلین ما بشتید » ك : چون آواز نعليثها يشنيد 9 ق : باستاد 


۰ ۵ : گفتم [ ۲- ۵ » لك : در پیش تو شویم 


باب دهم امه 


كفت : آرى من آواذ نعلینهاء شما دا شنيدم ترسيدمكه جيزى اذ كبر 
در دل من يديد آید. 

علامت ينجم آ نکه از زارت اکابر دين ازعلما" وادباب قلوب" 
(و)" اوليا د صلحا استنکاف‌کند و نفس خود دا يسبب دذيلة كبر از نفع 


دنو ک» از فابدةٌ دی وثواب اخروی محر ومكردا ند و مثا بعت طرببق” 
سلف صالح نکند" . در حکایت سلف"" آدرده‌اند که چون سفیان 
سمه ۱۱ 


تورىر حمة ال علسه بو هله رسيد > أبراهيم ادهم ر حمة الل" 


5 سه سر 


om 


عَلَنْهِ " زد او كس" فرستاد و كفت : بايد که بيابى و چند حديث 
پیش درويشان دوايت كنى تا از لفظ تو بشنوند" . سفيان بياهد و چند 
حديث روایت كرد و هيج خاطر او اذان متغير نگشت . ابراهيم دا 
گفتند : جنين بزدكوادى دا بدين نوع می‌طلبی ؟ كفت : خواستمكه” 


۱ م » ك :من آواز نعلين شما از عقب ( ك : از يس ) خود شنيدم 
۲ ق : أكابر از علماء دين » مم  :‏ از علما ۳ لك : و ارياب يقمون 
۴ اصل » ق: ‏ و ه- م ۰ 2 : - و ؟. مك : طريقت 
۷ ۵ : طریقت صلحا ۸- اصل : کید 9 م : حکایات 
۰ محل کتایت « در حکایت سلف » در لك سفید است ۱ ۸: - رحمةالله 
عليه » ق : قدس سره ۰ ۲ اصل : برمسله » قى » ۵» ك ؛ بمکه . متن 
مطابق احیا ( ج ۳ ص ۳۵۴) نیز هست . در ترجمه زساله قشیریه و نفحات الانس 
جامی نين صحبت ابراهيم و سفيان دا در « مکه 6 توشته‌اند ` ۳ ك 
رحمة الله عليه » ق : قدس سره ۴- ك :۔ کس اق : کسی 
۵ هھ ؛ - تا از لفظ تو شنوند ۶ ۵ : که 


یه ذخيرةالملوله 


تواضم او دا مراژه‌اييم . 

علامت ششم آنکه از محالست مسامانان در 555 ار و 
نزديك او گے ارد" و خواهد که بيش اه نشنند چنانك 
جلوس ارباب حاجات » و رسول ا :در مبان صحابه هرجا که خالى. 
دافتى بنشستی و او دا جابى مین نسودی و حمچنین مجلس خلفاء 
راشنسین اذ دیگر ان هم نبودی و آعراب که“ از ینادمه .هدند 
ایکا ان کی عر را غا ی که 
خطيفه ,کلمت .و انس دضم ‏ ددایت کردکه كان رسول الله ملعم 


۱۸:۰ rO T~ 


حتى تشهب ۰ جه " حیث هنا" شلات. كفت كني زكى :از کن ز .کان صدینه 


دست مارك ر سول 8F‏ جگرفتی 00006 4 5 نت" خود رازو 


+ .دجب ۲ اصل : ندارد ۳ اصل : و خواهند » 
ق » لح تضولهد ۴ هل وج ور له اصل ۵ نشیند »ال 
بنشمندد ۶ بق : هر کا که ۷ ق »23 : جای معين ۸ +صل: 
سوق 9 سی 4- م ؛ که ٠‏ م: از «یگری ۰ ۵2 + از 


دیگلران ۲۱- ك تمیز( بتشدیدیاع) ۱۳- م؛ ختوانستی‌کرده ك نتو | نسحن د کرد 
۳ م وخا يرسيدندى ۴ م حل بن مالك 0 قم ۶ - دضع 
۶ ۵ : تاخذ ۷ « نزع » در اصل ؛ م فاقد جر که لست د ددبق › لك 


بفتح :لاع نوشعه شده ۸- له بده بيده 9٩‏ حرف اول ١‏ تشهب » 
در ۵ نقطه نداند » ۷- لگ حتی تذهب به ۲۱ مك ها 


۲ مه ك : و دسول ۳ م : _ علیهالسلام ۲ هه لك: + مبادك 


بلب. دهم اون 


نکشیدی. تاهرجا که خواستی برفتی و" سخن او بشنیدی . 

علامت هفتم آ نکنه از مجالست د مواکلت. مر ضی و معلولان 
و ار باب عاهانت دقات كنف و خود را از 1 صیست ابشان در کشد و از ۲۱۳ 
ریت اهل بلا تنفا ركئد” . در خبروست که" شخصی ترد دسول يد آمد 
درحالت طعام خوردن و او علت] بله‌داشت‌چنانکه جمله‌اعضا ادیوست 
باز گذاشته بود ' > نزديك هیر که می‌ندست آنکس خود دا ازد فراعم 
مسکشد » دسول ا اد را بيش خود ششاند؟" و با اه طعام خوردء 
یکی" اذان ميان از" ان حال" کراحت کرد" حق جل" دعلا او را 
بدان عات ميتلا گردانید. د این عمر دضمهما ‏ مجذدم د ابرس دا از 
سفره خود منم تکودی . 

علامت‌هشتم آ نكداز” مباشر تكارهابى که درخا ندازانجارماى ١‏ 
تساشد'" ننگ دادد د از تمد عبال و اولاد خود تنو م کند " و این 


۰-۱ ك : ازو در نكشيدي. ۲ ك: +4 رسول صلی الله عليه و سلم 
۳ م 4 شنیدی ۴ ك : و مواصلت م لگ : حر کندد ع لك : 


نقلست که ۷- ۴ : در وقت 4- لك : دز حلت طعام خوددن امد 
٩‏ م2 2 : - او ٠٠‏ 2 : 4 و (1- م : خوانه ۷ ۴ 
و يكى م١‏ ك :از ۴ م۸ ؛ حالت 4 که ۵ - ك : 


کراهت داشت ۶- م: علت ۷- ق : - رضعهما » ك : دضع 
۸ ۱ لك :در 8 ۵ ؛ ك: کارها که ۰ ۲ ق ۰ ۵ 2 : چاده 


۱ م » لك : نبود ۲ م :و اد تغذدی ۳ الك تیا کنند 


۵۸۴ ذخیرةا لملوله 


شمه كبر و نشان جهل و حماقتست . ایوسمید" خداری رضم روات 
كرد که كان سول الله صلعم يعلف آلتاضح ' و يعقل ' آلبعیر و 
۲ نت و تطلب * اة و حضف ادف و برقع "الب و 
طحن " مع خادمه إذا آغیی " و يأكل معهُ" . ابوسعیدخدری روایت 
كرد كه رسول 32 در خانه شتر را علف دادى و بستىء و خانه رفتی '» 
و گوسفند دوشیدی» ونعلين را" ياره دوختىي, وجامه را هر قلع كردى "» 
و با خادم دستاس کشیدی چون اد مانده شدی" ,و" با خادم " طعام 
خوردی"" . و در اش است که عمر عمدالعز یز را مهمانی"" بود" و در 
شب چیزی‌کتابت میکرد 'ء چراغ تاريك شد مهمان برخاست تا چراغ 


۲ 1 ۹ نز ۲۲ ۱ 1 ۲۳ ۰ 
دوشن کند نگذاشت و كنت : ضف را خدمت فرمودن مروت 


-١‏ م » ك ؛ و ابوسعيد ۲ اصل ء ق ؛ الناطح ع ك 
يعلق ( بفتح ياء و كس لام) 0 ۴- ديقم » در ق ولك بکس قاف وشته شده 
۵- « یحلب » در ق » ك بكس لام وشته شده ۶- « برقع » در اصل + ق 
فاقد حر که و تشدید است و در لك بتخفیف بصيفةٌ مضادع از افعال نوشته شده 
۷- « یطحن » در كك يضم داع نوشته شده ۸ م : اعنی » ك : اغیی 
4 احیا : و یا کل مع خادمه و یطحن عنه اذا أعيا ۰ مه 2 : +4 رضم 
1١‏ مءك : روفتى ۲- لك :درا ۳ ك : مرقع ستی 2 ۵ 
و چامه دا ... ۴- لك : عل با او يارى کردی ۵ م: - و 
۶ م : با او ۷ لك : و طمام با خادم خوردي ۸ ك : نقلست 
كهء م » لك : + روزی 4- لك ؛ میهمانی ۰ ۲ م » لك : رسيد 
1 ۲ م : + و ۴ ھم : نگذاشت کیف ۳- ق : ضیف خدمت 


فرمودند » م ء ك : عل از 


باب دهم هماه 


نيست . كفت : غلام دا بیدا رکنم . كفت : أوال خوایست . عم برخاست 
و چراغ دا" روشن کرد" . ضیف گفت" : خود بر خاستی ؟ گفت : آری 
برخاستم و چراغ دوشن کردم د عمر بودم و باز آمدم و" همان عمر 
بودم" د يدان مقدار” هيج از مر تة هن" کم نشد . 

علامت نهم آنکه اذ برداشتن حوائج خانة خود" چون گوشت 
دشير نی وسبزی وغیر و" استنکاف کند وا" خلاف سبرت دسولست» 
لز , و صحايه و تامین و اكابر امت" . ودر اخببارگ" صحیح است 
كه دسول صلعم " مایحتاج خائه وا" از بازار بخر .دی وخود برداشتی 
و بخانه بردی د چون" صحابه خواستندی که برداد ند نگذاشتی '. 


e gr ۲۵۶ 2 o r CT ۵‏ 
2 على کر م الله و جېه فرمودکه ارينةصس ا رجل من کماله 


١‏ م » ك :اول خواب اوست ۲ ق »۰ ك : + خود 
۳ ق 4 22 را ۴- لك : روشن ساخت ۵- م : + ای امير » 
ك : + ای امیرالمومتین ع ق ء م » 2 ؛ - و ۷ م » ك : «مان 
عمرم ۸- م: و بدین مقداد 9- ك : از هر تبه من هيج 
۰ ميك  :‏ خود ۱ م: وفیری ۲ ۵ : - این 
۳ ۵ 2 : رسول و صحابه و تابعين ( ۵ : صحاية تابمین ) و اکابر امت است 
۴ م : و در خبر ۵ ك ؛ فر‌موده‌اند که صحيح است که ( بجای ؛ و 
در اخباد ... ) ۶ مع ك : علیها لسلام ۷ م ؛ لگ :ارا 
۸ ۵:- وجوت 484 م 2 : + آنرا ۲۰ م : ندادی 
(١‏ ق : + حضرت ۵۰ : + امیرالمومنین ١‏ ۲۲- ق : + مرتضی 


۳ ق : عليه الصلاة و اللام » له : دضی الله عنه ۴ ۵ ؛ كفت 
۵ م : لاتنقص ۲۶- «الرجل» در لك مرفوع نوشته شده» احیا: + الكامل 


٠ DAF‏ ذخيرةالملوك 


ما حمل ' من شیءٍ إلى عماله" ۰ بعنی نقسان نمبکند" هیچ‌کاملی را" 
از كمال خود بانکه" چىز ی برهيدارد بجهت عیال خود . و انوعسده 
جاح دضع" امیرشام بود چون بحمام دفتی اذاد د سطل حمام خود 
برداشتی . و ثابت بن ابی" مالك دضع" گفت : ابوهريره دا ديدم " در 
ايام أمازت بعت هی گرفتها و۳ در بازار کشت چون نزديك 
سیدم '.كفت” : أوسع الطريق للأمير يا" أبن آبى مالك“ 
يكن" اذ صحابه ددایت کرد که " علی " دا" ديدم در ادام خلافت که 
در بازاد بيك در" گوشت خرس و 0 دستارچه يبحيد : 
ای امير المؤمئين بمن ده تا بردارم . كفت : آدوآلعیال آحق أن جحمل 
علامت دهم آنکه بر پوشیدن لباسهاء" نفیسی حریص باشد و 
در تحصیل الوان ثياب مبالفه‌کند و ملامت آ نرا شرف داند و ازجامة 


١‏ « حمل » در اصل بتشدید نوشته شده ۲ م :ما وحمل شی من 
عیا له ۳ الك : نمی بیند ع- ك: - را ۵- ق : با انكه م2 ك : 


ہی 
يدائكه ٠‏ ع ق :دضعم عا مك1 اى | 4 ق رضم 
4 م:- كفت ۰ 6 : دید ۱ م : یمه » م » ل : + بر پشت 
۳۲ الك ؛ گرفته بود ۳ ۵ : - و ۴ ك : مىكشت 

6- م ؛ رسيد » ك : رسیدی ۶ ك : گفتی ۷ م lu‏ 
4- م :مالك .۰ ۱۹ م2 :و یکی -٠‏ ق : + حضرت 2 م : 
4 امیرالموسنین ۱- ق + مرتضی علیه. الصلاة و السلام 

۲ ق :راء ك : +4 رضم ۳ لك : در باژاد يكدرم. ` 
۰ ۴ حریر و ۱ 


باب دهم لابه 


دم كين' و کهنه استنکاف دارو" | و لبای دون دا كاره باشد . و امن 


- رم ۵ مرب‎ aT 
ماه از فروع كبن و عجست . حضرت رسول" ا فرمود كه.‎ 


البذاذه من آلودمان. يعنى پوشیدن ددن بعنیکم قیمت از ابمائست. 
ودر اثر است که امير المؤمنين على کرم الّه و جهه ‏ در ایام 
خلافت بر .متیر خطبه هییخواند با جامة هر قلع > بعضّى اذ صحابه يدان 


0 امیر عتاب کر دند . گفت : باکی ۳" تیست که دران سه فانده است : 


سترعودت که مقسودست بدان حاصل مشود , و دل را از خبث کسر 


ياك می‌گرداند؟ »و مومنان بدان افتدا میکنند .. و عیسی لا فر‌مود 
0 جودة لباب خيلا آلقلب . ٠‏ تعنى نيكوبى لاس کس در دل 


يديد می آورو"" .-وطاوس " رحمة عل میسگفت : ای لاقمل 


> اه م وم ره 5 

كوبى فافعر '' قلبی ما لم جتسخ ٠‏ يعنى چون جامه ميشويم» در 
۵۰۱ : رنكين » لك ؛ ريمكين 3_- م ك : استيكاف کند 

۳ م » ك : و این ممنى ۴- م فروغ ۵ ك :+ مادة 


9 م : + ثمرات ۷- ممء لك ؛ و دسول ۸- اصل » ق الك :.اليذلة 
) در ق بكس باء و سكوت ذال » در لك ؛ بفتح باء و سکون ذال ؛ در اصل فاقد 


حر که) 1 ك: نقلستکه» ق : + حضرت ٠‏ ك: - امي رالمؤمنين 
۱ ق + عليه الصلاة و السلام » ك ؛ دضی الله عنه ۲ ۵:- پا 
سد مت باكى 0 ۱۴ ميك :كه ۵- م : ياك هیکند 
۶- م : ميفرمايدكه » لك : می‌فرمودکه ۷ ۸۵ : جامه ۸ م ك 
يديد می آرد 9٩‏ مء لك : + یمانی ۰ ق : قدس سره 


۱ ق » ك : فانک ( بصینهُ ماضي ) ؛ اصل » م فاقد حر که است 
۲ ۵ لم يسح »ك : لم سخ 


۳۹ 


۵۸۸ ذخيرة| لملو كك 


دل خود تفسری می‌یایم! تا آنکه که باز شوخكن " میشود . وسعرك ب 
بن سلو ند كفت : عمر عبدالعزیز دا ديدم که در مسجد جمعه" امامت 
میکرد" بعد اذ نماز بنشست پیرهنی يوشيده بود" گریبان‌آن پیرهن" 
از" پیش و دس دو دقعه بر" دوخته » گفتم :ای امیر " حق جل" دعلا 
ترا خلافت و پادشاهی داده است اگر حامهٌ لو بوشی جه شود؟ ساعتی ۲" 
سر دد بيش کرد" ہی" گنت : افق ال انه" وف 
العفو عند القدرة ٠‏ عنی هترین صبر | ست که در حالت تيزى بود؛ 
و بهترین ترك آنست که در حالت توانافى بود . و دسول لقلا ۳" فرهود 
که مق رل رة یله و وفع ناما حََئة *' قواضا ينه" و 
اء وهه ان حقا عَلَى الله أن دعر له "عقر اجه . 
فرمود که هر که ترك زینت کند"" برای خدای تعالی"" و جامه‌های 


١‏ م ؛مي‌شوييم ... میا نيم ۲ :تا انك ۳ خارج از 
متن اصل «ظ : چر کن ۵۰ : دنگین » ك : دیمگین ۴ ك : مسجد جامع 
۵ م ٤ك‏ : امامت کرد و ۵ ك: 4 و ۷ م ؛ پیراهن 

۸ ك از 8 م و بر ۰ ق : ای عمر ۰ ۰۵ 2 : ای 
امير المؤهنين 1 ۵ *- خلافت و ۴۲ لك : و ساعتی 

۳ 2 سن در پیش افکند ۴ ۵ 2 : و ۵ م : الحذة 
۶ ۵ : عليه افضل الصلوات ۷ اصل : زينة الله » م  :‏ لله 

۸ م : حستا 48 م : تواضع الله ۰ اصل : ان يدخره الله له » 
ق ؛ ان يدخره » ك : ان يدخله ( مضارع معلوم از افعال ) . اصل » م فاقد حر که 


و تشدید است 1 ق : کدں ۳۲ ۰۵ 2 : عزوجل 


باب دهم ۵۸4 


قیکو ' بیندازد وتواضع وفردتنى' را ادب خود سازد و از دعونت نفس 
بطلب رضاى حق پردازد و از تيه کبر" و جفا براه تواضع و دفا آید» 
حقست بر کرم آ تحضرت که او دا بحله‌های بهشت بیاداید . 

و این معانی که ذکر کرده شد امّپات و مواد و " شب رذيلة" 
کبرست که در جبلت نفس مر کوذست" ودر تحت تصرف هوا مدفون 


٩ 


و پموانم عجب ' مستترست" .اما اسباب ظهور و اظهاد, و" ان 
استعجاب نفسى د استعظام حسی است جه اظهار تكبثر متصو ر فشود" 
مکی از کسی که ,صفتی از صفات كمال در خود معجب گر دد و سببی از 
اساب استعظام نفس در خود احساس کند .و مجامع اسباب او" هفت 
است» دد دینی و ينج دنيوى . اما دئيوى چون نس و جمال و قوات و 
مال د جاه , اما" دینی چون علم د عمل . و ددین محل" شرح تفاصیل 
این اسباب با معالجة دفع آن گفته آید" إن شاء له" مع . 


۱ ۵ و جامه‌های نیکو را از خود » ك : و جامه‌های تکلف از خود 
۲ ك :و فروتتی و تواضع ۳ ق : آداب + مك : داب 


۴ م : و از دعونت يطلب حق ۵ ۵ » 2 : تکیر ؟- م ك :و 


۷ م : شغب و ذیله 4 ۵ * - است 84 م ؛ مدخول و موائم 

-٠‏ ۵ ك: عجن [1- کاتب اصل ظاهراً « مستترست » دا نتوانسته 
بخواند و جيزى قريب به آنرا نقاشىكرده » ق : مستود است ۲ لك 
و » ۶۵ - و اظهاد و ۳ ق : متصود نیست ۶۴ م ؛ لك ؛ ساو 


۱۵- مء ك :و اما ۶ ۵ : ذکر کرده شود ؛ لگ : ذکر کرده آید 


۳۱۹ 


4 ذخيرة! لملو‎ AA. 


سيب اوال تکبرست بنسب شرف جه هرکه او دا" سبی 
شریف باشد » غالبا کسانی را که مثل آن شرف نباشد استحقاد کند ".و 
اگر جه" | علم د عمل از وى شر بفتر و عزوز تر باشند" ۰ بعضى از 
جهال این گرده بیشتر مردم دا چون موالی" 2 عبید تصو رکنند و از 
مخالطت و مجالست ایشان استنکاف کنند " و چون نود بصیرت سبب 
غلبات دخان غبی منطفی گردد آثاد خبت آن از ظروف"" خطاب و 
أوعية عتاب "" ترش" كند جنا نجه دیگری را كويد ای بی‌اصل , و 
ای هندة, و ای زوستایی د امثال اهن . دعلاج ادن مرض دد جيزست : 
بکیی آنك بداند که منشاً آن از" حماقتست ذیرا که تعز ذ بکسال 
دیگری چهل محض است و در امثال عرب كفتها ند» الشعر" : 

«لثن فخرت بآباء ذوری شرف 
دسفت ولعؤيشت وتو 

و آنک ی که" شیب شر وف وكمال'" آباء و اجداد کین ميكند اگر 


-١‏ الك : شریفه ۳۲ لگ : ویرا ۳ اصل » ق : استحقادکنند 
۴ م چه ۵ ۵ : د عمل ۶ م » ك : رفیع‌تر 
۷- لك : بود ۸ ق : جو 9- م ؛ موالید ۰ ۵ : استنکاف 
کند ۱ - ك : و آثار -١‏ اصل : طروف ۴۳ ك: + او 
۴ اصل ؛ ترسح ۵- مء ك : چنانچه ۶ م این 
۷ مءك : _ از ۸ ك: ‏ الشعر » ق ؛ نظم 1٩‏ ۶ و 
در امثال عرب گفته‌اند ... بعس ما ولدوا ۰ م :و آنکه ۱ م 


بنسیت شریف و 


باب دهم ۵4%1 


در ذات خود خسبی است و در صفات ناقص, شرف آ با د كمال اجداد 
جر" خساست و" تقصان" او نخواهد کرد" و احوال" و افعال مرضيئّة 
اهل كمال حر کات و سکنات نامرضه" اهل نقصان را چه سود دارد . 
بلك نسبت فرزند ناقص بآباء همچنانست که‌کرمی" خواد » که از بول 
مرداد آدمی با دقار متولد میشود و هيج فرقی نیست میان کرمی که 
از بول آدمی متولد میشود"" د کرمی‌که اذ بول خری با گادی ظاهو 


١ ۳۹ o 9 

میگودد جه هر دد دردخست و بىمقدارى مساوی‌اند . و شرف مر نة 
انسانی راست؟" بحسب صفات. كمال" ذه صورت ح۴ کرم دا 
علو دوم آنکه در اصل خلقت خود نظر کند ۳" ونست حقمقی خود" 


۱ 


بشذاسد و بداند که والد قرب او“ نطفة مر‌دادست و ج بعید او خاله 
بیمقدار. وحضرت حق جل" وعلا ' بجهت این تعریف ميف رما بدکه؟" 
و ذا لق الإشناد من طن قعل فة من ناه ماع جين . 


١‏ - ق ؛ جز ۲- م  :‏ خساست و ۴۳ لو نقصات 
۴ ك : + تکبر می‌کند و او دا هیچ سود نکند و غير خساست و نقصان او 
نو اهد کرد ۵ لك : و افوال ؟- قي »م ؛ و افعال و احوال 


۷ م لك : نامرضى 4 2 : + مرداد 9 م2 ك : متواد می‌گزدد 
-٠‏ م: معولد شود ١‏ - لك : رتبت ۲- م : و زینت انسانی در 
اسب ۳ م : کمالیت » ك : کاملیه ۴ ۵ : مستی 

۵ م » 2 : - علاج و مءك : تأملكه | ۷ ق ام ك : 
+ را ۸- اصل : از » ق : + از 8 ۰۵ 2 : - حضرت 


۲.۰ م  :‏ وعلا ۱ اصل › ق : تفریق ۲ ك .که 


۵۹۲ ذخیرةا لملو 4 


پس هر که مقر ' داند كه" اصل او خاك خواد که آن بای‌مال فساق 
وفجادست ولگدکوب حیوان بی‌مقداو " »أو دا مجال ترفلّع و بروای" 
تكس نماند و «حقمقت بداندکه شرف و فضل جز اهل معنی دا تشاد 
و نسزو؟ و رفعت و كرامت جز اهل تقوى را ثمىر سد . 

در خبرست که دوزی دو كس در نزد ' حضرت دسالت عليه - 
الصلاة و السلام بنسبت تفاخر میکردند ۰ یکی دیگری دا گفت : 
آتا آبن فلآن بن فلان قمن آذت ؟ ردول ال" فرمود كه" افنتخر 
راان عه موی عََيْه السام تال اهنا : أنا فلن بن فاون 
حتی‌عد قسعه فاوحی الله تع إلى موسی عليه السلام ۷: قل ثلذی 
افتخر بآبَائه ان کل قسعه فى آلنار و أكت عاشرهم ۰ فرمودکه دو 
كس ترد موسی 7 با باء خود فخر کردند » یکی دیگری دا كفت : 
من پس فلان بن‌فلان" و فلان پسر فلاست "؛ تا نه‌کس دا" از اجداد 


-١‏ م : یقین ۲ مع ك : دانست که ۳ م لگ * فساق و 
فجار ( م : فجار و فساق) و لكدكوب حيوانات بی‌مقدادست ۴- ك : ومحال 
۵ م : عل هر که ۶- ۾ ك جز اهل معنى دا نمی‌سزد ۷ 2: - و 
م ك نقلست‌که . همه ور الع ك :ترد الم 


عليه الصلاة ... » ق » ك : صلعم ۲ ق » لك : بسب »6م ؛ پنسب شر یف 
۳ م:مفاخرت ‏ ۱۴- ك :۲ كه م( ق صلعم» ۵ : دسول 
عليه الصلاة و السلام » ك : دسول عليها لسلام ۶- م ؛ که 

۷ و 1۸- ۵ : - عليةالسلام 9 لك: ‏ بن فلانم ۰ ۲- م :من 
يس فلان بن فلان‌که پسر فلان است ‏ ۲۱- ۰ م : - را 


باب دهم ۵۹۳ 


خود بشمرد » تو کیستی ؟ حضرت حق جل وعلا وڪي" فرهود بموسى 
E‏ که بگوی؟ انكس راكه باجداد” خود فخر مسکند که آن نه 
کس را که برشمردی همه در دوزخ‌اند و تو دهم ایشان" خواهی بود . 
و ازیشجا بودکه‌دسول اة رمودکه لمدعن " قوم آفتخر * بآجائهم 
و فد مارا فما فى َنم ۱ | أو كوف " هون عَلَى الله من 
آجعلان ١‏ ۲ آلتى توق " بآنافها" الفدر ۲ ۰ فر‌مود که هراینه 
واجست که بگذار ند كروي *' که ا ياء خود فخر هسکنند وحال آ نکه 
:شان انگشت م دوزخ گشته‌اند با حق تمالی ۳ بتجلی قهاری 
امشافرا خوادتر" از جعل مرداركرداندكه از خت و خواری اقذار 

يهى مسکشنن ۲ و نجاسات دا قوت خود میدانند"۳. 
سبب ددم تکبترست بجمال د اکثر ( أبن ) نوع مفاخرت ميان 


(- م » ك حضرت ۲ م: ب وحى ۳ م : ب علیه| لسلام 
۴ م: بكو ۵ م : با باء ع- م و با ایشان تو هم 
لا < ليدعن » دز اصل » م فاقد حر که و در ك بضم عين ( بعينة جمم ) آهده 
۸- ك : يفتخر » آحيا : الفخر 14 م:- فى جهنم -٠‏ «لیکونن» 
در ك بشم نون اول آهده ۱ « جعلان » در ق » ك : بضم جيم آمده 
۲ احيا : تذرف ۳ اصل » قي : بانافها » م : باناقها ء ك : بانفها 
۴ اصل : القذر ( فاقد حر که ) » م : القدر » ك : القذرة ( بفتح قاف و سكون 
ذال ) ۵ م : + را ۶ 6 : - آتش 1۷ مج تا لك : 
و تا ۰ ۰ ۱۸ »2 : جل وعلا 5- اصل : خواد  (‏ تر ) 
۰ ۵ + لك : م ی کشد ۱- لك : میداند » م : می‌سازد 


۳۱1 


2۹۴ ذخیرةا لملو 2 


زنان وود و ان مستدعی همز و لم و طنز گردد و فوت ا 
۳ ۳ و 6 
و حسد واغست شود و اشتفال این كس اکثر اوقات بذکر مساوی و 
عيوب دیگران باشد وعلاج دن مر ص آ ست كه ” نظن هی دصو رت 
52 0 يكذارد و ديدع بصرت اذ سر أنصاف در باطن خود تال 
۳ و ل NS E NE‏ ۸ ج مو ۰ A4‏ 
کند [ و ] قبایح اوضاف بهیمی و سیعی ف شظانی دا که انه دل او 
يتور و اروك میگرداند و اذ لذ ت قول عکوس. انواد ملكوتى 
محروم می‌ماند .و" به‌بیند " فاح افواع اقذاد که جمیع اجزای 
ردن أو بدان ' آغشته ا حون جات وز امعا ¢ 2 دول در مثانه 03 
۱ ۸ ا 3 ۲۰ و 
و يلغم دد دماع » و خو در دهان »> و وسح در گوش » و خون در 
5 1 د ۱ ۲۲ ۱ 4 
عر رف » 2 زردابه در در بردوست دشر ه ۳ که اگر هر رور دو باد برد 
قضا ا ت نخاست را از. باطن خود دفع نكند و آثر بلیدی ا از 
خود نشو وک » رسوا گردد و بو ی گندگی ازد ون و از زندگانی 


"1- م دموجب ۰۲ ك تيفيض ۳ 6: - تنقیص و 
۴ ك : و کینه ۵ م : - و ۶ مء 2 :۲ این کس 
ال قى: درا ۸- ك 2 - را و ق» 2 : + را 
۰ م۶ Eee al ° EASON‏ ۱۳۲۰ ق؛ 
مدزوم ماند »2 : محروم می‌سازد .۰ ۱۳۰ م:اق ۴ اصل : و 
نه پیده ۵- م : برات ۶ م#8د است ۷ ك : نجاسات 
۰ ما ك پینی و 48 ق : و خیود ۰ مك : دهن 
1 ق:: بمرتبه‌ای که » ك : اكه ۲ ق :د اگر ۳ ق نرد 


قضای حاجت ۴ و 


باب دهم 2۹۵ 


خود متدفتر گر دد! . و چون «حقيقت نظر کند اول او از" نطفة خوار و 
در حال حامل اقذار و در خر جفهُ مرداد خواهد بود و این جمال او. 
بحقیقت چون سبزه‌ایست بر دوی مز بلداى' که بيك باد مرضی وصاعقة 
علتی چون جد ری با برصی» با جذام از" حسن بقبح مبدال شود" 
و آن زین او" بشین انجامد . 

سبب سیم قوات است دتکبر بشدت بطش. وعلاج این" ا 
که درا ' اسقام و امراض و اوجاع"" دانواع علل و ادجاعکه براهزجة 
انسانى مسلطت عامل كتدكه چون بك رگ او در بدث بدردى مبتلا 
میگردو؟" او دا سقراد مینک داد و از دفح آن عاجز گنک .5 
و رداق مکی از خود دفع تمی‌تواند کرد و اگر موری 
در كوش با او رود بهلاك کشد » و اگر يك روز تب كيرد آن 


همه قوت ضعف E‏ كردد ودر تحمل 1۳۹ از تاش وگاوی 


١‏ مءك : شود ۲ مء ك :از ۳ م ك بر دوی. 
من بله رسته ع ك : جذرى ۵ اصل : یا عرضى ء م : يا مرض» ك: 
پا برص ۶ مء ك: آن ۷ م : میدل گردد 4 له :و این 
زین » م » ك : - او 9- م۶ + هرض ۰- ۵ :در 


۱ ك :و اوجاع ء م : و انواع امراض " ۷۲ م : ميتلا گردد و 
2-۳ عاجز می‌شود ۰ ۰ ۱۴- م :4 دا ۱۵ م درگوش وابیتی» 
لك : در بیتی وکوش د ام مه AEDES‏ 


۸- ك :ب انك ۱ ۱ ۱ ۲ 


۳۷ 


۵۹۶ ذخبرةا لملوك 


بازماند . بقين داند كه تکبر بحیزی که بهیمه‌ای" برد سایق بو و 
بدان دفع پشه‌ای نتواند" غابت جهل و حماقت و هایت طش و 
وقاحةست . 

سبب چهادم تكس يمال است" د اين ميان ملوك بود بکثرت 
خزاين وخيول وجنود , و" ميان دهاقين بسعت أملاك و اراضى » وميان 
تجار بکثرت بضايع د نقود . و هر که اذين قوم قوی بود بر دیگری 
که دون اد بود تكب رکند و در معرض تفاخر و مباهات‌گوید توکیستی 
د جه قدر" داری ؟ و من اكرخواهم امثال ترا توانم خرید وجميع ملك 
تو زكات مال من برنيايد . و این همه نتیجة جهلست بآفت* و قلّت 
خطر دنیا ‏ د این اخس" و اقبح اقسام تکبترست جه اساس اسباب 
دنیوی || بر هم سیل حوادئست وچون ددهر لحظه" سبب حدوث 
حوادث زوال آن ممکن است و بعد از" زوال اموال چون در نفس 
بخیل " اوهيج نوع از انواع‌کمالات نيستء بی‌شك اذل" خلق خواهد 


بود و اگر نىك تال کند چندین جهود و ترسا را بيندكه بشروت" 


-١‏ ق »۵ » 2 ؛ بهيمه ۲ م2 لك سایق شود 
۳ ق مك :+ کرد ۴ ۵ » ك : - است 6 : - و 
۶ ك : قوت ۷ م» ك ين ( ك ؛ و ين ) دون خود تکیر کند 
4 م26 2 : قدرت 4- م: عل مال ۰ مء ك : + و فضیلت فقن 
1١‏ لك :سل فاو ۲ ق : لحظه ( لحظه‌ای ) ۳ ماك و 
از ۴ ھ + ك  :‏ بخيل ۵ ك : هیچ نوعى از انواع كمال 
۶ مرا ۷ موك : + و تجمل 


باب دهم AY‏ 


ومال ازو زیادت‌اند . پس ' شرفی که ,تغلب دزدى منعدم شود" دباتش 
سوزد و شرف جهودى بران راجح گردد و با این همه در اخرت 
سبب مناقشه و حساب و گرفتاری و عقای؟ خواهد بود » هیچ عافل 
آ ثرا شرف نخو اند . 

سبب پنجم تكب بکثرت اولاد واتباع وانصاد و اقادب وعشائر» 
و اكش ابن معنی ميان سلاطین د حكام بود . و مثال اين كس" چنان 
ود که شخصی در خواب هی بیند که فارز گشته است بحکومت وأمارت 
و قوت و شوکت و جمال ‏ و نفس او حایز خدم ' و حشم و استقلال 
جاه و مالأ" و او بدو" جمله مسرود و مباهی۳ و مفتخر ناگاه 
دار می شود" خود را در خانة تارك" خرای" با واد ا موحش 
بىآب هى بابد محبوس ومتحيدر و " اذ جوائب ' بهايم وسباع 'ضادئ 


قصد او کرده و از نزديك عقارب وحيات ددميان نجاسات د اقذار روى 


۱ ۾ : زیادت اندیشد ۲ م 5 منعدم گردد ۳ مس و 
۴ م » ۶ : + او ۵ ك : نداند ۱ ۶ لك : - تکین » ۵ : + است 
۷- لك : اين چنی نکس ۸ مء لك : چنانست که ٩‏ م ؛ جایز 
٠‏ ق : و نفس و خزاین و خدم -١‏ ق :هال و جاه » م : وهال و جاه 
۶۲ : برين » ك : با اين ۳ م : ومباهى ۴- مك 
+ که ۵- ق »۰ م * - و ۶ كك : + و ۷- اصل. : 
خواب » م : عل وء ك , حل می‌بیند ۰ ۱۸ ق ۰م »2 :يا وادی 


48 6: -و ۰۰ م : جانب 1 ۴ : وسياع 


۵4۹۸ ذخیرةا لملو كك 


بدو نهاده د دست و ياى او بسلاسل و اغلال بسته و از حرکت هر يك 
ازین سباع' [نوع]" هولى د خوفی" بدو می‌دسد و أن حملة هر مارى 
و هر کژدمی" دهشتى” مى يابد و او در میان این همه مدهوش ومتحیتر 
و خايف, نه" دست دفع دارد نه" داه فراد " میدائد و نه حيلةٌ خلاص 
می‌تواند. همحنین چون عاقل یدود بصيرت نظر کند» بداندکه جميع 
قوات و شوکت و اساب ثروت و تجمُل دنوی خوابی و خبالی بیش 
یست که الئاس ینام فاذا ماقوا آفتبهوا ۰ وهر حادثه‌ای" ازحوادث 
روزگاد جون" سبعی از سباع ضارى است که قصد تمز دق نظام عيش 
او میکند و هر ماوّ‌ای از موان اسقام و آلام که سیب امکان غليةٌ 
بعضی ۳" اخلای ۲ در مزاج مهيا د مدفو تست چون مارى و عقر می است 
که از ميان نجاسات شهوات و لذ ات که در تحت اقدام طبیعی " اوست 
قصد هلاك اومیکنند " واین‌کس دا نه درجذب " آن مسوات خواب"" 


-١‏ م » لك هر يك از سباع ۲ مء ك نوع » ق : توع 


۳ ق :د خوف ۴ ق »م۰ 2 : دکودمی ۵ م : تهشی 
e‏ م و ك در ۷ م : - همه ۸ ك: نی 9 ق » م: 
ونه » ك * و نی ۰- ۵ : قراد ۱ م2 ك : بنظر 
۲ ۵ :و هر حادثه که » ك : و حادثه‌ای ۳ ك: چون 


۴ م ؛ و سر ماده ۵- م : که كسب ۶ ق ملك از 
۷ م : اختلاط ۸ م : طبعی 848 ۵ :۶ هی کند 
۰ له : جنب .۰ ۲۱ ق »م3۵ :- آن ۲ م : خوابی و » ك: 


خوابي 


باب دهم 2۹۹ 


حولی است ونه در دفع من مضرّات حالى' قو تی. و "چون این معانی" 
۳ حقة گرد" كه نخوت کش منتفى شود و صولت عجب که قايد" 
5 5 1 ۸ ۰ 
جند شيطانيست منهزم گردد . 
5 5 ۹ 3 

دسوم بدين آفت مبتلا باشند ' الامن عصمه آلله ۰ زيرا که چون 
لسان شرع يفضامل آن ناطقست دعظم و ا و منزلت علماء با 
بر افهام مترسّمان زمانه سایق » لاجرم با" شعود جمال علم بی‌وفود 
كمال حلم کوانند که و 4 علم تعز ز KE‏ 6 دشر انعا" 
كه عامهُ خلق را بنظر بهايم و انعام بينند و خدمت خود" بريشان 
وا جب دانند و از " ا باك نداد ند و از تقصسی در امشان"" ۱ 

باك ندار ند" و از تقصير ایشان در خدمت عجب دارند و نفس خود را 


عندایه افضل و اعلا ازيشان داتند , د غلب این صفات را دو سبب است: 


۱- م: خیالی و ۴ : - و ۳ م ؛ معنی ۴ م 
کشت ۵- ك : + برو ۶ ھم كفن ۷ م ؛ قاعده 
۸- ق » ك : شیطان است -٩‏ م: عظمء ق » م »2 : ل اسباب 
-٠‏ ق : شوند 1- ق مك :-و ۳ م : قدرت 
۳ اصل » لك : علما بالله ۴ ۸ : ديا ۵ ق2م: نتواند » 
ك : + شد ۶ لك : بعلت ۷ ق : تعزز کنشد 
۸ اصل ٠‏ .ق : باشند 4م : عله را ۰ م۵ :از 
۱ لك : لل ایعان ۲- ق : و'از تقصیر خود در حق ایدان 


۳ ۵ لك :و از تقصیں .. 


۳۱۸ 


f.۰‏ ذخيرة! لملوك 


مکی أنكه اشتغال' این قوم در بدادت این" حال بعلوم دسمی 
اس" چون علم صرف" و نحو و شعر »د علم وساب و نجوم و طب و 
فصل خصومات؟ و طرق مجادلات و ابن همه" مو جب حرص د حسد و 
كبر و مثمر عجیست" . و هر چند در تحصیل اين علوم" دیشتر كو شند » 
اصول بای ؟ این اخلاق در نفوس متسه" شان راسخ‌تر گردد و 
وعاء طبععت اد کبر و نفاق ممتلی تر ۳ شود . دعلم حقیقی آنست که بنده 
حقیقت و ماهینت نفس و عوب و آفات او را" بداند و این معرفت 
را مفتاح معرفت پروردگادی‌گرداند ‏ و کیفیست سلوك داه دضای حق 
و قر یت ۲ واسیاب آنرا دشماسد و از خطر حجاب و حرمان و اؤ" 
شقاوت و خذلان | گاه شود و بحقارت امور دنبوی متیقسن گردد و 


از خوف و خطر خاتمت عيش برد تلخ گر دد . و از شحاست که حضرت 


شوم 
0 


٠‏ ۲ ۱ ا 
صمديت علماء دين دا يشوف و خشيت وصف فرمود که ' إذما بخشى 


آلله من عباده العلماء ۰ و اين علم آبِيئةُ دل دا از نكاد كبر دعجب 


۱ اصل؛ استعمال ۲ ق مك :- این #- م: است 
۴ م » ك : علم لفت ۵ اصل : و فضل و خصومات ۶ ك : وطريق 
۷- ق ۶ - همه 4 موك : و این جمله موجب حرص وكير و مم حسد 
وعحبسث +40 اصل : اين علم ۰ ك:خياثت 00 1۱ مك 
مدنس ۳ ۵ ك ممتلی ( ا تن ) ۳ م۵ ۶ - نفس و 
۴ ق › م» 2 : آنرا ۵- ق : داند ۶ ھم ك :راه دضا و 
قربت ( م ؛ قرب ) ۷ الك : بطر ۸ م : + و 
4 م2 كو ۲۰ موك : لل عزشأنه ۱ م :- که 


باب دهم .7 


پاك گزداند و محصل آنرا بر وح د صفاى تواضع وخشيت دساند . 
سبب ددم 1 نکه شخصی " دداصل فطرت ردى النفس وسيىفت 
الاخلاق بود و قبل اذانکه" بانواع مجاهدات و اصناف دیاضات تزكية 
نفس وتصفيةٌ قلب کرده باشد ‏ باخبت "جوهر نفس بتحصیل علم مشغول 
شده . هرعلم که در وعاء فهم وحفظ او قرادگیرد » با اد خبت "متاشر 
گردد جو" اد ماران که در اصل عذب.و صافیست" اما چون 
بواسطة جذب عروق نباتات دراجزاء اغصان. اشجاد (منتشر) هسگردد. 
اگر" جوهر طبیعت أن شجر هنرٍست " صفت مرادت بران آب عارش 
ميكردد واكرصفت حلاوت بر جو هن أ شجره غالبست عذوبت وحلاوت 
آن آب بارا" زیاده میشود چنانکه "حطرت صمدست عز شأّنه علم را 
بآب‌باران تشبیه‌فرمودکه رل من آلسماء م2 فسالت آودیه جقدر ها 


اشادت بدین معنی است . يس خاصیت علم که آب حيات معنو ی است 


1 ۵ : هفتم ۲- م: + اگر ۳ لك : شخص عد مه 
و قبل تحصیل » ك : قبل اذ تحصیل ۵- ۵ : تصفیه نفس و تز کیه قلب 
۶ ۵ » ك : نکرده باشد و ۷ م ؛ جنس 4 ۸ : علوم 
٩‏ ق » م »2 : مشغول شود ۰ مك : + او 1- لك : دجوت 
+ ق : - آب ۳ م همالك : و صافست ۴ ق * متغیر 
۵- له :و ار ۶- ق » م »لك : آن شجره مر ( در ق » ك باضافه . 
در م بفك اضافه ) است ۷ م : بدان ۸“ 6 * - جوهر 


۹- مءك: ‏ اران ۰ ۲ ۵ : وانکه 


.۶ ذخيرة! لملوك 


آنست که در هر وعایی از اوعية' ۱ از داعية افهام اشخاص انسانی 
كه" قرادگیرد صفت أن وعا متصف شود . و در وعاء خست حرص 
متکیر » خبائث حرص و بخل و كير د عجب ذباده گرداند و" در اناء 
طب ددع خاضع قناعت و تواضم و کرم و حیاء او بدان مضاعف 
گردد" . و اذ این عباس رضم" رواست که رسول ليه فرمود" ۽ سیکون 
قم يرون لفان جاور ناجرهم يو تون قد قرآنا من آفرا 
منا و علمتا فمن أعلم مثا أو لئك هم وقود آلثار * ٠‏ فرمود که 
بعد اين گروهی باشند که قر آن خوانند و اثر قرآن'' از حلقهاء 
اشان دز نگذرد ععنی بدان عمل تكنئد و تحصيل علم دين بجهت لاف 
و مفاخرت کنند گویند +قرآن خواندم که از ما بهتر ميخواند ؟ و 
9 علوم دانستیم که اذ ما | بهتر میداند ؟ يس فرمود که ابن قوم هیزم 
آتشن دوزخ خواهند بود .و علاج این آفت آ نست‌که " بداندکه خطر 
علم بسشتر س از خطر جبل” و حجت آ تحضرت بر اهل عل" 


مو كبد درست که بن عامة خلق » و سالاطین د ملوك سيار ژلاات و 


-١‏ « اوعیه » در اصل فاقد همزه ( علامت اضافه ) است ۲ داخل 
کروشه تنها در اصل هست ۳ لك : که ۴ مت و 
۵ ك : ودع وخضوع و قناعت ۶ م » ك : مضاعف شود ۷ ق :سس 
دضع . ۸ م» ك:+ كه , 4 م : - پقولون قد قرأنا ... 


۰ م: قرآن ١‏ (- ك : اینست که ۱ كلاس 


۳ م * بیشتر از خطر جهلست ۴ ك بن اهل علوم ٠‏ 
۵- م » 2 : - است ۱ 


باب دهم ممع 


هفوات' از جهدال رساتيق و اغبيا و اجلاف برارى و جبال عفوکنندکه 
عشر آن ازنواب وخواض خضرت عفو تكثند زيرا كه مشالفت فرمان 
با حصول هعرفت بىشك افحش د اقبح' است از مخالفت غیرعادف . و 
از شجاست ت که حضرت صمدیت بلعام" باعور زا" كه مقتدای عصر بود" 
شنب مخالفت ‏ حق و متایمت شهوات به سكه تشبنه‌کرد و فرنود که" 
فمتله کمتل الدب إن تحمل عليه يلبث أو قت رکه بلیت» وعلمای 
بهود دا بسبب اضاعت حق به خر مانند کرد و فرمود" که مثل الین 
خملوا التورية کم لم یخملوها کمثل آلحمار يحمل آسفارآ ۰ کدام 
عالم ورع'' است که طلب لذاتی از لذ"ات و متابعت شهوتی اذ شهوات 
تمسکنند و كدام مجتهد"" خاضع است که اثر استرواح مثصب علم در 
خود نمی‌بابد" , اما چون متتقی خاش" صادق و عالم مسق و" 
مخلص از غوايل هذيائات فلسفى ومجادلات نظری و مز خن فات دسمی 
اعراض کند و عموم اهتمام همت خود بفهم دقایق علوم دشی و درك 


حقایق اسراد" یقینی مصروف‌گرداند و از خطر عهدة علم "غافل نباشد؛ 


۱ م: وهفوات . ۲- 5۵ اقبح وافحش م م: ‏ عزشأنه 
۴ م بلعم ٠‏ - ك بلعام د برصيصا و باعورا ۶ ك : بوذند» 
م: که فقتدای عصی بود" ٠١‏ ۷- م5 مخالفت  -۸‏ : - و فرموذ که 
٩‏ ۵ : - و فرمود ۰ م : عالم متورع » لك : عالم با ودع 
1- ۵ : محب » لك ؛ -|- مجتنب ۲ م1 تمی‌بیند | #|د-امالك: 
+ و طالب ۴- م » 2 : ل عامل ۵ هھ ° اسیا . 
۶ م: و از عهدة خطر علم ۱ ۱ 


r‏ ذخيرةا لملو ك 


آمیدست که صورت كبر د عجب در وى شکسته شود و كدورت اخلاق 


دده بصفاء صفات مرضته عبدل گردد أو لشات يبدل الله سيتاقهم 


حسنات . 

سیب هفتم! عبادنست . و هر که پیش از تنسث" بممادست علوم 
دده عشغول نشده باشى” و معرفت" آداب عودیت و دقایق آفات آن 
حاصل نکرده و در صحبت شيخ کامل محقق" نفس خود را مهناب 
نگردانده و عقارب و حيات اخلاق رده او بمقامع جفاء پیر هادی 
سر کوفته نگشته و حرادت اوصاف بشری او باب بردالفین تسکین 
نيافتهء چون بعبادات بدنی " مشفول‌گرددء ازآثار اعمال قلبی وسدى'” 
محروم بود هر دوز" باطن اد بظلمت استيلاء صفات " ذهیمه تادیکتر 
گردد و خاد دذایل اخلاق روئ" دد نفس او دستن كيرد ( و اصول 
اشجاد خبیثه چون ريا و كبر و عجب د غرود در زمين طبع او داسخ 
گردد . د این چنین كس ) پیوسته " بتنسّك بی‌حاصل تع زأز هيكند و 
باظهاد عبادت غافلانه در استمالت قلوب اهل غفات می‌کوشد و عامة 


1- م 2 هشتم ۲ ك :و هركس ۳ اصل ؛ تمسك . در ق 


این کلمه در حاشیه قراد دادد و عکس‌اش نیفتاده ۴ م ؛ تنك بممادات » 
ك : تنسك ممادست ۵- ك : دینی ؟- اصل » ق » ك : مشغول شده 
باشد ۷ م :و معرفت ۸- ق : خفاء 4- م : عل باشد 
۰ م ‏ يدن ۱ م : عل و دوحی ۲ م : عل ور 


۳ م : استيلا و عنقات ۴- م ولك :رديه ۵ اصل؛ ق * - 
داخل پادانعن ۶ م 5 - پیوسته 


باب دهم ۰۵ 


مسلمانانرا بنظر‌حقارت می‌بیند و قيام بقضاء حوایج خود" برهمه لازم 
می‌داند د توقیر و تقديم و توسیم ذد مجالس و محافل از همه توقع 
ميدارد . و چون سر او مسلوب اخلاق مهلکه گردد و عقل او مغاوب 
أقفصاف خبیثه شود » آ ماد دذابل كبر د عجب و غرود از ظروف افعال 
و اقوال اد ترشح کند و خوف از" سطوت" جبّاری از باطن اد مر تفع 
شودء از کر الله ايم نكردد وخود دا ناجى د دیگرانرا هالك تسو ر 
کند . واين علامت هلاك ابدی است د دسول ا فررمودکه إذا سمعتم 
|| آلرجل وغول هلك آلناس فهو آهلکیم * . 
شخصی میگو يد كه خلق هلاك ' شده‌اند" » او از همه هلاكترست . جه 


امن سخن و امثال این" ننيجةٌ عجب د غرورست" و باشد که از غایت 


۹ 
بعنی‌چون شنیدید که 


جهل و غبادت از وقایم گذشته | د ] بحوادث سالقه مباهات کند و 
كويد فلان‌کس ددحق من چنین‌کرد بفلان" بلاگرفتاد" شد د آنرا 
کرامات" داند . و ابن جاهل احمق این قدد ندانسته است که چندین 


١‏ م: + امن ۲ + را م- ك : و توفیر 


۴ ق »م۰ 2 :داز ۵- م2 ك :+ قهر ۶ م : عليه افضل 
الصلوات ۷ م :س که ۸ م فهو هالكهم 4- م : شنیدند 

۰۰ ك :مهلك (1- مء ك : بلك بدانی دکه ۳ 4 : آنء)م: 
جه امعال اين سخن “!ب ۵ : نتيجة عجبست و غرور ۴- مك 


از وقايع گذشته و حوادث ۵ اصل : و گویدد ۶ م : و بفلاث 
۷ لك : مبعلا » م : عل و مبتلا ۸ ۶:۵ کرامت 


۳۳۰ 


pf‏ ذخیرةا لملو كك 


هزار" اغبیا" دملاحده سب" خدا و دسول خدا می‌کنند و چندین فریق 
از اشقيا د کفره بانواع جود د اهانت از سب و ضرب و قتل ایا دا 
صلوات الله عليهم اجمعین ايذا دسانیده‌اند" و حق جل" دعلا ایشانرا 
مپلت داد وعقوبت فکرد وبلکه بعضى اذ ( ايشان ) ايمان بافتند دهيج 
ىك 


رده در ددن ودنيا بدريشان فرسيد . واين مدیر هغرود ازغايت جهل 
و بلادت" نفس خبيث خود دا از انیا علیهم| لسلام فاضلتر میداند" و 
جریان قضاء الهی دا کرامت خود می‌شمرد و 'جایآ نست‌که شیطان"" 
برسبلت آن هدير افسوس کند و ر هابین بهود د تصارى از حاصل 
افعال او تنكك دارند" . و اگر کسی يمثل عمر توح در طاعت " گذارد و 
دران مدت بك ط فةالعین فترت وسستی روا ندادد پس بك لحظه” 
خود را بدان مسرود گرداند و با خود را بدان از احقر و افجر خلق 
بهتر داند» به حقيقت اساس سعادت دين خود را بمعو ل جهل میکند 
و در احباط اعمال بقدم عجب سعی مسکند . و دز خر است که جون 


مام ورون مس 


سم 8 ۱۵ - 8 - ےر ت - ol‏ - ۳ 
این ابت نازل شد که و الذین يؤقون ما اقوا و قلوجیم وجله 


ام ك : لد از “«- ك : اغنیا ۳ ك : + هزار 
۴ اصل ؛ احان ۵- مء ك: ‏ اجمعين #۵ هءك : رسانودند 


۷ # ؛ در دنيا و دين ۸ م : ميدارد 4- ك : كرامات 
٠‏ مكو -١‏ م م لعين ۲ م: + و 
۳- ق : ننگ دارد ۴ م : يطاعت ۵- ۵ : وقت 


۶ م + ك + نفس ۷ و ۱۸- م 2 : -_ و ٩‏ (- قى مك : 
نزول كردكه 


باب دهم ۰-۷« 


او م لع ror‏ 


دهم إلى رجهم راجعون » عادشه ر ضی الله عنها از دسول صلع" 
پرسید كه هم الذمن یر قفون ویشربون " ويرمون؟ قال علیهالسلام؟ 
و ها تا التق هم الى يون و بمونون و یتسود و 
مخافون آن لاقل منهم ٠‏ نزد بعضى از اهل تفسر یوّقون اجا 
بمعنی چعملون است . بعنی حق جل دعلا میفرمایدکه آانکسانی" که 
مسکنند آ جه مسکنژد و دلهای اشان قرسا تست که داد گردش ایشان * 
بحضرت ما خواهد نود . عاشه كفت : ای رسول خدای این" أن 
كسا وړ" که دزدی میکنند و خمر‌مسخودند و زنا مسکنند؟ رسول ل 
كفت" : نه ای عاش" این آن کسانند"" که نماز میگزاد ند وروزه 
می‌داد ند دصدقه ممدهند وترسند" که آن حمله از شان مقبول نگردد. 
ای عز یز آ جا که حضرت استغنا و بی فبا ست ۳" طاعات همه" 
مقد"سان ملا اعلا خمال بار وست و انجاكه تمواج دربای قدم است 
علوم و اعمال همه کاینات عدم است 2 و آ تیدا كه صوب دماح عواصف 


جبادست عزاو شرف همه مقر با نكامل رشحةٌ ذل وخوادرست » وعلاج 


۱- ق :5 دضی ... “«- ك : علم » م: ‏ از دسول صلعم ٠‏ 
۳ م5 د دشر دون ۴- ق : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ه ك:_لا ۶ م : لابنة الصديق ۷ م : و تخافون ان لاتقبل 
- م : آنکسان 9- م: ایشان ٠١‏ ق *- این 
أكء لك : کسانی‌اند ۲ عم ۰ لك ؛ ؤرمودكه ۳ م : نه ای دختر 
صدیق ۴ - لك : کسانی‌اند ۵ ۸۵ ؛ لك : و میترسند 


۶- م : استغدای بی‌نیادست ۷ -_ ل مقریان و 


۳۳۱ 


2 ذخیر ةا لمل وه 


ابن درد جان‌گداز و زاد اين داه بی بدرقه! و ساز آنست که از خودد 
اعمال خود" چشم همست بردوژد » و کرده و تاكرده باتش تشوير د ندم" 
بسوزد , د از معدم غيب عل ' و الله خلقکم و ما قعملون بیاموزد و 
شمع جانرا يدور هحبت و عرفان بیفروزد. 

و هب بن مه ر حلمة ال عله میفرمایدکه تشان‌کمال 
| عغل آندت که همه خلق دا" از خود هتر داند . چون" افضل از 
خود بند ‏ اميد بجناب‌کرم " وائق گرداندکه حضرت"" حق جل دعلا 
او را بدرجةٌ او ملحق گرداند » و چون ادئی از خود بیند" كويد 
شابد كه دد سر اد صفتى حميده بود که أن سبب جات او گردد*" و 
حال من معلوم نست که جه" خواهد مود برسوخ ادن معانی دذملة 
كبن از باطن او زايل شود وتواضع صفت او گردد و آن دفعت که او" 


.9 ۰ ۰ 07 ۰ ۰ 
برذيلة کس می‌جست و نمی‌دافت وبدات سبب عندالره مذهوم كشت و 


1 م : و راد داه بى بدرقه ۳۲ مء كك :و از اعمال خود 
۳ م - و ندم ع- م: علم ۵ م + ك : برافروزد 
۶- ق ؛ قدس سره ۷- الك ؛ می‌فرمود که 4 ق * - را 
4 2 : وچون -٠‏ ۵ : - چون افضل ... ۱ اصل : اميد نجات 
کرم ؛ ق امیں نجات و کرم ۳ ۰ 21 * - حضرت ۳ م : ادناء 
خود را ۴ ۵ * - بیند ۵- ق ؛ دود ۶ م :که آن 
سيب ... ۷ ك : چون ۸ م ؛ ك : خواهد شد و 


٩‏ (- مك :او ۰ م : مذموم هی كشت 


باب دهم ۶۰۹ 


او دا در دد که نقصان انداخت؟ در حال تواضع بی‌خواست او را 
حاصل و ومحمود بود وسبب كمال او گردد چاه عاخن شرع" 
( فرمود که ما تواضع آحدلله الا رفع الله )۲ فرمود که هيركس 
فروتنی نکرد برای خدای تم" که سكل خدای عز وجل" او را 
۱۱ 
بر نكشيد 
۽ ل رل ا ملعي ا احا ربب اه 
: اللهم ضعة» 


و إن وضع ففسه قالر '' : اللهم آرقعه ۰ فرمودكه ازملايكةٌ ابراركه 


مش ب ۴ ۶ 9 


تفه فاد هو رقم کته چاه ۱۴ کي وید ۱۵ 


امینان‌حضرت جبار ند عو كيل هر بنده‌ای دوفرشته‌اند" که جناح همنت 
او زا گرفته‌اند چون آن بنده نفس خود دا شكس رکش عنان او 


را باز کشند وگو ند خداو ندا" او را ف گردان وچون فردتنی 


: :واو را که در ۲ م : می‌انداخت ۳ مك‎ ۵ (١ 
» بیخو است بيا بد ۴ م : جنا نجه ۵ م : + عليه افضل الصلوات‎ 
الك : + عليه افضل الصلوات و اکمل التحیات ۶ م : فرمودکه تواضع‎ 
داخل پادانتز ۸- م ك:‎  : احدالله او لا و رخعه الله ۷ اصل » ق‎ 
عزوجل 4 م » 2 : - که ۰ ۵ ۰ ك : حق جل وعلا‎ 
م : برسيد» ك : بر کشد ۳ - احیا : + و عليه حمكة‎ -١ 


۳ اصلء ق : یسکان » احیا : + ها ١#‏ «جیذاه » در اصل فاقد 
نقطه است ء ۵ : حدداه » ك : حبذاء ۵ و ۰۱۶ م : قال ۷ عم ك 
هر نده ۸ ق :دو فریشته‌اند ` 4 ق :؛ بر کشید 

ما مان ك: انا ۱ م : خدا ۲ مم : او راست 


۶۱۰ ذخيزةا لملو كك 


كرد" گو ند خداوندا" او را يلند گردان . 
و قال رسول الله صلعم : من تواضع لله رفعه الله و من 
کر وضع له و من آفتصّد آشتاه الله و من جدر ۲ آفتره آئله 


~o‏ و ه 


و من أكثر ذكر آلنه " آحبه آذه ˆ ۰ فرمودکه هرکه فر دتنی‌ کند حق 
جل" وعلا قدر او" بلند گرداند » و هر که تكب ركند اد دا خواد مانده 
و حركه در انفاق عدل کند او دا بعر" غنا ساند» د هر که اسراف كند 


بذل" احمیاخ در مادء و م رکه باد ‏ تحضرت بسیار کند او را موب 
خود " گوداند. 
و درخبرست که حق جل" دعلا دحى فرمود بموسی لاقلا "که 


تما" أقبل آلصلاة ممن توائع یی لم مت ۲ علی 


مومهم 


خلقى و ألزم " قَلبَهُ خوفی و قطع آلنهار ۲ بذكرى و کف قفسة 


عن آلشهوات من آجبی ٠‏ فرمود" ` که ما نماز از" " كسى قبول كنيم كه 


» ك.؛ فروتنی گزیند ۲ ۵ ك :+ فهرتبة ا ۳ «بذرد‎ ١ 
٠ در ك بتخفيف نوشته شده و در أصل » م نين فاقد حر که و تشديد است‎ 
ك :و من ذکر الله ۰ ۵- م : احب الله . و م » 2 : + را‎ -۴ 
لك : محبوب خضرت : ۸ م :او را محبوب حضرت سيار گرداند شادان‎ ۷ 
؛ كه‎ 2 » ١١٠ م2 له : سو . ول م :علیه افضل الصلوات‎ - 
: م:ٌ انا ۳ م : فمن » احیا ؛ صلاة من ۴ 2 ومن‎ ۲ 
احيا : و لم يتعاظم ۶ ك: واكرم6.م: + على‎ ۵ 
ايا : نهاره ۰: ۱۸ مء لك : لل بددستی 19 - از‎ ۷ 


پاپ دهم للع 


درمشاهدء عظمت ما خود ۳ بذلت و مسکنت آرد و بزدگی بر بندگان 
ما روا ندارد و أبينةٌ دل خود را بصیقل خوف دوشن داد و روز بیاد 
ما گذرانی؟ و نفس خود دا بجهت رضای ما از آرزوها باز دارد . 

و در اخبار آمده است كه" عيسى کات می‌فر مود که" طو بی 
للمتواضعين فى الدثيًا هم أصحاب آلمتابر جوم آلقيامه » طوجی 


هم سدسم 


للمصلحين دين آلناس فى آلدنا هم الذین ” چر حون الفردوس 
۶ . و م ۶ ه ‏ 


جوم القيامه » طوبى " للمطهرة قلوبهم 


جنظرون إلى آذ“ عز وجل ا أ يوم القيامه. فررمودکه خوضا وفت. 


فى الد هم الدین 


فردتقان در دنيا اشانند 2/۳ در مجمع عظمی بر منبزها؟ نشینند » 
و خوشا وقت _ صلح‌کنندگان دز دنا" ایشانندکه در آ روت ؟ مناظر 
فردوی اعلا گزشند » خوشا وقت پاك دارندكان ایینهُ دل از غبار 
اغیاد " ایشانند که در داد بقا لقاء حق بیچون و یچ گونة بینند . 

" تقلست که اين سَمتالك " بمجلس هادون الرّشید ددآمد» 


۱ ك ؛ به بندگان ما دا ۲ موك : گذارد Scope‏ 


8۶ م - الذین ۷ ك فطوبی ‏ ۸ ق » ك : للمطهرين قلوبهم 
( بنسب قلوب ) ۰ 4- م: + تعالى ۱۰ )ها : الى الله تعالی 
۱ ق : خوش ۲ مد در آخرت ۳ اك * ين هنن 
۴ ق مك :-و ۵- كك + که ۶ الك : که در مجمم 


قیامت ۷ لك : - اغيار ° 1۸ مكو . لم 
آودده‌اند که 32 ق : ابن السماك ١‏ 


۶۱۲ ذخیرةا لملوك 


09 کفت :ای امیرالمژمنین تواضم تو || دد بزرگی" وخلافت از پادشاهی 
تو شربفترست .كفت : جه فیکو" گفتی" زیادت كن . كفت : هر که حق 
جل" وعلا اه را مالی (و جمالی) و يزدكى دهد و او در مال با بندگات 
حق مواسا کند و احسان ؛ و درجمال پادسا باشد » و ددیزدگی تواضع 
کند حق جل" دعلا اد را" از مخلسان مقرب گرداند" . هاددن بفرموذ 
نا آن" سخن دا بزر نوشتنه '. 

ای عزيز بدانك تواضم مقامی ازمقامات دين ومتزلی ازمنازل'' 
ادباب يقين است و چنانچه ددباب"" حسن خلق معلوم کردی که هر 
مقامى دا دو طرف مذموم أست و وسطبىء" او" محمود » همحنین 
تواضع را دو طرفست طرف افراط وآ را تكس خوانند وطرف تفربط 
وآ نرا تذل وتخاسی گوینی؟! و دسطی‌که | نرا تواضم نامند . دطرف 
افراط و تفر بط مذموم است و محمود حد وسط است که آن تواضع 
است” ۰و این معانی"" که ذکر کرده شد شرح طرف افراطست . 


» م »2 : و كفت ۲ اصل : ب ز کی ۰ ۳ م : + سخخنى‎ ٩ 
لك : + دوستى .۰ ۴- ل : بر گنتی هم ۵ : جبالی و مالی‎ 
م » ك : مواساو احسان کند ۷- م » لك : در دیوان حق اد دا (بجای ؛‎ ۶ 
م» له این‎ ٩ حق جل و ... ) الم ممءك: نویسند‎ 
ق : بنویشتند » لك : نویسند ۱ م از منزلات‎ -٠ 
اصل » ق : درجات ۳ ق م4ك :و وسطی.‎ ۲ 
كاو . ۱۵ - م :و آنرا تزلل خوانده ۶ م - و‎ ۴ 
طرف افراط و تقريط ... ۷- م ؛ معنى‎ 


باب دهم F1‏ 


وچنانکه طرف افراط -که‌آن تکبرست مذموم است» طرف 
تفر یط كه آن. تخاسی است - هم مذموم است . مثلا اگر کناسی با 
دباغی؟ نزد عالمی اذ علماء دين دود" » برخیزد و او دا بجای خوو" 
بنشاند وكفش او دا بنهد د پیش اد استاده شود" این تخاسس مذموم" 
است و ابن " و امثال ابن غامت تفن بط است. و دد اخباد نبوی آمده 
است که قيس للمؤمن أن ينيل نفسه اشارت بدین حالتست" و 
محمود دعایت حد اعتدالست. دامتال" این تواضع با آفران"و اخوان 
محمودست و با اخسا و اداذل خساست است و عدل آفست که بحسب. 
مراتب اقداد خلق با هركس بقدد حال او" معامله کند . دتواضع عالم 
با کاس د دباغ آنست که با وی" ردی گشاده دارد و سخن نرم 
گوید و سؤال او را جواب موافق " كويد و در حاجت" اد سعى تمايد 
و در باطن خود دا ازو بهتر نداد" د از خطر خاتدت یمن نباشد . 


چون این معانی بی‌تقل. رکف ازد بظهور آمد؟ و رعایت این افعال 


-١‏ م : و چنانچه ۲ ك:_است :۲  :2 ٣‏ آن 
۴ ك :هحم 0 ه اصل » ق : اگ ر کناسی نادان» كك : اگ ر كناسى با «باغی 
نادانی  ٠‏ ع :زود ۷ ق : بر جای خوم » م ؛ بجایی خود :. 
۸ ق ؛ ایستاد شود » م » ك : استاده شود و - م :+ او 
 -1۰‏ » لگ :و این ۰- ۵ ۰ ك : بسن حال است ۲ كد 
امثال ۳- م : باقران ۴ ۵ 3 - بقدر حال او 
۵ مءك : با او -م:برفق 800 ۱۷۰ 2 : حالت 


۸- م : داند 9 ك: تکلیف ۲١‏ قيلك: ید 


2 ذخیرةا لملوك 


بسهولت از نفس او صادد شد" نهد" ' فسط که صراط مستقیم است 
ديك د دوع ام امور چ جنانكه ٠‏ يداد موشع غود كدت 


اما شرح مذمت قوت غضبی و حقیقت آفات آن؟ و ١‏ 

اسباب تهیج ۱ و۱ علاج اذالت ( آن)" و فضیلت "۲ 
عفو و حلم؟" نطوبای نمام دارد اما دزرين باب 

بحقیقت هر بك بر سبیل اختصاد ایماربی کرده آربد 


۽ إن شاه الله قع* 


عن ” ' انی هر رده یت أنه " سأل '' رسول الله 


صلعم : ماذا جبعدیی" ' من غضب الله ؟ قال : أن ۳ لإتغضب . 


ابن عمر" دوایت کرد که از دسول ب پرسیدم که جه چیز غضب 


٩‏ م۵ » 2 : صادد گشت .۰ ۲ م :و جد "د الك : نزدیکی 


م م شد ۵ قاو كار مراضع ‏ م : . دد تواضع 
ل لك كبر .۸مس تکین و1 وم ان امد 
تهییج زا مش و ۰ أن » تنها در ق هست : 
۳ + و ۴ م:علم ‏ 1۵ ق تم 1۶ موعن 
۷- ق ؛* رطى ... ك دضع: ۸ مات : -۱٩,‏ ق: انه قال سالت: 


۰ احیا؛ ؟: يتقذنى . فتن مطايق العفني نين هست » ك ۶ يتمدنى 
۱ احيا: ان ۰ ۰ ۲۲ اك : ل رضنهما ` 


باب ذهم ۶۱۵ 


جبازی از من باز دادد ؟ گفت : آنکه نفس تو بر فیجکس بناحق 
غضب نبادد . ۱ ۱ 

ن آبْن مَنْعُوهِ رضع کل » قال رتسول الله صلعم : ما 

-م 6ش عم - 'ه؟ مامه و رو مر »د40 بن 

قعدون "آلصری ۲ فيكم فلن : اذى رجصرعه آلرجال . 
قال: لیس ذلك و لعن الدى ملك ذفسه * عند آلغضب. این‌مسمود؟ 
زواست کرد که دسول 4 سۇال کرد از صخحابه ' و گفت : مردانگی 
نزد شما چیست؟گفتیم: 7 نكه'' بقوات ددلیری کس دا قوات" انداختن 
او تبنت . فزمود که" | این که شما تصو ر کرده‌اید" امر مجاذی ۲۲۳ 
است و امور مجازی نزد اهل تحقیق ‏ خیال و بازی است و قوت و 
مردانگی بحقیقت آ تست که فقوت حلم د رشد او دا بر غول غضب 


سم © و سوم 


وعن آبی هُريْرَةَ رضع " آنْ "رجلا قال: يارسول الله دی" 


١ط‏ م آنکه ۲ مءق »۰ 2 :و عن ۳ م : تعددن 
۴ مر در اصل » م فاقد حز که و در ق » ك ضم صاد و سکون راء است 
۵ ۵ فیکن . ۶ لك » احيا : لاتصرعه ( دز ك بصیفه مملوم از افنال ) 


۷ م ‏ الرجل ‏ 4° ك: لنفسه ‏ . 4 مء لك : + رضع 

۰ - م » ك : از اصحاب سوال کرد ۱ لك آنکو ۲ م ؛ قدرت 
۳ ق: که ۰ ۱۴ 26 فی‌مودکه اين فک که شما کرده‌اید 6 ك:: فرمود 
كه شما آنجه تصود کرده‌اید ۵- م : اهل حقیقت ۶ ق *- دضع 


۷ 5 أن »درك بکسر :همزه است ۸- خمچنین است در ق . اصل فاقد 
حر که است . احيا » م + ك : مرنی ۱ : 


۶ ذخیرةا لملوك 


بعمل (و)' آقل '. قال : رتغضب . کم آعاد علیه. قال : باتغض . 
ابوهربره" ددايت کرد از دسول ا که شخصی" كفت : ای دسول 
خدای بجهت نجات مرا کاری فرمای اند و حقين . دسول لب فرهود 
که خشم مكير . يس بار دیگر" همین سخن" پرسید ' همین جواب 
فرهود ۱ 

عن" ان عر رضي الله نين" قال » قال سول الله 
صلعم : من '' كف غضبه ستر آلله عوركه. ٠‏ اين عمر؟ ددایتکرد که 
دسول ا فرمودکه هر كه خشم خود را از خلق باذ دارد» حضرت* 
حق جل دعلا پر مقر يردق زشتيهاء ۳ اوغر د كذارد . 

عن آبی الدرداء رضع " قال ) قلت : جا رسول الله 


دلنبی على عمل جدخلنی آلجنته 1 قال : لاتغضب ۰ ایودردا"" گقت » 


-١‏ اصل » ق :و ۲ د اقل » در ق » لك بصورت افعل هرفوع و 
در اصل » م فاقد حر که است » ۲حیا : تأقلل ( بفتح همزه و کسر لام اول ) 
۳ م : + علیها لسلام ۴- ق + م : ثم اعد ..- ۵ ك : + رضع 


۶- م » لك : - از رسول علیها لسلام ۷- ۵ * - شخصی م م 2 : 
بادی ديك . 2-٩‏ مءك؛ همچنین ۰ (- م » ك : ل از حضرت دسالت 
او دا. . ۱۲ ۵ : آمد ه لگ : دسید ۲ ق مك ووعن 
۳۴ ق - رضى ... » لك : رضع ۴ از دمن » تا د ها غضب احد» 
(:حديث دوم بعد از اين حديث ) از:م افتاده ۵- ك: + رضم 
١+‏ ك: حضرت .۰ 1۷ ق ف سر 4- لك : پردۂ ستن برسیتهاء 


۹- قاد ۲۰- ق * ب دضع ۱ لك : + رضع 


باب دهم . ۱ ۶۷ 


گنت" :ای رسول خدای مرا بکاری دلالت كن که مرا سهشت در آرد . 
فرمود که جهد كن تا نفس هارع تو غول غضب" بررهیچکس نگمارد . 


eer و‎ 


و قال رسول الله صلعم: ما عضب آحد إلا أشفى " علی جهنم. 
فرمود که هیچکس عنان نفس بدست غول؟ خشم سيارد که شرد نار 
قهر » او دا بکناذ چاه دودخ تبارد . 
03٠‏ وقال رجل: جارسول الثه‌ای نی آسّد ؟ قال تب آنله. 
قال : فما جنعدنی من ۲ غّ الله ؟ َال : أن " وتلضب . 

۱ ی اذ حطرت رسالت لا د برسید که از دشوادیهای قیامت کدام 
تست قرعود که شم د ب ای ۲ . كفت : جه چیز نجات 
دهد مرا ازان‌گر فتادى؟ فرهود:] نکه برهیچکس بناحق غضب " نبادی . 

و ۲ قال رسول الله صلعم : الغضب جمرة من التار ۷ » من 


اطقاً ها كان معی" فى الجنه " ۰ فرمودکه خشم‌پاده‌ای از آ تش‌است 


(- ق: ‏ گفتم ۲ :+ آن م ك : عب را 
۴- اصل » ق ؛: اسفر 6م : شفى » ك : اشقی ۵- م » لك : بغول 
۶- ۵ : سپادد » ل : سازد ۷ م ؛ مگر ۸ م: آوزد 
9 ك + يوم القيامة ١١ ٠‏ احيا: + على (بتشدید یاء) ۱۱- لك فمن 
۲ ق » احيا : عن ۳ كك ؛ احیا : - ان ع 6 2 : 
عليه افضل‌الصلوات 6 ۰۵ 2 * خشم حضرت جبادی ۰ ۱۶ م2 : 
خشم ۰۰ ۱۷ كدو ۸۸ م من الناد 89 باء « معى » 
در ق مفتوح اشت ٠.‏ «- لك : كان مع الحنة ۱ م 2 : پاده‌ایست 


از آتش دوزخ ( ك ؛ - دوزخ ) 


۶:۱۸ ذخيرةا لملو ك 


ہر کہ آنآ تش دا بآب حلم بنشانده دق جل" وعلا اورا با ما پددجات؟ 
اعلا دساند . 

ای عزيز بدانکه غنب قوی است آتشىكه ححق جل" دعلا 
بمقتضاء حکمت بجهت دفع مضرّت در طبیعت نوع انسانی ' تعبیه قرموده 
است و حقبقت نادس او" در تحت مز اج طبيعى مدفو نست چنالحه آتش 
در تحت ر ماد . دقوت ابن (قوت) شید و انتقام است » و خاصست 
این قو" تآ نست که چون مقصودى اذمقاصد اوقصدكرده شود از احساس” 
نقصان أن فر" آنشی از حقبقت این قوات مشتعل گردد و خون دل 
و جمیم" عروق او" دا در جوش آدد و باعالی بدن مرتفع گردد د اثر 
آن بر بشره که" بمثابۂ زجاجه " است ظاهر شود" . ۱ 

و ظهود ابن اش بر سه نوع است" : اول آنکه غضب بر کسی 
کند که دون او باشد و بر انتقام مغضوب عليه قادد بود و ددین حال 
اثر خون " مرتفع" بر ظاهر بشره منتشگردد" » اقر سرخی آن در 


م ۱ ١‏ 5 
حش و دوی ندید أن .و اگ صدود عضب 5 د که فو ق او 
v‏ ۳ و ان - ۳ 2 سی بر و 


(- م :اباها ۲ ق ؛ بدرجه م- .مء لك : در طینت نوع 
انسات ۴ م: + را ۵- اصل : ندفى » م : تشغى ۶ 8 : از 
احسان ۷ اصل » لك : عرض م ماو و م2 : - او 
٠‏ ق * بر بشره‌ای که ۱- م: زجاج .۰ ۱۲- م : ظاهر گردد 
۳ ك بود ۴ اصل : خوف ۵ م2 ك: + و 
۶ مك ؛ از 


باب دهم ۶ 


باشد , يأس از انتقام قرین غضب گردد و اذ اثر اين حال آثار دم 
مرلفع" بجوف" دل منقبض گردد ولون اصفر بر" بشره ظاهر شود و 
این حال دا خوف گوبند و حال ال را قهر خوانند" .و | اگر عضب 
بر نظیر خود باشد د در تشفی و انتقام مرد گردد و اذ اثر این حال 
ترود در خون" ظاهر شود » كاه منبسط میشود و كاه منقیض میگردد و 
يدهن مسب رنگه بشره گاه سرخ میشود و كاء زرد" و او دا مصطرب 
میگرداند . 

و این قوت را چون صفات دیکر" سه ددحه است : افراظ , و 
تفر بط ء و اعتدال : 

اما افراط 1 نست که ابن ' صفت چنان غالب گردن که از 


حد سیاست شرع د عقل تجاوز کند د بصرت شخص را بپوشاند و او 


دا مسلوبالفكر دالاختیاد گرداند و" سیب اين غلبه با امرى"" 


غربزی بود با اعتباری". غر بزی چنانك شخصی " دداصل فطرت سب 


٩‏ ك :د ۲ اصل ؛ق » ك : بحون ۳ لك : صفرا 
مدا م3 : از ۵- م : و حال اول ... ۶- م در خوف 2 


۷ م ىك  :‏ می‌گردد ۸ ق : - دیگر و ك :+ أن 
۰ - ك: - این -٩ ٩‏ ھ : صفات “1 ك :و بی‌اختیاد » م : 
مسلوب فکر و اختهاد ۳ ق : ۲+ يدين ۴ ۵ : این باه 


( بجای ۰ اين غلبه ... ) ك :یا امر ‏ ۰ 1۵ :یا اعتباد ٠‏ ۱1۶ م: 
حد را 


۳۷ 


f°‏ ذخبرةا لملو كف 


حرارت" مزاج مستعد سرعت غضب باشد و علامت آن بر صورت؟ 
ظاهر بود چنانکه ہر که هيت اد دا" به‌بیند" كويد که مكر در خضب 
است” و ثودت اين حال بتبريد' مزاج شکسته شود . و" املا سبب” 
اعتباری 1 نكه با قومى مضالطت کند که ابشان باستيلاء امن صفت 
مناهات کنند و قوات سبعی دا شجاعت و رجولنت نام نهند د در معرض' 
فخر آنرا بادکنند وچون جهال عام آ ارا مشو ند از خهل و غباوت 
آن دا كمال تصوار"ا کنند و ادادت تقوبت این صفت دد باطن ايفان 
يديد آبد و این قوات در باطن ابشان داسخ‌گردد . و بعضی دا از شدات 
غلیان‌دم‌مذکور ‏ دخا فى هظلم بدماغ "که محل فکرو عقاشت- متصاعد: 
شود د معادن فکر و حر" دا تاريك گرداند و صولت اضطرام" آن 
چشم و كوش را از ادداك مصالح و استماع تصایح كود و کر گرداند . و 
گاه بود كه" از شدات غضب جهان بر چشم او قاريك گرددو چون 


۲ ۹ ۰ ۷ 
نصيحت و وعظ شنود خشم اد زيادت شود و كاه بود که ناريت , 


۰ ك فطرت ۲ م : سل او ك و علامت این صورت ازو 


۳ قم را ۴- م + ك : بیند (- به ) ۵- م : كويد 
غضباست » ك : كويد مک عصيان است 9 اصل ق ؛ م : و صورت ؛ ك : 
تورث ۷ ك نیز بر ماو ۹ لك : يسبب ۱ 
۰ م4ك عادی ‏ ۱۱ موجهالعام' ۲ مد نام 

۳ ك :م‌کوز ۴ م با دماغ" ۵ ق :وا 


۶ اصل : اصطرام » م : اضطراد ۷ ل ب بودکه ۲ 1۸4 م 
جشم آفت ۹- ق:- ناريت » م ؛ ناريه 1 


باب دهم ۶ 


أبن" قوات چنان! مستولی گردد که رطوبت غریزی را منتفی" گرداند. 


> اما تفر بط با بفقد" | ین قوت بودیا بضعف آن د این" هر دو 


مذموم است: . چ" أذين حال بىغيرتئ و بى حميتى تولد کند و هرکه: 


قو “ت غيرت وحمت درو" نيشت ,او ناقص است . و اژینجا بودکه 


رسول لا فرمود كه إن سعدا ٠١‏ لغيور و أن أغير من سعد و الله 
آغیر منی ع ی دیناد غيودست ومن اذه غيود ترم "'وحضرت" 
حق ازمن غیودترست" أ دحق نجل" وعلا میفرمایند " که جا يها النبى 


© > وبي © 


جاهد آنکثار و آلْمُنَافِقِينَ و اظ علیهم و مأوییم جهنع ۲ 


۷۸ 


و غلظت" | از آثاد حمیت د غيرت است د عدم آن علامت خنوفت 
است و علامت خنونت. ' || عدم حميات و" سکونست در حال مشاهدة 


منكرات'" از تمض" " حرم و مادد د خواهر و احتمال ذل از اخسا, 


١ط(‏ ق : چنین ۲- م : منطفی سا مك باشد 
۴ لك : یا فقد ۵ م : حالت ۶ ك : - و این 
۷ 2 : چون .۰ 6-۸ : ۲+ و. -٩‏ ق :دد وى ٠‏ ك :اين 
1 م : ان السعد ۱ ۲ ك : فیودتر 00 ۱۳ م81 حضرت ۱ 
۴ ك: و حضرت حق ... ۱۵ م :می فرمايند  ١8‏ «ومادیهم 
جهنم » تتها در أصل هست ۷ مم: ‏ وغلظت 4 ق ؛ حنوثت ؛ 
لك : جبوبت .. ۰ ق 4.م: ‏ علامت خنوئت » ك * جبوبت, 
۲.۰ ق » ك: ‏ وء ۵+ و عدم حمیت ۰ (١‏ م : منکر آن 


۳۲ م تعروض 


ye 


ره ذخیرةا لملوك 


و این حمله اثرجمودت" وخساست نفس دمهانت قدر ونقصان حالست. 
و معالجةٌ جبر ابن نقصان داجست و از مطالعة آفات اين تقصان بود 
كه حضرت رسالت عليه الستلاة د السلام فرموده‌اند که" خيبار ' آمتی 
آحداو‌ها الدين إِذَا عَضَبُوا رجعوا ٠‏ يعنى بترین امت من تيز طيعا ئئية 
بعنی " آ نها که زود غضب کنن" و زود باذآنشد .د هر كه قوت غطبى 
در وی مفقودگردد » از دعاضت نفس وسلوك داه سعادت آخرت محردم 
مائد . ذیرا که سالك بصیر گاه بتسلتط قوات غضبی برقوای شهوانی» 
عنان نفس دا از ميل بشهوات ' خسیسه" باذ می‌کشد و كاء سلط ۳ 
فوت شهوانی بر غضبی » صولت"" اين قوات دا می‌شکند . پس بحقیقت 
امن دو قوات دو جناح طالبانست که باعتدال حرکت آن بجناب قرب 
می‌رسند و بوسیلت آن‌کمال معرفت کسب میکنند . يس چنانك افراط 
فوات غضی مذموم است همینان فقدان آن نيز و مذموم است .د 
محمود حد اعتدالست . ۱ 


و علامت اعتدال | است که این قوّت منتظر اشادت شرع وعقل 


١‏ مك : + طبع ۲- ق : صلم »م » لك  :‏ عليه الصلاة 
و السلام ۴ م : فر‌مودندکه » لك * فرمودکه ع- م : اخیاد , «خيار» 
در ق شتح خاء است ۵- م: ترطبعاناند ۶ ميك :يى 
۷ ۵ : خشم كير ند ۸ ۳ء لگ :- آخرت 6 ك: سالك 
۰ اك : بصین 1١‏ ق : - بشهوات » م : از هيل هوا و شهوات 
۲ ك خسیسه ۳ ك بر تسلط ۴ ۾ » ك ؛ سودت 
۵- م : فقد أن هم » ك : فقدان هم 


باب دهم $۳ 


باشد . و چون دد محل" حمیّت » شرع و عقل" او دا منبعث گرداند 
منبعث گردد" » د چون در محل" حلم د عفو" شرع و" عقل تسکین اد 
کند وران نادت“ او" منطفى گردد . و هر که فتود این قوت درخود 
احسای کند بعدم غيرت و خست و احتمال ذل در غير محل بر وی 
داجبست که بمعالجه قوات غضبی را قوی‌گرداند . و هر که افراط ابن 
قوات وا" در خود مشاهدم کذه چذانك از حد شرع تجاوذ می‌کند و 
بتهو د د اقتحام فواحش می‌کشد » بايد که بمعالجه ‏ سورت غض دا 
بشکنه د بحد اعدال باذ آدد" ود این بچهاد حال ميسسر شود" : 
۱ - نظر بر دضا" » ۷- نظر برجکمت » ۳ غلبة توحید » ۴- معالجه 
بمعدوان علم د عمل . 

اما حالت اول نظر بر دضای حضرت صمديت » د آن آ نست 
که بداند كه رضاى 1 نحضرت دد آست كه [ بداند که ]" بر بندگان 


اد غخب نکند . پس صدق طلب او در دضای آ تحضرت" ثوران آتش 


إ- م ك:-و ۲ م و عقل ۳ مك منیعث 
گردد ع مك ؛ - شرعو. ۵ م : ثاريه ع ۵: - او » 
كان ¥ م4 2 :+ نفس م ق » لك : بمعالجة ( بمعالجه‌ای ) 
۹ كرا ` ۰- ق » ك : بمعالجهُ ( بمعا لجه‌ای ) 
[ - اصل » ق » م صورت ۳ ك: باز آورد ۳- لك ؛ میس گردد 
۴ ھ 2 : حالت اول ۵- # : بر رضاى حضرت صمدیت » ك : 
بر دضای حق ۶ م: س بدانه که ۷ م : + طالب و 


۸ ك : اما حالت اول ...كه دضای آن حضرت دران بود و آن داش 


۳۳۹ 


بل ذخیرةا لملوك 


غضب دا منطفی گرداند . 

حالت دوم آنکه بداند که هر جه خداو ند حکیم تقد یر کند از 
حکمتی خالی نبود . و حکمت ذات متعاليه آن اقتضا میکندکه ‏ نچه 
مصاحت و به‌بود" در آن بود آفرا بر نده مقد رگرداند و اگرچه آن 
تقدیر بهلاك صودى انجامد که سبب حصول سعادت ایدی؟ او گردد . 
| يس مشاهده ابن معنى داه" ثودان ناد غضبى” مسدود گرداند . 

حالت سيوم نكه هرجه در عرصةٌ وجود هيرود از خير د شر 
و صلاح و فساد و عز و ذل و محنت و نعمت (و) شادى و اندده وسود 
وذیان (د) زیادت ونقصان همه بمین‌اليقین اذان حضرت بیند"ومچموع ‏ 
افر اد" و اشخاص مر اتب وجودرا در قضهٌ قدرت چون قلم در دست 
کاپ مقهود و مسخلر بيدا" د ين حال غلب توحيدست و قوآت این 
نظر استيلاء داد غضب دا مندفع گرداند . ولی'' غلبة” توحيد تا اين 
حد تادر بود و" آ ثرا که این سعادت دست دهد" چون برق خاطف 
بود وجون این‌حال بگندد نفس بطبيعت خود باذكردد والتفات بوسايط” 


١‏ مو ۲ م2 لك : ل بنده ۳ لك : سعادات 
۴- م:_ابدى ‏ ۵- لك : - او ۶- لك :شاهد ‏ ۷ اصل :راء 


م : - راه 4 م خار غضب» مم2 ك : ل را 4- م ۶ می‌بیند 
1٠‏ لك : اقراط 1١‏ لك : دانه ۳۲ ۾ : و این 
۳ ھم :+ نود ۴ مو ۱ ۵ ك : دست داد 


۶ همء لك : و التفات وسابط 


باب دهم ۱ ۶۲۵ 


يديد آ بد . و اگر دوام این حال" متصو د بودى حضرت رسالت” بدان 


een 


اولی بودی» و ددخر ؟ است‌که كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جغضب حتی قح ۵ عیتاه و وجنتاه " و کان يول ۲ : اللهم ر آنا 
سه * أو لعنته ۲ أو 


دشر أغضب كَمَا عضب آلبتر قایما مسيم 


ع س © مم ام 9 وس 


ضر بته امنا یی لام ٠‏ تعلى رسول 14 جنات خشم كرفتى كه 
هزر دوا " چشم و ' رخسارع مساد کش کش سرخ گشتی و گفتی + خدا با من 
آدمی‌ام و" ` خشم می‌گیرم چنانك مردم دیگر ر خشم می كير ند پیر ۳" هر 
مسلمانی" ۲ که من درحالت خشم او را دشنام دهم / لعنت 1 م ذا بز ام 
آنرااذ من سبب آمرزش او گردان . و " عن "على" کرم الله 


سم سه ما و 


وجه "' فال : کان رسول الله صلی الله عليه و سلم اربغضب 


للدي قاذ أغضبه الحق لم يعر فة آحد و لم يقم لغضبه شىء 
-١‏ لك : + نار غضب مشتعل شود ۲ ك :و اکن اين حال بر 


دوام ۳ ق + ك , عل صلعم ۴ م : اخباد ه اصل : احم » 
ك : یجمر ۶ «و حینتاه » در ك بفتح اول و دوم آمده » ۵ : و جنياه 
۷ ق *- یفضب حتی ... یقول ۸ « سببته » در ك بتشدید ( از تفمیل ) 
آمده 8- ۾ سبتة او لمعنه 2 1/1١‏ م2 هي دو ٩‏ ك:س هردو 
چم و ۲ مكو ۳ لك :+ در ۴ ۵ : + را 
مك م :- او دا ۶ 2: و ` ۱۷- ق + حضرت امیرالمومنین 
۸- ق ۵۰ : عل بن ابی‌طالب ٩‏ - ق : عليه الصلاة و السلام » لك : ر 


۶۶ ذخيرة| لملو له 


حتى ۲ ینتصر " لَه امير المومتین" روابت‌کردکه دسول ا بجهت 
حظوظ دئیوی غضب نکردی اما چون چیزی دیدی" که آن مخالف" 
حق بودی چنان غضب‌کردی که‌کسی او را نشناختی د هیچ چیز مقادمت 
غضب او نتوانستی‌کرد تا آن باطل دا دقع نکردی". 

حالت چهادم | نکه در دفع سورت" غضب بعلاج حاجت بود 
و آن به ينج چیز مفید؟" افتد : 

او ل[ نكه نفس خود دا ازعقوبت وغضب حضرت جباری عظیم؟" 
بترساند (دگوید" قدرت حق برهو" سشتر از قدرت من است بر و 
كس وغضب حضرت قهادى عظیم‌تر.) " كه" اگر من این خشم برین 
کس برانم شاید که" ` موجب سطوت ( غضب ) " جبّادی گردد و سب 
گرفتادی من شود و آن' ' مصیبت بی نامت و فضيحت بی‌غایت است .9۰ 


درحديث قدسى اهمده است که يا آبن آدم آَذکُرفی حیین ) قغضب أذ كرك 


١‏ ۵ * حتى شىء ( مقدم و مؤخن ) ۲ اصل : تنتصر 
۳ ق : حضرت امیرالمومنین 2 ۵ : + على كرم الله وجهه » ك : + على دضع 
۴- ق »2 : صلم »م : عليه افضل السلوات ۵- ك : میدیدی 
۶ م: آن ۷ م » لك ؛ مخالفت ۸ م »2ك : دفم کردی 
9- لك : تورث ۰ ك: حاجت افتد » م *- بود 2 1۱- اصل ءق : 
حاجت »۵ : مقید ۲ موك 5 - عظیم ۳ ك :+ که 
۴ ك : - بر من ۵ ك : بدین ۶ اصل »ق ؛ - داخل 
يادانتز ۷ م » لے : که ۸ م : 4 را 4 م2 : + 


آن ۰ أصل اق 68 س فصب 1 كو این 


باب دهم ۶4¥ 


6 - م ب فلا أمحقك فیمن ' أمحق 2 


حين آغضب ۰ حق جل" وعالا میفرماید که 


ای فرزند آدم در حالت 2 حضرت جبارى ما را ياد كن تا در دقت 


كرفتادى :و ددقبضة خشم ماء بدرقة کرم وعفو ما ترا برحمت دادكند. 

دوم آ نکه از عاقيث غضب بیندیشد و از آفات عداوت » و" از 
مقايلةُ خصم بانتقام" وشتم " و" سمی در هدم | اغراض او" حذر کند . 
واگرچه‌این‌جمله اذاعمالآ"خرت نیست و دران مستحق ثواب نمیگودد 
اما چون نيت او دد احتراز " آن بود که امور معيشت او مشوش 
نشود و فراغت طاعت ازو" فوت نگردد ۳ بدو" ماب مود . 

سيوم آنکه تأمل کند دران سب که او دا از حلم و عفو مانع 
ميكردد وقوات غض ی ف دا بر انتقام می‌دارد . د ا اغر! دتسادیل 
( نفس ۵ ) شيطانستكه ابن تحمل هر دو" اذ تو برعجز حمل‌کنند ۲ 


-١‏ م : فلا امحك فیما ۲ ق: فیمن محق ۳ م میفرمایند 
که ع كو ۵ ق : و ان مقابلة بانتقام ¢ م ء لد : 
و ستم ۷ ۵ :- و 4- ق »6م : اعراض او » م : اعراض ازو ؛ 
احيا ( ج ۳ ص ۱۷۳ ) : الثالت ١‏ أن بحند نفسه عاقية العداوة و الاقام و 
تشمر العدو لمقایلته و السمی فى هدم اغ‌اضه ... ٩‏ اصل 2 ۵ : جذب 
۰ اصل : اعتر از 1 ق او ۲ ۾ ك و فی اغت طاعت اد 
۳ م2 ك: فوت نشود ۴ م۵ ؛ بران » ك :هم بران ۵ م : 
و قوت غضب ۶ ۸ 2 :و آن -١‏ ك : اغذا ۸ اصل » 
ق * - نفس د ۹- ظ : مردم . نك شماده بعدی ۰ ق : که اين 
تحمل از تو بر عجن هردم حمل می‌کند » ۵ :که این تحمل از مردم بر عجن حمل 


كنيد 2 لک : که اين تحمل از تو هردم مر ضعف و بی‌غیرتی حمل‌کند , احيا (ج ۳ 


ص ۱۷۳) : مثل قول الشيطان له ؛ ان هذا يحمل منك على الجن د صر لافس 
و المهانة و تصیر حقیرا فى اعون الناس 


۳۳۷ 


£۸ ذخبرةا لملوك 


و این بذلّت د مهانت کشد و مردم ترا" بچشم حقارت بيند" . آنجا" 


بايد که بر نفس” مقزرکندکه خوادى و فضیحت" قیامت مشکلترست" 
از فضیحت دنيوى » و حذد كردن از #صان منزلت عندالل و ملابکه و 
انبیا اوليتر از احتراز نقصان نزرد خلق که از مدح و ذم اشان در دنيا 
و عقبى هیچ نفع و ضر 4 بدين كس نخواهد رسيد إلا ماشاء الك اما" 
نقصان درج دی" (موجب)" شقاو تست" كه آنرا نهایت ست . 
چهارم آنکه بداند که عضب او بر جریان امریست ماضی بر 
دفق مراد حق نه بر وفق مراد او (ه) این" منازعت دبوست است که 
این کس مراد نفس خود را الیش از مراد حق می‌دارد؟" و شك تست 
که این كس بدن فعل سزاواد غضب " جباری می كر دد إلا أن متدا رکه 
پنجم آنکه در اخباری که ور“ فضلت كظم غيظ و احتمال 
506 حلم " آمده است تأمل کند و نفس دا در ثواب آن ترغیب کند 


-١‏ لك : و این مذلت و مهانت بخواری کشد لا- ۵ : و مردم را 
۳ م ؛ و مردم را بچشم حقارت بيند » ق + ك : بينند م م هلك :اجا 
۵ ق ؛ عل خود ؟- ك :و فضیحت ۷ م » 2  :‏ است 
۸ مء ك ضرد 8 ق + که ۱۰ اصل اق : -موجب 
اك ؛: شقاو تست ۲۳ ك :که آنرا نهایت نيست | ۳ اصل : 
مامنی ۴ 8۵ : اين 1۵ م اولیتر می‌داند از مراد حق 
۶ م : + حضرت ۷ اك : در اخبار که ۸ ۵ - دود 
48 اصل » ق : - و ۲.۰ م » ك : کظم غيظ و عفو و حلم و احتمال 


باب دهم ۱ ۶۹ 


تا سیب حرص أو بر ثواب اشتعال ناد غضبی منظفى شود : 
از امیرالمومنین علی‌کر تم الّه و جنپه " روامتست که دضول 
صلی الله عليه و سلم" فرمود که" إن آلرجل المسلم ليدرك بالحلم 


9 م »> ر مس‎ A 


درج آلصائم آلقاگ ۲ و ائه لیکتب جبارآ " و ما ملك ۷ 
آهل بیعه. امیرالمؤعنین على ا" روايت کرد كه دسول ا فرمود 
که مددستی كه مسلمان" سبب"" حلم د احتمال » درجه آ نکسانی 
می‌با یں" که يروز دوژه دارد و شب مناز ببدار می‌دارد ۳ و اساهی* 
متکبران غضوب در دیوان جسادان نوشته مي شود واگرچه جزبرخانة 
خود حکم"" ندار و" ۰ 

و قال سول ال صلی الله عليه و سلم : من كف غضبه 
کف الله ۲ عنه عذابة ۰ فرمود که هر که خشم خود دا از خلق باز 


دارد حطرت ؟ حق جل" و علا عذاب خود را ازو باز دارو" 


١‏ هم + ك : اشعغال ۲ م )ك : و از ؛ ق :+ حضرت 
۳ م :. أمير المؤمنين ۴- لك : رضع ۵ م » لك : عليهالسلام 
ع م :كه 00200 ۷ ك الغضوب 4ه 2 : و انه »اق : + 
غضوبه ( بنصب غضوب ) 9- احیا : + عنیدا ۰ احیا : ولايملك » 
م : و ما بهلك -١١‏ ق ؛ عليه الصلاة و السلام » م » ك : کرم الله وجهه 
۳ ك : - که ۳ ك : مسلمانان ۴ م: + شرف 
۵- ك : می‌یا ند ۶ م :که روز بروژه‌اند و شب در نماز بیدارند » ك : 
که روز بروژه و شب بنماز بيدارند ۷ 6 : حلم ۸ مء لك : 
ندار ند 8 م : غضب الله ( سهو کاتب ) ۲۰ ك * - حضرت 
۱ مم: ‏ حضرت حق ... باز دادد 


$ ذخیرةا لملو اه 


مس اس 6 


و قال رسول الله صلی الله عليه و سلجم : من کظم غبظا و 


.م و سر هسم سس وت سي 


ذو شاء أن جمضیه آمضاه ملا الله قلمه يوم الفيامه آمناً و إيمانا. 
فرمود که هر که خشم خود دا فروخودد و" اگر خواهد که" آن خشم 
دا" براند تواند حضرت" حق جل" و علا در روز قیامت او دا سشادت 
امن و ایمان مسرود و منود" گرداند. ومفهوم حديث ست که هر که 
۸ بوسيلت امارت و قوات حکومت سورت“ | غضبرا بجور" و ظلم بر 
زيردستان و ضعيفان راند'' آثار ادياد اين صفت'' داه سعادت ابدى او 
را مسدود گرداند و در مجمع کبری به دسوایی بظلمت؟" ظلم درماند . 


نفل" ۱ 
ای که شدی دز ده غفلت سوار"" 

اخر ازان روز یکی شرم داد 
ظلم شد امروذ تماشای و" 


وای برسوایی فرداى تو 


١‏ ك :د ۲ م :درا ۳ ق :راء لك :-_ آن 
خشم را ع- ق » م 2 : - حضرت ۵ مء ك ل دل 
- ك *و منوط ۷١ ٠‏ اصل : و قرب ۸ اصل : صورت 
4- لك ؛ غضب خود )م * غضب بجور ٠‏ ۱۰- م8 برانه ٠‏ ۱۱- م: صفات 


۲ ق ۰ م » ك : ظلمت (- به ) ۳ م :مشوی » ك : مثنويات 
۴ مخزن الاسراد جاب وحيد ص ۱۱۹ ء ای که از امروذ نه ای شرمساد 


۵ و ۱۶ مخزن الاسراد ( ص ۸۱ ) :هن . این بيت در م سومين بيت و ذد 
ك جهارمين بيت اذ این ابیات است 


باب دهم ۶۳۱ 


| چنه غبار ستم انگیختن 
آب خود و خون كسان ریختن 
چند غر ور ای دغل" خاکدان 
چند مني ای دوسه من استخوان" 
ملكك ضعيفان سکف آددده كير 
مال بتیسان بستم خودده كير" 
زوز قيامت که بود داورى 
عذر پیاور" كه جه عذر آوری 
- ای عزود” ظلم و جود وبغى دغضب و اکثرصفات رديه واخلاق 
خبیثه كه قفل ابواپ سعادت و قاید" داه شقادتست همه فروع د ثمرات 
كبر و عجب است و این دو صفت از صفات مهلکاتست و اذالت این" بر 
همه فرض عين است . د ادوبدٌ قامعه دد استیصال اصل‌کبر از بيخ نفس 
اماد و قلع شجرة ' عجب اذ مغرس قلب مکدد" اذ دو اصل مركب 


بود" : اصل اول معرفت عيوب قفر ۳ و ذلت و مھا وی" و حقارت”" 


۱ مخزن الاسراد ص ۸۱ . این بيت در م» ك دومون بيت اذ اين ابیات 
است ۲ اصل : غرور و دغل؛ ق : غردد دغل ۳ مخزن الاسر ار 
ص۱۵۳ عل مخزن الأسرار ص۷۹ ۵. مخزن الاسر اد (ص۷۹) : شرم ندادی 
۶ ق؛ ‏ ای عزيز» ك؛ محل کتابت «ای عزیز» سفید است ۷ م: و فایده 
۸ م,ك: آن 9- ق : بیخ 2 م : سدمء ك : شح ٠‏ 1# ثمره 
[ - م » ك ؛ مکدره ۲ م ۰ ك : مر کب گردد ۳ 2 : + اصل 
۴ م: و مهانت 6 لك : و حقادت 


۳۲ ذخیرةا لملوك 


وضعف وعجز و آفات او » اصل دوم معرفت" ربو بت د عظمت وکر یا 
و عز" و جلال د بها و كمال حكمت و نفان تصوفات" آن حضرت . و 
هرکه بر اسراد و حقایق اين دو اصل اطلاع بابد » بی‌شك در نفس 
اد تواضع د انکسار و خضوع يديد آبد و خوف و خشيت" برو" غالب 
كردد و بصفت حلم و حیا و دحمت" و رأفت و شفقت متصف شود . و 
چون طایر همّت هركس آن حوصله ندارد که ( دد ) فضای هواى* 
ملکوتی د جبردتی طیران توانه کرد و از دشحات اسراد ذات و 
صفات جناب" عظموتی از بحاد مکاشفات مستفیض تواند شدء بابد که 
( اذ ) استحضاد اصل اول که " معرفت عيوب وآفات نفس است"-که 
نزديك‌تر ین اشیاست بدد - غافل نباشد . د حق جل" د علا بجهت تبیه 
طالنان منهج هدایت دمستعد ان قبول فيض نفحات عنات, مراتب بدایت 
و تهامت ( نفوس انسائی و آفات و" عيوب و حقادت و مهانت)" آنرا 
دز آیمی از بات کلام مجبد ذکر فر موده أست که قتل الوخسان ما 


5 > اسه و 


آکفره من أى شىء خلقه من نطفه خلقه فقدره كم السبيل يسره 


١‏ م 2 : آن ۲ م » ك: لل حضرت ۳ ممءك : قدرت 
۴ # : و خفیت ۵ ك : - يرو ۶ ۵ : و رشحت ۷ اصل : 


ظاهر ۸ م :كه در هواى فشای ۰م ك: + عالم ٠‏ 4 اصل : نظى 
۰ م» 2 : - از ١‏ اصل : و از سحاب ۲ م : + حضرت 
۳ ك: + آن ۴ له : - است ۵- ۵ : - و 

۶ اصل » ق  :‏ داخل پادانتز 


باب دهم ¢ 


كم آماته فاقبره کم |ذا نناء آنثره «ددين آ بت اشارتی واضح وبیا لی 
تح است بکیفیت مراب اول و اوسط و آخر" احوال نفوس بشری . 
پس عاقل فطین بابد که بنور بصیرت دد دقايق اسراد این آیت تأمّل 
کند واحوال او لت و ادسطست وآخربت خود دا اذان مشاهده‌کند . 
ام" او لست او" آنست که بداند که" | چندین؟ هزار دهور و 

اعصاد پیش از وجود موهوم بی‌مقداد او" گذشته" که وجود موهوم أو 
در کتم عدم بسطوت" انواد قدم منعدم و ناچیز " بوده بر صفحة'' 
وجود از نام و نشان اد هيج نوو" . و کست حقیرتر اذانکه عدم او 
سابق و غالب بود" بر وجود او" ؟ و جيست ذلیل‌تر اذ مهانت تیستی 
و ظلمت" نابود ؟ يس حسکمت بیجون" بقدرت كن فیتون اسل 
دجود او دا از کسوت خاك انشا فرمودكه اخس و احقر موجوداتست › 
يس اصل خاکی اد دا صورت نطفهُ خواد کر به دیداد داد" يس اساس 
جسم او دا بعلقة” مُردار تهاد ؛ يس اذ علقه مضغه" و" اجزای آنرا 


-١‏ ك : + و ۲ م :و اما م م :- اد 
#- م 5 ب بداندکه ۵- ق ؛ - چددین ع م :ساو 
۷ مء لگ : عل است 4- ق ؛ سوط 8- م * متعدم 
٠‏ م : تا حیر 1 م :د بر صفحات ۲ ق »م . لك ؛ هیچ 
اثر نبود ۳ م > لك : وغا لیست ۴ كاو ۵ اصل : 
و ظلم ۶- م : لل اقتضاى آن‌کردکه ۷ م دارو 30 


۸- م » لك : بر علقةٌ 4 ق ».مم ك : پس أن علته دا مضفهكردانيد 
٭ 5 ۵ : - و 


۳۳۹ 


۶.۳۲ ۱ ذخیرةا لملوك 


بقالب" عظم رسائيد و عظام دا ببوست و گوشت" پپوشانید . اين بدایت 
احوال ادست که از عدم محض او را در اذل " اشيا ایجاد فرمود و در 
اخس" ادصاف و نموت اصل وجود او دا بخلق" نمود تا بدانه که اول 
فطرت او جمادی بود مرده‌که درد نه حیات بود و نه سمع و نه بصر و 
نه حس د نه حر کت »2 نه نطق” و نه بطش » نه علم " و نه قدرت . پس 
كمال حكمت خصايص نقايص نموت" او را بر مکادم و محاسن اوصاف* 
تقدیم فرمود : چون تقدیم " موت برحيات اه ء و جهل بر علم او »و 
عجز بر قدرت اد" » د ضعف بر قوات او » و عما بر سنابی او »و 
سم" بر شنوایی او » و" بكم برگویایی اد »و فقن بر غنای؟" آو » 
ؤضلالت بر هدادت او . ايشست معنىء آنکه بجهت تثبيه فرمود که 
من آی فرع له من لته له ره » تا آدمی بضاست و 
حتقادت مر تب خود دریدات بینا گردد و برعموم نعمت و امطاد افضال 


بحاد امتنان شکر كويد . 


(١‏ ق ۰ ك : بصلابت ۲ م لك : بکوشت و يوست 
۳ م ؛ كه از عدم محض و ارذل ۴ ك تخلق ۵ ق › م2 لك ود 
ونه نطق . از د نطق » تا « و دنجهای » سوداوی ( تقریباً آخر ثلث اول ورق 
, بعدى ) يعنى حدود يك صفحه از ك افتاده يا عکس ندادد ۶ م : و نه علم 
۷ ق  :‏ نموت » اصل : نقود ۸ ھم :+ او . 4 م:همجون. 
١‏ مت تقدیم ۱1- ۵ *- او ۲ :صم .۰ ۱۳۰ مت و 
وك دد ق نقطه غین « غناى » خط خودده 


باب دهم ۶۳۵ 


پس شوت احوال وظهود اوصاف‌کمال او بعد از نقصان اشادت 


فرمود که" شم السبيل سره نا بداند که" بعد ازان که میتی بی‌جان. 


دمعددمی فى نشات بود حصرت دبوست جلت عظمئّه اورا حیات بخشمد» 
واس از کی" او دا شنوایی بخشید » 3 يس از کوری أو دا بینا کرد» 
ويس از گنگی او دا كويا گردانید» ديس از ففر و احتياج او را غنى 
ساخت » و يس از ضعف أو دا قوت داد" و" يس اذ جهل او را علم 
بخشيد” » د يس اذ گرسنگی أو دا سیرگردانید" »و يس از برهنگی 
او را بخلعت کسوت بنواخت؛ د يس ان ضلالت او دا بدرجةٌ هدایت 
رسانيد تا بيقين شناسای ' انعام د افضال حضرت نوالجلال " گردد" و 
رعایت آداب عبودست بر خود واجب داند و دذایل كبر و عجب را" 
بخود دراه ندهد د بجور و سكم پر بندكان حق كفران نعمت نکند . و 
تحقیق کند که عز" و ثنا و دوام د بقا جز جناب کبربادا نمی‌شاید و 
بطر و کیربا" و فخر و خيلا از اخس اخسا || واضعف ضعفا قبیح 


مي‌نماید . و با این همه نقصان و خساست و ضعف و حقارت اگر در 


(- مم ؛ که ۲ ق که ۳ ق :سو ۴ مدب 
از کری ۵ قد ۶- در م بجاى « او را شنوایی بخشيد ... او 
را قوت داد » آهده ؛ شنوا و بینا گردانیه د گویا گردانید و قوت داد ۱ 
۷ مو ۸ م : علم بارذانی داشت 4 م :و پس از فقنو 
احتیاج اورا غن ی گرداند ۰ ۸ : تا بيقين شناسد 11 م : حضرت 
صمدیت ۲ م س گردد ۳ ق : - دا ۴ م :و کبر 
۵- 6 ؛ قبیح هی أربد ۱ 


بكرف 


۶:۳۶ ذخیرةا لملو كك 


حالت' حبات" آمود معیشت بدو" مفو اش" با در اقامت* دوجود خود 
اختيادى داشتى » عجب دطفیان تكب دکفران اد را هم وجهى بودى . 
و لیکن شحنةٌ غيرت زمام اختيار بدست او نداد و مفتاح مراد درقبضة 
هت" او نتهادء بلك وجود او را هدف سهام آفات د مقهور تصاديف 
حوادث و بليات” كردانيد وامراض و اسقام مهلكه ' وعاهات مختلفه 
وطبايع متضارّه دا بروكماشت'' تا اگرخواهد واگر .نه بعضى از اجزای 
او يعضى رأ منهدم ميكر دا ند :گا" صفرا بر بلغم غالب هىشود و 
علّتهاى صفرابی" چون دق و برقان و حنمی" " و صنداع اذان متو لد 
می‌شود "؛ وگاه بلغم صفرا دا غلبه ميكند ومرضهاى بلفمی چون لقنو 
و افلاج و بهق و بویا ۳ ب" مشود , گا سوست بر برودت 
غالب ميشود " و دنجهای سودایی چون طْحال " و سرسام و مالیخولیا 
بدا هیآ ہد" »د گاه برودت بر سوست غلبه مسکند و باسقام ۲ بانده 


١‏ م: ور حال ۲ ۵ - حیات ۳ ق : باو 
۴ ق »م : + بودی ۵- ۵ : یا در ادامت ۶ متن م : قدرت 
۷ م : مهمام بلیات ۸ م :و آفات " 9 م : + هايله 


۰- ق : مهلکه 1 2۵ برو بر گماشت ۲ مه او 
۳ مو گاه ۴ م ؛ علتهای صفرای وی ۵ ۵ : - و حمی 
۶ ۵ : متولد می‌گردد ۷ ۵ : - و پرص ۸- م ؛ عارض 

1 م :و گاه ۰- مث غالب آید 1 - ك : + و جنون 
۲ الك : بیدا عی‌شود ؛ م : - و دنجهای سوداوی ... بيدا می‌آند 

۳ ق : و استام بادده 


باب دهم ۶۳۷ 


چون استسقا و زكام' و ترا له دسعال و داءالفيل وغيره مبتلا یگ ر دی 
نه او دا بر جذب نفع د دقع ضر قدرتی » و نه دد كسب خير و منم" 
شر فوتی . چون خواهد" (سیر بود" گرسنه گوده , و چون" خواهد ) 
كه دادی بود بکره تشنه" گردد, و حقیقت چىز ی را خواهدکه داد" 
نتواند , و" طلب مراد کند و" راه تحصيل آن نداند» چون جمزى 
مرغوب خواهد كه یادگیرد فراموش‌کند » چون " خواهد که مکردهی 
فراموش کند" خيال آنرا هی لحظه " برغم " اد تصوير کند» طعامی‌که 
اد ازان لذت بابد" مزاج او دا نسازد» چون فهم" خود را مصروف 
امری کند هواجس نفسانی او دا" در اددبهٌ " هموم انداژد» نه دل او 
در قبضْةٌ او باشد" و نه نفس" خود دا شناسد , ای بسا که (چیزی* 


آرذو کند که هلاك او دران باشد" و ای بسا)" اذ چیزی متنفی شود 


1- لك وزكام ۲ لك ؛ ‏ و سعال ۳ ۵ض 
۴ 6 منم ه م » 2 : + که ۶ م ؛ شود ۷ م ء ك: 
ب چون 4- ق * تشنه‌تر 4- ۵ *- و ۰ مهلك ؛ که بداند 
1١١‏ م: و چون 1# م -و ۳- ق )م »2 :و چون ' 
۴ م : فراموش گرداند ۱۵ ق : خیال هرلحظه آنرا ۰ ۰۱۶ اصل : 


ق : يزعم ( در ق يضم زاء )۵ : بر رغم » لك ۶ بر رقم ۷ كك : که او 
را ازان لنت باشد ۸- ق : و چون 8 اصل : مهم » م » 2 : هم 
۰- ق :ادا 1 ۲- الك : ادوية: ۳ لك : دل ۳۳ ته دل. در 


قبضه دل ۴ م ء 2 : +4 او ۷۵ ل :+ که ۶ مء 2 : 
درانست ۲۷ م : + که ۱ 


۳۳۱ 


2۳۸ ذخيرةا لملوك 


که حيات اوبدانست » درهر ساعت امکان سلب فوای و ددهر لحظه‌ای" 
خطر افلاج اعضای او" عقل* او دا بم اختلای" در هر زمانی و و 
روح او دا خوف اختطاف در هر ادائی" , در حال" صحنت اسیز تفس 
و هوا و" در وقت مرض بتَهٌ بند لام و عنا , خواب اد مثمر غفلت و 
حرمان» و“ بيدارى او مورث هموم و احزان » غنای او ۳ مقتضی ‏ بطر 
و طغیان» فقر او مستدعی ذلّت و هوان, دفع مكسى اذ خود تتوائد” » 
واگر موری در كوش" او دود بدان " درماند » کدام افتادة ذلیلست 
ازو خوادتر › کدام مهین " حقبرست ازد بی‌مقدادتر . این" اوسط 
حال او" د اعلای مراتب ظهود ادست . 

ام آخر حال“ او آ"نست که | حق جل" و علا در آخر 
آیت بیان فرمود که" کم آمانه فاقبره كم إذا شاء آنشره ۰ یعتی 


-١‏ ۵ : برانست ۲ ۵ :و هر ۳ ۵ : - سلب 
۴ م: ‏ اوء ك  :‏ او ممكن ۵- قم :- و ۶- ق مك : 
لحظه ۷ ق ۰ كاو ۸ ق :و عقل ۹ م : اختلال 
موجن ۰ ال م لو ۱۲ ملگ در هر آنی 
۳ ق ع م: در حالت ۴ مد ۵ مو 
۶ م عنای او ۷ اصل : مستغنى » م ؛ مقتضای » ك ؛ عناد اقتضاء 
6-۸ +4 کرد ۹- م :تب گوش . ۰ ق *- مدان 
۱ مم2 ك :طاو ۲ م :و این ۰ ۳ م + داو 
۴ لك : و اما ۵ م: حال ۶- م: ‏ حق جل و علا 
۷ م : در آخر مدایت بیان فرموده شد ۰ 


باب دهم ۶۳۹ 


آخر امد" وجوه" حسىء اد آنست که نفس و عقل و روح و سمع و 
بصر و علم و قدرت و حس و حرکت با جمیم فوای طبیعی و نفسانی 
و حیوانی که بحکم تجلى وجود" دزد اد بودیمت و عادیت بود" ازو 
باز ستانند و او دا چون حال او ل جمادی مرد" خواد بمانند. پس 
چون جیفه‌ای کر ده او دا بظلمت خاك بپوشانند وآن جسمکه بانواع 
عم" می‌پرودد طعمةٌ مور د ماد گردانند و شم نازك او در ظلمت"" 
اطباق خاك اسیر ماند " و دست دوذگار همت اد" بسلاسل فتنا بند 
گرداند" و چندین هزار دهور و اعصاد و قردن بی‌شماد بر خاك او 
بگذردکه‌کس نام او بر دفتر وجود نخواند بلکه هيجكس از موجودات 
اثری از نام و نشان او نداند , گاه کوذه‌گران از خاك او کوزة آب 
می‌سازند د كاه آن کوذه می‌شکنن؟! و" درمز بلهٌ خراب می‌اندازند . 
وکاشکی حاكم مشیت او را درون نستى بگذاشتی وشحنة غيرت دجود 
او" عدم انگاشتی وقاضی* عدل او دا درموقف سؤال نداشتی وملايكة 


0 1 محل کتابت د امر > در ق سفید است ۲ لك : وجودی 

۳ مء لك : تجلی وجودی ۴ م :+ و 6 اصل » م » ك : مرده 
( بدون علامت اضافه )  .‏ ۶ ق » له : كريهة ۷ م » لك : جسمی که » 
ق ا چشمکه ۸ م» ك نيم 9- قى »۰ م2 لك ؛ و جسم 

۰ موك : + حيس 1١‏ ك : مانند ۲ :+ جناح 
۳ < : درا ۴- ق ؛ ك : بندگردانند» م : بسلاسل جنباندد 


۵۰ ۰ 2 : هيشكنند ۶ ق - و ۷ اصل : می‌اندازد: 
۸ ھم 2 : درا 1 


ع ذخير ةا لمل ود 


غلاظ شداد [ اد |" دا" برد نگماشتی د درصحايف منشود" فضايح اعمال 
خود ندیدی وخطاب قهر زبانية دوزخ نشنیدی" واهوال اثقال سلاسل" 
نکشیدی دمرارت شراب صديد و ذقوم نجشيدى» بلكه جابيان وجود 
اجزای متفرَفۀ اد دا جمع کنند" د اد دا عريان و حيران اذ خاك 
پرانگیزانند و صواعق خوف د هيبت برد بادانند د در مجمم محش د 
فا غ اكيس و ا اال ادا مزه و 2 
. العیان " بای حضرت غفتادى قطره‌ای" از بحار دحمت دست‌گیر آن 
سر گشته نگردانه » آن بجاده بگرفتادی عذاب ابدی ددماند نه 
فرماددسی می‌یابد" که او دا اذان عذاب برهاند" و نه شفیعی که 
يكلحظه عذاب برد سبك گرداند تا ( اذ) " فضیحت د دسوایی عذاب 
کار او " پجایی" دسد" که سک و خوك دا بصد درجه از خود بهتر 


داند زيرا که سكك و خوك در مهد نابود غنوده‌اند د از هيبت حساب و 


1 ما له * د و ۲ ق » م ك : أو ۳ قم را 
۴ ك : متشوده ۵- ق : زبانة ؟- ۵ : تشدى ۷- م : لل 
اغلال م4 لك : ل و اغلال 4 م: جمع‌گردانید » لے : جمع گردانند 


۰ م رسوايى 1 - م : برخوانند ( بجاى ؛ برو خواشد ) 
۲ م ياك :دو ۳ ق : عیاذا 1# ق : قطره »۵ : عل را 
۵- م:-ابدى 2 ١9‏ ك:-_هويابد ‏ ۱۷- ق2)م:_ان 


۸- مء ك : باز رهائد ۹- م: بر وی ۰ اصل» م ك: - از 
۱ ق : او »م: ارا ۳۲ لك : جای ۳ مو لك : رساند 


باب دهم امع 


آلام عذاب آسوده‌اند . و اكرجه سگ و خوك را از بومقدارىكسى" 
نگوید که کست و چیست » از داه صورت" ایشا" خلق را دحشت 
تیست". درآثار" نبوى آمده است" که اگر قبح صودت عاصی بدکرداد 
و جافی گنه کار دا بر اهل عالم عرضه کنند همه خلق" از وحشت قبح 
وهيبت” عذاب او مدهوش شوند ', و اگرجهانیان بوی‌گندة آدوذخیء 
بشنوند همه ازگند اد" بمیرند , د اگر قطرماى اذان شرابهای صدید 
و قوم" که دوزخیانرا || (میخودانند) در درياهاى عالم اندازند همه 
دریاها" تلح وګند (گردد). کسی‌که احوال اوال و اوسط او اینست" 
که شنیدی و در (آ خر چنین) خطری دد پیش دادد , او دا" جه جای 
آنست که شادی و (فر ا بخود) داه دهد با نفس خود دا بر دیگری 
فضل نهد . دجمیم انبيا (د اولیا) ازخوف اين خطر ازحظوظ نفساقی ۲ 
بر ندها ند و به‌بود خود دا ( در عدم) خودا" دیده‌اند . و ازشعا بودکه 


ال- مور لاه م كس ۳ م » 2 : اما از صودت 
ع له : انسان ش ۵ م ؛ وحشتست ۶ م » ك : و در اخبار . 
۷- دس‌الخط اصل : آمدست ۸ ق » ك : همه خلق ( باضافه ) 
-٩‏ م : از قبح و دهیت (محعملا : از قبح و وبیشت ) ۱۰ م » لك ؛ مدهوش 
گردند . . ۱۱ ق ٤م‏ ك: كنب ۴۲ م: - از گند او 
۳- ك : شرابهاء ذقوم و صديد ۴ ق »م۰ 2 : همه دریاها ( بتك 
اضافه ) ۵- رسمالخط اصل : طلخ ‏ ۶ ك: وكيد .۰ 
لا مءك : آنست ‏ 1۸ :اوا .۰ ۹ م: + را 


۰ ھم ولك : جسمانی اا ق خود 


۳۳ 


۲م ذخيرةا لملو لد 


رسول عليه افضل السلوات .. . التسلیمات با كمال نوات گفتی : 
چا ليت رب محمد تم يخلق ( محمدا) ۰ یعنی" کاشکی بردددگاد 
محمد محمد را تباقر مدی . و أععرد نبي اله عه كفنى : کاشکی" 
من‌کاهی" بودمی ومرا دهشت " گور نباستی" كشيد دهیبت ددسوایی 
قیامت نبایستی دید . د ابوعبيدة جاح گفتی: کاشکی عن گوسفندی" 
بودمی تا مرا سر أ سر وبر بد تدى وبخو ردندى” دمر | درقيامت " نیاوردندی. 
و در اخبادست که داود"' ا بر خود نوحه کردی و گفتی : الهی 
قفس ضعیف ما تاب" تایش " آفتاب دحمت تو لنی‌آدد» تاب 'طاقت'" 
آتش غضب تو چگونه آرد ؟ ای" احوال مهتران عرصة نموت و 


سروران صفوف ولات استی۳ و امثال ما مفلسان تسء‌دوذگاد بدنن 


- ق : صلی الله عليه و سلم » ك : علم » م : عليه افضل الصلوات 


۲ ك : ای ۳ ق : - کاشکی ع له : و ۵- ق : 
رضى ... ؟- ق : سل که ۷- اصل : + که ۸- ك : گیاهی . 
نك ؛ ص ۳۸ . 8 موك 2 حيس ۰ ك: لل نبودی و تنکی 
1١‏ « نبایستی » در اصل فاسد است ۲ موا ك + رضم 
۳ م : كوسيتدى ۴ مء ك : تا سر من ۵- « بخوردندی » 
در اصل فاسد است » م # س و بخوردندی ۶- ك : فیامتگاه 

۷- ك : نقلست که داود نبی ۸ م2 ك : طاقت 4- « تاش » در 


اصل کمی فاسد است » ق : آتشی ۰ ھ 2 :تاب ۱ «طاقت» 
ظاهراً در اصل » ق زائد و نسخه بدل « تاب » است‌که وارد متن شده و در م, ك 
بجای آل نشسته ۲ « این » در اصل فاسد است ۳ است » در 


اصل فاسد است 


باب دهم ۶۷۳ 


معنى ادليتر وغلبة' خوف و حيرت" بحال ما لايق تر . اما غلب خوف 
بحس ب كمال معر فت وصفاى قلوبست نه‌بشدات غضب و (كثرت ذنوب) , 
پر دة غفلت دید‌های" دل“ ما را اذ ملاحظةٌ ابن” خطر ( بردوخت »د ) 
. استبلاء آ تش مخالفات" صاعت يقين و استيصار* (ما" ياك( سوخت'' , 
( د تعاقب 0 اویل" شیاین" عقول مکد رو" ما دا بقر فت » ( و 
توالىء دواعىء ) شهوات"" نفسانی خاك شقاوت و ادبار بروزگاد ما۳ 


مخت (و كثرت) اقتران*" معاصی 38 روى ما وا" برخت . 


فسال الله(آلعقو) ۲ الغفور ن " أن جعاملتا بن" 
هو أهله و أن ینتر " (فبا ی قن بت و 


(١‏ «غلبه » در اصل فاسد است ۲ مم: ‏ و حيرت 
۳ م » لك : غفلت ع. ق » م2 ك : دید ۵- م » ك : دلهای 
۶ ۵ :- این ۷- ق : مخالفان ۸ د استبصاد » در اصل فاد است 
۹- م » لگ + ل را ۰ # : سوخت 1١‏ اصل » ق : و تما 
۳۲ « تساويل » در اصل کمی فاسد است » ق : بساویل ۳ مءك: 


شيطا نى ۴ م ك : مكدر ۵- م: شهوانی ۶- ق : برفرق 
رو كار ما » م : بى روز گار ما ۷- < بيخت » در أصل فاسد است 

14 - م : اغتراف » ك : افعر اق 4 ق »م » 2 :درا ۰ ق 
العفو ( بتخفيف و نصب ) »ق : عل و هو #١‏ « الففور » در اصل نيزمثل 
ق مرفوع است ۲ « الننود المنان » در ق باعتبار وجود « و هو » مرفوع 
است ۳ اصل » ق ؛ ما ۴- « یستر » در اصل كمى فاسد است 
۲۵ م2۰ : _ و فضله 


وف ۱ ذخيرةالملوك 
اه رم میب و ( تین )رن و ام نی ملع 
آلخنی ۱ 
قم ' آلعتاب | . . . المسمى جالذخیره آلتى لم 
وج فى خزائن آلملوك للس ... المحقق 
امه يلظاليين فی الوك 


على السپسمسدای 
قدس اللسه سره 
الصمسدانی 
والسلا .. 
حرره آلیسد ابراهسم بن فرج الله .۰ . 
آحنن الله وال 


نحریر! ۸۵۲ 


١‏ ۵ و الحمد لله وحده. . . 5 از ه تم » ببعد متعلق به 
اصل است ش ش 


شماره طرف راست مميز نماینده صفحه 
و شماره سمت چپ آن نماینده ورق 


نسخة خطى اصل می‌باشد که در کنار 
صفحات کتاب حاضرشان داده شده است 


توضیحات دربارة متن 


۴/۲ - و حقيقت اسلام مبنى بر پنج اصل است : ... تاظر است 
بحديث «بنی الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا" الله و أن محمدا 
رسول الله داقام الصلاة د ابتاء الزكاة دالحج (جامع صغير: د حج‌البیت) 
و صوم رمذان» . جامع صفیر » التاج » ج ۱ ص ۲۴ . 

۷ - لا را3 لقضائه . ظاهراً ناظر است به آ ب دو اذا اداد الل 
بقوم سوءا فلا مرد له» ۳۰,۱۱ الردم. بعلاده درقر 1 نكر يمآ مده «لا داد 
لفضله» ۱۰,۱۰۷ : يونس . ۱ 

۲ ۱۶ - و نقلست که عم ركاه بر گی دید برداه افتاده بر كرفت... 
غز الی‌گفتار عمر دا بسکی از اصحاب دسول خدا (بدون ذکر نام شخص 
معین) نسبت می‌دهد ومی‌نویسد : دیأخذ الا خر تبنة من الادض و يقول 
با لیتنی كنت هذه التبنة. احیاء ج۲ ص۳۶۳. همین گفتاد عمردد ۱ ۲۳۲ 
فىز آمده 

۱ - نظر ابوطالب مکی دربادة كبائر از از أغاذ باب ۳۷ 
قوت تلوب تر جمه شدم است . 

۵ سبحانك اللهم و بحمدك . آغاز دعاى استقاح ست . 


۶۴۸ ذخيرة! لملوك 


فك : اصطلاحات و تركيبات و لفات » ذيل استفتاح . 

۱ - مبادزان صفوف استقامت . مراد از این عبادت أنبياء 
او لوالعزماند . 

۲ - دقت امانتی درآمد که آسمان و ذهين طافت آن 
نداشت . ظاهراً ناظر است‌به أيه د انا عرضنا الامانة على الستموات و 
الارض و الجبال فابين أن بحملنها د اشفقن منها و حملپا الانسان اه 
كان طلوما جهولا» . ۷۷ ,۳۳: الاحزاب . 

۱ - و ازخساست حساب عشر‌حبوب و دبع نقود ... مقداد 
زکات حبوب که با آب رودخانه و بادان.] بيارى شود عشر ( يك دهم ) 
از حد" نصابٍ يبالا د مقداد ذکات نقود ( زد د نقره ) دبع عشر ( يك 
چهلم ) از حد" تصاب بالا است . 

۶۲ - ودر خبر مشهود است ... یکی اذان هفت‌گرده کسی 
بود که در دنیا صدقه چنان داده باشد که أ نجه بدست داست میدهد 
دست جب دا اذان خبر نباشد . ناظر است به حديث «سبعة يظلهم اه 
فى ظلّه يوم لاظل الا" طلّه : ...و رجل تصدق صدقة و اخفاها حتی 
لاتعلم شماله ماتتفق یمینه . ۰ مسلم ج ۲ ص ۰٩۱‏ أحياء ج ۲ کتاب 
آ داب الالفة فضيلة الالفة , التاج » ج ۲ ص ۴۳ » جامع صغیر . 

۲ ۳۷۱۱ - ودر حقیقت منت اختلافست علما دا ... سه قول 
مذكور ددمتن درتفسير من وابذا ذيل تفسیر آيه «لاتبطلوا صدقاتكم 
بالمن" د الا ذی» ۲۶۴ , ۲: البقره , درقوت القلوب ابوطالب مكلى ج ۷ 


تو ضیحات در بار متن ۶۳۹ 


ص ۱۰۷ س ۲۱-۲۴ و احیاء العلوم غزالی ج ١‏ ص ۲۱۶ آمده . 

۲ - بحک اخباد الهی معطى یکی فانی بمستحق که . . . 
ناظر است به ية «مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل اله كمثل حبة 
افبتت سبع سنابل فى كل سنبلة اة حبة داي بضاعف لمن بشاء وال 
واسم‌علیم» ۲/۲۶۱ : البقره. 

۴۰۲ ب و در اخباد آمده است که موسی کا ... در ص ۲ ۸۷ 
دوداده بهمین خبر اشاره شده است . 

۲ - ذیراکه ددین‌معنی سیب صلةٌ رحم و ادا* حقوق جواد 
ثواب مضاعف کنند . باين معنى درحدیت أشاره شده از حمله «صدقة 
ذى الرحم علىذى الرحم صدقة وصلة - و الصدفة علی‌المسکین صدقة , 
د هی على ذی الرحم اثنتان: صدقة وصلة الرحم» . 

۴۲-۳ - نقلست که در زهان شيخ جنيد . . . این تقل در 
قوت‌القلوب ج ۲ ص۱۱۳ س ۵-۱۱ و احیاء العلوم ج۱ ص ۲۱۹ بصورت 
کامل آمده . 

۵۲-۳ - و در اخبار آمده است که فرزند لقمان حکیم از 
يدر ورسيدكه ... نك : احیاء ج ۳ ص ۵۲ 

۱ - فضَلُوا و اضلوا کثیرامقتبس است اذ آبه «ولانتبعوا 
اهواء قوم قد ضلّوا من قبل و اضلّوا كثيرا دضلوا عن سواء السیل» 
۷ ۵ : المائده . 


۲ ۵۶ - میگویند چون هیچهکس در « استقامت ادن صراط € 


۶۵۰ ذعیرةا لملو كك 


از میلی خالی نیست .مراد د استقامت در ابن صراط » است . 

۵۸۱-۲ - گفتاد ابوبکر وراق » دهیب بن الورد و حكايت 
زليخا بهمین تر تیب دراحیاء ج۳ ص۶۶آمده ولی دراحیا سخن ابویکر 
ور اق به أبو حبی ور اق نبت دادم شده . 

١و‏ « و روشنابى چشم در نماز حستی » ناظر است به 
حدیث «جعلت قرة عینی فى الصلا:» جامع صفیر . نيز نك : احیا » ج ۳ 
ص ۵۸ . ۱ 

۶۵ - ... ای عايشه من رضاى تراد غضب تو می‌دانم . . . 
ناظر است به‌حدیث د«انی لاعرف غضبك من رضاك (قالت وكيف تعرفه ؟ 
قال ) اذا دضيت قلت لا واله محمد ء و اذا غضبت قات لا واله ابراهیم 
(قالت صدقت انما اهجر اسمك ) » . احيا , ج ۷ ص ۲۳ . 

۶۵۱-۲ - و درخبررست که عايشه یکباد در خشم شد و دست 
بسنه مبارك دسول 46 زد ... در احياء ج۷ ص۴۳ آمده دو روی أنه 
دفعت احداهن" فى صدد دسول الله صلی الله عليه دسلم فزبرتها امها ؛ 
فقال ا : دعيها فانهن يصئعن اکثر من ذلك» . وصاحب المغنی (ذیل 
احیا) نوشته مأخذ این حديث دا بيدا نکردم. همجئين ددهمان صفحه 
احيا آمده : دو قالت ( عائشة) له مرة فى كلام غضبت عنده : أنت الذی 
تزعم اذك بی“ الله ؛ فتبستم رسول الله صلی الل عليه د سلم واحتمل ذلك 
حلما و کرما» . 


توضیحات دربارة مش ۶۵۱ 


۸ - در خبر أستكه دسول کا در خانه یکی از ازواج 
بود ... این خبر در احیا( کتاب آ داب النکاح باب ثالث ص ۶۳ جاب 
قاهره ۱۳۸۷ ۵ - ۱۹۶۷ م ) آمده و فرمایش پیامبر در أن چنین نقل 
شده : « انتن أحون على الله أن تقمئنى » ثم" غضب علیهن" شهرا الى أن 
عاد اليهن . 

۱ - قلست ازشیخ‌سهلابنعبداله ... این حکایت مشر دح تر 
در ترجمة دسالهٌ قشر يه ص 6٠‏ 9" د تذكرة الاولياء عطاد ص ۶ ب 
۵ | مده . 

۷ ۷۶ - و آوردمائد که ملك صالح ... این حکایت دا سعدی 
با اندك تفادت در باب چهادم بوستان آورده : 

ملک صالح از پادشاهان شام برون آمدی صبحدم باغلام .ہہ 

۱ - المتحابون فى ظلّی . ظاهراً ناظر است به احادیشی 
از قبیل «ان اللتمالی بقول يوم القيامة: اين المتحابون بجلالی . اليوم 
اظلهم فى ظلی . یوم لا ظل الا ظلی» مسلم » ج۴ ص ۰۱۹۸۸ التاج 
ج ۵ ص ۸۳ . و « سبعة بظلهم الل فى ظلله يوم لاظل" الا" طلّه : ... 
و رجلان تحابا فى ال و اجتمعا على ذلك د تفرقا عليه ...» هردد حدیث 
در احيا کتاب آداب الالفة » فضيلة الالفة » جامع صغين آمده . 

۷۱ ب د اذين سبب اکابر دين گفته‌اندکه . . . ظاهراً مراد 
ملف اذ اکابر دين امام محمد غز الى است‌که در احیاء ج۲ ص ۱۷۰ 
این مطلب را آورده . 


F۵۲‏ ذخيرةا لملوك 


۲ - «صاحب شرع مؤمن دا باهانت مبتدع فرموده است» 
در اسلام فرقه‌هایی از قبیل قددروه و مرجئه مبتدع بحساب آمده و 
احاديثى در مورد پرهیز از قددیه تقل کردماند که پيامنن فرموده : 
١‏ «لاتجالسوا اهل القدر ولاتفاتحوهم». ۲- «إن مررضوا فلاتعوددهم و 
إن ماتوا فلاتشهددهم» . التاج, جا ص۴۰ ۳۹۰ . 

۲۷ - و امام جعفرصادق عليه و على آبائه السلام فرمود ... 
نك : احياء ج ۲ ص 7929 .١‏ 

۷۷-۸ - عبداللّ بن هارون مأمونكفتى ... نك : احياء ج ۷ 
ص ۱۷۲ . 

۷۸/۱-۲ - نقل است که حيثمه ( ظ : خيثمه ) دحمدالله . 
تك: احياء ج ۲ ص ۱۷۴ 

- نقلست که شخصى پیش ابوهر یره ... نك : احياء ج؟ 
ص ۱۷۴ ( در احيا نيز اين حکایت ذيل همین مبحث آورده شده ) . 

۱,۱ - و محم‌دین بوسف اصنهانی‌گفتی ... نك : احياء ج۷ 
کتاب الالفة » السفات المشروطة فى الصاحب » حق السادس . 

۲ ب در خبرست‌که روزى در سبط لاوی ... نك ص ۴۰/۲ 

۲ - و دوایتست که ابوامامه باهلی دا ... در نهج‌البلاغه 
(آغاز جزء دابع بشرح محمد بن عبده) این دوایت ددبادء عثمان ابن 
حشف آ مده . 


٩۷-۸‏ ب تا مؤمن بشود الله ینا گردد و حق . . . ناظر است 


توضیحات در بارة مٿن Fa‏ 


به حديث: دان الله تعالى قال : من عادی لی وليا فقد آذنته بالحرب > 
وها تقرب الى عبدی بشی* احب" الی مما افترضت عليه » د مايزال 
عبدی سَقرّب الى بالنوافل حتّی احبه › فاذا احببته كنت سمعه الذی 
پسمع به و بصره الذی يبصربه »و يده التی بطش بها و دجله الى 
یمشی بها ...» جامع صغير . این حديث با الفاظ دیگر درترجمةٌ رسال 
قشير به ص۱۲۵-۶ جاب فروذانفر آعده . 

۱ - «بحرکت اغرا» ظاهراً اضافه تخصیصی با بیائی است 
بعنی حرکت ناشی اذ اغرا یا حرکت اغرائی . 

۴۲ - «وچون نظر بلندترمیکند خود دا از قيد ملاحظةٌ 
خود د غير ميرهاند و حق دا بحق میداند » . اين عبارات تعر بف 
جمع الجمع اذ اصطلاحات عرفانی است . ا 

۱ - أما طبع فصل خريف که آن تیر ماهست . مقايسه 
شود با : 

پیر شد طبع جهان از گردش‌گرددن پیر 
تیر زد برخیل گرما لشکر سرهاى تير 
امیرمعزی: , ديوان ص 7١9‏ جاب عباس اقبال 
روزه بسيار وعيد خواهدبود تير ماه د بهار د تابستان 
سعدى » قصائد ص ۷۲ جاب محمد على فروفی 
تیر ماهی : محصولی که در پائیز کشته باشند ( سيستان ) . فهرست لفات 


و اصطلاحات مالك وزادع, تأليف لمتون» ترجمه منوچهر امينى . 


و ذتعيرة| لملوله 


مرحوم تقی ذاده درگاه شمارى در ابرآن قدیم ص ۵۵ نوشته : 
د سال با اول تابستان شروع می‌شد دلی نه با تیر ماه. بلکه با فرردددین 
ماه . د این قول بیرونی است که اول سال ایوائبات دا در فروددیی د 
انقللاب صیفی می‌شمادد ...» . در ص۵۷ همان‌کتاب بازنوشته: «استعمال 
لقظ تبر دد فادسی بمعلى يائيز نيز که در کلام شعرای قدیم هم | مده 
با آنکه در زمان خود آ نها تبر درماء اول تابستان با ماه آخر بهار بود 
نيز ممکن است اثری اذین ترتیب بوده باشد» . در حاشه ص ۵۷ نیز 
بعد از نقل شواهدی از اببات عنصری و فردوسی می‌اوسد :< ...از 
طرف دیگر چون همین‌شمرا همیشه‌ماههای دیگر ایرانی دا بآن معانی 
که بمقتضای بودن فروددین در اول بهار ا نجاکه واقم میشوند استعمال 
کرده و هیچوقت فروددين دا بمعنی تابستان یا دی دا بمعنی بهار بكار 
نبردما ند لهذا بعيد نیست استعمال لفظ تی بمعنی پائیز اثر ہك قر تیپ 
قدیمی دیگری بوده باشد ...» . 
فردوسی كويد : 
بهاد و تموز و زمستانه تیر نياسود هرگز بل شیر گیر 
جاب شودوی ج ۸ ص ۳۳۱ مهل ج ۶ ص ۲۸۴ 
۱ - آیت كنز . مراد ب ٩,۳۴‏ : البراءة است که در 
آن آمده: «... والذين یکنزون الذهب والفضة ولایتفقونها فىسبيل ال 
فبشرهم بمناب الیم» . 
۱ - بل بفعل الله ما بشاء د بحکم ها بر ید . مقتبس است 


توضیحات در بارةٌ مثن ۶۵۵ 


از دو به : «ويفعل الله ما بشاء» . ۱۴/۲۷ : البرأهيم إن" ال کم 
ما برید» ۵,۱ : المائده. 

۲۲۱-۲ - و نقلست که اين سماك بمجلس هادون الرشد 
درآمد . . . نك : احياء ج ۳ , کتاب ذم الکبر د المجب ‏ بيان فضيلة 


التواضم . 
۱ ب و عمردضی ۹ عنه گفتی ... نك: توضیح ص۲/ ۱۶ . 


اصطلاحات وتر كيبات و لغات 


كثار : نك : اش . 

آثام : جمع أ ثم ( بکسر اول ) : بزه » گناه . 

آردهاله : بیمنی آرد توله (= آرد دوله ) است که آش کاجی 
مانند باشد » برهان قاطم . 

ابراد : جمع بر ( بفتح ) : نیکو کار , فرمانبرداد يدر و مادر . 

اتقی : بر‌هیز گادتر» درمتن : نزدسکتی به تقو . 

اثال : بكس جمع ائله ( بفتح او ل واس ون دوم ) ؛ اصل › 
۱ سخ» شیاد. 

اثر : بفتح اوال و دوم درلغت حدوث» سذتء خمر ... در المنجد 
بمعنی تقليد ( = آداب و دسوم » سنت اجتماعی‌کهن » 7080114108 ) 
قبل آمده. آقای کالم مدیرشانه‌چی نوشته : « شيخ بهائی در وجیزه 
فرموده اثى مرادف با حديث است د بعضى اعم از حديث دانسته‌اند . و 
جمعى اثر را با نجه از صحابه نقل شود ( مراد قول با فعل دا تقرس 
صحابه است ) اختصاص داده‌اند » . علم الحديث ص ۵ . همو در حاشية 
۳ ص ١١4‏ همان‌کتاب نوشته : « در اصطلاح علمای حديث شيعى «اثر» 


2۵۸ ذخیرةا لملو له 


ور قول دا فعل با تقر برمصاحب معصوم که درعين حال از اصحاب بیغمس 
باشد اطلاق شده , و نك : مائوده . 

احباط : باطل كردن , خشك شدن آب چاه د باذ نامدن آن 
بطور سایق » اعراض كردن از كس .۰ 

احساب : نهی كردن ازچیزهای که درشر ع‌ممنوع باشدء شمردن» 
آزمودن , 

احتما: خود را از چیزی نگاه داشتن » پر هیز کزدن بيمار اذ 
مات » حمایت كردن . 

احداث : جمم حدث (بفتح او ل و ددم) نافض وضوء د بی‌دضو 
شدن » ناقش طهارت» چیز تو زشت غير معتاد» حوان» بادان او ل سال . 

احراس : جمع حارس : پاسبان . 

اخباث : بکسر پلیدی‌کردن » سخن يليد گفتن ‏ بادان خبیث 
گرفتن» خبث آموختن , فرزندان خبيث زادن . ممکن است این کلمه 
در متن بفتح او ل نیز خوانده شود دجمع خبث بضم بمعنی ذنا ويليدى 
با جمع خبث بفتح او ل و ددم بمعنی پلیدی تضور گردد . 

اختلاج : جسن اعضاء دبودن و کشیدن» بحه از شير باژگرفتن . 

. . ادناس : جمع د نس (بفتح اول و ددم) : دیمناکی» جرك‎ ٠ 

اذاعت : فاش و ظاهر کردن » بعموم اعلام تمودن . 

ادداث : جمع روث بفتح : سر كين » سرگیین اسب » سر‌گیین 
چهادپابان سم‌دار . 


اصطلاحات و تر کیبات و لفات ٠‏ ۵۹ء 


استشار : شاذ شدن » «خسن.یقسن کردن» خوشین و آمسدواد 
بودن » هژ ده دادن . ٠‏ 

استحاضه : پیوسته خون آمدن از زن بعد أيام:حيض . مستحاضه 
زنى را گویند كه از وى خون دود يس اذ انقطاع ايام حيض . در 
منتهی‌الادب آهده : مستحاضه ذن که خون آ ید او را از ركك عاذل نه 
از حیض . ` 

استدراء : بسیادی شير » شير خواستن » كشن خواستن بز ماده . 
مجاناً : سوى خود كشيدن » افزون ساختن جيزى را. ۱ 

استرسال : فرردهشتن موی سر و غير آن » خوگر شدن » كستاخ 
شدن » كستاخىكردن . 

استرواح: بر آسودن » آسایش جستن » بوى چیزی دا شنیدن : 

استسقاء : أب و نزول بادان خواستن » سقا حستن .در اصطلاح 
طب گرد آمدن آب در شک و جز آن. 

استسقاء زقى : بکسر زاء و تشدید قاف : آن قسمی‌که آب در 
يردههاى صفاق شيم جمع گرده ١‏ 

استسقاء طبلى : در فرهنك نفيسى ذيل استسقاء آهده : استسقاء 
هبیضه قسمی ( است ) که آب در پرده‌های صفاق هبيضه جمع شود د 
( آترا) همخنين استسقای بیضه و استسقای صدد و استسقای قاب و 
استسقای دماغ ند ز كو یند» وبطور غلط استسقای طبلی گو شد در وقتيكه 


بخار و كاز در درده‌های صفاق شکم گرد آ ید ۲ 


7 ذخیرةا لمل و كك 


استسقای لحمی : پفتح لام دسکون حاء؛ آن قسمی که آب در نس 
پوست بدن گرد آید ( نفیسی ) . 

استصحاب : بسحبت و معاشرت دعوت کردن » يارى خواستن » 
لاذم گرفتن . 

استفتاح : فير وزی جستن » گشودن » بار خواستن » آغازکردن. 
دعای استفتاح در نساذ بعد اذ تكبيرة الاحرام د بعد اذ أيه توجه 
(دجهت وجهی ... ۸۷۱ ۶: انعام » ان صلاتی وفسكى ومحیای ومماتی ... 
تا ۶,۱۶: انعام) خوانده می‌شود وعیاد تست از : «سبحانك اللهم د بحمدك 
تبارك اسمك وتعالى جد ك ۰ تك: مصماح الهدایه ص۳۰۵ . آنه توجه 
و اين دعا در التاج ( ج ۱ص ۱۸۲-۳ ) بعئوان دعاء الافتتاح ماد 
شده است . 

اشر : بفتحتين تکبر كردن د تبختی نمودن . 

اشراق : درخشیدن» دوشن شدن صبح بعد از طلوع » بر آمدن 
آفتاب . نماز اشراق از نماذهای مسنونه ( سنتی ) موقته (نمازی‌که در 
اوقات معین خوانده می‌شود) غير داتبه (نماژی‌که پیش از نماز داجب 
با بعد از آن» با هم پیش از نماز واجب دهم بعداژ آن‌گز ارده تمیشود) 
است . مصباح‌الهدایه ص ۷ - ۰۳۱۵ ۳۱۱ . 

" اصحاب : جمع صاحب (ياز و مصاحب) » صحابه . قك : صحابه . 
اصحاب الرأى : در اصطلاح اهل حديث اصحاب قیاس؛ ذیراکه 


آنها درموددی‌که حدیثی با خبرى بيدا نمی کنند برأى داستدلال خود 
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نظر میدهند . ظ : اصحاب حنفیه با پیردان ابوحنیفه نعمان بن ثابت . 
و نزد دیگران آنها که برأى و مذهب خوارج بودند . ( متن اللغه › 
اقرب الموادد . منتهی الادب) . 

اصحاب شمال : دوزخیان . و اصحاب شمال بادان دست چب‌اند» 
اشان بوقت اخراج ذر بات در شمال آدم تس بودند . با نامه‌های 
اعمال اشان بدست چپ اشان مىدهند. با بدوذخ بر ند و دودح يرحب 
عرش است . ( آ نندراج ) . اصطلاح اصحاب شمال و اصحاب یمین و 
سابقان و . . . از قرآن مجيد اقتباس شده و آن‌ در قرآن بصودت 
« اصحاب المشئمه » نيز آمده . نك : ۹۰,۱۹ : البلد » ۵۶/۴۱-۴۳۰۹ : 
الواقعه . ۱ 

اصحاب یمین : آ نهاکه در وقت اخراج ذر بت از صلبآدم 4ا 
براست وی بوده‌اند. با نام اعمال در آن روز بدست داست انشان دهند 
با به بهشت ردند و آن ہی یمین عرش است . اصحاب یمین دز قرآن 
مجيد بسورت « اصحاب المیمنه » نيز آمده. نك ۷۴۱۳۹۰ : المدش » 
۸ البلد» دآ اتی چند از ۵۶ : الوافعه . د نك : اصحاب شمال . 

۰ . اضراس : دندانها. چپاد با ينج دنداتی‌که بعد أزثنايا و رباعيات 

و انياب دد طرفين فكين قرار دارند . مفرد آن ضرس ( يكس ).. 

اطباء طرقیه : بضم طاء د داء» طبيبانى که ضمن سياحت دمسافرت 
به شهرها د آ بادیهای دیگر بکاد طبابت نیز می‌پرداختند و از عبادت 
احیاء العلوم جنين برهيايد که غالب آنها شياد د بی‌اطلاع بودما ند . 


22 . ذخیرةا لملوك 


نك : احیا ج ۲ ص ۳۳۷ . 

أعجاز : جمع عجز بهرسه حر که حرف اول » و قشم ادال و 
کسر د ضم ددم : سر ين و بن هررچیزی . 

. اعیان : جمم عين . ظاهراً ددمتن بمعنی ذدات, ماهیات حقایق 

بكار رفته . ۱ 

اغراق : غرق کردن » برگردانیدن کاسه » سخت کشیدن‌کمان» 
مبالغه كردن در مدح و ذم . 

اغشیه ؛ بروزن اددبه جمع غشاء (بکسر ) : دوشش دل د زین د 
شمشیر دغيره . 

ال جمع غل” ( بش ) : كردن بند» هرچه كرد كيرد چیزی 
را بند و رنجيرى که بركردن حيوانات د محکومین اندازند . 

افقه : فقیه‌تر . در متن فقهی‌تر » نزدیکتر بفقه 

افلاج : بفتح جمع فلج (يفتحتين) : دورى ما بین قدمهاء گشادی 
هران دندانها, جوى خرد. درمتن ظاهراً افلاج بمعلى فلج استعمال شده . 

اقتحام : اختبار کر دن» بى| نديشه در كارى درآ مدن» خرد وخواد 
شمردن‌کسی دا » بسختی افتادن» فروشدن ستاره » برئاقه يرجستن كشن 
بی نکه دها کنند او دا ؛ و بناگاه در آمدن بجائى . 

اقذاد : جمع قذر ( بفتحتین ) : پلیدی . 

اکباد : جمع کید : جگر . ددمتن مراد از اکباد جگرگوشگان 
و ادلاد است . مأخوذ از « اولادنا اکبادنا » که از امثال سائرء ذبان 
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عربى است . 
. الاف : بضم جمع آلف: خوكير نده» دوست گر نده» هزار دهندم. 

الجام : لكام بر اس كردن , داخ كردن بداغ لجام , تا دهان 
رسیدن آب . نك : اتجام . 

الطاف جمالی : نك : صفات حمالی . 

الواث : جمع لوث ( بفتح ) : آلودگی . 

امتتان : نعمت دادن » منت نپادن . 

امحاق : ربودن بر کت » کاستن و نيست شدن همحون ماه . 

امشاج : جمع هشيج د مشج ( بفتحتین و بكس و فتح میم ) : 
آميخته و مختلط .و نيز امشاح | نجه در ناف گرد ید . 

امهات : يضم اوال و ضم و تشدید هيم جمع امهه ( بضم او ل و 
فتح د تشدد هیم) که لغتى است در 5 . واستعمال امهات در انسانست 
و در غير انسان امات گونشد . 

اناعت : يكسرء بمعنی دس و درنگ و آهستگی و تأنی هز ید 
همین است . اشدراج . اناعت در عربی مزید فيه نوء د بمعنى كران 
گردانیدن ومايل ساختن است د ظاهراً درفادسی دد مفهوم أناة (بفتح) : 
تحمل» دقادء اانا( بفتح): درنگی»بازداشت پختگی»دسیدن استعمال‌شده. 

انبثاث : پراگنده و منتشر گردبدن . 

انبطاح : بر روی افتادن » فراخ شدن دودبار . 


اتجام : بر آمدن و طلوع کردن 6 واشدت آسمان از ابر 6 دفتن 


٠ ۶۶۴‏ خيرةالملوك 


سرما و بادان و جز آن . تمام شدن جنگ امن كلمة که در حاشية 
متن آمده ظاهراً تحریف الجام و احبانا اجام است که در خطبه عدا 
( نهجالبلاغه ) هر دو دوایت شدم : < . . و خشعت الا صوات مهيمنة » 
و الجم العرق» د عظم الشفق ۰۰۰» ابن ابی الحدید ذيل آن آورده: «و 
فى الحدیث إن العرق لیجری منهم حتی أن منهم من بلغ دکیتیه و 
منهم من بلغ صدده و منهم من یبلغ عنقه دمنهم من بلجمه دهی اعظم 
مشقة . . . د بردی ائجم العرق ای کثر و دام ... » نیج‌البلاغه » شرح 
أبن ابى الحدید طبع ثانی بيروت ج ۲ ص ۱۴۲-۳ . نيز نك : الجام . 

نكاد : ( انكر عليه فعله ) : كار کسی دا بد شمردن و او دا از 
آن باز داشتن " ۱۳۰۰۱۳۱ . 

نقطام : باز ايستادن » دست کشیدن از . 
انهماك : جد و کوشش و مبالغه كردن در کادی » ستبهیدن . 
اویه : بر وزن اددبه, جمم هواء . 
اهل صفه : بضم صادء فقرای مهاج ران نزديك به چهار صد تن که 

در مدینه خانه و کاشانه‌ای نداشتند و در صفه مسجد پیغمبر ( ابوان با 
قسمتی ازسجد که بالای آن پوشیده بود) روزكاد میگذاشتند وقر آن 
می آهوختند و عبادت میکردند و برای سد جوع « كاه كاه استخوان 
خرما کوفتندی برای شتر مردمان » و در موفع ازوم درغزوات شر کت 
هی جستند . تفسیر ابوالفتوح» ج۲ ص ۳۸۴ . 


. اوتاه : جمم دقر (بفتحتین) : تار ساز , ذه‌کمان . اوتاد در متن 
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ظاهراً بمعتی آن نوع از آلات موسیقی بكار دفته که ابز یشم و تار و 
زه داشته باشد . و نيز اوتار جمع وتر ( بکسر ) : طاق؛ است . 

ااتاد : جمع وتر ( بفتحتین ) : باصطلاح قشر بح بند سپیدی که 
درمنتهای عضله داقع شده وبدان عضله با استخوانهای بدن ملصق‌گشته 
و بآنها مى بيو ندد ( فرهنگه نفيسى ) . 

ايام معدودات : د مقصود از انام معدودات همان سه روزى است 
که بعد از عيد أضحى هیآ ید وآ ترا در اصطلاح انام تشریق عى كو بند» 
زينالعايدين رهنما . تفسير قر آن» ج ١‏ ذيل ص 188 . در 1 تندراج 
ذبل « ایام » أهده:< تشریق :و آن ينج روز أست : پیش أذ أضحى › 
و روز اضحی » و سه روز پس از اضحی > دايام معدودات » در فرآن 
مجيد آمده : «و اذکروا الله فى ايام معدودات ...> ۲۰۳ ۲: البقره. 

ايام معلومات : در آ تندداح ديل « أيام» آمده : د و هراد یر 
اام معلومات که درقر آن واقع است ده روز اد ل ماه ذىالحجه است». 
دلیشهدوا منافع لهم دیذکردا اشم الله فى ایام معلومات. ۰۰ ۷۸ ؟؟: 
الحج . زينالعا بدين رهنما ذیل همین آیه می‌نویسد : «و مقصود از 
انام معلومات پردایت از امام على لا روز نحر است د ايام تشر بق › . 
راجع به اقوال دیگر نك : تفسير ابوالفتوح : ج ۸ ص ۹۰ وج ۲ 
ص ۱۳۶-۷ 

بادی : صحر انشن.. 


بشود : بضمتین» جمع بثر(بفتح): آ بله دیزه‌که بر افدام بر آید. 
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بشوه : بضمتین» هلاك شدن , هلاك كردن . 
بددقه : بر وژن دغدفه » رهير و داهنمای ( برهان قاطع ) . در 
متن بددقه کنایه از عمل خير است‌که چون انسان دا سعيد میگرداند 
بمنز له راهئما و رهير او است سوی سعادت . 
بردالیقین ( بفتح باء و سکون داء) : سرما و خنکی حاصل 
از يقين ( آدامش قلب در نتیجهٌ حصول يقين ) . 
برذخ : بر دذن همدم حائل و بازداشت هميان دو چیز... وحائل 
مابين دنيا وآ خرت .و آن از زمان مرگ تا زمان قیامت‌باشد وهر کس 
که‌می‌میرد داخل‌برزخ‌میگردد. براذخجمع. منتهی‌الادب. «محیی‌الدین 
عربىكويد : کلمةٌ برزخ دا در دو مورد میتوان بکار برد : مکی عالم 
برزخ كه محل انتقال ارداح بعد از مفادقت از بدن می‌باشد . و دیگر 
حد فاصل هيان ارواح مجرده واجسام (- برزخ مثالى). دكت ر سجادى. 
فرهنكك . علوم عقلى. ذيل برزخ المثال . 
برص : يفتحتينء بیسی اندام از فساد مزاج, وسپیدی زخمابه- 
شدءٌ ستور » بسن اندام شدن . 
بطال : : بفقح اول و تشدید ثانی» هرد سكار و معطّل و كن 
ناجيز » و دلاور و بغابت دلیر . 
بطر : بفتحتين » سرگشتکی » دهشت » حيرت » افرمانی نمودن 
بواسطةٌ نعمت » سخت شاد شدن » مکرده داشتن چزی که سزاوار 
كراهت نباشد . 
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بطيخ : بكس » د يكس وتشدید طاء »كدو » خیاد » خر بوذه:. 

بقعه. : يضم و فتح با ؛ جای يست و گودالی که آپ:دد آن گرد 
آید » و پاده‌ای زمین ممتاز از مین حوالی خودء بقع ( بضم او ال و 
فتح دوم ) و بقاع ( بكس ) جمم . اصطلاحاً مکان مقداس و مبارك . 
بقاع مثبر که خصوصاً در این مفپوم دائج است د منشأ استعمال آن در 
این معنی ظاهراً آ به « فلا اتیها نودی من شاطیء اللواد الاممن فى 
البقعة المباركة من الشجرء أن با موسی انی انا الل دب العالمین » 
كد ليد القصنص . وچنانکه آقاى ذین‌العا بدین دهنما نوشته‌اند (قرآن 
مجيد ج ۳ ص ۲۵۱) در به مذكور « شاطى ؛ الوادى الایمن » فرات 
است و مقعه مبار که (کر بلا) است . 

بکم : بنتحتین » گنگی و عجز از بیان . 

بگنی : بفتح اول وسکون دوم شرابی باشدکه از برئج د ارزن 
و جو د امثال آن سازند و آنرا بعربی تبیث و بلفظ دیگی بوژه‌گویشد . 

بهق : بفتجتین » علتی است و أن پیسی ظاهر يوست باشد غير 
پرص‌که بسبب برودت مزاج عضو وغلبةٌ بلغم برخون با میزش صفرای 
سياه با خون عادض گردد ( منتهی‌الارب ) . علتی است که اکثر براندام 
نوجوانان يدريد آید (1تندراج). در برهان قاطع ذيل يهك (بفتحتین) 
آمده : نام مرضی و علتى است كه يوست بدن آدمی سفيد می‌شود و 
معرب آن بهق است. لكة سفیدی‌است که بر روی پوست] شکارمی‌شود». 
ولى از نوع برص نیست » این لکه گاهی سياه است ( مفتانیح العلوم 
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خوادذمی ) .: 

بوذه : بر وزن‌کونه» شرابی باشدکه از ارد بر نج و ارذن و جو 
سازهد و در ماوراءالنهر و هندوستان سيار خودند » و تنه درخت راا 
نیز گویند (برهات قاطع) . 

بيداء : بفتح» بیابان» و نام موضعی هموار ميان مکه و مدينه .. 

پادهبان : گله‌بان و چوبان , پاسبان و نگاهبان . پاده بمعنى كله : 
خر وگوسفند » چراگاه اسبان و شتران ودگادان » چوب دستی آمده. 

بسن : مقبول و پذیرفته . در سراب «پسند المك» (پسندکردن) 
در مفهوم پسندیدن رائج است . دد هتن ظاهراً بمعنی «بسند» بكار دفته 
با لهجداى اذ آن با مصحف آن است . 

بنج حس باطن : عبادتست از حس مشترك دهم» خیال» حافظه 
متصر فه (متفکره » متخیله) . او ل و سوم و چهادم هربك درجای خود 
در متن قسمت آمده . اما دهم «قوتی است که چیزهای دیدم د نادنده. 
داست با دروغ قش می‌نماید خواه آن چیزها در عالم صورت باشد يا 
ثباشد . مثلا" هزار ۲ فتاب بر آسمان توهم كند و حال آنکه مکی پیش: 
نيسث . و این قوت در حبوانات » غير انسان » بجای قوت عقل است 
(چنانکه) بره مادر خود دا بواسطةٌ دهم شناسد در رمه » باوجود آنکه 
مادرش در (مبان) صد گوسیند است؛ و دمكر (بره) فسبت دشمنی‌گر گف. 
ودوستی سك دا بدین‌قوت دريابد. واونقوت تابع عقل نكر دد بخلاف 
قوتهای دمگر چنانجه شخصی در خان تاريك تنها با مرده مجادد باشد 
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هزچند عقل حکم کند كه مرده جماذ است ازد ترس تباید کرد مگر 
(ظ : مکرد) داهمه وسوسه مباندازد وخائف مسکند. اما ختصرفه قوقی 
است که كار آن تر کیب بعضی صود جزئی مع بعضى فعافى جزئی است 
وان قوت دا باعتباد استخدام نفس ناطقه ددتر کیب مدر کات‌خود متفکره 
كويند و باعتبار استخدام وهم در تر کب هدر کات خود متخيلة كو ند 
(1 شدراج . ذيل حواس . با اندك تصرف) . 

تابعين : : جمع تابع :کسی که با بیخمیر اكرم دیداد نكر زده دلی 
در حال. اسسلام.أصحاب أيشان رأ درك نموده است . ْ 

تایه : گمراه » حيران» متكبر » لاف ذننده . 

تبذیر : پراگنده كردن › بی‌انداژه خرج‌کردن » آزمودث » فاش 
كردن راز , : ش 

تجرید : در لفت بمعنی برهنه كردن چیزی را از زواعداتى که 
برآن باشد » و ييراستن و اصلاح نمودن . ودر اصطلاح عرفا ومتصوفه. 
بمعنی خالی‌شدن قلب دسر سالك از ما سوی الم (آ نلدراج» مصطلحات 
صوفیه درپایان ج۲ تاد یخ‌تضوف دکترغنی). د يقول مؤلف مصباح! لهدابه 
(ص ۱۴۳ بتصحیح استاد همائی) : «مراد از تجرید ترك اعراض دنیوی 
است ظاهراً ونفى اعواض اخروی و دنبوی باطنا , و تفصیل این جمله 
آنست که مجرد حقیقی آن كس بود كه بر تجرد از دنيا طالب عوضی 
نباشد بلکه باعث بر آن تقرب بحضرت الهی بود فحسب ... » . 

تجایات جمالی و جلالی : نك : صفات حمالی . 


1 ذخيرةا لملوك 


تجليل : جل برستور افکندن, فرازگرفتن» پوشانیدن» يشكل. 

جم ع کردن» درصورت صحت نسخه درمتن بجه معنى آمده هعلوم نشد : 
" تحليل : از همكشادن , فانی‌کردن جيزى دا بكداختن (معين). 

كداز , گداختگی (نفیسی) . ۱ 

تحقیق : اثبات مسئله بدلیل » کوشش بنده جهت کشف حقیقت 
و دصول بحق . نك : محقق . 

لدنیس :. برك آلودن» آ لوده ساختن . 

ترائب : استخوانهای سینه و این جمع تریبه (بفتح ) است . و 
مجازاً بمعنی سنه آيد (غياثاللغات) . ۱ 

. ترح: شتحتین, اندده» ضد فرح . 

لستر : پوشیده و در برده شدن» برهیژ کردن » دود داشتن چیزی 
دا . در متن بمعنی ستر (بفتح »د بفتحتین) و تستیں يعنى عيب پوشی و 
بوشیده و ينهان داشتن تن معاب دیگران استعمال شده است . 

تسديد :.راست و درست کردن:, توفیق صواب و سداد ( بفتح 
راستی دد كرداد و گفتاد) دادن » توفیق صواب یافتن » صواب جستن ». 
ميان داه دقتن ٠‏ . 

تسقيه : آي دادن.» سقاك اله با سقيالك گفتن کسی دا . 

تسويل : آراستن كارى با جيزى در نظر دمكرى »گمراه کردن: 
و از داه بدر بردن شيطات کسی را . 


تشميم : بوئیدن » بودانندن . 
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تشهير : آشکارا كردن » شمشیر بر كشيدن از نيام » و برداشتن 
آن بر مردم يا عام است . 
تطوع : توانائى نمودن از خود, فرمان بردن» انجام دادن 
آ نجه فر یضه‌نباشد يعنى آن قسمت اذعبادات که علاوه برفرض وواجبات 
تشريع شده است . نك : نفل . 
تعازی : هم مصدر است از باب تفاعل بمعنی همدییگر دا بسبر 
فرمودن و هم جمع تعزیه بمعنی بصبر فرمودن مصیبت ژده دا . مجاذاً 
مجالس سوگواری . فك : معازى . 
تعبیق : كلو بر بدن و ذبح کردن» تيز د بلند بوی كردن عطر 
و پراکندن بوی آن» ددمتن معنی اخیر مراد است» عطر زدن به جامه 
(منتهی الادب » متناللغه) . 
تعریض : بکنایه سخن‌گفتن» خلاف تصر بح . 
تعریف : شناسا كردن » آگاه نمودن . در هتن مراد متوجه 
ساختن صاحب گناه است به گناهی که ندانسته مرتکب آن میگردد . 
. تعزیر : نكوهيدن و ادب دادن » بزدكك داشتن و يزدكك کردن؛ 
باری دادن وتوانا کردن » كران بار كردن ستود دا . د نيز تعزییرضر بی 
است کمتر اذ حد » با سخت‌تررین ضرب (منتهى الادب) . کمتر أذ حد" 
شرعی‌زدن و اقل درچه حد چپل در ه است, و بعضی گفته سیاست‌کردن 
کسی دا آن مقداد که مصلحت دقت باشد ( شدراج) . 
تعلیم : در عن بى بمعنی باد دادن و آگاه ساختن است دلی بقول 


۷۷« ذخیرةا لملوك 


موّلف [ تندراج فادسیان آنرا بمعنی لازم يعنئ باد گرفتن 12 گاه شدن 
نيز آورده‌اند . 
تغليظ : درشت كردن چیزی را بر کسی . در من ظاهراً مراد 
مؤلّف. تغليظ غیبت است دربارة كسى . 

تغمیز : در مدن بمعنی واداشتن دلاك به کسه كشيدن استعمال 
شده . همز بصیعهٌ اسم فاعل از آن در متون فادسی بمعنی دلاك و 
كيسه کش › مشت مال‌کننده بكار رفته , اما هيحيك ازين دو کلمه در 
قاموسهاى عر بی بيدا نشد د ظاهراً فادسی ذبانان آفرا از غمز (یفتح): 
در خستن بدست ۶ سخت افشردن ؛ ساختداند . تغمير : سراء بی نقطه 

ماده مالیدنی و دارد ماليدن بر روى جهت صفای رنگ . 
تغميس : نايديد د غایپ شدن » سخت فروبردن در آب » کم 

نوشیدن . 
:. تفاديع : جمع تفریم: برآدردن مسئله‌ها دا از اصلء بر آوردن 
فروع از اصول . 

تفرقه : لفط تفرفه اشادتست موجود مباینت (جدا و دود شدن از 
حق ) » و اثبات عبودت د دبوست » د فرق حق از خلق . و لفظ جمع 
عبارقست اذ رقم مباینت و اسقاط اضافات و إفراد شهود حق . پس‌جمع 
بی‌تفرفه عين زندقه بود دتفرفه بی‌جمع محض تعطیل . دجمم با نفرقه 
حق صر مح و اعتقاد صحیح . جه حكم جمع تعلق بروح داد و حم 
تفرقه تعلق بقالب . د مادام قا رابطةٌ تر کیب میان روح وقالب باقی بودء 
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اجتماع جمم و تفرقه از لوازم دجود بود . پس عادف محقق پیوسته 
بروح‌که محل مشاهده است ددعین جمع بودء وبقالب که آ لت منجاهده 
است درمقام تفرقه (مصاحالهدابه بتصحيح همائی ص‌۱۳۸). نك: جمح . 
تفريد: بگانه‌کردن » گوشه‌گرفتن و خلوت‌گزبدن جهت دعابت 
امرو نهی,فقیه‌ودا ناشدن. و دد اصطلاح‌سوفیه تحقق بنده بحق بطوریکه‌حق 
عين قوای بنده باشد دمصداق حديث «کنت له سمعا و بصرا . . .» واقع 
شود ( آ نندراج , مصطلحات صوفیه دد پایان ج ۲ تادیخ تصوف ) . در 
مصباح الهدایه ( پتسحیح همائی ص ۱۴۳ ) آمده : « تفربد نفی اضافت 
اعمال است بنفس خود و غیبت از دؤيت آن بمطالعهٌ نعمت و منت حق 
تعالی بر خوده چنا که گفته‌اند : 
هرهدايت که دادی ای درویش هديهٌ حق شمر نه‌کدية خویش 
هم ازو دان که جان سجودکند ابرهم ز آفتاب :جود کند ...> 
هتیر : نفقه دا بر عيال تنكك كردن و قوت روزكذار دادن . 
تقرير: مق و معترف ساختن » قرار وثبات دادن » سخن‌گفتن . 
وفارسيان آ نرا بمعنى سخنىكه اذآن تغلب وتصرّف دیوانی ظاهر شود 
استعمال نمایند . نك : آ نندداج . ۱ 
تکالب : اظهار عدادت كردن باهم » بهمدیگر دشنام دادن » باهم 
برجستن » باهم چون سگان حریص شدن بر دنیا (اقرب‌الموارد) . 
تلقی : دیدادکردن » پیش آمدن » داگرفتن » پذیرفتن» بادداد 


شدن دزن . 


pF‏ فخحيرة‌الملوك 


تلوين : «تلوین صفت ادباب احوال بود وتمکین صفت اصحاب 
-حقابق » مادام که بنده اندد راه بود صاحب تلوین بود و اذحالی بحالی 
همی‌شود د از صفتی بسفتی همی گردد د آذین منزل که بود بمنزلی 
تر آذان فر دد آید » چون برسد صاحب تمکین بود 6۰۰۰ . ترجمة 
رسال قشیر به ص ۱۲۱ . 

تمريج : زرد و رسيده. شدن خوشه دادن و عطا كردن .<دمتن 
ظاهراً بمعنی هزج (آمیختن) بكار دفته است . و نك : تمزیح . 

تمزیح : رنگ گرفتن خوشه و انگود » بار آوردن رز . بعضی 
أي نكلمه دا بحاء مهمله دبعضی‌دیکر بجیم صحیح دا نستّها ند(اقربالموادده 
متن‌اللغه) . 

تمزیق : سخت دريدن د داده كردن . 

تمكين :. فنك : تلوین . 

تنزيل : بتددیج دترتیب فروفرستادن در مقابل انزال (بيك بار 
و يك دفعه.فروفرستادن ) . گفته‌اند قر آآن مجيد ابتدا یکباده همگی 
آن به آسمان دنیا فرود آمده ( انزال ) د از ] نجا ماده ياره در اوقات 
معين ناذل شده ( تنزيل ) بآنجهت تنزیل یکی از امهای قر آن مجید 
فيز هست . نك : مفردات راغب اصفهانی . 

تنم : دم زدن » بوئیدن» شنیدن بوی» خوشبوی ناك گردیدن » 
نرمی در.سوّال » نرم وذیدن ناد » خبن بد دسيدن . 

ای : بهمدیگرمبارك باد دتهني تكفتن» باین منی مصدد امت 
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از باب تفاعل. د هم جمع تهنیت است مثل تجادب‌که جمع تجر به است . 
نك : آ نندداج . 

تهتكك : دريدى و شکافته شدن پرده » رسوا شدن . در متن در 
مفهوم متعدى : دریدن و شکافتن بكار رفته . 

توانی : مانده د سست گردیدن » كوتاهى كردن . 

توحيد افعالى : نك : ص ۱۵۶۱ . 

توقیع : صحه و فرمان پادشاه (مالك و زارع . خانم لمبتون) 
در غیاثاللغات آمده : نشان كردن پادشاه برتامه و منشود » د بمعنی 
دستخط و نشانی بادشاه » وفرمان بادشاهی که بقهر باشد بخلاف منشود. 
(غبات‌اللغات) . 

تیه : بکسی بیاباتیکه رونده درآن هلاك شود دبمعنی تکبر 
كردن » د دفتن بهرجا سرگردان » د باصطلاح بیابالی که موسی ع 
با دوازده سبط بئىاسرائيلكه در هرسبط پنجاه هزاد نفر بودنه درآن 
بیابان مدت چهل‌سال س ركردان بودند (تیه بنی‌اسرائیل ) غیاشا للغات . 

لقاین : بفتحتات مثنی» ثقل (بفتحتین): دخت مسافر دحش‌دی 
اثقال جمع » د هرچیز نفيس « و منه‌الحدیت انی تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله و عترتی» , و آدميان د يريان ( 7 شدداج » غياث اللغات ) . 

جابی : اسم فاعل از جبايت ( بکسر ) : خراج گرفتن » فراهم 
آوردن باج . ۱ 

جافی : ستمكرء درشت درشت اندام و بدخوی, قزار ناكير نده 


PV‏ ذخيرةا لملو کک 


يجاى خود . 

جبايت : بكسرء نك : جابی . 

جبردت : بفتحتين » عظمت » كبر » قدرت » تسلط . د بنوشتة 
غیاث‌اللغات و آ تتدراج در اصطلاح سالكان عالم عظمت و جلال اسما و 
صفات الهی » دمر تة دحدت دا گویند که حقیقت محمدی است وتعلق 
بمرتبة صفات دادد . ابوطالب مکی نيز بنوشته جرجانی دد تعریفات 
عالم عظمت الهی دا جبردت میداند د مرادش از عالم عظمت الهی عالم 
اسما و صفات ادست . بعلاده جرجانی كويد : نزد اکثردت جبروت 
عبادتست اذ عالم اوسط يعنى برزخ محیط به امربات جمه ( ظ : بهمة 
امریات). نك: ملك. براى اطلاع بیشتر نك :كشاف اصطلاحات‌الفنون. 

جدرى : بضم اول و فتح ثانی و تشديد دال جيجك » آبله . 

جلالی : نك : صفات جمالی . 

جلیاب : بکسر او ل وسكون دوم چادد دیبراهن زنان » معجر 
با چادری که زنان لباس خود را بدان اذ بالا پوشند , دان خلر . 
جلابيب جمع ( آ نندداج ). سیبوبه این کلمه را بتشدید باء او ل گفته 
(متن‌اللغه) . 

جلمه : بفتح مکباد نشستن دبکس نوعی از فشست . 

جمالی : نك : صفات حمالی . 

جمع : «فرق آن بود کی با تو منسوب بود » دجمع آن بودکه 
ازتو دبوده بود. ومعنيش آن‌بودک4] نجه کسب‌بنده بود ازافامت عبودت. 
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و آنچه باحوال بشريت سزد آن فرق بود .و آنچه از قبل حق بود 
از يبدا كردن معانی و لطفی‌کردن و احسانی » آن جمع بود ...و بنده 
دا جاده ئيست ازجمع وتفرقه زرا که هركى اد دا تفرقه نبود عبادتش 
نبو و هرکه او را جمع نود معرفتش نبود. قول خدای تعالی : اياك 
تعبد اشادت است بتفرقه (اثبات تفرقه است )؛ و اياك ستعین اشادت 
است بجمع (طلب و تقاضای جمع است ) .۰» يس تفرقه بدابت و آغاز 
اراده د جمع نهایت ارادم است . تر جمة دسالة قشیر به بتصحیح مر حوم 
فروذانفر ص ۱۰۳-۴ » تعریفات جرجانی . تعریفی که در کشف‌الظنون 
از جمع د نفرقه آمده خلاصه‌اش چنین است : ذائل شدن تفرقه ميان 
ذات حق و بنده و مستتر شدن نور عقل و عدم توجه بنده به عالم خلق 
را جمع گویند و توجه بنده به عالم خلق و ظهود دود عقل دا تفررقه 
خوانند . نك : تفرقه . ۱ 

جموح : بفتح» اسب سرکش » اسب تيز رو با شتاب » مردی‌که 
از هوای خود نتواند باز گشت . 

. جمودت : نك : خمودت‎ ٠ 
جنةالمادی : نام باغ پنجم بهشت . (غیاث‌اللغات : هشت بهشت).‎ . 

حاضر : شهر نشين . 

حافظه : یکی اذ ينج حس باطن كه مخزن و محفظة معانی 
جزئیه است که وهم آنها را ادراك کرده است » و بياد آودنده آنها 
(معانی‌جز ئیه) وباین جهت آ نرا ذاکره نيز گویند . نك :كشف الظنون . 


9۷۸ ذتحیرةا لملوك 


حج اكبر : مقتبس از آبه : دو اذان من الله و دسوله الى الناس 

يوم الحج الاکبر أن الل برىء من المشركين د دسوله» 4,۳: التوبه . 
از امیرالمومنین على 4 ردابت کرده‌اند که او كفت حج اکبس رور 
عرفه ( نهم ذى الحجه ) است و تيز از عمر همین ردات‌کرده‌اند , و از 
حضرت رسول و امیرالمومنین على هام دوايت شدمكه روز عيد قر بان 
است » و نیز گفته‌اند كه حج اكبر «حج» د حج اصض «عمره » است . و 
عموه دا برای آن حج اصفر خواندند که عملش ناقصتی است از حج 
اکبر . تفسيى ابوالفتوح » ج ۵ ص ۵ - ۴۵۴ . 

حجر : بهر سه حر که حرف او ل و سکون ددم در لغت بمعنی 
منم , و در اسطلاح باذ داشتن‌کسی را ازتصرّف » مثل باذ داشتن صغير 
و مجنون از تصرف در اموال خود . 

حد : بفتح» درلفت بمعنی منع‌آمده, و دراصطلاح شرع عقوبتی 
است اندازه کر ده خدای تعالی و از حقوق او د داجب‌الاخرا ( تعريفات 
جرجانی » ذبل حددد) . نوعی از سیاست شرعی . آ نندداج . 

حدثان : حدثان الامر ( بکسر حاء ) : اول کار و آغاذ آن . 
حدئان الدهن ( بكسر حاء) و حدثان (بنتحتین) الدهر: سختها و بلاهای 
روزكار . در متن حدثان ( بكس » يا بفتحتين ) در مفهوم حدوث 
استعمال شد . 

حديث : درلغت بمعنی نو ضد. قديم أهدهء و دراصطلاح محدشن 
قول دسول لا و حکایت فعل ايشان و تقرس ايشان دا گویند , قول 
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صحابه د تابعين دا نیز حديث گفته‌اند . حديث دد نوع است : حديث 
ثبوی » حدیث الهى . حديث الپی را حديث قدسی خوانند . (.بتلخيص 
از کشف‌الظنون ) . دد علومالحديث تأليف کاظم مدیرشانه‌چی ( ص ۲ ) 
آمده . «ظاهراً وجه تسميةٌ خبر به حديث از آ نجهت است که درمقا بل 
قرآن‌که هر دد بیان احکام الهی است قرادگرفته ذيرا اکثر اهل سنت 
قائل بقدم قر آن میباشند و ازيئرو احكاميكه از ناحيه شخص چیغمس 
انتشاد بافته (حدیت) دد مقايل ( کلام قديم : قر آن ) نامیداند » . در 
حاشبه ص ۲ همان کتاب آمده : گذشته از آن خبر و سخن با تجدد و 
حدوث مقردن بل همراه است شيخ بپائی در دجیزه فرموده : حديث 
سخنی است که قول با فعل با قربر معصوم دا حكابت (ياذكو ) میکند 
و سپس فرموده : اما نفس فعل د تقرير معصوم دا سنت > میگویند . 
در کشفلظنون ذبل سنت بنقل اذ تلویح وعضدى آمده : قول پیغمیر 
(بجز قرآن) دا «حدیث» و فعل و تقرس ابشان را «سنت» گویند .. 

حديث قدسی : کلامی است‌که معنی أن اذ جانب خدا و لفظ آن 
از آن دسول الل صلی عليه و سلم باشد . بنابر این حديث قدسی‌کلامی 
را گویند که خدای تعالی بالهام با به منام پیفسبرش دا از آن آ.گاه 
ساخته و دسول لا با عبارات والفاظ خود ازآن خبر داده است . يس 
قرآن بر حديث قدسی رجحان دارد زيرا لفظ قرآن نيز منزل است . 
(تعريفات جر جانی) . نك : حديث . 


حرج : بفتحتين : تشكى › گناه » حرام ».سختی . 


۹ ذخيرة| لملوله 


حزب‌الله : از الفاظ قر آن و در ددا به (۵۶, ۵: المائدم» ۲۲ , ۵۸: 
المجادله) سه بار تکرار شده و در مقابل آن «حزب الشیطان» است که 
در آ به ۵۸/1۹ : المجادله دو بار تکرار شده است . 

حس مشترك : یکی از ينج حس" باطن «و آن قبول کند جمیع 
صور دا که مرتسم است ددحواس خمسة ظاهره . يس این‌حوای خمسة 
ظاهره بمئز له جواسس است این‌حس مشتر دا يا بمثابةٌ أنهار خمضه 
که آب بحوض میرساند دلهذا ابن دا حس مشت رككو يند». (1نتدداج . 
ذيل : حواس ) . دد متن نبز باین مطلب اشاده شده است . نك : ينج 
حس" باطن . . . 

حسن مآب : باذگشت با بازگشتگاه خوب و از الفاظ فرآن که 
دد چهاد أيه ينج بار( ۰۱۳۸۲۹۰۳۸۱۴ ۴۰۰۳۸۲۵ د ۳۸/۴۹ ) 
تکراد شده و به صالحان و مؤمئان دعده داده شده در مقابل دشر مآب» 
بعنی باذگشت با بازگشتگاه بد كه متعلّق به طاغیان است و تنها در 
۵ : ص آمده . 

حمی» حماء : هر دو بکسرء علف زارى که آن دا حکام برای 
چهادپابان خود از غير منع كنند » مرتع قرق . مجاذاً : حریم و حدود . 

حمی : بضم او ل و تشدید دوم و الف مقصود تب . 

حمره : بالضم,دد لفت‌سرخی» اصطلاحا جنا تكدموٌ لف‌منتهی‌الادب 
گویدآماسی است اذجنس طاعون (که آنرا) بفادسی سرخ باده‌گویند . 


حموضت : بصم » ترش هزه بودن » ترشی » مغن تر نج . 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ۶۸۱ 


حو اجز : جم حاجز وحاحزه» موانع ۰ 

حوادیان ؛ پفتح و تشدید باء جماعت دوستان عیسی علیهما لسلام 
وآ نها گاذران بودند با سفید يوست بودند ([ نندداج)..حوادیان جمع 
حوادی( بفتحد تشد بد باء) است که دمعنی خو شء باری‌دهنده, بازی‌دهندة 
انسیا ) همان مفهومی که ما از كلمة أنصار بخاطر ھی أ وديم ) 2 گازر ¢ 
سقف دوست » ناصح 2 خالص و ياك از هر عيب آمده ۰ ) منتهی‌الادب ¢ 
آ تندداج» اقرب‌الموارد ممن‌اللغد) . 

حيز : بفتح و بای مکسور و مشدد ,کر انه هر چسر » کان » و 
باصطلاح حكما سطحةٌ باطئى جسم حاوىكه مماس سطحةٌ ظاهرى جسم 
محوی است . (غماث‌اللغات) . ۱ 

خاصره : تهنگاه 6 آنه ميان سر سر _ان 2 کوتاه‌تر بن استخوان 

يهاو است» جمع خواصر. 

خاطف : نلك : خواطف . 

خرات : جمع خرة بفتحتین وتشديد راء اسم مره اذ خر (بفتح): 
هجوم آوردن بر کسی بناگاه از حائی که معلوم باشد 3 افتادن ,از رالا 
ميان افتادن » مردن › خرخر كردن گر به و يلنكك دغيره در خواب . 

خر اطین : بقح و كسر جهارم ءکرمپای سر جح و دراز که درزمين 
تمناك متکون مشود و انرا دعر فى حمرالادض ( ضم اء فى نقطه ) 
كوند (آ تندراج » برهان) . 


خرذ : بفتحتین» مهره و | نجه در رشته کشیده شود . دد عر بى 


F۸۲‏ ذخیرة! لملوك 


مفهوم جمع د جنس اذان استنباط می‌گردد ولى دد من بمعنى مفرد 
استعمال شده . ۱ 

خطر ات : بفتحتین» دراصطلاح‌صوفیه ادعبه‌ای(دواعیی)میخوانند 
عبد دا بر دوکان حق بحیئیتی که عبد دفع آن نتواند کرد » مفرد آن 
خطرء (بفتح او ل و سکون ثانی) : در لفت چیزی در دل آمدن وبرقود 
گذشتن . (کشاف اصطلاحات‌الفنون) . 

خطفات : بفتحتین جمم‌خطفه (بفتح): اسم مره از خطف (بفتح): 
دبودن » خيره گردانیدن » استراق سمع شیطان . 

خلایق : جمع خلیقه (بفتح) : طبیعت » خوی » هردم . د جمع 
خلق (بفتح) : مردمان . 

خمودت : پشتین» بمعنی خمود ( بضمتیین ) : سرد شدن آتش » 
بیهوش شدن, آدام گرفتن استعمال شده و چنانکه بجیم باشد بمعنی 
جمود (بشمتین) خواهد بود . 

خنوئت : درکتب لفغت بيدا نشد ظ: بضمتین (بنظر استادتر جانی- 
زاده نيز همین تلفظ صحیح است) بمعنى خنث (بفتحتین): نرم د دو تام 
شدن استخوان, وكنايه از بی‌حمیتی د بی‌غیرتی» مخننث اذهمين دشه 
است غزالی اب نكلمه دا در همین مودد ( هتن ) بهمین معنی بكار برده . 
نك : احیاء ج ۳ ص ۱۶۸ س ۲۲ . 

خواطر : جمع خاطر : تزد صوفیه وادديست که فرود می بد 
بر دل درصورت خطاب و مطالبه و وارد عام است از خاطر و غیر‌خاطر 


اصطلاحات و تر كيبات و لفات FAY‏ 


مثل وارد حزن و وارد خوشی د وارد قبض و دارد بسط . و اكثرصوفيه 
آنرا چهار قسم می‌دانند : ١‏ خاطر دبانى با حقانی‌که ابدا در آن 
خطائى نیست و أن علمی است که حق تعالی از غيب بىداسطة غير دد 
دل اهل قرب و حضود اندازد . ؟ خاطر ملكىكه برخيرات و طاعات 
ترغيب کند د ازمعاصی ومکازه تحذس نماید و آنرا الهام فز هی خو انند. 
۳ خاطر نفسانی که بحظ نفس میخواند وآ نرا هاجس نيز می‌خوانند . 
۴ - خاطر شیطانی که به عصبان د مخالفت حق میخواند . ( تعر بفات 
جر جانى » کشاف اصطلاحات الفنون » مصباح الهدایه بتصحيح همائی 
ص ۵ - ۱۰۴) . 

خواطف : جمع خاطف : دباینده » خیره‌کنندهٌ چشم » حيرت - 
انگز » گرگ . 

خیال : بفتح» یکی اذپنج حس باطن و آن قوتی است که نگاه 
دارد صور محسوسه دا که در حس مشترك قش بسته و مر تسم شده» 
بعد غیبوبت آنها وآن خزينة حس مشترك است . (کشاف اصطلاحات 
الثفون » | تدراج : بل حواس) . 

خيره : تبره و تاريك . 

خيلا : بضم د فتح خاء مخفف خیلاء : كبر » بزر كك هنشى . 

خيو : بكس د ضم ياء آب دهن » تف . این كلمه در كتب لغت 
مجندین تلفظط و شمه شده . 


داء الفیل : نوعی بيمارى که در تسه ايلا بآن ساق وقدم 


2 ذخيرةا لملوك 


يزركك شده ور نگشان مائل سياهي شمه بياى فيل ميکر دد دس | مادخ 
شودائى 5 خون غليظط 2 بل م لزج در آن جمع می‌شود آ ثرا بفادسی 
باغر و باغره (بضم غین در هر دف) كوبند . در عات تسميةٌ أن علاده بر 
مطلب مذكور گفته‌اند که غالباً فيل بآن متلا می گر دد . 

دادالحيوان : سرای زندگانی» سرایآ خرت. ظاه را مقتبس است 
از ۲۹,۶۴ : العنکبوت : « د إن" الدار ال خرة لهی الحیوان لوکانوا 
يعلمون > . 

دجال : بفتح د دشل بد جيم فر منده وتلميس کننده ¢ دروغگوی» 
و لقب مسیح كناب که در آخر زمان ظاهر شود د دعویالاهت کند .. 
(منتهی الادب) . در فرهتكك تفيسى آهده که او دا بفارسى فر ید (بفتح 
او ل 2 کسن دوم ( گو ند . در كتب حددث در میاحث مر ووط به بیدا 
شدن فئده‌ها در آ خرالزمان ( كتاب الفتن و اشراط الساعة ) بابهائی 
اختصاص یافته بذکر دجال با مسیح دجال وصفات و کارهای او و نزول 
حضرت عسی و کشته شدن دحال بدست اشان . برای هزد اطلاع 
نات : كتب ودانىث از حمله صحیح مسلم و التاج 0 سنن ابن ماحه 3 

درج : شنحتین» جەح درحه: 38 ¢ یله ۰ 

در که : حنمن : یله و بایه طبقات ديرن 1 طبه دودخ جمع 
در کات ( بفتحتين) . 

دسو مت : : يصممّين چرب‌دار شدن » جر بی ۰ 


دق :. بکسر وتشدید قافء درلغت بادیك واندك » دیزه وشکته 


اصطلاحات و تر کیبات و لفات 2۸۵ 


از هرچیز. اصطلاحا مرضی (فرهنكك نفیسی: تب متصلی) که آدمی دا 
باريك و لاغر ميكند . 

دهاقین : پفتح. جمع دهقان که در متن بمعنی ملاکین آمده . 

دهش : بفتحتین؛ متحيسر و سر گشته شدن » ذامل شدن عقل از 
بیخودی و فراموشی » سر‌گشتگی از عقل . 

دياجر , دياجين : ھر دو بفتح اوال و كسس جيم جمع دیجود 
(يفتح) : خاك تاریکی ۷ تیرء دنكك هايل بسیاهی, نيك هايل بسیاهی» 
نيك تاروك » انبوم از نبات خشك سياه كه بجهت سياهى آنرا ديجود 
گویند . شب ديجود : شب سخت تاديك . 

ذاخر : فر به » «خنی نهنده (ذخیره‌کننده) » نام هردی . 

ذاکره : در لغت بادکننده » ياد آ دادم ؛ د بقوءٌ حافظه اطلاق 
شده . نك : حافظه . 

.ذدق : در اصطلاح عرفا ذوق عمادتست اذ نودی عرفانی‌که حدق 
بتجلى خود در دلهای دوستان خود ما ندازد وآ نها ببادی آن نود حق 
را از باطل تشخیص میدهند بی أنكه تشخیص د تميز خود را از کتاب 
د غير آن تقل‌کنند (تعر یقات جرجانی) . در کشاف اصطلاحات‌الفنون 
آمده : در اصطلاحات صوفیه کمال‌الدین آمده : ذوق تخستين درجه 
شهود حق بحق أست در اثناء بارقه‌های متوالى بهنگام در نك و توقف 
تجللى برفی » و چون تجلی برقى زياد كشت و بنده بحد وسط مقام 


شهود دسید آنرا شرب خوانند, وجون تجلی بنهابت دسيد آن هرتبه 


ءمء ذخيرةا لملوك 


را رب ( ظ : دی ) گوشد . و این مراتب بحسب صقاى سر از مشاهده 
غين دست دهد . 

راهنه : مؤنث داهن : آماده » ثابت » دائم » لاغر » كر كذار نده . 

دباطات : بكسر باصطلاح تشریح نسج لیفی که موجب پیوند د 
اتصال عظام بپمدیگرمی باشد و احشا دا نگاهدادی میکند . (فرهنگ 
نقیسی ) . 

رپاعیات : بفتح راء و تخفیف باء . چهاد دندان منفرد که ميان 
ثنابا و انياب قراد دارد مفرد آن دیاعبه (بفتح راء و تخفیف باء) است . 

رخصت : بضم؛ دد مقابل عزيمتء آنچه با دجود دلیل بر حرام 
بودنش بعذد برای مكلف مباح میگردد . بعبادت ديكن تغییر امری 
بوسيلة مكلف اذ عسر به سر . نك : تعریفات جرجانى » کشاف 
اصطلاحاتالفنون . 

دساتیق : بفتح, جمع دستاق (بضم) که مع أب روستا است . 

رشاش : بفتح» چکیده‌های خون و اشك و جز آن . 

رضاعة : بفتح وکسراو ل. شیر خوددن وشیردادن(منتهی‌الادب). 

دقاق : بضمء تنك و نرم » بكس جمع رقاق (بضم) و رقيقه . 

دقيب : مواظب د مراقب » نگاهبان و پاسبان , مو كل , در متن 
بمعنی آخیر . نك: کراماالکاتبین ۱۷۶ . 

دکون: بضمتین» آدام‌گرفتن » ميل كردن بچیزی . 


رمد : بفتحتین» درد چشم. ورمی که درطيقة ملتحمه‌حادث شود. 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات FAV‏ 


بدرد آمدن چشم . 

دهابین : بفتح» جمع رهبان ( بفتح د ضم اول و سکون دوم ) : 
راهب د ترسا . (منتهی‌الادب » اقرب‌الموارد) . 

رواح : جمع رائحه : موی خوش . 

ددح : بفتح او ل و سکون دوم» آسایش, باد نرم دخوش آیند » 
مهربانی. دوح وريحان ددقر آن مجيد يكبار آمده : ۸۹ ۵۶: الواقعه . 

ددح : بضمء نك : سر . 

ردح حیوانی : بصم راء. روح بنظر اطبا جسم لطیف بخادی که 
از لطافت وبخارات اخلاط (مراد اخلاط ادبعه است) متکون می‌گردد, 
چنانکه اخلاط از جرم و کثافت بوجود میآبد » و حامل قوای ثلاثه 
است و دوح باین اعتبار سه قسم است : روح حیوانی » روح نفسانى » 
روح طبيعى (کشاف اصطلاحات‌الفنون) . 

روح حیوانی : روحى است که در بدن حیوان ناطق و غير ناطق 
جای دارد ومحلش ددقلب است و از :جا از داه شریان‌ها (= رگهای 
جهنده ) دد تمام بدن پراکنده می‌شود (ترجمه مفاتیحالملوم) . و اعضا 
دا بدو حيات و استعداد قبول حس د حر کت و تغذیه و تنمیه و تولید 
حاصل شود . (کفابه منصودی بنقل غیاث‌اللغات) . 

روح طبیعی : این روح در ميان حیوان و نبات مشترك است و 
در حيوان در كبد جای دارد و از ركهاى ناجهنده ( = وريدها ) در 
تمام بدن پراکنده می‌شود ( مفاتیح العلوم با تصرف ) . روح طبیعی دا 


۶۸۸ ذخیرةا لمل و کک 


نفس نباتی د نامی و شهوانی می‌گو بند ( مفاتیح العلوم ) . در ا نتدداج 
بنقل از غياثاللغات روح طبیعی » روح طبعی (بفتح طاء) ضبط شده . 

روح نفسانی : این‌روح دردماغ جای‌دارد و از نجا از دام اعصاب 
به سراسر بدن راه می‌بابد . (تر جمه مفاتیحالعلوم) . 

روح ناميه : قوت ناميه . (] نندراج) ۱ 

زبانيه : بفتح زاء وتخفيف ياء جمع زبنیه: بکسرزاء وتخفيف 
با* : ديو با مردم سر کش د ددشت؛ سرهنگه سلطان . درصحاح أمده: 
«اعراب سرهنگان سلطان دا زبانیه گویده و گردهی از ملائکه دا نيز 
ازان حهت ذبانبه نامئد که آ نها كناهكاران دا سوی دوزخ مير انئد» . 
عد‌ای آثرا جمع ذبان ( بفتح ) با زاین با ذبنی (بکسر زاء و تشدید 
باء) دانسته‌اند . این کلمه در | به ۸ ۶ : العلق آمده است . 

زعم : بهرسه حر که او ل » گفتاد » حق باشد ما باطل و درو غ. 
لیکن به فتح و ضم او ل افسح است بمعنی گمان د ظن . (منتهی‌الادب » 
آتندداج (. 

ذفير : بر وزن أميرء سختی د بلاء اول آواذخر »د آ خر آثرا 
شهیق گو بند» دم فردبردن» مكلو فرورفتن آواز انسختی. (منتهی‌الادب). 

زقوم : بفتح زاء وضم وتشدید فاف, درختی است تلخ زهردار که 
شس اذ آن برهيآيد » و ددختی است در دوزخ که خوراك دوذخبان 
خواهد بود »د نام طعاهی است عرب را که در آن خرما و مسکه بهم 


آمیخته باشد. و درفادسی برای معنی او ال بتخشف قاف نيز ] ورده‌اند . 
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(غياثاللغات) . این کلمه دد سه آ به از قرآن مجید آمده . 

ذلالى: بفتح او ل دکسرلام ددم» جمع زليه (بکسن او ل و ددم 
و تشد ودددم وسوم) :گستردنی. و زليه معرب زیلواست.(منتهی‌الادب). 

زلات : بفتح» جمع زلة : لغزش پای در كل » لغزش در سخن . 
(منتهی‌الادب) . 

زنادقه : بفتح اول دکس دالء جمع زندیق (بکس) : کسی که 
کفر پنهان وابمان آ شکاد داد معرب زنده یعنی معتقد به زندکه کتاب 
مجوسان فادسی است . (اقرب‌الموادد) . 
زداجر : بفتح اول د کسر جیم » باز دادندگان و موانم . 
(آشدراج). ‏ ۱ 

زود : بضمء دروغ » کفر» شرك با خدای عزوجل . 

ذيف : بفتح, ناسره» تباه دهیچکاده» زياف (بکسر) واذیاف جمع. 

سابق : ظ : كسىكه مشمول عنابت اذلی با سابقه لطف اذل »که 
در قر آن مجید با عبادت « قدم صدق » بآن اشاره شده ( و بشرالذین 
آمنوا ان لهم قدم صدق عند دبهم . ۱۰,۲ : يونس ) » باشد . تعریف 
مذكور با توجه به تعریفی که جرجانی از «قدم» و «قدم صدق» و م لف 
کشاف اصطلاحات الفنون از « سابقه » و امير سيد على از « سایقان » 
(۱۱۵,۱) کرده نوشته شد . 

ساير : سالك . 


سایله : مؤنث سابل : روان و جارى . 


ع ذخيرةالملوك 

سبحات :: بضمتین» جمع سبحه بطم جایپا دمواضع سجود. انواد 
و حالال د عظمت خدا . 

سحا تب : جمع سحابه بفتح : ابر . 

سد له : بفتحتین» جمع سادن : دربان وخادم کصه با تخانه . 

سر : بكسر اوال و تشديد راء «لطيفدايست اذلطایف دوحافی 
محل مشاهدت. همجنانکه روح لطيغها بست محل محبت ودل لطيفها بست 
محل" معرقت » (مصباح‌الهدایه ص ٠١‏ ) . « د تزديككردهى برحكم 
اصول ایشان سر لطیف‌تر از روح است و روح شريفتس از دل است » 
(ترجمة رسالة قشيريه) . «وشیخ|لشیوخ كويد آن.راکه سر نام نهاده‌اند 
نیست آن سر جيزى مستفل بنفس خويش بلکه چون نفس ياك میگردد 
قلب ازمقام خويش عردح می‌کند وبا روح ازمقام خورشعردج می‌کند 
این دا سر می‌گویشد و ابن سر هم از قلب وهم از ردح يبدا می‌شود > 
کشاف اصطلاحات‌الفلون . در مرجع أخير همه اقوال مر بوط به «سر» 
هست . 

سره : يضم اول وتشدید راء ناف مبانه هر چىز ی ... ذن شادکن 
و مسرور نماشده . 

سرسام: : باصطلاح طب ورم دماغ که منتهی به خلل در دماغ 
میشود . 

سرقه : پفتح اوال و کسر »اسم است از سرق بمعنی دذدی . 
(متن اللغه) . 


اصطلاحات و ٹر کیبات و لغات ۶۱ 


سریتان : يضم او ل و کسر راء د تشدید داء و باء» جمح سر یه 
(بضم سين وکسر داء و تشدید داء و یاء) :کنیزی‌که برای جماع وتمتم 
باشد . د اين کلمه منسوب است به سر ( بضم سین و تشدید داء ) که 
مسد دیگری است اذ سرود با منسوب است يلفظ هس" (بكسرسين 
و تشدید راء) که بمعفی جماع نيز هست و در این صودت ضمه سین اذ 
تغبيرات نسبت است . نك : آ تندداج . 

سعال : بضمء سرفه. 

سکادی : بفتح دضم سين والف مقسورء جمم‌سکران (بفتح سین 
و سکون کاف) : هست . ۱ 

سکینه : بفتح» آرامش و آهستکیء» د در اصطلاح.عرفانی مراد 
از سکینه آدامش قلبی است‌که بهنگام نزول غيب د دصول بحق سالك 
را حاصل میگردد . . . د از مبادی عين اليقين است . غك تعر بفات 
جرجانی » کشاف اصطلاحات الفئون . هنش این اصطلاح فر آن مجید 
است : « هو الذی انزل السكينة فى قلوب المؤمئين لیزدادوا ایمانا >. 
۴ الفتح . 

سمعه : بضم» شنوانیدن عمل خير خود دا بمردم . 

سنت : بضم, نكث: حدیث . 

سهر : بفتحشن,» سداری . 

سوايغ : جمم سایفه مؤنث مایخ : تما » دراز . ثعمة سابغه : 
نعمت تمام و فراخ. 


£۹۲ 1 ذخيرة| لملوك 


سود : بر لوزن شود ۹ و دنگ سرخ دا نيز گفته‌اند جه كل 
سرخ دا گل سودى و لاله را لاله سوری و شراب لعلی دا شراب سوری 
میگویند ...و شراب سرخ دا نیز عبان خمر‌السودی (٩؟)‏ خوانند ... 
(برهان) . سور که دد فرهنگهای فادسی از جمله برهان و غیاث اللغه 
بمعنی د ننگه سر خ: آ مده ظاهراً در متن بمعنی شراب سرخ بکار دفته 
است . در فرهنکه نفیسی نيز سود بمعنی شراب سرخ آمده . 

سوم : ( بفتح سين و سکون وأو ) بها كردن . در متن در معنی 
اصطلاحی بكار رفت يعنى بها كردن بهنگام با يس اذ بها كردن دییگری 
و باعث زياد يا كم شدن بهاى کالائی شدن . 

سير الى الله : ند صوفه سلوك عبارت است اذ سين و سين دو 
مرحله دادد : د سیر الى اله كه نهایت دادد . و سين فى اله كه نهایت 
ندارد . سیر الى الله عبادت از آن است که سالك چندان سیر کند که از 
هستی خود تست شود وبهستی خدا هست شود و بخداوند ذنده و دانا 
و بنا و شنوا و گویا گردد. . . و سیر فى الله عبادت ان آن است که 
سالك چون بهستی خدا هست شد وبشداوند زنده و دانا و بسا وشنوا 
كشت چندان دیکر سیر کندکه اشيا داکماهی و حکمت اشباء داکماهی 
بتفصيل د بتحقيق بدائد و ببیند » چنانکه هیچ جيزى در ملك وملکوت 
و جبردت بر وى يوشيده نماند . بعضى گفته‌اند كه مسکن است‌که يك 
آدمی این همه داند » و هيج جيز نماندکه نداند » و بعضی‌گفته‌اند که 


ممكن فس كه ك آدمی این همه يدأ ند ¢ از حجهت آن که عمر آدمی 
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اندك است و علم د حكمت خدای بسيار است . و ازينجا گفته‌اند که 
سیر فی الل نهایت ندادد » . عز یز الدین نسفی » كتاب الانسات الكامل , 
انستيتو ایران و فرانسه » ص ۱۲-۴۳ . 

سياط : بكسء جمع سوط (بفتح‌سین و سکون داد) : تاذبانه . 

شتی : بفتح شین وتشديد تاء و الف مقصود. جمع شتیت (بفتح): 
پراکنده . (منتهی‌الادب) . شتی جمع باشد د مفرد (متن‌اللغه) . 

شرك خفی : «انصاری‌گوید : شرك جلی وشرك خفی . شرك جلی 
عبادت اصنام است وشرك خفی ملاحظةٌ خلق بچشم اعظام . آن یکی از 
بهشت د درجات محروم گرداند و ابن یکی از روح مناجات . از عده 
ج ۵ ص ۵۳۷ » دکتر سجادی » فرهنكك لغات عرفانی . در کشاف 
اصطلاحات الفنون » ظاهراً از لحاظ کلی» شرك بچهاد نوع تقسیم شده : 
شرك در الوهست, شرك در وحوب وجود, شرك درتدبير» شرك درعبادت . 
و درباده هربك از آ نها توضيح مفصل ذکر شده . 

شره : بفتحتین » غالب شدن حرص » شدت حرص . 

شفع جواد : بصم او ل وسکون دوم» حق‌تماك ملك مجاود برای 
همسايةُ آن درموقع فردش بقهر دبقیمتی که بمشتری فروخته می‌شود . 
و ماتند آنست شفعهٌ شر كت . (تك : تعر بفات جر جانى) . موف کشاف 
اصطلاحات الفتون كويد : «شفعه سه فوع است : اوال آنکه شفيع دد 
عين هبيع شرك باشد , دوم آنکه شنیم در حقوق مبيع اذ قبيل آب 
وداه و این فوع شفيع دا خلبط گو ند ۲ سوم آنکه ملك شفيع چسبیده 


2 ذخیرةا لملوك 


به مبیم باشد و ابن نوع شفیع دا جار كويند , و در استفاده از حق 
شمه شريك بر خلیط, وخلیط برجاد مقدم است ‏ اكى شرك داوطلب 
خريد نشد این حق برای خليط محفوظ می‌ماند, و اكر خليط نيز 
دادطلب نشد برای جار حق شفعه باقى است. همجنين است ددالهدابه 
وجز آن ». 

شكيمه : بفتح ننگ و عار » سر‌کشی د كبر و غرود» دادستانی 
از ظلم » احتراز » مشابهت دتشبیه » تصویر » بدخواهی وکینه » نفرت » 
ناپاکی , ذهر » نوعی از شوده گیاه , زنكك آهن و مانند آن » دهانة 
لكام , يوز . جمع شكائم (بفتح ) د شکم ( بطم ) و شكيم (بحذف تاء) . 
منتهی‌الادب. نفیسی . ددصورت صحت نسخه ظاهر: نشگین» متکسرانه 
أنتقام جویانه , منفور و ناياك . 

صاع : پیمانه‌ای است‌که بر آن احکام مسلمانان از کفاده د فطره 
و جز أن داثر و جاری است ... (آ تندراج) . 

صایل : حمله بر نده » زیادتی‌کننده بر <ر بف و جيره شونده بر 
او (اسم فاعل اذ صولت) . نفیسی بمعنی گستاخ و سر کش, نند.« تيز نيز 
خبط كرده . 

صبا (يا صبی) : بكسر : كودكى . جهالت دودان كودكى . 

صبغة الله : بكسر صاد و سكون باء .ردنك (دين) خدای و ناش 
به أيه «صبغة الله و من احسن من الله صبغة ...> ۲۱۱۳۸ : البقره . 


صحابه : بفتح محفف صحابة : ۱- مصدر : یادی‌کردن » آميزش 
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تمودن. ۲- جمع صاحب (باده مصاحب)» اصطلاحاً = صحابی (منسوب 
به صحابه). وتهانوى «صحابی» را اجمالا چذین تعر ف‌کرده: «صحابی 
تزد اهل شرع آن کسی اذ ثقلين ( انس و جن ) است که با پیامبر 
صلی الله عليه و سلم » در حالی‌که باو ایمان آودده بود , ملاقات کرد و 
مسلمان مرد» . ترجمه تحت اللفظى و بىكم و زياد از کشاف اصطلاحات 
القنون . 

صحاف منشور : صحيفدها و نامدهاى گشوده و باز كرده شده . 
مراد نامه اعمال مردمان است كه گشوده می‌شود و باعمال هر يك از 
آ نها دسیدگی می‌شود . دو أذا السحف نشرت» ۸۱,۱۴ : الکویر . 

صدغ : بطم » مابین چشم و كوش مردم (شقیقه) و موی پیچیده 
که آویخته باشند بر أن » گوشة ابرد, اصداغ و اصدغ جمع . 

صدید : بفتح زرداب و دیم» خوی» آب‌گرم» خو بر بمآميخته 
ناله د فر باد . 

صدیقان ؛ بکسر, صد بق در سه أ به ازفر آن مجید بعنوان دصف 
برای حضرت بوسف» خضرت ابراهیم دحضرت اددیس آمده (۴۶, ۱۲ : 
بوسف » ۱٩/۴۱‏ : مریم » ۱۹,۵۶ : مریم) » در آبة دیگر نیزمژمنین 
به خدا و تصدبق‌کنندگان پیغمبران « صد بقون » خوانده شده‌اند 
,۱٩(‏ ۵۷ : الحديد) , دريك آنه نيز «صد یقین» در ددیف نسین دشهدا 
و صالحین آهده (وع, ۴ : النساء) که 1 نرا «افاضل اصحاب اثبیا که در 


صدق » د تصدیق | نیا اهتمام داشمه‌اند» الاح » ج ۵ ص ۸۰ ۳ > نیز 


۶ ذخبرةا لمل و ك 


معنی کرده‌اند . درلغت نيز بمعنی هرد بسیاد صدق, دائم الصدق, أ قكه 
قول خود دا بقعل راست گرداند , دائم التصديق آمده است . 

صفات جلالی : نك : صفات جمالی . 

صفات جمالی : صفات حمالی عبادنست از صفاتی که متعلق است 
به لطف و رحمت در مقابل صفات جلالىكه متعلق است به فهر و عزت 
وعظمت داستغنا . (تعر یقات حرحانی). برای مزيد اطلاع فنك: کشاف 
اصطلاحات الفنون . 

صلف : یفتحتین» سخن ناخوش‌گفتن , لاف زدن» از حد خود 
در گذشتن در سخن » بی‌برکت د بی‌مزه شدن طعام » بی بهره شدن 
از شوى . 

صمم : بفتحتین »كر ی. 

صوارف : جمع صارقه : حادثه . 

صواعق : جمع صاعقه : مرگ » هرعذاب مهلك , بانكك و آواذ 
هولناك عذاب, تاذیانه که بدست فرشتة رانندة ابر است نمیر‌سد بجیزی 
مگر آنکه مسوژد آ ثرا » با آتشی‌که از آسمان افتد در دعد شدبد» 
دنيز صاعقه بمعنی آتش افکندن از آسمانه» مصدر است مانند زاعبه . 

ضاری : آژمند و حرص د خوگر» سكك حر يبص بشکاد» سكك 
در بىشكار دو ندم » در نده . 

ضفدع : مشهور و فصیح بفتح او ل دسوم و کسر آن دوء غوك 


2 قور داغه ۰ 
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طاحنه : دندان آسیا » جمع طواحن . 

طحال : بکسر, سير ذ(كه جمع آن طحل بر وزذكتب است) › 
د بضم بسمادی است که در سيرد بهمرسد (غیاث‌اللغات) . 

طواحن : نك : طاحنه . 

طوبی : بضم طاء و الف مقصود: ۱- موّنث اطیب بمعنی ياك › 
پاکیزه» خوشبو . ۷- مصدد است بمعنی طيب (بکس) د فيز جمع طيبة 
(بکسر) است و دد این حال بمعنى سعادت و نيكو حالی است و عاقبت 
نیکو . ۳- نام ددختی است در يهشت كه بهرخانه از اهل جنت شاخی 
آزان‌باشد ومیوه‌های‌گوناگون وخوشبو از آن حاصلآید. (منتهی‌الادب» 
افر بالموارد , آ ندراج ) ۰ ع در متن اللغه آمده : « طوبی در زبان 
هندى با حبشى اسم بهشت با نام درختى در بهشت أست » . در همان 
كتاب باز آمده : «طيبى بكسر طاء و الف مقصور در زبان هندی بمعنی 
بهشت أست . 

طوبی لك : نك : فطوبی لهم . 

ظماً (یفتحتین » د بفتح) » ظماء (بفتح) : عطش شديد » آدژومند 
و مشتاق شدن . 

عارج : پوشیده وغائب(منتهی‌الادب)؛ بالا برآ بشده(غیاثاللغات). 

عاهات : جمم عاهة : آفت . 

عدن : بفتح آقامت و در جائی هميشه بودن » و باغهای بهشت‌که 


مردم همیشه در آن خواهند بود . د بعضی ثقات وشته که چون عدن 


۶۹۸ ذخیرةا لملوك 


بمعنى استقامت است بهشت دا عدن بهمین سب گویند كه بهشتیان دائم 
در وى اقامت خواهند داشت ( ضاث‌اللفات ) . جنت عدن نام بپشت 
چهارم است (غماث‌اللغات : هشت بهشت) . 

عرض : بفتح, عرض دادی ولشكر ( منتهی‌الادب ) . سان » رده 
(فرهنگ دوذ) » سان دیدن اذ سپاه ( اقرب‌الموادد ) » نگرستن حال 
لشکر راء بيدا و آشکاد گشتن » بيدا د ظاهر ساختن (منتهی‌الادب ) . 
در متن ظاهراً بمعنی قيامت و اجتماع مخلوقات دد پیشگاه عدل الهی 
است . و ظاهراً مراد از « منادی عرض » اسرافیل است که آ تروذ ندا 
کند : «ای استخوانهای يوسيده و گوشتهای پاده باده د مو بهای براکنده 
وبندهای‌کسسته خدایتعالی میفرماید تا مجتمع شوید برای فصل قضا» 
فك ذیل ۵۰,۴۱: قاب تفسیر ابوالفتوح» ج١٠‏ ص۱۰. و درمجمع‌البیان 
( ج ۲ ص ۴۴۷ جاب قديم ) نيز ذيل همین آبه آمده :« د قيل ان" 
المنادى هو اسرافیل يقول با معشرالخلایق قوموا للحساب» ددمنهج - 
الصادقين (ج ۳ ص ۱۹۸ جاب قديم ) نيز ذيل ۵۰,۴۲ :ق آمده : دو 
كويند اسرافيل نافخ صور باشد د جبرئيل منادى اهل قبور » . كلمة 
دعرض » در معنی قيامت مقتبس اذ قر آن کریم است . نك : ۶۹,۱۸ : 
الحاقه , ۱۸,۴۸ : الکهف , ۳,۱۰۰ : آل عمران ... 

عرض اكبر : قيامت . نك : عرض . 


عرض عظمى : قيامت . نك : عرض . 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ۶2۹۹ 


عزیز : کمیاب و ناموجود , ادجمند د گرامی » صفتی از صفات 
بادی تعالی . 

عصای دو شاخ : در برهان قاطع ذيل « دو شاخه » آمده : چودی 
را گویند که دو شاخ داشته باشه و آنرا بر گردن مجر مان و گناهکاران 
گذار ند (از آ لات شکنحه) - و نوعى أذ ييكان دو شاخ هم هست . 

عضل : بفتحتین» جمع عطله (بفتحتین) . 

عقبات : بفتحتین» جمع‌عقبه (بفتحتین)جای بر آمدن بر کوه که 
صمب العيور باشد . 

عقل : در کشفاللغات كويد عقل باصطلاح صوفیه مر تبه وحدت 
را كويند و در لطائفاللغات میگو ید عقل عبارت از نور محمدی است 
و ( اشاده به حدیت او ل ما خاق ال نودى ) . كشاف اصطلاحات 
الفنوث . 

عقود : بفتح» سک‌گز نده» با كزئده ازنوع حیوانات مثل سكك . 

عقيقه : موی شکمی بچ انسان و بهايم » موی بزغاله , گوسفند 
و جز آنكه درهفتهٌ نخستین تولدكودك برای وى قر بان کنند, حديث: 
«الغلام مر‌تهن بعقيقته... ای يحرم ابوه شفاعته اذا لمبعءق عنه...» «غلاف 
سر فرة كودك ... (فرهنگه نقیسی) . 

علقه : بفتحتین, باد‌ای از خون سته , داده‌ای از خون سطس د 
غليظ › یادم‌ای از خوك سخت سرخ» یاده‌ای از خون . به آفريده شدن 
اسان از خاك د نطنه و علقه و مضعه چند بار در فرآن مجید أشارى 


.¥ ذخیرةا لملواد 


شده است . 

علماليقين : بدانکه يقين دا سه مرتبه است یکی علماليقين که 
دانستن امری با چیزی باشد بکمال تيقان بکیفیت و ماهیت آن که 
اصلا" بوی شك در آن نباشد . دوم عيناليقين د آن دیدن چیزی است 
بچشم خود مثلا" دیدن آنش از دود و اين به تست او ل اقوى است . 
سوم حقاليقين د آن داخل شدن است در آن چیز با خود آن چیز 
گر دیدن با در أن محو شدن مثللا" داخ ل شدن درآ تش که از دور 
دیده می‌شود و سوخته شدن در آن و ابن بقين اذ شین دوم نيز اقوی 
است . د بعضی چنین مشال آودده‌اند که چنانحه شخصی میداند 
که خوردن زهر میکشد أبن علم‌اليقین است و اگر ديد که دوبروی او 
کسی ز هر خوددد بمرد عين اليقين است و اگر خود بخورد و در نزع 
افتاد ابن حقاليقين است (غیاث‌اللغات: عین‌الیقین) . يس دد علماليقين 
معلوم محقاق ومبیتن شود , و در عين اليقين مشاهد ( بفتح هاء) دمعاین 
(بفتح یاع) و در حقاليقين دسم دوئی از مشاهد ( يكس هاء ) و مشاهد 
(بفتخ هاء) و معاین (بکسی یا) د معاین (یفتح یا ) برخیزد ( مصباح 
الهدایه ص ۷۵ ) . علم اليقين در ۵, ۱۰۲ : الشکویر » عين اليقين دد 
۷ : التکویر» حقاليقين در ۵۶,۵۹ : الواقعه و ۶۹,۵۱ : الحاقه 
آمده است . 

علییین ؛ بكس عين و تشدید ددم د سوم مکسود» جمع على" 
منزلی است در آسمان‌هفتم که درآن ارواح مومنان باشد (منتهی‌الادب). 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ٩‏ 


غرفه‌های بهشت » خانه‌های بلند بهشت » کتاب اعمال بندگان صالح . 
و گفته‌اند علیبین اسم مفرد است بمعنی بهشت »2 آسمان هشتم ؛ بایه 
راست عر ش» سددةالمنتهی (1 نندراج) . نامی است برای آسمان هفتم... 
(النهایه ) . اين کلمه در قر آن مجید آمده : د کنلا ان کتاب الابر اد 
لفی علیبین و ما ادراك ما علیون کتاب مرفوم شهده المقزبون > 
۱۸-۰ ۸۳ : المطففین . و ابوالفتوح ذيل همین آ بات هى كويد : د د 
آن محل" فرشتگان است» . 

عمش : بفتح او ال و ددم سستی بینائی بهمراه جريان اشك اکثر 
اوقات با هموانه . 

عمی : بفتح اول والف مقصود نابینائی . 

عمیان : بضم عين دسکون میم» جمم اعمی : نابينا » نادان . 

عهد نامه : در هتن ظاهراً بمعنی عبد آمده که از اصطلاحات 
دیوانی قدیم است. «عهد ددلغت بمعنی وصیت وأندرذء پیمان» سو گند... 
آمده و اصطلاحا بمعنی فرمان که دلی اهر مسلمانان ( خلیفه » امام ) 
ابرای حکام بعنوان حكم د ابلاغ (ددمفهوم امروزی) حکومت واجاذه 
فرمانروائی می‌نوشته و درآن آنان دا به ببروی از شریعت و اجرای 
عدالت توصيه میکرده و ابن معنی نيز اذمفعوم دصیت که یکی اژمعانی 
لغوی عهد است اخذ شده و امروده عهد دا < فرمان » (یفتحتین صورت 
معرب فرمان ) می‌گوبند » ( اقرب الموادد ) . عهد در معنی اصطلاحی 


مذكور سا دقه استعم.ا لش سيار قدم است و از حمله عهود مکی عهد 
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هو جود است . 

عواصف : جمع عاصف و عاصفه : باد سخت . 

عوسج : بر وزن جعفر» نوعی خار بن . 

غبادت : بفتح, گولی د كودنى و كند ذهنی . 

غصون : همتن» شاخهاى ددخت» اين جسم غصن (بالضم) أست. 
و در كتب طبى بمعنی جينها و شكنها . 

غض.: پفتح او ل و تشدید ثانى؛ فروخوابانيدن جشم » بازداشتن 
چشم از دیدن آ نچه حرام است ؛ چشم يوشى و تحمل مكروه . 

غليان : بفتحتین» جوشيدن . 

غمس : پفتح أول» خضاب‌کردن دست دا به‌نگاد » فوویردن‌کسی 
را در آب» غروب ستاره . 

غمص : پفتحتین» ريم و چرك چشم » ردان گردیدن ديم و جرك 

غنه : بضم او ل د تشدید دوم آداذ بینی »د نيز تحر يرك است 
از موسیقی که در هنكام غنا د سرائیدن بخیشوم بینی و دماغ ادا کندد 
(غناث‌اللغات) . 

غوایل : جمم غائله : بلا و سختی » بدی » عيب » شر » فساد ؛ 
هلاك » کینه پنهان . 

فاتحه : غاز و أوال » نام او لين سوده از قرآن مجند» فواتح 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات Ye‏ 


جمع . فواتح القرآن : ادائل سوده‌های قر آن . 

فاحشه : زئاء هر گناه و بدی‌که از حد درگذدد » هرجه خدای 
عز وجل از آن نهى فرموده . (منتهی‌الارب) . 

فاضل : زائد › باقی . 

فاطر : آ فریننده , آغاز کننده در کار . 

قايح : نك : فوح . 

فتكك : بفت» الحاح و لجاجت كردن در کار » مبالغه نمودن در 
گناه » دبفتح دکسی وضم, بناگاه‌گرفتن . ناگاه كشت نكسى دا » رد باروی 
زخم دسانیدن» زخم دسانیدن » دلیری‌کردن » بخواستةٌ نفس عمل کردن 
(فرهنگه نفیسی) . 

فرض عين : بفتح فاء و سکون راء » نك : فروض کفات . 

فروض اعیان : جمع فرض عين . نك : فروض کفایت . 

فروض کفایات : نك : فروض كفاوت . 

فروض کفایت : بضم فاء درتعر بغات جرجافی آهده:هفو ضآ نست 
که بدلیل قطعی دیدون شبپه ثابت‌گردد ومشكر أن کافر بشماد میا بد 
وتارك آن مستوجب عذاب است» و درهمان‌کتاب ذیل دفر سه آمده : 
«فی‌یضه کلمه‌ایست بر دزن فعیله ازفرش که درلغت بمعنی تقدیر (حکم 
و تسن کردن» حکم و تعیین ) آمده و در اصطلاح شرع آفست که 
بدلیل قظعی مانند فرآن و سنت و اجماع ثابت‌گرددوآن بر دد نوع 
است : فرض عين د فرض کفایت . فرض عين آ نست‌که انجام دادن آن 
بر هرفرد لازم لست و اگریکی آ نرا انجام دهد اذعهدة دیگری ساقط 


y.y‏ ذخیر ةالملو كك 


نسگردد مانند ايمان د امثال آن . و فرض کفایت آنست که انجام 
دادن آن بر همةٌ مسلمانان داجب است و اگر کسی آ ثرا انجام دهد از 
عهده دیگران ساقط میگر دد مانتد جهاد و نماژمیت» . 

فزع اکبر : بفتح فاء و اء ترس دبیم مهترین, وکنایه ازقيامت 
(= روز فزع اكبر) » در توجیه آن اقوال دیگی نيز هست نك : ذيل 
أيه «لایحز نهم الفزع الاكبر» 5١ ١١*(‏ : الانضيا) در تفاسير . 

فصل (بفتح) خطاب يا فصل الخطاب : (فصل: حكمكدحق اذباطل 
جدا كند) . أحاديث نبوىكه فاصل است میان حق د باطل » هر کلامی 
كدفصيح وروشن باشد وفرق‌کننده بود ميان حق وباطل (غیاث‌اللغیات) . 
كلمةٌ اما بعد يا البينة على المدعى د اليمين على المد عی عليه . 
( منتهی‌الادب ) . ابن تركيب دد قر آن مجيد دربار, داود ا آمده : 
د وا یناه الحكمة و فصل الخطاب» ۸۲۰ ۳۸ ص . 

فضلا عمن( بتشدیدمیم) دو نهم: گذشته ازدیگران» علاده بردمگرانه» 
تا جه رسد بدیگران . 

فضلات : يفتحتين» جمع فضله ( بفتح ) : باقی و زائد مانده هر 
چیزی» جامةٌ بادروزه كه در دقت كار وخواب پوشند (باین معنی جمع 
آن فضال بكس تيز آهده) » هی . 

فطوبى لهم : ناظر است بها به : «الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
طوبی لهم و حسن مآب» ۱۳۸۲۹ : الرعد . نك : طوبی . 


فطین : بر دزن امبر › دانا و زيرك › ماهر در کار » تىز خاطر . 


اصطلاحات:و نتر کیبات و لغات .۷ 


فظیعت : درصورتیکه‌صفت باشد.بر ای عذاب مؤنث فظيع: سخت 
د نشت د بغايت نشت » است . دد غیر این صودت ددعتن (۱۸/۲۰۷) 
بمعنی فظاعت : برسوائی انجامیدن د از حد گذشتن در دسوائی » بكار 
رفته لست . 

فوايح : جمع فائح با'فائحه : بوک خوش» بوی خوش دهنده. 

فیض : بسیاد .شدن.آب جتدا نكه دوان‌گر دد .بسناد شمن, لبالب 
فتن دود »پر ولبالب شدن‌ظرف ۰ [شكاركردن داز دا (ير شدن.سینه 
از راز چندانکه کتمان آن.ممکن نگردد)» مردن »بر آمدن جان» 
خاش گرجمدن خبر:» دوان شدن اشك د جز آن . 

قذف : بغت سنگه انداختن» .بزعا باذ خواندن» متهم كردن و 
عفش دشنام داهن( زن محسنه دا ) »:قىكردك » بدك كدير و تال 

قرابت : بفتح» نتردیکی دخویشی . ددامتّن مراد :لذ قرامت.ظ:: 
نزددمکاان و خویشان . 

قطعت : بفتج».جدائی گزییدن , قطم رشتة الفت و عوستی.. 

«قلیب .: .فك : .سب . 

قغامه :.بضی» خاکرشبه» خار و خاشاك که از خانه ددفته. شوه » 
گرده هید . 

قهرمان : بفتح ادال و سوم و سگون ددم معربب کهرمان بمعنی 
كادفرما (خیاللغات منقل لذ بر-هان). لی دد بر سان-چاپ دکتر ین 
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به معزب بودن قهرمان از کهرمان اشاده نشده ) . حاکم » حعکومت » 
وکیل و قائم بکارها . خزانهدار و امین دخل وخرج (1 تندداج » غياث). 
يودداود در فرهنگ ابران باستان ( ص ۷۳) نوشته (بنقل دکتر معين 
در برهان ذيل قهرمان) فهرمان از كهرمان (بضم اول و سوم وسكون 
دوم) از مصدر کر (بفتح اوال) + مان (منش) . 

قواى حيوانى : 1 نكه از دل منيعث شود و مختص بحيوان باشد 
چون حركت قلب و ېض »د قوتی‌که حافظ حیانست » و قوتىكه بدن 
را از تعفن ( غياث : از نقص ؟ ) نگاه میدارد و غضب و شهوت و فرح 
(غياث : و فرج ؟) اذ عوادض (غیاث : از غوامض ؟) ادست . ( تندداج 
بنقل از غیاث‌اللغات) . نك: روح حیوانی ٠ ٠.‏ 
قواىطبيعى: تعلق آنها بجكر است و آن جاذبه و ماسکه و 
هاضمه و غاذبه و دافعه ( غياث : و داقعه ؟ ) و ناهيه د مولده أست.. 
([ تتدراج پنقل از غیاث‌اللغات) . نك : دودح طبیعی . 

قوای نفسانی : از دماغ منبعث میشود چون باصره د شامه و 
سامعه و ذائقه د لامسه ( ينج حس" ظاهر )» د حس" مشترك و خیال و 
متفکره و اهمه د حافظه ( ينج حس باطن ) . ( غیاثاللفات ) , نك : 
روح نفسائى . برای اطلاع بیشتر دربادم انواع قوی نلك : کشاف 
اصطلاحات الفنون . 

کبریت احمر : كو كرد سرخ . کبریت : كو كرد است که سنگگ 
آتش‌گیر باشدد آن بر سه نوع است : سرخ و زرد د سیاه » باقوت 


اصطلاحات و تر كيبات و لغات ٠‏ ۷۰۷ 


سرخ» زد »زر سرخ » زر خالص . كبريت احمن : كنايه از هر جيز 
کمیاب که بدشواری تحصیل شود . و در مثل‌گو ند داعز هن الکبریت 
الاحمر» . (از مآخذ مختلف » فرهنكك نفیسی) . 

کدف : کوزه شراب . كدوى خشك وخالی شده‌که شراب در أن 
کنند » پیاله . 

کرامالکاتبین : هردد بصيغةٌ جمع درقرآن مچیدآ مده: ۱۱۱ ۸۲: 
الانفطار . نك : ملائكةٌ كرام . 

كرامت : ظهود امر شار قالعاده بوسيله اوليا برای اثبات دلايت 
دا د كرامت » خوانند همجنانکه ظهور ابن كار دا بوسبله اثبیا برای 
اثبات نبوت « معجزه » د بوسيلةُ ساحران برای اثبات سحي استدراج 
خوانند . نك : نفحات الانس جامی ص ۲۱ » تعريفات جر جانى . 

کروبیان : بفتح كاف و تشديد داء مضموم» فرشتكان مقرب دا 
كو ند و ایشان را در عالم اجسام هیچ تعلق و تدبیر و تصرفى فیست 
(آ شدراج) . کروییون د کردبیه (بتخفیف داءو تشدید باع) ددعربی 
جمم کروبی د بمعنی مهتران ملائکه د ملائكةٌ مقرب آمده دعبرافی 
آن كردبيم (بفتح او ل د ضم ددم) جمع كروب : حافظ, حادی» مقرب . 
گروهی از آ نها در سجده دگروهی در دکوعاند . (اقرب‌الموادد) . نیز 
نك : قاموس کتاب مقدس . 

کلالت : کند‌گردیدن بیثائی دشمشیر وزبان و ... دمانده شدن. 


کلام قديم : مراد از کلام قدیدم قرآن مجید است . اهل سنت 


۰۷ فنیر ةا لمل که 


د جماعت مي‌گفتند که کلام خدا: قدیم د الی اسح ولنی معتز له و شبسه 
انن عقیده راامی‌دود می‌شمودند.ه قر آ:دا ممخطنوق.ميد| تند . عشده 
به قدمت قر آن تا اواخی دوده بتىاضيه تقر 05 دأى عمومى بوددی اول 
کسی که ظاهراً بمخالفت. با آنن برخنافت. جمد بن ددهم بود که بهمين 
مناسبت در ایام خلافت هشام بن عبدالملك (۱۲۵- ۱۰۵) بقتل. دسيد . 
ناك : خاندان نو بتی .. عباس اقبال ص ۴د . 

کوثر : بر وزن جعفر»بسیاد اذهررچیزی» غباز بسیاد برهم‌نشستهم 
اسلا د نبوت»مردبسیاد خير د بسیاودهش.سهتر.جوی. جو تی انستادد بهشت 
که از آآن جمیح چشمه‌های بهشت.جادی میگرده (عنتهی‌الادب). ابن 
کلمه.فقط باك باد ددقل آن 4۰۸۱ : اللکوش بکاررفه‌وبوجوءگو‌ناگون 
تفسیر شده بن اک اطلاع. بيشت نلك : تفسیر‌ها: ذابل یف مذکود . 

کیاوس :. بز وناك محسوس بیو تاخى بمعنى بخقه ف رسیده باشد . 
د باسطلاح اطبا ادلين طبخی دا گویندکه غنا هرمسده می‌بابد (بر حاف 
قاطم ):. د بنوشته «طو بيا العضبسی الحلبى. البستایی»دد تفسين الالفاظ. 
الدخيله (بنقل دکتر معن بل همان کلمه) دد بو نای «یمعنی عسااه د 
مایج (است).و: در طب عبارنست.از استحالك کیموس بعد از خروح آن 
از معدم بمعاه دقیق » بجوهر سبال دیس ز که شبیه به کشکاب» . 

کیموس : پفتح او ل بر وزن کیلوس بلغت بوناتی بمعنی دویاده 
دخدّه باشد د آن دومين طبخی است که غذا: در جگر می‌یابد . ( برهان 
قاطم ).. بتوشته ملف تفسیر الالفاظ الذخیله ( بنقل «كثر معين ذيل 
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همان. کلمه.دد بو نانی د بمعنی سیال د عصاده (است):د در طب امتحالة 
طعام است. درمعده » بعد ازهضم » بجوهری ديك ركه مادماى غلیظ مايل 
بو نگ زرد باشد» . 

لاباس : مراد: لابای فىذلك یعنی مائعى ندادد» اشكالي ندادد, 
با لابأس علیهم یعنی باکی برآ نان نیست . 

لایزال : پفتح با ذائل نمیگردد , تا ابد . ابن عبادت مشعر 
بمفهوم,ابدیت است در مقابل لم يزل : ذائل نشد ء اذ ازل و آغاز که 
مشعر بمفهوم ازلیت است . 

لحد : پم و فتح اوال, شکاف ددپهن گور, الحاد ولحود جمع و 
نيز لحد شکافتن بك كرانة گور دا » در لحد كردن مرده دا . خمیدن 
ومیل کردن» نظر بكوشةٌ چشم» بر گشتن ازدين خدای. نك: منتپی‌الادب. 
دربهار عجم نوشته لحد بفتح او ال و دوم شکافه‌که در بك طرف كور کنند 
و مرده دا در آن نهند . نك : آنندراج . در غیاث‌اللغات نيز بفتحتین 
و بمعنی نوعی از قبر آمده . تلفظ دوم در زبان فادسی رائج است . 

لحى : بفتح اول دسکون دوم استخوان فك . 

لحيين : مثتای احى است که هذكود شد . 

شلف : بفتح اول و دوم اسم است ازمسدر الطاف, توفیق خداف» 
نرمی » نیکویی » بر » نیکوکادی» آنچه بکسی فرستند » هدیه( که 
معرّف نیکی و بر هدبه‌کننده است ) , تحفة طرفه . (فر‌هتگف معين » 
اقرب‌الموادد) . ۱ 

لقلقه.: بقح او ل و سوم و سكون دوم اواد لك لك دهز بانگ 


۷۱۰ ذغیرةا لمل وه 


که باضطر اب و حركت باشدء سختی آواذ » پیوسته جنبانیدن ماد زنخ 
خود دا , ذبان برآوددن د جنبانیدن آن » جنبانیدن چیزی دا . 
( منتهی‌الارب ) . لقلقةٌ ذبان : جنبانیدن ذبان ( = بی‌تفکر د بهوده 
حرف زدن) . ` 

لقوه : بفتح» بیماری کجی دهان دصورت . 

لمه : بفتح او ل دتشدید دوم» خاطر وخواهشی‌که برخاطر گذرد 
شدت و سختی دوذگاد » چیز اندك » مس" جن د دبوانگی . در النهابه 
ابن اشر آمده : و فی حدیث أبن مسعود: « لابن آدم لمتان : امسة 
من‌الملك د لمّة من الشيطان» اللمة : المة و الخطرة تفع فی‌القلب » 
اراد المام الملك أو الشيطان به و القرب منه , فما كان من خطرات 
الخير فهو من الملك › و ما كان من خطرات الشبّ فهو من الشيطان . 
و نك : احيا », ج ۳ ص ۲۷ س ۱۷- ۱۵ . 

لمز : بفتح أول و سکون دوم. عيب كردن » اشاره كردن بچشم 
و ماشد آن , زدن » ددر كردن » سيو ختن » آشكار شدن . 

لمعه : بفتح, مأخوذ از تازی دوشنی » ددشنی اندلك » بك بار 
درخشیدن» درخشندكى و تابدارى و دوشنائی . فك : غباث » آنندداج» 

لم يزل : نك : لابزال . 

لواطه : بکسر, مأخون از تاذى لواط .(نفیسی) . 

ماليت : مصدر جعلی است بمعنی جزء مایم با قسمت آبکی د 
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آ بدار جنانكه در احيا (ج ۴ ص ۱۱۳ س ۰۳۰ ۰۲۴ ۲۰) بهمین معثی 
بكار دفته . درالمنجد نيز آهده : مایعی است در درختان‌که مواد غذائی 
جذب شده در درخت در آن حل د تجز به می‌شود و در تمام قسمتهای 
درخت پراگنده دجذب می‌شود . ابن کلمه در فرهنكك نفیسی از کلمات 
مأخون از تازی در زبان فادسی د بمعنی ماهنت آمدهء و در فرهنگگ 
معمن بمعنی | بكى بودن (= مصدر حعلی) 2 ماهست آ هده است ۰ 
ماساريقا : مس أب ۲ بدبونانی = 169601670 فرانسه : 
صفاق با يردءٌ درون شکم که روديها در آن قرار دارد » روده بند . 
(فرهنگه معین) ۲ درممن بمعنی در کی است که ازهمعده بجگر دیو ست۵؟. 
ماسكه : قوتى أسنت که غذا را كيرد در مدت طبخ هاضمه . 
ماندن ¬ مانیدن : گذاشتن » فروگذاشتن ¢ رها كردن 0 هشن . 
مأثوره : مۇسث » مأثور » از أثو (بفتح اول و سكون دوم ) 5 
أثاده (بفتح ) يا اثره ( بضم اوال و سکون دوم ) : منقول ( نقل شده ) , 
مردی » سخنی که یکی اذ دیگری نقل کند با سخنی‌که [ بندگان از 
كذ شتكان نقل كنند. ادعبه‌ما ثوره: «ادعبه‌ای که از آن‌حضرتدسول موه 
وصحابه منقول است». درمورد اخير نك: انتدداج ذيل مأثور ومانوده . 
فز فك : أثر . 
مآدب: جمع ماد به (بفتح او ل و بهر سه حركه راء) : حاجت . 
متأله : سس وزن متسر پرستش کنندۂ حق » عاید وژاهد, حکیم 
صاحب اسلام . 


۷۱۳ ذتصرةالملوك 


مترسم : بر وزن ستحیترء فاعل از ترسم.(نشان سرای جستن و 
نظركردن ددر آن» درس گفتن د بیاد داشتن ) . ظ : کسی که علمی با 
حطلبی دا باد گرفته دلی بکنه آن پی‌نبرده ؛ قشر ی» عالم بعلوم دسمی 
و.مددسی, هدر ی دصاحب کرسی. ددغیاث بمعنی غو سندم د رسم‌کنندم 
د صاحب دسم و درفرهنك معين بمعنی دآ نكه در آداب و دسوم‌کتابت 
تال و تفری کند» . 

مترفاك تسمیه : متروك التسميه .نی حبوافی که بشامی خوانده 
نشدم است . 

متفرس : بر وزن متحیر» داننده .معلامت .و شان.(غیاثاللشات)؛ 
قیافه شناس , ماهر در سوادی . 

مثار : بفتح, جای برخاستن‌گرد (دکتر‌شهیدی حاشده.ص ۴۱۸ 
درم تادرک) .. 

مثهود : حطردد » ملمون» ممنوع » مغلوب » محبوص» سفید» 
هلاك شد . 

مجاملت : تبکوئی كردن » بجميل معامله كردن ...دقن مواخات 
خالص..,. حسن .مءاشرت . 

مجاهدات : جهاد با نفس و داداشتن او بر نج عبادت» باذاستادن 
از هوی :و سوس . 

مچرفه : .يكير اوال,دسکون دوم د غتح سوم ميل . 

مجمر : بکسر اوال دسکون دوم و فتح سوم» آ نچه در ان عود 
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سوزند و زكال افروزندء عود سوزء مجامر جمم . 

مجمع عظمی : کنابه از قیامت . 

مجمع کبری : کذابه از قيامت . 

محاضره : در کشاف اصطلاحات! لفنون‌ذیلدصال آمده: اندكترين 
وصال دیدن پنده است خدای را بچشم دل اگر جه باشد آن وصال و 
دیدن از دور واین دیدن از دود اگر پیش از دقع حجاب است محاضرء 
گویند و اگر بعد از رقع حجاب است مکاشفه گویند . دمکاشفه بی‌دفع 
حجاب نبود . یعنی سالك بعد آنکه رفع حجاب کند در دل بالیفین 
بداندکه خدای هست با ما حاضر وناظر دشاهد این دا تیز ادئی دصال 
گویند و اگر بعد رفع حجاب و کشف چون تجلّی ذات شود در مقام 
مشاهده اعلى درآ ید این دا وصال اعلی گویند . و سالك دا او ل مقام 
محاضره است معده مکاشفه بعده مشاهده « فالم‌حاضرة لارياب التلوین د 
المشاهدة لاذباب التمكين و المكاشفة بینهما الى ان تستقر المشاهدة - 
و المحاضرة لاحل علم اليقين د المكاشفة لاحل عين اليقين و المشاهدة 
لاهل حق اليقين کذا فى مجمع السلوك . 

محافظت : پبوسته بودن بر کاری و باز داشتن از چیزهای ناروا 
حفاظ (بکسر او ل) مثله د نگهبانی كردن . (1 شدراج) . 

محبط : بر وزن محسن, باطل‌کننده . نك : احباط. 

محصن : بر وزن محسنء نگهبان ومحافظ » پادسا و پاکدامن » 


زن گرفته .و بروزن مطلق محفوظ و نگاهداشته شده .مرد پارسا» 


۷۱۴ ذخیرةا لملوك 


مرد زن‌گر فته ( نفيسى). درمتن أبن کلمه بمعنی‌«مرد بائن د دن باشوهر » 
آمده . نك : ۲۱/۱ . 

محظور : حرام كرده شده » هنع كرده شده . حرام ۰ 

محفوظ : کسی که بعتایت حق اذ ارتکاب گناه با اصراد بر أن 
محفو ظ باشد . محةو ظ بودن از شراحط ولات است همحنانکه معسو ) 
بودن » بعقيده اكش فرق, از شرابط وت است 8 نك : ترجمة رساله 
قشر به » باب ۳۹ (در ولامت) » باب ۵۳ (در ابات کرامان اوليا) . متن 
حاضر ۱۱۸/۱۲ . 

محقق : بر وذن ميحد ث, تحقیق کننده و آ رکه سخن را بدلیل 
ثاب تكند » و مدقق (بر وذن محقق) آنکه دليل را بدلیل ثابت کند 
و باصطللاح صوفيه کسبکه برو حقيقت اشيا كما شغى منکشف گشته 
باشد داين معن ی کسی را هیسر ست که از دعوت و برهان گذ‌شته دمر تبه 
کشف الهى دسیده باشد و بعين العیان مشاهده نموده باشد که حقیقت 
همه اشیاء حق است و بغیر از وجود داحد مطلق موجودی دیگر 
نيست و موجودیت اشیای دیگر بجز اضافت بيش نیست اذ لطایف . 
(غياث| للغات ). 

مخايل : ظ : جمع مخيله (بر دزن مدینه) که بمعنی‌گمان بردن 
وظن” کردن (مصدد) > کس وظن” ( اسم) 6 مظنه ( جای خيال و گمان 


ردن . مجازاً : نشانه و علامت) آمده . نك : متن‌اللفه » اقرب‌الموارد 
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مخطوف : ربوده شده » خبره گشته . 

مدارك : جمع مدرك (يضم اول دسکو ن ددم وفتح سوم): زمان 
و مكان ادراك . 

مدبر : بر وزن مطأق بفتح باء پشت‌داده شده يعنى کسی که دولت 
و بخت او دا يشت داده باشد (1نندداج) . ددفارسى بر وزن مقبل نيز 
تلفظ مي‌کنند . نك : نفيسى » مینوی حاشیه ۷ ص ۲۲۸ كليله . 

مدرك : نك : مدارك . 


مرا : بكس مخفف مراء : جدال و ستيزه كردن د خود نمائى 


مرابحه : سود دادن فروشنده دا بر متاع وى » بر سود فروختن 
چیزی را . 

مراده : بفتح» زهرءٌ هر حبوان . 

مراقب : اسم فاعل ازهراقبت: باصطلاح حضود دل با خدا وغیب 
از ما موی (غیاث‌الاغات ) » دانش بنده باطلاع حق بروی و استدامت 
این علم . (ترجمةٌ رسالهٌ قشیربه بتصحیح فروذانفر ص ۲۸۹) 

مرز : بفتح اول و سکون دوم » شرابی که از گندم و گاورس وجو 
میساذند بوژه (فرهنگه معین) . نك : مزر . 

مرفوع : از اصطلاحات علم حدیث» حدیثی که بوسبلهٌ صحایه با 
تابعين با تب تابعين به خود پیغمبر ( ص ) نسبت داده شده » و ممکن 


است هربك از راویان آن مذ‌کور باشد با بك تن با بيشت افتاده باشد 


۷۱۶ ذخیرةا لملوك 


(نقل بمعنی دبتلخیص از علومالحديث دکتر صبحیالصالح ص ۲۱۵-۶) . 
د در اصطلاح محدثان شيعى حدثی که با خصوصيات مذ‌کود به معصوم 
نسيت داده شده باشد . ( کاظم مدیرشانه‌چی » علمالحديث ص ۱۱۲-۳) . 

مزامپر : بفتح» اشعار روحان ی که 5 آواز محض تمجید و تقدرس 
حضرت افدس الهی بتوسط آواذ مزماد دنی‌خوانده می‌شدکتاب مزامیر 
به ينج قسم منقسم (است) 6 تأليف مزامس در مدت هزار سال یعنی از 
رسام موسی ... تا بایام عزدا كرده شد ...و لیکن اکثر آنها ور مان 
داود و سليمان كرده شد ... و چون أو ( دادد ) مشهودترين مؤلفين و 
رئيس تر تم کنندگان اسرائيل بوده بدان واسطه تمام هزامير « مزامیر 
داود» گفته شده ... (قاموس کتاب مقدس) . مزامیر جمع مزماد (مکسر 
او ل و سکون دوم) : نای » دف » هرآ لت سرود اواز نیکو » سروه . 
مزامیر داود يعنى آ نجه از کتاب ذبود هيسرائيدند » انواع دعاء داحد 
آن مزماد است یا مزمود (عنتهی‌الادب) . 

مزجات : بضم اوال و سکون دوم » اندك و بی‌اعتباد » متاع قليل 
دا بضاعت مزجاة گونند . 

مزد : بکسراوال وسکون ددم. بكنى ارزن دجو(منتهی‌الادب). 
دیکون من الذد ة ومن الشعیر ومن الحنطة . صحیح مسلم ج ۲ حاشیه 
ص ۱۵۸۶ . نك : مرد . 

مزمار : نك : مز امس . 

مسامره : افسا نه گفتن» و دراصطلاح عارفان خطاب حق بمغارفان 
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از عالم اسراد و غيوب و آي « قزل به دوح الامين على قلبك لتکون 
من المنذرين +19 ۲۶ : الشعرا+ » ناظر باين معنى است. و مسامره 
در مقابل محادثه (= خطاب حق به عادفان از عالم شهادت ماتند نداء 
حق به موسى 4 از ددخت) است. نك: تعريقات جرجانی . هجویری 
در کشف‌المحجوب (ص ۴۹۶) آرد : «مسامره وقتی بود بنده دا با حق 
شب و محادثه دقتی بود بروز ... و اندر ددستی مسامره کاملتر بود از 
محادثه و تعلق مسامره بحال پیغمبرست صلعم ... و تعلق محادثه بحال 
موسی عم ۲ ۰ 

مسادى : بفتح, بديهاء جمع سوء (بضم) با مساءة . نك: اقرب - 
الموارد . 

مصارف : جمع مصرف (بر دزن مسجد ) : جای بازگشت » جای 
خرج كردن » محل مصرف نمودن . و ظاهراً جمع هصرف ( يفتح او ل 
و سوم و سکون دوم ) : دكان صررأفی » محل" صرف نيز هست . در متّن 
بمعنى صرف (= گردش) » با أينكه خود مصارف بجای صروف (جمع 
صرف) بكار رفته است بقياس محاسن ( جمع حسن ) و امثال آن بكار 
رفته است . 1 
مصاقل : جمع مصقله ( بكس اول وسكون دوم) : آلت زدودن . 
مضاجعت : همبستر خود كردن زن دا . 
مضاهات : بحيزى مانند شدن. درمتن بمعنی‌تشابه استعمال شده . 


مضربه : بفتح اول وسکون‌ددم دفتح وكسرراء » شمشیر دتیزی 


۷۸ 5 لفو 


آن و زخمگاه آن: ۱ 

مضفه : بضم او ل و سكون دوم » باده‌ای ازكوشت » گوشت پاده 
جمع مضغ (بضم اوال و فتح ددم) . . 

مطهره : بكس و فتح او ل و فتح سومء آفتابه » ابریق » ظرفی 
که بدان وضو گیر‌ند» جایی‌که در أن طهادت کنند وتن دا بشویند. 
مطاهر جمع (فر‌هنگه معین) . 

مظاهر : جمم مظهر (بفتح او ل و سوم) . در هتن ظاهراً مراد 
عموم موجودات است که مظاهر حق تعالی هستند . 

مظلم : بر وزن محسن,؛ دوز سياد شر » شب تاريك» موی سخت 
سياه » گام تازه و سبز که بسباهی زند , کار هششه که کار درآمد درآن 
معلوم نشود . 

مظلمه : پفتح او ل وکس سوم » داد د دادخواهی . ددمتن» دين 
و وام . 

. معازی : ظ : محرف تعازی : نك : تعازى . در صودت صحیح 

بودن نیز بمعنی تعازی : مجالس سو گوادی است . 

معاطب : جمع معطب بر وزن مشهد : جای هلاك . 

.معا معا : در اسای‌البلاغه زمخشری أا و ا ساسا 
إذا اجمعوا و اتفقوا ... » دد آقرب‌الموازد رز معامعا ( يدون وین 
«معا» او ل) يهمين معنی آمده : «صار وا ايا : احتمعوا و اتققوا». 

معرفت نظر : مراد معرفت نظر بست و مثل آنست «علم نظر» که 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ۷۱۹ 
به علم مناظره د عام نظری د عقلی اطلاق شده . در مورد « علم نظر » 


معشش : بر دزن معظم»خانه جای مرغان (منتمی‌الارب)» جابى 
كه مرغان در آن آشیانه میسازد (نفیسی) . 

معلوم کند : بداند . 

بک ر اول د سکون دوم و فتح سوم , كلنكك آهنی که 

بدان ا را شکافند . 

مفرفه : بفتح اال د سوم د سكون ددم » کفگیر د کفچه . 

مفاخر : جمع مفخر (بفتح او ل وسوم): مأخون از تازی(مفخره : 
بفتح او ل وفتح دضم سوم هرجه بآن افتخاز کنند) بمعنی مفخره تاژک. 

مفازه : بفتح , رهائى د يناه جای » جاى هلاك د مركك و دشت 
بی آب . ظ : تسميه يضد فألا . 

مفترس : بر وژن منقرضء آنکه میافکند شکار داء شين بيشه, 
فاعل از افتراس : شکار افکندن , شكستن »كو فتن شير استخوان كردن 
شكار را . 

مفرط : بضم اول و کسر سوم ازحد دركذر نده » مجانا «معنی 
كثير و بسیار . (| نندراج) . ۱ 

مقامع : جمم مقمعه ( بکسر اول د فتح سوم ) : عمود آهنین و 
سر کج که بدان فيل رانند » چوبی‌که برس مردم زنند تا خواد د ذلیل 


گردد . (نفیسی) : 


۷۷۰ ذحیرةا لملو له 


مقادیر : جمع مقدود . مقداد » كار ناچاد » قضا و قدر » اهر 
محتوم . نك : مقادیر . 

مقتصد : کسی که در مبانهٌ داه می‌ردد » میانه‌رد د معتدل . 

مقدودات : = مقادیر . نك : مقادس . 

مقعد (بفتح اول و سوم) صدق (بکسر ادل) : نشستنگاه پسندیده 
(جای حق که لغو در او نباشد) . ( ابوالفتوح ) » ناظر است به آیات : 
د إن المتقین فى جنات د نهر . فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» 
۵۴/۵۴۰۵ : القمر . 

مکابده : دنج کشیدن و سختی دیدن . 

مكرالله : نك ۷/۹۹ : الاعراف . 

ملاحده : جمم‌ملحد (بضم‌او لو کسرسوم): ازداه حق بر كرد ند 
فاسق » بی‌دین . ملاحده در اصل ملاحد بود یعنی‌ها (= تا) در آ خر 
بجهت تأكيد معنی جمع ذباده کرده شد چرا که گاهی در آخر صيغةٌ 
جمم‌منتهیالجموع وغيره ثاء بجهت تأكيد جمع‌ذائد می آدند چنانکه 
ملائك و ملاشکه و صياقل و صياقله جمع صیقل . ( شرح اصول اکبری 
بقل غباث‌اللغات) . 

ملاهی : بفتح او ل و کسرچهادم» بازیها (غیات‌اللغات) . محتملا 
جمع ملهی ( بر وزن منشی ) : غاقل‌کننده و در بازی آدنده » با ملهی 
(بفتح او ل د سوم) : لهو وذمان دمکان لهو. ملاهی جمع ملهی دملهات 
(هر دو بکسر اول و فتح سوم) : آلت لهو و بازی نیز هست . 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ۷۳۱ 


ملائکا کرام : كرام بکسر كاف » فرشتگان بزرگواد » و مراد از 
آن با کرام‌الکاتبین است که دو فررشته‌اند مو کل بر بنده از طرف خدا 
كه یکی در طرف داست و کانب حسنات است و دیگری در طرف چپ 
وكاتب سات چنانکه دوآبه ازقرآن مجید بآن ناظراست: إن متلقی 
المتلقیان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما بلفظ من‌قول الا لدیه دقيب 
عتید» ۱۸۹ ۵۰: ق . و[ نکه برداست است امیر است بر آنکه بر چپ 
است . ابوالفتوح » ذيل كراما کاتبین ۸۱۱ ۸۲ : الانفطاد » می‌و بسد : 
د و کرم ایشان 1ن است‌که در خبرست‌که چون بنده طاعتی‌کند فرشتۀ 
دست داست شادمانه شود د بشتابد دیکی را ده بلورسد دچون معصیتی 
كند هر دو فرشته دلتنكك شوند فرشتۀ دست چپ خواهد که تا بر او 
نویسد آن ديكرى كويد توقف كن بك ساعت تا باشدکه يشيمان شود 
توقف کند دوم ساعت خواهد که بنوسد رها نکند همجنین تا هفت 
ساعت . بعد اذ هفت ساعت كويد جاهل است این » شویس یکی دا 
یکی» . با مراد از ملائكةٌ کرام دو فرشته دیگر است‌که از جانب خدا 
برای انسان مأمورند اذ پیش و اذ پس‌که او دا فکاه میدادند و آيهُ : 
دله معقتبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر ای ۱۳/۱۱ : 
الرعد؛ ناظر بآن است. درتعداد اين معقتبات اقوال دیگری فیزهست . 
وگویا همه اینها ملائكةٌ کرام خوانده شدهاند . نك : ابوالفتوح ج ٠١‏ 
ص ۲۷۵-۶ و جع ص۴۶۶۴۷۰ و التاجالجامع للاصول, ج۵ صس۲۳۶. 

ملائكة کرامت  :‏ ملائكةٌ کرام . 


۷۳۲ ۱ ذغبرةا لملوك 


ملكك : يضم او ل, «ملك نام عالم محسوسات أست» دملكوت | نام 
عالم معقولات است» دجبروت نام عالم ماهيات است؛ وماهيات دا بعضى 
أعيان ثابثه ( = صور علميه : بضم ۾ صاد و فتح واو باضافت ؛ باصطلاح 
صوفیه آ نجه موجودشد. وموجود خواهدشد جراكه اين همه موجودات 
صودتهابى است كه قبل از ظهور همه در علم حق سبحانه ثابت بودند . 
غياثاللغات ) » و بعضى حقاءق ثابته گفته‌اند و امن سحاده اشياء ثا 

ی‌گوید» الانسان الکامل عزيزالدين نسفىء اذ انتفادات انستيتو ايران 

و فرانسه ص ۱۶۱ . 

« بدان که ملك هرتبةٌ حسی دادد» و ملکوت مر تبة عقلی » و 
جبردت مرتبةً حقبقی» همان مأخذ ص ۱۶۰ . ۱ 

«حس را بعالم‌جبروت داه نست, وعقل در وی سر‌گردان است» 
حس ترا بعالم ملك دساند , و عقل ترا بعالم ملکوت دساند » و عشق 
ترا بعالم جبروت دساند» ۳ 

«عالم ملك و ملکوت.  .‏ باسامی مختلفه ذکر کردها ند : 
عالم خلق و عالم امن , و عالم غیبت , عالم ظلماتی د عالم 
:نودانی » عالم محسوس و عالم معقول (= عالم عقول با توجه به مطالب 
ص ۱۶۷-۳ مأخذ فوقالذكرء وعالم ارداح بنوشتةٌ غياثاللغات از مداد 
واكنز) » . همان مأخذ ص ۱۵۷ . 

ملكه : بفتحتین» (مقابل‌حالت), «صفت داسخ داستواد ويا برجاى 


دد نفس . و تحقبق آن چنان است که بسبب انجام کادی نفس دا هیا تی 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات YY‏ 


حاصل میگردد که آ قرا کیفیت نفسائی خوانند و این كيفيت نفسائی 
مادام که سريع الزوال باشد حالت خوانند و اگر بوسيلةٌ نفس تکراد 
و تمرين گردد و دد نفس جایگیر و استوار و بطىء الزدال شود ملکه 
خوانده می‌شود و آ ثرا فسبت به فعل عادت و خاق گوش » ( تعريفات 
جرجانی ) . 

ملکوت : بفتحتین, نك : ملك. صیغه مبالغه بمعنی ملك : تصرف 
صحیح پاستعلا و غلبه د رفعت ( کشاف اصطلاحات الفنون ) . در فرآن ‏ 
مجید عبادت « ملکوتااسموات و الارض 6 ۶۷۵ : الا تعام » ۷۸۱۸۵ : 
الاعراف؛ و « بيده ملکوت کل شىء » ۲۳۱۸۸ المومنون» ۸۸۳ ۳۶ : 
يس آمده و در اين عسارات مفسران ملکوت دا ملك و فرمائروائی و 
قوانین نیزمعنی‌کرده‌اند وگوبا مراد ابشان از «قوانین» ماهيت وحقيقت 
و طبیعت وخواض هرجيزى است . داغب اصفهانی ملکوت دا مصدر از 
ملك ( بفتحات , صيغه ماضی ) نوشته د كويد تاء در آن اضافه شده و 
مختص است به ملك (بکسر او ل) اله تعالى. نك: مفردات» ذیل ملك . 
برای مزید املاع نك : کشاف اصطلاحات‌الفنون  .‏ " 

ملوحت : بضم اول و دوم , شود و نمكين بودن . 

همادات : = مراء » بیکار و جدال و عدالت كردن . 

منادی عرض : نك : عرض . . ۱ 

منال : بفتح او ل, مصدد نال = نيل . در متن بمعنی دست یافتن 
بدرجات اخروی . در فرهنگه نفیسی پمعنی « طود و طريقه و منوال 
و خوی » آمده. 


وف ذخعیر ةا لملو له 


منتفی : بر وژن مشتر ک» ثبست شونده » دور دیکسو شونده . 
مندرج : بر وزن منقرض, محو ونایدید د هلاك شده . 
مندوبات : جمع مندوب : مستحب . جرجانى كويد : «مندوب 
نزد فقها کاری است که انجام دادن آن بهتر است از ترك آن باانکه 
ترك آن جايز است». 
منزعج : بر وزن منرض» بی دام و از حای بر کنده شده . 
منسحب : بر وزن حثقرض »کشمده شونده , کشیده شده برذمین . 
منطفی : بر وزن مشتری » چراغ فرونشسته با آتش د كرهى 
فردنشستّه » نابود و معدوم گشته . 
منکس : بر وزن منظم» نگونساد . 
مهافت : بفتح اول » دسوائی دخوارک» سستى و ضعف» سبك - 


مهاون : بر وزن معادن» نرمی‌کننده . 

مهادی : بفتح اول و چهادم. جمع مهوی دمهواة (هر دو بفتح 
اول و سوم) : جو" » مغاکی که ميان دوکوه باشد  .‏ 

مواید : جمع مایده : خوددنی و طمام » خوان آداسته بطمام 
و چون طمام در آن نباشد د خوان » گویند > مائده اسم فاعلی است که 
متضمن معنی اسم مفعول است (منتهی‌الادب » اقربالمواده) . در فادسی 
طعامی دا نیز گویند که از آسمان ناذل شود . 


موقد : بضم او ال و کسر سوم › افروذندة آتش . 


اصطلاحات و تر کییات و لغات ۷۲۵ 


موقوف : در اصطلاح مدد ثان سی حديث مروی از صحابة 
یغمبر ( ص ) و در اصطلاح محد ثان شیعی حديث مروی اذ:صحابه 
معصوم. دکترصبحی‌صالح می نو سد: دآ نجه از اقوال با افعال باتقربرات 
اصحاب دسول خدا دوات کرده‌اند حديث موفوف خوانند چذانکه 
گویند عمر بن خطاب چنین كفت » با على بن ابی‌طالب چنین کرد » یا 
پیش ابوبکر چنین کردند و اوآ نرا پسندید» (علومالحدیث ص۰۸٩)‏ . 
كاظم مدبرشانه‌چی نیز هی نو :سد : «موفوف حديثى است که از مصاحب 
معصوم نقل شود جه ساسلهٌ سند ما صحایی متصل باشد » جه منفصل > 
(علمالحديث ص ۱۱۸) . نيز نك : أثر . 

مؤنت: بشم اوأل و دوم » املای دیگری اذ مودنت و بشم اول 
و سکون دوم » لغتی دیگر از موونت که جمع آن مون ( يضم او ل و 
فتح دوم) است . 

ميته : بفتح او ل و سکون دوم مردار» حيوائى که بعلت طبیعی 
با غیس مشروع ذبح شود . د بفتح ال و كس و تشدیه دوم مؤنت 
میت : رده . 

ميسور : بر دزن هنصودء آسان کرده شده , آسان كردن ( از 
مصددهایی که بر ون مفعول آید) . (متناللغه) . 

ناموس : عصمت و عفت» توقم حرمت ازخلق داشتن, نبك نامی» 
تدبیر و سياست » ملائك , احکام الهی » جبر ثيل يقل » قاعده و دستور , 
بانگ و صداء صاحب داز » کمینگاه صباد > مکر و حيلة بنهانی . 


۷۲۶ ذغیرةالملوك 


(غباثاللعات) . 

فتن : بفتح او ل » بوی ناخوش و بد » و بفتح اوال و کسر ددم 
بد بوی . حش ۱۴۷ . 

فجبب: بفتح او ل و کسر دوم » شتركز يده و گرامی نراد » شتر 
توانا و سبك و تنددو » هرد اصیل و شر دف . 

نز له : فتح او ل وسكون ددم » زكام » درفادسی بخصوص ذکامی 
که با خرامی سینه د سرفه همراه باشد . 

نسمات : بفتحتین. جمع نسمة (بفتحتین) در غیاثاللغات بمعنی 
دمها د وهای خوش آمده » ونسمه (بفتحتین) را نفیسی بمعنی دم باد 
لفس» انسان و مردم» نفس و دمء تاسه و ريو , يك نوع مرغ سبز رفك 
و تيز يروازء مملوك مرد با زن نوشتهء جمع نسمة» نسم (بحذف تاء و 
بفتحتين) نیز آمده . 

نشاة (بفعح ادل) » نشأة (بفتح اول ف سوم) : آفر يدن » ستن » 
باليدن » جوان گشتن . 

نعومت : بضم او ل و دوم » نرم و نازك بودن . 

نفاس : مكسرء ايام ذائو بودن زن و آن چهل روز است و نزد 
شافعی شصت دوز و اقل آنرا حدی نيست نزد جمهوز و از ودک سه 
روز است » خون ولادت . و نز گرانمابه كرديدن . 

نفحات : بفتحات » بوبهای خوش . نيز نفحات جمم نفحه (بفتح 
او ل) : باد » مكيار وزيدن باد » عطبه » پاده‌ای از عذاب » شیر خالس . 
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نفس اماده : نفس سخت و بسیاد اهر کننده بسوی مشتهیات و 
لذاتی که در شمار معاصی است . بايد دانست که نفس حالات و کیفیات 
گوناگون دادد و در هر مرحله از مراحل نقص و كمال بیکی از آن 
حالات و صفات موصوف گردد » در قر آن محید بسه گونه از احوال 
نفس اشاده شده : 

۱- نفس اماده‌که تعر بفش مذکور شد «و ما ابری* نفسی ان" 
النفس لامادة بالسوء » ۵۳ ۱۷ : بوسف . 

۲- نفس لو امه : نفسی با حالتی ازآن‌که بادتکاب معاصی خود 
دا سياد نکوهش د سرزش میکند ء دلا اقسم بالنفس اللوامه» 
۲ ۷۵ : القيامه . 

بوك نفس مطمئنه: نفس آدامش بافته و از زنك معاصی زددده 
و داداى ادصاف واخلاق ستوده » ديا ایستها النفس المطمئنة ارجعى الى 
ربك داضية مررضیه» ۲۷-۸ ۸۹: الفجر . ۱ 

نفل : بفتح او لء زيادة » غنيمت» عطیه» عبادتی‌که داجب نبود » 
عبادتى که علاده بر فرایض تشر يع شده .و آثرا مندوب و مستحب" و 
تطو ع نیزمی‌نامند» نك: تعربفات جرجانی» کشاف اصطلاحات‌الفنون» 
منتهی‌الادب . 

تقل : بفتح ادا ل» دراصطلاح اهل نظرآدددن مطلبی اذديكرى 
با اظهاد باینکه آن مطلب از دیگری است و در نقل حفظ عين الفاظ 


ديكرى شرط نسست بخلاف نظر محد ثان در مورد حدمت که معتقد . 


۷۳۸ ذخيرةا لملو كك 


به‌عدم تخیر لفط دردوات احادث هستند. (کشاف اصطلاحات‌الفنون). 
مراد از «نقل صحیح» درمتن خبر د دوایت صحیح است . نك : مأثوره . 

تكبات : بفتحات » جمع نكبت ( بفتح او لد ) : دنج » سختی » 
مصیبت » خوادی » بدبختی » عدم تنددستی . 

نماز اشراق : نك : اشراق . 

نوافل : جمع ناقله : غنیمت » عطیه, زيادت » عبادتی که واجب 
وده باشد و نوافل مکمل نقصان فرائض امت است و بدائجهت نوافل 
حطر ت دسول فرض است ذیرا در فرائض او نقصانی ناشد تا جبران 
گردد . منتهی‌الادب» تفسس ابوالفتوح ذیل هلا ۱۷: الاسراء , ۲۱,۷۷: 
الاثبياء » ... 

نواهى : جمع نهی»یعنی آ نجه درشر عممنوع باشد.(غياثاللغات, 
آ نندداج) در زبان عربى نواهى جمم ناهيه : عقل » باز دارنده » آمده 
(نك : اقرب ‌الموادد ) . در منتهىالارب ناهبه بمعنی تھی نیز باد شده . 

هاويه : نام دوزخ هفتم و آن آخرین د أسفل طبقات هنتكانه 
دوزخ است . نام در کات دوزخ بترتيب عبادتند: ١‏ جهنم: چاه دورتكثه 
جای گناهکادان امت احمد (ص) . ۲- لظی (بفتحتین ) : آ قش با زيانة 
آن» جای جهودان . ۳- حطمه (بضم او ل دفتح دوم) : شکننده , جای 
ترسایان . ۴- سمیر ( پفتح ) : آتش سوزان » جاى صاییان . ۵ - سقو 
(بفتحتین) : آتش آب‌کننده, جای محبوس (ظ : مجوس) . ۶ ب جحیم 
(بفتح): آ تش فراوان, جای مشر کان عرب. ۷- هاوبه: آ تش‌هااك کننده, 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ۷۲۹ 


جای منافقان کفاد . نك : تفسیر داهنما مقدمةٌ سودة ۱۵ : الحجن . 

هدی : بضم اول و فتح دوم » راستی »رأه دأست» راهتمائى و 
دلالت ويؤنث و روز » (منتهی‌الادب) . 

هفوات : بفتحتین » لغزشها جمع هفوه (بفتح او ل) . 

همز : يفاح اول 6 أشاره كردن بجشم 0 عرب کردن ¢ درخستن 6 
فشردن به‌پنجه وجز آن» سپوختن» همز, ا وردن در کلمه(منتهی‌الادب). 

همزات : بفتحتين » جمع همزه ( بفتحتین ) : وسوسه شيطان . 
(نفيسى) . 

هواتف : جمم هاتف : کسی که دیده نمی‌شود ولی آوازش 
بگوش میرسد (اقربالموادد) . آداذ دهنده و بهمین‌سب بمعنی فرشته 
که ازعالم غيب آواز دهد این اسم فاعل است از هتف که بمعنی آواز 
دأدنست (غاثاللعات) 8 ستايئده 0 ستايش كننده (انتدراج) ۰ 

هو اجر : جم هاجره : نيم روز در شدت‌گر ما تاستان» موقع 
ژوال شمس 5 طهر 0 5 از روال شمس ۳ عصر زیرا درون هنكام هرد 
درخانه‌ها شان می‌مانند مئل اشکه از همدیگر بر دده و جدا گشته‌اند» 
شدت گرماء جميع هاجرات وهواجر (اقرب!لموادد) ۰ 

هواجس : خطرات شيطانىكه در دل كذرند و اين جمع هاجسه 
است وهاحسه بمعنی چبزی‌که درگذرد ... د در شمسی نوشته که مأخوذ 
از هجس است و هجس یمعنی آواذ نرم که شنیده شود د بفهم نيايد ... 


( غياثاللغات ) . هواحس جمع هاجس : خاطر د آ نجه در دل گزرد: 


۷۳۰ ذنخيرة| لملوك 


نيز هست . نك : نفیسی . 

دادى ايمن : « ايمن > بر دزن افعل بمعشی دست داست است . 
«وادى ايمن عبارت از صحرایی ( است ) که موسی کا با زوجةٌ خود 
بوقت شب در آن صحرا میرفتند اتفافا بسبب دضع حمل آن عفیفه 
جستجوی آتش نمودند ناگاه از دور ددشنی بنظی آمد چون قرب 
رفتند بر درختی نور بافتند در آنجا بموسی لها از غيب ندا دسید 
(يا موسى إنى ان الله رب" العالمين. ۲۸,۳۰: القصص) و اد لین معراج 
اشان این بود . . . چون وادی مذكور جانب دست داست موسی لا 
واقع بود لهذا دادی ايمن گفتند د بعضى نوشته که دادی مذكود جانب 
داست كوه طود داقع است (غياثاللغات) . 

دادد ؛ هرمعنی که بی كسب و قصد أزغيب بردل سالك نازل شود. 
نك : تعر عفات » کشاف اصطلاحاتلفنون . 

وخزات : در صورت صحت نسخه ظاهراً شتحتين جمع وخزه 
(بفتح اول) : اسم هره از دخز (بفتح او ل) : ددخستن به نزه وج آن 
جنانكه در نگذرد » کشیدن و آميخين چیزی » اندك سپید گردیدن 
موی سر » وخیز (بفتح, اشكنةٌ شهد) ساختن » چیز اندك . 

وقود : بفتح اد ل دضم دوم هیزم و فروزينةٌ آش . 

دلايت : در تفسیر ابوالفتوح ذیل ۸/۷۲ : الانفال و ۱۸/۴۴ : 
الكيف آمده : ولایت بكس مصدر دالی باشد و بفتح مصدر ولى و 
بعضی دیگر گفتند ولايت بفتح مصدد باشد مثل‌سماحت وظرافت وکرامت» 


اصطلاحات و تر کیبات و لغات ۷۳۱ 


و ولایت بكس صناعت باشد مثل خباطت و ساجت و حبالت » ( يعنى 
بکسں بمعنی بادشاهی و سالادی د بفتح بمعنی دوستی د باری دادن ) . 
هجويرى نيز در کشفالمحجوب (ص ۲۶۶) مطالب مذكود دا آدرده . 
ولایم: جمع وليمه فتح مهمانی عروسی » د هرمهمائی که در 
شادی می‌دهند . 
پرقان : بفتحتین » بيمارى زرده (علتی که بدن را زرد کند خاصه 


چشمان را( بقح اول و سکون دوم نيز أهده ۰ 


رجال و طوایف 


اب آدم : ۱, ۸۶,۲۸۶ . 

؟ ابراهیم : فرزند پیامبر که دد کودکی درگذشت . 

NATA EDNAN AN عب ابراهيم (ییامتر)‎ 

۴ ابراهیم بن ادهم ( بنسليمان بنمنصود بلخى): اذ شام‌زادگان 
که در جوانی توبه کرد بنوشته جامی در نفحات در سال ۱۶۱ با ۱۶۷ 
ده . ق و احیانا در ۱۶۶ در شام در گذشته است » ۲۱۲/۲ . 

ف ابراهیم بن فرج الله : ناسخ متن اصلی ۰ ۲, ۲۳۷ . 

عت ابراهیم نخمی : ظ : ابوعمران یا ابوعماد ابراهیم بن یز ید 
بن قبس بن اسود (۴۶ - ٩۶‏ با ۹۵ «. ق ) . از فقها د صلحای تابعيان 
و ازمشاهیرعلمای قدیم‌که ابوحنیفه بشاگردی ودرك دیداد اومفاخرت 
کرده . او حافظ حديث نيز بوده د با عاشه ملاقات کرده . شبعیان او 
را از اصحاب حطرت على اد حضرت سجاد با شمرده‌اند . دبحاته, 
زدكلى ۰ ۸۰,۱ . 

۷ ابن سماك (ابوالعباس محمد بن صبح 8 صبیح عجلیکوفی) : 


از مشاهیر قصات و محد نين و وع اظ و زهاد و از مشا یح روات احمد 


۷۳۴ ذخيرة! لملوك 


ين حنبل د نظایر وی‌که با معروف‌کرخی دسفبان ودی معاصر ومعاشر 
بود. نزد هاردنالرشيد مقام عالی داشت داقوال حكيمانةٌ ادمودد توجه 
واقم شده » همه عم دأ بتجر ید د تفر بدگذد اتید و دز <واب استفسار 
از علت آن می‌گفت : تاب دو شیطان دا ندارم . در سال ۱۸۳ ه . ق در 
کوفه در گذشت . ريحانه » ۲ ۲۲۱ . 

۸- ابن عباس (عبدالله بن عباس بن عبدالمطاب بن هاشم. ۶۸۵۳ 
یا ۶۴ با ۷۴ ه . ق) : بسر عموى بيامير و از اصحاب اشان د نخستین 
کسی که فرآن مجيد دا تفسيركرد. عده‌ای از علما اقوال او دا دد تفس 
در کتاپی‌گرد آورده‌اند . او علاده بر تفسیر وفقه درتادیخ عرب د انساب 
متبحر بود . ريحانه, زر کلی »۰ ارح آاراف «؟رحف أارلى اركف 
۱/۲ ۱۷( ۷ ۸۱۰۱۸۳۱۲۰۱۵۲۸۲ ۱۸۵/۱۰۱۸۴ 
14/۱ ۰ --. 

4 ابن عطا (ابوالعباس احمد بن‌محمد بن‌سهل بن عطاالا دمی): 
از بزد گان دعلمای صوفیه و از اقران‌جنید ,سال ۳۰۵ «. ق در گذشته 
است . ترجمة رسالةٌ قشير به ۲۲۲/۲۰۱۸۹۱ . 

١١ ۰‏ ابن عمر : نك : عبدالله بن عمس ۱۰ ۲۱/۱۰۲۶۱۰۱۶ 

ارلالاء اركف ارلا ۸۸۳۸۷۱ ۲۰۸۲۰۱۸۶۸۲ 
\/ . 

١‏ ابن مسعود (عبدالنه بن مسعود) : اذپزدگان وعلماى صحابه 


2 از مسلما نان تخسشن و خادم و صاحب سر ييامس و از اهل مکه و 


رجال و طوایف ۷۳۵ 


اه لین کسی که آشکارا قر آن خواند , از مهاجرین به حبشه و بعد از 
آن به مدینه » ييامين اسلام أو دا تعت فرمود . بعد از پیامبر متصدی 
ست‌المال کوفه شد و در دوده خلافت عثمان به مديئه باذگشت و در 
۷« . ق همانجا در شصت‌واند سالگی در گذشت و عثمان بر جنازة او 
نماز خواند و در بقیع دفن شد » ٩۴۸‏ حدیث بوسیله أو ددایت شده . 
ذرکلی . اصابه » استیعاب , تذكرة الحفاظ ۰ ۰۱۹/۲ ۰۲۳۲۰۲۲/۲ 
TT ۱/۲ ۰:۷۳ (۱‏ 

۲ ابوأمامة الباهلی (صند ی بن عجللان بن‌دهب): از اصحاب 
پيامبر » در صفین با على ٤ا‏ بود سپس ددشام مقيم شد و در حمص سال 
١ه‏ . ق درگذشت . او آ خرین کس از اصحاب یبامبر است‌که در شام 
درگذشته , ۲۵۰ حدیث از او دوایت‌کرده‌اند» ۲ ۲,۹۲, ۱۱۰۱۷۶ ۰۱۲۷ 
۲ 

۳ ابوایوب الانصادی (خالد بن زيد) : صحایی از بی نجار › 
در سيارى ازغزوات با پیامیی بود در دورة خلافت على لب نيز باشان 
نز ديك شد و گفته‌اند در صفين ونهروان با ايان بود . وتا دوره خلافت 
اموبان درمدینه‌بود بالاخره بشام‌رفت دبهمراه بز بدبه جنك قسطنطنیه 
رفت و در همان جنگ در قسطنطنبه بروات مشهور در ۵۲ ه . ق 
بمرد . اصابه » استیعاب » زر کلی » ۶/۱ 

۴ ابوبرذة الاسلمی (نضلة بن عبید) : صحایی » بیشتر به كنيه 
مشهود است » در نام او اختلاف است » ساکن صره بود » با على 2 در 


۷۳۶ ذخبرةا لملوك 


جنگف نهروان شر کت جست» سپس بهمراه مهلب بن | بی صفره درجنكك 
ازادقه شر کت نمود ؛ در ۶۵ ه . ق در خراسان درگذشت . ۴۶ حديث 
از او روایت شده . زركلى ۲۰/۱ . 

هك ابوبعر (عبدالمینابی‌قحافه ۵۱ ق "1 ه . ق) : صحابی» 
خليفةٌ اول بعد از پیامبر و از بزرگان ودانشمندان وثردتمندان قرش 
و ملقب به « صد ببق » . گردهی آنرا لقب دودءٌ جاهلی اد می‌دانند و 
گروهی لقب اسلامی اوءكرده دوم می‌گویند: او دا از آن جهت «صد یق» 
گفته‌اند که خبر معراج پیامبر دا شنید د آنرا تصدیق كرد . زرکلی » 
cA < AF ¥ Fe r 4 (۱‏ ۱ ۰۹۰ ۱۹۵/۱ 2 ۱( ۸۹ ¢ 
كركما . 

۶- ابو بكركتانى (محمد بن على ) : از مردم بغداد و از ياران 
جنيد و خراز و نوری» سالها مجاور حرم مکه بود دهمانجا سال ۳۷۲ 
ھ . ق در گذشت . ۲ . 

۷ او بکر وداق (محمد بن عمر حکیم ترمذى) : از بزرگان 
مشایخ صوفیه و اززهاد سدم سوم ھ , دربلخ‌میزیست دهمانجا دراداخر 
سدم سوم در گذشت» تألیفاتی درآ داب ومعاملات داشته, کشفالمحجوب 
هجویری , دیحانه » زد کلی ۰ ۲, ۰۵۸۱۰۱۷ 

۸- ابوجهم (عاعر) بن حْذ یغه : نام او دا «عمیر» و «عبید» 
نیز نوشته‌اند. ازسالخوددگان قر یش که در روز فتح مکه اسلام آودد 


د بار در بثای‌کعبه شر کت حست: ادا در دور حاهلی › بار دیگر در 


رجال و طوایف ۷۳۷ 


سال ۶۴ ھ که ابن ذبیر به تجدید ساختمان آن دست زد و تقریباً در 
این زمان در گذشت . ادیکی ازجهار تنی اس ت که عثمان رأ دفن کی دنده 
با معاويه نيز ادتباط داشته است . زرکلی .۲۸/۱ . 

15 ابوحامد غزالی : نك :.غزالی ۲۳۸۱۰ . 

۰ ابوالحسن بصری : |روالاديان : «ایوالحسن على بصری و او 
چون مناظرات سيار کردی اد دا ابوالادبان گفتندی . وی ازیزدگان 
صوقبه است و صحبت جنید را بافت . در نفحات الائس ذكر او آمده» . 
لغتنامه . در تفحات الاس (چاپ مهدى توحيدىيور) از «شیخ ابوالحسن 
بشری سنجری» یادشده دجامی هی نو سد: «شیخ‌الاسلام (خو اجه عبدالدٌ 
انصادی) كفت وی (ابوالحسن على بشری) از ببران من است » اذ این 
مشایخ که من دیدهام سه تن مه بودند خرقانى »› طاقى ...و ابوالحسن 
بشری و وى ثقه بود در روامات د صوفی بود و مشایخ بسیار دیده بود 
چنانکه می‌بایست دید . . . و شاگرد شيخ ابوعبداله خشف يود . . :> 
تودالدین شر ببه در حاشيه طبقات‌السوفیه بنقل از نفحات الانس خطی 
متعلق به دارالکتب المصر به نسبت او دا «بسری» بسين مهمله آورده . 
با این مشخصات که جامی می‌گوید ابن شخص اذ مشایخ نيمة دوم فرن 
چهادم و تيمةٌ او ل فرن پنجم هجری است. ددمتن نسبت بصرى درمودد 
ابوالحسن ممکن است تحر یف «بشری» با دبسری» با «حصری» باشد . 
درترجمه رسال قشير به (بتصحیح فروذانفررص۸۳-۴) آهده: «اپوالحسن 


على بن ابراهیم الحصری دصر ک » سغداد فشستی د حال أو عجب نود و 


۷۳۸ ذخيرةا لملوك 


بس وقت بود د اسبت باشبلی کر دی وفات او سغداد بود اندر سنه احدی 
و سبعين و ثلثمائه ...۰ ۷۸,۲ . 

۱ ابوالحسن نورى (احمد بن‌محمد): بنوشته جاهى در نفحات 
پدد اه از مردم پنشود خراسان بون وبان جهت به ابن البغوی معروف 
بود » منشاً و مولد او بغداد بود د بهمین جهت به بغدادی نبز شهرت 
بافته است » دفقیق جنید مر بد سری" سقطی بود . درسال ۲۹۵ م . ق 
دز گذشته .کنبه او درمتن حاضرو کشفالمحجوب هجويرى «ابوالحسن» 
است و دد کتب دیگی «ابوالحسین» ۰ ۲, ۱۳۱,۱۳۳ . 

۲ ابوحفص حداد ( عمرد بن سلمه با عمر بن سلم ) : از ده 
كوددا باد بر دروازء نيشابور بر داه بخارا » شيخ ملامتیه و پیرو عثمان 
حيرى » شاه شجاع كرهانى خود دا باو منسوب ساخته » در یکی از 
سنوات ۲۶۴ تا ۲۶۷ درگذشته است . ترجمة رسالة قشس بهء نفحات . 
7۲ ۰ 

۳ ابوداود ( سلیمان بن اشعث ازدی سجستانی ۲۰۲ - ۲۷۵ 
ھ . ق) : بیشوای محد ثان عصر خويش و اصلا از مردم سیستان» برای 
استماع حدیث سفر دراد در پیش گرفت »> در صره در گذشت , از آثاد 
سيار مشهور أو «سنن ابوداود» است که یکی از صحاح ستةٌ اهل سنت 
و حماعت است ٠رذا.‏ 

۴ ابوالدرهاء » ابودردا ( عو فس بن مالك بن قيس بن أممّة 


الا نصاری الخزدحی) : صحایی » و از كما و فسات و فرسان عرب » 


رجال و طوايف ۷۳۹ ۱ 


پیش اذ بعثت از بازرگانان مدینه بود سپس منحصراً بعبادت پرداخت و 
هنگامی که اسلام آشكار شد به شجاعت د عبادت مشهود شد , در حديث 
آمده: «عو يمر حكيم أمتى» و «نالفاری عو دمر». معاو یه اد دا بدستور 
عمر به فضادت دمشق گماشت و او او لين قاضی دمشق در ددر اسلامی 
است . او از کسانی است‌که در حبات پیامبر فرآن دا برای حفظ كردن 
جمع کر دند . در شام مرده و ۱۷۹ حدیث از او روات کرده‌اند . دد 
ريحانةالادب از دو تن صحابى دییگر (عامی بن حادث, و عویس یا عويم 
با عویں بن عامر) باد شده که‌کنیه ابودردا داشته‌اند . زد كلى ريحانه . 
۴ ۰۵۱/۲۰۵/۲ ۷۴۸۱۰۶۱/۲ ۰۹۰/۲۰ ۱۵۳۱۰۹۱/۱ ۰ 
۱۵۳/۲ ¢ 1/۹ ¢ ۳۸۱ ۰ 

۵ ابوذد غفادی (جند ب بن جنادة بن سفيان بن عبيد) : از 
بنى فاد و از بزدكان صحابه » چهارهین با پنجمین کسی استكه اسلام 
آودد» در صدق و راستی ضرب‌المثل شده , و از طرفدادان سر سخت 
حضرت على و خاندان پیامبر بود . تا دور خلافت عثمان در مدینه بود 
و سجهت انتقادهای سخت از عثمان » يشام تتسد شد چون معادنه نيز 
تاب تحمل انتقادهای اورا نداشت ازاو به‌عتمان شکات کرد عثمان او را 
بمديثه خواست و سيس به ربذه تبعید کرد و در همانجا در نوات فقر 
و بلا عقب در ۳۲ هھ . ق دفات بافت . زدکلی» دیسانه . ۲, ۰۲۰ ۳۰,۲ 
4/١ › «۰۹/۲ ۳/1‏ 0 حالف ۰ ۰-۲« عي ۰ 


۲_ ابوسعيد خددی ( سعد بن مالك دن سمان ۱۰ ق = ۷۳ با 


NE“‏ ذخيرةا لملوك 


l ۴‏ ۷۵ با ۶۴ « . ق) : صحابى وممدوح فریقین» در ۱۳ غزده خضود. 
داشته » در مدینه در گذشته و در بقیع دفن شده , ۱۱۷۰ حدیت از او 
روایت کرده‌انه . ذرکلی » دیحانه ۰ ۰۱۷۲۰۱۳۸۱ ۰۴۵۸۲ ۰۸۳/۱ 
WIV e NNN e NBT‏ 5 

اب ابوطالب : يدر على ا و عموى گرامی پیامبر دد سال 
دهم بعش در مكنه دز زياده بر ۸۰ سالگی در گذشته . . 

م ابوطالب مکی ( محمد بن على بن عطبه حادثى ) : فقبه و 
محد ٿث و واءظ و زاهد دصوفی تامداد, مدتی بر باضت برداخت وغذاى 
متداول دا ترك نمود ويا تبانات سد جوع‌کرد, عاقبت مشاعرش مختل 
وپوست بدنش سبزگشت . بنوشته زدكلى اذجتُل (میان بغداد وواسط 
نزديك نعمانيه) دبئوشته دهخدا و دیحانه ااجبل ابران بود درمكه 
بزرگه شد و مجاودت حرم را برگزید و به مکی شهرت یافت سپس. 
به بصره دفت و از آنجا به بفداد آمد و در هر دو بموغظه پرداخت و 
بعلت ابر اد سخنان مخالف شرع مردم از او روی‌گردان شدند » در صره 
به اعتزال نيز متهم شد بنا بروایت مشهود در ۳۸۶ « . ق در بغداد 
درگذشت . از تألیفات او قوت‌القلوب است دز تسوف و ذهد که تا آن 
زمان نظیی آن تأليف نشد, بود ۰ ۲۱۱۲۰۷۲۱۸۱ ۰ 

24 ابوعبيدة الجراح ( عامس بن عبداله بن جاح ۴۰ ق - ۱۸ 
ه . ق) : از فرش صحایی » و از عشرةٌ مبشره و اذمسلمانان نخستین» 
در تمام جنگها شر کت جست و فرمانده سياه اسلام در شام بعد از خالد 


رجال و ظوایت ۴1 


دن وليد شد وسرزهينهاى فتح نشده شام را تماما بر قلمرو اسلام افزود 
و برای تغور مرداران تعسن کرد و مورد مسبت مردم واقع شد . 
بطاعون درعمواس در گذشت و ددغوريسان دفن شد . ۲( ۳ 
۱۳/۰ . ۱ 

٭ کے ابو القاسم : فك : حسد ۰ ¥ 

١ب‏ ابوقتاده ( الانصاری ) : در نام او خلاف است » صحابىكه. 
در غزدات اهمس شر کت جسته ولی در شر کت او در غزوه بدر خلاف 
است » گفته در تمام جنگها بعك از يبأهير ما على 1 بودم » معاوم 
نيست که در مدينه درگ‌ذشته با کوفه » و در دوره خلاقت على 4ا 
د ركذشته 5 در دوزه معاد به 6 اصابه ¢ استیعاب ۰ ۸( ۳۶ : 

۷۲ ابومسعود الانصاری ( عقبة دن عمر ( : صحابى 2 يعدهأ در 
کوفه ساکن شد و در سلك طرفدادان على کا درا مد و ناب اشان 
دز کوفه شد » در ۴۰ ه . ق درکوفه درگذشت ۱۰۲ حديث از او ردات 
كردماند . ۷۳/۲ ۰ ۱ 

۷۷ ابوسعود ثقفی : از بزرگان طائف » و آنجا که در قرآن 
محید از قول کفاد قرش در مقام انکاد نبوت پیامبر آمده : چرا این. 
قرآن بر مکی از دو مرد بزركك که یکی در مکه و دیگری درطائف. 
نازل نشد (۴۳۳۱: الز خرف)؛ مراد ازمرد بزركك هقيم طائف هموست. 
تفسير ابوالفتوح . نك : وليد بن مغيره . ۲۱۶/۲ . 


۴ ابوموسى الاشعرى ( عبدالمٌ بن قيس ۲۱ ق - ۴۲ با ۴۴ با 


۷۳۲ ذخيرةا لملوك 


۱ ه . ق) : صحابی در حيات پیامبر به حکوعت زبيد وعدن وسواحل 
يمن و در دورءٌ عمر د عثمان بحکومت بصره و کوفه و یمن گماشته شد › 
در دور خلافت على لقلا نيز در کوفه عامل اشان بود › در واقعهٌ 
جمل مردم دا از حمایت على کا نهى كرد . داستان حکمیت او بهمراه 
عمروعاص بعد از صفین مشهود است وضع تاريخ هجری در دورءٌ عمی 
به ييشنهاد ااصودت‌گرفت درمكه بامدینه درگذشته, ازجملةمهاجر بن 
به حبشه نیز هست, ۳۵۵ حديث از او دوات‌کردم‌اند . دیحانه . ۲, 289 
۹۰ ۱ 

۵ ابومیسره ( عمرو بن شر حبیل الهمدانی الکوفی ) . در 
من د در اصابه (بقول عده‌ای ) تابعى بوده و در ۶۳ ه . ق در گذشته . 
۵۶ ۰ 

۶ اپوهر یره( عبدالرحمن بن صخر ۲۱ ق - ۵٩‏ م . ق ) : 
صحابى » ۵۳۷۴ حديث اذ او روایت کرده‌اند ولی احاديث مروی از او 
از نظر علم‌ای شيعه مورد اعتماد نبست » ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه گفته : معادبه جمعی از صحابه د تابعين را که ابوهر بر 
عمروین عاص » هغيرة بن شعبه نيز از آن جمله بوده‌اند » مامور جمل 
روایات ددبادة على کا کرد د حق‌العمل کافی برای آنان معين کرد 
شان نبز موافق دلخواه أو عمل كردند . ابوهر بره در سال ۷ھ .ق 
مسلمان شد وهدتى نيز فرمانردای هدينه و بحرين شد ولى غالياً هقيم 
مدینه بود و همانجا در گذشت » علمای اهل سنن أو دا بجهت حفظ و 


رجال و طوایت ۷۳۳ 


دوات حدوث ستوده‌اند . رسحانه, زركلى . ۲( e‏ 
ce Tee Ne‏ أرقف وروم 
۶۷/١ ۰ ۵۰ ۰: ۶/1 ¢ ۳,۲‏ ۰ ۶۹ ۰ حضف 2 Af 2 YA‏ 
ارقف اركف ۰۹۳/۱۰۱۹۲۱۲ ۱۰۱۰۴۱۲ ۱۱۹۱۰۱۰۶ ۰۱۲۹/۱ 
TFT ۱/۸۰۹۸‏ ۲۲۳۱۱۰۲۰۸۱۰۲۰۷۸۸ . 

۷ ابويزيه (طیفورین عیسی‌بن سروشان) : عارف مشهود فرن 
سوم هجرى د پیشوای پیروان « سكر » در مقابل اهل « صحو » که 
پیشواشان جنيد بغدادى است . «جدش‌گبری بود ومسلمان شد وايشان 
سه برادد بودند : آدم , و طیفود» و على , و همه زاهدان بودند, و 
ابو یز بد بزدگتر ین ايشان بود بحال » ددبادء سال درگذشت او اقوال 
كو ناكون وجود دادد از جمله ۲۶۱ ه . ق و ۲۳۴ ه. ق که قشبرى در 
رسالة خود آودده . ترجمة رسالة قشیربه . 89/١‏ . 

م8 أسامة بن شریکک : «اسامة بن شربك تعلبى یکی از صحابةٌ 
وى (ییامبر) بعدها دركوفه اقامت كزيد بعضى از احاديث شريفه از او 
تقل کردم‌اند از جمله : «عباداله تداودا فان ال لايضم داء الا وضع له 
دواء الا الهرم». نيز: «خير ما أعطى الرجل خلق حسن» قاموس الاعلام 
تر کی بنقل دهخدا. حديث فوق درجامع صغیر بردايت أسامه ددحرف 
تا أمده است . ۵۱,۱ ۰ 

۳۹ أسماء پنت عمیس : صحابى و از مسلمانان نخستين › ایتدا 


زن جعفر بن ابی‌طالب بود د با او بحمشه مهاجرت کرد . بعد از وفات 


۷۷۴۳ ذخبرةا لملوك 


او بعقد ازدداج ابو بكر خليفة اول درا مد > يعد از ابوبکر نز ذن على 
1 شد و يس از وفات ایشان درهمان سال ۴۰ ه . ق بمرد . زدکلی . 
۸۲ . 

۰ اصحاب الرأى : نك:لغاتواصطلاحات‌صفحة» ۶۶ ۰ ١‏ ۰۱۸۹ 

اع ام سلمه ( هند دختن سهیل معروف بابو امه ٠‏ مخز ومی 
۸ ق - ۶۲ ۵ . ق): بو ابوسلمه صحابی» مثل شوهرخود ازمسلمانان 
نخستین بود د بهمرأه شوهرش به حبشه مهاجرت کرد » سپس بمدینه 
آهد »و در سال ۴ ه . ق بعد از درگذشت ابوسلمه بعقد ازدواج سامير 
اسللام درآ مده ذنی بوده عاقل, درمدینه در گذشته , و درتاریخ در گذشت 
او اختلاف است . ذرکلی . ۳۸,۱ . 

۴۲ أمية بن خلف : ازجباران و رسای قرش در دودء جاهلی» 
مسلمان‌نشد» بالال حبشی را درآغاز ظهور اسالام شکنحه ممداد. درنجنگه 
بدر عبداار حمن بن عوف اودا اسیر کرد و بلال چون ادرا دید مسلماتان 
را بکشتن او برانگیخت و بدست آ تان کشته شد درسال دوم ه . زد کلی. 
۸ ۰.۳۳ 

۳ انس بن مالک (ين نض بن ضمضم نجادی خزرجی انصاری» 
ابوئمامه با ابوحمزه ٩۳  ق ٠١‏ م . ق ) : صحابى » در مدینه ولادت 
یافت وهئوز صغير بودکه ایمان آودد وتا دفات سامير خادم آن بزدگواد 
بود سپس به دمشق رفت و ازا تجا به‌صره آمد وهمانجا بمرد» آخرین 


صحابی است‌که در بصره در گذشته . زر کلی ۰ ۱, ۸۱۰۹ ۱۱۰۱۲ ۱۰۱۵ ۴۵ 


رجال و طوایت ۷۳۵ 


¢ كرما‎ ٤ ۱ ۲ ۹ ۱ ۵ ارلا‎ ۶ c۵۲ 
٠ . ۲ ۲ ۲ 

۴ برخ : - اول » تام سیاهی بوده از اولياءالله در قدیم که 
آنرا بخ اسود می نامیده‌اند ( آ تندراج) . در روضات‌الجنان (ج ۱ 
ص ۲۶-۸) بتصحيح آقای جعفر سلطان از أو ياد شده . ۴۹,۱ . 

۴۵- بریده اسلمی ( بر بدة بن الحصیب بن عبدالة) : از بزرگان 
صحایه در ۱۶ غزده با سامير بوده دردمان عثمان درجنگهای خراسان 
شر کت حست وسيس ساکن مروشد وهمانجا بسال ۶۳ ه . ق در گذشت . 
۷ حدیث بروايت او آودده‌اند » اصابه , زدكلى ۰ ۱۹,۱ . 

عع بکربن عبدالله المز نی : تابمی , زاهد . نك : حلية الاو لیا 
ج ۲ ص ۲۲۴ (شماده ۱۸۱) 2-۰ 

باع بلال بن‌دباح حبشی» ابوعبداله: موك پیامبیء بو شتها بن سعد 
مکی از هفت تنی که در آغاز طهود اسلام » اسلام خود دا آشکار ساخت 
و مورد شکنجه واقع شد عاقبت ابوبکر او دا خرید و آذاد ساخت . 
بهنگام وفات دسول خدا اذا نكفت و بعد اذان دیگی باین کار نيرداخت . 
بعد از وفات بیامبر با لشکر بان اسلام به شام رفت د در ۷۲۰ م . ق در 
دمشق در گذشت مسلم و بخاری۴۴ حدیث از او دوات‌کرده‌اند. حديثى 
درباده او از ييامبر قل شده : بلال سایق الحبشة . اصابه » ذرکلی . 
۵۸۲ ۰ 

۳۸ بلعام باعور ‏ بلعم باعوداء : ازعلمای‌بنیاسرائبل با کنعانیان 


فش ذخیو 4 لملو 3 


ور دار موسى » مردكه متجاب الدعوه يود د اسم اعظم دا می‌ها تست . 
چون موسى بقصد جنگه به کنعان آمد كنعاتيان از اد خواستتد که 
موسی و قوم او دا نفرين كند ابتدا امتناع کرد بالاخوء قبول کرد دلى 
بهنگام نفرین ذبااش بكوديد و قوم خود دا نفرين كرد د مغضوب 
دركاء الهى داقع شد.. تفسيى ابوالفتوح ذيل ۷,۱۷۵ : الأعواف . در 
قاموس کتاب مقدس شرح حال او سكو نه‌ای دسكر هذه . ۹ . 

۹ بنی‌اسوائیل : اسر اثيل لقب معقوب‌بناسحاق است.(قلموی 
كتلب مقدس) . ۲, ۰۸۷۱۰۴۹۱۰۴۰ ۲ ۰۸۷ 

۰ بتی.سلمه : فرزندانه سلمة بین سعد › شاخه‌ای از خز زج » 
بستی از صحابه انز ابن قبيله بودنه . زوکلی . ۸ ۶۷. 

۱- بنی‌عباس: خلفای عساسی .. اولاه علس ( ۵٩‏ ق._ بس 
ه. ق) بنعبدالمطنلب عموعه يياعبر و ازبزدكات: قريثى هر دور جاهلی 
د اسلام. ۲ ۲۷ . ۱ 

ک۵ ابت بن.ابی‌مانک » ثامت بن مالك:: ؟ ,۲۱۳ . 

۳ ابت بن قيس اتصارقه : صحایی » خط بسلعمر د اتسار . 
حسيثى دربارة اد دوایت كردهائد: عمال ر جل ثبت بن قيس , دد دودة 
خلافت ابو بک هد جنكك بملمه. بسال 95 هه . ق کشته شب. ۱ 3۳۷ . 

۴ تومذیه ( صحمده بن ععسی ۲۰۵ - ۲۷۹ هد . ق ) : از مر دم 
ترمذ د از مشاهیر حفاظ محد ثان و شاگرد بخادی» بعضی از شوخ و 
اساتند. بخادی؛ و تزمذ: سکی است. بر اک استمااع حهيث. به خراسان 


رجال و ظوايف YEY‏ 


و عراق د حجاز سف‌هاکرد» دد آ خرعمرغابينا گشت ۶ كد ترهذ مدید 
زندگی كفت » از آثار مشهور اد «سنن) یا «جامم» ما «صحی یکی از 
صحاح ستَهُ اهل‌سنتت وجماعت است. ترمنی ددقو» حافظه.ضربالمشل 
بوده . زدکلی › دیحانه . ۰۱۹۸۱ 

دم جابر بن عبدالله انصاری خزدجی ( ۱۶ ۷۸ھ .ق ) : 
صحابى » پدرش نیز از صحابه بود » گفته‌اند که حر نوزه غزوه شرکت 
جسته در اوا خرعمر درمسجد پیامبر حلقة درسى داثرکرده بوده بخاری 
و مسلم ۱۵۴۰ حديث از او دوایت کرده‌اند , در کنیه اد خلافناست . 
اصابه» ذدکلی . ۰۱۸۸۲۰۱۰۸۲ ۱۲۸۱۹۵۸/۱ ۸۱۱۷/۱۰۱۱ ۲ ۰۲۲۷ 
۸ ۸۰ , 

عه جبرلیل : .نام فرشته دحی و .معنی أن يدن خداست: این 
نلم دا به اوذان كو ناكون خوانده‌انه . آ نندداج . ۷۰۳۷ ۶,۱۰۴ 
ارعش 1414 . 

۷ جعفرصادق (امام » جعفر بن محمد باقر ۱۴۸-۸۰ ھ . ق): 
امام ششم شیمیان جهان و دارای‌حقام سيار عالی در علم » آموحنیفه د 
مالك بن انس «دیگران اذشاگردان !2 بودغد . دسائلی داشته‌که جدها 
جلين من حصنا بسع ورى آ ها همت گماشت ولادت و هفنات.اشان 
در مدیینه بود . زركلى ۸۴۰ ۴۰۷۷ ۲۰۵ . 

۵۸ جنید ين محمد » ابوالقاسم قوادیری « زجاج وخز از" 


«قوادیری و زجاج الزانكوشدكه يدر وی آبکنه فردختی » وخر از 


۷۳۸ ذخیرةا لملوك 


اذان گویند که خز دوز با خز فروش بود » اد دا سید طائفةٌ صوفيان 
شمر دما ند اصل وى ازنهاه ند ومولد دمنشاً وى بغداد بود . او پیشوای 
اهل صحو يود دد مقابل اهل سکر که پسشوایشان بایز ید سطاعی بود . 
در سال ۲۹۷ ه . ق درگذشته » بنوشتَهٌ جامی ددگذشت او در تاريخ 
یاقعی در۲۹۸ با 599 هھ . ق ضبط شده . نفحات» ترجمه دسالهٌ قشیر به. 
¥ ۴ ۸/۱ . 

وه حذيفة (بنالیمان‌المبسی ): يمانبنوشته اصابهلقب عبس 
و بنوشتۀ زدكلى لقب حسل يدر حذيفه بود و شايد لقب هر دو . 
صحابى » كيك منافقان دا بخوبى می‌شناخت و حضرت رسول بوسيلة 
او از احوال آنان آ گاه مىشد دعمرتنها بر جنا کسانی نماز می‌خواند 
(برمنافق نبودنشان اعتماد می‌کرد)که حذيفه برجنازة1! نها حاضر ميشد؛ 
از جاب عمر عامل مداین شد وآ نجا مائد تا در سال ۳۶ هھ . ق همانجا 
درگذشت, ۲۲۵ حديث از او دوات‌کرده‌اند . اصابه » زر کلی. ۲ 
۸ . 

۶۰ حسن بصری ( آبوسعید حسن بن يسار ۱۱۰-۲۱ ه . ق) : 
از بزدگان تابعيان د از فصحا د فقها د زاهدان نامدار » پدرش غلامزيد 
بن ثابت اتصارى و مادرش خيرة كنيز أمسلمة از زنان پیامبر بود در 
مدینه ولادت دافت و در کثف على لا يزركك شد د در دوده معاوبه 
کاتب د بیع بن زياد والى خراسان شد » بالاخره در بصرء اقامت گز بد و 
همانجا درگذشت . دفیات , زركلى ۰ ۰۷۷/۱ ۰۳,۲ ۰ 


رجال و طوايف ب 


۶۱- حسن بن على بن ابی‌طالب (۵۰-۳ ه . ق): امامدو» پنجمین 
و آخرین خلفای راشدین» مدت خلافتش عماه د۵ ردذ» نخستين فرز ند 
فاطمةٌ ذهرا لا » ولادت و دفات امام در مدینه و هقبره مطهرش در 
بقیع است ۰ ۰۹۲۱۱۰۹۱۸۲۰۹۱۱ 

باع حسين بن على بن ابی‌طالب ( ۴ ب اع ه . ق) :امام سوم , 
دومین فرزند فاطمةٌ زهرا ا دلادتش در مدیشه وشهادتش در کر بلا » 
و مزاد شريفش در همانجا محل طواف شيعيان جهان است . ۱/ ۰۹۱ 
۹۸/۲ ۹ ۱۰۰/۲ . 

مع حسين منصود حلاج (ابوالمغست) : اذمردم بيضاء فادی ‏ دز 
واسط و عراق بزركك شد و مصاحب جنيد و دیگر صوفیان بنام شدء 
صوفيه در رد د قبول او متحد نستند» دركتب صوفیه از اد سيار سخن 
رفته و کتابهای مستقل نيز دديارٌ اه نوشته شده » او دا در سال ۳۰۹ 
بفتوای علما و گروهی از صوفيه از جماه جنید ( ول عطار ) بامر 
مقتدر بالل عساسی بوضع فجیع بقتل دساندند . ( نك : طبقاتالصوفیه 
سلمی) . ۲, ۲۰۱ . 

۴ حکیم بن حزام بن خویلد : بر ادرزاده خدیچه زوجه ساممر 
و از بزدگان قرش در دورء جاهلی و اسلام »> صحابی‌که پیش از بعشت 
و بعد از آن با پیامبر دوست بود » زهاد عمر کرد و گفته‌اند ۱۲۰ سال 
برست » درقاديخ درگذشت او اختلاف است بخاری درگذشت او دا در 


۰ ه .ق نوشته وديكران در ع, 9 28 ه . ق . درمدینه در گذشته. 


YB °‏ فعیرتا لملو كك 


او در روزفتح هکله اسلام آورد دماین اشتغار نال شدکه پیامبرفر مود: 
هر که داددخانهٌ ابوسفیان یا حكيم بن‌حزام شود مودد عفوقرازمی‌گیرد. 
۰ حديث از او دوایت کرده‌اند . اصابه , زرکلی . ۰۶۱/۲ 

۶۵ حمزه ابن عبدالله عبادانی (ابوحبیب): از عرفای كرك سوم 
و یکی از کسانی‌که سهل بن عبداوٌ تستری ازمحبت وخهمتش فا بده‌ها 
بركرفته . دساله قشیر به وتذکرء الاد لاء ذیل سر‌گذشت سهل بن عبد ال 
تسترى . ۰۷۲/۲ 

عع_ حوادیان : نك: فسمت لغات واصطلاحات ۰ ۱ ۷۹ 

۶۷ حیئمه ‏ خثيمه (مصفرا) » خیغعه : ظ : خیشمه مراد ر با 
خشمة بن عبدالرحمن کوفی متوفی سال ۸۰ ه . ف است که غزالی غيز 
برفتاد اد با مسروق اشلده‌کرده (احیاء ج۲ ص۱۷۴ › فروذاخفرء نلمهای 
دجغل ترجسة رسال قشیربه ) » يا خيثمه بن الحرث بن مالك که ور 
جنک احد کشته .شد (استيعاب) < VAYA‏ 

۶۸ خالد بن ف ليد بن مغيرة المخزدمی القرشی : صحایی » و أذ 
اشراف قرش در دورمٌ حاهلی که با عمرو بن‌عاص ددسال۷ »..ى پیشاذ 
فتح مک مسلمان شد و اسلام آوردن ۲ نها جوجب مسرت پینامبر شد . 
لو خر سلال ۲۱ مه . ق حر مديشه با حمص درگذشت . اصابه» زدکلی . 
نك : وید بن عغيره . ۲/ ۸۸ ۰ 

۹ع خباب بن الات : صحایی؛ از اخستین كوهد كان به پیامیں» 
دد حعدع جاهلی برده بوده بو در مکه اقامت داشته » چون اسلام آودد 


رجال. و طوايف ¥۵۹ 


(گو با هدسال شنم بعشت) صورد آزادکضاد قن مش داقع شد ولى ان الام 
باز نكشت » سېس به مدشه مهاحجرت کرد د در تسام غزدات حضور 
باقت » سرانجام ده كوفه مقيم شد د همانجا در ۷۳ سالگی بسال ۳۷ 
ه. ق درگذشت , گفته‌اند على ا بهنگام مراجعت اذ صفین بر قس 
او گذشت و ادرا نمت فرمود ۳۲ حدث بوسيله او ددات شدم زد کلی, 
اصابهء استیعاب . 8 ۰۱۸۳ ۱۸۳/۲ . 

۰ خيثمه : نك : حیشمه . ۲۰۷۸۸۱ ۷۸. 

ال داگد : دساهمو. ۸ ۲ ۰۸۶ N‏ ۰۱۰۸ ۱۵۴/۲ ۱ ۱۸۶ 
N < ۰۵۸ ۰ ۶۰۰/۸ ۱۸۶ ۴‏ 

۲- داد طائی (ابوسلیمان داد بن نصر با نصير) : از بزرگلل 
صوفنهُ قرن ددم و اسلا" از خراسان » در کوفه دلادت. بافت. د به بغداد 
رفت و در سلك شاگردان ابوحنقه درآ مد سپس به کوفه بازگشت و تا 
هنكام در گذشت. به عزلت وعباوت پرداخت , «د گفشت او دا ابن خلکان 
در سال ۱۶۰ با ۱۶۵ هه . ق و استاد فروذانفر در ۱۶۰ ۱۶۲٩,‏ ه.ا ق 
نوشته (فهرست اعلام ترجمةٌ دسالهٌ قشیر به) ۰ 18/١‏ . 

۳ ذواهر نین : اذ این شخص در ۸۳ وعد ۱۸/۰۹۴9 : الکهف 
باد شدم . دهنما ( زین‌الصابدین ) در مقدمه سود كهفه هی‌توسد : 
«تاد بخ تو سان.اسلامی بنام ذوالقر نين چندین تن دا ذکی کو دماند: یکی 
اسکندد مقددنی و یکی دد تن دیگر اذ ملوك یمن که بنلم نالقرنین 
ملقب. بودند و ردايتى است موب به على ...كه. . . ::ه او نه شاه بود 


۷۵۲ ذخیرةا لملوك 


دنه پيامبر بلكه بندۂ شایسته خدا بود» . بعضی نسب اددا بعرب منتهی 
میکنند و موف ناسخ‌التواریخ او دا از نواحى ونان میداند . . . » . 
ابوالکلام آذاد بدلابلی‌می‌گویدکه مراد از ذدالقرنین کورش هضامنشی 
است. (نك : ذدالقرنین» ترجمهٌ باستانی ياديزى) . برای آگاهی بیشتر 
نك : تفاسیر قر آن مجید ذيل آبات مذکود ۱۰ ۰۱۰۲ 

۷۴- ذدالتون (ابوالفیض مو بان‌بنابراهیم) : اذبزدگان مشایخ 
صوفیه و از مردم اخمیم مصر که پدد وی نوبی يود نوالتون از موالی 
قرش بود جامی در نفحات می‌نویسد: «ذدالنون شاگرد مالك انس بوده 
و هذهب وی داشته د فا از وی سماع داشت ». نزد متو کل عباسی 
او را متهم ساختند و متوكل او دا احضار كرد و از عقايدش آگاه شد 
سپس آزاد ساخت, اد درسال8*” « . ق درجيزه در گذشت. ۸۱-۲ ۱۷۱ 
۷/۱ : 

۵ دبیع بن خثيم یا خيثم يا حيثم ( قد : حيثمه ) : در لغتنامة 
دهخدا آمده : ربيع بن خسكم ثوری كوفى از راوبات شماد أست . 
۱ . 

۷۶ ربيعه بسر أمية بن خلف بن وهب : در لغتنامه دهضشدا آمدم : 
وی برادر صفوان بود و روز فتح مكه اسلام آورد و در حجه‌الوداع 
شرکت جست و از وی در أن قضیه دوایتی مستند هست ۱۰ ۱۴۴ . 

۷۷ ذکریا ؛ پیامبر ۰ ۱۶/۱ . 


۸- ذلیخا: بضم اوال دفتح دوم با بفتح ال کسر دوم , مولف 


رجال و طوایت ۷۵۳ 


غاث اللغه كويد : د مواد زلیخا ملك مغرب است اسم اصلی اد بزبان 
سريانى داعیل بود و اسم زلیخا که شهرت دارد وضع كردةٌ عرربست > . 
آ قای شعرانی نیزمی نو بد (تفسیں ابوالفتوح . ذبل ۱۲,۸۲۳ : بوسف): 
«نام زليخا معروف است اما اتفاقی نیست به‌ضی‌گویند نام ذن » «راعبل» 
بود د بعضى كويند « بكا » بود واد اعلم » . زليخا نام ذن عزیز مصر در 
دورة بوسف بود و به ماجرای اد با موسف درقر آن مجید اشاده شده . 
۵۸/١‏ ¢ اليك . 

۹ زید بن خالد الجهنی : صحابی از مردم مدننه‌که درحد سیه 
و فتح مکه بهمرأه امن بود در محل و تاريخ د ركذشت او خلاف 
است » در دودء معاد به با عدتها بعد از معاد به مرده » روايت ۸۱ حديث 
بوى منسوب أست . أصابه » استيعاب » زركلى . ۰۳۶۸۲ 

۳۸ زین‌العابدین بن حسين (ابوالحسن‌علی) : امام چهادم در‎ ٠ 
ق همانجا وفات يافت  در‎ . ٩۳ ه . ق در هدينه ولادت يافت د در‎ 
حلم و تقوی ضرب‌المثل و از غایت زهد د عبادت ذو العابدين خوانده‎ 
می‌شد » مستمندان دا بنهانی صدفه میداد » مردم مدینه بعد از وفات‎ 
آن حضرت متو جه شدند که صد خانه دا پنهانی صدقه میداده د بعضی‎ 
از [ نها نيز گفتند «صدقة نهان » با دفات زین‌العابدین از ميان ما دخت‎ 
. ۲۷/۱ ۰ بر بست . زدکلی‎ 

1 ذینب (بنت خر یمتینالحادث الهلالیه) : از ذنان پیامبر 
كهم ماه يس از ازدواج بنا اشان در ۰سالگی در سال ۴ . ق در 


Yar‏ ذخیرةا لملوك 


هدنه در گذشت. پیش اذ آن ذن عبيدةبن الحادث بود و در دودمٌ جاهلی 
«ام المساكين» نام داشته . زرکلی “رمع. 

۷ سبط لادی : نك : لاوی . ۲, ۸۷ . 

۳ سعد بن عباده ( ابوثایت و ابوقس ) : از اصحاب د اصاد 
رسول خدا و رئيس قبیلهٌ خزرح و از امراء يزركك ددجاهلیت داسلا 
در دور حاهلی بعلت آشنائی بکثابت د تبراندازی و شناگری او را 
«کامل» لقب داده بودند » در پیمان عقبه با هفتاد تن از انصار خضود 
يافت و در احد وخندق و غزوات دیگر نیز حضور داشت . چون سامير 
وفات بافت سوداى خلافت سرداشت و با ایو سكن و عمر بيعت نکرد 
سپس به شام رفت و در سال ۱۵ باع١ه‏ .ق در حودان بمرد . بدران 
سعد در دور جاهلى از أشراف وصاحبان قلاع بودند . اصابه » زدكلى. 
ايف ۰ 

۴- سعيد بن جبير ( ۴۵ - هه ه . ق ) : از اعلم تابعيان » اصلا" 
حبشی د بواسطه أقامت در كوقه به كوفى و بجهت انتساب به بثی والبه 
اذ بنی اسد بولاء به اسدى شهرت يافتء استاد او درعلم عبداللهينعباس 
و عبداین بن عمر بود» از اصحاب امام چهادم نیز بود» بالاخره حجاج 

او دا كشت و احمد بن حنبل درباد اوكفت : حجاج کسی دا کشت که 
همه مردم روى زمين به‌علم ادسرافراذ بود. زدکلی» دیحانه ۰ ۱/ ۰۱۳۳ 
۵- سعيد بن سويد ( بن قبس بن عامر بن عبادة بن الا بجر) : 


صحایی و برادد مادری سمرة ص جندب كه در غزده أحد حضور 


رجال و طوایف ۷۵۵ 


داشته . اصابه . ۱ ۲۱۴ . ۱ 

ع4 سفیان ودی (سفیان بن سمید بن مسروق ابوعبدالن ٩۷‏ - 
۱ م . ق): از بزرگان محد ان د زاهدان وفقها » متولد و وزركك شده 
در کوفه » منصور عباسی خواست أو دا بر مسند فضادت بنشاند ولی او 
تن در نداد و از کوفه ببردن آمد و در مکه ومدینه مقیم شد » مهدی 
نيز او را خواست ولى او باذ هم پنهان شد و پنهانی به «صره دفت د در 
همانجا در گذشت . سفیان حافظهٌ قوی داشته و می‌گفته : « ما حفظت 
شيمًا فنسیته» . جامع کبیر وجامع صفیر ددحديث والفرائض اذتأليفات 
ادست . أو نزد علماى شيعه محبوب نيست . زركلى » ديحانه . ۱ ۷۶ 
YF‏ رقف 2 ا" ۰ 

۷ سفيان بن عیینه ( ابومحمد لا١١ 1‏ ۱۹۸ ھ .ق ) : بجوت 
اعود بودن بهابومحمد سفيان اعود شهرت وافت از دانشمندانكرانقدد 
و محداثان ثقه و زاهدان نامداد , در کوفه ولادت بافت و درمکه مقیم 
شد و هفتاد بار حج کرد و همانجا درگذشت . شافعی دربادمٌ او گفته : 
اگر سفینان نبود دانش حجاز از ميان میرفت . بنوشتةٌ ذرکلی کتاب 
«جامم» در حديث وکتابی دیگر در تفسیر از تألیفات اوست . وفيات » 
زرکلی » تذكرة الحفاظ ۰ ۸۱,۱ . 

44 سلمان فامسی : صحابی» ازمجوسان‌اصفهان که‌دد جىيرودش. 
يافت » يشام رفت و از آ نچا په موصل » نصیبین » عمودیه سفر کرد د با 
معادف ابران, دوم » بهود د ادبان دیگر آشذا شد بالاخره به عر بستان 


۷۵۶ ديرا لملوله 


آمد ابتداء مزدود و سپس برده یکی اذ بش ىكلب شد و به مردی اذ 
سی‌قر دظه فروخته شد آن هرد او دا به مدینه‌آورد و درآ تجا ازظهود 
اسلام | كام شد وییامبی اسللام دا درقبا زيارتكرد وبمساعدت مسلمانان 
آزاد شد» درجنگه احزاب حفر خندق به داهنمائی او صورت‌گرفت؛ 
مهاجران وانصار هر یك أو دا ازخود می‌شمردند دییمغبی اسلام فرمود: 
سلمان منا اه لالبيت » به اهارت مدائن دسددداین‌مدت تيز ازحصر- 
بافی ارتزاق می کرد د مستمری خود دا صدفه می‌داد در ع« . ق در 
مدان در گذشت ۲ ۶۰ حديث از او ردابت شده . زرکلی . ۵٩۲‏ »2 
AY ¥ ۰ ۶۰×‏ . 

ل سلیمان : پیامبر ۰ ۲| ۰۸۸۸۱۰۸۶ ارخف ۲ ۱۵۷ ۰۱۴۴ 

۰- سهل بن سعيد : ؟ در سيان صدابه سهل نام سيار است از 
جمله سهل بن سعد خز رجی انصاری که از مشاهیر صدا به است . نك : 
اصابه » استیعاب . د حدیثی که از سهل بن سعید در ۲, ۴۶ ددایت شده 
به أبوهريره منسوپ أست . نك : جامع صفیر . ۰۴۶۲ 

۱ سهل بن عبدالته تستری (ابومحمد ۲۰۰ ۲۸۳ هھ .ق ) : از 
مشا بز د گك صوفیه » درکتب صوفیه بتفصیل از او باد شدم و وفات لو 
دا در ۲۷۳ (همائی‌حاشیه ص۶۸ مصباحالهدايه) و ۲۹۳ (طبقاتالصوقيه 
سلمی) نيز نوشتهاند. ۸۱ ۰۷۲ 

۲ شعیب : پیاهبر ۰ ۰۷۲/۱ ۱۹۲/۱ . 


۳ شقیق بلخی (ابوعلی شقیق بن ابراهیم): آزمردم بلخ» مر مد 


رجال و طوایف ۷0۷ 


ابراهیم ادهم و استاد حاتم اصم . عبدالر حمن سلمى هى تو سد :گمان 
می‌کنم اد نخستین کسی است که در خراسان از علوم احوال سفن 
گفته » او را از شاگردان امام محمد باقر د امام موسی بن جعفر نيز 
شمرده‌اند » و از كبار مجاهدان يود د در کولان ماوراءالنهر شهید شد 
و مقبرءٌ او در خثلان نزدیکی سمرقند است . در بارة تاريخ در گذشت او 
افوال متعدد دجود دارد: ۱۵۳ ۰۱۷۴ ۱۸۴ ۱۹۴ ۱۹۵ م . قاراسانه ,2 
زرکلی » طبقات‌الصوفیه سلمی . ۲, ٩۶‏ . 

۴ طادس : ظ : ابوعبدالر حمن طادی بن كيسان الیمانی » 
غزالی نيز دد همین مودد (دافم در متن ) از او ياد کرده » اذ بزرگان 
تابعيان و از ابناء الفرس د پردرش يافئةٌ یمن وشیخ اهل یمن و از نظ 
احاطه بعلوم دیثی و ددایت حدیث و دهد كمنظيرء اد تفرب به شاهان 
و امرا درهیزداشت» سار حج کرد و درع۱۰ هھ . ق درمكه در گذشت. 
تذکره الحفاظ » زر کلی ۰ ۸۱ ۲۱۴ . 

هه طلحة بن عبيدالله تیمی قرشی (ابو‌حمد۸؟ ق ‏ ۳۶ م , ق): 
صحابى شجاع د سخی , و مشهود به « طلحةالجود » و « طلحةا لخر > و 
د طلحةالفياش » که هر سه دا ييامير اسلام در مواقم متعدد بمشاسیت 
جود د بخشش او بر او ادزانی داشت . از مسلمانان نخستين و ازعشرة 
مبشره و یکی از اعضاى شوراى شش نفرى» که برای ثعيين خانشین 
عمر انتخاب شد, بودند » بود . در احد ۲۴ زخم برداشت و بدست مانم 


اذ اصابت قمر به امس شد 5 در لحه انگشتش شل شد در غزوات 


۷۵۸ ذخیرةا لملوله 


دیگر نیز بهمراء پیامبر بود در جنگ جمل بهمراه عايشه بود و کشته 
شد و در بصره دفن شد » ۳۸ حديث بروایت او نقل کرده‌اند . زدکلی » 
استیعاب » اصابه . ۱/ ۲۷ . 

۶ عایشه (امالموّمنین ٩‏ ق 28 ه . ق) : دختر أبويكر» در 
سال دوم هجر ی بعقد ازدواج حضرت دسول دد آمد» محبوب‌ترین زئان. 
بيامبريودء ۲۲۱۶ حدیث از اد دوات‌کرده‌اند . زد کلی “e ANA.‏ 
۳۸/١ 6 ۸/۹ 2 ۷/۹ 4 ۰/۰ ¢ 4/۲ ٤ ۱/۱ ۱۱/۲ 4 ۱۰۸‏ :۰ 
۶۵/١ AA ¢ ۵/١‏ :۰ ۶۵۲ 2 ارمع فد ارتخد ۱۸۵/۲ ۰ 

۷ عبادة بن صامت ( بن قيس انصارى خزرجی , ابوالولید 
۸ق ۳۴ ه . ق): صحابی» درعقبه و بدر وغزوات بعد از آن شر کت: 
جست » نخستین کسی بود که در فلسطين بعد از ظهود اسلام بمقام فضا 
منصوب شد» دردمله با ببت‌المقدس در گذشت. ۱۸۱ حديث ال او دوات 
شده . اصابه , زرکلی ۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹/۲ 

۸ عبدالرحمن بن سمره (بن‌حبیب بنعبدشمس قرشی» | بوسعيد): 
نام او در دور جاهلی « عبدکلال » بود د پیغمبر آ نرا به عبدالرحمن 
تغيير داد دوز فتح‌مکه مسلمان شد عبداله بن عامر اورا عامل سیستان 
کرد و او سستان و کابل را فتح کرد بالاخره به بصره باذ گشت و در 
۰ . ق در آ نجا در گذشت . اصابه » زر کلی . ۲ ۸۴ . 

۹ عبدالرحمن بن عبداله آبوبکر صديق : صحابی » نام او در 


دورۂ جاهلی «عيدالكعبه» دود 3 سغمس آ ترا به « عبدالرحمن > تغییر 


رجال و طوایف ۷۵۹ 


داد, او از شاعران دشجاعان فرش بود ودرتير اندازی مهارت فوف‌العاده 
داشت . در واقعةُ جمل همراه خواهرش عاشه بود و در دورة معادبه از 
ببعت یز ید سر باز زد و در۵۳ ه . ق (برواات مشهود)دد که در گذشت . 
۰ حديث از او دوايت کرده‌اند . اصابه , زركلى . ۹۰,۱. 

۰ عبدالرحمن بن عوف (۴۴ ق -۳۱ با ۳۲ ه . ق): صحایی» 
قرشی» از نخستین گرو ندگان به‌اسلام نام اد در دود جاهلی«عبدالکعبه» 
یا د عبد عمرو » بود و ييغمين او دا عىدالررحمن نامید تاجر و سيار 
سخی بوده » در تمام غزوات حضور بافت و یکی اذ شش تن بودکه عمر 
برای تعبين جانشین خود انتخاب‌کرد. ۶۶ حديث از او دوات کردما ند. 
در مدینه دركذشت و در بقیم دفن شد و عثمان بر جنازة اد حاضرشد . 
اصابه » زركلى . ۰۱۴۳/۲ ۱۲ ۲۰۰ . 

۱ عبدالله بن عباس : نك : اين عباس . ۸ /. 

۲ عبدالله بن عمر بن خطاب ( ابوعيدالرحمن ۱۰ ق ۷۳ 
ه .ق ) : صحابى » بپنگام اسلام آوردن يدرش اسلام آ ودد و بهمرآه 
پدرش از مکه به مدینه مهىاجرت كرد » در فتح مكه حضور داشت 
ولادت و درگذشت او درمكه بود به مسائل دینی آشنائی کامل داشت 
و از مفتیان بود » بیرانه سر نابینا شد د | خرين صحابی است که در 
مكه در گذشت» ۲۶۳۰ حديث بوسيلةٌ او دوایت شده . اصابه» زد کلی. 
۳۲ . 


۳ عبدالّه بن عمرو بن عاص ( ۷ ق - ۶۵ ه . ق ) : صحابی » 


۷۶۰ ذخيرةا لملو 4 


قرشی » زاهد و عابد » در دور جاهلی با کتابت و ذبان سريانى آشنا 
شد » پیش از يدرش اسلام آودد و از سامير اجاذه كرفت آنجه را از 
او می‌شنود بنوسد » بسیاد عبادت میکرد د باین جهت پیغمبر به او 
فرمود :« ان لجسدك عليك حقاء و ان لزوجك عليك حقاء د ان" 
لعينيك عليك حقا»» در بایان ذندگی نابينا شد و در تاريخ د محل" 
در گذشت او اختلاف است . ذرکلی » اصابه » تذكرة الحفاظ . ۸۱ ۰۲۰ 
۴ --.- 

۳۴ عبدالله بن مسعود : نك : این مسعود . ۱۹/۲ ۲۲/۲۰ . 

۵ عبدالله بن مغفل مز نی : صحابى که در بيعت شجره حضود 
داشت » و یکی از ده تن كه بدستور عمس برای تعليم مسلمانان به بصره 
رفت و ددا نجا ساكن شد و حوالی ۶۰« . ق همانجا در گذشت. اصابه, 
زر کلی . ۲, ۸۳ . 

۶- عبدالله بن هارون ٠‏ مأمون : نك : مأمون رقف 

۷ عثمان بن عفان بن ابىالعاص بن اميه (۴۷ ق - ۳۵ . ق): 
صحابى» قوشى, سومين خلیفه پیامبر» اذ عشرةٌ هبشره » و از فروتمندان 
قوش در دور جاهلی» مجهت | نکه يا دو تن از دختران ناهين ازدواح 
كرده بود اد دا ندالنودین میگفتند . زدكلى ۰۸,۱۰ ۸۶/۲ . 

۸ عرس بن عميرة الکندی : صحابی ویر ادر عدرى بنعميره 
که اوئیزصحابی بوده د احادیشی که او دوات کرده شامیان نقل کر ده‌اند. 


أصابه ذیل عرس بن عمیره و عدی بن‌عمیره . استيعاب ذيل اصابه ج م 


رجال و طوایت ۱۷۶۱ 


ص ۱۵۹ ۰ ۸۲ ۱۳۵ .. 

1 عرفة بن ذبیر (فدعوام. انوعبد‌ایله): بر ادد عدا بن ذیر 
و خواهرذاده عاشه زوجةٌ ييامبر » تابعی » از فقهاى بزركك مديئه , 
دريايان خلافت عمرولادتيافت و در ۹۳با۹۴ ه . ق ذركذشت. دبحانه, 
زدكلى » تذکرةالحقاظ . ۱۲۸۱ ۰ ۱ 

۰ عزیز مصر : عزیزدرلغت بمعنی غالب ویادشاه‌از آن‌جهت 
که بر مملکت خود چره وغالب | ست .لقب یادشاه مر د اسکندز بة 
با هر بك از آنها » لقب حاجب با وزير و خازن پادشاه مص + بوسف 
فيز بمقام اخیر منصوب شد ء شوهر زلیخا كه پیش از بوسف در آن 
مقام بود و در فر آن نيز بهمین: نام خوانده شده د نام أو بجند صورت 
آمذه ‏ 'نك: تفسیرابوالفتوح‌چاپ شعرانی‌ذیل*۲/ ۱۲: بوسف, ]" شرا 
غیاث‌اللفه . ۵۸١‏ . 

۰ ۰ عقبة بن عبدالعاص ( با عبدالعامی "نا عبدالغافر) : ؟ سه 
تن از اصحاب يياهبى عقبة بن عامس نام دادند . نك : اصابه . ۰۱۵۱/۲ 
۲ عکرمة بن وهب : ؟ ۲, ۵۱ . ۱ 
۰ ۱۱۳۰ على بن شهاب الهندانی : ملف متن . ۲۸ 

۴ على بن ابی‌طالب : امام او ل و خليفه‌چهادم. ۱, ۰۱۱/۸۸۸ 
YAX ¢ ۵¥ 3 ۵۲۸ 0 4/۱ ۰ ۷۲‏ 6 ۷۹/۸۱ ¢ ۸۴۰ ¢ ,۸۳ ¢ 

۵۲ ۹۱۱۹۹۱۹۱۱۰۹۱۱۸۸۸ ارقف اررحم 
۱۵1/١ AFT ¥‏ ¢ ۵۷۲ ارما ۰ ۱۸۵ ۸۰ Ne‏ ۲۰۶ ¢ 


۷۶۲ ذهیرةا لملولة 


۸ ۰۷۱۳/۲ ۲۲۷۲۰۲۲۶۲۰۲۱۴۱ ۰ 
۵ عماد بن ياسر (۵۷ ق . ۳۷ د . ق): او ويدرش از نخستین 
گردندگان به اسلام بودندکه مودد شکنجه کفاد قريش داقع می‌شدند 
د پیامبر ابشان دا به صبر می‌فرمود درتمام غزوات با پیامبر بود رسول 
خدا او دا «طیب مطیّب» خواند » در دوده عمر والى کوفه شد.و سپس 
معزدول شد» در جنگه جمل د صفین باعلی جا بود و در صفین در 
۳ سالگی شهید شد . حدیث از پیامبر ددایت‌کرده . اصابه , ذرکلی . 

. ۱ 

۶ عمالقه (باعمالیق):ادلاد عملیق (کفندیل آوکقر طاس) 
بن لاو ذ بن ارم بن سام ین فوح (نك : منتهی‌الادب) . در کتاب مقدی 
آمده : «... اصل ومنشاً ایشان معلوم نیست ... ومملکت ایشان فیمایین 
کنعان و مصر در دشت سینا بود ... ۸۱۰ ۸۷ . 

7 عمر بن خطاب قرشى عددى: خليفة ددم د نخستين خليفه 
كه امير المؤمنين خوانده‌شد» بهنگام بعشت برهسلمانان سخت هی كرفت 
ولى ۵ سال بيشاز هجرت اسلام آودد ومسلمان شدن. اوپیر وزی بزر که 
برای مسلماتان شمرده شد در ناريخ ولادت او اختلاف است » سال ۲۳ 
ه. ق بهنگام گزاردن نماذ سبح بدست ابولؤلؤه فیروذ فادسی ( غلام 
مفيرة بن شعبه) کشته شد . اصابه » زد کلی ۰ ۰۸۸۱۰۴۴۲۰۳۸۲۰۳۸۱ 
CAFES ۰۷۹۱۰۶۶۸۱۱۵۸۹۰۱۵ ۸۱ ۷ (۱/۹‏ 
NNE ON NET e °‏ ۷۰۶۸۱۵۸ ۱۴۳۳ 


رجال و طوايف ۷۳ 


Ne TAY ۸‏ ۱ 
۸ عمر بن شعيب : نك : عمرو بن شعیب . ۲۸۷۸۱ .. 
6 عمر بن عبدالعزیز (بن مردان بن حكم» ابوحقص ای 
۱ . ق) : خليفةٌ اموی , او دا عادل و نسکو کار نوشته‌اند » گردهی 
از جمله سيوطى اد دا ينجمين خلیفه از خلفای داشدسن شمرده‌اند ‏ 
شريف دضی دد رثاى أو قصیده‌ای سردد بمطلع : ش 
با ابن عبدالمزيز » لوبكت المي ن فتى من بنى امية لبليتك 
او برخلاف خلفاى دمگر پیش‌از خود مردم دا از سب كردن على لا 
هنع كرد » در مديئه ولادت یافت و يزركك شد , كفتهاند در ديرسمعان 
واقع در معرّه باو زهر خودانيدند د همانجا دركذشت . زدكلىء تاريخ 
الخلفاء سبوطی «*+ ۳۱ 1۳,۱ « IPY‏ ۱ ۲۱۴ ۰ 
۰ عمر بن العوف» يا عمرو بن عوف المزنی؛ را المدانی» با مری؛ 
عمروین‌عوف‌المز نی بنوشته استیعاب د اصابه صحابی بود وقدیمالاسلامه 
و مگفته‌ای با سامير به مدینه آمد و در آنجا ماند تا در آخر دوره 
معاوبه همانجا در گذشت و محد ین احاديثى را كه بوسيلةٌ او روايت 
شده شعيف شمردماند . از صحابى دییگر دد صحيح مسلم ( کتاب ۵۳ » 
الزهد و الرقائق » حديث ۶ ص ۲۲۷۴ ج ۴) بنام عمرد بن عوف حلیف 
یی عامر بن لوی نام برده شده که در غزدءٌ يدر با پیامبر بوده د اين 
شخص آخیر دا محمد فوّاد عبدالياقى ددفهرست القبائی صحايه ددپایان 
صحیح شيل عمردبن عوف الانساری قیدکردهکه بالطبع بجهت اصاری 


Ys‏ . ذخيرةا لملوله 


دو دن ۱ هد لی 4 ئىز خواهد بودء از این صحنانی اخس در اسا به بعتوان 
« عمربن‌عوف » باد شده ولى ملف اصابة ابنحجر بجای عمن بنءوف 
«عمرو بن‌عوف» را صحیح داسته ۰ ۱( ۸۵ ۰ 

۱ عمران بن حصين (ابونجبد خزاعی) : صحابی » در سال 
جنك خیبر(۷ ھ . ق) مسلمان شد» يرجم بنی‌خزاعه در روز فتح مکنه 
به مردم آن ياد دهد »گفتف‌اند عمران دریصره به هقام قضاوت ىز هصوب 
شد ساکن تصره شد وهمانحا سال اه ھ .ق درگذشت 6 درحنگه 
صفين بىطرفى اختیادکرد» ۱۳۰ خديث بوسيلةٌ او روایت شده. زر کلی» 
اصابه : 44# .5 2 ۱ ۱ 00 

. الات عمران (بن ضهر ) / يدر موسی نامي 0 كلام ۰ 
۰ عمرو بن شعيب : از اولاد عنردین‌عاص وازرخال” حديث» 
ساكن مكله بود» سال ۱۱۸ اه . ق در طايف ددگذشت . ذدکلی: 
ا۷ ۰ : : 0 

۰ ۱۲۳ عمرو بن عاص بن وائل قرشی ( ۵۰ ق ے ۴۳ م ..ق) : از 
بررگان و دهات دسیاستمداران عرب » درآغاز ظهود اسلام از دشمنان 
مسلمانان بود . پیش ازفت مکه مسلمان شد : از جاتب عمر و معاوبه 
دالی مصر شد و ثرذت کلان انددخت :سيار فصیح و زبان آود نود » 
دز فاهره مرد , ۳۹ حديث بوسيلة او روات شده » زر کلی > اصابه . 


رجال و طوایت ۷۶۵ 


۵- عوف بن عبدالله (؟) يا عون بن عبدالته : عون بن عبدالة 
بنوشتةُ منتهی‌الارب تابعی بود . عون ابن عبدالله دیک نوم جعفر طبار 
بود (دهخدا) . عون‌بنعبدالٌ دیگرمتوفی ۱۱۵ ه . ق , خطيب د داویه 
د نس‌شناس و شاعر و عابد و قاری و معتقد پارجاغ ساکن کوفه بود 
و در دور خلافت عمر بن عبدالعز یز مصاحب او ( زدکلی » دهخدا ) . 
۷۳ . 

۶ عیسی : پیامیر ۰ ۰۱۵/۲۰۸۱ ۰۷۵/۲۶۰/۱ ارول 
T/T e ۲‏ . 

۷ غزالی (ابوحامد محمد بن محمد ۴۵۰ 9ب ۵۰۵ هھ. ق) : 
درطابران طوس ولادت بافت و همانجا در گذشت , از توابغ دائشمندان 
اسلامی د از شاگردان ممتاز امام الحرمین جوینی و از مدد سان ينام 
نظاميه که بالاخره از قبل د قال نظامیه خسته شد و بقداد را ترك کرد 
و بعد از زيارت حرمین ددمراجعت مدتی درمسجد اموی شام وفلسطين 
بعبادت و تددس پرداخت » صاحب تأليفات زياد از جمله اجیاء العلوم 
که از شاهکارهای كتب اخلاقی و عرفائی است ۰ : ۰ 

۸ فاطمه (۱۸ ق ‏ ۱۱ ه.ق ) : دختر ننامبر از خديجة,» 
در ۱۸ سالگی با على ا اندواج کرد » امام حسن و امام خسین و 
أمكلثوم و زيب فرزندان او بودند » اندکی يس از «فنات دسول اکرم. 
در گذشت CAAT.‏ ۸۹/۱ . 


۰ . فرعون : د لقب سلاطین مسر اس چنانکه قبصر لقب 


pg‏ ذخيرةالملوك 


سلاطین دوم و کسری لقب شهر بادان فادس می‌باشد » معمولا « منغلی 
ددم يس سيزدهمين دامسيس ثائی » دا باین عنوان میخوانند . ترجمة 
قاموس كتاب مقدس . ۸۸,۱ . 

۰ فضائة بن عبيد (الاتسارى » أبومحمد) : صحابى » ددسعت 
شجره حضود داشت » اولمن باد در غزوة احد شر کت جست و در تمام 
غزوات بعدى نيز شر کت نمود , ساكن شام شد و بدسئود معاو یه متصدى 
قضاوت دمشق و جانشین أبودردا شد و همانجا در گذشت » معاوبه خود 
يز تابوت او دا حمل‌کرد درگذشت او دا در ۵۳ وا خر خلافت معادبه 
(۶۰ «. ق) و در 4 . ق نوشته‌اند . زركلى » استیعاب . ٩/۱‏ . 

... فضيل بن عیاض (ابوعلی): «خراسانی بود از ناحیت مرو» 
گویند که مولدش به سمرقند بود و به باودد بزرگک شد د دفات وى 
به‌هکه بود درمحرم سال۱۸۷ (ه . ق) » ترجمهٌ دسالهٌ قشيريه. عد ماک 
او را کوفی الاصل شمرده‌اند . زدكلى ۰ ۱۸۹۸۱ . 

۷- قريش : یکی از مهمترین قبايل عرب که پیامبی اسلام و 
خلفاء راشدین د ايمةٌ شيعه و خلفای اموی و عباسی از آت بودند . دنام 
یکی اذ پددان آن قبیله . ۱, ۸۴ . 

۳ كعب الاحبار ( كعب بنهاتع 5 مانع بنذى هجن الحميرى» 
ابواسحاق) : بردایت مشهود اذ تابعين ( «بنوشتةٌ فرريد دجدی شرفياب 
حضور مبارك نبوی‌گردید» دیحانه) , در دور جاهلى از بزرگان علماى 


من بود در دور خلافت ابوبکر اسلام آورد و در دور خلافت عم 


رجال و طوايف ۷۶۷ 


به مدیثه آمد » اصحاب پیغمبر و دیگران اخبار ملتهای گذشته را از 
او باد گرفتند » اد نيز قر آن و سنت بيغمير دا از صحابه آموخت بعد 
به شام رفت د در حمص مقیم شد و همانجا بسال ۳۲ « . ق در ۱۰۴ 
سالگی در گذشت, مسلمان شدن اورا در دودءٌ عمر وعثمان نيز نوشته‌اند 
ولى ددایت دیگر که در عهد خلافت على 1 مسلمان شد با تاريخ 
در گذشت او که مذكور شد وفق نمی‌دهد با آنرا بی‌اعتباد هى نمايد . 
زرکلی ‏ تذكرةالحفاظ , ریحانه . ۱۱۲/۲ . 

۴ لادی : سومين يسريعةوب دیددیکی أزاسباط دوازده‌گانه 
بئىاسرائيل ( فرذندان بعقوب ) كه كاهنان بنىاسرائيل از هميان "نان 
برخاستند.. نك : قاموس کتاب مقدس . ۸۷/۲ . 

۵ لقمان (بن باعورا) : «پسر خواهر ابوب لیا » با يس 
خواهر مادری وى است . د گویند تلميذ داود لقلا ,و گویند قاضی 
بنی‌اسر امیل است . و گویند بنده‌ای بود نوبی آذاد از سياهان مصر . 
و در نبوت اد اختلافست» . منتهی‌الادب . از لقمان در ۱۲ ۳۱/۱۳۰ : 
لقمان بادشده». برای مزید اطلاع نك : تفسیر آ بات مذ‌کور ددتفاسير» 
د مقدمة سودء لقمان از ذین‌العابدین دهنما . ۲ ۲۰۵۲ ۲۰۶۵ ۰۱۳۶ 

۱۳۶ مالک بن دیناد ( بصری » ابوحیی ) : ذاهد و محداث, 
يدر وى مالك بنده بود د او در حال عبودیت پدر «لادت بافت »از راه 
کتابت قر آن مجيد مخارج زند گی خو ددا فر أهم می آورد حدافل‌مدات 
متمادی ساکن بصره بود د همانجا سال ۱۳۱ با ۱۲۷ ه . ق در گذشت . 


۷۶2۸ ذخيرة| لملوك 
زدکلی » کشف المحجوب , ترجمةٌ دسالهٌ قشیر به و فهرست اعلام أن » 
تذكرةالاوليا e.‏ 

۷ مالک بن ربيعه : چند نفر از صحابه باين نام و عنوان 
مشهودند و مشهود تر ين آنها ابوا سيد مالك بند عه خزدحی ساعذی 
است‌که در روز فتح مکّه پر‌چمداد بنی‌ساعده بود و درتاریخ درگذشت 
او روات‌های گوناگون وجود دارد . اصابه . ۶۲/۱ . 

۳۸ مأمون (ابوالعبای عبدالل بنهارون 11١‏ ۲۱۸ هھ . ق): 
هفتمین خليفةٌ عباسی دیسر هاددن‌الرشيد» ازنظر فسعت قلمرودحکومت 
دررديف بزر گتن ین دادشاهان و آزنظر علم درسلك معدودی آزیادشاهان 
دانشمند و با اطلاع قراد دارد ‏ در سال ۸۱۹۸ . ق بعد از غلبه بر 
برادرش امین و خلم او كه ماددش عرب بود بخلافت نشست . مادر اد 
کنیزی ابرانی بوده » از کادهای زشت او مسموم ساختن امام رضا ا 
است ۰ ۲/ ۹۵/۲۰۷۷ . 

۱۳۹ محمد (ص) : پيامیر اسلا : پیشتن صفحات . 

۰ محمد بن سواد (بفتح اول د تشدید واو): از عرفای قرث 
سوم هجری و خال سهل بن عبدالله تستری . ۸ ۷۲ ۰ 

۱۴۱ محمد بن کلب قرظى : يسر كعب بن سلیم قر ظى مدنی 
(اين حبان أو را ازثقات تابعيان شمر ده . اصابه) است .كعب از على تب 
حديث دوایت‌کرده و محمد اذ ابنعياس د ابن‌عمر و ديكران ويدرش . 


محمد از فلای مر دم هدنه بود (و اژعلمای مزر گی تابعیان ۰ استيعاب 0 


رجال و طوایف ۷۶۹ 


ذبل كعب بن سليم قر ظى) و ددسال ۱۰۸ با ۱۱۷ ه . ق همانجا در گذشت. 
اللباب فى تهذيب الانساب » عزالدین بن اثير جزری » جاب بقداد» ذبل 
قرظى . ۱۰۰۱۰۷۲۸۱ ۰ 

۲ محمد بن یوسف اصفهانی : از زاهدان بسیاد نامداد قرن 
دوم هجر ی و معاصر فعیل بن عياض (متوفی سال ۱۸۷ ه . ق) ومحمد 
ین سعید القطان (۱۹۷-۱۲۰ هھ . ق) . نك : حليةالاولياء ج ۸ ص‌۲۲۵. 
۸1/١‏ : 

۳ مردان (مردان بن حکم بن ابوالعاس بن امیه ۲ - ۶۵ 
ه . ق ) : چهادمین خليفه اموی » كاتب عثمان و از خونخواهان او که 
در داقمه جمل با عایشه و در صفين با معاويه بود بعد اذان با على له 
سعت کرد و يس از بخلافت دسیدن معاديه پیش او رفت در ۶۴ م . ق 
بخلافت نشست و مدت خلافت ادکم یمتی 4 ماه و ۱۸ روزبود مردانبان 
از اموبان باو منسوب‌اند. زدکلی ۰ ۱۳۱۸۱ ۰ 

۴ مسرفق : نام دو نفر صحابی‌که بودن یکی از آن دومورد 
ترديد است . اصابه . در متن ظاهراً مراد مسروق بن اجدع با اجذع 
نام برده که سنوشتَه او تابعى ثقه و از مفتيان نامدار و اهل یمن وده‌که 
بعدها ساکن کوفه شده د در ۶۳ ه . ق در گذشته . زرکلی ۰ ۷۸۱-۷ . 

۵ مطرف بن عبدالله : نام‌دك‌تن ازبنىعقيلكه بدیدن ينامس 
آمد و بعد از زيارت آن حضرت بميان قسله خود بازگشت . اصابه . 


ولىددمتن ظاه ر مر اد مطوّف ین عبداله ين الشخی رمعروف بها بن | ل#خیر" 


۷۷۰ ذخیرةا لملو له 


است که از زهاد و بزرگان تامعیان و ثقات محدثان بوده و کلمات 
حکمت آممزی از او تقل کرده‌اند , او در دور حيات يبامير ولادت 
یافت در بصره اقامت کرد و همانجا در ۸۷ ه . ق درگذشت ۰ ۲/ ۲۱۱ . 

۶ معاذ بن جبل (انصاری خزدحی, ابوعبدالرحمن» ۲۰ قب 
۸ 2 . ق ) : صحابی و اعلم آ نها به احکام حلال و حرام ؛ یکی از شش 
تن که درحیات پیامسر به جمع آوری قرآن برداختند » دد تمام غزوات 
با امین همراه نود ديامس او دا بعد از غزده توك بقضاوت به يمن 
فرستاد د بعد از وفات آن حصرت به مديله باز گشت »> با آیوعنیده در 
جنک شام بود د بعد از مر کی اد بدستود عمر فرمائده سياه اسلام در 
آن نواحی شد و در آن موقع در شام در گذشت . ذرکلی » اصايه , 
استیعاب . 58/١‏ . 

۷ معتزله : . 

۸ معتضد (ابوالعبای احمد بن موفق بن مت و کل ۲۸۵-۲۴۲ 
ه . ق) : شانزدهمین خليفة عباسی » نزديك به ده سال تمام خلافت کرد 
او را از تجدیدکنندگان حبات خلافت عباسیان شمرده‌اند . زدکلی . 
AY 0 VA ۱‏ ۰ 

۴۹ ملک صالح : سلسلة أدوسيان عموماً نامشان با «دملکه» 
همراه است و دوتن از نها بنام ملك صالح ددنيمةٌ او ل فرن هفتمهجرى 
حکومت داشته‌اند : 


- ملك صالح اسماعیل عمادالدین که دوبار در شام بحکومت 


رجال و طوایف ۷۷۱ 


رسيد : ۷۳۴ با ۷۳۵ و ۷۴۳ - ۶۳۷ م.ق . و در ۶۴۸ در جنگ با 
مصر بان اسیرومقتول‌شد. هر حوم امیرخیزی ددحاشیه‌بوستان (ص۱۴۲) 
بنقل از سودی شادح بوستان نوشته : « ملك صالح ابو بكر اسماعیل 
(انوب جد ملك صالح بود) درجواد قبرمادر خود ام صا لح‌که در دامنة 
جيل قاسيون مدفون است مدرسة عالی ساخت که به تربت ام صالح 
مشهود شد و در اطر اف آن قصبه‌ای بنا کردند ينام صالحبه» . 

۲- ملك صالح انوب نجم‌الدین »در ۶۲۹ ه . ق در دیا بکر 
و در ۶۳۷ در مصر و در ۰۶۴۷ ۶۴۳ در شام بحکومت رسيك , 

از اتايكان شام نيز مکی ينام ملك صالح اسماعیل مشهود بوده‌که 
در ۵۷۷ ب ۵۶۹ ه . ق درشام حکومت‌کرده» ادن شخص اخیر دا دکتر 
خزائلی در حواشی بوستان سعدی « الملك صالح فرذند ملك عادل بن 
نجمالدين» نوشته, طبقات سلاطین اسلامی‌تر جمة عباس اقبال سلسله‌های 
اسلامی ترجمة فريددث بدده‌ای . ۲ر ۷۶ . 

۰ مهلب ( بن آبی‌صفره ازدی ) : از عمان بود و در بصره 
يزركك شد و همراء پدرش در دوده ابویکر با عمر دادد مدیته شد » از 
جانب مصعب بن زبير دالی بصره شد » در سمرفندکور شد » نوزده سال 
با اذادقه (شعبه‌ای از خوارح) جنكككرد و بآ نها بيروزشدء عبدالملك 
بن مروان او دا دالی خراسان کرد در ۷۹ ه .ق بآ نچا رفت و در ۸۳ 
همانجا بمرد . بروایتی اذ تابعين بود . زركلى » اصابه ( ۸۶۳۵) . 
۲ .. 


۷۷۲ ذخیرةا لملو كك 


۱- موسی : ييامين ۰ ۲۰۸۸۱ ۲۰۲۹/۱۰۲۷ ۴۹/۱۰۴۰ 
۱۷۸/١ ۰ ۱۵۶ ۱ ۸ ۰۸۶ ۲ ۶ ۸ 4‏ 3 
»ذا 44/۱ ۵¥ Y/Y‏ 

10 وسی بن محمد الهادى (۱۴۴ - ۱۷۰ ه . ق ) : جهارهين 
خلیفه عباسی» پسر مهدی دبرادر هارون‌الر شید درةء١‏ بخلافت نشست 
١‏ سال و ۳ ماه خلافت کرد د در صدد عزل ه.ارونالرشيد از حکومت 
خراسان و نصب پسرش جعفر بجاى او بر آمد در نتیجه ماددش او دا 
طرد و به كنيز هاى خود دستور داد او را خفهكردند , هادی اهل شعر 
و ادب بود . زدكلى . ۷۶۸۱ . 

۳ نوح ؛ ييامين . ۱۱۰۸/۱ ۲۲۰ . 

۴ هارونالرشيك (ایوحعفر هارون ين محمد بن‌متصودعیاسی 
١9‏ “19 م . ق) ؛ ينجمين خليفةٌ عباسی ومشهودترينآنها در۱۷۰ 
بخلافت نشست دودءٌ خلافت او دددان طلائى خلافت عباسيان بود . در 
دور امادت .درش در دی و خراسان » در ری ولادت بافت و در بغداد 
يزدكك شد . برمکیان بدستود او قلع د قمع شدند . زدکلی . ۱ ۰۷۶ 
N1 /¥ A۶‏ 0 ۹۰ ۰ 

۵ داثلة بن آسقع ( بروایتی ۲۷ ق ‏ ۸۳ ه . ق ) : صحابی» 
بش از غزوم تروك مسلمان شد و در آن غزده حضور داشت , دز سه 
سال آخر حیات پیامیر خادم او بود او را از آهل صفه نيز شمرده‌اند . 


دائله بعدها درفتح دمشق نيزشر کت داشت ودديايان عمر دد بیتالمقدس 


رجال و طوایف ۷۷۳ 


مقيم شد ونايينا كشت و در حدود صد سالگی در بیت‌المقدس با دمشق 
درگذشت گوبا او آ خر بن صحابی است‌که در دمشق مرده . دوات ۷۶ 
حدیت باو منسوب است . اصابه » استیعاب , ژر کلی ۰ ۱۳۷۸۱ ۰ 

۵۶ ولید مغیره : از بتی‌مخزوم که شاخه‌ای اذ قرش بودند 
و از يزدكان مکه .تجا که در قر آن مجید از قول کفّار در مقام 
انکار ثبوت حضرت دسول آمده که چرا این فرآن بریکی از دد مرد 
بزدكك که یکی در مکه و دیگری در طائف است تاذل نشد» هراد از 
هرد بزر كك مقیم مكه هموست . تفسير مجمعالبيان . نك : ابومسعود 
ثتمفى: ولمد ازفضات وثرو تمندان فرش ويدر خالدينوليد و از معاندان 
پیامبر اسللام بودء او در دور جاهلی خمر دا تحر یم کرد و در سال سوم 
هجرى در گذشت . زركلى . نك : خالد بن ولید . ۲ ۲۱۰ . 

۷ وهب بن منبه (ابوعبدارٌ ۱۱۴۳۴ «. ق).: از مودخانی 
که اطلاعاتش ددباد كتابهاى پیش‌از اسلام ذباد بود » میگفت ٩۲‏ کتاب 
آسمانی خوانده‌ام که ۷۲ عدد ان آ نها در کنسه‌ها و ۲۰ تا در دست 
مردم است داندکی از مردم از دجود آنها اطلاع دارند و درهمه آ نها 
أبن مطلب هست که هر که برای خود مشیتی قائل شودکافر است. دهب 
به قدری بودن مثهمشد و ازآن عدول‌کرد دکتابی در أن زمينه نوشت 
و سپس يشيمان گشت » در پیر ی محبوس شد د مورد تفتيش قرا د كرفت 
( اذ لحاظ عقيد, ) . وهب از سوى دیگر از اساطير باستانی خضوصاً 
اساطير اسرائيلى ( اسرائيليات ) آكاء بود» او از تابميان نيز هست . 


اصلا از ابناءالفرس با پنوالاحراد بودکه بدستود انوشیردان عازم یمن 
شدند , و ماددش حميرى بود ولادت و درگذشت أو در صنما بود و از 
طرف عمر بن عبدالعز مز متصدی قناوت در زادگاه خود شده بود .کتابی 
در تاريخ شاهان حمیر د قصص‌الانبیا د قصص‌الاخیار از تأليفات اوست 
که ادلی درك مجلد بوده و ابن‌خلکان آن را دیده و از دوکتاب دیگر 
موف کشف‌الظنون نام برده . ذرکلی ۲۲۰/۲۰۰ . 

۸ وهیب بن الود (بن‌آیی‌الوددا لمخزدمی بولاء ابوامیه): 
بنوشتةٌ متن و ابوطالب مکی اذ تابعيان . ابوطالب مکی می‌تویسد اد 
از جملة کسانی است که ۳۰ با ۴۰ سال متوالی شب ذنده‌دادی کرد د 
نماز صبح را بوضوی عشای پیشین گزارد ( قوت‌القلوب» ج ۱ ص ۳۷ 
س ۴ -۳۱) . ذرکلی می‌نوسد : او از مردم مکّه و از عاد حکما 
بود» درمکه در گذشت و از اقران ابراهيم بن ادهم بود . سفیان ثوری 
چون در مسجد الحرام از سخن گفتن بر هردم می‌پرداخت » می‌گفت : 
شمایید سوی «طیب» و مرادش از طيب دهیب بود » سخنانی از اد نقل 
کرده‌اند . اسم او عبدالوهاب بود که وهيب مصغر آفست . ۸۲ 

۹ حیی : ييامس ۰ ۲ / ۱۵ . 

۰ يحيى بن معاذ (بن جعفر) رازى ( ابوذكريا ) : واعظ و 
زاهد و صوفى نامدار قرن سوم.و ازمردم دی» در زمائة خويش بىهمتا 
بود «و زبانی داشت اندر رجا بدان مخصوص» (تر جمهٌ رسالهةٌ قشيريه) , 


به بلخ رفت دمدتی درآ نجا بارشاد پرداخت و ازا نجابه‌نمشابود آمد و 


رجال و طوایف ۷۷۵ 


در ۲۵۸ هھ . ق هم‌انجا درگذشت . طبقات الصوفه » زدكلى » ترجمة 


رساله قشس ده . ۸ ۶ . 
۶ يعقوب ؛ بمغمس . ارمع ركذا ۰ 


AY ¥ AF ۷۲ FF AA ۲ ۸ . یوسف ؛ بیخمس‎ "۶۲ 


۱۰۰ ۰ 
۶۳ يونس بن افلح : نك : متن ۰ ۰۱۳۱/۲ 


عبارات داخل پادانتز تنها يك بار در متن آمده است . 


. آمنوا باه ورسوله والنودالذى انزلنا. ۸ر ۶۴:التغابن.۱,‎ ١ 

؟- أتأمرون الناس بالبيٌ د تنسون انفسكم . ۴ : البقره . 
۲ . 

۳ أصبر وا أو لاتصبردا سو آء علیکم| نما تجزون‌ما کنتم تعملون. 
۶ : الطور . 0 

۴ اقیموا الصلاء وآتوا ال کم . درهشت آیه آمده . (۱, ۱۷ 
“ذا . 

ف إلا الذین‌صبروا دعملوا الصالحات. :1١/1١‏ هود. ۲/ ۰۱۹۵ 

ع الا ختلا* يومئن بعضهم لبعض عدو الا المتغين . ۲۳/۶۷ : 
الز خرف . ۸۱,۲ . 

۱۰-۷ لاما شاه . ۱۱۲۸ ۶: الانعام, ۱۸۸ ۷: الاعراف؛ ۳۹, ۱۰: 
يونس » ۸۷۸۷ : الاعلی ۰ ۱۰۵۲/۲ ۰۱۹۶ ۱۹۳/۲۰۱۵۶۸۱ 

۸- الحمدرٌ . ۱,۲ : القانحه . ۲ ۲۵ . 

هك الرحمن الرحیم ۱,۳۰ : الفاتحه . ۲۵,۲ . 


۷۷۸ ذخیرةا لمل و 


۰ الشيطان يعدكمالفقر ويأمر کم بالفحشاء. ۲۶۸ ۲: البقره . 
۰( ۳۶ ۰ 

۱- الم احسب الثاس ان يتركوا أن بقولوا آعنا دهم لایفتنون 
دلفد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا د لیعلمن الکاذبین 

۲۹۱-۳ : العشکبوت ۰ ۱۷۸۱ . ۱ 

۲- الم تر الى دبك كيف مد" الل" و لو شاء لجیله ساکنا . 
۵ : الفرقان . ۳/۱ .-. 

۳ الناد يعرضون علیها غدو او عفیا . ۴۰/۴۶ : المؤهن . 
۱۸ 5 ۱ 

د الپیکم التكاثر حتی ذدتم المقایر . ۸۱-۲ ۱۰۲ : التکاش . 

. ۱ 

. ۵- اليوم تجزون‌عذاب‌الهون بماکنتم تقولون علاط ۳۳ الحق 
وکنتم عن آیانه تستکبرون . ۶۸٩۳‏ : الانعام . ۷, ۷۱۰ . 

عاب ان" ابر هیم‌کان امّة قاتا .۱۲۰ 9۶: النحل. ١ر‏ ۱۷۴. 

۷ أن اشکر لى د لوالديك . ۳۱,۱۳ : لقمان . ۸۱ ۶۴. 

۸- ان" اکرمکم عندايه انقیکم. ۴۹,۱۳: الحجرات. ۵۸,۲ 

. ان الانسان ليطغى أن دآء استغنى . ۹۶,۷ : العلق‎ ۹ ٠ 

- ۲ 

۰ ان الذینآمنوا وعملوا السالحات. در دما به آمده. ۲ ۸. 

١‏ إن الذين قالوا دنال ثم استقاموا تتنزل‌علیهم الملاگكة 


فهرشت"آیات ۷۷۹ 


ألا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التى كنتم توعدون Ne:‏ 
فصلت . ۲/ ۲۱۶ . ْ 

۲ ان الذین بستکرون عن‌عبادتی‌سیدخلون جهنم داخرين. 
۶۰ : غافر » با المومن . ۲۱۱-۲ . : 

۳ ان السمع و البصر د الفؤاد کل اولك كان عنه مسئولا . 
۶ : الاسراء. ۲ ۱۱۵ ۰ 

۴ ان انز اشتری من المؤمنين| نفسهم مان" لهم الجنة(يقا تلون 
فی‌سبیل الله فیقتلون ويقتلون) ۰ ٩/۱۱۱‏ : البراء2 ۰ ۲۰۳۳۸۱ ۰۳۴ 

هك إن الله لابخفى عليه شیء فى الادض ولا فى السماء ۳/۴ : 
آل عمران ۹۸/۱۰ . ۱ ۱ 

۶- ان الله لابغیتر مابقوم حتی بغیردا ما بانفسهم. ۱۳,۱۱: 
الرعد . ۱۷۹۲ ۰ ۱ 

۷- أن" الله يامركم بالعدل دالاحسان دايتاء ذکالقربی وينهى' 
عن الفحشاء و المنكر دالبغی بعظك م لعلكم تذ كرون e‏ 
النحل AT.‏ 

۸- ان المنافقین‌فی‌الدد ك الاسفل من الناد. . ۵ النساء . 
۵۱ . 

9 آن‌جاءک‌فاسق بنباء فتبينوا. ۶/ ۴۹: : الحجرات: ا 

: ۱۳/۱۷۰ انزل من السماء ما* فسالت اودبة بقدرها‎ #٠ 
, ۲۱۸/۲ . الرعد‎ 


YA‏ ذشیر ا لملو له 


لكك آن شاء ار . در شش أيه آمده ‏ ۷ رم ۱۱۳/۰ ۰ 

۳- انك لاتسمع الموتى . ۲۷,۸۰ : الثمل . ۱ ۱۶۰ ۰ 

۴ انما الخمر و المسر والانصابو الازلام دجس هن عمل 
الشيطان فاجتنبوا لعلكم تغلحون . ۵/۹۰ : المائده . ٠۷/١‏ . 

۵ انما مثل الحیو 2 الدنيا کماء اتزلناه هن السماء فاختلط 
به‌نبات الارض مما يأكل. الناس والانعام حتی اذا اخذت الادض ذخرفها 
و ازينت ون اهلهاانهم قادرون عليها أتيهاامرنا ليلا اد نهاد! فجعلناها 
حضيدا كأن لم تفن بالاعس كذلك نفصل الا بات لقوم يتفكرون . 
۴ : فو نس ۰ ,۱۰ 5 

ع انما يخشى اله من عباده العلماء . ۲۸ , ۳۵:فاطر. ۱ ۲۱۸ . 

بحيال انما وفی الصایرون اجر بغي رحساب. ۱۰ ۳ الزمر. 
۳۱ اا 
۷ ۷ : محمد . ۳۴۱-۲ ۰ 

۹ اهدنا السراط المستقيم ۰ ۱/۶ : الفاتحه . ۲۶,۱ . 
e‏ کب أمؤلاء من ار علیهم من تما ۶,۳ الا مام 3 ۱ 
1 او لك کتب فى قلو بهم الابمان ۲۲۰ ۵۸: المجادله. ۱, ۱۴. 

“اع اولك دال الله سناتهم حسنات . ۲۵,۷۰ : الفرقان . 

۰ 4/۲ 


فهرست آیات ۷۸۱ 


۳- اياك نستعين . ۱,۵ : الفاقحه . ۲۶١‏ . 

عع اياك نعبد . ۱/۵ : الفاتحه . ۲۶,۱ . 

۵ ا يحب" احدكم نا کل لحم اخيه میتافکر هتموه. ۱۲ ۴۹: 
الحجرات ۰ ۲, ۷۹ . 

عب بسمابي . ١ر١‏ : القاتحه ۰ ۲ ۲۵ . 

لالب ثم السبیل سره ۰ ۸۰/۷۰ : عبس ۲۲۹/۷۰۷۷۸۸۲۰ . 

۸- ثم أماته فافبره شم اذا شا * انشره . ۲ ب ۸۰,۷۱ :عبس . 
۷ ۳۱/۱ . 

- جاحدوا فى اله حق جهاده. ۲۲,۷۸ : الحج . ۱۴/۲ . 

۰ حی الذى لابموت . ۲۵,۵۸ : الفرفان . ۱ ۲۰۴ . 

۵۱- خذالعفو و آمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ۰ ۷۱۱۹۹ : 
الاعراف . ۵/1 . 

۲- خلطوا عملا صالحا و آخر سینا عسی الله ان بتوب علیهم 
(إن" الله غفود دحيم) ARE‏ : المراءة. ۱ --- 

ف ذرهم بأکلوا د بتمتموا د باههم الامل فسوف بعلمون . 
۱۵,۳ الحجر . ۱۱۸۲ ۰ 

۴ ذلك تقدیی العزیز العليم ۰ ۶۹۶ : الانضام» ۳۶۱۳۸ : 
مس ۰ ۴۱/۱۲ : فصلت . ۱. 

هه ذلك فضل ان يؤتيه من بشا* . ۵۴ ۵: المائده » ۲۱ ۵۷: 


الحدید » ۴, ۶۲ : الجمعه. ۲/ ۱۱۸۱۲۰۴۱ . 


۷۸۲ ذخیرةا لملوك 


عه ذلك هو الخسران المبین . ۲۲/۱۱ : الحج . ۲, ۱۱۸ ۰ 

لاله دنا اخر‌حنا تعمل عملا صالحا. ۷ ۳۵ : فاطر. ۱ ۱۶۲ 

۸- دجال لاتلهیهم تجادة و لابیم عن ذكر ال ۰ ۲۴۱۳۷ : 
النور ۰ ۰۴۰/۱ 

وه سأصرف عن آیاتی الذین بشکیردن فى الادض بغیر الحق . 
۶ : الاعراف . ۲ ۲۰۵ . 

۰ سنة الل التی قدخات من قبل و لن تجد لسنة الل تبدیلا. 
۳ : الفتح . ۱۸۰/۱ . 

۶۱- سنوبهم آباتنا فىالآ فاق و فی‌انفسهم حتی سين لهم أنه 
الحق ۰ ۴۱,۵۳ : فصلت ۰ ۲ ۱۹۲/۱۰۱۱۴ ۰ 

N |‏ صراط الذین انعمت علیهم ۰ ۱/۷ : الفاتحه ۰ ۶۱ .۰ 

۶۳ 2 بكم عمی فم لابر‌جعون ۰ ۲۱۸: البقره ٠‏ ¥ 

۶۴ عسى ابد أن یوب عليهم ٩۱۱۰۲ ٠‏ : البراءة ۰ ۱۱۹۱ . 

مع غدواها شهر و دداحها شهر ۰ ۸۱۲ ع" :سيا ۰۸۸,۲۰ 

ععب غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين ۷۰ ۱: الفاتحه ۲۰, ۰۲۶ 

۶۷ فاستقم كما أمرت ۰ ۱۱/۱۱۲ : هود ۰ ۶ 

- ۶۸ فاصبحتم بنعمته اخوانا ۰ ۳۸۱۰۲ : العمران ۷۴/۲۰ . 

4 فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولميرد إلا الحيو 2 الدنيا 
ذلك مبلغهم من العلم ٠‏ ۱۲۹-۰ ۵۳ : النجم ۰ ۱, ۰۹۹۴ 

۷۰ فان عصوك فقل انی برىء مماتعملون ۰ Y۶ NF‏ : 


فهرست آیات ۷۸۳ 


الشعراء ۰ ۲, ۸۰ ۰ 
۱- فان لميصبها دابل فطل ۰ ۲۶۵ ۲: البقره ۰ ۱/ ۲,۲۷ ۰۲۹ 
۲- فلینظر الا فسان إلىطعامه نا صببنا الماء صبا ثم شققنا 
الارض شقا ۰ ۷۵-۷ ۸۰ : عبس ۰ ۱۶۳/۱ ۰ 
۳ فما لا من شافعین ولا صد دق حمیم ۰ ۱ يمد : 
الشعراء ٠‏ ۲, ۷۵ ۰ 
۴- فمثله کمثل الکلب إن تحمل عليه بلهث أوتتر که بلهث ٠‏ 
۷۶ ۷ : الاعراف ° ۰ 
¥۵ فى قلوبهم هر ض فز أدهم اله رضاء ۳/۰ البقره ٠.‏ ۱5۹۲ 
۶ (قتل الاسان ما اکفر ه) من ای" شىء خلقه من نطفه خلقه 
فقد ره ثم السبیل سره ثم امائه فاقبره ثم أذاشاء انشره ۰ ۲۲ ,4۰/۱۷ 
عبس ۰ A‏ ¢ 4/۲ ۰ 
۷- قل إن كان آ باؤکم و ابناؤكم و اخوانكم د عثیرتکم د 
اموال اقترفتموها دتجارة تخشون‌کسادها ومساكن ترضونها احب" اليكم 
من الل درسوله وجهاد فىسبيله فتربصوا حنى بأتى ار بامره دار لابهدی 
الوم الفاسقین ۰ ۴ : البراءة ٠‏ ۱۳/۲ . 
۷۸- قل هل ستوی الذین سلمون و الذین لابعلمون انما 
بتذکر اولوا الالباب ۰ ۳۹/۹ : الزمر ۱۲۱,۱۰ ۰ 
هلال كملا بل دان علی قلوبهم ما کانوا تکسون ۰ ۳ : 
المطففین ۰ ۱, ۱۰۴ . ۱ 


VAY‏ ذخیرةا لملوك 


۰- کن فیکون» جندين بار درآ بات قر آن آهده ۰ ۲۲۹/۱ . 
۸۱- لاتبطلوا صدقاتکم با لمن" و الاذی ۰ ۲/۲۶۴ : البقره ٠‏ 
۳۷۱ . 
۲- لاتدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتلى تستأنسوا ۰ ۷ : 
النور ۱۰۳,۱۰ ۰ 
۳- لانفتح لهم ابواب السماء ولا بدخلون الجنتة حتى بلج 
الجمل فى سم" الخياط ۷,۴۰۰ : الاعراف ۰ ۱۱۱/۷ ۰ 
عم لاتلهكم اموالكم ولا ادلادكم عن ذكر الله ۰ ۳۹° 
المنافقون ۰ ۲ ۱۹۷ ٠‏ 
۵- لا معقب لحكمه ۰ ۱ : الرعد ۰ ۰۷۲ 
۶ لا نفع مال و لا بنون ۰ ۲۶/۸۸ : الشعراء ۰ ٠٠١/۲‏ . 
۷- لئن شکرتم لازیدشکم (و لن کفرتم إن عذابی لشديد). 
۷ ابراهيم ۰ ۱, ۱۰۱۵۱ ۱۷۵ ۰ 
8ل للفقراء الذین احصرها فى سبیل الل لاستطيون ضربا فى 
الارض بحسیهم الجاهل اغنياء من التعفف تعر فهم بسيماهملا سملو نالحافا ٠‏ 
۲۳ : المقره ۰ ۱ 
۱ - لنتنالوا البرحتی تنفقوا مما تحبون۰ ۳,۹۲: آلعمران. 
۳۳۱ ۰ 1 
۰- لهم قلوب لابففهون بها د لهم.اعين لایبسردن بها و لهم 
آذان لایسمعون بها اولك کلانعام بل هم اضل" ٠‏ ۷,۱۷۹ : الاعراف ٠‏ 
۰.۴/۲ 


فهرست آبات ۷۸۵ 


٠ لولانزال هذا القرآن على دجل من الفریتین عظيم‎ ١ 
۰ ۲۱۰,۲۰ الزخرف‎ ۱ 

۲ ما عندكم ينقد وما عند الله باق ۹۶ ۱۶: النحل- ۲ ۰۳۷ 

۳- ما قددوا الل حق فدده ۰ ۸۷۴ ۲۲ : الحج ۰ ۲ ۵ ۰ 

۴- مالك بوم‌الدین ۰ ۱,۴ : الفاتحه ۰ ۲ ۲۵ ۰ 

۵- مثل الذين حم لالتودية ثم لم‌بحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفارا ۵° : الجمعه ٠‏ ۱ ۰.۹ 

عك من ای شىء خلقه من نطفة خلقه فقد ره ۰ ۰٩‏ ۱۸ ۸۰: 
عبس ۰ ۲ ۲۲۹/۲۰۲۲۸ . 

۷ من ذا الذى بقرض الله قرضا حصنا ۰ ۲۲۴۵ : البقوه . 
x‏ . 

۸- من‌یعمل‌سوءاً بجز به ولايجدون من‌دون ار دليا «لانصیر |- 
۳ النساء ۰ ۱۸۲۱ ۰ 

۹- ناراي الموقدة التى تطلم على الافئدة ۰ ۱۶۰-۷ ۱۰۴ : 
الهمزه ۰ ۱, ۱۶۲ ۰ 

۰ عم اجرالعاملین الذین‌صبرو!۰ ۵۸۹ ۲۹: الشکیوت ٠‏ 
٠. ۵ ۲‏ 

۱ هو الک جملکم خلائف فى الادش فمن کفی فعليه کفره 
ولايزيد الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتاء ۳۵/۳۹ فاطو ۱, ۰۱۰۷ 

۲- (و آ خردن. اعترفوا بذنوبهم) خلطوا عملا صالحا وآ خر 


۷۸۶ ذخيرةالملوك 


میا عسىالله أن بتوب علیهم ۰ ٩,۱۰۲‏ : البراء2 ۰ ۱, ۰۱۱۹/۱۰۳۰ 
٠. ۸۲‏ 

۳ و انوا البیوت من ابوابها ۰ ۲۸۱۸۹ : البقره ۱۰۳,۱۰ ۰ 

۴ و ادسلنا الریاح لواقح ٠‏ ۱5/۲ : الحجر ° 

۵- داصبر على ما بقولون داهجرهم هجرا جمیلا ۰ ۱۱۰ ۷۳: 
المزمل ۰ ۰۱۹۹/۱ 

۶ و الذین اذا انققوا لم بسر فوا د لم يقئردا دكان بين ذلك 
قواما ٠‏ ۲۵,۶۷ : الفرقان ٠١‏ لاع ٠‏ 

۷ و الذين يؤتوث ما آتوا د قلوبهم دجلة أنهم الى ديهم 
راجعون ٠‏ ۲۳,۶۰ : المومتون ٠‏ ات۱ ۲۲۰ ۰ 

۸- والكاظمين الغيظ دالعافین‌عن الناس۰ ۳,۱۳۴: العمران. 
۰۵۴۲ 

۹- داللاتی تخافون شوزهن فمظوهن" و اهجروهن فى 
المضاجم د اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیپن" سببللا ٠‏ ۴۱۳۴ : 
اللساء ۰ ۰۶۸/۱ 

۰ وال خلفکم وما تعملون. YA‏ الصافات» ۷, ۲۲۰ ۰ 

أل و ال غالب على امره ۰ ۱۲/۲۱ : بوسف ۰ ۲۶,۲ ۰ 

۲ و ان ۰۰۰ آتیتم احديون” قنطادا فلا تأخذوا مئه شیا - 
۶۰ النساء ۲۰ ۰۵۲ 


۳ و إن تعد"وا نعمةابن لاتحصوها ان الانسان لظلوم کناد. 


فهرست آیات ۷۸۷ 


۴ : ابراهيم ۱۵۱,۱۰ ۰ ۱ 

۴- د ان عليكم لحافظین کراها کاتبین بمملون ما تفعلون . 
۱ : الانفطاد ۰ ۲, ۱۸۸ ۰ 

۵ د ان" منکم اكلا واردها كان على ديك حتما مقضیا ثم 
ننجمى الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثيا ۰ ۱۹,۷۱۲ : هرم * 
۲ ۵۶ ۰ ۱ 

۶ وبداً خلق الانسان من طين ثم جعل فسله من سلالة من 
ماء مهین ۰ ۳۲۷-۸ : السجده ۰ ۲۱۵/۲ ۰ 

۷ و جعلنا ائمة بهدون بامرنا لماصبروا ۰ ۳۲/۲۴ : 
الب جد ٠‏ ۱۸۰۱ ۰ ۱ 

4- و جفان كالجواب و فدور رأسيات ۳۴۸۱۳۰ : سبا ٠‏ 

۹- و سخس لکم ما فى السماوات و ما فىالارض جميعا منه ٠‏ 
۳ : الجائية ۰ ۲, ۱۲۴ ۰ 

۰- و سنجزی الشاکرین ۳/۱۴۵۰ : آلعمران ۱۷۵,۱۰ ۰ 

۱ و عاشروهن" بالمعردف ٠‏ ۴ :النساء ۶۵° ۰ 

۲- د عصی" آدم ربه فغوی . ۲۰/۱۲۱ : طه ۰ ۱۳۳/۱ . 

۳- وفيها ماتشتهیه الا نفس دتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. 
۱ ال ز خرف . ۱۲۱/۱ . 

۴ و قضی ربك ألا تعبدوا الا ااه د بالوالدین احسائا . 


4 0( ذنخيرة| لملوك 


۳ : الاسراء. ۷ ۶۲ . 

۵ و قلیل من عبادی الشکود ۳۴,۱۳۰ : سبا . ۱۷۳/۲ . 

۶ ولا تأكلوا اموالكم پینکم بالباطل . ۲/۱۸۸ : البقره . 
۷/۸ . 

۷ ولا تبذد تبذبرا ان المبذرین کانوا اخوان الشباطین . 
۲۶-۷ ۱۷ : الاسراء ۰ ۲ ۰۱۱۶ 

۸ ولا تجسسوا. ۴۹/۱۲ : الحجرات ۱۰۱۰۳۱۰ ۰۱۴۴ 

۹ ولا تجمل بدك مغلولة إلى' عنقك ولا تسطها کل البسط 
فتقعد ملوما محسودا . ۱۳۹ ۱۷ : الاسراء ۱۱۷,۱۰ . 

۰- ولا تحسین الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل احاء" 
عند رهم برزقون فرحین بسا آتيهم اله من فضله ۰ ۳/۱۶۸۵ : 
آلعمران . ۱۶۰/۱ . 

۱ ولا تحسین الذين ببخلون بما آتيهم الله من.فضله هو 
خیرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ' ۳۸۱۸۰ : 
آلعمران . ۰۳۱/۱ 

۷ ولا ترد واذدة وزد آخری. ۶,۱,۴ : الانعام . ۲, ۹۵ ۰ 

۳- ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه الا ان 
تفمضوا فيه . ۲/۲۶۷ : البقره ۰ ۳۹,۱ . ۱ 

۴ ولا بحیطون به علما . ۲۶۱۱۰ : طه . ۲ر۵ . 

۵ ولتکن منکم اة بدعون الی‌الخیر ويأمردن بالمعروف 


غهرست آیات YAR?‏ 


وينهون عن الشکر و اولك حم المفلهون . ۳۱۱۰۳ : آل عمران . 
ا : 
۴ و لفد اخن الله میثاق بنی‌اسرآ ثيل د بعثنا حنهم | نی عشر 
نقيبا ۳ : المائده . ۸۷/١‏ . 
١‏ والقد ارسلنا دسلامن قبلك وجعلناهم ازواجا د ذرية. 
۱۳/۳۸ ری ابعع 
۸ و لنبلو نکم حتی نعلم المجاهدین منک و الصابررین و 
لوا اخبادکم . ۴۷۸۳۱ : محمد . ۲ ۵۷ . 
۹- ولو بسط الله الرزق.لعباده لبغواءفى الارض . ۱۲۷ ۳۴۲ : 
الشودی . ۱۱۷/۲ ۰ 
۰ ولو رداوه | لى الرسول د الى أولى الامر نهم لعلمه 
الذين سستشبطونه مهم . ۴۱۸۳ : النساء . ۲ ۹۷ . 
۱- ولولا فض لالله عليكم د رحمته مازكىمنكم مناحد ابدا. 
۰ : النود . ۲, ۰۱۱۳ 
۲ و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون . عدر اه : 
الخاد بات . ی 
١‏ و مامتا الا له مقنام مملوم VINEE.‏ : + السافات . 
0 ¢ ی . 
۴۰ و مامن دابّة فى الادش اللا على لل رذقها . ع 1١‏ : 
۴(۱ . ۱ 


وت نت تا یناه عمد ے سنن .لا كات تک 


0 . ذيرةا لملوك 


۵ و ما يومن اكثرهم بالله د هم مشركون . ۱۷۱۰۶ : 
بوسف . ۱۷/۲ . 

۶ و ما پستوی الاعمی و البصیی ولا الظلمات ولا النور ولا 
الظل ولا الحرود . ۰ ۳۵ : فاطر ۰ ۱/ ۰۱۱۲ 

۷۰ وما بعلم‌چنود دبك الا هو. ۸۳۱ ۷۴: المدش: ۷ ۱۲۲ 

۸- و من اظلم هم نكذب على الله و کذ ب بالسدق ان جا*» . 
۲ الزمر ۰۱۵/۱۰ 

۹- د من النای من بقول آمتا بالل و بالیوم الا خر و ماهم 
بمومنین . ۲۸۸ : البقره . ۰۱۷/۲ ۳۹/۲ . 

۰- و من کان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمی و اضل" 
سبيلا. ۱۷۱۷۲ : الاسرا*. ۱۲۲/۱ . 

۱- و هن بعش عن ذكر الرحمن نقیض شیطانا له قررین . 
۶ : از خرف . ۲۶۱/۱ . 

۲ د من دوق شح" نفسه فاولك هم المفلهون . ۵٩,٩‏ : 
الحشر ۰ ۲ ۳۴ . 

۳ د نتشک فیما لا تعلمون . ۶۱ ۵۶ : الواقعه ۰ ۰۱۲۳/۱ 

۴ و بوثردن على انفسهم دلو کان بهم خصاصة . ۵٩,٩‏ : 
الحشی . ۷۸/۱ . 

۵- د يجعلوت ل ما مكرهون . ۱۶,۶۷ : التحل . ۰۳۹/۲ 

۶- با ايها الذين منوا قوا انفسکم د اهلیکم تارا. ۶ر ۶۶: 


فهرست آیات ۷۱ 


التحر یم لاع 

۷- با ايها الذین آمنوا لاتتخذوا آ باء کم واخوانکم اولیا* 
ان استحبوا الکفر على الایمان . ۹/۲۳ : البراءة. ۶۳۷ . 

۸- با ايها النبی جاهد الكفار و المنافقین داغلظ علیهم و 
مأدیهم جهنم . ٩,۷۳‏ : البراءة ٩۹ر‏ ۶۶: التحريم. ۷ ۷۲۲۴ . 

5 با ليت بینی د بينك بعدالمشرقين . ۳۳/۳۸: از خرف . 
۸/۱ . 

۰- با ويلتا لیتنی لم اتخذ فلاناً خلبلا . ۲۸/ ۲۵ : الفرقان. 
۱ . 

-۶١‏ يعلمون ظاهرا من الحیو ة الدنيا ( وهم عن الاخرة هم 
الغافلون) ۰ :الردم. ATALAN‏ ۰ 

۶ہ يوم تبلی السراش . قرع : الطارق . ۱۳۳ . 

۳- بوم تشهد عليهم ألسنتهم و ایدیهم و ازجلهم . ۲۴/۲۴ : 
النود ۰ ۱۱۵۲ . 


فهر ست احاد لث 


آبة المنافق ثلاث :اذا حد رت كذب , د اذا وعد اخلف , و 
اذا امن (مسلم» جامع صغير : اثتمن) خان ۰ مسلم» ج ١‏ ص ۰۷۸ جامع 
صفین ۰ ۱۶۱/۲ ۰ 

آية المنافق ثلاث ء و ان صام د صلى و زعم أنه مسل اذا 
حداث كذب , و اذا وعد اخلف , د اذا ائتمن خان (و فى رداية عبداله 
بن عمرد دضى الله عنهما ) و اذا خاسم فجر ٠‏ شامل قسمتی اذ الفاظ دو 
حديث . قسمت آخر ( د اذا خاصم فجر » ) از حديث دیگر ۰ نك : 
مسلم » ج ۱ ص ۰۷۸ ۱۳,۱ ۰ 

ابواب الجنة کلپ مصراعان الا باب الصبر فانه مصراع 
وا<د ( و ) اول من بدخله اهل البلاء امامهم ايوب ۰ احياء ج ۴ 
ص ۰۱۳۶ ۱۹۰۱۲ . 

آتردن هذا لومات لمات غير ملّة محمد ٠‏ نك : الترغيب و 
الترهب » ج ۱ ص ۲۶۲ ۰ ۲۴,۲ ۰ 
اکسوهم مما تکسون ولا تکلفوهم من العمل ما لابطیقون فما احببتم 


۷۹۳ ذخیرةا لملو له 


فامسکوا دما کرهتم فبیعوا ولا تعذبُوا خلق الله فان الل ملسککم ابام 
ولوشاء لمللكهم اناكم ٠‏ نك : احياء ج ۲ ,كتاب آداب الالفه » حقوق 
المملوك » التاج » ج ۵ ص ۱۲ جامع صغیر ۰ ۷۳,۱ ۰ 

اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلکم فحملهم ان 
يسفكوا دماء هم و استحلوا محادمهم . نك : مسلم » ج ۴ ص ۱۹۵۶ , 
جامع صغیر ٠‏ هردد بردایت جابر بن عبدالل دمصدد به «اتتقوا الظلم» ٠‏ 
۰.۳۱۲ 

الاحسان ان عدار كاك تراه فان لم تكن تراه فانه براك 
مسلم » ج ۱ ص ۰۳۸۱۰۳۷ 

احسئوا جوادنعم الله فادها قلّما ذالت عن قوم فعادت اليهم ٠‏ 
جامع صفين . ۱۵۳۴ ٠‏ 

الاحمق من اتبم نفسه هواها د تمنى على ال المغفرة . قسمت 
دوم حددث «الكيس من دان نفسه ...» أحباء ج ۳ »کتاب ذم الغرود ۱ 
بیان ذمالفرود. أبن هاجه شمارء ۴۲۶۰» جامم صغير » ذيل «الكيس 
من ۰ ۰۰ ۰ ۱۳۸-۹ . 

ادخال السرود فی‌قلب المومن بوازی‌عمل ( ۱, ۹۵ : اعمال) 
الثقلین ۰ نك : جامح صغير ذبل «من افضل الاعمال 2٠ ٠ ٠١‏ » الترغیب و 
الترهيب » ج ۵ ص ۷۰-۷۲ چند حدیث در معنی ۰ ۱۰۳۵/۲ ۰۹۵ 

انا اناكم من ترضون دینه و امانته فزو جوه ان لاتفعلوا 
تكن فتنة الارض و فساد کبیر ۰ احياء ج ۴ ص ۲۲ (ان لاتفعلوه مجای 


فهرست احاديث ۷۹۵ 


ان لاتفعلوا) ۰ د نك : جامع صفیر ۰ ۱/ ۰۶۴ 

انا اداد الله بعبد خیرا بصره بعيوب نفسه ۰ نك : جامم صغير 
( بصره عوبه بهای بعیوب نفسه ) - بصره متعدی بدو مقمول است ٠‏ 

افا اداد الله بعسد خيرا او اداد ان يصافيه صب عليه البلاء 
صبا فاذا دعاه قالت الملاشكة : صوت معروف ۰ فان دعاه ثانيا فقال : 
بادب » قال الله تعالى لبيك عبدى د سعديك لاتسألنى شیثا الا اعطيتك او 
دفمت عنك ما هو شر" او اد خرت لك عندی ما هو افضل منه ٠‏ نك : 
احياء ج۴ ص ۲ 19١‏ » الترغيب والترهيب › ج۶ ص ۲۰۹۳ ۱۸۰ ۰ 

انا دخل رمضان فتحت امواب الجنة و غلقت ابواب الفاد 
و صفدت مردء الشياطين ٠‏ نك : مسلم ج؟ ص۷۵۸ , التاج» ج۲ ص۴۷ 
احياء ج ۱ ص ۲۳۱ ۴۳,۱۰ ۰ 

اذا دعا الرجل لاخيه فى ظهر الغيب قال الملك : و لك مثل 
ذلك ۰ احياء ج ۲ ص ۱۸۶ ٠‏ نيز نك : جامع صفس حديث د اذا دعا 
الغائب ٠٠ ٠‏ » د ذيل آن فيض القدير » مسلمء ج ۴ ص ۲۰۹۴ , الترغیب 
و الترهيب » ج ۵ ص ۲۷۷ ۱۰ ۸۱ ۰ 

انا دآیتم المتکبرین فتكبّروا علیهم فان" ذلك لهم مذلة 
د صغار ۰ ۱-۲ ۲۰۶ ۰ 


۷۹۶ ذخیرةا لملوك 


۶۰ . ۲۱۹ ۰ 
اذا عملت الخطيئة فى الادش من شهدها فانکر‌ها فكائما 
غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كانكمن <ضرهاء التاج» ج۵ صس۰۲۲۴ 

نيز نك : احیا , ج ۲ ص ۳۰۹ ۰ ۲, ۱۳۲۵ ۰ 

اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبی ثم 
اقرأ ماتيسس من القرآن معك ثم ارکم حتیتطمئن داکما ثم ادفع حتی : 
تستوى قائما ثم اسجد حتى تطمتن ساجدا ثم ارفع حتى تطمتن جالسا 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ادفم حتى تطمئن قائما ثم افعل ذلك 
فی‌صلاتك تستوى كلها ۰ نك : مسلم ‏ ج ۱ ص ۲۹۸ » الاج » ج ۱ 
ص ۱۷۶ ۰ الترغيب د الترهيب ؛ ج ١‏ ص ۲۶۴ ۰ ا۰۲ 

اذا كان عندالرجل امرأتان فلم يعدل بینهما جاء يوم القيامة 
وشقه ساقط ٠‏ احياء ج ۲ ص ۴۸ التاج , ج ۲ ص ۳۲۲ , جامع صغير 
(اذا كانت عندالرجل ۰۰ ٠ )٠‏ ۲ ۶۷ ۰ 

اذا كان يوم القيامة جىء باهل الاعمال قوفوا اعمالهم 
بالميزان : اهل الصلاة د الصيام و الصدقة و الحج » ثم ؤتى باعل البلاء 
قلاینصب لهم ميزان لاینشر لهم دبوان دبصب عليهم الاجر صباکماکان 
يصب" علیهم البلاء صبا فیود اهل العافية فی‌الدنیا لو انهم كانت تقرض 
اجسامهم بالمقادیض لما بردن ها يذهب به‌اهل‌آلبلاه ٠‏ نیمه ددم حدیشی 
که در احیا ج ۴ ص ۱۳۱-۲ آمده ۱۸۲-۱۸۳۰ . 

اذا كان يسوم القيامة بقول الله تعالی : با آدم أخرج بعث الثار 


فهرست أحاديث YAY‏ 


من ذربتك . قال : و ما بعث الثار ؟ قال : هن كل الف تسعمائة و قسعة 
و تسمون . فعند ذلك شیب الصفیر و :ضع کل ذات حمل حملها وتری 
الناس سکاری و ماهم پسکاری . نك : مسلم , ج ١‏ ص ۲۰۱-۲ » بخاری 
(التاج» ج ۵ ص ۳۷۰-۷۱) .كركا. 

الاستئذان ثلائة فالاولى ستنصتسون و الشانية ستصلحون و 
الثالئة يأذئون ادبردون . احياء ج ۲ کتاب الالفة » باب حقوقالمسلم. 
نیز نك : جامم صفیر . ٠١١/١‏ ۰ 

استتمام المعردف خير (جامع صفیر : افضل) من ابتدائه. 
جامم صغیر » فيض القدیر (ذبل همین حدیث) . ۲ ۱۹۵ . 

الاسلام ان تشهد ان لا اله الا ايه و ان محمدا دسول الله 
و تقيم السلاة و تؤتى الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت 
اليه سبيلا . مسلم » ج ۱ ص ۰۳۱۰۳۷ 

اطعموا طعامكم الاتقياء . جامع صغير (باضافه بك جمله 
دیگر درآخر) » قوت القلوب , ج ۲ ص ۱۱۲ » احيا ج ۱ ص ۲۱۹۵ . 
۰۱ . 

أعف عنه کل يوم سبعين مزة . احياء ج ۲ ص ۰۲۱۹۵ نيز 
نك : الاج » ج ۵ ص ۰۷۳۱۲۰۱۲ 

الاعمال بالات و لكل امری* مائوى . سنن ابن ماجه 
شماده ۴۲۲۷ (مصدر به «اتما» ) ؛ عینا » أحياء ج ۴ ص ۷۰ . نيز نك : 


مسلم » ج ۳ ص ۱۵۱۵-۶ ۱۹۵/۲۰ 


۸ ۷۹ ذشعيرة| لملوك 


اعملوا کل" میس لما خلق له . مسلم » ج ۴ ص ۲۰۴۰ , 
جامم صفین , التاج » ج ۵ ص ۱۹۰و در هر سه بردایت على له . 
۱۱-۲ 

افتخر رجلان عند موسى لا فقال احسدهما : انا فلا 
بن فلان حتی عد" نسعة » فادحى الله تعالی الى موسی لا : قل للذى 
افتخی بآبائه ان كل تسعة فى الاد وانت عاشرهم . نك : احیاء ج ۳ 
ص ۰۳۵۲ ۲/ ۲۱۵ . 

افضل الجهاد کلمة حق عند امام جائى . احيا > ج ۲ ص ۳۱۵ 
جامع صغیر » سنن ابن ماجه شماده ۱۳۳۶ . دلى أبن ماجه وسيوطى 
بجای لفظ «امام» سلطان روايت کرده‌اند . ۱۳۰/۲ . 

افشل الصدقة جهد المقل الى فقیر فى سر . احياء ج ۱ 
ص ۲۱۵ ۰ قوت‌القلوب . ج ۲ ص ۱۰۷ س ۲۴ . نیز نك : جامع صغير . 
۴۱ . 

الا آخبی کم بافضل من درجة السيام د السلاء و السدفه ؟ 
( قالوا بلی بادسول الله » قال : ) اصلاح ذات‌البین . نك : جامع صفیر . 
۲ . 

الا ادلک بملاك ذلك كله . نك : ابن ماجه شماده ۰۳۹۷۳ 
القرغيب و الترهیب » ج ۵ صن ۱۶۵ ۰ 58/١‏ . 

الا کلکم راع و كلّكم مسئول عن دعيّته . مسلم , ج ۳ 


ص ۱۴۵۹ » صحاح سته بجز ابن ماجه (التاج» ج ۳ ص ۴۷) . نبز نلك: 


نهرست احادیث ۷۹۹ 


جامم صفين ۰ ۸۱ ۱۱۲ ۰ 

اللهم انایش اغضب كما يغضب البشر فایما مسلم‌سببته او 
لعنئه او ضربته فاجعلها هنی صلاة . احیاء ج۳ ص۱۷۰-۷۱ (با اضافاتی 
در پابان آن) . فك : «کان دسول ... بفضب ... ۰6 ۱ ۲۲۶ . 

اللهم انى اسألك الصحة و السافية و حسن الخلق . احياء 
ج ۵ ص ۵۱ - ۵۲۱۰۵۰ . 

اللهم انى اسألك من اليقين ماتبون به على المسائب . 
احياء ج ۴ ص ۷۲ (بدون داللهم انى» در آغاز ۱۹۹/۲۰۵ . 

اللهم انى اعوذبك من نفخة الكبر با* . احيا » ج ۳ ص ۳۳۸ 
و ۳۴۴ . ۲۰۹/۲ . 

الهم هذا جهدی فيما املك فلا تلمنی فیما ملك ولا املك . 
یك : احيا , ج ۲ ص ۴۸ التاج » ج ۲ ص ۳۲۲ سنن أبن ماجه شمادءٌ 
۱ . ارمع . 

أ مومنون انتم . احياء ج ۴ ص ۰۶۷-۲ ۱۸۵/۱ . 

امشوا بين بدی - انشیسسعت خفق نسالکم خلفی فخشیت 
ان يدخل فى قلبی شی* من الکبر. ۱, ۲۱۲ . 

امك امك - امك اباك . نك : مسلم » ج۴ ص ۹۷۴-۵ 
التاجء ج ۵ ص ۵ - ۴ اصول کافی با ترجمه فادسی . ج ۳ ص ۲۳۳ ۰ 
الترغيب و الترهیب »ج ۵ ص ٠١‏ ۰۶۱/۱۰ 

ان" اقل شىء يوضع فى ميزان المؤهن يوم القيامة حسن 


۳ ذخیرةا لملو 4 


الخلق » و ات الله بغض الفاحش البذی" . نك : التاج , ج ۵ ص ۶۷ 
الترغيب و الثرهيب » ج ۵ ص ۰۷۷ احيا » ج ۲ ص ۰۱۵۷ ۰۵۱/۲ 

ان احب الناس الى الله سوم القيامة د اقربهم منه مجلسا 
امام عادل . و ان ابقض الناس الى ا و اشد هم عذابا امام جاش . نك : 
جامع صغير (بروايت ابوسعيد). التاج» ج۳ ص۸۵۰ الترغيب دالتر هیب» 
ج ۴ ص ۲۲۰ ۰ ۱/ ۸۵ . 

ان اخوف ما اخاف على امتی بعدی من اعمال ثلاث (قالوا 
با سول ال و ماهذه قال : ) ذلّة عالم و حاکم جاش دهوی متبم. نك: 
الترغیب و الترهیب » ج ۴ ص ۲۲۷ . ۱, ۸۵ . ۱ 

ان" اله تعالى قد غفرلا ببها بطاعتها لزدجها . نك : احيا » 
ج ۲ ص ۵۷ (بعنوان مفهوم ييام آن حضرت به آن ذن) . اروع . 

ان" الل تعالى یباهی الملائكة بالشاب" العابد . احياء ج۱ 
ص ۲۳۱ (با چند جملةٌ اضافی در پایان آن) . ۲ ۴۵ . 

ان" الله تمالی يقول انی جواد كريم ولا یجاودنی لبم . 
در الترغيب و الترهیب (ج ۵ ص ۶۱ و جع ص ۲۸۶ و ۳۳۱) خطاب 
به جنة ددپایان حدینی آمده: «وعزتی دجلالی لایجادد نی فيك بخیل» . 
۸ . 

ان ال طيب لايقبل ا لاطبا . در قوت القلوب (ج ۲ 
ص ۱۱۰ س ۶ - ۳۵) و در احبا (ج ۱ص ۲۱۸) دد آغاذ بسحث از اداء 
کات اذ احب داطیب مال همین عبادت] مده ولی‌صاحب المغتی بحديث 


نهرست احادیث ۸۰۱ 


بودن آن اشاده نکرده . ولی دد الترغیب د الترهيب ( ج ۲ ص ۱۵۲) 
درضمن حديثى جملةٌ «دلایقبل الل الا" الطیب»آ مده و ددتفیرابوالفتوح 
نيزذيل آ به «يا ابها الذین آمنوا انفقوا من طیبات» (۲۶۷, ۲ : البقره) 
آمده که د دسول ا كفت : ان الله تعالی قسم بینکم اخلافکم كما 
قسم بیشکم ادذاقکم و ان الله طیب لابقبل الاطیتبا» ۰ ۳۹/۱ . 

ان ای عزوجل ادحی الى" ان تواضموا حتّی لابفخر احد على 
احد . جامع صغیر» الترغیب و الترهیب , ج ۵ ص ۱۸۰ (هر دد باضافه 
جمله‌ای دیگر در پایان آن) ۰۹۹,۲۰ 

ان" الله جمیل بحب الجمال . الکیر بطر الحق و غمص الناس . 
مسلم » ج ١‏ ص ٩۳‏ » الترغیب و الترهيب » ج ۵ ص ۱۸۸ . نيز نك : 
احيا , ج ۳ ص ۳۴۵ و ۲۰۳۳۷ ۲۰۷ . 

ان الله لایمذب العامة بذنوب الخاصّة حتی بری ( المغنی : 
بردا) المنکربین اظهرهم دهم قادردن على ان ینکردنه فاذا فعلوا ذلك 
عذب العامة و الخاصة . احیا , ج ۲ ص ۳۰۸ و المغنی دد ذیل آن (هر 
دو : - فاذا فعلوا ... ) ۱۷۶/۲۰ . 

ان ال لابنظر الى صودکم ولا الى اعمالکم و لکن بنظر الى 
قلوبكم و نياتكم . نك : مسلم» ج ۴ ص ۱۹۸۷ جامع صغيرء ابن‌ماجه 
شمارة ۲۱۴۳ , ۴ . 

ان الله مغض الشاب الفادغ. احياء ج ۴ ص ۷۵ ومو لف المغنی 
(دد ذيل آن) نوشته : مأخذ ابن حديث دا بيدا نکردم . ۲۰۱/۲ . 


۸۰۲ ذخیرة) لملو له 


ان" الله يحب" ان بری اثر نعمته على خلقه . نك : جامع صفیر 
۱۵۲-۲ ۰ 

ان" الل بغار و المؤمن یغاد و غيرة الله ان بانی المومن ها حرم 
عليه . احياء ج ۲ ص ۳۶ . نيز نك: مسلمء ج ۴ ص ۰۲۱۱۴ جامع صغين. 
۶۶ . 

أن اهل الجنة بينما هم فى نعيمهم اذا سطع لهم نور من فوفهم 
اضاءت منه مناز لمم كما تضىء الشمس منازل اهل الدنيا فينظرون الى 
دجال منفوقهمفىاعلا علسیین برو نهم کمایری الکواکب الددی فی‌افق 
السماء قد فضلوا علیهم بالانواد و الجمال و النعيم كما فضلت القمر على 
ساش النجوم فینظرون اليهم بطیرون على نجب تسرح بهم فى الهواء 
يرون ذا الجلال والاكرام فينادون هؤلاء اخواننا ما انصفتمونا كنا تصلی 
.كما تصلون ونصوءكما تصومون فما هذا الذى فضلتمعلينا فاذا جاء النداء 
اهن قبل الله سبحانه و تعالى انهم كانوا بجوعون حين تشبعون دريعطشون 
حين تردون و يعرون حين تکسون د بذکردن حين تسکنوت وسكون 
حين تضحكون دیقومون حین‌تنامون فلذلك فضلوا علیکم. ۱۷۵-۱۷۶ . 

ان" اهون الخلق على الله من ولّى امور المسلمين شيمًا فلم بعدل 
فيهم . ۲ ۸۳ . 

ان اول ما يكفاً الاسلام كما 5 الاناء لفى الخ . ۹۲ .. 

إن بدلاء امتی لم يدخلوا الجنة بصلاة ولاصيام ولکن دخلوها 
بسخاوة ( احیا : بسغاء . المغئى : سماحة ) الانفس د سلامة الصدود . 


فهرست احادیت A‏ 


احياء ج ۳ ص ۲۴۵ » والمغنى ذیل احبا. هر دو باضافه حمله‌ای دیگر 
در پایان آن. ۰۱۱۶۸۱ ۱ 

. أن تتصدق دانت صحیح شحیح اشجم تخشی الفقر و تأمل الغنی 
ولا تهمل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانكذا و لفلان‌کذا و قد كان 
لفلان . نفك : مسلم » ج ۲ ص عالاء التاج؛ ج ۲ ص ۰۳۹ ۳۱/۷ . 

ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك دتعفوعمن ظلمك . احياء 
ج ص۲۱۶ د ج۳ ص۴۹ (در هر دد مورد مصدر به دافسّل الفضائل» ) , 
جامع صغير (مصدر به «ثلائة من مكارم الاخلاق» )۵۰,۱۰ .. 

انتظار الفرج بالسبی عبادة . احياء ج ۴ ص ۷۲ › جامع صغين . 
۶۸۱ . ۱ 

ان تلد الامة دیتها و ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولوت فى البنیان . مسلم » ج ۱ ص ۰۳۸۱-۲۰۳۸ 

انتم المومنون و دب الکعبة . احيا ج ۴ ص ۱۸۵١٠١ ۶١-۲‏ . 

ان" حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما يذيب الشمس الجلید . 
احیا » ج۲ ص۵۱ » جامع‌صغیر (بردایت انس دتذیب بجای «یذیپ» ) . 
نيز نك : الترغیب و الترهیب » ج ۵ ص ۵۱/۲۰۸۵ ۰ 

ان حول المرش منابر من نور علیها قوم لباسهم نود د دجوحهم 
نور لیسوا بانبیاء ولاشهداء يغبطهم الثبینون دا لشهداء (فقالوا يارسولالله 
صفهم لنا قال : ) المتحابتون فىالل و المتجالسون فىالله و النتزاودون 
فىاللُ . احبا »ج ۲ ص ۱۵۸-۹ د شامل فسمتی از الفاظ دوحدیثی‌که 


A4‏ ذخیر ةا لملوك 


در التاج (ج ۵ ص ۸۳) د الترغیب دالترحیب» ج۵ ص ۲۳۸-۹) آهده . 
۷۴ 

ان الرجل لبکون له الددجة عندانة لاسلفها بعمل حتی بتلی 
ببلاء فى حسمه فسلغها بذلك . احيا , ج ص ۱۳۱ باختلاف ددات 
احيا با هتن در حاشية من اشاده شده . ۲/ ۱۸۲ . 

ان الرجل المسلم‌لیدرگ بالحلم درجةالصائ الفائم انه لیکتب 
جبارا وما يملك | لا اهل بیته . احياء ۳ ص۱۷۷ الترغیب دالت‌هیب»: 
ج ۵ص ۲۲۷/۲۰۹۰۹۱ . 

ان رضاء الوالد اوسط ابواب الجنة فان شنت فحافظ على الباب 
أد یم . نك : جامع صفیر حدیث دالوالد ادسط ابواب الجنة» و ذل 
آن دد فيض القدير » الثرغیب و الترهیب » ج ۵ ص ۵ ۶۱,۱۰ . 

ان" سعدا لغيود و انا اغير من سعد وال اغين می . احیا؛ جم 
ص ۱۶۸ » نیز نك : مسلم » ج ۷ ص ۱۱۳۶ (کتاب‌اللمان) . ۲, ۲۲۴ . 

ان" العبد ليبلغ بحسن خلقه عظیم‌درجات الا خرة وشر ف المناذل 
و انه لضعيف فى العبادة . احياء ج ۳ ص ۵۱ . فيز نك : الترغيب و 
الثرهیب » ج ۵ ص ۰۷۸ ۵١/۲‏ . 

ان العبد ليعمل عملا فیا اسر > فكب ال لهس فان هرمن 

من السر و كتب فى العلافية فان تحداث بها نقل من السر د الملاية ر 

كتب رياء , احياء ج ۱ ص ۲۱۵ . ۳۶,۱ . 

ان فىالجسد لمضغة اذا صلحت صلح بها سائرالجسد واذا فسدت 


فهر ست احاديث ۸۰۵ 


فسدبها سائن الجسد الا وهى القلب . نك : :سام » ج۳ ص ۱۲۲۰ . 
۸ . 

ان فى الجنة لغرفا بری بطونها من ظهودها ( قيل لمن هی با 
دسول الله فقال:) لمن طیّب الکلام واطعم الطعام دصلّی باللیل دالناس 
نيام . نك : احيا » ج ۲ کتاب الالفة » باب حقوق المسلم » جامم‌صفیر» 
الترغیب و الترهيب » ج ۵ ص ۲۴۰ . ۱۰۲/۱ 

أن لاتغضب (۲, ۲۲۲ : ماذا یبعدنی من غضب ايل ؟ ۹ ۲۲۳: فما 
یبعدنی من غضبالدٌ ؟ ) . نك : احياء ج۳ ص۱۶۵ و ذيل. آن (المغنی). 
۲ ۰ ۲۲۳/۱ . 

ان" لى على قريش حقّا< لهم على النای حق » ما استرحموا 
فرحموا د استحكموا فعدلوا و ائتمتوا ادا . من لم يفعل ذلك فعليه 
لعنة.ايٌ والملائكة والناس اجمعين لابقبل ال منة صرفا ولا عدلا . نك: 
الترغيب د الترهيب , ج ۴ ص  ”‏ ۲۲۲ , جامع صغير حدیت دالامراء 
من قرش .۸۱۰ ۸۴ . ۱ 

انما انا عبد اجلس كما يجس المبد . نك : داجیا جا ۳۶۵ . 
۱ 
2 ان المومن ليدرك 2 بصن خلقه درجة ام لین وسا ا اشهاز .. 
نلك : الترغيب د الترحيب اج ف س ۰۵ > ج ۵ ص باع , احیا؛ 
ج ۳ ص ۵۱ ۰ 

ان من کان تبلکم لت بالرجل فيحفر له فى الاش حفر 


Af‏ ذخيرةالملوك 


ویجاء بالمنشاد فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما بضرفه ذلك عن 
دینه . احياء ج ۴ ص ۱۳۱ (باختلاف جزئی آن با احيا درحاشية متن 
اشاده شده) . ۱-۲ ۱۸۳ ۰ 
ان هذا الدين ارتضيته لنفسى د لن يسلحه الاالسخا* و حسن 
الخلق فاكرموا بها ما استطعتم . نك : احيا اج ۷ س ۲۳6 دالمغنى در 
ذيل آن . ۱۱۶۸۱ . 

ان هذا دحمة من الله و انما برحم اله من عباده الرحماء . 
احيا , ج۴ ص۷۳ . نيز فك : جامع صغیر حديث «اما برحم ايل ...> 
۰۰ ۰ 

انی لفيود و ما من امری» لابغار الا منکوس قلبه . احیاه ج۷ 
ص ۴۶ . ۲ ۶۶. 

اهل البدع كلاب الثار . جامع صغير : اهل البدع ع اغاق و 
الخليقة . المعجم المفهرس ذيل « كلب » : الشوارج كلاب انا ۰و 
الاذادقة [هم | كلاب الناد ۰ ۱, ۵ . 

. اهل النار جمظری جو اظ متکبر ( احيا + تک ) چام 
مناع . احياء ج ۳ ص ۳۳۸ » الشرغیب د الشرهیب » ج ۵ ص ۳۱۲ 
(باضافه جمله‌ای دیگر در پایان آن) ۰ ۲۰۸۱ . 

اوحی ايه تمالی الى ملك ان اقلب مدينة كذا و كذا على اهلها 
فقال يارب ان فيهم عبدك فلانا لم بعصك فى طرقة عين قال اقلبها عليه و 
عليهم فان دجهه لم يتمعر فی‌ساعة قط". نك : احياء ج ۲ كتاب 


فهرست احاديث م 


أمريمعروفء. باب اول در وجوب افر بمعردف . ۲/ ۱۲۷ . 

او ل ما بوضم فىالميزان حسن الخلق و السخاء . د لما خلقالله 
الایمان قال : اللهم قو نی فقو"اء بحسن الخلق و السخاء و لما خلقالل 
الکفی قال: اللهم قو نى فقو اه بالبخل وسوء الخلق. احياء ج ۳ ص۵۰ . 
۵۰۲ . ش ْ ا 
اول من بدخل الجنة شهيد دعبد مملوك احسن‌عبادة ربه داصح 
لسیده ورجل عفيف متعقف ذوعيال . دادل من بدخل الناد امیرمتسلط 
لم يعدل د ذوثروة من المال لم نعط من المال حقه ... ( «و فقیرفخور» 
با عبادتى دییگر اذ آخر حديث افتاده) . نك: جامع‌صفیر » الترغيب د 
التررهیب ج۲ ص۱۰۸ (هر دو مصدد به «عرض علی" اول ثلاثة بدخلون 
الجنة , و اول ثلاثة يدخلون الناد » ) ۰ ۸۴۸۱ . 

اول من يدعى الی‌الجنة الذين بحمدونالة فى السرّاء والضر "اء . 
نك : جامع صغیر وشرخ أن فيض القدير ذبل همین‌حذیث . ۱۵۲/۲ . 

اولیاگی تحت قبابی لایعرفهم غیری . (حديث قدسی) . احادیث 

مثنوى فروزانفر شمادءٌ ۱۳۱ (ص ۵۲۷) د ۲۳۰ رص ۸۵ ) . عبادت قوق 
بی 1 نكه بدحديث بودن آن تصریح شود در ص۳۹۹ کتاب الانسان‌الکامل 
عزیزالدین نسفى (از انتشادات استیتو اران دفرانسه) آمده ۰ ۱, ۱۱۵» 
۷۱ . 5 ۱ ۱ 
اباكم دالجلوس‌فیالطر قات - فاذا ابیتم الا ذلك فاعطوا الطريق 
احقهما ب : غض البصر و کف الاذی و رد السلام و الامر بالمعروف و 


۸۰۸ ذخرةا لملوك 


النهی عن المنکر. نك : مسل» ج ۳ ص ۱۶۷۵ و ۱۷۰۴ م جاهم‌صفیر» 
احيا » ج ۲ ص ۳۰۸ الترغیب د الترهيب , ج ۵ ص ۲۵۶ ۰ ۱ ۱۲۶ . 

ایناک و مجالسة الموتی (قیل و من الموتی يا دسول الله ؟ قال): 
الاغتیاء ۰ ٠٠۴/١‏ . 

اما داع لم برحم دعيته حرم اله عليه الجنة . جامع صفیر . 
۳۱ . 

الایمان ان تومن بان و ملائکته و کتبه و دسله و اليوم الا خر 
د تومن بالقدر خيره د ش۰- من ال تعالی. مسلم. ج ١‏ ص۰۳۷ ۳۱ . 

الایمان بضع دسیعون شعبة. قسمت اول حدیث بعدى. ۲, ۱۸۴ . 

الابمان بضع وسبعون شعبة: فافضلها قول لا الله الا ايء د ادناها 
اماطة الاذى عن الطریق والحياء شعبة من الايمان. جام ع صغير. ۸,۲ . 

بس العبد عبد تخيل و اختال و نسىالكبين المتعال » بس العبد 
عبد تجبر و اعتدى د نسی الجباد الاعلى , د ينس العبد عبد سهى دلهی 
و نسى المقابى د البلى؛ جامع صغيرء الترغيب والترهيب (قسمتى ازآغاذ 
ردابت هر دو) » دراحيا (ج۳ ص ۳۳۷) آغاز همین قسمت نيز مذکود 
ليست . ۵-۲۰۵ 

البذاذة (اصل, ق» ك: البذلة) من الابمان . جامع صغير» ابن‌ماجه 
شمادءٌ ۴۱۱۸ , احیا , ج ۳ ص ۲۱۴۱۰۳۵۵ . 

بر" دالديك . احیا » ج ۲ ص ۲۱۷ . ۶۸۱ . 

بر" الوالدین افشل من الصلاة و السومٌ د الحج و العمرء والجهاد 


0 


فهر ست احاويث ۸ 


فىسبيل الله . احيا» ج ۲ ص ۲۱۶ ( بعد از الصلاة د والصدقة » نيز در 
احيا اضافه است). مؤلّف المغنى نوشته مأخذآ نرا يبدأ نكردم. ۲ر #ع.. 

بر" ولدك كما ان لوالديك عليك حقافكذلك لولدك عليك حق. 
احياء ج ۲ ص ۶۸۲۰۲۱۷ 

بینما رجل بتبختر فى بردته قد اعجبت نفسه خسف الله به الادض 
فپو بتجلجل فيها الى يوم القيامة . احيا ء ج ۳ ص ۲۳۹ ( بجای خسف 
در احبا « فخسف » آمده . نيز نك دمم > ج ۳ ص ۱۶۵۲ ( با أندك 
تفاوت) . ۲۰۸/۱ . 

تخلّقوا باخلاق اله . مرحوم فروذائفر در حواشی دتعلیقات فيه 
ما فيه (ص ۳۱۳) نوشته : ددر احماء علومالدين ( ج ۴ ص ۲۱۸).مصدد 
٠‏ بلفظ «قيل» ذكرشد, ودليل استكه جزو احاديث بشماد نمیرود هرجند 
كه دركلمات متأخر ین بعنو أنحديث نقل‌شدء است». چنانکه دز ص۳۴۱ 
مصباح‌الهدایه . ۲ ۳۴ . 

التوحيد ثمن الجنة د الحمد وفاء شکر کل" نقمة . ۱۵۲/۲ . 

تکلتك امك با معاذ ( احيا : با ايبن جبل ) و هل یکب" النای 
فی‌التاد على مناخرهم الاحصائد السنتهم اخیاء ج ۲ ص ۰۹ ١‏ . فيز ناك: 
النپایه این‌اثیر ذيل «حصد» » الترغيب والترهيب؛ ج۵ ص۱۶۵. ۴۸۸۱ 

تلائة لامکلمهم ال يوم القيامة ولا ينظن البهم و لهم عذاب اليم : 
شيخ زان وملك کذ اب و عامل متكبس.. نك : مسلم » ج.۱ ص۱۰۲۳ . 
۲ . ۱ 


۸۱ ذخغیرةا لملو له 


ثلاث من اعطنهن" فقد اعطی خبر الدنیا و الا خرة : قلبا شاکرا 
و لسانا ذاكرا و نفسا على البلاء صابرة . 185/١‏ . 

ثلاث من لم يكن فيه واحد منهن فلايعتد بشىء من عمله : 
تقو ی جره عن معاصی ار عز وجل أو حلم مكف یه السقية أو خلق 
یعیش به فى الئاس . نك : احيا : ج ۳ ص ۱۷۸ و ۵۱ . ۵ . 

ثلاث مپلکات "۳ شح مطاع ...ئك : جامع صضر حدث « ثلاث 
منجیات ... » » الترغيب. و الترهیب » ج ۵ ص ۶۱. ۰( 

الحنة وو جد رها هن مسيرة خمس مائه عام ولا مجد ربحها 
عاق ولا قاطع دحم . نك : احياء ج ۲ ص ۲۱۶ ۰ الترغيب و الترهيب» 
ج ۵ ص ۲۰۱۴ ۶۷. 
اعطی الخلق ... > . ١ر١۵‏ . 

حسنوا اخلاقکم . احیا , ج ۳ ص ۵۶ ۵۴/۱۰ . 

خمس‌صلوات افتر ضهن الله تعالی‌من احسنوضو ۶ هن و صلاهن" 
۱ لوقتهن و انم رکوعهن" و سجودهن” و خشوعهن" كان له علی ال عهد 
ان يغفى له و من لم .عل لیس له علی ال عهد ان شاء غفى له وان شاء 
عذ به . نك: الترغيب دالثرهیب» ج۱ ص۱۹۸» جامع صغين . ۱-۲ ۰۱۹ 

خمس يفطرن الصائم الکذب دالغيبة و النميمة و اليمين الكاذب 
و النظر بشهوة . نك : احياء ج ۱ ص ۰۲۳۴ ۴۷ ۴۶ ۰ 


خياد امتی احد اوها الذين اذا غضبوا دجعوا . جامع صغير و 


فهرست احاديث A1‏ 


شرح آن فيض القدير » نيز نك : احياء ج ۲ ص ۱۶۸ . ۲۵۵۱ ۰ 

خير ائمتكم الذين يحبونكم و تحبونهم و شر ائمتكم الذین 
ییفضونکم و تبغضوتهم . نك : مسلم, ج ۳ ص ۲ - ۰۱۴۸۱ جامع صغس 
(بجای «خیر اثمتكم» در هر دو «خیار ائمتكم» ) . ٩۹۷۱‏ . 

خبر الامود اوسطیا . المغنی ذیل ص ۱۶۸ ج ۳ احبا . ولى در 
احيا (ج ۳ ص ۱۶۸) بصودت «خیر الامور ادساطها» آهده . ۶۲ 

دعاء الوالدة اسرع اجابة (قیل د لم ذاك يا دسول الله قال) : هی 
ارحم من الأب د دعوة الرحيم ( احیا : الرحم ) لاتسقط . احياء ج ۲ 
ص ۲۱۷ ۶۲,۱۰ . ۱ 

دولة المومن فى السبر د نصره فی‌کظم الفیظ د عزاه فى الاخذ 
بالفضل و نوده فى الورع عما نهی عنه ۰ ۱۸۶,۸۱ ۰ 

الد ین نصيحة (النصيحة) ‏ ثلاث مواة (قيل لمن يا دسول الله ؟ 
قال) : لله ولکنابه ولائمّة المسلمین وعامئتهم . تك : مسلم» جا ص۷۴ 
التاج » ج ۵ ص ۰۷۲-۳ ۰۱۲۹/۱ ۱ ۱۰۶ 

رأس العقل بعد الدين التودد الى الناس و اصطناع المعروف 
(جامع صغير : الخير) الى كل بر د فاسق . جامع صغير (بردايت على 
]8ه ) ۱۰۰۲۰ . 

(اى الشهداء اكرم على الل عز وجل" ؟ قال : ) رجل قام الى وال 
جائر قامره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتله فان لم بقتله فان القلم 
لایجری عليه بعد ذلك و ان عاش ما عاش . احیاء ج ؟ ص ۰۳۱۰-۱۱ 


A1۲‏ فير | لملوك 


لي ”ا 

دد ی هذه الخميسة الى ابىجهم فانی‌نظرت الىعلمها فى الصلاة 
فكاديفتنتى . نك : مسلم » ج ١‏ ص ۲۸۱۰۳۹۱ . 

ستّة لعنهم الله و لعنتهم و كل نبی" مجاب : الزائد فىكتاب الله » 
و المکذب بقدد الل تعالى » و المتسلط بالجبردت لبعز" من اذل الل و 
يذل من اعز" الل » و المستحل لحرم الله , و المستحل لعترتی ما حرم 
اله » د التادك لسنتی . نك : جامم صغير (بروایت ابنعمس ) » التاج » 
ج ۵ص ۰۱۲۱۰۱۹۴ ۱ ۱ ۱ 

سبکون قوم يقرءون القر آنلایساودحناجرهم بقولون قد قزأنا. 
فمن اقرأ منئا وعلمنا" فمن اعلم من اولك هم وقود الناد . نك : احيا , 
ج ۳ ص ۳۴۸-۹ . ۲۱۸/۲ . ش 

الصبر کنز می‌کنوز الجنة. احیا » ج ۴ ص ۰۶۱ ۱۸۵۱ . 

الصبر تسف الایمان والیقین الایمان كله . جامم صغیر» دراحيا 
(ج ۱ ص ۰۷۲۳۰-۲۳۱ ج۴ ص۶۱) نیمه ننخستین آن آمده . ۲ ۱۸۴. 

الصبر و السماحة . احياء ج ۴ ص ۱۸۰۱-۲۰۶۱ . 

السدقه يقح بيد اله قبل ان يقع بيد السائل . قوت‌القلوب» ج۲ 
ص ۱۱۰ احیاء ج ۱ ص ۲۱۶ (هر دو مصدر به دآن» و در هر دو مورد 
دتقع» بجای دقع ) . ۲ ۳۷ . 

السللاء الخصی وا لجمعةالی! لجمعة درمضان‌الیدهضان‌مکفی ات‌لما 
بینهن اذا اجتنب الکباش . نك : جامع صفیر » مسلم» ج ۱ ص ۲۰۹ . 


فهرست احادیث ANY‏ 


۰/۲ . 
السلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقا الدین و من تركها فقد 
هدم الدين . احياء ج ١‏ ص ۱۴۷  (‏ اقامها فقد اقام الدین و من ) › 

جامع صغير : «الصلاة عماد الدین» فقط . ۱۸,۲ . 
الصلاة لوقتها » بر الوالدین » الجهاد فی‌سبیل ال (ای" الاعمال 
افضل ؟ ) . مسلم» ج ۱ ص ۸٩‏ » نیز نك : مسل ج ۱ ص ۰۹۰ ۱۹/۲ . 
الصلاة و ما ملكت ایمانک . احياء ج ۲ ص ۲۱٩‏ و ذیل أن 
( المغنى )» جامع صفیر , أبن ماجه شمارءٌ ۰۱۶۲۵ ۲۶۹۷ ۰ ۲۶۹۸ .. 

۳ . 
الصلاة و ما ملكت ایماتکم و اتقوا ال فى النساء فاتهن" عوان 
فى دینکم . نك : احياء ج ۲ ص ۴۲ و ذيل آن (المغنی) ؛ الشهایه ذيل 

«عثا» . ۱ ۶۵ . 

صل" الصلاة لوقتهافان ادرکتها فصل فانها(مسلم + لك) نافلة . 
مسلم, ج ۱ ص ۴۴۸ . ۲/ ۲۰ . 

صل من قطعك و اعط من‌حرمك واعف عمسن ظلمك . احیا , ج۴ 
ص ۷ - ۲۶ » نیز لك : « أن تصل . . .» » الترغيب د الترهيب , ج ۵ 
ص ۲۵ ۱۹۹,۱۰ . 

صوم بوم عاشوراء مكفر السئة الماضية د صوم بوم عرفة بکفر 
السنتين الماضة و المستقبلة . نك : جامع صفیر» مسلم ۰ ص۸۱» 
الثاج, ج ۲ ص ٩۰‏ و ۴۶۸۱۰۹۵ ۰ 


۲ ذخیرةا لملوك 


الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم السابر ٠‏ جامع صغير » احیا, ج ۴ 
ص ۱۳۶ و ۰۸۱ سنن ابن ماجه شمارءٌ ۵۳۲۶ ۰ ۸۱ ۱۵۴ ۰ 

العدة دين ٠‏ جامع صغير ۰ ۱۰۱/۲ ۰ 

عذاب أل قربة فیها ثمائية عشر الفا عملهم عمل الانبیاء ( قالوا 
كيف ذلك با دسول الله ؛ قال : ) لم یکونوا يعصون و لکن لابآمردن 
بالمعروف ولاينهون عن المنکر ٠‏ نك : احياء ج۲ ص۳۱۰ ولى مؤللف 
المغنى نوشته : آنرا بسودت مرفوع نيافتم ٠‏ و سپس ددایتی در همین 
معنی آودده ۰ ۸ 

عصارة اهل الثاد (و ما طيئة الخال ۶ ) ٠‏ مسلم , ج۳ ص۰۱۵۸۷ 
التاج, ج ۳ ص ۱۳۳ ۰ ۲ ۱۰ ۰ 

" علیکم بالباءة فمن لم يستطع فعلیه بالصوم ۰ احیاء ج ۴ ص ۷۶ 

جامع صغیر | هر دو + فان الصوم ( جامع صغیر : فانه) له وجاء . 
۸۸ . 

العهد الذی بیننا د بينهم الصللاء فمن تر کها فقد كفر ٠‏ این ماجه 
شمارۂ ۱۰۷۹ جامع صغير ۰ ۰۱۹۱ 

۰ ۲۷۳,۱۰ ۱۶۵ غضب ايه (ای شیء اشد) ۰ احياء ج ۳ ص‎ ٠ 
۰ ۲۲۳ ,۲ + الغضب جمرء من الناد من اطفاها كان معی فىالجنة‎ 
غفراينه لك با ابایکر الست تمرض ؟ اليس يصيبك الاذی؟ الست‎ 

تحزن؟ فهذا ما تجزدن ۰ أحيا » ج ۴ ص ۱۸۲۸۱۰۱۳۲ ۰ 
الغلام یمق عنه يوم السابع ویماط عنه الاذى فاذا بلغ ست سنین 


فهر ست احادیت وام 


ادب فاذا بلغ سبع سنین عزل عنه فراشه فاذا بلغ ثلاث عشر سنة ضرب 
على الصلاء فاذا بلغ ستة عش سنة زوجه ثم اخذ بيده د قال قد ادبتك 
وعلمتك دانکحتك اعوذ بال من فتنتك فى الدنيا د عذابك فی‌الاخرة ٠‏ 
نك : احیا ء ج ۲ ص ۲۱۷ و ذيل أن (المغنى) ۰ ۲, ٠ ۶٩‏ 

الغبية اش“ من الزناء ۰ احياء ج ۴ ص ۷۱ (مصدد به دان ), 
ج ۳ص ۲ مصدر به «ایناکم و الغيبة» ۰ ۱, ۱۹۷ ٠‏ 

فانه جبريل اتاکم بعلمک دینکم» مسلم » ج۱ ص۰۳۸ ۲ ۰۳ 

الفرق بينكما بكلمتيكما . احيا, ج ١‏ ص ۲۱۴ :« بينكما 
ما بين کلمتیکما» ۰ ۲/ ۳۳ . 

كان خلقه الفر آن ۰ احياء ج۲ ص۳۵۸ ج ۳ ص ۲۰۴۹ ۰۵۸ 

كان رسو لالد صلعمتاخذه الوليدة مندلايد المدينة بيده فلاینزع 
بده منها حتى تذهب به حيث ما شاءت ٠‏ نك : احبا. ج ۳ص ۳۵۵ ٠‏ 
۲ . 

كان رسول الله صلی ا عليه وسل لايفضب للدنيا فاذا اغضبه الحق 
الم يعرفه احد ولم قم لغضبه شىء حتی ينتصرله ٠‏ احيا . ۳ ص۱۷۱ ۰ 
N۶7‏ ۰ 

كان دسول اله صلی الله عليه وسلم بحدثتا د نحدثه و بلاعشااد 
تلاعبه فاذا حضرت الصلاة فکانه لم بعرفنا و لم تعرفه ۰ ۲۷/۱-۲ ۰ 

كان رسول الله صلی اله عليه وسلم بصلی الهجيرة الى تدعونها 
الاولى حين تدحض الشمس دیصلی العصر ثم برجم احدنا الى رحليه 


عم ذخبرةا لملوله 


فی‌اقصی المدينة د الشمس حية ٠‏ نك : مسلم , ج ۱ ص ۰۲۰۱۰۴۴۷ 

كان دسول الله صلى الله عليه وسلم بمطی العطاء على قدر (احيا: 
مقدار) العيلة ٠‏ احياء ج ١‏ ص ۰۲۲۰ ۴۲/۱ ۰ 

كان دسول الله صلى الله عليه وسلم یعلف الناطح د يعقل البعیر 
د شم ألبيت و يحلب الشاة د يخصف النعل د برقع الشوب و بطحن مع 
خادمه اذا اعبی و بأكل معه ٠‏ نك : احيا , ج۳ ص۰۳۵۶-۷ ۱ ۷۱۳ . 

كان دسول اه صلی الله عليه وسلم يغضب حتی احمر" عیناه و 
وجنتاء ٠‏ نك : احيا , ج ۳ ص ۱۷۰ ۰ نيز فك : «اللهم انا بشر ۰ ۰۰۰۰ 
۱ ۲۲۶ . 

الكبرباء ردائی و العظمة اذادی فمن نازعنى فى داحد منهما 
الفيته فى الناد ٠‏ فك : جامع صفیر » احياء ج ۳ ص ۳۳۶ » الترغيب و 
الترهيب » ج ۵ ص ۰۰۱۸۴ ۱۲ ۲۰۶ ۰ 

کرم المرء دنه د مردته (جامم صغیر » احیا : د مروءته ) عقله 
و حسبه خلقه ٠‏ جامع صفیر ۰ نيز نك : احیا ء ج ۳ ص ۵۱ ۰ ۵۰,۲ ۰ 

كف (ابن ماجه : تکف) عليك هذا ۰ الترغيب و الترهيب » ج۵ 
ص ۱۶۵ ؛ سنن این ماجه شمارء ۳۹۷۳ ۰ نيز تك : احیاء ج۳ ص۱۰۵ . 
ارمع . 

كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا امر بالمعردف .دنهى عن مشکر 
أو ذکر الہ تعالى ٠‏ نك: احیاء ج۱ ص۷۰ , جامع صفیر » سنن این‌ماجه 
شمارة ۳۹۷۴ ۰ ۲/ ۰۰۱۲۶ 


فهرست احادیث ۸۷ 


کل مسکر حرام و ( مسلم :-و) ان" على الل عهدا لمن یشرب 
الخمر ان سقيه من طينة الخبال ۰ مسام» ج ۳ ص ۱۵۸۷ ء التاج» ج ۳ 
ص ۱۳۳ (بردایت ابن‌عمر) ۰ ۱۰/۷ ۰ 

كل مسك حرام وما اسك منه الفرق فملء الکف منه حرام» 
التاج» ج۳ ص۱۴۲ ۰ نیز نك: جامع صفیر حدیث «ما اسکرالفررق»۰۰» . 
٠/۱‏ . ۱ 

کل" مسکر خمر و كل مسکر حرام ٠‏ مسلم , ج ۳ص ۱۵۸۷ . 
نیز نفك : مسلم » ج ۳ ص ۱۵۸۸ ۰ جامع صغير » التاج » ج ۳ ص ۰۱۴۲ 
أبن ماجه شمارءٌ ۳۳۹۰ ۰ ۱۰,۱ ۰ 

کل مولود يولد علی‌الفطر:فابواه بهودانه دنصرانه ویمجسانه» 
این حدیث در گلستان سمدی (پاب ادل) نیز بهمین نحو آمده ٠‏ ولى 
در جامع صغي ركمى متفادت با متن ٠‏ نیز نك : تفسیر مجمعالبيان و 
تفسیر ابوالفتوح ذيل به ۰ ۰ (الروم) ۸۱۰ ۷۰ ۰ 

كما تدين تدان ۰ جامع صغير ۰ ابن بعنوان مثل نیز استعمال 
میگردد ۰ نك : قسمت امثال المنجد ۰ ۱, ۱۱۵ ۰ 

کم من نعمة له ع وجل" فی‌عرق ساکن ۰ ۲ ۰۱۵۱ 

كيف انتم اذا دایت‌المعروف مشکرا د دایتم المنکرمعروفا» نك: 
احياء ج ۲ ص ۳۰۸-۹ و ذيل آن (المغنی) 11/٠١‏ ۰ 

كيف انتم اذا رأيتم لم تأمروا بالمعروف د لم تنهوا عن المنكن٠‏ 
نك : احياء ج ۲ ص ۳۰۸-۹ و ذيل آن (المغنى) ۰ ۱, ۱۲۷ ٠‏ 


414 ذخيرة| لملوله 


كيف انتم اذا طغى تساكم وفسق شيا بكم (احيا: شبانكم وتر کتم 
جهادکم) ٠‏ احيا : ج ۲ ص ۳۰۸-۹ و ذيل آن (المغنی) ۰ ۱۳۶۲ . . 

كيف بك اذا كان عليك امراء بمیتون الصلاة وی خردن السلا ٠‏ 
نك : مسلم »ج ۱ ص ۲۰,۰۴۴۸ ۰ 

- لاایمان لمن لاامانة له ولادين لمن لاعهد له۰ جامع‌صفیز۰ ۰۹/۱ 

لا تغضب ۰ احياء ج ۳ ص ۱۶۵ ء الترغیب د الترهيب » ج ۵ 
ص ۱۱۵ , جامع صفیر ۲۲۳,۱۰ . 

لا نقضب - لاتغضب ٠‏ أحما , ج ۳ص ۱۶۵ » فيض القدين ذيك 
حديث قبلى » الترغيب و الترعيب » ج ۵ ص ۲۲۳۱۱۰۰۰۱۱۵ ۰ 

لا خير فی‌عبد لايذهب ماله ولا سقم جسمه إن الل تغالى اذا 
احب” عبدا ابتلاه ثم صبّره ٠‏ نك : احيا , ج ۴ ص ۱۳۱ ۰ ۱ ۱۸۱ . 

لايؤمن احدكم حتی‌یکون‌النه درسوله احب" اليه مماسواهما. 
فك : الترغیب و التترهیب » ج ۵ ص ۲۳۴ , جامم. صفین ( مصدر به 
دثلاث من‌کن فيه ۰۰۰ ») » مسلم » ج ۱ ص ۰۳۹۱۰۶۶ 

لا يؤمن احدکم حتی بکون هواه تبعا لما جثت. به . ۲ ۱۳ . 

لایجزی صلاة لا يقيم الرجل فیها صلبه فى الر کوع د السجود . 
نلك.: الثرغيب و الترهيب » ج ۱ ص ۲۲۲۰۲۶۰ .. 

لایحل" لا حد يبيع بیع الا بين ما فيه دلا بحل لمن بعلم ذلك 
الا ين (المغنى و الترغيب و الترهيب : الا نه . احيا : الا تبييئه) . 
احياء ج ۲ ص ۷۶ , الترغيب د اش‌هیب» ج ۴ ص ۴. ۲۳۴۷/۲ .. 


فهرست احادیث .۸1۹ 


لا يدخل الجنة جباد و لا بخیل د لا سيىء الملكة . احیاء ۳ 
ص ۳۳۷ ۰ ۸۱ ۲۰۸ . 

لا يدخل الجنة الجو اظ و لا الحع‌ظری . نك : احياء ج ۳ 
ص ۳۳۸ » نهابه ذبل «جمظری» » جامع صغير حدیث «اهل الناد ...> . 
۵۱۲ . 

لا بدخل الجنة خب (ا<يا : + ولا متکبر) ولا خائن ولاسىء 
الملكة . احیا » ج ۲ ص ۰۲۱۹ ۷۴,۲ . 

لا بدخل الجنة من كان فی‌قلبه مثقال حبة من خردل من‌کبر. 
قسمت اول حدیشش که در احیا (ج ۲ص ۳۳۷) و سنن این ماجه شماده 
ون و ۴۱۷۳ (در شماده اخیر « ذرء » بجاى «حبة » ) آمده . نيز نك : 
مسلم : ج ۱ ص ۹۳ ۰ ۲۰۶۲۰۷ . 

لا بدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الکس ( مسلم : 
من كس ) . مسلم » ج ۱ ص ۹۳. نيز فك : حديث پیشین . ۰۱۰۰/۱ 
۸ ۰ . 

لایزال الرجل يذهب بنفسه حتی يكتب فى الجبادين فيصيبه ما 
اصابهم من العذاب . احياء ج ۲ ص ۳۳۷ الترغیب و الترهیب » ج ۵ 
ص ۱۹۱ ( دمن العذاب» ندادد) ۲۰۸,۲۰ . 

لایزال قول لا اله الا ابل برفم سخط الله عن العباد حتی تزلوا 
بالمنزل الذى لاببالون ما نقص من دینهم اذا اسلمت لهم دنيا هم و اذا 
قالواها عند ذلك الاين تعالى کذیتم لستم بصادقين ۰ ۱۵/۱ . 


0-2 ذخيرةالملوك 


لایز نی الزانىحين يز نی وهومؤمن.دلاوشرب الخمر حين شرب 
دهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. نك : مسلم» ج١‏ ص ۷۶-۷ 
أبن ماجه شمارٌ ۳۹۳۶ التاج , ج ۳ ص ۰۵ الترغيب و الترهیب؛ ج۴ 
ص ۲۹۲ ۰ ۹/۲ . 

لایفلح قوم تملکهم امرأة . احیا , ج ۲ ص ۴۵ . بنوشتة المغنی 
بخادی آنرا نقل کرده . ۸ ۶۶ 

لاشبفی لامری* شد مقاما فيه حق الا تكلم به فانه لم بقدم 
اجله و لن رمه دزقا هو له . أحياء ج ۷۲ص ۰۳۰۹ ۱۲۷/۲ . 

لابنظر ال الى من جر اذاده خیلاء . احياء ج ۳ ص ۳۳۹ . نيز 
نك : مسلم » ج ۲ ص ۱۶۵۱ » این ماجه شمارة ۳۵۷۳ ۰ ۸۲ ۲۰۸ . 

لان اقول سبحان ال و الحمديٌ ولا اله الا الل واه اكبر احب" 
الى ما طلعت عليه الشمس . مسلم » ج ۴ ص ۲۰۷۷ » جامع صغير . 
۵۲ . ۱ 

لتأمرن" بالمعروف ولتتهون" عن المنكر أو لي لطن" الله علیکم 
شرادکم ثم بدعوا خیادک فلا ستجاب لکم . احيا؛ ج ۲ ص ۰۳۰۸ 
جامع صفیر ۰ ۵ -. 

لخاوف فم السائم اطیب عنداللة من ديح المسك . نك : مسلم » 
ج ۲ ص ۸۰۷ أحياء ج۱ ص۰۲۳۱ الترغیب والترهيب ؛ ج۲ ص۲۰۸-۹. 
۳ . ۱ 

لم يكن شخص احب الیهم من دسول الله صلی الله عليه و سلم د 


فهرست احاديث A۲۱‏ 


کانوا اذا دأوه لم یقوموا له مسا يعلمون من‌کراهته لذلك . احیا » ج۳ 
ص ۲۱۲/۱۰۳۵۴ . 

لوامرت احدا أن سجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها 
من عظم حقه علیها . أحياء ج ۲ ص ۵۷ » الترغیب و التر‌هیب » ج ۴ 
ص ۵ -۱۲۴ ( باضافه عباداتی دد پایان آن) . نيز نك : جامع صغير » 
التاج (هر دد مسدر به لوکنت آمرا) ۰ ۲ ۶۸ ۰ 

لو کان الصبر من الرجال لكان کریما . نك : جامع صغير؛ احیاء 
جع ص ۰۶۲ ۱۸۵/۲ . 

لولا ان الشياطين بحومون‌علی‌قلوب بنی آ دم‌لنظردا الی‌ملکوت 
السماء . احيا » ج ۴ ص ۰۹۳ ۴۳,۲ . 

لو لم تفعل لسفعت وجهك الذاد . احیاء ج ۲ ص ۲۲ . نیز نك : 
مسلم » ج ۳ ص ۱۲۸۰-۸۱ (پنج حدیث متوالى) » التاج » جه ص۰۱۲ 
در ۰ ۱ 

لیتخذ احدكم قلبا شاکرا دلسانا ذاکرا. این‌ماجه شمادة ۱۸۵۶ 
جامم صفیر ( با عباداتی دیگر در يايان آن ) . نیز نك : احيا , ج ۴ 
ص ۸۱ » تفسیر ابوالفتوح ذيل آبه ۹,۳۴ : البراع2 ۱۵۴,۱۰ ۰ 

ليد عن" قوم افتخر بآبائهم وقد صاروا فحما فى جهنم آولیکوئن" 
اهون على الله من الجعلان التى تذوق بآنافها القذر . نك : احياء ج ۳ 
ص ۳۵۲ التاج , ج هص ۶۰-۶۱ ؛ الثرغيب و الترهیب» ج۵ ص .19١‏ 
۶ - ۲۱۵ . ۱ 


AYY‏ ذیرةا لملوك 

لیس بين العيد وبين الكفر فرق ألا ترك الصلاء . نك : أبن‌ماجه 
شمارم ۱۰۸۶ , جامع صفیر ۱۹/۱۰ . 

ليس شىء خیرا من الف مثله الا المژمنون (جامع صغير: الا 
الاسان) . جامع صفس . ۳۳۴/۲ . 

ليس (ابن ماجه بنقل المفنی : لاینبغی) للمومن أن يذل نفسه . 
ذیل ص عع ج ۱ ء احيا ( جاب مصر ۱۳۸۷ ه ‏ ۱۹۶۷ م ) ممکن است 
حديث نباشد . در احيا (ج ۳ ص ۲۶۸-۹) آمده : أذ ليس للمومن ان 
يذل نفسه الى ان یمود الى الوسط الذی هو الصراط المستقي» وصاحب 
المغنى متعرض حديث بودن أن نشده . ۸۱ ۲۲۲ . 

ليس هنا من لم بوقر كبير نا و لم برحم صغيرنا . نك : جامع 
صغير » الترغيب د الترهيب » ج ۴ ص ۲۸۰ ۰ ۰۱۶۱/۲ 

ما استرعی الله عبدا على رعيته فلم بحفظها بنصيحة الا حرّم الله 
عليه الجنة . نك : احیا » ج ۲ ص ۳۴۷ التاج , ج ۳ ص ۴۸ حیدبت 
دما من عبد يسترعيه ال ۰۲۰.۰ ۸۴/۲ . 

ما اعمال الب عند الجهاد فى سبیل ايه الا كنغبة (احیا: كنفئة) 
فى بحر لجی و ما جمیم اعمال الب فى سبیل ال عند الامر بالمعردف 
(احيا : + دالنهى عن المنكر) الا كنغبة (احیا : كنفئة) فى بحر لجى'. 
احیا , ج ؟ کتاب الامر بالمعروف .باب او ل حديث ينجم د.ذيل آن 
(المغنی) . ۸۱ ۱۲۶ . 


ها اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قيض اله له عند سننه من 


بکرمه . نك : جامع صفیر » التاج ؛ ج ۵ ص ۱۷ ۰۱۶۱/۱۰ 

ما انعم اله على عبد من نعمة من‌اهل ومال و ولد فیقول ماشاءالل 
لاحول دلاقوة الا باب فلابری فيه آفة دون الموت. نك: جامع صغیر. 
۱۵۹۲ . 

مابات داع غاشالرعيتهليلة حتلى ,صبح | لاحم ال عليه الجنّة. 
نك : جاصع صغير » التاج» ج ۳ صن ۴۸ مسلم » ج ١‏ ص ۱۲۶ واج ۳ 
ص ۱۳۶۰ » احيا » ج ۲ صن ۰۸۳۲۰۳۴۸ 

ما بعث الله نبیتا الاو له حوادی فیمکت النبی" بين اظهرهم 
بما شاء الله يعمل فیهم بکتاب الله و بامره و بسنة بنیهم فاذا انقرضوا 
كان قوم يركبون المنابى بقولون ما بعرفون ديعملون ما كردن فاذا 
رایتم ذلك فحق على كل مؤمن جهادهم. بيده فان لم ستطع فباسانه 
فان لم ستطع فبقلیه ليس وراء ذلك اسلام . نك : احیا , ج۲ س٩۳۰۹‏ › 
مسلم » ج۱ ص ۱۷۹/۱۰۶۹۷۰ . 

ما تجر ع عبد قط جرعتين احب الى الله من جرعة غيظ رداها 
بحلم و جرعة مصيبة بصبن الرجل لها . قسمت نخستين حديثىكه در 
احيا (ج ۴ ص ۱۳۲-۳) آمده . ۲ ۱۸۲ . 

مات دسول‌النء‌صلی الدّعليهوسلم. فی‌قمیص من صوف عليه ائنلعشی 
رقعة بعضها من أديم و عليه سبعون الفا: بما كان بستقرض و ینفق على 
الفقراءفضاها عنه على" رضى ال عنه (دوایت ابن عباس) . سه حديث در 


صحیح مسلم. ( ج ۳ ص ۱۶۴۹ ) در مورد کساء ملبد ( مرق ) پیامبن 
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هست . سه حديث نيز در سنن أبن ماجه (شمارة ۳۵۶۲۰۴ ). در مورد 
حِبةٌ صوف پيامیر أ مده . ۸۹/۲ 

ما تمد دن السرعة فيكم ؟ ( قلنا الذی لابصرعه الرجال قال ) 
ليس كذلك و لکن الذی بملك نفسه عند الغضب . نك : احیاء ج ۳ 
ص۱۶۵ مسلم» ج ۴ص۲۰۱۴ الترغیب دا لثررهیب» ج۵ ص۰۱۱۶ ۲,۲ ۲۲. 

ما تواضم احد لد الا دفعه الل ( از اصل افتاده ) . فیض‌القدیر 
ذيل حدیث « من تواضع له رفعه الد» جامع صفیرء الترغیب والترعيب» 
ج ۵ ص ۱۸۰ (قسمت آخر حدیث) ۲۲۱,۱۰ . 

ما ذا اشت لعيالك ؟ احيا , ج ۱ ص ۲۱۳ : دما ابقبت لاحلاك» . 
¥ . 

ما صلّی دسولاله‌صلی‌اله‌علیه وسم صلاة لوفتها الآ خر مر تین 
حتی قبضه الل تعالى . ۱۹-۲۰. 

ما غضب احد الا اشفی على جهنم . احياء ج ۲ ص ۱۶۵ . 
۳/۸ . 

ما مثل الدنیا فى الاخرة ألا كما يغمس احدکم اصبعه فى اليو" 
فلینظ بم برجم . نك : مسلم » ج ۴ ص ۲۱۹۳ , التاج » ج ۵ ص۸۶۱ 
جامع صفیر (هر سه مصدد به وو الب ما الدئيا فىالاخرة الا مثل ...)۰ 
احياء ج ۳ ص ۲۱۷ أبن ماجه شمارءٌ ۰۴۱۰۸ حديث بعدی ۴۴/۱۰ . 

ما مثل الدنيا فی‌الاخرة الا مثل مایجعل احدكم اصبعه فى اليم" 
فلینظ بم برجم . اين ماجه شمارءٌ ۴۱۰۸ . ئيز نك : حديث قبلی . 


فهرست احادیث ۸۳۵ 


۰ 1/۲ 

"ما المسئول عنها باعلم من السائل . مسلم » ج ۱ ص ۰۳۸۱۰۳۸ 
ثم قالا اللهم ضعه و أن دضع نفسه قالا الهم" ادفعه . فك : احياء جم 
ص۳۴۰ جامع صغیر (مصدر به دما من آدمی... 6 النهابه ذيل حکمه 
الترغیب د الترهيب » ج ۵ ص ۱۸۲ ۲۲۱/۱۰ . 

ما من دجل یکون له ابل أو بقر أو غنم لایژد ی حقها الا اتی 
بوم القيامة اعظم ما یکون د تطؤه باخنافها د تنحطه بقرونها كلما 
جازت علمه‌اخر بها ردت عليه او لها حتسى یقطی بدن الثاس. نث: بخار که 
باب ز کات البقر » مسلم 6 8 5 ص ۶۸۶ » احا ° ۱ ص ۲۰۹ (رودات 
مسلم) ert.‏ 

ما من صاحب ذهب ولافضة لايؤدى منها حفها ألا اذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح فاحمى عليها فى نار جهنم فتکوی (الترغيب: 
فسکوی )بها جشه د جسته و ظهره كلما مردت أعيدت له فى بوم كان 
مقداره خمسین الف سنه حسی قضی سن العساد فر ی سبیله اما الى 
الجنة و اما الى الناد . الترغیب و الثرهيب » ج ۲ ص ۱۰۴ . نیز نك : 
مسلم » ج ۱ ص ۶۸۰ التاج , ج ۲ ص ۲ . . 

ها من صدقة افشل من صدقة اللسان (قيل: فكيف ذلك؟ فال: ) 
الشفاعة تحقن بها الد ماه د تجر بها المنفعة الى الا خر د یدفع بها 
المکرده عن الاخر . نك : جامع صغير حديث « افضل صدقة اللسان 


م ذخیرةا لملو 4 


الشفاعة ... ۰۲ ۰۱۰۳/۲ 

ما من عبد يسترعيه الل رعيّة فلم بحفظها بنميجة للم بجد 
رائحة الجنة . نك: حديث دما استرعی لل .۰ مسلم > ج ا ص۱۳۵ 
و جلدم ص ۱۴۶۰ , جامع صغير» الترغيب و الترهيب > ج۴ ص۲۲۸ . 
۰۶/۹ . 

ما من عبد يصوم بوما فی‌سبیل لد الا باعد اله بذلك اليوم دجهه 
عن الناد سبعين خریفا . مسلم »> ج ۲ ص ۷۰۸ القاج » ج ۲ ص۸۷ . 
۵ . 

ما من قوم عملوا بالمعاصى د فيهم من يقدر ان بشکر عليهم فلم 
بفعل الا بوشك ان يعمنهم الله بعذاب من عنده . احياء ج ۲ ص ۳۰۸ . 
فيز نك : أبن ماجه شمارة ۸۰۸۵ ؛ جامم صغير (هر دو حديث «ما من 
قوم يعمل فيهم بالمعاصى ...۰ ) ۰ ۱۳۵/۱ ۰ 

ما منکم من احد الا قد كتب مقعده من الناد د مقعده من 
الجنة. فیض‌القدیر ذيل حدیث «اعملوا فكل میسرلما خلق له» جامع 
صغير . نيز نك : مسلم » ج ۴ ص ۲۰۴۰ ۰ ۰۱۱/۱ 

ما من وال بلي‌شیا من امور المسلمین الا ای بوم‌القيامة ويداه 
مغلولشان الى عنقه لاشکها الا عدل اذ بتوقف على جسر من الناد 
فینتفض بدذلك الجسرانتفاضا زيل كل عضومن موضعه ثم یعادفیحاسب 
فان کان مستا تجا باحسانه وانكان مستا حرق به ذلك الجسرفهوی 
فى الناد سبعين خر فا . نك : احیا , ج لاص ۳۳۹-۵۰ ۰ ۸۲-۸۳ . 


فهرست احاديث AYY‏ 


ها وسعنى ادضی ولا سمائى و دسعنی قلب عبدی المؤهن النقى 
التقى (المغنى : اللين الوادع) . المغتى ذيل ص ۱۵ ج۳ ۰ احيا. نيز نك: 
احياء ج۳ ص0١‏ ء قوتالقلوي , ج۱ ص ۲۴۰ . موف المغنی نوشته: 
مأخذ آن دا بيدا نکردم . ۱۰۷۸ . 

الموّمن بين خمس شدائد : مومن بحسده » و هافق مغضه » و 
کافر يقاتله , د شيطان ِضْلّه, و نفس ینازعه ( احیا : تنازعه ) . احياء 
ج ۳ ص ۶۵ ۰ ۵۸4۵۹ . 

المؤمن مر آة المومن » جامع صغير ۰۶۰,۱۰ 

المومشون کجسد واحد اذا اشتکی عضو منها تداعی سائرها 
بالحمی د السهر . نك : حديث « نرى الموّمنین فى تر احمهم 2 ...۰ . 
۷/۲ . 

مثل الاخوین هثل اليدين يغسل احديهما الاخری. نك: احیاء 
ج ۲ ص ۰۱۵۸ ۱۷۳ . و از گفتار ملف المغنی استنباط میگردد که 
در صحاح سته نيامده و از افوال سلمان فادسی است . ۷۸۱۱ . 

المرأة كالضلع ان استمتعت بها استمتعت دبها عوج و أن اقومتها 
کسر تها . نك : بخاری , ج۷ ص۳۳۴ جاب مصر ۱۳۳۷ « . ق » احیاء 
ج ۲ ص ۴۶ ۰ التاج » ج ۲ ص ۳۱۵ ۰ جامع صغیر حديث د ان المرأة 
خلقت ... ۲۰۲ ۶۶ . 

المر* على دين خليله . نك : احياء ج * ص ۰۱۷۰ التاج » جه 


ص ۳/۹ جامع صغتن (در التاج و جامع صغر وای المر ۶ » الرجل € 


۸۳۸ ذخیرةا لملوله 


آمده ۳۰۲ -. 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدمء و المؤمن من امنه 
النای‌علی‌دمائهم‌داموالهم. جامع‌صغیر(بردایت ابوهر بره و وائله). ٩,۱‏ 

المفتاب و السامم (احیا : دالمستمع) شريكان فى الاثم . احیا » 
ج ۲ ص ۳۳۶ (کتاب امرربمعردف باب ثالث » منکرات مألوفه) و ج ۱ 
کتاب اسراد الصوم . ۴۸/۲ . 

من آ تاه ال ت‌الی مالافلم یود" ذکانه مثل ماله بوالقيامة شجاعا 
اقرع له ذبیبتان بطو قه ثم باخن بلهزمتیه ثم قول انامالك اناکنزلد. 
فك : الشرغیب د الشر‌هیب › ج ۲ ص ۱۰۹ ء التاج ج ۲ ص١‏ ۷. 
۳۰ 

من اراد ار به خيرا دزقه خلبلا صالحا ان نسی ذکره و ان ذکر 
اعانه . أحيا , ج ۷ ص ۱۵۸ . ۱/ ۷۵ . 

من اراد ان بنظر الی‌دجل من اهل الناد فلینظر الید جل قاعد 
د بسن بدبه قوم قيام. (موقوف د مرفوع). غزالی أبن حديث دا سنوان 
سخنی اذ على لا نقل کرده . احبا. ج ۳ ص ۳۵۲ . در الترغیب و 
الترهيب (ج ۵ ص ۱۰۱) حديثى دد همین معنی آمده. ۲ ۲۱۱ . 

من اصبح مرضیا لابوبه اصبح له بابان مفتوحان الى الجنة » و 
من امسی مثل ذلك وان كان داحدا فواحدا . ومن اصیح مسخطا لابوبه 
اصبح له بابان مفتوحان الى الناد ومن امسی مثل ذلك و ان کان داحدا 


فواحدا . نك : احیا , ج۲ ص۲۱۶ , جامع صغیر د شرح همین حددث 


فهرست احادیث ۸14 


در في ضالقدس ۰ ۶۲,۲ . 

من اطعم شارب الخس لقمة سلّط الله عليه حبة وعقربا فىقبره ؛ 
و هن قضی حاجته فقد اعان على هدم الاسلام و من جالسه حشره الله 
يومالقيامة اعمى لا حجة له . ۲ ۱۰ . 

من اعطی‌خیرا فبری‌علیه (+ اثره) سمی‌حبیب‌النة تعالی‌هحد"ثا 
بنعمة الله » و من اعطی خيرا فلم بر عليه ( + اثره ) سمی بغیض الله 
معادیا لنعمة الل ۰ ۸۱ ۱۵۲ ۱ 

من اقال مسلما عثرته اقاله الله تعالی يوم القيامة . نك : جامم 
صغیر » سنن أبن ماجه شمارمٌ ۲۱۹۵ ۰ ۲, ۰۱۰۰ 

من اقل ما ادتيتم اليقين د عزيمة السبر من اعطی حظه منهما 
لم يبال ما فاته من قيام الليل و صیام النهار . فوت‌القلوب» ج۱ ص ۳۹۴ 
( با تفصیل بیشتر) , احیا , ج ۱ ص ۷۲ (مصد ر به «ان» ) » نيز نك : 
احياء ج ۴ ص ۶۱ و ذيل ج ۱ احیا . ۱ ۱۸۵ . 

من بنی مسجدا لل بنىاللّ له بیثا فی‌الجنة . مسلم » ج١‏ ص‌۳۷۸» 
جامع صغیر (درجامع صغير دللة» بر «مسجدا» مقدم است) ۲۰/ ۱۰۵ . 

من ترك ذينة لله و وضع یابا حسنة تواضعا ند د ابتفاء دجهه 
كان حقا على ال ان بدختر له عبقری الجنة . نك : احياء ج۳ ص۳۵۶ . 
۳/۲ . 

من تواضم لله دفمه اله د من تكب وضعه الله و من اقتصد اغناء 


الله د من بذاد افقره الل و من اكش ذكر الله احبه ال . نك : احیاء حم 


ص ۳۴۰ ۰ ۲۲۱/۱ . 

من رأي منک منکرا فلیغسره بيده فان لم بستطع فبلسانه فان 
لم ستطع فیقلبه. لیس وراء ذلك الاسلام. نك: حدیث بعدى . ۲ ۱۰۵ . 

من رأى منکم‌منکرا فلیغیتره بيده فان لم‌فبلسانه فان لم ستطع 
فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. مسلم» ج١‏ ص۶4 جامم صغیر» الترغیب 
و الترهيب ‏ ج ۴ ص ۰۲۷۰ ۱۲۵/۲ . 

من دغب عن سنتى فلیس منثى د الاح سننى فمن احبلتى 
فلیستن" بسنتی . احیاء ج باص ۷۲۷ ( دو ان هن سنتی "النکاح» بحای 
دو النکاح سننتی» ) . ۷ ۶۴ . 

امن ساعة الى ساعة تظهرعد البنا. به مضمون این‌دوایت مفسران 
ذیل أيه ۱۷,۳۹ : الاسراء اشاده کزده‌اند . ۱۱۶-۱۱۷ ۰ 

من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الاخرة . سنن اين ماجه 
شمارمٌ ۲۵۴۴ . ۱, ۱۰۳ . 

من سر ه أن یز حزح عن الناد و بدخل الجنة فلیأت الى الناس 
ما يحب" أن بوتی الیه. نك: احياء ج۲ کتاب آداب الالفة» حقوقالمسلم. 
بنوشتةٌ موف المغنی‌مسلم این حدیث دا اخراجكرده است . ۲ ۱۰۲ . 

من سامت کریمته فصبر جزاژّه الخلود فى دارى د النظر الى 
دجهی . نك : احيا » ج ۴ ص ۰۷۲ الترغيب و الترهیب» ج۶ ص ۱۰ 
نهایه ابن اثیر ذیل «کر یمة» . جامع صفیر حديث دان الل تعالی بقول 


أذا اخذت کر یمتی عبدى ٩...‏ . ۱۸/۲ . 


فهر ست احادیث Arı‏ 


من سلّم شارب الخمر أو صافحه احبط الله عمله ادبعين سنة . 
١١‏ . 

من سن سنة حسنة فله اجرها و اجرمن عمل بها . نك: حديث 
بعدی ۰ ۳۷/۱ . 

من سن سنة حسئة فله اجرها و اجر من عمل بها . و من سن" 
سنة سة فله وزرها د وزد من عمل بها . نك : مسلم » ج ۲ ص ۷۰۵ و 
ج ۴ ص ۲۰۹۵-۶۰ ۰۱۰۳۱۱۰ 

من صام رمضان ثم اتبعه بست من شو ال کان کصیام الدهر(جامع 
صغير :کصوم الدهر . التاج : قکاضما صام الدهر) . مسلم » ج۲ ص۸۲۲ 
جامع صغیر » التاج » ج ۲ ص ۴۶/۱۰۹۴ . 

من صبرعلی المصيبة حتی برد ها بحسن عزائه کتب الله له ثلاث 
مائة درجة ها بين الدرجتين كما بين السماء د الارض رهداء 

من صلى الصلاة لوقتها فاسبغ وضوءها و اتم دكوعها و سجودها 
و خشوعها خرجت وهی بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتنى ‏ د 
من صلی لغير دقتها فلم سبغ وضوءها د لم تم دکوعها ولا سجودها 
ولا خشوعها خرجت دهی سوداء مظلمة تقول ضیعك الل كما ضیعتنی 
حتّی اذا كانت حيث ماشاءالة لفت كما يلف" الثوب الخلق فیضرب بها 
وجهه . نك : احياء ج۱ ص۱۳۸ , الترغيب و الترهيب » ج ۱ ص ۲۱۰ ۰ 
۳/۸ ۰ 


من‌طلب دضاءار بسخط التای دضی‌اله عنه و ادضی الناس عنه ٠‏ 


Arr‏ ذخبرة! لملوك 


. ۸ 

من ءظمت نعمة عظمتمؤنة الناس عليه فمن لم,بستمل تلكالمؤنة 
عرضت النعمة للزوال ۰ نك : احیاء ج ۴ ص ۱۲۷ وذيل آن (المغنی), 
جامع صغير , الترغيب د الترهیب » ج ۵ ص ۸۱۰۶۷۸ ۱۵۴ ۰ 

من فارق روحه جسده و هو برکء من ثلاثة دخل الجنة: الکس 
د الدين و الفلول ۰ احياء ج٠‏ ص۳۳۸ ٠‏ نيز نك : الترغيب دالترهیب, 
ج ۵ ص ۱۸۱ ۰ ۷۲۰۷ ۰ 

من فطرصائما فله مثل اجره غير اه لابنقص من اجر الصائم ٠‏ 
نك : جامع صغیر » الترغيب و الترهیب » ج ۷ ص ۲۶۶ ۰ ۴۶,۷۲ ۰ 

من کان فی‌قلمه مثقال حبّة من خردل من الکبر کبه الله فی‌الشاد 
على دجهه ۰ احیا , ج؟ ص ۳۳۷ (باختلاف متن با احیا در حاشية متن 
أشاره شده) ۰ نيز نك : الترغيب و الترهيب » ج ۵ ص ۱۸۷ ۷۰ ۲۰۶ . 

من کظم غیظا دلو شاء ان بمضیه امضاه ملا له قلبه يوم القيامة 
امنا د ایماتا ٠‏ تك : احبا, ج ۲ ص ۱۷۵ ( تنها بجای د امنا د ایمانا » 
در احيا «رضا» آمده) جامع صخر ( بجای « ولوشاء ان بمضيه » در 
جامع صغير « د هو بقدر على انفاده » آمدم ) ۰ ۲ ۲۲۷ . 

من کف" غضبه سر اه عورته ۰ احیا , ۳ ص۱۶۵ » جاهم صغير ٠‏ 
۳۸ . 

من کف (الترغیب دالتر‌هیب: من‌دفع) غضبه کف الله عنه عذابه . 
احبا , ج ۳ ص ۱۷۵ ( با دد عبادت دیگر دد پایان آن ) » الترغیب و 


الترهيب » ج ۵ ص ۱۱۷ (باضافه د و من حفظ لسانه ستر الل عورته » دد 
آخر آن) ۲۲۷,۲۰ ۰ 

عن کف لسانه سترالله عودته ومن ملك غضه وقاء ال عذابه ٠‏ 
احيا » ج ۳ ص ۱۱۰ (با دو جملة دیگر در يايان آن) ۴۷-۴۸۰ ۰ 

من لم يدع قول الزود و العمل به فليس لله حاجة فى ان يدع 
طعامه و شرابه ۰ جامع صغس » التاج, a‏ ص۶۱ 0 الرغب و الرهب؛ 
a‏ 4 ص ۶۸4 (هر سه بروایت ابوهر بره) ۰ ۴۶ ۰ 

من لم نهه (جامع صغیر : تنهه) صلاته عن الفحشاء و المشکر 
لم بزدد من اللہ الا بعدا ۰ جامع صفس ٠‏ ۴/1 ۰ 

من نکح ل دانکح لد استحق ولاية الل ۰ احياء ج ۷ ص ۷۲۷ و 
ذيل أن (المغنی) ۶۴,۱۰ . 

من ولی امرا من امور السلمین ثم اغلق بابه دون الضعيف و 
ذوی الحاجة اغلق اله دونه باب رحمته عند حاجته ۰ نك : الترغیب و 
التترهيب اج ۴ :۲۲۹ ۰ التاج 2 E‏ ص ۴۹ , جامع صعس حد بث 
«ما من امام أو دال غلق ۰6۰۰۰ ۸۳,۲ 

المهاجر هن هجر السوءو المجاهد من جاهد هواه ۰ احیاء ۴2 
ص ۷۰ و یل آن (المغنی) ٠‏ ۱۹۶۷ ۰ 
(المغنى) آمده : «به على بن ابی‌طالب هنسو بست است و ددکتب حديث 


منسوب به پیامبر نیافتم»۰ در احادیث مثنوی (ص(۸) مرحوم فروزانفر 


AYY‏ " ذخیرةا لملوك 


نوشته : «در زهرالاداب ۰۰: منسوب به حضرت دسول 5 د در شرح 
تعرف ۰۰۰ منسوبست بمولای متقیان على ل » ۲۱۷۲۰ ۰ 
٠‏ نحن معاشر الانبياء امر نا ان تتکلم الناس على قدر عقولهم ٠‏ 
٠ ۹۲‏ 
ری المومنین (مسلم» جامع صغير: مثل‌المومنین) فی‌تراحمهم 
و توادهم د تصاطفهم , کمثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساش 
الجسد پالسهی د الحمی ۰ مسلم , ج ۴ ص ۱۹۹۹-۷۰۰۰ جامع‌صغير ٠‏ 
نيز نك : التاج , ج ۵ ص ۰۱۸ سعدى درس‌ودن «ینیآد) اعضاى ۰۰ 
از ابن حديث ااهام گرفته ° 
. النصر مع الصبر د الفرح هم الکرب ( جامع صغیر + و ان" 
مع اسر سرا ۰ ۵ و ٩۴,۶‏ : الشرح) ٠‏ جامع صفیر: ۰ ۱, ۱۸۶ ۰ 
النظ سهم مسموم من سهام ابلیس ٠‏ أحيا » ج ۲ص ۷۵ ۰ نيز 
نك : حدت يعدى ۰ ۲۰۲۲ ۰ 
النظ‌سهم مسموم من سهام أبليسفمن ارک خرف من الله تعالى 
اتاه ( احیاء ج ۱ ص ۲۳۴ : آتام, ج ۳ ص ۱۰۲ : اعطاه ) ایمانا مجد 
حلاوته فی‌قلمه . نك : احیاء موارد مذکور . ¥ 
- بتهاونهم و سكوتهم على معاصى ل عر وجل ٠‏ احيبا 
۲ ص 3 ۰ .٠‏ 
نعم الصلاة علیهماو الاستغفارلهما وانفان عهدهما واكرام صدیقهناه 
احيا » ج ۲ ص ۷ ۲۱۶ ۰ نيز نك : الناج.ج ۵ ص ۶ الترغیب و 


فهرست احادیث ۸۳۵ 


الثرهیب » ج ۵ ص 11-۴ ° ۱ ۶۲ ۰ 

نعم و الذی نفسى بيده فعند ذلك يقول الثدتعا لى حلفت بی‌لاتبحن" 
لهم فتنة یصیر الحليم فيهم حيران ٠‏ نك :.احياء ج ۲ ص ۳۰۵ و ذيل 
آن (المغنى) ۱۲۷/۱۰ ۰ ش 

عم و الذی نفسی بيده و اشد" آمنه (احيا : + سيكون) ٠‏ احياء 
ج ۲ ص ۲۰۹ و ذدل آن (المغنی) ٠‏ ۱۲۶-۱۲۷ ۰ 

هذه بتلك ۰ احیا , ج ۲ ص ۴۴ و ذیل آن (المغنی) ۶۵,۷۰ ۰ 

هم الا خسردن و دب الكعبة ۰ مسلم» ج؟ ص۶۸۶ ۳۷,۱۰ 

هم الاكثرون اموالا الا من قال هکذا و هكذا ( مسلم : + 
هنکذا) من سن. ندیه دمن خلفه و عن بمینه د عن شماله وقليل ماهم . 
مسلم » ج ۷ ص ۶۸۶ . الترغيب د الترهیب » ج ۶ ض ۲۴ ۳۲۸۱۰ 

و الذي نفسی ده لتأعرن” بالمعردف و لتنهون عن المنکر 
او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا ستجاب 
لكم. ٠‏ نك : احا » ج۲ ص۳۰۸ الترغيب و الترهيب » ج ۴ ص ۰۲۷۳ 
التاج , ج ۵ ص ۰۲۲۵ ۱۲۵۸۱ ۰ 

و الذى نفسى بیده لا من عیك حتی حب" لاخيه ما حب" لمفسة» 
مسلم ¢ 3 ۱ ص 1۶۸ ¢ المغنی (احيا 0 2 ۱ کاب ریاضةالنفس» علامات: 
حسن خلق) ۰ ۱۲,۲ ۰ ۱ 

و ال ما شبع رسول الله صلی الل عليه و سم بومین متتابمین: 
من خنز شعير حتى قبض (المغنى : - حتى قبض) ۰ المغنی ذيل حدر 


Ars‏ ذخيرةا لملوك 


لاص ۳۶۱ ج ۲ احيا ۰ ۱-۲ ۸۹ ۰ 

و عليك السلام ادجم فصل فانك لم تصل" ٠‏ نك : مسلم » ج ۱ 
ص ۲۹۸ التاج » ج ۱ ص ۱۷۶ » الترغيب دالترهیب, ج ۶ ص۲۵۶ ۰ 
ا ۰ 

الوقت الاول من الصلاة رضوان الله ,و الوقت الاخ عفو الل ۰ 
التاج » ج ۱ ص۱۳۶ (بروایت ترهذى) ۰ نیزنك : الترغيب د الترعيب» 
ج س ۲۰۸ ۰۲۰,۱۰ 

و ما علامة ایمانکم؟ احياء ج ۴ ص ۶۱-۲ ۰ ۱۸۵/۱ ۰ 

ويل للامرا+ لیتمتین افوام لو أن" ذدائبهم كانت معللفة فی‌الثریتا 
يتذبذبون بين السماء و الادض و انهم لم يلوا عملا ٠‏ نك : الترغیب د 
الترهيب » ج ۴ ص ۲۱۸ ۰ ۱/ ۸۵ ۰ 

با این آدم اذکرنی حين تفضب اذكرك حين اغضب فلا امحقك 
فيمن امدق . احیا , ج ۳ ص ۱۷۲۳ ( مصدار به د فقد قال تعالی فى بعض 
الکثب القدیمة» ) ۰ ۲ ۲۲۶ ۰ ۱ 

با ابن مسعود (مسلم » احيا , الاج : اعلم ابانسمود مر تین ) ۰ 
احیا ».ج ”اص ۲۲ التاج, ج ۵ ص ۰۱۲ مسلم » ج ۳ ص ۱۲۸۰-۸۱ 
(پنج حدیث متوالی)۲۰۰ ,۷۳ ۰ 

با بلال آدحنا بالصلاة ٠‏ مسند احمد » ج۵ ص۳۶۴ و ۳۷۱ (بنقل 
مرحوم فروزانقر در احادیث مثنوی ص ۲۱ )» احيا »ج ۱ ص ۱۶۵ : 
بها ارحناایا بلال » بالفاظ ديكن نيز آهده ٠‏ نك : احاديث مثنوی 


فهرست احادیث ۸۳۷ 


ص ۷۱ ۰ ۲ ۵۸ ۰ 

با دنيا اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدمك ۰ *, ۱۱۳ ۰ 

5 عمس أتدرى من السائل ؟ مسلم» ج ۱ ص ۳۸ ۰ ۰۳,۲ 

با ليت دب" محمد لم بخلق محمدا ٠‏ فردذانفر» تعليقات معادف 
محقق ترمذی ۱۵۱-۲ معارف محقق ترمذ‌ی ص2۳ فيه مأ فيه ص۲۰۳ 
(هردد بتسحیح فروذانفر) , عطاد نيز بمفهوم ابن حديث در مصیبت‌نامه 
ص ۳۱۸ (بتصحیح نودانی دصال) آشاده کرده ۲۳۲,۱۰ ۰ 

بتى بالعبد يوم القيامة فیقول اي تمالی عبدی قد استطمتك فى 
الدئيا فلم تطممنی د استنكسيتك فلم تکسنی ٠‏ فیقول الهى كيف ذلك ؟ 
يقول ايل تعالى مرّبك فلانه جائع د فلان عار فلم تمد"ًء من فضلك و ٠‏ 
جلالك الذى انعمت به عليك وعز تى وجلالى لا منك اليوم من فضلى 
كما هنمته . این حديث در اداخر باب پنجم متن (ص »*ر*١٠)‏ باکم و 
زياد و اختلاف دد بعضى الفاظ تکراد شده . نك.: جاممع. صفیر . حدبیث 
د ان الل تعالى یقول بوم‌القيامة : با ابن آدم مخت فلم تعدنی . .. » . 
۱-۲ ۰۳۵ و با كموزياد و اختلاف در بعضى الفاظ . ۲ ۱۰۴ . 

يؤتى يوم القيامة باشکی اهل الاوض فيجزيه الله تصالی جزاء 
الشاكرين د يؤتى باصبر اهل البلاء فیقال له أ ترضی أن نجزيك كما 
جز ينا هذا الشاكر؟ فيقول اللهتعالی انعمت عليه فشكر وابتليتك فسبرت 
لاضعفن" للك الاجر عليه فتعطى اضماف جزاء الشاكرين . احياء ج ۴ 
ص ۱۳۶ (باختلاف احيا باامتن در حاشية متن اشاره شده) ۷۹۰۲۰ . 


ATA‏ " ذخبرةا لملوله 


يؤتى بو‌القيامة بالامام الجائر دلیس معه نصير د لا عاذر فیلقی 
فى جهنم فيددر كما بددد الرحی ثم برتبط فىقعرها. ۲ ۸۴. 

بخشز الجباددن و المتکبردن بوم‌القيامة فی‌صورة الذد بطؤحم 
الناس. لهوانهم على اله تعالى . احیا ء ج ۳ ص ۳۳۷ ( باختلاف احیا با 
متن در حاشيةٌ متن اشاره شدم) . ۱, ۲۰۷ . 

بحشر المتکبردن امثال الذد بومالقیامةفی‌صورةالر جال بغشاهم 
الذل من كل مکان يساقون الى سجن فی‌جهنم (یسمی) بولس غلوهم 
نار الائباد سقون هن عصادة اهل النار . نك : الشاج » ج ۵ ص ۰۳۳ 
احياء ج ۳ ص ۱۰۳۳۸ ۲۰۷ . 

٠‏ بحشر المرء لدین خليله. ناكد المرء على ده یا 
ابن گذشت) . VY.‏ 
. يرج من النار عنق له اذنان بسمعان د عینان یبمتران و لسان 

يلق شود وكات بکل جبار عنید و بكل: من دعا مع الله اله آ خر 
7 و بالمصوارين . نك :.احياء ج ۳ ص ۳۲۳۷ , الترغيب و الثرهیب » جه 
ص ۲۵۲ . ۲۰۸/۱ . ۱ 

مسلط على الکافر فى قبره تسعة و تسعون تنینا تنهسه و تلدغه 
حنی عقوم الساعة لو ان" تشنامنها فخ فى الارض.ما انیت خضرا . 
۳/۱ ۱ 

سمونها بغسر اسمهافیشر بو نها. نك: : جامع سفیر حديث«ليشر بن 
اناس ( التاج : ناس )امن امتتی الخمر سمونها بغير اسمها, اما 


نهرست احادیث ۸۰۳۹ 


ج ۳ ص ۱۴۴ الترغیب و الترهيب ‏ ج ۴ ص ۳۰۴ ۱۰/۱۰ . 

يعوّض الاعمال على اله يوم الاثنين د دوم الخميس د احب" ان 
عرض عملى و انا صائم . نك : التاج» ج۷ ص۹۷ » الترفيب والترهیب» 
ج ۷ ص ۲۴۹ . ۴۶,۱ ۰ 00 5 ۱ 

بقول الله تصالی اذا ابتلیت عبدی ببلاء فصب د لم یشکنی الى 
عو اده ابدلته لحما خیرا من لحمه ودما خيرا من‌دمه فان ابزأته ابراه 
و لا ذنب له وان توفیته فالی دحمتی , نك.: احیا » ج ۴ ص ۰۷۲ 
الترغیب و الترهیت ‏ ج ۶ ص ۱ ۱۹۵۹-۶۶ . 

يقول الل تعالی اذا دجهت الى عبد من عبادی ( احیا : عبیدی ) 
مصيبة فى بدنه اد ماله اد ( احیا مورد اول : و ) ولده ثم استقبل ذلك 
بصبر جمیل استحییت‌منه‌بومالقيامة ان انصب‌له میزانا أو انشر له دیوانا. 
احیا ء ج ۴ص ۷۲ » احياء ج ۴ کتاب الصبر د الشکر بیان اجتماع 
و الشكرء نيز نك : جامم‌صفیر حدیث «قال ال تمالی اذا دجهت ...> . 
كركذا . 

يقول ( جامع صغير : قال ) الل تعالى : انى و الجن" د الانس 
فىنبأ عظيم اخلق د يعبد غيرى و ارذق ويشكر غيرى . جامع صغير . 
ارما . 

يقول الله تعالى اما عبد من عبادى انعمت عليه بنعمة علم ها 
منى فقد شكر نى. ومن انعمت عليه ببعمةفقالعليه الحمدتترب العالمين 
فقد اد ی شكرها د أن عظمت النعمة ۱۵۳,۱۰ . 


AY.‏ ذغیرةا لملوله 


«قول الله تعالى كل حسنة بعشرة امثالها الى سبعمائة ضعف الا 
السيام فائه لی و انا اجزی به . احياء ج ۱ ص ۲۳۱ . ۴۳,۲ . 
٠ -‏ مول اله تعالى با اين آدم ما تنصفنى انحبّب اليك بالنعمة و 
تتمقّت إلى" بالمعاصى خيرى اليك منزل وشر ك الی" صاعد . ۱۵۱/۲ . 

بقول الله تعالی با ملائكتى انظروا الى عبدی ابتلیته فى الدنیا 
بالطعام و الشراب و الشهوات فترك شهوته و طعامه و شرابه و لذته من 
اجلی . نك : احياء ج ۱ ص ۰۲۳۱ ۲ ۴۵ . 

ینز الله تارك و تعالی کل لبلة الى السماء الدنيا حین سقى 
ثلث الليل الاخر فیقول من بدعونی فاستجیب له ( مسلم : + د ) من 
يسألنى فاعطیه ( مسلم : + د ) من بستغفی لى فاغفر له . مسلم ؛ ج ١‏ 
ص ۵۲۱ . نیز نك : سنن أبن ماجه شماده ۱۳۶۶ ۰ ۰۱۱۹/۱ 


فهر ست اخبار و ار و روایاتی که مق لف حديث 
بودن أ نها را تصر بح نکر ده 


۷ و در خبرست که حق جل و علا دحی کرد بموسی, که 
ديا موسی اذا ذکر تنی فاذکرنی وانت تنتفض أعضاءكك. و کن عند ذکر ی 
خاشما مطمئّنا .و اذا ذكر تنى فاجعل لسانك وداء قلبك و اذا قمث بين 
إبدى” فقم كالعبد الذليل». 

ابلك در خبرست که « اأوحى ال تعالی‌الیموسی‌قل لعصاة امّنك 
ان لایذکرونی فاتى اكتب على نفسى أن من ذكر نىذكرته فاذا ذكردئى 
ذکر تهم باللعنة». . قرب «همسن مضمون درجامع صخ صغیر أبن حدعث أمدة؛ 
«ادحی اند تعالی الی‌دادد أن قل للظلمةلا یذ کر دنی؛ فانی اذکر هن بذ کر نی» 
و ان" ذكزى ابام أن العنهم» ۱ 

e‏ و در اخبار آمده است‌که موسى لا اذ دنبادیک هيج 
نداشتی و من یآ سرائيل هر دوذ بنوبت او دا طعام دادندی دوزی موسی 
4 از بن‌حال ملول گشت گفت : دالهى ما هذى الذلة أن للتنى بسن عادك 
إبغد نى هذا ليلة.د بمذینی هذا ليلة فادحى الله تعالی اليه يا ابن‌عمران 
هكذا اقعل باوليائى اتفرق اززافهم على ابدی البطالين ليؤجروا فنهم . 


4 ذعیرةا لملو‎ AYY 


۷۲ و فى الخبر : ادحی الله تعالى الى موسى لا يا موسی 
من بر والدبه و عقنی کتبته بارا و من بزنی و عق" دالدبه كتبته عاقا . 
احیا» ج۲ ص۲۱۶ (کتاب ۲ داب‌الالفة » حقوق والدین) . موف المغنى 
متعررض حديث بودن آن نشده . 

۱ ۶۶- جه در خبر‌ست‌که «و شاودهن" و خالفوهن" فان" فى 
خلافهن البر کة». در ا<يا » ج ۲ ص ۴۴ بصورت دو کلام مستقل : ١‏ و 
قال عم دضی الل عنه : خالفوا النساء فان فى خلافهن” البركة . ۷-و 
قد قيل : شاوروهن و خالفوهن . 

۱ ۷۵- و فى الاخبار ان الله تعالى ادحی الى داود ا فقال با 
داود مالی اراك منتبذا وحدانا (احيا : وحیدا) قال الهى قليت الخلق من 
اجلك فقال با داود كن يقظان و ارتد لنفسك اخدانا ( فكل خدن ) 
لابوافقك علی‌مسرتی‌فلاتصحبه فانه لك عده بقسى قلبك وماعدك منى. 
احيا , ج ۲ ص ۱۶۰ . مؤلف المغنی متعرض حديث بودن آن نشده . 
نيز فك : قو تالقلوب » ج ۲ ص ۴۴۴ و ج اص ۴۵۵ . 

۹۵۲" اوحىاللةتعالى الی‌عیسی ا : با عيسى لو انك عبدتنی 
بعبادة اهل السمادات و الادض و لم يكن فيه حب" فىالل د بغض فی اه 
ها اغنى عنك من ذلك شيئًا . نك : احبا» ج۲ ص۱۵۹ . مؤلّف المغنى 
حديدث نشمرده . | 

؟/ ا د دد خبر است‌که عيسى ا فرمودکه تحببوا الىالله 
ببعض أهل المعاصى و تقر ”بوا الى الله بالتباعد منهم و التمسوا دضا الله 


فهرست اخبار وآثار و دوایاتی که مؤلف حديث بودنآنها راتصر يح نكرده AYY‏ 


بسخطهم . قالوا با روح اله فمن نجالس ؟ قال : اجلسوا من يذكركم الله 
رژیته و يزيد فی‌عملکم کلامه د برغبکم فى الا خرة علمه . احياء ج۷ 
ص ۱۵۹ . مولف المغنی حديث نشمرده . 

۰,۲ درخبرست که داوحی الله تعالی ( الى ) بوسف لاقلا : 
با بوسف بعفوك على اخوتك دفعت ذكرك» . احياء ج ۲ کاب الالفة 
حقوق المسلم : «وقال عكرمة قال الله تعالى لیوسف بن بعقوب : بعفوك 
عن اخوتك رفعت ذكرك فى الدارين» . مو لف المغئى حديث نشمرده . 

2١1/1‏ در خبرست كه داود ا مناجات كرد و كفت 
الهى جه كار كنم كه خلق مرا دوست دارند و از جواد قرب نو محردم 
نمانم. «دحی فرمودکه دخالقالناس باخلاقهم داحسن فيمابينى دبينك». 
احياء ج ۲ ص ۱۶۰ . ملف المغنى حديث تشمرده. 

۱ ودرا ثارستكه دان ذا القرنين اعطى مااعطى بثلاث 
خصال : اه کان اذا تكلم صدقء و اذا وعد دفی» دلم بخزن شین لغد». 

۱ ود در آثارست كه دايما وال اهتمه (ظ: اهمسته) امن 
طرقات | لمسلمین بدفع الر دی و رفع الا ذی نام دسفه ستغفرله و من 
لم یفعل لعنه سیفه». 

۰۱ درخبرست که «من‌بنی‌قنطرة لیسهل عبورالمسلمین 
سهثل الله جواذه على السرا:» . 

۱- د عن عروة عن أبيه دضى الل عنهما قال : قال موسی 

لق الهي : ای عبادك احب" اليك ؟ قال جلت عظمته : الذي برع 


AYY‏ ذغبرةا لملوك 


الى هوای كما يتسر ع البشر (احيا : النسر ) الى هواه د الذى يكلف 
بعبادى الصالحين كما يكلف الصبی بامه و الذی بفض اذا ارتكب 
محادمی كما يغضب النمی لنفسه . احیاء ج ۲ ص ۳۱۰ ( باختلاف آن 
با هتن در حاشيةٌ من اشاده شدم) . 

۳۲ با عیسی عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس . احياء 
ج ۲ ص ۳۱۲: و يما روى أن الله تعالی ادحی الى عیسی صلی الل عليه 
و سلم :عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس و | لا فاستحی عنى . 

۱ - چه درخبرستكه «لعن الله الناظر و المنظود اليها» . 

۲ ۳- فى الاخبار أن الله تعالی ادحی الى دادد جا با دادد 
احبنى و احب اولیائی و حببنی الى عبادی قال : با دب هذا احبك 
واحب اوليائك فکیف احبيك الى عبادك؟ قال: ذکر هم بالالاء والتعماء 
فانهم لابذکرون منى ألا کل حسن . 

۱ ۵۶- چذانکه در اخبارآمده است که موسی لا درمناجات 
گفتی: «الهی خاقت ١‏ دم بدك واصطفیته على خلقك داسجدت‌له الملائكة 
واسکنته دارکر امتك وزو جته حو اء امتك فكيفشكرك؟ فقال عز شا نه 
علم ان کل ذلك منی» . نك: احيا , ج۴ ص۸۳ . مؤلف المغنی حديث 
نشمرده . در جاهع صغير یز حدیشی قريب بهمین مضمون هست : «قال 
موسی : يارب » كيف شكرك آدم ؟ قال : علم أن ذلك منی فکان ذلك 
شبکره » . 


۱۸۳-۴- وعن أبنعناس دضی‌الهعذه قال: شک نبی من‌الاتساء 


فهرست اخبار و آثاد و روایاتی که مؤاف حدیث بودن‌آنها داتصریح‌نکرده ۸۵ 


علیهم السلام الى الل تعالی فقال : يارب » العبد المومن بطيعك و یجتنب 
معاصيك تزدی عنه الدئيا و تعرض له البلاء و العید الکافر لايطيعك د 
بجتری* على معاصيك تزدى عنه البلاء د تبسط له الدنيا . فاوحى الله 
تعالى اليه ان العطاء لى والبلاء لى د (كل) بسبح بحمد فيكون المومن 
عليه من الذنوب فازوى عنه الدنيا د اعرض له البلاء فيكون كقارة 
لذنوبه حتی يلقانى فاجزيه بحسناته و يكون الكافر له حسنات فابسط 
له الرزق.و ازدى عنه البلاء فاجزيه بحسناته فى الدنباحتی يلقانى 
فاجزيه بسيئاته» . نفك: احيا , ج ۴ ص ۰۱۳۲ مو للف المغنى حديث 
نشمرده . 

۱ ۶ و روی ان" الله تعالى ادحی الى داود کا : با داود 
تخلق باخلافی انی آنا صبود . احباء ج ۴ ص ۶۱ : و قبل ادحی اه 
تعالی الى داود ا : تخلق باخلاقی و أن من اخلاقی أتى انا صبود . 

۶۱- اذ امير المؤمئين على بن ابی‌طالب كرام اله وجهه 
دوايتستكه دان اله‌تعالی قول للعباد يومالقيامة الم‌تکونوا (تتوقعون 
السلام ألم تكونوا ) تقضى لكم الحوائج لا اجر لكم اليوم قد استوفیتم 
اجورکم ». 

۱ روى ان داود ا قال : الهى ما جزاء الحزين الذى 
صبر على المصائي ابتغاء مرضاتك؟ قال : جزاءه ان اليس لباس الايمان 
فلا اتزعه عنه ابدا . احيا , ج ۴ ص۷۲ باختلاف آن با احياء درحاشية 


متّن اشاره شده و مولف المغنی حديث نشمرده . 


۸۳۶ ذخیرةا لملوك 


۱ د قال علی‌کرم الله دجهه : ان الله تعالى : بو کل على 
( کل" ) عبد ملكا اذا تکبتر قال له اخسأ ققد وضعك ال فهو فى نفسه 
كبير د فى اعين الناس احقر هن الخنزیر . قريب بهمين معنی حديثى 
برقادت عمر درالترغیب والترهيب؛ ج ۵ ص ۱۸۲ آمده وغزالى دوات 
منذری را با أندك تفاوت بعنوان داثر» د قول عمر در احما , ج ۳ کتاب 
نم‌الکس فضيلة التواضع نهل کرده است ۰ 

۱ - حطرت صمدیت . . . بجذاب عز" خود می‌خواند که 
«هل من تائب فاتوب عليه » هل من مستغفی فاغقر له . 

۸ ۱۳" 9 عسی دی فرمودکه «حودة الشاب خيلاء القلب 
(احیا: خيلاء فىالقلب). احیاء ج۲صس۳۳۵. مو فا لمغنی حدیث نشمرده. 

۲ و درخبر أستكه حق جل و علا وحى فرمود بموسى 
لا که انما اقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتی د لم يتعظم على خلقی و 
الزم قلبه خوفی و قطم النهاد بذکری و کف نفسه عن الشهوات من 
اجلی» . احياء ج * ص ۳۴۰۰۰۴۱ باختلاف احيا با متن در حاشيةٌ هتن 
اشاره شده و مؤلف المغنى حدادث نشمر ذه . 

۲ و در اخبار آهده است که «طوبی للمةواضعین فی الد نیا 
فى الدنيا) هم الذين برئون الفردوس بوءالقيامةء طوبىللمطهرة قلوبهم 
فی‌الدنیا هم‌الذین‌بنظرون الی‌اله‌عز وجل" (احيا:-+ تعالی) بوم‌القيامة». 
احیا , ج ۳ ص ۹ مصدر به « و قال المسيح جا »و مولف المغنى 


حدث نشمر ده ۰ 


سخنان بز ر گان 


( امه » شمان » صحابه و خلفا » مشايخ صوفیه وزهاد » امثال و 
سخنان حکما و ار باب قلوب » امثال فادسی ) 


: از على عليهالسلام‎ ١ 

٣‏ ۷۵- علیکم بالاخوان فاتهم عدة فى الدنيا و الا خرة الا 
تسمعون (احیا : الا تسمع) الى قول اهل الناد « فما لنا من شافعين ولا 
صدیق حمیم» . احیا , ج ۲ ص ۱۶۰ . 

۲ - احب القلوب الى ايل ارفا على الاخوان . ناظر به 
حدث د الاو ان" ۳ ادائی فى ادضه دهی القلوب فاحب" الاوانی الى 
ايل تعالى اصفاها داصلبها دادقهاء اصفاها من الذنوب داصلبها فی‌الدین 
وارقها على الاخوان » . احيا ء ج ۲ ص ۲۷۵ . 

١ه‏ لقد دقعت مرقعتی هذا حتّی استحیت من داقعها . ما 
لملی و زينة الدنیا . كيف افرح بلذه تفنی و نعيم لایبقی و كيف اشبع 
و حول الحجاز بطون غرئی و كيف ادضی بان اسمی امیرالمومنین ولا 
اشار کهم فی‌خشونة العيش دشدائد الضر والبلوی. جملاتی قريب بهمین 
معنى دد نامه على علیهم به عثمان بن حنيف ( عامل بصره اذ جانب على 


AA‏ ذخيرةا لملو اه 


ل ) د تقبیح شر کت او در میهمانی یکی اذ مردم بصره هست . نك : 
آغاز جزء دابع نهجالبلاغه بشرح محمد عبده از منشودات مكتبه 
الاندلس روت . 

۲ ۲- أن الل اخذ العهد على دلاة الامر ان یکونوا فى زى" 
ادتی اهل الرعية ليقتدى بهم الاقوياء ولايتاسف الضعفاء . 

۱ ۴- لوكشف الغطاء ما ازددت قينا. این‌سخندا به‌عامر بن 
عبدالقيس تميمى عنبرى ( عامر بن عبدادة متوفى بسال ۵۵ ه . ق ) نيز 
كه یکی از زهاد ثمافيه بشمار است نسبت داده‌اند . نك:: فيه ما فيه 
مولانا با تصحبحات د <واشى فروزاش ص ۲۷۲ , فهرست أحاديث د 
سخنان يزدكان مكاتبات عبدالر<من اسفراینی با علاءالدوله سمنائی با 
تصحیحات د مقدمه هرمان لندلت . 

۱ ۶- ما احسن تواضع الغنى فى مجالس الفقراء دغبة فى 
ثواب الله احسن من ذلك تيه الفقراء علی‌الاغنیاء ثقة بالله تعالی. غزالی 
در احياءالعلوم » ج ص ۳۴۷ نوشته : ابوالفتح بن شخرف على ۸3 
را در خواب ديد وعلى ت ابن سخن دا در جواب خواهش اه گفت . 

۲ ۳- لابنقص الرجل من‌کماله ما حمل من شی* الی‌عباله . 
نك : احیا ء ج ۳ ص ۳۵۵. ۱ 

. ۳۵۵ ابوالعیال احق ان سمل . احا ج ۲ ص‎ ۳٢ 

: از امام جعفر صادق‎ ٣ 


۵ - لست بمتشک ولکن کمن ماء الحق قام منی‌مقام الكىر. 


سخنان بزرگان م 


۴۳ از لقمان : 

۵,۲ نبغی للعاقل ان يكون فى اهله کالصبی فاذا ( احيا : 
و اذا) كان فى الوم د جد رجلا . احیاء ج ۲ ص ۴۴ . 

ع ازصحابه : 

؟ر ۱- الحمدنةٌ الذى لا ينسى من ذكره دلا ضيع من شكره 
الهم لاتنسائى فاجعلنى ممدن لاينساك . (از یکی اذ فقراء اهل صفه). 
نك : احياء ج ١‏ ص۲۱۹-۲۰ (رداشىكه سخنى از بیامبر نيز دديايان 
أن هت و مؤلف المغنی مأخذ آثرا بدست داده) . 

۷ ۶۰- ماستر اله عنك اکثر. (اذابوبكر) یادآود ابيات سعدى 
امنت كه در حکایت ينجم از باب جهادمكلستان سروده : 

یکی دا زشت خوئى داد دشنام 
تحملكرد د كفت : ای نيك فر جام 
بش ذ آنم که خواهی‌گفتن آنی 
که دانم » عيب من چون من ندانی 

۱ ۰- انا انقلب اخوك عما كان عليه فابغضه من حيث احبیته 
(از ابوذر غفادی) . احیا » ج ۲ ص ۱۸۳ . 

۲ ۷- ابتلینا بفتنة الضرا* فصبی نا و اپتلینا بفتنه السر اء فلم 
نصبر . (صحابه می‌گفتند) . احبا , ج ۴ ص وع . 

۱ - ماكنا نعد ایمان الرجل ایمانا اذا لم بصبر. (صحابه 
می‌گفتند) . احياء ج ۴ ص ۷۱. 


۳۳ ذخیر ةا لملوك 


۱ - لابزال العبد بزداد من اله ما مشنی خلفه . ( از 
ابودددا) . احیا » ج ۳ کتاب ذم الکبر بيان اخلاق المتو اضعین . 

هل از عمر بن‌خطاب : 

۲ ۲- لاتغالوا فی‌صداقالنسا* فاتهالو كانمكرمة لكان رسولالله 
صلی الل عليه و سلم ادلی بها . نك : التاجء ج ۲ ص ۲۹۶ , احبا» 
ج ۷ ص ۴۳۰ . 

۲ لال سبحان الله اصابت امرأة و اخطاً رجل . 

۱ ۶۰- دحمالله امراءا اهدی‌الی عیوبی. اللمع‌چاپ نیکلسون. 
ص ۱۲۵ . 

۸ عع ماانت الا لعبة فىالبيت ان‌کانت لنا (احیا : + اليك) 
حاجة » و الا حلست كما انث . احیا» ج ۲ ص ۲۵ . 

۲- اخشی ان تنتفخ حتّی تبلع الثربا . احیاء ج ۳ 
ص ۳۴۳۴ . 

ناس از عمر بن عبدالعزیز : 

۱ ۴- أفضل الصبر عند الحدة و افضل العفو عند القددة . 
احيا ء ج ۴۳ ص ع ۳۵۵: ان افضل القصد عند الجدة و ان افضل 
العفو عند القددة . 

۷ از مشايخ صوفیه و زهان : 

ليك (الایمان) مابودئك النود بعدالظلمة واللين بعدالفسوة 
والستة بعدالبدعة و التلذ د بالعبادة بعدالمجاهدة. (ازشيخ داود طائي). 


سخنان بزر گان ۸۵۱ 


۱- لو خط یبالی الدنيا لتوضیت د لو خطر ببالى الاخرة 
الافتسلت . (از ابوسعید بسطامی) . 

۱ من ادخی عنان الشهوات ( احيا : من ادضی الجوارح 
بالشهوات) فقد غرس فى قلبه شجر الندامات . ( از دهیب بن الودد) . 
در احیا ج ۳ ص ۶۶ این سخن به دابویحیی وراق» منسوب است . 

۱ من اداد ( احيا : من احپ ) شهوات الدنیا فليتهياً 
للذل" . (از وهيب بن الودد) . احیا, ج ۳ ص ۶۶. 

١‏ - مقاطعة الاحمق قربان الى ا . (اذ شيخ حسن بصرى) 
در احيا , ج ۲ ص ۱۷۱ مصدد به لفظ «قیل» ( بدون انتساب به شخص 
خاص) آ مده . د پیش از آن (احياء ج۲ ص ع؟) آمده : د قال الحسن 
دضى الله عنه (ظ : حسن بن على علیهماالسلام) : مصادمة الفاسق قر بان 
الى الله . ۱ 

بلالا النظر الى وجه الاحمق خطيئة (احيا : + مکئوبة ) د 
(از سفيان ثودى). احياء ج۲ کتاب آدابالالفة ‏ بیان الصفات المشروطة 
فیمن تختار صحبته . ۱ 

۷۸-۹ اخواندا اجب الینا من اهلينا و اولادنا (لان" اولادنا 
بذکترون الدیا د اخواننا يذكرون الاخرة . ( اذ ابوالحسن بصری ) . 
در أحياء ج ۲ ص ۱۷۶ این سخن منسوب به حسن بصری د با اندك 
تفادت آمده: كان الحسن يقول : اخواننا احب الينا من اهلنا د اولادنا 
لان اهلنا بذكردننا بالدئیا و اخوائنا بذکروتنا بالاخرة . 


۸۰۱-۲ لاتهجر اخاك (احیا : لاتقطع اخاك و لاتهجره) عند 
الذنب (احیا : + پذنبه) قانّه يركبه (احیا : برتکبه ) الیوم د بت که 
غدا . (از ابراهيم نخعی) . احيا ‏ ج ۲ ص ۱۸۳ . 

۸ ان للتوحید نودا كما أن للشرك نادا و ان نود 
التوحيد احرق للسیات من ناد الشرك للحسنات . ( اذ بحبی بن معان 
رازى ) . 

۷ - (اذ حسين منصور حلاج قد ست اسراده پرسیدند در 
حال صلب که ما التمو ف ؟ قال : ) هی نفسك ان لم تشغلها شغلتك . 
أحياء ج ۴ ص ۷۵ . 

۱-۲ ۲۰۶- التکبرعلی ذی التکسر بالمال تواضم. (اذ بحبی 
معان رازى) . 

5/١‏ انی لاغسل ثوبى فانکرقلبی ما لميتسخ . (ازطاوس). 
در احیا, ج ۳ ص ۳۵۵ جنين آمده :ای لاغسل ثوبى هذين فانکر 
قلبی ماداما نقبين . ۱ 

۸ امثال و سخنان حکما و ار باب قلوب : 

رهف من اشد التعذیب تأديب الذئب . (از امثال عرب) . 

- مقادیر النفقة هوازين المحبة . (اذ امثال عرب) .۰ ۰ 

۱ - من تقل اليك نقل عنك . (از حکماء عرب) . 

٣‏ ۳۶ الستر لما عابنت احسن من اذاعة ها ظننت ۰( نقش 
خاتم سلیمان) . احیا »> ج ۲ ص ۳۷۵۹ . ۱ 


سخنان بزر گان Ar‏ 


| - منصبرظفر. (ازامثال عرب). المنجد - قسمت امثال. 

۲ ۸- ومن العصمة ان لاتقدر . (ارباب قلوب گفته‌اند) . در 
احيا نه بعئوان مثل بلکه بطود عادی در همین مبحث که در متن از 
آن سخن دفته آمده . احیا » ج ۴ ص ۷۰ . 

4- امثال فادسی : 

۱ ۳ هرچه در بند آنی » پنده آثی . 

۱ ۶۰ نظرددست عيب پوشد وديدمٌ دشمن همه ددعیب کوشد. 

۱ - دشمن عاقل به از دوست جاهل . 

٢‏ او ل تو نطفه‌ایست بی‌مقداد , و آ خر تو جیقهٌ مرداد. 
و در حال حامل اقذار (از مطر ف بن عبدال) . 


فهر ست اشعار 


۱- قصيده و غزل و قطعه 


شاخ امل بزن كه جراغيست زودمیر ‏ 
ش 0 يخ هوس بكن كه درختيست بی بها 
از كوى ده زئان طبيعت بربنه شو 
وز خوى ده روان طريقت طلب شفا 
A1‏ 
نك : دبوان خاقانی بتصحیح دكش ضياءالدين سجادى ‏ زوار _ 
تهران» ی ۴ . 
ای خفته‌ای که دوست نگهمان حان‌تست. 5 
تو مست و غافل و كرهش پاسبان‌تست 
خوابت چکو نه آبد از شوق آن كريم 
کش رحمت و عذات مش از گمان تست 
۱/۱ 
سر عشق از سر زبان دودست ۱ 
شرح اسن 1 وت ان سان دددست 
هر خسی کی رسد باوج كمال 
طالب كام ازمن ئشان دودست 


۵ ذخيرةالملوك 


ةيلو ودعو کی ب 
ايبن حكابت ازان ميان دورست 
۵/۹ 
ھر سحر کاتش شوقم زه بالا گر 
قوت" جانم همه از نور تجلا كيرد 
سور او محاس سكان فلك گرم كين 
نود او مملکت عالم والا كدود 
كرجه انوار فلك ازهمه بالاست وليك 0 
۳ سوذ دردم ده بالاتر بالا كيرد 
جه اش بابد آخر دل هر بیخبری 
زانجه از عکس تجلی* تو دد ما كيرد 
العف 
بروذ مركك چو تابوت من روان باشد 1 
كمان مبر که مرا هيل أبن جهان باشد 
جناذهام جو به پینی مکو دریع ددیع 
۱ ش يدام دیو ددافتى دریغ آن باشد 
تنم بخاك سپادی مكو فراق فراق ۱ 
که اك پردة جمعیت جات باشد 
Ee‏ 


مولوی . نك : حواشی متن . دیوان شمس جاب فروذانفر . غزل 


فهرست اشعار ۲7 


شماره ٩۱۱‏ . 
هرج اذتو اد خوش بود خواهی‌شفا خواهی‌الم 
آدام جائم ياد نو من فارغ از شادی و غم 
۱۹۰۱ 
ای که در دنبا نرفتى بر صراط مستقيم 
در قیامت بر صراطت جای تشویرست د بم 
قلب دوی آندوده نستانند در بازار حشر 
خالصی بايد که از آتش بردن ید سلیم 
۵۶/۹ 
سالہا بايد که تا يك سنكك اصلی ذ آفتاب ٠‏ 
لعل گردد در بدخشان با عقيق اندد يمن 
ماهها بايد که تا يك پنبه دائه ز آب و گل 
شاهدی را حلّه گردد با شهیدی دا كفن 
۱۳۳۸ 
از قصيدءٌ « برگه فى بس گی ندارى لاف ددوشی مزن » سنائی 
غزنوى . نك : دیوان سنائی بتصحیح مدرس دضوی ص ۴۸۵-۶ . 
ای هم نفسان تا اجل آمد بسر من 
از بای در افتادم وخون شد جكرهن 
رفتم نه جنان كامدنم را بود امد 


نه هست أهيدم که كس ابد سر من 


۸۵۸ ذخیرةا لملوك 


گر خاك زمين جمله بغربال به پیز ند 
بك ذره شابند نشان و اثر هن 

از خون‌کفنم ترشد و ازخاك تنم خشك 
اینست‌کنون زیر مین خشك دتر من 

دردا د درشا که درین درد نداريد 
يك ذد م ددا از من و اذخیر وش من 

در یادبه‌ای تا شامت شدم انك 
نی مر کب و نی داد دریغا سفر من 
۱/۲ 
تو مرا موس ردان بودی ليك ازجشم من نهان بودی 
از تو می‌بافتم خبر بگمان ‏ چون شدم بیخبرعیان بودی 
جانم اندرجهان‌ترا می جست تو خود اند ميان حان‌بودی 
من خوداندرحجاب خود بودم ورئه بامن تو درهيان بودی 
۱۳ 

اير د باد و مه د خورشید و فلك در کار ند 
تاتو انی بکف آری و بغفلت نخوری 
همه از هر تو سر گشته و فرمانبردار 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان ثبری 
۱۷۳/۰ 
سمدی . دساچة گلستان . 


فهرست اشعار A۵4‏ 


زین خرابی‌گر تومی‌خواهی‌که آ بادی شوی 
جهد كن تا ده فرمان آزادی شوی 
در دل پر نود مردی جای كير و غم مخود 
كز دل پر نود او ناگاه دلشادی شوی 
در دفای کاملان چون كوه ثابت كن قدم 
ورنه اندر داهشان ناگاه بر بادی شوی 
۱۹۳۲ 
ميان آب حیاتی د آب میجوبی 
فراز گنجی و از فاقه در تك و يوهى 
تو کو ی دوست همی جویی و تمیدانی 
که گر نظى بحفیقت‌کنی تو آن کویی 
گلی ز گلشن دصلی فتاده اندر خاك 
.ميا نكلخن حرص د هوا جه میجویبی 
۵/۸ 
موف متن . جهل اسراد (غزليات) . غزل شماده ۴۱ بتصحيح 


سبده اشرف يضارى , انتشارات مجله دحید . 


۲- مثنویات 


بادشاهی ذوق معنی بردئست . 


نی بزود و ظلم دنا خوردنست 


۸۶۰ 


ذخیرةا لملو كك 


هر سكى را جيفة دنا دهند 


دولت! نكس بافت کش عقبى دهند 


چیزی کهو جود أل بخودنیست 


هستی که بحق قیام دارد 


عز كاين درچنین کرد اقتضا 


هر جداز گر دون گر دان‌مس‌سد 


گر نباشد نفس ار باب شېو د 


ای که‌شدی درده غفلت سواد 
طلم شد امروز تماشای تو 
چند غباد ستم انگیختن 
ملكشعيفان يكف [ورده كير 


روز قيامت که بود داوری 


ای تن آخ ركه عين تقصیری 
خيز اين خاکدان حسمانی 


۶/۱ 

هستش فهادن اذ خر دنست 
او دست و ليكك تام دارد 
۱1۶/۹ 

كز در ما دود باشد هر گدا 
۱۷۳۳/۲ 

از طفیل جان هردان هيرسد 
خودنگردد دور پر گارد جود 
۱۷۳/۲ 

آخر ازان روز کیشر مدار 
دای برسوایی فردای تو 
آب‌خود و خون‌کساندیختن 
مال يتيمان بستم خودده‌گیر 
عذر ساور که جه عذر آوری 
۸/1 

حواشی همین ابیات دد متن . 
وقت ناهد كه پند پذیری 


تا دسی در دیاض ردحانی 


اهل دثبا بجمله مغرورند زذانکه ازسرحرف بس‌دودند 
بهر این خاکدان بیمعنی داده بر ياد ملكت عقبى 

چکنی این جهان دیران دا 
این لکد کوب وحش و حیوان را 

خيره منشین که مر كك بی‌باکست 
مرکبت باد و منزلت خاکست 

از حهان زود زاد خود يركس 
جهد کن کار دشت از سرگس 
ا 

گر سكك نفس تو بفررمان‌نست 
تو بىقىن دان كه بهشت آنتست 
دشمن تست ان سگ وازسگه 02 ۱ 
عشومٌ دشمن تو ازین دس مخر 

از جرس صب ببرآود غریو 
بندءٌ دين باش نه مزدود ديو 

سر ز هوا تافتن از سرودست 
تركك هوا قوت پیغمیرست 
۱-۲ ۱۹۴ 

۳ رباعیات 


دریغ این‌درد دا مر‌هم‌ندیدم اميد دصل بودن هم ندیدم 


اعم 


۸۶۲ 


ذتعيرةا لملوله 


ازان کار مرا سستست ناد که عهد دودستان محکم ندیدم 
ارمع 
تا بادیهٌ درد بپایان نبرىك اآذهیچ‌طرف‌داه بددمان‌تبری 
تا برسر نام د كام كاهى نز نی بوبیز نسیم وص لجا نان تبر ی 
۱۳/۲ 


۴- ابیات عر بی 


(د) کل مایفعل المحبوب محبوب 

1/۱ ۱ 

توسط اذا ماشّت امرا فاته كلا طرفی قصد الامود ذمیم 
۱۶/۲ 

لن فخرت بآباء ذوى شرف (قدصدقتو لکن بس ماو لدو ا 


۵/1 


فهر ست بلاد و اما كن 


ادیحا (بفتح‌او ل و کسر دوم = مکان خو شبو«قاموس کتاب.مقدس»): 
بنوشتةٌ باقوت‌کلمةٌ عمری است دبعضی] ثرا بخاء نقطه‌داد نيز آورده‌اند» 
شهری است در فلسطین داقع در شمال بحرالمیت و مغرب رود اردن . 
A۱‏ . 

بصره . ۲| ۰۷۲/۲۰۶۰ ۹۲,۲ . 

بغداد . ۳/۱ ۰ 

بقيع ( بفتح او ال وكسن دوم ) : موضعی که در آن بيخ هر نوع 
درخت باشد . ددمتن مراد از بقیع «بقیم الفر قد» است که درخت غر قد 
(بفتح اول وسوم) در آن می‌دست لبعد ددخت آذبین دفت وبگودستان 
تىدىل شد ۰ ۹۶/۱ . 

بولس : چاه با زندانی در جهنم : النهایه » هتن حاضر و 
حاشية آن. ۷/۱-۲ 

بيت المقدس ( بقتح هيم و کسر دال نا بض میم د فتح د تشدید 
دال) . ۱ ۲۰۸۷ ۸۸ . 

حجاذ : منطةة کوهستانی‌فاصل ميان نجد دتهامه (با غود: منطقة 


Ae‏ ذخیرةا لملوك 


يست و ساحلی داقع در مشرق دریای سرخ) ٩۲/۱.‏ . 

حمص (بکسن او ل وسکون دوم) : از شهر‌های سوربه وافع در 
مشرق رودخانةٌ عاصى ونزديك به مرزشمالی لبنان. چند آ بادی دیگر 
نيز بين نام خوانده شده . ۹۰/۲ . 

دجله ۰ 

دشق . ۱, ۹۱ . 

دمله (بفتح او ل و سکون دوم) : از شهرهاى فلسطین که درشمال 
شرقی بيت المقدی دافم شده » سلیمبان بن عبدالملك بن مروان دا 
بنبانگذاد دمله نوشتدائد . ۲۱۲۸۲ . ۱ 

. ٩۱ /۱ . ددم‎ 

شام . ۲, ۱۹۷۱۲۰۷۶ . 

عبادان (بفتح اول و تشدید دوم - آبادان) ۰ ۲, ۷۲ . 

عراق . ۱, ۱۹۷/۲۰۷۶ . 

AY. فارس‎ 

فرات . ۱ ۱۰۵ . 

۰ ۱۸۳/۱۲۲ 2 ۳/١ ›۵ . کعبه‎ 

مدینه . ۸ ۲۰ ۰ ۱( ۱۰۳ ۰ ۱۳۳/۲ . 

۰ AYY ۲ ۰۸۷ Ve ۸ , مصر‎ 

نجد (بفتح اول و سکون دوم) : سر زهين هر تفع داقع درشمال 
جزيرة العرب که در مشرق حجاذ (نك : حجاز) داقع است . ۸۸/۲ . 


فهر ست اسامی کتب 


احباءالملوم : ۳/۹ ۰ 
تورات : ۱-۲ ,۱۱۳/۱۰۱۱۲ . 
قرآن : در بیشتر صفحات . 


مرآ ت التائبين : ۲۱,۲ . 


فهر ست ما خد و منابع 


احاديث مثنوی بجمع و تدوين بديعالزمان فردذانقر » بهمن 
ماه ۱۳۳۴ 

احیاء علوم‌الدین غزالی» طبع دادالمعرفة بیردت؛ د طبع قاهره 
۷ م _ ۱۹۶۷ م 

استیعاب فى اسماءالاصحاب ددذيل اصابه, چاپ‌مصی ۱۳۵۸ح.ق - 
۹ م 

الاصابه فىتمييز الصحابة , جاب مصر ۰ ۱۳۵۸ 2 . ق - ۱۹۳۹ م 

اصول‌تصوف: بقلم دکتراحسان‌الله‌استخری» اشر کانون معرفت » 
توران 

الاعلام خير الدين زدكلى » طبع ثالث 

اقربالموارد جاب افست تهران 

بحث در أثار و افکار و احوال حافظ , جلد دوم , دکتر قاسم 
غنى » ۱۳۴۰ کنا بفردشى زواد 

برهان قاطع » جاب دكتر معين 


بوستان سعدى » جاب امير خيزى ‏ ۰ ۰ 


فهرست مآخعذ و متابع ۸۶۷ 


التاج الجامم الاصول فی‌احادیت الرسول با شرح تأليف شيخ 
منصودعلی لاصف » طبع ثالث ۰ ۱۳۸۱ ۰۸۱۹۶۱۰۵ مکتبه اسلامیه 

تاریخ ادبیات در ابران » جلد سوم بخش اول ۱۳۵۱ « . ش» 
از اتشادات دانشگاه تهران 

تاريخ ادبیات فادسی هرمان اته » تر‌جمه با حواشی دکتر رضا 
شفق » ۱۳۳۷ ه. ش 

تار بخ مفصل ابران عباس اقبال آشتیانی » با حواشی و تجديد 
نظردفهارس بکوشش دكتر محم ددبیر سیاقی» ازا نتشادا ت کنا بفروشی‌شیام 

تاريخ نظم د نثر در اران د در زبان فادسی تا پابان فرن دهم 
هجر ی سعيد نفیسی » ۱۳۴۴ ه . ش , کتابفروشی فردغی» تهران 

تحفیق در احوال د آثار سید محمد دودبخش بکوشش دکتس 
جعفر صدقیا تلو » ۱۳۵۱ ه . ش 

تحقیق در احوال و آشاد نجمالدين کبری تحقیق و تألیف 
منوچپرمحسنی » ۱۳۴۶ هم . ش 

تذكرة الحفاظ ذهبی , طبع دابع داراحاء الراث‌العربی» ديروت 

تذكرة الاولياء عطار بتصحیح دکتر محمد استعلامی » ۱۳۴۶ 
خورشيدى 

ترجمةٌ رسالة قشيريه به اهتمام دتصحیح بدبعالزمان فروذالفر» 
۵ ه.ا ش ٠‏ 

الترغيب و الترهيب منذدی » طبع اول » مطبعه سعادت » مصر 


ASA‏ ذخيرة! لملوك 


۸ ۷۹ ھ۶ ۱۹۶۰ م 

تعر بقات جر جانی : جاب افست ته ران از جاب اول مسر در 
۶ و« 

دیوان خاقانی بتصحيح دکتر ضیاءالدین سجادی » تهران » دواد 

الرسالة العلية کمالالدین حسین کاشفی بتصحیح د تعلیق دکتر 
سید جلال‌الدین محدث » بنگاه ترجمه و نش , ۱۳۴۴ ه . ش 

دسائل خواجه عبدالله انصازی » جاب سوم ۱۳۴۹ 

روح‌الجنان و روح‌الجنان بتصحیح د حواشی آقای حاج میرزا 
ابوالحسن شعرانی؛ ۱۲ مجلد» ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ هھ . ق 

ریحانة الادب میرزامحمد علی‌مددی» چاپ‌سوم کتا بفر شی خیام 

سرزمینپای خلافت شرقی» تأ لیف لستر نج تر جمهٌمحمودءرفان, 
۷ ھ . شش 

سلسله‌های اسلامی نوشتةٌ کلیفور دادمنوند بوسودث ؛ ترجمة 
فر يدون بدده‌ای 

سنن‌این‌ماجه بتصحیح محمد فوّاد عبد الباقى » دار الاحياء الكتب 
العربية » ۱۳۷۲ هت ۱۹۵۴ م 

صحیح بخاری در سه مجلد » طبع قاهره , ۱۳۷۸ ه - ۱۹۵۸ م 

صحیح مسلم » پنج مجلد » بتصحیح محمد فاد عبدالبافی » طبع 
اول , دارالاحیاء الكتب العربيه , ۱۳۷۴ ه - ۱۹۵۵ م 

طبقات سلاطین اسلام » تأليف استانلی لین‌پول » ترجمة عباس 


فهرست مآخذ و منابع ۸8۹ 


اقبال » ۱۳۱۲ شش 

طبقات الصوفيه عبدالرحمن سلمی بتحقیق نودالدين شربيه » 
مصر » طبع انی »> ۱۳۸۹ ه - ۱۹۶۹ م 

علما لحديث تا لیف كاظم مدير شانه‌چی» دانشگاه‌مشهد.اسفندماء۱۳۴۴ 

علومالحديث د مصطلحه دکتر صبحىالصالح » بيرقت » ۱۹۷۱ م 

غزالى نامه تا لیف جلالالدين همائی » طبع ددم » ۱۳۴۷ «. ش 

غباثا للغاتغياث الد ین محه‌ددامیودی» بكو شش محمدد بير سیاقی» 
كانون معر فت › تهران 

فرهنك 1 نندراج از انتشارات کتابخانهٌ خیام» ۱۳۳۵ ۰ زیر نظر 
محمد دبیررسیاقی 

فرهنگه روز عر بی فادسی تألیف‌کمال موسوی» ۱۳۴۳ ۶ . ش 

فرهنکه علوم عقلی تاليف سيد جعفر سجادی » جاب اول » 
کتابخانهٌ این‌سینا » ۱۳۴۱ هھ . ش 

فرهنگ لفات و اصطلاحات و تعبيرات عرفانی تألیف دکتر 
سيد جعفر سجادى » کتابخانةٌ طهودی » ۱۳۵۰ 

فرهنگ معين » جاب اول » از انتشادات امیر کی » تهران 

فررهنگگ نفیسی . از انتشادات‌کتابفروشی خیام » ۱۳۴۳ 

الفکرا لشیعیو النز عاتا لصو فیه‌حتی‌مطلم الفرن! لثانی‌عشرالهجری 
دکتر کامل مصطفی الشيبى » جاب بغداد , ۱۳۸۶ ۵ - ۱۹۶۶ م 


فیضالقد یر شرح جامع صغس در عمجلد, طبع دوم دارالمعر فه 


2 ذخيرةا لملو له 


سيروت لبنان , ۱۳۹۱ ۶ ۱۹۷۲ م 

قاموس کتاب‌مقدس ترجمه د تأليف مسترهاکس امریکاقی» مطبعة 
امن یکائی در سيروت ۱۹۲۸ م 

قر آن مجید با ترجمه و جمع آودى تفسیر از ذین‌العابدین 
رهئما » سه مجلد اول جاب اول 

قوتالقلوب فىمعامله المحجوب ابوطالب مکی » طبع قاهره » 
١ ۱‏ . ق » قطم دحلی 

قوت‌القلوب‌فیءعامله المحجوب, جاب مس ۱۳۸۱ ه ۱۹۶۱ م 

کتاب الانسان الکامل عز بزالدین نسفی ۰ ۱۹۶۲ -۰ ۱۹۴۱ 

کشاف اصطلاحات الفنون تأليف محمد علی‌الفادوقی التهانوی » 
چاپ افست » كتايفروشى خيام » تهران 

کشف المحجوب على بن‌عثمانی‌جلابیالهجویری متصحیحوالنتین 
ژوکوفسکی » ترجمه و مقدمةٌ ددسی د انضمام فپرستهای هفتگانه از 
محمد عباسی 

کلیات شمس با تسحيحات و حواشی بدیم‌الزمان فردزانفر 

کیمیای سعادت بتصحیح | رام , جاب دوم , ۱۳۳۳ هحری آ فتابی 

اللباب فى تهذيب الانساب تأليف عزالدین ابن اثیر الجرزی» 
جاب افست » مكتبة المثنی » بغداد 

لغت نامةٌ دهخدا 


اللمع فى التصوف ابونصرسراج بتصحيح نيكاسون: ۱۹۱۴ ۰۴ 


فهرست ماحد و منابع ابام 


افست تهر ان 

مالك و زارع خانم لمتون» ترجمةٌ منوچهرامیری» ۱۳۴۵ . ش 

مجمع‌البیان طبرسی ۰ ١‏ ؛ چاپ ۱۳۱۱ ه .ق , دارااطباعه 
ابراهيميه 

مجمعالبيان طبرسى » ج ۰۲ ۱۳۰۲ ه . ق , دارالخلافه تهران 

مصباحالهدابه عزالدین محمود» با تصحیح استاد جلال همائى » 
جاب دوم » از انتشارات‌کتا بخانة سنائی 

ممجم متن‌اللفه» جاب بیردت » ۸۰ - ۱۳۷۷ هب ۶۰ ۱۹۵۸ م 

المعجم المفهری لالفاظ الحدیث التبوی مكتبة بربل لیدن» 
۶ م 

المغنى عن حمل الاسفاد فى الاسفاد ذین‌الدین ابی الفضل 
عبدالرحیم بن حسين عراقی در ذیل احیاءالعلوم , جاب بيردت 

مفاتيحالعلوم » تر جمهٌ حسین خدیوجم. جاب اولء ۱۳۴۷ 

مفاتیح! لعلومخوادزمی, جاب لیدن, بتصحیح‌فان فلو تن,افست تهر ان 

مقردات داب اصفهانی . جاب افست . تهران 

مر شد ومر ید یامکاتبات‌عبدالر حمناسفراینی باعلاءا لده له‌سمتانی 
با تصحیحات و مقدمه هرمان لندلت » تهران , ۱۳۵۱ هب ۱۹۷۲ م 

مرموذات اسدی در مزمودات داودی نجمالدين دايه ‏ باهتمام 
محمد دضا شفیع ی کدکتی » تهران , ۱۳۵۷۲ » مك كيل 


منتهی الادب » جاب افست ‏ ۱۳۷۷ « . ق 


اس ا ۲ 
AYY‏ ذخبرةا لملوك 


اامنتجد 
منهج الصادقين (تفسیر) در سه مجلد » ۱۳۱۴ م . ق 
نفحاتالانس جامی بتصحيح مهدی توحيدى يودء از انتشارات 
کتابفروشی محمودی 
. النهايةفىغر یبا لحدیث دالاثر در ۵ مجلد بتحقیق‌محمودمحمد 
الطناحى » دارالاحیاء الكتب العربية » طبع اول » ۱۳۸۳ ه ۱۹۶۳ م 


غلط نامه و مستدر کک 


سطر 


۱۶۶ 
۱۲ 


صحيع 
صفحة نه » آخرين صفحة نونويس نسحةٌ «م) 
است 
اين دو صفحه از قسمت نونویس نسخةٌ و کک » 
است 
کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران 
يا کلمه‌ای بوده › بآن 
مرید و جانشین 
و برای دیدار آنان با سفر 
و هم اکنون 
از سادات ‏ که 
بنقل حسامالدین راشدی در 
و بهترين ايشان خلفاءا تر اشدين بودند : 
از آن آمده » در روضات الجنان حافظ حسين 
عباداتی از آن نقل شده و نیز يك صفحه و نيم 
از آن 


AYY 


ذخيرة الملوك 


صحیح 
فیری سبيله ما الى الجنه و اما 
مل احيا : انظروا یا ملائکتی 
یا رسول الله 


وان 2 ت 


دقر فک 
و اگر نه چنین بودی › 
بودی - و رسول 


g0‏ م 
۾ ء 


الغيظ 


جاره نيست 

۶ اصل : جارهاى نيست 

مفر ما بيد 

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و در تو اثر نمیکند 

حا کمی عادل 

۱- اصل › ق : حاکم 

حق جل و علا 

آن صندوق بردار که 

شرایطی است 

۴- اصل » ق : شرایط است 

۵ كك : 

جیا 


حك 


و بريد و عامل و مشرف 
۸- اصل : و عاملى 


بدرياى عفو ميرساند 


واشد منه ۰ قالوا: و ما اشد 


.م 


۳۳۱ 


ای 
۳۵۵ 


يفت 


عع 


2۶۷ 
2۷۶ 


۵۹۰ 


۱۸-۹ 


غلط نامه و مستدرك AY»‏ 


ابن عباس 

شهد 

و او را از روزیی که 

عن عبد الله 

در فعاح بلا ولى 

ايشائرا بيابد 

محتسب و محتسب عليه 

و بعد از قرار ثمن 

1١‏ اصل : قرارى 

معرفت احكام واجبات و 

و باکبسات وسایط" 

در بیابانی یابد یا از پادشاهی 

ترف 

دوم بلقم است 

خداوندی ما 

« جعظری جواظ مستکبر جماع مناع » 
باوجود لفظ (کل) همه‌جاید مکسور جاشند 
که در حاشيه به آن اشاره نشده است 


رمه 2 


و دل 
جبال و اشراف* فظر كنى 
اكرجه در || علم و عمل 


۸۷۶ ذخيرة الملوله 

صفحه سطر صحیح 

۵۹۲ ۷ « فلان بن فلان » ضبط ق است و گرنه‌حرف 
آخر «فلان» اول در كك بدون تنوين و در اصل 
و م فاقد اعراب است 

25 ۶ أشد 

۲ ۴ إذا غضبوا رجعوا 

۶۳۵ ۵ فاجعلهامتى صلا 

۵۵ ۶ ۱ ۷ : ابراهیم 

۶۶۱ ۱-۲ نظر میدهند ( ظ : اصحاب حنفیه با پیروان 
ابوحنیفه نعمان بن ثابت ) و نزد 

fp‏ ۱۱ امهات : بضم اول و فتح و تشدید میم 

١ 22‏ ثود : بضمتين » هلاکث شدن » هلاک كسردن 
( که در محل ضبط آن اشتباه شده و بايد بعداز 
« تيه » و پیش از « ثقلين » نوشته شود) 

۶۷« ۸ : القصص است و چنانکه 

۶۶۸ ۱۳ در متن آمده . ( «قسمت» زائد است) 

مه ۱۱ بضم اول و فتح انی و تشدید ياءء 

۶۷۶ ۵ میبویه اي نكلمه را بكسرتين و تشدید باه اول 
گفته 

۷۰۰ ۱۶ ۵ : التكاثر 

۷.۰ 1۷ ۷ التکاثر» حق‌الیقین در ۵ ۵۶/۹: الواقعه 

۷۱۹ ۸ مغرقه : بکسر اول و سکون ددم و فتح سوم 

۷۲۰ ۱ مقادیر : چمع مقدود : مقدر» 

۷۲۰ ۲ | نک : مقلورات 

۷۲۵ ۱۲-۵ موثث میت : مرده 


فاط نامه و مستدرك AYY‏ 


۷۶۲ 
۷۶۲ 
۷۶۰۳ 
۷۶۲ 
YP 


موی 


صحيع 
» گفته‌اند در تمام جنگها 


كه یکی در مکه بود و دیگری در طابف 


بلال بن ر باح 

خویلد 

سفیان وری 

سحل بن عببدالله تستری 
تیمی فرشی 

عبدالله بن مغفل مزخی 
عثمان بن عفان 

عرس كن عمیر 5 الکندی 
عمار بن اسر 

عمر بن تاب قرش عدو 
ن فتی من اميه لبکیعک 
عمر ان جن حصین 

عمران بن جصیر 


رب 
0 


اتشادات مؤسة ناديخ و فررهنگ ايران 


_ تذكر ؤحد يقهاماناللهي»تا لیف مير زا عبدالله سنندجی متخلص به«رونق» 
در 10 هجرى قمرى ؛ حاوى شرح حال ۴۳ تن از شم ای کردستان درقرن 
سیزدحم؛ به‌تصحیح وتحشية آقاى د کترخیامپور» در۴ ۲+ ۲ ۴ ۵صفحه, آذرماه ۰۱۳۴۴ 
بها ۲۲۰ ريال (نایاب) 

۲ تذكرة روص لسلاطین» تا لیف سلطان محمد هروی متخلص به‌«فعری» 
در قرن دهم هجری» حاوی احوال واشعار ۸۰ تن از سلاطين و امرا وشش تن از 
ديك شمرا , بهتصحيح وتحشية آقاى د کترخيامپور. در ۱۸۰-۲۲۰ صفحه» شهر یور 
ماه ۱۳۴۵ , بها ٩۰۰‏ ريال (نایاب) 

- منظومه کردی مهرد وفا » با متن کردی و ترجمة فادسی, مقدمه وضیط 
وترجمه و توضيح از آقاى قادر فتاحى قاضی , در ۸+ ۱۷۶ صفحه؛ مهرماء ۰۱۳۴۵ 
بها ۸۵ ديال 

۴ فرهنگ لفات ادبی (شامل لغات وتعبيراتىكه ازمتونفارسىاستخراج 
شده است), تأليف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش اول, در ۴۳۶۰٩۲۸۶‏ صفحه, 
بهمن ماه ۱۳۴۵ . بها ۳۶۰ ريال (تایاب) 

۵- منظوملاکردی شيخ صنعان » بامتن کر دی وترجمه‌فارسی, مقدمه وضبط 
وترجمه وتوضیح از آقای قادز فتاحی‌قاضی, در ۱۳۴۰٩۸‏ صفحه, مردادماه ۰۱۳۴۶ 
بها ۶۰ ريال 

۶ فرهنگ لغات ادبى ( شامل لغات و تعبيراتىكه از متون فارسى 
استخر اج شده است ) . تا لیف آقای محمد‌امین‌ادیپ طوسی. بخش‌دوم , در 4-۴ ۳۴۸ 
(۳۴۸ = ۰-۰۴۳۶ ۷۸۴) صقحه, اسفند ماه ۱۳۴۶ , بها ۳۳۰ ريال (نایاب) 

۷ سفینةالمجمود» تأليف محمود میرزا قاجار ددسال» ۱۳۴ هجری‌قمری: 
جلد اول حاوی احوال و اشماد ۱۶۲ تن از شعراى اين تذ کره که درقرن دوازدهم 
و سیزدهم مین یسته‌اند, به‌تصمحیح وتحشية آقای د کترخيامپور. در ۸۴-٩۲۲‏ ۳صفحه. 
اسفند ماه ۱۳۴۶ , بها ۹۵۰ ريال 


۸- سفينة المحمود , تأليف محمود میرزا قاچار در سال ۰ هحری 
قمری , جلد دوم حاوی احوال و اشعاد ۱۸۴ تن از شعرای اين تذ‌کره‌ که در قرن 
دوازدهم و سیز‌دهم میز یسته‌اند. به‌تصحیح وتحشية آ قای‌د کتر‌خیامپود. در ۴+ ۳۹۲ 
(۰۰۳۹۲ ۶-۰۳۸۴ ۷۷) صفحه, اسفندماه ۱۳۴۶ , بها ٩۵۰‏ ريال 

٩‏ تخت سلیمان » تاليف على| كبر سرفراز, در ۱۸۲-۲۱۳ صفحه؛ شهريور 
ماء ۱۳۴۷ . بها ۰۵ دیال (نایاب) 


۰ منظوملاکردی بهرام و گلندام » بامتن کردی وترجمةٌ فادسی, مقدمه 
وضبط و ترجمه و توضیح از آقای‌قا در فتاحی‌قاضی, در ۰٩1۸‏ ۲۱۶ صفحه ؛مهر ماه ۷ ۰۱۳۴ 
بها 118 دیال 

-١١‏ ديوان وقار شير اذی» بهتصحيح آقاىدكترماهيار نوابی, بخش نخست 
(قصائد , الف.ر) > در ۴۳۲۰۲۲۴ صفحه » شهریورماه ۸ بها ۵ ريال 

۲ منظوماا کردی شورمحمود ومرزذینگان» بامتن کردی وترجمه‌فادسی, 
مقدمه وضبط وترجمه و توضیح از آقای قادر فعاحی قاضی , در ۱۷۰-۲۱۰ صفحه. 
دی ماه 4م“ ١‏ , بها °$ ديال 

۳ روضةالكتاب و حدیقةالالباب » تألیف ابوبكرين الز کی المتطیب 
القونیوی الملقب بالصدر , به تصحیح و تحشیهُ آقای هير ودود سيد یونسی , در 
۳۶۴ ۴۵۶ صفحه » فروددین‌ماه ۱۳۴۹ .۰ بها ۱۷۵ دیال ۱ 

۴ تجر بةالاحرار و تسلیةالابر ار » تألیف عبدالرزاق بيكك دنبلی . 
به تصحیح و تحشية آقای حسن‌قاضی طباطبائی , جلد اول , در +٣۳۰‏ ۵۲۳ صفحه , 
آمردادماه ۱۳۴۹ بها ٩۹۰‏ ريال 

۱۵ - تجر بةالاحرار و تسلیة‌الابر اد » تأليف عبدالرزاق بيك دنبلی » 
به تصحيح و نحشية آقای حسن قاضی طباطبائی , جلد دوم » در ۱۰+ ۲۸۰ صفحه, 
خردادماه ۱۳۵۰ ,بها ٩۳۰‏ ريال 

1۶ تاریخ خوی » تألیف مهدی آفاسی , ور ۶۳۲۰۲-۱۰۸۱۲ صفحه , 
مهرماه ۱۳۵۰ . بها ۳۴۰ ريال (نایاب) 

۷ فرهنگ لغات ادبی ( شامل لغات و تعبیراتی‌که از متون فادسی 
استخر اج شده‌است ) , تأ لیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش‌سوم. در۴ + ۳۳۳۲ 


( ۰-۷۸۴۰۰۳۳۲ ۱۱۱۶) صفحه , بهمن‌ماه ۱۳۵۰ .بها ۳۳۰ ريال (نایاب) 


۸ دبوان همام تبر بزی » به تصحیح آقای دکتر رشيد عیوضی » در 
۳۱۸-۸۴٩۲۶‏ صفحه , مرداد ماه ۱۳۵۱ بها ٩۸۰‏ دیال (نایاب) 


69 منظومة کردی شيخ فرخ و خاتون اسقى » با متن کردی و ترجمة 
فارسى » مقدمه و ضبط و ترجمه و توضیح از آقای قادد فتاحی قاضی, در ۱+ ۱۷۸ 
صفحه » اسفند ماه ۱۳۵۱ , بها ٩۰‏ ريال ۱ 

۰ دیوان خیالی خادایی » به تصحیح آقای عزیز دول تآبادى . در 
+۴۸٩۷ ۰‏ ۲۹۶ صفحه . آبان‌ماه ۱۳۵۲ . بها ۱۷۰ ريال (نایاب) 

| ۷۲ فر هنک اصطلاحات و تعر يفات نفایس الفنون » (شامل اصطلاحات 
و تعريفات شصت و شش علم از علوم و فنون مختلف تا قرن هشتم هجری که بعرتيب 
الفبايى ضبط و تنظیم شده است ) به کوشش آقای بهروذ ثروتیان , در ۳۷۰-۲۲ 
صفحه » اسفند ماه۱۳۵۲ ١‏ بها ۲۵۰ ريال 

۲ آفر ینش‌و نظر فیلسوفان اسلامىدر بادذآت , تأليف آقای د کتر‌حسین 
خلیقی , در ۰۴۲+ ۴۵۲ صفحه » شهر‌بود ماه ۱۳۵۴ , بها ۳۰۰ ريال (نایاب) 

۳ سخنودان آذر بایجان , تأليف آقای عزیزدولت آبادی , جلد اول 
در ۵۷۹-۴۴ صفحه » فرؤردين ماه ۱۳۵۵ , بها 6۰*۰ ديال 

۴ سعید ف ميرسيف الدين بیگ , بامتن کردی وترجمة فادسی ؛ مقدمه 
و ضیط و ترجمه و توضیح از آقای قادد فتاحی قاضی , در ۲۹ + ۵۷۳ صفحه , 
آبان ماه ۲۵۳۵ بها ۵۸۰ دبال 

۵- آفرینش زیانکار در روایات ایرانی » تاليف آدتود کررستنسن . 
ترجمهٌ آقای دکتر احمد طباطباگی , در ۱۶۰-۱۴ صفحه » بهمن ماه ۲۵۳۵ ۰ بها 
۰ ريال 

۲۶- معتقدات و آداب ایرانی ء تألیف هانری ماسه , ترجمةٌ آقای د کتر 
مهدی دوشن ضمير , در ۴۶ +۴۵۵ صفحه , اسفند ماه ۲۵۳۵ , بها ۳۷۰ ريال 
۲۷ دیوان حافظ » براساس سه تمه کامل‌کهن حودخ به سالهای ۸۱۳ 

د ۸۲۲ د ۸۲۵ هجری قمری ۰ به تصحیح آقابان دکتر دشید عیوضی و دکتر اکبر 
بهروز . در ۵۷۲٩-۳۴٩۲۴‏ صفحه , فروردين ماه 87#" , بها ۱۰۰۰ دیال 

۸- فهرست مقالات نشريغ دا نشكدة ادبیات و علوم انسانی » ۲۵ از 
( شماده‌های ۰۸ ۱-۱ ) دد۲۰ + ۱۹۶ صفحه , مرداد ماه ۲۵۳۶ , بها ۱۰۰دیال 


8 ديوان صائب ( بخط خود شاعر ) » در ۲۴+ ۵۴۹ +۱۴ صفحه, 
مهرماه ۲۵۳۶ , بها ۵۰۰ دیال 


۳۰ سخنوران آذد بايجان ؛ تأليف آقای عزين دولتآبادی , جلد دوم 
دد ۲۸ ۰۳4 ع#صفحة (۰۳ 9 = ۵۸۵ ۱۱۸۸) اردیبهشت‌ماه ۲۵۳۷ بها ۶۰۰ ريال 


۳۱ فرهنگ اصطلاحات نجومى ؛ تأليف آقای دکتر ابوالفضل مصفی . 
در ۱۰۲۶۰٩۲۰‏ صفحه . مهر ماه ۱۳۵۷ » بها ۱۱۰۰ دیال 

۳۲ معتقدات و آداب ایرانی » تأليف حانری ماسه , ترجمة آقای دکتی 
مهدی دوشن ضمیر » در ۰+۲۴ ۵۱۶ صفحه , اسنند ۱۳۵۷ ۰ بها ۸۰۰ دیال 

۳۳ دیوان صائب (بخط خود شاعر) » در ۲۴ ل ۶۴۲ + ۴ صفحه, 
مهرماه ۱۳۵۷ . بها ۶۰۰ ريال 

۴- دیوان مجیر الدین بيلقاتى » به تصحیح آقاى دکترمحمد آبادی , 
در ۱۵۴ + ۷۸۱ + ۶ صفحه . اددیبهشت ماه ۱۳۵۸ 2 بها ٩۳۰۰‏ ريال 

۳۵ ذخیرة) لملوك » به تصحیح محمود انوادی , در ۰+۵۶ ۸۷۲ صفحه , 
آبان ماه ۱۳۵۸ ۰ بها ٩۳۰۰‏ ريال 


مر کز پخش 
کتافروشی تبران 
ثبریز ۰ بازاد شیشه گرخانه . تلنن ۲۲۷۳۲ 
تهر ان ؛ خیابان ناص رخسرو کوچه حاجی نایب پاساڈ مجیدی » تلنن ۵۳۷۸۴۹ 


